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فهرست مندرجات 


کتاب بیست و سوم: قوانین و ارتباط آنها با شمارذ سکنه و افراد ۰ ۷۲۱-۷۵۳ 
۱ انسان و حیوان و موضوع ازدیاد نسل آنها» ۲ ازدواج» ۳ وابستک ی کودك» ۴. 
خانواده» ۵. انواع زنهای شرعی» ۶. کو د کان حرامزاده در کشورهای مختلف» ۷ و۸. لزوم 
رضایت پدر برای ازدواح» .٩‏ دختران» . ۱. علت ازدواج»۱۱. سختگیری حکومتها» ۲ ۱. تعداد 
پسران و دختران در کشورهای مختلف» ۱۳. شهرها و نواحی بندری» ۴ ۱. رابطةٌ محصولات زمین 
با تعداد جمعیت» ۱۵. رابطهٌ تعداد جمعیت با حرف و صنایع» ۱۶. نظریه قانونگذاران نسبت 
به‌ازدیاد نسل» ۱۷. یونان و تعداد جمعیت و سا کنان آن» ۸ ۱. وضع تعداد جمعیت مردم جهان 
قبل از روم قدیم» .۱٩‏ کاهش جمعیت جهان» . ۲. رومیها مجبور شدند برای ازدیاد نفوس 
قوانین مخصوص وضع کنند» ۱ ۲. قوانین رومی درخصوص ازدیاد نسل» ۲۲. قتل کود کان» 
۳۲ دنیا بعد از انهدام روم» ۴ ۲و۵ ۲. تغییراتی که از لحاظ جمعیت دراروپا حاصل شد» ۲۶. 
نتیجه» ۲۷. قانونی که در فرانسه برای افزایش جمعیت وضع شد» ۲۸. چگونه می‌توان 
ای شمه را جرا کر 4 اسا اها 
یادداشتهای کتاب بيست وسوم ۴-۷۵۵ ۷۵ 


کتاب بیست و چهارم : قوانین و ارتباط آنها با مذاهب هر یک از کشورهای 
جهان و ارتباط قوانین با تعلیمات مذاهب ۷۵۷-۷۹ 

۱ مذهب از نظر عمومی» ۲. یکی از شبهات آقای بل» ۲. مناسبت حکومت معتدل 
پا مذهب مسیح و حکومت استبدادی با دیائت اسلام» ۴. نتایج اخلاق دیانت مسیح و اسلام» 
۵, مناسبت مذهب کاتولیکک با رژیم سلطنتی و مذهب پروتستان با رژیم جمهوری» ۶. یکی 
دیگر از شبهات بل» ۷. قوانین دینی و کمال بشری» ۸. ارتباط بین قوانین اخلاقی و قوائین 
دینی» . اسینیان » . . فلسنه رواقیان» ۱. تفکر روحانی و عرفانی» ۱۲. ریاضتها» ۱۳. 
گناهان غیرقابل جبران» ۱۴. چگونه دین بر قوائین مدنی تأثیر می‌گذارد؟» ۱۵. چگونه 


گاهی قوانین مدنی از قوانین بد مذاهب باطل جلوگیری م ی کنند؟» ۶ ۱و ۱۷. چگونه قوانین دینی 
عيوب قوانین و تشکیلات سیاسی را رفع م ی کنند ؟» ۰1۸ چکونه قوانین دیتی دارای تأثیر 
قوانین مدنی هستند؟» ۱٩‏ و. ۲. فایده ادیان از لحاظ زندگی بشری در صحت و سقم عقاید آن 
نیست پلکه در خویی و بدی نتایچی است که از آن عقاید گرفته می‌شود» ۱ تناسخ» 
۲ تلقین تنفر نسبت به اشیاء و امور بی‌اهمیت برای دین خطرنا کف است» ۲۳. اعیاد» 
۴ قوانین محلی ادیان» ۲۵و ۲. عیب انتقال یک دین از کشوری به کشور دیگر. 
یادداشتهای کتاب پیست‌وچهارم ۰ ۷۸ 


کتاب بیست و پنحم: قوانین و ارتباط آنها با بر قراری مسدهب در کشورها و 
احرای مقررات مذصی ۷۹۱-۰ 

۱ احساسات شخص نسبت‌به‌دین» ۲. علل علاقه‌بندی انسان به‌ادیال مختلف» ۳. 
پرستشگاههاء ۴. خدمتگزاران دین» ۵. قانون باید برای دارایی روحانیان حدود قائل شود» 
ء, صومعه‌ها» ۷. تجمل ناشی از خرافات‌پرستی» ۸. ریاست روحانیان» ٩‏ و .۱ . تساهل و 
تسامح متناسب با ادیان» ۱۱. تغییر دین» ۱۲ . قوائین جزایی در ادیان». ۳. اعتراض 
متواضعانه به‌مآموران تفتیش عقاید در اسپانیا و پرتعال» ۴ ۱. چرا مسیحیت در ژاپن اینقدر سورد 
نفرت است؟» ۱۵ توسعه دین. 

یاداشتهای کتاب و AAAI!‏ 


کتاب بیست و ششم: قوانین و ارتاط نها با نظم و انتظامی که اشیاء و امور 
اقتضاء می کنند ۸۱۳-۰ 
۱. موضوع این کتاب» ۲. قوانین الهی و قوانین بشری» ۳ و ۴. قوانین مدن ی که مخالف 
قوانین طبیعی است» ۵. جاب یکه قوانین مدنی می‌تواند قوانین طبیعی را تعدیل کند» ۶ موضوع 
ارث مربوط به‌قوانین سیاسی و مدنی است و مربوط به‌قوائین و حقوق طبیعی نیست» ۷. وقتی 
قوانین طبیعی وجود دارد نباید با قوانین دینی تصمیماتی دربارهٌ امور طبیعی گرفت» ۸. مسائلی 
که با قوانین مدنی تنظیم شده نباید با قوانین دینی تنظیم گردد؛ 4. موضوعاتی که به‌وسیلة 
. اصول حقوق مدنی حل و تصفیه می‌گرد د کمتر اتفاق می‌افتد که با قوانین دینی حل و تصفیه 
شود» . ۱. د رکجا باید از قانون مدنی اطاعت کرد و از قانون دینی تبعیت نکرد» ۱۱ و ۱۲. 
اصول محا کمات دنیوی بشر نباید مطابق اصول‌محا کمات اخروی باشد» ۱۳. درمورد ازدواج چه 
بوقع باید از قوانین دینی و چه‌سوقع باید از قوانین مدنی تبعی ت کرد؟» ۴ موضوع ازدواج 

بین خویشاوندان و ارتباط آن با قوانین طبیعی و مدنی» ۱۵ , مسائلی که باید مطابق قوائین 
مدنی حل و تصفیه گردد نباید برطبق قوانین سیاسی تصفیه شود» ۶ «و۱۷. مسائلی را که 

باید با قوانین سیاسی حل کرد نباید به‌وسیلۀ قوانین مدنی حل و تصفیه کرد» ۸. آیا قوانین 
بتناقض و آنهابی که ظاهراً مخااف یکدیگراند از یک نوع هستند ۱٩ ٩8‏ . ممائلی که بايد 
به‌وسیل قوائین خانواده حل و تصفیه شود نباید با قالون مدنی حل و تصفیه گردد» . ۲. مسائلی 
که باید از طریق قوانین بین‌المللی حل و تصنیه شود نبایستی با قوانین مدنی حل و تصفیه 
گردد» ۱ ۲. مسائل ی که باید به‌وسیلۀ قوانین بین المللی حل و تصفیه گردد نبایستی به‌وسیله 


قوانین سیاسی حل و تصفیه شود» ۲ ۲. سرگذشت شوم اینکاآتوآلپاء ۲۳. وقتی که قوانین سیاسی 
بر اثر بعضی کیفیات موجب انهدام دولت شده باید به‌قوانین سیاسی‌دیکر متوسل گردید که 
دولت را حفظ کند این قوانین گاهی از اوقات به‌حقوق بين اامللی تبدیل می‌شوند» ۴ ۲ مقررات 
تصفیه مخصوصی است و طرز تصفيد آنها وابسته به‌ماهیت خودشان می باشد نباید سطع مقررات 


قانونی مدن ی کرد. 1 
یاد د اشتهای کتاب بیست‌وششم ۸۴۱-۲ 


کتاب بيست و هفتم: اصل 9 سداً قسوانین رومسی در باب ارث و اصلاحات و 
تغییرات آن ۸۳۳-۵۴ 

۱ قوانین رومی در باب ارث. 

یادداشتهای کتاب بیست‌وهفتم ۸۵۵ 

کتاب بیست و هشتم: مسا 9 اصلاحات قوانین مدنی فر انسه ۸۵۷-۶ 

۱. وجه تمایز قوانین برخی طوایف ژرسن» ۲. تمام قوانین بربرها خصوصی بوده است» 
۳. تفاوت اساسی بین قوانین سالیک و قوانین ویزیگوت و بورگوندی» ۴وه. چرا حقوق روسی 
در قلمرو حکوست فرانکها ازبین رفت لیکن در حوزه حکومت گوتها و بورگوندیها باقی ماند؟ 
۶. چگونه حقوق رومی درسرزسین لمباردها ازبین لرفت و محفوظ ماند؟» ۷. چگونه حقوق رومی 
در اسپانیا ازبین رفت؟» ۸. یک سند تقلبی» ٩و.‏ ۱. چگونه قوانین بربرها و اسناد قدیمی 
ازبین رفت؟» ۱ ۱. سایر علل ازیین رفتن قوانین بربرها و قوانین رومی و اسناد قدیمی» ۱۲. رسوم 
محلی و تحولات قوانین بربرها و حقوق رومی» ۱۳. تفاوت قوانین سالیک با قوائین ریپوثر و 
سایر طوایف بربر» ۴ ۱. تفاوتهای دیگر» ۱۵. تفکر» ۶ . قوانین سالیک استحان با آب‌جوش را 
برقرار کرد» ۷ ۱. طرز تفکر اجداد ماء ۸ ۱. چگونه برای اثبات حقانیت رسم پیکار تکوین یافت؟» 
٩‏ . علل جدیدی که سبب فراموش‌شدن قوانین سالیک و رومی و مقررات شوراهای مذهبی 
گردید» , ۲. مہداً اصل شرافت» ۱ ۲. نظریات جدید راجع به‌اصل شرافت نزد ژرسنهاء ۲۲. 
خصائل آداب و رسوم مربوط به‌پیکاره ۲۲. مجموعه قوانین و آئیننامه‌ها در زمینۀ پیکان 
۴ متررات پیکار» ۵ ۲. محدودیتهای مقرر در رسم پیکار برای اثبات حقانیت» ۲۶. پیکار 
برای اثبات حقائیت بین یکی از طرفین دعوی و یکی از شهود» ۲۷. پیکار برای اثبات حقائیت 
بین یکی از طرفین دعوی و یکی از قضات انتخابی از طرف ارباب شکایت از قضاوت ناصواب؛ 
۲۸ استیناف برای قصور در عدالت» ٩‏ ۲. دور سلطنت سن لوئی» ,۳ تا ۳۳ سلاحظات در 
زمین استیناف یا پژوهش‌خواهی» ۳۴. چگونه محا کمات علنی پنهانی شد؟» ۳۵. مخارج 
محا کمه» ۳۶. دادستان» ۳۷ تا .۳٩‏ چگونه قانون اساسی سن لونی در محاق فراموشی افتاد؟ء 
f.‏ چگونه اسلوب قضابی از فرامین پاپ اتخاد شد؟ء ۱ع. تغییر و تحول قضاوت شرع و 
عرف» ۴۲ و۴۳. احیای حقوق روسی و نتایج و تغییر آن در دادگاههاء ۴ دلیل خواستن 
به‌وسیلهة شاهد» ۴۵. آداب و رسوم و عادات قضایی فرانسه, 

یادد اشتهای کتاب پیست‌وهشتم ٩۲۷-۱‏ 


کتاب بیست و نهم: چگونه باید قوانین را ندوین کرد؟ ٩۳۳-۱‏ 

۱و ۲. روح یک قانونگذار»ه ۳. قوانینی که انحراف نظر قانونگذاران را نشان می‌دهد 
پندرت مطابق نظر آنهاست» ۴وه, قوانینی که مخالف نظر قانونگذار نتیجه می‌دهد» ع. قوانین 
متشابه ممکن است آثار متشابه نداشته باشد» ۷. باید قوانین را به خوبی تدوین کرد» ۸.قوانینی 
که ظاهراً یکسان است ممکن است از حیث علل و جهات فرق داشته باشد» .٩‏ قوانین روم و 
یونان خود کشی را درخور مجازات دانسته‌اند لیکن منظور آنها یکی نبوده است» . ۱. قوانینی 
که ظاهراً اختلاف دارند گاه دارای منشاً واحدی هستند» ۱۱. چگونه می‌توان قوانین مختلف 
را باهم مقایسه کرد؟» ۱۲. قوانینی که ظاهراً یکی هستند گاهی حقیقتاً متفاوت می‌باشند» 
۳. قانون را نباید از موردی که برای آن وضع شده حدا کرد «قوانین رومی راجع بهدزدی»» 
۴ باید فهمید قانون در چه کیفیتی وضع شده و هرگز نباید قوانین را ازکیفیاتی که در آنها 
وضع شده جدا کرد» ۱۵. گاهی قانون باید ذاتاً نواقص خود را جبران و معایب خویش را 
اصلاح کند» ۶ نکاتی که هنگام تدوین قانون بايد مورد نوحه قانونگذاران باشد» 
۷ اسلوبهای بد در وضع قوانین» ۸ ۱. اندیشه‌های یکسانی و متحدالشکلی» ۹ . قانونگذاران. 

یادداشتهای کتاب بیست‌وئهم ۰۵۳ ۹۵۲ 


کتاب سی‌ام: نظرية قوانین فئودالی فر انکها و ارتباط آن با برقسراری اصول 
سلطنتی : ۹۵۵-۶ 

۱. قوانین فلودالی» ۲. منابع قوانین فودالی» ۳وع. مبدأً تاببیت (واسالها)» ۵. فتوحات 
فرانکها» ع. گوتها» فرانکها و بورگورندیهاء بوم. طرزهای مختلف تقسیم زمین» 4. قوانین 
بورگوندی و ویزیکوت در باب تقسیم اراضی خوب اجرا شد» . ۱و۱۱. رعایا (سرفها)» ۱۲. 
اراضی متعلق به‌افراد قبایل ژرمن مالیات نمی‌دادند» ۱۳. مالیاتی که هنگام زمامداری سلاطین 
فرانک در فرانسه می‌پرداختند ۱۴, دربارةٌ آنچه که آنها سانسوس می‌نامیدند» ۵ ۱. مالیات 
صنفی از رعایای تیولی اخد می‌شد نه از افراد آزاد» ۱۶. لردها یا واسالهای‌فئودال» ۱۷,خدمت 
نظام مردان آزاد» ۸ خدمت مضاعف: فرباندهی نظامی و قضاوت کشوری» ٩‏ حریمه در 
بین قبایل» . ۲. رسیدگی به دعاوی و قضاوت در آمورسردم از طرف ارباب و اشراف» ۱ کلیساها 
دارای حق قضاوت شدند» ۲۲. قضاوت اشراف قبل از پایان سلطنت دومین سلسلة سلاطین 
فرانسه برقرار شد» ۶9۲۳ ۲. یک نکته راجع به کلیات این کتاب یعنی چگونگی ایجاد سلطنت 
درسرزمین گل برطبق نظریه آبه‌دوبس» ۵ ۲. اصالت نژادی فرانسویان. 

یادداشتهای کتاب سی ام ابا 


کتاب سی و یکم: قوانین دوره فئودالیسم فر انکها و ارتباط آن با تغیبر ات رژیم 

آنعا ۱۰۱۱-۱۴ 
۱ تغییرات در مناصب و تیول» ۲. اصلاحات مدنی در زمان کلوتر» ۳. قدرت حکام 

دربار» ۴. فهم و کیاست فرانکها را در انتخاب وزرای دربار باید تحسین کرد» ۵. چگونه وزرا 
فرمانده سياه شدند» ع. دورۀ دوم انحطاط و تئزل سلسله اول سلاطین فرانک» ۷. مشاغل و 
مناصب بزرگ و تیول در زسان زمامداری وزرای درباره ۸. اراضی سلکی و خصوصی چگونه 


سبدل به تیول شد» ه. چگونه اموال کلیسا تبدیل به‌تیول شد؟» . ۱. ثروت روحانیان» ۱۱.وضع 
اروپا در زمان شارل مارتل» ۱۲. وضع باج مخصوص برا یکمک به کلیساء ۲ . انتخاب 
اسقفان و کشیشان» ۱۴ و ۱۵. تیول در عهد شارل مارتل» ۱۶. اختلاط وزارت دربار با سلطنت؛ 
۷. رسم مخصوص انتخاب سلاطین کارولنژین» ۸ ۱۹. شارلمانی» . ۲تا ۲۳, لوئی شکم- 
بزرگ» ۳ مردان آزاد شایستگی داشتن تیول را احرا زکردند» عال اصلی انحطاط سلسلة دوم 
سلاطین فر انسه: ۲۵. تحولات دراملالك خصوصی» ۲۶. تغییرات در تیول» ۲۷. تغیبرات دیگری 
در تیول شارلمانی» ۲۸. تغییرات در مناصب بزرگ و تیول» ۲۹ و . ۳. چگونگی تیول از دور 
شارل طاس به بعد» ۱ ۳. چگونه امپراتوری ساسلهُ دوم سلاطین از دست خانواده شارلمانی خارج 
شد؟» ۳۲. انتقال سلطنت فرانسه به‌ساسلهةٌ سوم سلاطین یعنی خانوادۀ هوک کاپه» ۲۳ و مم 
بعضی از نتایج دائمی‌شدن تیول, 


یادداشتهای کتاب سی‌ویکم ۷ - ۱۰۴۵ 
رسالهة دفاع منتسکیو از: کتاب روحالقوانین ۱۰۴۹-۰۹ 
یادداشتهای رسالهُ دفاع ۰ ۱-۵ 
نمایه 


۱۰۹۳-۰۱ ۵ 


کتاب بيست و سوم 
قوا نین و ارقباط آنا با شمان سکله و افراد 


۱ انسان و حیوان 9 موضوع ازدیاد نسل آنها 

«ای خوشی نوع انسان و خدایان بالاء ای پروردگار روم ای ونوس [,] 
رب‌النوع عشق ۱ 5 

همین که قدرت تو نخستین روزهای خوش سال را با زگرداند» در پرتو لطف 
و عنایت تو از نسیمهای فرخبخش رایحه عشق استشمام می‌شود» سطح زمین با 
الوان رنگارنگ و درخشان مزین می‌گردد» هوا با روایح عطرآگین گلها معطر 
می‌شود» صدای پرندگان به‌گوش می‌رسد که با هزاران صدای دلپذیر بازگشت و 
حضور تو را تبریک می‌گویند» و از طرف دیگر هریک از حیوانات نر و نیرومند برای 
ماده قشنگ خود در دشتهاء جست و خیز می‌نمایند و از رودخانه‌ها عبور می کنند. 
سکنه‌جنگلهاء کوهساران» دشت ۲ مرغزارهاء دریاها در حالی که وجودشان بر اثر 
نفوذ تو از حرارت عشق و اشتیاق می‌سوزد در صدد برمی‌آیند بهنیروی جاذبه تمایل 
و عشق جانداران زمین را زیاد کنند» همه آرزومندند در سرزمین عشق ... آن 
سرزمین ی که موجب زیبایی و جلوه‌گری جانداران است از تو پیروی کرده و در لوای 
عطوفت تو زیست کنند ...»[ ۲]. 

۱ ۱ ۷ 

" دور بارداری جانوران وفصل باروری آنها تقریباً ثابت است ولی چگونگی 

باروری زنان ثبات و موقع معیتی ندارد زیرا در نوع انسان اخلاق و امیال و غرائزو 
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هوی و هوس و میل مفرط به‌حفظ زیبایی و مشکلات ناشی از بارداری و دشواریهای 
زندگی از لحاظ تأبین معاش فرزندان باعث تغبیر و اختلال تولید نسل می‌شود. 


۲ ازدواج 

ازدواج رسی ناشی از این شده اس تکه شوهر مجبور به‌تأمین معاش فرزندان 
خود باشد و به‌وسپله عقد ازدواج این وظیفه برای او مسلم می‌شود» این رسما زلحاظ 
اصول تقریباً در تمام ملل متمدن جهان یکسان است, 

در بیان ملل متمدن پدر کسی اس تکه قوانین کشوری و دینی به‌وسيلد 
آیین ازدواج او را به‌این سمت انتخاب می‌نماید و صلاحیت او را برای پدری‌تصدیق 
2 ت 

وظیفه پدری در حیوانات به‌دشواری وظینه انسان نیست و غالبا در حیوانات 
مادر برای نگهداری فرزندان کافی می‌باشد گرچه فرزندان انسان دارای عقل وشعور 
می‌باشند ولی چون رشد عقل و شعور فرزند انسان تدریجی است تنها تأبین معاش 
کود کان کافی نمی‌باشد و برای اینکه بتوانند رشد نمایند باید آنها را مواظبت و 
هدایت کرد. و وصلتهای نامشروع کمکی به‌ازدیاد نسل نمی‌نماید زیرا پد رکه برای 
تأمین معاش فرزندان الزام طبیعی دارد در وصلتهای نامشروع ثابت نیست و مادر 
هم که به‌سهم خود باید فرزند را نگهداری و تربی تکند با موانع بسیار از قبیل 
خجالت و پشیمانی مصادف گردیده و غالبا وسیلۀ مادی تربیت فرزندان را ندارد, 

زنهایی که علناً شغل فحشا را پیش می‌گیرند برای نگهداری فرزندان خود 
به‌قدری با اشکالات مصادف می‌شوند که نمی‌توانند کو دک را مواظبت و ترییت 
نمایند به‌علاوه قانون هم به‌آنها اعتماد ندارد و آنها را برای تربیت و نگهداری 
کو دک صالح نمی‌داند» نتیجه این می‌شود که یکی از عوامل اصلی ازدیاد نسل 
داشتن یک زندگانی آبرومند و مطابق با موازین قانون است. 


۳ 2ابستگی کو کت 
به‌طوری که عقل حکم م ی کند کو دک ی که بر اثر ازدواج به‌وجود آسده 
وابسته به‌پدر است لیکن اگر ازدواجی صورت نگرفته باشد وابسته به‌مادر می‌شود و 


۳۳۳ 


به‌همین جهت د رکشورهایی که اصول خرید و فروش کنیز رایج می‌باشد طفل 
وابسته به‌مادر است. 


۴ خانواده 

در اغلب کشورهای جهان رسم است که پس از ازدواج زن به خانوادٌ شوهر 
می‌رود ولی عکس آن هم ضرری ندارد» بطوری که «پدر دوهالد» در سیاحتنامه 
خود می‌نویسد در «جزیرۂ تایوان» [۳ ]مردها پس از ازدواج به‌خانواد؛ زن می‌روند 
و تشکیل خانواده جدید را می د هند. 

یکی از قوانین خوبی که باعث ازدیاد نسل می‌شود این است که خانواده 
م رکب از یک سلسله افراد ذ کور پسر بعد از پدر و افراد اناث دختر بعد از مادر 
نکیل می گرد د و خانواده را در نظر افراد مردم به‌صورت ملک و مالی جلوه می دهد 
که باید نگهداری کرد و از اتلاف آن جلوگیری نمود. به همین جهت است که‌مردان 
به‌داشتن فرزندان اناث راضی نمی‌شوند زیرا می‌دانند که فرزند ذ کور نسل 
خانوادگی را ادامه خواهد داد و از اتلاف فامیل جلوگیری خواهد کرد در صورتی 
که فرزندان اناث کمک به ازدیاد نسل خانواده‌های دیگر م ی کنند نه خانواده پدر 
خودشان. 

اسامی خانوادگی نیز ممد ازدیاد نسل است زیرا این اسامی فکر تسلسل را 
در ذهن افراد آن خانواده به‌وجود می‌آورد و لازم می‌دانند با ازدیاد نسل از محو 
اسامی مزبور چلوگیری کنند. 


۵ انواع زنهای شرعی 

قوانین کشوری و دینی چند نوع وصلت تعیین کرده‌اند و هم آنها را مشروع 
دانسته‌اند» مثلا مسلمین چند نوع زن دارند که همگی شرعی می‌باشند واطفال آنان 
هم طفل شرعی هستند ولو اینکه مادرشانکنیز باشد. 

واقعاً باید همین‌طور باشد ‏ و کود کان این زنان طفل شرعی محسوب شوند 
زیرا معقول نیست قانونی که زنان مزبور را «شروع می‌داند کود کانشان را مشروع 
نداند و آنها را از ارث محروم کند. ولی درکشور ژاپن با اينکه «زن شرعی» چند 


۷۳۳۳ 


نوع است مع‌ذلک فرزندان یکی از آنها ارث می‌برد و آن هم فرزندان زنی اس تکد 
از طرف امپراتور اعطا شده باشد و مراسم ازدواج آن زن با شعاثر مخصوصی بدنام 
امپراتور صورت گرفته باشد زیرا سیاست اینطور اقتضا می کند که مالی که از طرف 
امپراتور یا به‌نام امپراتور داده شود نباید بین دیگران تقسیم گردد زیرا مسئولیت و 
وظایف خاصی بر آن مترتب است. 

در بعضی از کشورا من‌جمله کشور چين با اینکه ممکن است چند زن.شروع 
و غیرسشروع در خانه شوهر زیست نمایند مع ذلک فرزندانی که از آنها به‌وجود 
می‌آیند مطابق قانون متعلق به‌زن اول است و آداب و رسوم این تربیت را طوری 
هشتقر کرده که فرزندان هم جز زن اول پدرشان مادری برای خود نمی‌شناسند و فقط 
او را به‌چشم مادری دیده و در مرگش عزاداری می کنند. با این ترتیب دیگر 
اشکالات ناشی از «حرامزادگی کود ک» از بین می‌رود یعنی درکشور چین اساساً 
« کود کک حرامزاده» وجود ندارد و همگی فرزندان مشروع می‌باشند ولی در 
کشورهای ی که این رسم وجود ندارد و در عین حال مردها زن غیرشرعی در خانه 
نگاه می‌دارند ناچار شده‌اند به قانون مشروع کردن «اطفال حرامزاده» متوسل شوند 
که خود یک قانوں غیرمتجانس مورد نفرت و عدم قبول | کثریت مردم بی‌باشد. 

ضمناً باید دانست که درکشور چین تصور اینکه «زن شرعی» و یا غیرشرعی 
مردی با مرد دیگری آمیزش کرده و فرزندی از او به‌وجود آید وجود ندارد زیرا 
وجود حرسراهای مضبط و مستحفظین و خواجه‌ها و غیره این فرض را محال کرده 
است و بر فرض که اتفاقاً وجود پیدا کند زن و طفل او هر دو معدوم خواهند شد. 


۶ کود کان حر امز اده در کشورهای مختلف 

در کشورها یی که تعدد زوجات مرسوم است تمام فرزندانی که به‌وجود 
می‌آیند مشروع هستند و حرامزاده وجود ندارد ولی در کشورهای دیگ رکه تعدد 
ژوجات ممنوع است و مردان باید به‌یک زن | کتفا نمایند» اطفالی که از زنان دیگر 
به‌وجود می‌آیند مشروع نبوده و حرامزاده می‌باشند. 

«در کشورهای جمهوری» که اخلاق عمومی باید پا کتر از کشورهای دیگر 
باشد فرزندان نامشروع پیشتر طرف نفرت عموم می‌باشند. به همین جهت در روم قدیم 
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مقررات سختی علیه فرزندان نامشروع وضع شد ولی شمارهٌ این قیبل افراد بی‌نهایت 
کم بود زیرا «اصول ادار روم قدیم» طوری بود که مردم مجپور به‌ازدواج بودند» 
هر وقت هم که زن خود را نمی‌خواستند او را طلاق داده و زن دیگری انتخاب 
می کردند لذا فرزندان حرامزاده یافت نمی‌شد زیرا لازمۀ ازدیاد این قبیل اطفال 
فساد عمومی و وصلتهای نامشروع است. 

سخنگیریهایی که در «دولت دم وکراتیکک قدیم» نسبت به‌حرامزادگان روا 
می‌شد بیشتر جنبهُ سیاسی داشت نه جنبهٌ اخلاقی به‌این معنی که چون یکی از 
شرایط واجد شدن حقوق اجتماعی و انتخاب نمایندگان مجلس همانا حلال‌زادگی 
بود و اکثریت ملت هم حلال‌زاده بودند و به‌حقوق اجتماعی خود مباهات 
می کردند نمی خواستند حرامزادگان را از این حق برخوردار نمایند با این وصف به 
طوری که «ارسطو» در «کتاب میاست» خود می‌گوید: آتنیان بعضی از اوقات برای 
اینکه توانایی خود را زیاد نمایند حاضر شدند حرامزادگان را مثل خودشان بدانند 
یعنی آنها را واجد حقوق اجتماع ی کنند» مثلا" هنگام ی که پادشاه مصر برای یونانیان 
گندم می‌فرستاد آنها حرامزادگان را هم جزء افراد رسمی ملت محسوب کردن که 
گندم زیادتری دریافت کنند و باز ارسطو در «کتاب سیاست» خود می‌نویسد: سکنه 
بعضی از شهرهای یونان کم بود حرامزادگان جزء افراد رسمی ملت گردیده و با این 
عنوان واجد حقوق مدنی و اجتماعی شده و ارث می‌بردند. 


۷ لزوم رضایت پدر برای ازدو اج 

رضا یت پدر برای ازدواج از این جهت لازم است که پدر خود را مالک‌فرزند 
می‌داند وازطرف دیگر به‌فرزند خود علاقه‌مند می‌باشد و می‌داند که فرزند او به 
واسطه جوانی و طغیان احساسات فاقد تجربه است. 

در بعضی از « کشورهای جمهوری» و یا کشورهای دیگر ممکن است‌قوانین 
و مقرراتی وجود داشته باشد که نمایندگان دولت در ازدواج بازرسی نمایند» وضع 
این قوانین از لحاظ رعایت مصالح جامعه است» مثلا افلاطون تمایل داشت که 
امنای دولت در «ازدواج جوانان» بررسی نمایند و نگذارند وصلتهایی صورت بگیرد 
که بر خلاف مصالح جامعه باشد» ولی امروز وظیفه نظارت درامر ازدواج با پدران 
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است و احتیاط آنها در این کار بیش از سایرین می‌باشد و مایلند که همسر فرزندان 
آنها کسانی باشند که بتوانند فرزندانی که لايق نام آنها باشد به‌وجود آورند ولی 
گاه اتفاق می‌افتد که بخل و لثامت پد ران در امر ازدواج تأثیر سوء می کند و حتی 
ممکن است دولتها هم در امر ازدواج از لحاظ نفع مالی نظر داشته باشند. 

توماس کاژ [J]‏ درسیا حتنامه خود راجع به رفتار اسپا نیولیها در هند غربی 
چنین می‌گوید: «برای اینکه شمارۀ افراد ملت زياد شود و در نتیجه شماره مالیات 
د هندگان زیاد گردد اسپانیولیها مقرر داشته‌اند تمام هندیان‌در پانزده سالگی ازدواج 
نمایند سن ازدواج را برای پسران چهارده سالگی و برای دختران سیزده سالگی 
تعیین کرده‌اند و می‌گویند توانایی جسمانی جبران قلت سن مرد و زن را می‌نماید» 
با این ترتیب دیده می‌شود که در امری که تمام ملل روی زمین آزادی دارند و 
و به‌منزلهٌ غلام آنها می‌باشند. 


۸.دنبالة موضوع فصل قبل 

در انگلستان دخترها گاهی بدون در نظرگرفتن مقررات قانون بدون رضایت 
پدران خود شوهر می کنند و می‌گویند علتش این اس ت که «قوانین انگلستان» 
تا رک‌شدن دختران و دخول آنها را در صومعه‌ها قدغن کرده‌اند و به‌این جهت 
دختران ناچارند شوهر اختیار نمایند و غیر ازاین در زندگی خطمشی دیگری ندارند 
ولی در کشور فرانسه نظر به‌اینکه تا رک دنیا شدن دختران مرسوم است و آنها 
می‌توانند بدون شوهر بمانند لذا قانون رضایت پدر برای ازدواج با وضع اجتماعی 
دختران مناسب است. با رعایت نکات فوق رسوم اسپانیا و ایتالیا در امر ازدواج 
خوب ليست زیرا درعین حال که «رسم تا رک دنیا شدن» در آنجاها هست دخترها 
می‌توانند بدون رضا یت پدرشوهر اختیار نما یند. 


٩‏ دختران 
از آنجایی که دختران غیر از وسیلۀ ازدواج آزادی خود را به‌وسیلةٌ دیگری 
نمی‌توانند تحصیل کرده و کسب لذت کنند و چون دختر در خانه پدر چشم وگوش 


۷۳۳۶ 


بسمته است و زندگی او از حدود مخصوصی تجاوز نمی نما ید همواره برای ازدواج 
سهیا می‌باشد تا بتواند ازاین حدود تجاوز نماید وازقبودی که در خانه پدر داشته 
رهایی یابد» بنابراین تشویق دختران به‌ازدواج مورد ندارد ولی پسران بایستی برای 
ازدواج تشویق شوند. 


۰ ۱ علت ازدواج 

هر جایی که مکانی برای زندگی دو نفر باشد مرد و زن ازدواج می‌نمایند و 
همین که توانستند به‌راحتی در آن مکان زندگی کنند غرائز طبیعی آنها را وادار به 
ازدواج می‌نماید مگر اينکه مشکلاتی از لحاظ تأمین معاش در میان باشد. 

قوم ی که تازه به‌وجود آمده کثیرالنسل می‌شود و شمارهٌ افراد آن با نهایت 
سرعت رو به‌افزایش می‌گذارد . مردان و زنان این قوم جدید نمی‌توانند با عزوبت 
زد کی نند و به‌هیچ وجه از داشتن فرزند زياد ملول و معذب نخواهند شد ولی 
وقتی که قوم تشکیل و شمارۂ افراد آن فزونی گرفت آن وقت عکس این وضعیت. 
پیش می‌آید و عزوبت زیاد باعث زحمت نمی‌شود. 


۱ ۱ سختگیری <کومتها 

اشخاص بی‌بضاعت و فقرا پراولاد می‌شوند و فرزندان زیاد از آنها به‌وجود 
می‌آید زیرا این اشخاص مثل اقوام جدید هستند و تربیت کردن فرزند برای پدر 
اشکالی ندارد و بسهولت می‌تواند فن خود را به‌آنها یاد بدهد و در مورد گدایان 
اطفال ی که به‌وجود می‌آیند ممد گدایی پدر و مادر می‌شوند. این قبیل اشخاص یعنی 
نسل گدایان د رکشورهای ثروتمند زیاد می‌شود زیرا آنها هیچ کمکی به‌جامعه 
نمی‌نما یند بلکه سربار جامعه هستند یعنی جامعه اس ت که از آنها نگهداری می کند. 

ولی اشخاصی که ذاتاً گدا نیستند بلکه عدم بضاعت آنها به‌واسطه سختی 
رورگار و پا سختی اسلوب حکوبت است و همواره برای فردای خود دغدغه دارند 
پیوسته کم اولاد می‌باشند, چون این اشخاص خوراک و پوشاک خودشان را 
نمی‌توانند تأمین نمایند در این صورت چگونه ممکن است خورا ک و پوشاک و 
وسایل تربیت و نگهداری فرزندان خویش را تهیه کنند» این قبیل اشخاص آگر 


۷۳۳۷ 


ناحوش شوند مخارح مداوای خود را ندارند دراين صورت چگونه ممکن است‌بتوانند 
کو دک بعنی یک ناخوش دائمی را پرستاری و نگهداری کنند. 

بنابراین اینکه گفته‌اند هر چه انان ف تفا بت واو کو سی رد 
گفنۀ پوچی است آنهاپی که روی این عقاید اولاد زیاد می‌آورند گاه سنختی رورگار و 

سختی اسلوب کو برای آنها به‌درجه‌ای می رسد که حتی احساسات طبیعی‌بادری 
را هم برای همان احساسات طبیعی خفه می‌نمایند. مثلا زنان امریکایی سقطجنین 
می‌نمایند که فرزندان آنها گرفتار زمامداران بی‌رحم و ظالم نشوند و البته این 
بی رحمی مادر ناشی از همان حس مادری اس ت که نمی‌خواهد فرزند خود را زیر 
دست ظالم ببيند. 


۲ . تعداد پسران و دختران در کشورهای مختلف 
ا من د رکتاب شانزد هم فصل چهارم روح‌القوانین بن گفته‌ام که در اروپا پسر 
۱ قدری زياد تر از دختر متولد می‌شود ولی دیده شده اس ت که در ژاپن شما ره دختران 
زیادتر از پسران است یعبی دختر زیادتر از پسر متولد می‌شود و نظر به‌اینکه شمارۀ 
دختران در ژاپن زیاد تر است پس شماره زنان یعنی مادران در آنجا ریادتر از اروپا 
می‌باشد و بنابراین نسل ژاپن بسرعت زياد می‌شود. 

د رکتب جهانگردان ذ کر شده که در «بانتام» شماره دختران بقدری زياد 
اس ت که به هر پسری ده دختر می رسد ولی‌نبا ید تصو رکرد که به‌این دلیل در آنجا 
خانواده‌های بزرگ وحود دارد زیرا کمتر کسی‌است که‌استطاعت داشته باشد چنین 
خانواده‌های بر را که سر کب از زنان بسیا ر باشند» نگهدا ری نما ید. 


۳ شهرها و نواحی بندری 

در بناد رکه ملوانان و حاشوان زد کی امین ناد نند و کسانی درآنجا سکنی‌دارند 
که به‌وسیله کشتی به‌نقاط دور دست می‌روند و خود را در معرض خطرات عدیده 
قرار می د هند شمارة مردان کمتر از زنان می‌باشد» با این وصف دراین بنادر فرزندان 
زیاد متولد می‌شود و علت آنها سهل بودن اعاشه است و شاید هم‌خوردن روغسن 
ماهی در بنادر دریایی تأثیر زیادی در تولید مثل وکثرت نسل داشته باشد وممکن 


۷۳۳۸ 


اسف یکی از علل پراولاد بودن زا پنیها و جینیها هم خوردن انواع ماهی پاشد, 
اگر این فرض حقیقت داشته باشد بعضی از رسوم کلیس ا که در بعضی ازایام سکنۀ 
صومعه‌ها را وادار به‌خوردن ماهی می کند و غیر از آن برای آنها غذایی جائز 


نفسانی می‌شود. 


۴ ۱ رابطة محصولات زمین با تعداد حمعیت 

حمعیت برغزارها و مراتع کم است زیرا شمارهُ افرادی که در این اراضی 
نال به تحصیل کار می‌شوند کم است و در عوض شماره سکن اراضی زراعتی زياد تر 
است به‌علت آنکه مردم می‌توانند در این قبیل اراضی تحصیل شغل نمایند و به 
همین دلیل شمارهٌ افراد اراضی تا کستانها هم زياد می‌باشد. در انگلستان به‌این 
حقیقت برخورده‌اند که افزایش مرأنع باعث کمی حمعیت می‌شود و برعکس در 
فرانسه افزایش اراضی زراعتی و تا کستان بر جمعیت می‌افزاید. 

درکشورهایی که معادن زغال هست و مردم آن نواحی می‌توانند به‌جای 
«زغال چوب» زغال معدنی بسوزانند این زیت وجود دارد که احتیاجی به‌جنگل 
ندارند و می‌توانند تمام جنگلها را مبدل به‌اراضی زراعتی کنند. 

د رکشورهایی که مزارع برنج وجود دارد و غذای غالب اهالی برنج است 
چون احتیاج مبرمی بهآب دارند و آبیاری مزارع برنج کاری زياد و پرزحمت است به 
عدهٌ بیشتری آدم احتیاج است و به همین جهت عده زیادی ازمردم می‌توانند در این 
اراضی تحصیل شغل کنند. مزیت دیگر این اراضی این است که نسبت به کشت 
محصولات دیگر ازقبیل گندم و غیره اراضی کمتری برای‌تأمین معاش ډک خانواده 
مورد احتیاح می‌باشد. مزیت سوم اینکه در نقاط دیگر یک قسمت از اراضی را 
اختصاص به‌علوفه حیوانات می‌دهند و حال اینکه در اراضی برنج‌خیز تمام اراضی 
بەمصرف غذای انسان می‌رسد, مزیت چهارم این زمینها آن است که تمام کارهایی 
که در نقاط دیگر به‌وسیله حیوانات انجام می‌شود در اینجاها به‌دست انسان عملی 


می‌شود و زراعت برنج کارگاه ۳ است که عده ریا دی از افراد را بکار وامی‌دارد. 


۳۳۹ 


۱۵ رابطة تعداد حمعیت با حرف و صنایع 

وقتی که کشور دارای یک «قانون فلاحتی» شد و زمین به‌طور برابر بین افراد 
آن کشور تقسیم گردید درآن صورت جمعیت آنجا بسرعت‌رو به‌ازدیاد می‌گذارد ولو 
اینکه اهالی‌فاقد حرف و صنایع باشند زیرا هریکک ازافرادآن کشور به‌وسیله کارهای 
فلاحتی و استفاده از زبین خویش» معاش خود و عائله‌اش را تأمین می‌نماید وتمام 
افراد آن کشور به هیئت اجتماع با تمام محصولات اراضی خویش زندگی م ی کنند و 
آنها را مصرف می‌نمایند. 

این رسمی بود که در بعضی از جمهوریهای قدیم وجود داشت ولی در 
کشورهای ابروز چون اراضی بدون مساوات قسمت گردیده محصولات زمین در 
بعضی از نقاط بقدری زیاد اس ت که تولید کنندگان مبحصولات مزبور نمی‌توانند همه 
را مصرف نمایند در چ: چنین نقاطی آگر به‌حرف و صنایع توجه ننمایند و تمام هم خود 
را صرف فلاح تکنند در آن‌صورت کشور پرجمعیت نخواهد شد» زیرا آنهایی که 
زراعت می کنند و یا دیگران را وادار به‌زراعت می‌نمایند چون مقدار زیادی‌محصول 
تولید می‌نمایند و نمی‌توانند تمام محصولات خود را مصرف کنند سال بعد کار 
نخواهند کرد و دست به‌زراعت نخواهند زد و از طرف دیگر اشخاص بی کاری که 
در آن بنطقه يا کشور هستند نمی‌توانند محصولات زمینی را مصرف نمایند زیرا 
شخص ب ی کار به‌واسطه نداشتن درآمد قادر به مصرف کردن اجناس و خرید 
محصولات نیست. برای حصول تعادل در این کشورها باید صنایع و حرف به‌وجود 
آید و جمعی خود را مشغول ِ نمایند تا محصولات فلاحتی را e‏ 
در هرکشوری کشاورزان باید بیش از ميزان احتیاج خود تولید کنند تا علاقۀ 
ثروت در آنها تولید شود ۳ شوند بیش از میزان احتیاج خود و زندگی عادی 
مبل و اثاثه داشته باشند و برای حصول به‌این منظورکالاهای خود را به‌دیگران 
بفروشند و درعین حال طبقه صنعتگری وجود داشته باشد که این کالاها را بخرد. 

ماشینهایی که در حرف و صنایع ب هکار می‌رود گرچه باعث کوتاه کردن طول 
مدت کار برای ساختن مصنوعات یود مع ذلک همواره مفید نیستند. زیرا یک 
0 طرف SS‏ ساخته می‌شود و ی ی آن را به‌خریدار 


۷۳۳۰ 


مد تکار برای ساختن آن تقلیل یابد و در نتیجه مقدار زیادی از آن مصنوع وارد 
بازار شود باعث خواهد شد کارگران کمتری از راه ساختن آن مصنوع امرار معاش 
نمایند زیرا کاری را که باید یک کارگر انجام دهد ماشین انجام خواهد داد. به 
همین جهت اس ت که من عقیده دارم ماشین همواره مفید نیست و اگر استفاده از 
آسیاب آبی در همه‌جا مرسوم نشده بود وجود این آسیاب را آن‌طو رکه می‌گویند مفید 
نمی‌دانستم زیرا سبب شده اس تکه عده‌ای از مردم که سابقاً گندم را با آسیاب دستی 
آرد می کردند بی کار بشوند و یک عده از اشخاص هم از مصرف آبی که اکنون 
صرف گردانیدن آسیاب می‌گردد محروم شده‌اند و همچنین زمینهای پهناور ی که 
سابقاً با این آب مزروع و مشروب می‌شد بایر بماند [ه ]. 


و ۱. نظریه قانونگذاران نست به ازدیاد نسل 

مقررات مربوط ب هکم و زیادی افراد یک کشور مربوط ده مختلفی است 
و «قانونگذاران» هر وقت بخواهند درصدد ازدیاد و یا تقلیل افراد یک کشور برآیند 
آن کیفیات را در نظر می‌گیرند ول ی کشورهایی هم وجود دارد که قانونگذاران برای 
ازدیاد نفوس دخالتی نمی کنند و مقرراتی وضع نمی‌نمایند زیرا اوضاع طبیعی آن 
کشورها به‌خودی خود باعث افزايش سکنه می‌شود و دخالت قانونگذاران سورد 
پیدا نمی کند بدیهی است وقتی آب و هوای یک کشور باعث ازدیاد سکنه آنجا شد 
دیگر دلیل ندارد قانونگذار در این امر مداخله نماید و مقررات خاصی وضع کند تا 
مردم فرزندان بیشتری به‌وجود آورند. 

گاهی می‌شود که آب و هوای یک کشور برای ازدیاد نسل انسان مساعد 
است اما وضعیت تولید محصول زمین اجازه نمی‌دهد که کشور دارای جمعیت زياد 
باشد به‌همین جهت است که در کشور چين هر چند سال یک مرتبه میلیونها نفر از 
گرم می‌بیرند. همین علت یعنی مساعدت آب و هوا و عدم مساعدت زین در 
کشور «تونکین»[+] نیز همان اثر را می‌بخشد و باعث مرگ عده زیادی از افراد 
بر اثر گرسنگی می‌شود و به‌همین جهت اس ت که سکن کشور چین و نقاط دیگر 
دخترهای خود را می‌فروشند و فرزندان خود را به‌غلامی می‌دهند. عقید؛ بعضی از 
جهانگردان عرب که شرح مسافرت آثان را رنودو [,] ذ کر کرده در مورد فروش 


۷۳۳۱ 


دختران صحیح نیست زرا آنان این کار را معلول علل روحی دانسته و گفته‌اند 
عامل اخلاقی و معنوی باعث فروش دختران می‌شود. 

بطوری که گفته شد این رسم به‌واتطه مساعد نبودن وضعیت زبین و 
محصولات پیدا شده است چنانکه همین علت یعنی مساعدبودن آب و هوا برای 
ازدیاد نفوس و عدم مساعدت زمین برای تولید محصول کافی باعث شده که در 
ژاپن زنها نمی‌توانند دارای فرزند بشوند مگر اينکه سن آنها از سی و پنج سال کمتر 
نباشد و چنانچه قبل از این سن بارو رگردیدند راهبه‌های ژاپونی وسایل سقطجنین را 
فراهم خواهند کرد. 


۷ یونان و تعداد حمعیت و ساکنان آن 

همانطو رکه علل طبیعی در بعضی از کشورها موجب ازدیاد نفوس شده و 
می‌شود و یا عللی از قبیل قحطی و عدم مساعدت زین باعث نقلیل نفوس می‌گردد 
علل دیگری هم باعث این امر می‌شود. در پونان قدیم طرز حکوست طوری بود که 
گاهی کمک به‌ازدیاد نفوس م ی کرد و زبانی آن را تقلیل می‌داد. یونان ملت‌بزرگی 
بود و شهرهای عدیده داشت که هریک از آنها دارای اصول حکومت خاصی بودند 
به‌طوری که طرز حکوبت هر شهری با شهر دیگر فرق داشت» در عین حال این 
ملت مثل هلندیها و سویسیها و آلمانیها جنگجو بودند و فتح و پیروزی را دوست 
می‌داشتند لذا قانونگذاران در هریک از شهرهای یونان مقررات و قرانین را طوری 
وضع کردند که در داخل کشور باعث سعادت و رفاهیت افراد باشد و در خارج 
کمک به‌نیروی کشو رکند بطوری که نیروی خارجی کشور از کشورهای مجاور (سایر 
شهرها) کمتر نباشد . با این طرز یعنی محدودبودن خاک و جمع‌بودن وسایل 
زندگی طبیعی سکنه شهرهای یونان رو به‌ازدیاد م یگذاشت» آن وقت برای اینکه 
جمعیت کم شود مردم به اقتضای طبیعت یعنی لزوم پیدا کردن وسیلةً معاش 
مهاحرت م ی کردند و در نقاط دیگر کوج نشینها یی تشکیل می‌دادند و با به‌عنوان 
سرباز مزدور دیگران می‌شدند و قانون‌گذاران هم این کارها را تشویق می کردند 
که شماره نفوس کاسته شود. 

در کشورهای یونان قوانین و مقررات عجیب و غریبی وجود داشت» مثا 
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مقررات بعضی از کشورها ایجاب م ی کرد که افراد مغلوب و مطیع وسیله معاش 
ملت فاتح را فراهم نمایند» مثلا «ایلوتها» معاش سکنه «لا کدایمون» را تأمین 
می کردند و سکنه «پریسی» معاش مردم « کرت» را دهیه می کردند و اهمالی 
«پنست» موف به‌تهیه معاش اهالی «تسالی» بودند, نتیجه این شد که افراد ملل. 
فا تح نمی‌بایستی از شماره معین تجاوز نمایند وگرنه ملل مغلوب یا غلامان قادر 
به تأمین معاش آنها نمی‌بودند. 

اهالی لا کدایمون جنگجو بودند و جز سربا زی کا ری‌نداشتند ومعاش آنها از 
طرف غلامان یعنی افراد ملت مغلوب که کشاورزی می کردند تأمین می‌شد. اگر 
دست سپاهی (آزاد) فزونی می‌یافت دیگ رکشاورزان‌نمی‌توانستند معاش آنها را 
تأمین نما یند ,بنا پراین همانطو رکه با امروز عقیده داریم با ید افراد ارنش محد ود 
باشد» در یونان قدیم هم عقیده بەمحدود بودن افراد ملل غالب یعنی سپا هیان 
داشتند. بالنتیجه در یونان قدیم قانونگذاران به‌تنظیم شماره افراد ملت توجه 
مخصوص داشتند, 

«افلاطون» در کتاب قوانی خود می‌نویسمد : سکنه هر شهر نبا ید از پنج 
هزار دسته چهل نفری تجاوز نماید و همچنین عقیده دارد که به نسبت احتیاج هر 
شهر باید ازدیاد نسل و تقلیل آن را تشویق کرد» سثلا وقتی ملت محتاج افراد 
زباد تری است باید خانواده‌های پراولاد را مورد احترام و تکریم قرار داد و در غیر 
این صورت اینگونه خانواده‌ها را تحقیر و تخفیف کرد. او در« کتاب دیگر خود به 
نام جمیودی » عقیده دارد که برای تنظیم شماره افراد ملت بايد ازدواج تحت نظر 
دولت باشد که درموقع لزوم بتوان از کثرت افراد ملت جلوگیری کرد. 

ارسطو د رکتاب سیاست می‌نویسد: «در صورتی که قوانین کشور فروش 
اطفال را منع نماید باید شمارة فرزندان هر خانواده محدود باشد و چنانچه پس از 
تکمیل شمارۂ فرزندان یک خانواده باز هم مادر بارور شد لازم است قبل از رشد 
حنین در شکم مادر او را وادار به‌سقط‌جنین کرد.» اهالی «جزیره کرت» برای جلو 
گیری از تزاید فرزندان وسیله مکروه و قا بل نکوهشی‌داشتند که ارسطو ذ کر کرده 
ولی حجب و حیا و رعایت نزا کت و عفت قلم مانع از اين است که من در این 
کتاب آن را ذ کر نمایم بنابراین از شرح آن صرفنظر می کنم» باز ارسطو در جای 

® 
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د یگ رکتاب سیاست می‌گوید: 

«بعضی از نقاط که‌شما ره افرا دملت‌قلیل است به‌موجب مقررات قا نون خارجیها و 
اطفال حرامزاده را نیز درشماره افراد سملت محسوب‌ی‌نمایند و نیز فرزندانۍ را که 
پدرانشان خارجی و مادرانشان از اتباع داخلی بوده است در زمره افراد ملت 
می‌پذیرد ولی همین که شماره افراد ملت به‌اندازةٌ کافی رسید دیگر این کار را 
نمی کند.» «وحشیهای سرزمین کانادا» عادتاً اسیران جنگی را می‌سوزانند لیکن 
هنگام ی که شماره‌افراد آنها کم است و کلبه‌هایی در دسترس خود دارند که فاقد 
سرنشین می‌باشد درآن صورت اسیران جنگی را در آن کلبه‌ها جای داده و آنها را در 
ر اواد ملت ود می ایا بر زد 

ویلیام پتی [۸] در طی مطالعات خود می‌نویسد: «در انگلستان قیمت یک 
انسان با رعایت سطح ثروت عموبی آن کشور شصت «لیره انگلیسی» و به اندازة 
قیمت یک نفر غلام در بازار غلامان الجزیره است» اگر این حساب صحیح باشد 
باید گف تکه در انگلستان بهای یک انسان نسبتاً زیاد است زیرا کشورهائی وجود 
دارد که در آنجا قیمت یک انسان تقریباً هیچ می‌باشد». 


۱۸ وضع تعداد جمعیت مردم جهان قبل از روم قدیم 
د رکشورهای قدیم از قبیل: «ایتالیاء سیسیل» آسیای صغیر» اسپانیاء ژرسن؛ 
گل».و غیره شماره افراد ملت زیاد بود و احتیاج بدوضم مقررات مخصوصی برای 
ازدیاد سکنه نداشتند" و به‌همین جهت در آن کشورها قوانینی برای ازدیاد نفوس 
وحود نداشته است. 


9 کاهش جمعیت جهان 

پس از اینکه کشور روم باستانی به‌وجود آمد تمام کشورهای مذ کور در فوق 
از قبیل ایتالیا و سیسیل و غیره جز و کشور روم شد و از آن پس سکنة آنها بدطور 
غير محسوس رو به‌تقلیل گذاشت. 

۱ «تیتوس لیویوس» می‌گوید: «اگر اهالی‌ولسکی حمعیت بسیا ری نداشتند چگونه 
توانستنذ آن همه بجنگند و در جنگها غالباً مغلوب شده و تلفات بسیار بدهند ولی 
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امروز اگر به‌اين ناحیه نظر بیاندازید خواهید دید که سکن آن خیلی قلیل و به 
استثنای چند سرباز رومی و چند نفر غلام بکلی فاقد سکنه است.» «پلوتا رکک» در 
ساثر اخلاقی خود نکن دیگری را تذ کر می‌دهد که سفنت کته لیو توش و کار 
خصوص تقلیل سکن نواحی منضمه به‌روم می‌باشد. او می‌گوید: «رسم خطبه 
خواندن به‌نام خدایان به کلی برافتاد زیرا در نقاط ی که خطبا سخن می‌گفتند شمارة 
جنگجویان رو به تقلیل نهاده و امروز در تمام یونان بیش از سه هزار مرد جنگی 
نمی‌توان یافت.» 

«استرابون» د رکتاب خود می‌گوید که ناحبه «اپیروس» و مناطق اطراف 
آن تقریباً خالی از سکنه گردیده و تقلیل نفوس این مناطق که مدتی پیش شروع 
شده امروز نیز ادامه دارد بطوری که اردوگاه سربازان روبی در این مناطق منازل 
متر وک و خالی از سکنه می‌باشد. «استرابون» قلت نفوس این مناطق را مربوط 
به‌جنگ می‌داند و می‌گوید : پس از آنکه پائولوس آمیلیوس ]٩[‏ سرزمین اپیروس را 
فتح کرد هفتاد شهر از شهرهای آن را ویران نمود و یکصد و پنجاه هزار تن را به 
اسیری برد و از آن پس سکن این نواحی بتدریج تقلیل یافت تا به‌وضعیت اسروز 
رسید. 


۰ ۲ رومیها مصور شدند برای ازدیاد نفوس قوانین مخصوص وضع کنند 

رومیها که همواره در جنگ و ستیز بودند و ملل مختلف را از بین می‌بردند 
بتدریج خودشان را هم از بین بردند و مثل شمشیری بودند که دائماً درکار باشد 
و بالنتیجه رفته رفته فلز آ ن کاسته شود. آن وقت در صدد برآمدند تلفات خود را 
جبران کنند و بر شمارهٌ افراد خود بیافزایند. بعدها خواهيم گفت که چگونه این 
کار را انجام دادند» | کنون فقط صحبت ما در خصوص قوانینی است که برایازدیاد 
ستل وضع کرد ند» اما د ر باب تصمیماتی که برای ازدیاد اتباع خود اتخاذ کردند 
و اتحادیه‌هایی که برای این منظور تشکیل دادند و حقوقی که بهاتباع روم اعطا 
کردند صحبت نمی کنیم و همچنین دربا ر تدابیر سیاسی و در خصوص تصمیمات 
رومیها برای جلب اتباع ملل دیگر بحثی نمی کنیم‌فقط در اطراف قوانینی خواهیم 
گف ت که کمک شایانی به‌منظورآنها کرد زیرا اطلاع ازآن بی‌فایده نیست, 


۷۲۳۵ 


۱ قوانین رومی در خصوص آزدباد نسل 

قواني نین قدیم رومی حاوی مقررات مخصوصی بود که اتباع روم را ا 
ازدواج می کرد و مجلس شا و فلت روم غالبا نظامات مخصوصی برای ازدواج 
وضع می کردند. 

«د پوئوسیوس هالیکارناسی» مورخ معروف روی‌ همین اصل که ازدواج در 
روم قدیم احبا ری بود» یک قسمت از تاریخ قدیم روم را مورد تردید قرار می دهد و 
می‌گوید: من تصور نمی کنم پس از جنگ معروف «فابیوس» [. ,] با قبایل وئی 
[ , ,] که سیصد و پنج خانواده فاییوس در این جنگ ازیین رفتند یک نفر از افراد 
خانواده فا ییوس باقی مانده باشد تا نسل این خانواده را حفظ کند زیرا آن موق 
رومیها ناچار بود ند ازدواج نما یند و منظور اصلی از ازدواج هم ازدیاد نسل بود. 
علاوه بر قوانین مخصوصی که برای وادا رکردن مردم به‌ازدواج وضع شده بود» 
ستسورها هم در امر ازدیاد سل نظر داشتند و بر حسب احتیاجات ملی ضمسن 
انتقادات خویش مردم را بها زدواج تشویق می کردند. 

انحطاط اخلاق عمومی سبب گرد ید مردم نسبت به‌ازدواج بی رغبت شوند و 
آن را به‌منزله قیدی بدانند که مانع از عیش و خوشگذرانی است. یکی ازسسورهای 
روم که درضمن انتقا د ات خودمردم راتشویق بهازدواج‌می کرد «متلوس نوه بیدیکوس» 
[۲ ۳ می‌باشد که دریکی از خطبه های انتقادی خود چنین می‌گوید : : ۽ «اگر 
مقرر بود انسان بتواند بدون زن زندگ ی کند البته ما خود را از این قید رها 
می کردیم ولی چون به‌حکم طبیعت نسل انسان بدون زن باقی نمی‌ماند و از طرفی 
نمی‌توان با زن به خوشبختی زندگ ی کرد ناچار ما بایستی بقای نسل را بر چیزهای 
دیگر ترجیح داده وازدواج نماییم.» 

گرچه اصول انتقاد برای تصفیه اخلاق عمومی در روم قدیم به‌وحود آید 
ولی فساد اخلاق به‌جایی رسید که وسیلهُ تصفیه اخلاق را بلااثر کرد و به همین 
جهت انتقادات منقدین تأثیر نمی بخشيد ومردم زیر بار ازدواج نمی رفتند. 

منازعات داخلی و نفاق و روح عدم اطمینان از یک طرف و تأثیر دوره 
حکومت سه نفره و اقدامات شدید علیه افراد و حماعات ازطرف دیگر بقدری موجبات 


ضعف دولت روم را فراهم کرد که هیچ جنگی اين طور باعث ضعف روم نمی‌شد. 
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سکن روم روبه تقلیل گذاشت و غالب مردم‌متأهل تبودند بطوری که وقتی سزار 
در صدد سرشماری برآمد معلوم شد که در روم بیش از صدو پنجاه هزار رئیس 
خانوار وجود ندارد» آن وقت «سزار» و «آوگوست» که هر دو امپراتور روم بودند 
د رصدد رفع این عیب بزرگک برآمدند ومقرراتی وضع کردند که باعث ازدیاد نفوس 
شود. 

سزار برای کسان ی که دارای فرزندان زیاد بودند جوائز خاصی مقررکرد: 
زنانی که سنشان کمتر از چهل و پنج سال می‌باشد و شوهر با اولاد ندارند بايد 
حواهر استعمال کنند و یا در تخت روان بنشینند. وقتی دقت کنیم مقررات سزار خیلی 
عقلائی بوده است زیرا احساسات نخوت و تجمل‌پرستی زنها را تحریک می کرد و 
آنها را وادار می کرد برای جلوه‌گری هم که شده ازدواج نمایند. قوانینی کهآوگوست 
برای ازدواج وضع کرد سخت‌تر از قوانین سزار بود. وی در سال ٦۳ں‏ رومی برای 
کسانی که به‌هیچ وجه ازدواج نکرده بودند مجازاتهایی برقرار و بالعکس برای 
آنهایی که ازدواج کرده و صاحب اولاد شده بودند جوائز و عطایائی تعیین کرد. 
تاسیت این قوانین را به‌نام «یولیانوس» می‌ناد و معلوم است که تر کیبی از قوانین 
قدیم مجلس سنا و ملت روم و سسورها می‌باشد و قوائین آوگوست برای ازدواج با 
موانع زیاد برخورد کرد و سی و چهار سال بعد از وضع این قوانین یعنی ul‏ 
[۱۳] روسی شوالیه‌های روم تقاضای لغو آن را کردند. قوانین آوگوست ملت روم را 
به‌دو طبقةٌ متمایز قسم تکرده بود؛ یکی آنهایی که متأمل بودند و دیگری آنهایی 
که ازدواج نکرده و زن نداشتند» عدۀ طبقه اخیر زیادتر از طبقه اول بود. 

در این سورد «آوگوست» مثل سنسورهای باستانی مات روم را مخاطب ساخته 
وگفت: ۲ 1 

«در این موقع که جنگها ر ناخوشیها اينهمه باعث تلفات می‌شود آگر ءردم 
ازدواج نکنند سرئوشت روم چه خواهد شد؟!! مگر شما نمی‌دانید که تمدن فقط 
متحصر به‌خانه و بازار و میدان نیست؟ مگر شما نمی‌دانید این انسان است که‌باعث 
اد تا ها شوه آبا فا تاودا رید قه نی گنک آنتا کش رایتان 
آدسها از زین تولید شوند؟! و کارهای شما را اداره نمایند؟ آگر شما حقیقتاً از زن 


پرهیز م ی کردید و با زنان آمیزش نمی کردید می‌ترانستم بگویم که به‌طیب خاطر 
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تجرد را پیشه ساخته‌اید و تصمیم دارید بدون زن زندگ ی کنید ولی هریک از شما 
با زنان چندی آمیزش می‌نمائید که رفیق سفره و شریک خوابگاه شما هستند» ممکن 
است ايراد بگیرید که د رکشور روم دختران با کره‌ای می‌باشند که ت رک دنیا کرده 
و شوهر اختیار نمی کنند ولی این دختران آگر مقررات عفت را رعایت ننمایند 
مجازات بی‌شوند و شما هم در آن صورت به‌واسطة عدم رعایت عفت مجازات 
بی‌شوید. فرضاً که چنین باشد و شما همگی تارک دنبا شوید و رعایت عفت را 
بنمائید باز هم رعایای بدی هستید زیرا برای سراسر ملت روم سرمشق بدی خواهد 
بود و ممکن است آنها هم تا رک دنیا شوند و بالاخره نسل ما منقطم گردد. به هر 
حال منظور من بقای ملت روم از راه ازدیاد نسل است و برای این منظور قوانینی 
وضع کرده برای کسانی که از مقررات این قوانین سرپیچی نمایند مجازاتهایی مقرر 
کرده و بالعکس برای کسان ی که از مقررات آن اطاعت نمایند پاداشهایی تعیین 
کرده‌ام. پاداشهایی که در این قوانین وضع شده به‌عقیده من بزرگترین پاداشیاست 
که در قبال رفتار پسندیده افراد ملت می‌توان داد. تبعیت از این اخلاق پسندیده 
و خصلت حمیده برای شما زحمتی نخواهد داشت و تکلیف شاقی نخواهد بود و حال 
آنکه در زندگی ملتها ساعاتی فرا می‌رسد که برای تبعیت از یک اصل نیک و 
پسندیده هزاران نفر بايد جان خود را ندا کنند ولی در این مورد یگانه تکلیفی که 
بر شما وارد می‌آید این اس ت که زن و فرزندان خودتان را نان بدهید و از آنها 
نگهداری نمایید.» 

آنگاه قوانینی به‌نام «قانون پولیوسی» که نام شخص آوگوست بود و «قوانین 
پاپیا و پوپایا» [ء ۱ ] وضع گردید» وجه تسميۀ این دو تانون این است که واضع آنها 
و وا رومی به‌نام «ما رکوس پاپیوس» [۰ ۱ ]و«پوپایوس سابینوس»[ و , ]بودند. 
بطور ی که «دیون» درکتاب خود می‌گوید: دو قانون اخیر در نظر ملت روم خوب 
جلوه نکرد و علتش این بود که کنسولهابی که واضع آن بودند شخصاً زن و بچه 
نداشتند. با این وصف قوانینی که در زمان آوگوست در خصوص ازدواج وضع شد 
یکی از بهترین قوانین کشوری روم می‌باشد و البته منظورما از قوانین زمانآوگوست 
قوانین اخیر است نه قانون ی که بدواً به‌دست آوگوست وضع گرد ید و موسوم به‌قانون 
«یولیانوسی» شد. 
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اشخاصی که بخواهند مجموع این قوانین را به‌دست آورند باید به‌مأخذهای 
چندی مراجعه نمایند. یک قسمت از این قوانین در مجموعهٌ «اولپیانوس» آمده و 
قسمتی دیگر د رکتب تاریخ نویسان که در خصوص «قوانین روم قدیم» نویسندگی 
کرده‌اند موجود است. این قوانین ابواب بسیاری داشته و سی و چهار باب آن به 
دست آمده, یکی ازابواب آن به‌طوری که آولوس کلیوس [ب ,] درکتاب دوم بخش 
پانزدهم باب هفتم می‌نویسد مربوط به‌پاداشها و مزایایی بوده که این قانون دربارۀ 
آنهایی که فرزند دارند قائل شده است. 

روبیها چون غالباً از شهرهای «لاتینی» به‌وجود آمده بودند و شهرهای 
لاتینی هم مدت مدیدی تحت تصرف اهالی «لا کدایمون» بوده مطابق آداب و 
رسوم اهالی لا کدایمون برای سالخوردگان قائل به‌احترام خاص بودند و هنگامی 
که سکن کشور روم رو به تقلیل گذاشت و لازم شد مقرراتی برای ازدواج و ازدیاد 
نسل وضع شود مزایایی را که برای معمرین در نظر گرفته بودند نظیرش را برای 
متأهلین و صاحبان اولاد قائل شدند. یک قسمت از این مزایا مختص متاأهلینی بود 
که اولاد نداشتند و به‌نام حقوق شوهران خوانده می‌شد» قسمت دیگر اختصاص 
به‌شوهرانی داشت که واحد اولاد بودند» بهترین مزایا به کسانی اعطا می‌گردید که 
دارای سه اولاد بودند» بنابراین نباید این سه نوع مزیت را با هم اشتباه کرد» 
مثلا مردهایی که عیال داشتند ولی فرزند نداشتند مزیتشان این بود که در تئاتر 
دارای مکان مخصوصی بودند» آنهایی که فرزند داشتند از مزایای زیادتری 
برخوردار می‌شدند» کسانی که ببشتر فرزند داشتند امتیا زاتشان زیادتر بود. 

کسولهای رومی که فرزندان زیادتری داشتند قبل ارکسولهای دیگر 
حرکت می کردند و پیشاپیش آنها راه می‌رفتند و مقر کنسولی خود را شخصاً تعیین 
می کردند و هریک از ایالات روم را که می‌خواستند برای حوز کنسولی خویش 
انتخاب می کردند. هریک از و کلای مجلس سنا که فرزندانشان زیادتر بود نامشان 
در دفتر اسامی و کلا بالاتر از دیگران ثبت می‌شد و نیز برای ايراد خطابه در 
مجلس حق تقدم داشتند» فرزندان زیاد بدداوطلبان شغل قضاوت اجازه بی‌داد که 
قبل ازسن قانونی به‌متام قضاوت برسند و داشتن هر فرزند برای نیل به‌مقام قضاوت 
بەسنزلۀُ یک سال محسوب می‌شد» بنابراین شخصی که سه‌فرزند داشت می‌توانست 
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سه سال قبل از رسیدن به‌سن قانونی به‌مقام قضاوت برسد. 
هریک از اتباع روم که سدفرزند داشت هیچ نوع عوارضی به‌او تعلق 
نمی‌گرفت. زنان آزاد که دارای سه فرزند بودند از حبث مزیت اجتماعی و از جهات 
دیگر با زنان که سابقاً برده بوده و سپس آزاد گردیده و صاحب چهار فرزند شده 
بودند» حقوق مساوی داشتند و در واقع داشتن چهار فرزند سبب می‌شد زنی که 
سابتقا برده بود از حیث حقوق اجتماعی با یک زن آزاد که دارای سه فرزند است 
مساوی باشد [م ‏ ]. ۱ 
په همان نسب ت که برای متأهلین و صاحبان اولاد پاداش‌هائی تعبین کرده 
بودند برا ی کسانی که ازدواج ننموده و اولاد نداشتند مجازاتهائی وضع شده بود 
مغلا کسانی که‌تأهل اختیار نکرده بودند نمی‌توانستند از دیگران میراث ببرند و 
فقط از پدر و ماد ر خود ارت می‌بردند و همچنین کسانی که متأهل شده ولی فرزند 
نداشتند فقط از نصف میراث اصلی از دیگران ارث می‌بردند. «پلوتا رک» مورخ 
معروف یونانی می‌گوید: «سوضوع ارث بردن در روم قدیم خیلی اهمیت داشت و 
مردم برای اینکه دا رای فرزند و وارث نشوند متأهل نمی‌شدند بلکه متأهل می‌شدند 
که مشمول مقررات قانون شده و بتوانند از دیگران ارث ببرند». 
مقدار اموالی که یک زن و شوهر می‌توانستند به یکدیگر بدهند بر حسب 
اینکه فرزند داشته» یا نداشته باشند فرق م ی کرد مغلا آگر زن و شوهر از یکدیگر 
اولاد داشتند هر چه داشتند و هر چه می خواستند می‌توانستند به یکدیگر بدهند و 
اگر اولاد نداشتند بعد از مرگ فقط یکدهم اموال یکدیگر را می‌توانستند به‌ارث 
ببرند. و چنانچه زن یا شوهر فرزندانی از همسر »اقبل داشتند می‌توانستند به نسبت 
شمارة فرزندان مزبور یک عشر از اموال خود را به یکدیگر ببخشند به‌اين طریق که 
اگر از همسر ماقبل دو اولاد داشتند می‌توانستند دو عشر از دارایی خود را به 
یکدیگر بد هند واگر سه نفر اولاد داشتند سه عشر و ... هرگاه شوهری به‌علتی غير 
ازعلل موجه وکارهای مربوط به‌خود و یا مربوط ب هکشور از زن خویش کناره 
می‌گرفت و غیبت م ی کرد در صورت فوت زن نمی‌توانست ازآن زن ارث ببرد. اگر 
زن و شوهری از هم جدا می‌شدند یعنی طلاق به‌میان می‌آمد زن و شوهر بایستی 
به‌موجب مقررات قانون تا یک سال و نیم بعد ازطلاق ازدواج جدیدی نکنند و در 
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صورت مرگ یکی از زوجین دیگری مکلف بود تا دوسال بعد ازبرگ همسر خود از 
ازدواج خودداری کند. 

پدرانی که مايل به‌ازدواج فرزندان خود نبودند و یا از دادن جهیزیه به 
دختران خود امتناع می کردند به‌موجب مقررات قانون مکلف به‌موافقت ازدواج و 
دادن حهیزیه به‌دختران می‌شدند. 

تاریخ نامزدی با تاریخ ازدواج نمی با یست بیش از دو سال فاصله داشته 
باشد و چون غالباً دختران در دوازده سالگی ازدواج می کردند تاریخ نامزدی 
نمی‌باایست جلوتر از ده سالگی باشد. مقصود قانونگذاران از وضع این قانون آن بود : 
که ایزدها ناچار شوند عروسی کنند نه اینکه به‌عنوان‌نامزدی از مزایای ازدواج 
برخوردا رگردند. 

مرد شصت ساله نمی‌توانست زنی را که پنجاه سال داشت به‌حباله نکاح در 
آورد زیرا چنین زنی بچه نمی زائید» قانونگذاران که مزایای بسیاری را برای 
متأهلین قائل شده بودند تا فرزندان زياد تولید کنند نمی‌خواستند ازدواجی صورت 
بگیرد که از لحاظ ازدیاد نسل فایده نداشته باشد به همین دلیل ازدواج زنی که 
بیش از پنجاه سال داشت با مردی که سنش از شصت سال کمتر بود قانونی شمرده 
نمی‌شد زیرا چنین مردی هم عادتا نمی‌توانست تولید نسل کند مگر به‌طور استثناء, 
«تیبریوس» یکی دیگر از امپراتوران روم بر شدت این قانون افزود و مقر رکرد 
مردی که شصت سال دارد نمی‌تواند با زنی که سنش کمتر از پنجاه سال است 
ازدواج کند ولی « کلاودیوس» ابپراتور دیگر اين قانون را لغو کرد و سختگیریهای 
تیبریوس را از میان برداشت. ۱ 

باید دانست یک قسمت از مقررات این قانون فقط با آب و هوای ایتالیا 
تناسب داشت که زنها در پنجاه سالگی عقیم می‌شدند و مردها در شصت سالگی 
توانایی تولید مثل را از دست می‌دادند ولی در مناطق شمالی اروپا زنانی بوده و 
هستند که بعد از پنجاه سالگی بارور می‌شوند و نیروی مردان تا هفتاد سالگی و 
زیادتر برای تولید مثل باقی می‌ماند. 

«آوگوست» برای اینکه ازدواج را آزاد بگذارد و مردم بتوانند مطابق تمایل 
خویش زن اختیا رکنند به‌تمام اشخاص آزاد که وکیل مجلس سنا نباشند اجازه 
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داد با کنی زکان آزاد شده ازدواج نمایند. در «فانون پاپیا» ازدواج وکلای مجلش 
سنا هم با کنی زکان آزاد گردیده و فقط با زنانی که روی صحنه تئاتر نمایش داده 
بودند» منوع شد. آگر بهعقب برگردیم می‌بینیم حتی از زان «اولپیانوس» هم 
مردان آزاد نمی‌توانستند با زنانی که سابقةٌ عفت آنها خوب نیست, ازدواج نمایند و 
یا با زنانی که روی صحنه تثاتر نمایش داده و یا در یکی از دادگاههای عمومی 
مبحکوم شده‌اند وصلت نمایند. 

« کنستانتینوس» قانونی وضع کرد که نسبت به امدای دولت بمنوعیتهای 
ازدواج را شدیدت رکرد. به‌موجب این قانون نه تنها و کلای مجلس سنا 
نمی توانستند با کنیزکان آزاد شده و با زنانی که روی صحنه تئاتر نمایش داده‌اند 
وصلت نمایند بلکه امنای دولت و حتی کارمندان دون پایه دولت هم نمی‌توانستند 
با کنی زکان آزاد شده و زنان ی که روی صحنه تئاتر بازی کرده‌اند وصلت نم‌ایند ولی 
«یوستینیاً نوس» قانون « کنستانتینوس» را لغ و کرد و به‌همه کس اجازه داد که با 
هرک سکه دلش می‌خواهد ازدواج نماید و درنتیجه تأثیرهمین قانون است که امروز 
وضع ازدواج با اینگونه شده یعنی ه رکس می‌تواند با هر که می‌خواهد ازدواج 
نماید. 

مجازاتهای این قوانین برای کسانی که برخلاف مقررات قانون ازدواج رفتار 
می کردند عیناً د ربارۀ کسانی که هیچ ازدواج نمی کردند اجرا می‌شد. کسانی که 
برخلاف مقررات قانون ازدواج رفتار می کردند از مزایای حقوق ازدواح استفاده 
نمی کردند و بعد از مرگ زوجةٌ خود از تصاحب جهیزیه او محروم بودند. از طرف 
دیگر میراث زن و شوهری که برخلاف مقررات قانون رفتار می کردند از طرف دولت 
ضبط می‌شد و به‌خزانة عمومی می‌رفت. 

بنابراین قوانین ازدواج آوگوست نهفقط یک قانون سیاسی و اجتماعی بود 
بلکه یک‌قانون مالیاتی هم بود» این موضوع و قبود دیگری که در قوانین ازدواج 
وجود داشت سبب گرد ید که مردم از این قوانین اظهار عدم رضایت کردند و بعد از 
مرگ آوگوست به‌واسطهٌ عدم رضایت مردم تیبریوس مجبور گرد ید به‌شرحی که در 
« کتاب تاسیت» مسطور است این قوانین را تغییر بد هد و از آن پس نرون اسپراتور 
دیگر روم از عوارض سالیاتی این قانون کاست و مقرر داشت چنانچه ازدواج برخلاف 
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مقررات قانون صورت گرفته باشد و یکی از زوجین مرده باشند برخلاف گذشته که 
خزانه دولت تمام میراث زوج دیگر را تصاحب می کرد فقط یک چهارم آن را 
تصاحب نماید. امپراتور دیگر «تراژان» در عوارض مالیاتی قانون ازدواج تجدید 
نظ ر کرد و مجدداً «سوروس» یکی دیگر از امپراتوران روم قانون را تغییر داد به 
طور ی که قانون‌گذاران» قانون ازدواج را به نظر نفرت می‌نگریستند و می‌گفتند قوت 
قانونی آن از بین رفته است» در واقع هم همین طور بود و تجدید نظرهای مختلف 
امپراتوران روم قانون را ضایم کرده بود زیرا آنها بدون استحقاق واقعی شوهران و 
زنان مشروع و آنهایی را که دارای چند اولاد بودند به کسانی داده بودند که 
استحقاق نداشتند و نیز یک عده را که مشمول مقررات مجازات این قانون بودند 
معا ف کردند و برای دسته دیگر استثنائاتی قائل شدند و حال آنکه در جایی که‌پای 
مصالح عموم درمیان است نباید قال به استشناء شد. 

گرچه درقانون ازدواج اولیه که در زان آوگوست ندوین شد نیز استثنائاتی 
وجود داشت و به‌طرز مقلاثی دختران تارکک دنیا را واجد مزایای یک زن بچه‌داز 
کرده بود (در اثر خدمات اجتماعی بزرگی کد این دختران تا رک دنیا انجام 
می‌دادند) و نیز به‌سربازانی که نمی‌توانستند ازدواج کنند مزایای یک مرد متأهل 
را اعطا کرده بودند. زیرا سربا زان مزبور همواره در جنگ بودند و فرصت و یا وسیلۀ 
ازدواج را نداشتند. شخص امپراتور هم مشمول بعضی از مقررات قانون ازدواج از 
قبیل !رث و غیره نبود» همه اینها درقانون ازدواج آوگوست جنبه استثناء داشت ولی 
به‌قواعد کلی یعنی اصل قانون لطمه نمی‌زد» اما اصلاحات و تجدیدنظرهای 
امپراتوران روم بعداً قانون ازدواج آوگوست را به‌صورتی در آورد که از آغاز تا 
انجام استثناء و به‌عبارت د یگر قاعده کلی و اصل قانون جزو مستثنیات شده بود. 

یکی ازعللی که به تضعیف قانون ازدواج آوگوست کمک کرد این بود که 
تدریجاً فلسفه در روم رخنه کرد و دسته‌هایی که هریک هواخواه روش فلسفی 
مخصوص بودند در روم به وجود آمدند و افکار روبیها که در گذشته فقط مصروف 
صلح و جنگ و مقتضیات حیاتی می‌شد از قبیل حبران تلفات وارده در جنگ به 
وسیله ازدیاد نفوس به‌مسائل فلسفی متوجه گردید و از قبود و تکلفات زندگی 
خانوادگی که مخالف با مشاهدات در طبیعت و تفکر در ماوراءالطبیعه بود رهایی 
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یافت و طولی نکشید که دیانت مسیح. آمد و افکار و نظراتی که قبلا شالوده‌اش با 
فلسفه ريخته شده بود تثبیت گرد ید. 

پس از آمدن مسیحیت قوانین دیانت مسیح با حقوق رومی مخلوط شد زیرا 
حقو ق کشوری همواره با دیانت ارتباط دارد» حقوق معروف «تودوسیوسی» موسوم 
به« کد تئودوسیوسی» غیر از یک سلسله احکام دینی که از طرف‌امپراتوران مسیحی 
روم صادرشد چیز دیگری کار 

یکی از امپراتوران مسیحی روم که قوانینی مطابق روح دیانت مسیح وضع 
کرد کنستانتینوس است. او می‌خواست قوانینی وضع نماید که ممد برقراری اصول 
مسیحیت باشد» از این تصمیم دو نتیجه بدست آمد اول اینکه «علمای روحانی 
مسیحیت» از آن پس در وضع قوانین دست پیدا کردند» دیگر اینکه بعضی ازمقررات 
قانونی روم قدیم از بین رفت و قوانینی که ناشی ا زکمال مسیحیت بود جای آن را 
گرفت» مثا قانون مربوط به‌مجازات اشخاص یکه زن نمی‌گرفتند و یا کسانی که 
فرزند نداشتند از بین رفت زیرا پیشوایان مسیحیت معتقد بودند به‌وجود آوردن‌فرزند 
تنها به‌دست بشر نیست بلکه در دست خداوند است و بنابراین شایسته نیست 
شخصی برای نداشتن فرزند مورد مجازات قرار بگیرد ولو آنکه مجازات جنب سرزنش 
و تخفیف داشته باشد. اما نتیجهٌ اجتماعی مهم یکه از این قوانین (قوانینی که 
مطابق روح مسیحیت و به‌دست امپراتوران و کشیشهای مسیحی وضع شد) در روم 
پیدا شد این بود که موجب کمی جمعیت گردید ٩[‏ ,]. 

مذاهب گاهی بهازد یاد حمعیت کمک کرده‌اند و گاهی سب تقلیل شمارة 
نفوس شده‌اند. دیانت اسلام و يهود و مذاهب هندی و چیتی به‌ازدیاد نشوس 
کمک کرده‌اند ولی قوانین ازدواجی که بر طبق روح دیانت مسیح در روم وضع 

«تودوسیوس امپراتور روم» یک قسمت از قانون قدیم ازدواج را دایر بر 
اينکه زنو شوهر به‌تناسب شمارۀ فرزندان خود به‌یکدیگر مال ببخشند حذف کرد 
زیرا مسلم شد برای آنها که تولید فرزند به‌دست بشر نیست بلکه در دست خداوند 


است, 


در قوانین قدیم روم برای زن و شوهر ی که بعد از مرگ همسر خود دوباره 
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ازدواج نماید قائل به‌مزایا شده بودند ولی «یوستینیانوس امپراتور مسبحی روم» 
برعکس برای کسی که پس از فوت همسر خود دوباره ازدواج نکند قائل به‌مزیت 
شد زیرا «دین مسیح» که مردم را تشویق به‌تقوا و عفت می کرد به‌طور ضمنی 
تشویق می کرد که از لذات دنیوی چشم بپوشند. 

در قوانین قدیم رومی هیچ کس نمی‌توانست صلاحیت زن و مردی را برای 
ازدواج و تولید نسل از او سلب نماید» مثلا" هیچ پدری نمی‌توانست فرزند خود را 
سوگند بدهد که هیچ زن نگیرد و یا هیچ استادی نمی‌توانست شاگرد خود را وادار 
نماید که از ازدواج صرفنظ رکند و همچنین اگر میرائی به کسی می‌رسید مکلف نبود 
برای استفاده از ارت ازدواج ننماید و در تمام عمر به‌تجرد زندگی کند» این شرط در 
پیشگاه قانون ارزش نداشت یعنی شخص می‌توانست هم ازدواج نماید و هم از 
ارثی که نصیب او شده استفاده کند ولی قوانین مسیحی این شرط را برقرا ر کرد و تا 
امروز هم باقی است و شوهرانی هستن که برای زوجۀ خود ارث باقی می‌گذارند و 
زن تا زمانی می‌تواند از درآمد میراث استفاده کند که شوهر دیگر ننماید و به‌معض 
اینکه شوهر کرد به‌موجب وصیتنامه شوهر متوفی خود حق استفاده از میراث از او 
سلب خواهد شد. 

گرچه در «قوانین امپراتوران مسیحی روم» موادی وجود نداشت که صریحاً 
ازدواج را منع و یا تحقیر کند ولی د رکشوری که تجرد مورد توجه و معناً تشویق 
گردید ازدواج را به‌صورت خوبی نگاه نمی کنند و همان علل معنوی که مشوق 
تجرد بود به‌زودی لزوم تجرد را محر زکرد. 

خدا نکند که من درطی این نوشته ها بخواهم تجرد مذهبی و ت رک دنیا را 
مذمت نمایم نه ... منظور من سذمت از رسم ترکث دنیا نیس ت که در صومعه‌ها 
معمول می‌باشد بلکه می‌خواهم آن تجردی را من کنم که زن و مرد درعین حال 
که ازشهوترانی استیفای لذت می کنند حاضر نیستند به‌طریق مشروع و عقلائی با 
یکدیگر متحد شوند و رویه نیکو را پیش گرفته و روش ناپسند را ت رک نما یند. 

یکی از رسوم طبیعت که برقرا رگردیده این اس ت که هر قدر شماره ازدواجها 
کم بشود به همان نسبت ازدواج ماهیت واقعی خود را از دست می‌دهد یعنی زن و 
شوهری که به‌طریق مشروع وصلت نکرده‌اند کمتر نسبت به هم وفادار خواهند شد 
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و برعکس هرچه شماره ازدواجها زیادتر باشد وفاداری زن و شوهر نسیت به‌هم 
زیادتر است. در مثل مناقشه نیست می توانیم شمارة ازدواج و وفاداری زن و شوهر 
را به‌شمارةٌ دزدان و عمل دزدی تشبیه کنیم همان طوری که بر اثر کثرت شمارة 
د زد ان سرقت د رشهر زياد تر می‌شود بر اثر ازدیاد ازدواج هم وفاداری زن وشوهران 
نسہت به هم زياد تر وگ ۱ 


۲ قتل کو د کان 

مقرراتی که رومیان قدیم در خصوص قتل اطفال وضع کره بود ند قابل توجه 
است بطوری که «د یونوسیوس» در «کتاب «و؟ باستانی» می‌گوید: «رومولوس مقرر 
داشته بود که رومیها می‌بایست فرزندان ذ کور و اناث خود را تربیت و بزرگ 
نمایند و چنانچه اطفال ناقص الخلقه به‌وجود می‌آمدند و یا هیکلهای عجیبی داشتند 
آن وقت پدر و مادر می‌توانمتند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از همسایگان 
نزد یک خود او را به‌قتل برسانند». 

بايد این نکته را متذ کر شد که قوانین اولبه روم پدران را صاحب اختیار 
مرگ و حیات فرزندان قرار داده بود اما رومولوس قانونی دیگر برای جلوگیری از 
قتل اطفال وضع کرد. طبق مقررات جدید هیچ پدری نمی‌توانست کود کی را که 
سنش کمتر از سه‌سال است به‌قتل رساند ولی اجازه داشت دختران صغیر را به‌تتل 
ا 

دیونوسیوس می‌گوید: «قانون مربوط به‌لزوم ازدواج و نگهداری و تربیت 
فرزندان که تا سال بب م رومی دارای قوت بود اختیار پدران را راجع به‌قتل اطفال 
به نسبت زياد تعدیل می کرد». 

می‌گویند در «قانون الواح دوازده‌گانه» که در سال .م رومی وضع شد 
مقرراتی راجع بەقتل اطنال وجود داشته لیکن با از این مقررات بی‌خبر هستیم و 
فقط «سیسرون» خطیب معروف د رکتاب خود نکته‌ای را ذ کر می کند که مختصراً 
به‌این قانون اشاره می‌نما ید و می‌گوید: «دادگاه ملی که اینهمه مورد توجه عموم 
بود و همگی آرزوی تأسیس آن را داشتند بعد از به‌وجود آمدن مانند اطفال ناقص- 
الخلقه‌ای که بر طبق‌قانون الواح دوازده‌گاند معدوم می‌شدند» از بین رفت». بنابراین 
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نباید تحولی اساسی درقوانین قبلی ایجاد شده باشد. 

«تاسیت» در خصوص اخلاق طوایف ژرمن می‌گوید: «ژرمنها به‌واسطد 
اخلاق نیکویی که داشتند فرزند خود را بهقتل نمی‌رساندند و تأثیر اخلاق نیکوی 
آنها در زندگی اجتماعی خیلی زیادنر از قوانین خوبی اس ت که دیگران برای زندگی 
خود وضع می کنند. از فحوای این عبارت معلوم می‌شود که در روم قدیم قوانینی 
عليه قتل کود کان وجود داشته که رومیها از آن تبعیت نمی کردند و از طرف دیگر 
جز «قانون رومولوس» که قتل اطنال را مقید به‌نرایطی کرده درهیچ یک از ادوار روم 
ب‌قانونی‌برنمی‌خوریم که قتل اطفال رامجا زکرده باشد.این است که تصور می‌رود قتل 
اطفال از رسوم بدی اس ت که بعداً در روم پیدا شد و هنگامی که تجمل پرستی بالا" 
منتهی به‌فقر گرد پد و مردم از حیث فقر و دارایی تفاوت بسیار باهم پیداکردند و 
تربیت کود کان برای پدران خانواده گران تمام شد و تصور م ی کردند هر چه در 
راه بزرگ کردن کود کک مصر فکنند از جیب آنها رفته است آن وقت این رسم بد 
شایع گردید. 


۳ دنیا بعد از انهدام روم 

قوانینی که رومیها برای رواج ازدواج و ازدیاد نسل وضع کرده بودند آثار 
نیکوی خود را بخشید و جمعیت روم فزونی گرفت و تجارت و صنعت رواج یافت و 
به‌فرض آن که تلفاتی هم به‌روم وارد می‌آمد در راه کسب افتخار و عظمت روم بود 
و به‌زودی با فزونی نسل جبران می‌گردید. ولی در «دورٌ اضمحلال روم» قوانین 
تیکویی که پیشینیان وضع کرده بودند دیگر سودی نبخشید زیرا هرج و مرج داخلی 
و ضعف حکومت و برقراری حکومت نظامی و استبداد و زمامداری سلاطین ضعیف - 
النفس و دربارهای موهوم‌پرست تأثیر نیکوی قوانین گذشته را یکی بعد از دیگری 
از بین برد. «روم باستانی» که با قوانین و مقررات نیکوی خود جهان آن روز را 
مسخ رکرده بود گویی برای این مقصود به‌تسخیر جهان همت گماش ت که سپس آن 
را تسلیم هرج و مرج و تاخت و تاز قبایل وحشی نماید. طوائف وحشی «گوت»» 
گت [, 7]» «تاتار» و قبایل وحشی افریقا هر یک نوبه به‌نوبه بر قسمتهای مختلف 
کشور عظیم روم تاختند به‌طوری که از روم نشانی باقی نماند بلکه همان قبایل 
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وحشی بودند که با یکدیگر ستیره م یکردند. گفتهٌ افسانه‌نویسان راست شد که 
بعد از طوفان نوح و انهدام جهان انسانهای مسلحی از زمین پدیدار می‌شوند که با 
سلاح به‌جان هم افتاده و یکدیگر را نابود می‌نمایند. 


۴ ۲ تغییر اتی که از لحاظ حمعیت در ارویا حاص شد 

بعد از هجوم قبایل وحشی کسی تصور نمی کرد که اروپا بار دیگر قرین 
رونق و سعادت شود بخصوص که «شارلمانی» تمام اروپا را مبدل به یک امپراتوری 
وسیع کرده بود و در جبین این امپراتوری که مر کب از نژادهای مختلف بود نور 
ابیدی دیده نمی‌شد ولی در «دورۀ مل و ک‌الطوایفی» که بعد از شارلمانی آغاز 
گردید وضع حکومت در قسمتهای مختلف اروپا طوری شد که به‌رونق و سعادت آن 
کمک کرد زیرا در قار اروپا صدها و بلکه هزارها حکومت‌نشین کوچک تأسیس 
گردید که یکی از اشراف در رُس هر یک از آنها قرار گرفت. از آنجا که این 
حوزه‌های حکوبتی کوچک بودند و از یک شهر و احیاناً از یک دهکده تجاوز 
نمی کردند و از طرفی حکام و اشراف از ترس دیگران خود را در معرض امنیت 
نمی‌دیدند مگر اینکه شمارة رعايا و اتباع آنها زياد باشد» به همین منظور با کمال 
جدیت درصدد ازدیاد سکنه و تهیه وسایل ترق ی کشورهای کوچکك خود برآمدند و 
این مساعی به‌طوری نتیجه بخش شد که با وجود جنگهای دائمی آن زبان و تنگی 
حدود تجارت شما ر سا کنین اروپا در آن دوره زیادتر از امروز بود. 

من دراینجا مجال ندارم وارد این مبحث شوم همین قد ر به‌طور اشاره می‌گویم 
که اگر سکن اروپا در آن هنگام زیادتر از امروز نبود نمی‌توانست آن «سپا هیان 
عظیم صلیبی» را به‌خاور زمین بفرستد. عل ت کم‌شدن سکنۀ اروپاالحاق دول کوچکك 
به‌دول بزرگ و اجتماع چندین.حکومت به‌صورت یک حکومت می‌باشد چه این 
موضوع د رکم‌شدن جمعیت تأثیر بسار دارد» بثلا" در همین فرانسه سابقاً هرد هکده 
م رکز یک حکومت و پایتخت محسوب می‌گردید درصورتی که امروز در تمام‌فرانسه 
حز یک پا یتخت که م رکز حکومت باشد وجود ندارد و همین پا یتخت است که به 
یک تعبیر روخ حکومت را تشکیل می‌د هد. 
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۵ ۲ دنبالة موضوع فصل قبل 

گرچه از دو قرن به‌اين طرف در نتیجه توسعۀ دریانوردی افراد سکنة اروپا 
زیاد شده است ولی د رعین حال ازشمارهُ افراد آن کاسته می‌شود» مشلا کشورهلند: 
هر سال ملاحان بسیاری به مشرق‌زمین و هندوستان می‌فرستد که فقط دو ثلث آنها 
بازگشت می‌نمایند و بقیه در د ریا تلف می‌شوند و یا مشرق‌زمین را برای محل اقامت 
انتخاب می‌نمایند و سایر مللی هم که دریانوردی دارند به‌همین ترتیب هر سال 
عده‌ای از افراد خود را از دست می‌دهند, 

دریانوردی اروپا را نباید با بحرپیمایی یک دولت بخصوص اشتباه کرد اگر 
یک دولت بخصوص بحر پیمایی تماید الیته ار افراد آن زیا د می‌شود چون ملل 
مجاور مرتباً برای شر کت در بحرپیمایی به‌آن کشور می‌آیند و از هر طرف ملاحانی 
وارد شده و در آن کشور اقامت کرده و کمک به‌تکثیر جمعیت می‌نمایند ولی با 
این ترتیب که اروپا به‌واسطهٌ دریاها و صحراهای بزرگ از قاره‌های دیگر مجزا 
است و به‌علاوه اختلاف مذهبی هم با سکنه آن قاره‌ها دارد سکن اروپا زیاد 


% 


نمی‌شود. 


۶ نتیجه ۱ 

از آنچد بیان کردیم این نتيجه به‌دست می‌آید که دراروپای امروز با ید 
قوانینی وضع شود که کمک به تکیر نفوس نماید. یونان قدیم سکنه بسیار داشت و 
افراد فراوان چرخهای امو رکشور را به‌گردش درمی‌آوردند برخلاف ما که محتاج 
به‌تکثیر نفوس هستیم و بایستی برای حصول این منظور وسایل مقتضی را پیسدا 


۷ قانونی که در فرانسه برای افزایش جمعیت وضع شد 

لوئی چهارد هم برای ازدیاد نفوس مقرر داشت به کسانی که دارای ده‌فرزند 
هستند مقرری مخصوص بدهند و به کسانی که دوازده فرزند دارند مقرری زیادتری 
اعطا نمایند ولی در این قانون اسمی ازسایر افراد که فرزندان کمتری دارند برده 
نشده و به‌این جهت نتیجه منظور را نبخشید. برای ازدیاد نفوس باید قوائینی نظیر 


۴۹ 


متخلفین از ازدواج را مجازات کند. 


۸ ۰۲ چگونه می‌تو ان کاهش حمعیت را حبران کرد؟ 

وقتی که یف کشور در نتیجة حوادث غیرعادی از قبیل جنگ و یا قحطی و 
ناخوشی و غبره گرفتار تقلیل نوس می‌شود قابل جبران است زیرا آنهای ی که باقی 
می‌مانند می‌توانند با ابراز حسن نیت و مجاهدت برای ازدیاد نفوس و ترقی و 
سعادت کشور و ملت کوشش نمایند. ولی وقتی تقلیل نفوس علل عمیق‌تری از قبیل 
فساد ملت و یا مناسب‌نبودن طرز حکومت داشته باشد در آن صورت علاج آن خیلی 
دشوار و حتی گاهی غیرسکن می‌شود در این‌گونه حکومتها افراد با یک بیماری 
غیرمحسوس که ناشی از فساد و سختگیری حکومت و فقر و فاقه است مواجه شده و 
می‌میرند بدون اينکه خود از علت واقعی مرگ خویش اطلاع داشته باشند. 

در کشورهایی که ملت گرفتار سرپنجهٌ استبداد است و یا روحانیان از غیر 
روحانیان سوء‌استفاده می‌نمایند تعداد تفوس بتدریج رو به تقلیل می‌گذارد. در چنین 
کشورها نباید انتظار داشت با متولد شدن فرزندان زياد تقلیل نفوس حبران شود 
زیرا مردم به‌واسطه‌نداشتن بضاعت و صنعت و تجارت رغبتی به‌ازدواج و ازدیاد نسل 
ندارند و حتی قوهٌ کار کردن هم از آنها سلب شده و زمینهایی که بايد معاش عدۀ 
کثیری را تأمین نماید به‌واسطه همین ضعف قو هکار حتی برای تأمین معاش یک 
خانواده هم کفایت نمی کند از آن بالاتر به‌واسطه استبداد غکوست و ضعف نیروی 
کار افراد ملت حتی زمین بایر هم در دسترس افراد نیست زیرا بر اثر فقر عموبی 
طبقات اشراف» قدرتمندان شهری و روحانیان بتدریج و به‌طرز نامحسوس مالک تمام 
املا ک و اراضی شده‌اند. گرچه این اراضی بایر است و در آن کشت و زرع نمی‌شود 
ولی به‌واسطةٌ جنگلها و مراتع ی که در آنها یافت می‌شود به‌ازدیاد ثروت اشراف 
کمک می‌نماید, 

برای آبادکردن چنین کشورهای بایر و خراب باید متوسل به‌وسایلی گردید 
که رومیهای قدیم در نظر گرفته بودند یعنی اراضی زراعتی را بین خانواده‌های 
بی‌بضاعت قسمت نمایند تا درصدد آباد کردن آن اراضی برآیند. تقسیم این اراضی 


۵° 


هم بایستی تدریجاً صورت بگیرد یعنی به هر نسبت که دهقانانی برای د ریافت اراضی 
پیدا می‌شوند زمینها را به‌آنها واگذار نمایند چه آنکه نباید.از خاطر دو رکر د که در 
این کشورها شمارهٌ افراد بر اثر فقر و فاقه و علل دیگ رکم شده و ممکن است در بدو 
ابر برای دریافت تمام اراضی» کشاورزان کافی وجود نداشته باشد, 


۲۹ آسایشگاهها [ ۲۱] 

نباید به‌صرف اینکه فلان شخص مالک چیزی نیست او را یږ دانست و در 
زیر اشخاص بی‌بضاعت محسوب کرد زیرا شخصی که چیزی ندارد و در عوض 
کار می کند عیناً نظیر شخصی است که بدون کار کردن درآمد دارد. شخصی که 
چیزی ندارد و در عوض دارای صنعتی اس ت که از ممر آن معاش خود را کل ان 
یا هل تس انیت که دارای ده جریب زمین است و برای معاش خود باید در آن 
کشت و زرع نماید. کارگری که هنگام مرک صتعت خود :را ترا فرزندان شوخ به 
میراث گذاشته مال قابل توجهی را برای آنان نهاده که به شمارۀ تعداد فرزندان 
این مال چند برابر می‌شود ولی آن کس ی که هنگام مرگ ده جریب زمین برای 
فرزندان خود باقی می‌گذارد نه‌تنها به‌نسبت شماره فرزندان این مال چندبرابر نمی‌شود 
بلکه به‌همان نسبت تقلیل می‌یابد و مثلاً آگر پنج پسر داشته باشد به‌هر یک دو 
جریب می‌رسد و بنابراین هریک از فرزندان جز یک پنجم از دارایی پدر میرائی 
نمی‌برند, 

د رکشورهایی که مردم از طریق تجارت و صنعت امرار معاش می‌نمایند 
دولت غالبا اچار می‌شود معاش سالخوردگان و عجزه و بیماران و یتیمان را عهده‌دار 
گردد. در یک کشور متمدن دولت مخارج نگهداری این اشخاص را اچ صنعت 
و تجارت به‌دست می‌آورد. 

گرچه ممکن است دراین کشورها مردم تیان ى سا ان سای دگان 
صدقه بدهند و به‌آنها مساعذت نمایند لیکن این صدقات خصوصی سلب تکلیف از 
دولت نمی کند زیرا دولت می‌بایست وسیلهٌ معاش و لباس افراد ناتوان را به‌طرژی 
که مخالف بهداشت نباشد فراهم نماید و برای آنها موسسات مخصوصی ایجاد کند 
که در آنجا تحت پرستاری قرار بگیرند. 
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اورنگ‌زیب [ ۲ ۲] «پادشاه معروف هندوستان» م یگفت من کشور خود را 
بقدری ثروتمند خواهم کرد که احتیاجی به ساختن آسایشگاه و بیمارستان نداشته 
باشیم ولی بهتر این بو که می‌گفت من کشور خود را روتمند می‌نمايم و در عین 
حال آسایشگاه و بیمارستان هم می‌سازم زیرا هر قد رکشوری ثروتمند باشند به‌واسطةً 
تعدد و تنوع صنایم و حرف گاه اتفاق می‌افتد که صاحبا ن کار محتاج می‌شوند و یا 
کارگران اختیاجات فوری و آنی پیدا می‌نمایند که باید رفم کرد» در اینگونه مواقع 
دولت باید مداخله نماید یعنی برای رفع بیچارگی بردم آنها را به بنگاههای خیریه 
بفرستد و فرضاً برای رفع بیچارگی این کار را نکند از لحاظ جلب رضایت خلق و 
اينکه بردم شورش ننمایند آنها را به بنگاههای خیریه راهنمایی نماید و درصورت 
عدم وجود بنگاههای خیریه مقررات و نظاماتی وضع کند که به‌داد مردم برسد ولی 
در بین ملتهایی که فقیر هستند چون فقر افراد تابم فقر اجتماعی است (نه فقر 
اختصاصی) تمام بیما رستانها وآسایشگاههای دنیا نمی‌توانند رفع بدبختی ملت را 
۱ بنمایند و حتی قضیه برعکس می‌شود به‌این معنی که وجود بنگاههای خیریه و 
آسایشگاههای زیاد روح تنبلی را در افراد پرورش داده و به ازدیاد فقر و بدبختی 
عموم ی کمک می‌نماید. 

هانری هشتم [۲۳] وقتی خواست در انگلستان به اصلاحات اجتماعی دست 
بزند و فقر عمومی را ازبین بردارد دو اقدام کرد نخست اینکه صویعه‌ها را خراب 
کرد زیرا این صومعه‌ها به‌یک تعبیر تنبل خانه کشیشان و نجبا و اشراف شده بود و 
عمر خود را با بیکاری و بطالت در این مکانها بسر می‌بردند. اقدام دیگرش این 
بود که تمام آسایشگاهها را منحل کرد و مردمان تنبلی را که در این بنگاهها 
رد کی دی کرداند وادار به کا رکرد. همین دو اقدام نتیجۀ خود را در «اصلاحات 
۱ اجتماعی انگلستان» بخشید و موجب رواج صنعت و تجارت شد. 

۱ در روم قدیم آسا یشگاه وجود داشت ولی برای بینوایان بود ولی آنهایی که 
می‌توانستند کار بکنند و صنعت و تجارت داشته باشند یا زراعت بنمایند در این 
اما کن پذیرفته نمی‌شدند البته یک کشور ثروتمند هم محتاج آسایشگاه و بنگاههای 
خیریه. هست زیرا ممکن است اتفاقی رخ دهد که باعث بدبختی اشخاص گردد ۳ 


Yar. 


ا موقتی باشد تا ا بر اثر وفور و دوام آسایشگا هه و بنگاههای : خیریه روح تتبلی . 
در مردم ایجاد نشود. 


۷۵۳ 


یادد اشتهای کتاب بیستو سوم 


Venus ۱‏ آفرودیته ما۸۲ در اساطیر یونانی» او دختر زئوس و دیونه (روایت دیگری 
او را برآمده از کف دریا می‌داند» این روایت موضوع یکی از تابلوهای بوتیچلی نقاش 
ایتالیایی است) و از خدایانل اولمپ» خدای عشق و بخشنده زیبابی و جذاییت آشته 

۲ شعری از جان‌درایدن 1/60 (۳۱ ۰۰-۱۶ ۱۷) شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی, شعری 
که درمتن آمده از یکی از آثار او به‌نام «ل وکرس» اخد شده است. 

۳ ۳02 جزیره‌ای در جنوب چین که | کنون به‌نام چین ملی حکومت مستقلی دارد. 

.«The New Survey of ıe West Indies» نویسنده کتاب ؛‎ Thomas Gage ۴ 

ه. منتسکیو در آن عصر احساس کرده بود که ورود تخنولوژی که در قرن هجده صورت 
مکائیکی صرف داشته و هنوز اتوماسیون کال که پس از انقلاب صنعتی تکوین یافت» 
پدید نیامده بود موجب کاهش ساعت کار و بالنتیجه افزایش بیکاری‌خواهد شد زیرا مشاغل 
آن روزگار بسیار محدود و فعالیتهای خدباتی که در واقع زایده‌ای در جامعه صنعتی هستند 
شکل نگرفته بودند. 
این مشکل در قرن نوزده به بحرانی بزرگ انجامید» لیبرالیسم اقتصادی که هرگونه حمایت 
ازکارگران را بر اساس اعتقاد به رقابت آزاد نیروی کار و سرمایه م ی کرد بنجر بدان گردید 
که بسیاری ازکارگران شورش کردند و کارغانه ها را به ویرانی کشاندند» سرانجام پس از 
مدتی که شورش س رکوب شد و امتیازاتی به طبقه کارگر اعطا گردید جامعه مدرن صنعتی 
به‌وجود آمد. دراین جامعه با وسایل مختلف گروههای بیکار که به‌قول ما رکس به‌صورت 
سپاه ذخیره صنعتی درآسده بودند - مورد حمایت قرار گرفتند (از جمله با یمه بیکاری) و 
بدین ترتیب» انقلابات و شورشها مها رگردید. 

Tonquin ۶‏ با onkinآr‏ تونکین یا تونکن ناحیه‌ای در شمال شرقی هندوچین که زمانی 
مستعمره فرانسه بود. [ کنون این ناحیه جزئی ازشمال کشور ویتنام است. 

۷ 1 نویسندة فرانسوی که درکتابی «سفرهای دریایی منجر به تأسیس کمپانی هند 


۳۵۳ 


شرقی» را شرح کرده است. 


8. William Petty 


٩‏ iusاAemi‏ usاuهP‏ سردار رومی مطرح در قرن سوم ق. م که پس از شکستهای مقدماتی 
پورهوس پادشاه اپیروس و یکی از وارثان اسکندر مقدونی موفق شد شهرهای اپیروس 
را ویران سازد. 


و ۰ 


ص 


۲١ 
و‎ 


سردار رومی » حریف هائیبال در دومین جنک رومیان با کارتاژها. وی در سال 
۳ قبل ازمیلاد د رگذشته است, 


Veientes .‏ قبایلی از اتروسک سا کن ایتالیای قدیم. 


12. Metellus Numidicus 


. تعداد روزهای سال تقویم روسی فاقد نظم و ترئیب اساسی است و دائماً کوتاه و پلند 


می‌شود از اینجاست که ۲۴ سال تئویم رومی برآبر با ۲۶ سال نشان داده می‌شود. 
Papia. 82‏ .14 
Marcus Papius Mutilus‏ .15 


Q. Popaeus Sabinus‏ کنسول رومی از توطئه‌گران عليه تیبریوس امپراتور رومی. وی در 
سال ۲۷ میلادی درگذشت. 

usنلاGe‏ ںان A‏ عالم معانی بیان قرن دوم بعد از میلاد که در رساله شبهای آتن به‌برخی 
ازمسائل ادبی و تاربخی اشاره ده است. 

در روم قدیم مردم به‌سه طبقه تقسیم می‌شدند که هریک مزایا و تکالیف خاصی داشتند. 
اول اشخاص آزاد. دوم غلامان. سوم غلامان آزادشده, دستهٌ سوم با اينکه دیگر 
برده نبودند ولی مزیت اشخاص آزاد را کاملا" نداشتند مگر با واجدشدن شرایط خاصی 
که یکی از آن شرایط داشتن اولاد زیاد بود. - مترجم 


. چنانکه در این فقره از سخنان منتسکیو ملاحظه می‌شود وی گرچه از « کمال مسیحیت» 


سخن می‌گوید ولی‌در واقع سذمتی دارد در لفافه مدح» زیرا ازنظر او افزايش نسل اثرخوبی 
در فعالیت جوامع دارد چنانکه این اثر در روم ملاحظلد می‌شود اا در دورة انحطاط حمعیت 
تنزل پیدا می کند و مسیحیت به‌اين تنزل کمک می‌نماید. 

پس ازطرح چند مسئله در حال ی که نظرگاه مخالف منتسکیو نسبت به‌رسم ت رک دنیا و 
رهبائیت که همان روح‌مسیحیت قرون وسطی بوده ‏ آشکار می‌شود» محافظه کارانه از این 


Geek .‏ یکی از اقوام سکائی 58 که در ساحل راست دانوب سکونت داشتند و با 


داسها وم( اختلاط بافتند. داریوش اول با آنان جنگید و اسکندر مقدونی با آنها اتحاد 
پست, 
آمازووه[سحل نگهداری سالخوردگان» بینوایان» بتیمان و ناتوانان, 
Aurang Zeb‏ ( ۱۶۵۸ - ۰۷ ۱۷) از پادشاهان مغول هند معروف به‌پادشاهان 
گورکانی. 

23. Henry VIII 


۷۳۵۵ 


کتاب بیست‌و چهارم 


قوائین و ا«تباط نها با عذاهب هریکد 
از کشودهای جھان و ارتباط قوا نین با 
تعلییات مذاهب 


۱ مذهب از نظر عمومی [۱] 

همانطو رکه در بین تاریکبها بعضی از آنها ظلمانی‌تر از دیگری است و شسخص 
می‌تواند این تفاوت ظلمت را استنباط نماید همانطور هم بعضی از مغا کها عمیقتر از 
مغا کهای دیگر است و انسان بی‌تواند تفاوت عمق را تشخیص بدهد. در میان 
بذاهپ باطله نیز مذهبهایی یافت می‌شود که بدون اینکه باعث سعادت جاویدان 
شخص گردد و در آن دنیا انسان را سعادتمند نماید به‌بهبودی رمع این دنیا 
کمک م یکند. 

بنابراین آگر در خصوص بذاهب دراینجا صحبت می کنم فقط از لحاظ منافعی 
اس تکه در زندگی دنیوی خلق داشته است اعم از اینکه آن بذاهب آسمانی و 
بات فیس E E‏ هه اهاط تا E‏ مرن مخ 
یک عالم مذهبی نیستم و فقط یک نویسنده سیاسی می‌باشم ممکن است بطالبی در 
این مبحث نوشته شود که فقط از لحاظ زندگی عادی بشر حقیقت داشته باشد و اگر 
بخواهيم آن را از لحاظ مذهب و معتقدات مذهبی و اصول دیانت تحت بررسی قرار 
دهیم حقیقت نداشته باشد پس آنهایی که این کتاب را می‌خوانند نباید تصور کنند 
که نویسنده به‌معتقدات مذهبی بی‌اعتنا بوده و خواسته است مسائل سیاسی را به 
حقایق مذهبی رجحان بد هد. 

منظور من فقط تطبیق مسائل سیاسی با اصول مذهبی است نه اینکه خواسته 
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باشم موضوعات سیاسی را بالاتر از معتقدات مذهبی قرار بدهم. زیرا چیزی بالاتر از 
معتقدات مذهب مسيح نیست لیکن این مذهب که برای نزدیک کردن مردم به 
یکدیگر و تولید محبت در دلها از آسمان نازل شده مایل است مردم بعد از معتقدات 
بذهبی بهترین اصول و قوانین سیاسی را داشته باشند که درساية آن بتوانند براحتی 
زندگی کنند. آری پس از معتقدات مذهبی هیچ چیز برای یک ملت بهتر از قوانین 
احتماعی و سیاسی خوب نیست. 


۲ یکی از شبهات آقای بل [ ۲] 

آقای «بل» می‌گوید: انسان اگر بکلی منکر وجود خدا باشد و هیچ خدایی را 
نپرستد بهتر از آن اس تکه بت‌پرستی را شعار خود نماید» در واقع آقای بل می‌گوید 
آگر انسان هیچ مذهبی نداشته باشد بهتر از آن است که یک مذهب بد را قبول 
کند. او برای موجه‌ساختن این بیان چنین اظهار عقیده می کن د که من اگر هیچ 
وجود نداشته باشم بهتر از این است که وجود داشته و مردم مرا یک آدم بد و 
شرور و مردم‌آزار بدانند. ولی آقای بل بهاین نکته توجه تکرده که آگر بگویند 
فلان آدم وحود ندارد داز زد نوع بشر تأثیری نمی‌نماید و تغیبری حاصل 
نمی‌شود و نیز وجود او تغیبری در زندگی جامعه بزرگ بشری نمی‌دهد ولی هرگاه 
بگویند که خدا هست این اعتفاد تأثیر بزرگی در زندگی نوع بشر خواهد داشت. 
وقتی گفتيم خدا نیست؛ بلافاصله فکر آزادی و خودسری نوع بشر به خاطرها خطور 
می‌نماید و این خودسری در نوع انسان به‌درجه طغیان و شورش نسبت به‌همه چیز 
می رسد ولی وقتی گفتیم خدا هست آن وقت فکر آزادی نامحدود و خودسری در نوع 
بشر پیدا نمی‌شود آگر شما بگویید اعتقاد به‌خدا و یا داشتن مذهب وسیلۀ جلوگیری 
از خودسری نیست به‌دلیل اینکه همواره و همه‌جا از خودسری افراد بشر جلوگیری 
نمی‌نماید به‌اين می‌باند که بگویید وضع قوانین کشوری وسبله جلوگیری از خودسری 
اشخاص نیست زیرا گاه می‌شود که با وجود این قوانین باز اشخاص خودسری 
می‌نمایند. بل تمام معایبی را که از مذاهب باطله اشی شده است در کتافب خود 
جمع‌آوری کرده در صورتی که از محاسن آنها هیچ د کری: تکردة امین هم بر 
بخواهم تمام معایپ ناشی از رژیمهای مختلف استبدادی و حمهوری و سلطنتی و 


۷۵۸ 


دمو کراسی و غیره را ذ کر نمایم و از محاسن آنها هیچ اسمی نبرم چنین بدنظر 
۱ می‌آید که هیچ یک از این رژیمها به‌درد ادارۀ زندگی مردم نمی‌خورد. 
فرضاً بگوييم مذهب به‌درد مردم نمی‌خورد ولی نمی‌توان منکر شد که 
معتقدات مذهبی برای سلاطین و زیامداران خوب است یعنی به‌نفع جامعه تمام 
می‌شود زیرا این معتقدات به‌منزلة ترمز اعمال آنهاست که هیچ بیمی از مجازات 
خلق و بازخواست دنیوی ندارند و از مسئولیت سبرا و مصون از تعتیب می‌باشند 
حتی آگر سلاطین و زمامداران مذهب را بدون اعتقاد باطنی و فقط از راه ترس قبول 
کرده باشند باز هم به‌نفع جامعه تمام می‌شود زیرا اگر پادشاهی از روی حقیقت 
معتقدات مذهبی را نپذیرد به‌منزلةٌ شیری است که به‌طیب خاطر با انسان الفت پیدا 
می کند و آگر از روی ترس مذهب را بپذیرد و قلباً از آن تنفر داشته‌باشد همچون 
شیری است که در قفس محبوس گردیده و الزاماً ناچار به‌اطاعت می‌باشد لیکن 
پادشاهی که هیچ مذهب ندارد آن شیر درنده‌ای است که آزادانه در شهر و صحرا 
کف می‌نماید و هر کس را که مایل است می‌درد و ا زگوشت او تغذیه می‌نماید. 
نتیجه این می‌شود که آگر شخص یا ملتی مذهب داشته و در عین حال گاه‌گاه از 
اصول مذهب تمرد کرده و یا سوء‌استفاده کرد بهتر از آن است که مطلقاً مذهب 
نداشته باشد, ۰ 
نویسندگان و از جمله بل برای اینکه از وخامت و نتایج سوءلامذهبی مطلق 

بکاهند بت‌پرستی را به‌باد انتقاد گرفته و عیوب آن را می‌شمارند و می‌گویند بت - 
پرستان حتی برای عیوب بزرگ وثلا بیماریهای سخت هم بت تراشیده آنها را 
پرستش می کردند. غافل از اينکه آگر بت‌پرستان برای عیوب بزرگ و بیماریهای 
سخت بت می‌تراشیدند نه این است که این عیوب را می‌پسندیدند و يا خواهان آن 
بودند بلکه برعکس به واسطه نفرتی که از آن عیوب داشتند برایشان بت 
می‌تراشيدند که ازشر آنها در امان باشند. مثلا" وقتی اهالی جنگجوی اسپارت معبدی 
برای وحشت برپا کردند معنایش این نبود که ترس را دوست می‌داشتند و 
می‌خواستند همواره ترس به‌سراغ آنها بباید بلکه برعکس از ترس متنفر بودند و 
آرزو می کردند که هرگز وحشت در قلوب سربازان آنها پیدا نشود. 


۳۵۹ 


۳ مناست حکومت معتدل با مذهب دسیح و حکوهت استدادی با دیانت 
اسلام [ ۳] 

چون در دیانت مسیح رعایت ملاطفت و بلایمت تأ کید گردیده است» از 
ظلم و تعدی دور می‌باشد» سلاطین و زمامدارانی که دارای مذهب مسیح هستند 
تم ان کد ظلم و تعدی بگردند و با خشم زیامداری کنند, 

در مذهب مسیح چون تعدد زوجات ممنوع گردیده سلاطین و زمامدارانی 
که دارای این مذهب هستند ناچار با اف ویس زد کات می کنند یعنی از آنها 
دوری نمی‌نمایند و به‌همین حهت بیشتر به‌احتیاجات جامعه آشنا و از احساسات 
انسانیت برخوردار هستند و بالنتیجه تمایل آنها برای مشمول‌شدن به قوانین زیادتر 
است. 

زبایداران و سلاطین اسلامی با خونسردی مردم را به‌قتل می‌رسانند و از 
ملت خود دور هستند» اما در مذهب مسیح سلاطین با کسی سی رک ردم 
نمی‌شوند و چون به‌واسطه آمیزش با جامعه حجب و حیای آنها زیادتر» خونخواری 
آنان کمتر می‌باشد. 

. پالاخره با اینکه مذهب مسیح ظا هرا حز تأمین سعادت جاویدان یعنی 
سعادت دنیای بعد از مرگ منظور دیگر ندارد وسایل زندگی این دنیا را نیز فراهم 
کردہ است. 

بر اثر برقراری مد هپ مسیح در کشور اتیوپی ]٤[‏ با وجود شدت آب و هوا 
و عظمت کشور اصول استبداد و ظلم و جور رواج ندارد چون ولیعهد اتیوبی مسیحی 
است از لحاظ اطاعت و رأفت و ملایمت سرمشق اتباع خود گردیده و حال آنکه در 
همان نزدیکی یعنی در سرزمین «سنار» [ه ] وقتی پادشاه مرد اطفال او را زندانی 
کردند» آن وقت شورای سلطنتی اطفال معصوم پادشاه را به‌نفع شخصی که مدعی 
سلطنت بود به‌قتل رسانید, 

اگر قتل‌عامهای یونانیها و رومیها را بخاطر بیاوریم و بینديشیم که آنها 
چگونه شهرها و آبادیها را ویران م ی کردند و قتل‌عام چنکیز [] و تیمور [۷] را 
بیاد آوريم که بدون رعایت قواعد و اصول انسانیت هزاران نفر را به خا کف هلا کک 


می‌انداختند آن وقت ملتفت می‌شویم که چگونه دیانت مسیح سیب شده است 


۷۳۶۰ 


فاتحین در جنگها رعایت اعتدال را کرده و تا اندازه‌ای حقوق افراد را مراعات 
و در نتیجه دیانت مسیح است که د رکشورهای مغلوب اروپا جان و مال و 
آزادی عقاید مردم درامان است و کسی به‌آنها تعدی نمی‌نماید. 


۴ نتایج اخلاق دیانت مسیح و اسلام 

وقتی به‌نتایج اخلافی مذ هب مسیح و اسلام برمی‌خوریم» بدون تردید این 
فکر به خاطر می‌رسد که با ید مذهب مسیح را قبول کرد زیرا مذهب مسیح اخلاق 
را تعدیل و برعکس مذ هب اسلام باعث تشدید اخلاق می‌شود [م ]. 

یکی از بدبختیهای بشر این است که هر فاتحی دبانت خود را بر جامعه 
مغلوب تحمیل می‌نماید. دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده چون 
اساس آن متکی‌بر جبر و زور بوده باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات 
مردم را شدید می کند [9]. 

در اینجا تاریخ زندگی «ساباکون» [. ,] پادشاه رعبت‌پرور مصر شنیدنی 
است. این پادشاه شبی د رخواب دید که «خدای تبس» بهاو حکم می‌نماید که تمام 
رعایای خود را به‌قتل رساند» شاه وقتی از خواب بیدا رشد حیرت کرد و گفت معلوم 
می‌شود خداپان ذیگر مال بهساطنت من تیستند وگرئه چنین حکمی را که برخلاف 
اراد معمولی خودشان می‌باشد صادر نمی کردندء به همین جهت سابا کون سلطنت 
را ترک کرده و به حبشه رفت و در آنجا معتکف شد. 


۵. مناست مذهب کاتولیکت با رژیم سلطنتی و مذهب پروتستان با رژیم 
حجمهوری 

وقتی دیانتی درکشوری به‌وجود می‌آید طبعاً با رژیم و طرز حکومت آن 
کشورمألوف و تطبیق‌می‌شود» زیرا مردمی که با آن رژیم الفت پیدا کرده‌اند اسلوب 
حکوست دیگری را نمی‌شناسند» آنها تصور نمی کنن د که ممکن است رژیم دیگری را 
هم اختیار کرد. ۱ 

دو قرن قبل از این هم که یک واقعه ناگوار در دیانت مسیح حادث شد و 
آن را به‌دو مذهب کاتولیکک و پروتستان قسمت کرد سکن نواحی شمالی اروپا 


۷۶2۱ 


مذهب پروتستان را پذیرفتند و سکن نواحی جنوب که کاتولیک بودند به‌همان 
مذ هب باقی ماندند علتش این بود که سکنه نواحی شمال اروپا دارای روح استقلال 
هستند و سکن نواحی جنوبی آن روح را ندارند» به‌همین جهت مذهبی که ظاهراً 
دارای رئیس نیست با روحبهٌ آنها موافق‌تر است تا مذهبی مثل کاتولیکک که رئیس 
روحانی مشخصی دارد. حتی در کشورهایی که مذهب پروتستان به‌وجود آمد بر 
اثر ایجاد این مذهب شورشهابی برپا شد. آن شورشها مطابق رژیم حکومت آنجا 
ایجاد گردید. 

لوتر [,ب] که یکی از پیشوایان پروتستان است» د رکشورهایی نهضت 
خودرا آغا زکرد که تحت‌نظرشاهزادگان اداره می‌شد وآنان حاضر به‌قبول بذهب یکد 
ریاست ظاهری ندارد» نبودند به‌همین جهت لوتر ناچار گردید مذهب خود را متکی 
به کلمات مسیح نماید و به‌این طریق قدرت یک رئیس مشخص و معنوی روی 
نهضت لوتر سایه افکند. اما «کالون» [۲,] یکی دیگر از پیشوایان پروتستان در 
کشورهایی نهضت خود را آغاز کرد که جمهوری بودند و به‌همین جهت ممکن 
بود بدون یک پیشوای مشخصی نهضت را به‌وجود آورند» لذا کالون مذهب خود 


را متکی بهگفته‌های حواریون کرد. 


۶ یکی دیگر از شهات بل 

آقای «بل» پس از اینکه یه تمام ادیان ناسزا می‌گوید دیانت مسیح را نیز 
مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید: مسیحیان حقیقی و آنهایی که واقعاً دارای 
این دیانت هستند قادر به‌تشکیل ذولتی که بتواند دوام نماید نمی‌باشند. این چه 
عقیده‌ای است؟ ! برای چه مسیحیان نمی‌توانند دولتی تشکیل داده و آن را اداره 
کنند؟ ! در صورتی که آنها کسانی هستند که وظایف خود را خوب می‌شناسند و با 
کمال حدیت این وظا یف را انجام می‌دهند و به‌حقوق دفاع طبیعی از کشور آشنا 
و به هر نسبتی به‌مذ هب ایمان داشته باشند به همان نسبت علاقه آنها به‌میهن زياد تر 
است, اصول دیاذت مسیح اگر به خوبی در دل جای بگیرد خیلی نیرومندتر از احترامات 
تصنعی رژیم سلطنتی و نوع پرستی رژیم جمهوری و ترس و وحشت رژیه‌های استبدادی 


است, 


۷۶۳ 


خیلی غریب است که شخصی مثل آقای «بل» به‌روح دیانت خود یعنی 
دیانت مسیح پی نبرده و نتوانسته است احکاه‌ی را که جهت برقراری بذهب مسیح 
صادر شده است از خود مذهب تفکیکک کند و بین نصایح و اندرزهای انجیل و 
قوانین آن فرق بگذارد» شخصی که انجیل را آورده خوب ادرا ک می کرد که بايد 
بین قوانین و نصایح و اندرزها تفاوت وجود داشته باشد» زیرا اگر نصایح را بد. 
صورت قوانین در انجیل ذ کر می کرد آن‌وقت از قوت قوانین کاسته می‌شد [۳,]. 


۷ قوانین دینی و کمال بشری 

قوانین بشری چون برای افراد مردم وضع شده است باید دارای مقررات باشد 
و احتیاجی به‌پند و اندرز ندارد اما قوانین دینی چون برای روح و قلوب مردم وضع 
شده بایستی بیشتر پند و اندرز داشته و کمتر حاوی مقررات باشد. مثلا" وقتی در 
دیانت قواعد و مقرراتی وضع می‌شود که شخص نه‌تنها خوب بلکه باید بهترین افراد 
باشد و همچنین رفتاری تأ کید ی ردد کد شخص را به‌اعلا درجه کمال برساند در 
آن صورت بایستی این قواعد و مقررات به‌صورت پند و اندرز ذ کر شود به‌دلیل اینکه 
وصول به‌اعلا درج کمال چیزی نیست که درخور استعداد هم افراد بشر باشد در 
صورتی که شارع بخواهد به جای پند و اندرز قوانینی وضع نماید از قوت قوانین 
کاسته خواهد شد و تازه برای اجرای هریکك از قوانینی که به‌منظور رساندن بشر به 
اعلای کمال وضع شده باید قوانین بی‌شمار دیگری را وضع کرد تا منظور شارع 
حاصل گردد. 

در دیانت مسیح اندرز داده‌اند که آدمی برای وصول به اعلا درحه کمال 
باید با تجرد زندگی نماید و همسر اختیار نکند. این موضوع فقط جنبه نصیحت و 
اندرز را داشته و لاغیر ولی بعدا برای طبقه‌ای از اشخاص که رهبانان باشند این 
اندرز را به‌صورت قانون درآوردند و بلافاصله ناچار شدند که در پی آن قوانین 
بسیاری وضع نمایند تا طبقهٌ نامبرده این قانون را اجرا کنند. وضع این قوانین باعث 
خستکی قانونگذاران شد و جامعه را هم خسته کرد در صورتی که اگر آن را به. 
صورت قانون درنمی‌آوردند و به‌همان حال میگذاشتند اشخاص بخصوص بیدا 
می‌شدند که برای وصول به‌مراحل کمال تجرد را پیشه ساخته و برای خود همسری 


۷۳۶۳ 


انتخاب نکنند. 


۸. ارتباط بین قوانین اخلاقی و قوانین دیمی 

در کشورهایی که مذهب آسمانی وجود ندارد لازم است قوانین مذهبی با 
قوانین اخلافی تطبیق شود زیرا مذهب ولو اينکه ناحق باشد بهترین ضامن امانت 
و درستی انسان می‌باشد. 

ذهب «پگو» [ء ,] در هندوستان با اینکه یک مذهب آسمانی نیست ولی 
این حسن را دار د که با قوانین اخلاقی تطبیق می‌شود و اصول آن عبارت از این 
است که مومنین هیچ کس را به‌قتل نرسانند و سرقت نکنند و از ناپا کی بپرهيزند و 
کاری تکنند که باعث عدم رضایت دیگران شوند. همین اصول اخلاقی سیب شده 
که این ملت با وجود اينکه فقیر و دارای نخوت است رئوف و ملایم شده و نسبت 
به تیره‌بختان ترحم می کند. 


4 اسینیان [ ۱۵] 

اصول بذ هب ملت اسه این بود که نسبت به‌تمام افراد بشر رعایت عدالت 
را بنمایند و به‌هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند و با زیردستان خود با 
اعتدال رفتار نمایند و درفرماندهی بلایمت را ازدست ندهند و همواره طرفدارحقیقت 


بوده و خواهان سودهای نامشروع نباشند, 


۰ . فلسفه رواقیان [۱۶] 

در ادوا رگذشته مسلکهای فلسفی چندی دربیان افراد بشر پیدا شد که هریک 
از آنها را می‌توان به‌منزلة یک بذهب دانست؛ دربیان مسالک فلسفی مختلفی که 
در ادوار قدیم به‌وجود آبد هیچ یک از آنها برای سعادت نوع بشر بهتر و شایسته‌تر 
از نحله فلسفی که «زنون» [ب,] آن را وضع کرد نبود. من اگر یک مسیحی نبودم 
به‌جرئت می‌گفتم که ازبین رفتن نحله فلسفی زنون یکی از بدیختیهای نوع بشر 
بود در این نحله بزرگ کراهت و نفرت از هیچ چیز وجوذ نداشت مگر نفرتها و 
کراهتهای که بذاته جزو خصائل خوب و فطری بشر است از قبیل کراهت از عیش 
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و عشرت زیاد و بی‌اعتنایی به‌درد و رنج و غیره. 

تنها در بین پیروان این نحله بود که افراد بزرگ تریبت می‌شد و سردان 
شریف به‌وجود می‌آمد و در سای تعلیمات این نحله عالی بود که امپراتوران بزرگ 
و خوب تربیت می‌شدند. آگر لحظه‌ای از حقایقی که بر نوع بش رکشف شده صرفنظر 
کنید خواهید دید در تمام اعصار زندگی بشر انسانی بزرگتر از «آنتونینوس» امپراتور 
عدالت‌پرور روم وجود نداشته است حتی «یولیانوس» هم به‌پای او نمی‌رسیده است. 
«به‌شرط اينکه تصور نکنید من طرفدار تغییر مذهب مسیحی این امپراتور هستم» 
[ ,] او یگانه زمامداری بود که به‌تمام معنی لیاقت زمامداری نوع بشر را داشت. 
اما آنتونینوس اصول عالی خود را در زساسداری از فلسفه رواقیان اقتباس کرده 
بود. 

رواقیان هیچ توجهی به‌ثروت و عظمت دنیوی و درد و رنج شخصی و عیش 
و عشرت نداشتند و درعین حال اوقات آنها مصروف این بود که برای سعادت افراد 
بش رکار کنند و حقوق جامعه را محترم بشمارند. آنها عقیده داشتند که فقط برای 
جامعه به‌وجود آمده‌اند و سرنوشت و وظیفه آنها این است که برای حامعه کا رکنند 
و از اين کار هیچ منظوری نداشتند یعنی عقیده‌شان این بود که همان کارکردن 
پاداش زحمت آنهاست و به‌عبارت دیگر پاداش در خود زحمت و مجاهدت است و 


هر چه دیگران خوشبخت‌تر باشند خوشبختی آنها زياد تر خواهد شد. 


۱ تفکر روحانی و عرفانیی 

انسان برای این به‌وجود آمده است که زندگی کند یعنی غذا نهیه نماید و 
لباس بپوشد و خود را حفظ کند و وظایف اجتماعی خود را انجام بدهد بتابراین 
دپانت او نباید طوری باشد که وی را وادار به‌تفکر عرفانی و روحانی در اسرار جهان 
نماید و بالنتیجه او را از زندگی بازدارد. 

مسلمین چون ناچارند در شبانه‌روز پنج مرتبه نماز بخوانند و در این پنچ 
وعده همه چیز زندگی را فراموش کنند و جز در فکر معبود در هیچ فکری نباشند 
طبعاً به اسرار جهان و دنیای دیگر فکور بار می‌آیند و نتیجه این «ی‌شود که نسبت به 
امور دنیوی زياد علاقه‌مند نیستند. حال آگر یک حکوست مستبد هم بر آنها حکوست 
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کند و قوانین مربوط به‌مالکیت هم طوری نباشد که آنها را نسبت به ملک ذیعلاقه 
نماید در آن صورت به کلی نسبت به‌امور دنیا و زندگی بی‌اعتنا خواهند شد ٩[‏ ۱ ]. 

در گذشته دیانت زردشت باعث رونق و سعادت ایران گردید و از آثار ناگوار 
قدرت استبدادی جلوگیری کرد ولی امروز مذهب اسلام باعث عقب‌افتادگی ایران 


شده است [. +[ 


۳۲ دباضتها [۲۱] 

ریاضت وقتی برای فرد و جامعه مفید است که با فکر کا رکردن پیوند خورد 
یعنی ریاضت نبایستی وسیله و بهانة تنبلی و کارنکردن باشد و همچنین کسانی که 
ریاضت م یکشند بدانند کار نیکی می کنند نه اینکه تصور نمایند کار عجیب و 
خارق‌العاده می‌نمایند و از این حیث بر خود ببالند و دیگر اینکه غرض از ریاضت 
اعتدال است نه حرص و آزر 


۳ کناهان غیرقابل جبران 
«سیسرون» در قسمتی از کتب پیشوایان می‌گوید : رومیهای قدیم معتقد 
بودند گناهانی وجود دار د که غیرقابل جبران هستند و نمی‌توان بهیچ قس مکفارة 
آنها را تأدیه کرد. «زوسیموس» مورخ معروف یونانی که در قرن پنجم میلادی 
می‌زیسته به‌عنوان همین گناه غیرقابل جبران» اهمیت تغییر مذهب کنستانتینوس و 
یولیانوس را به‌نظر خوانندگان می‌رساند و می‌گوید: آنان گناه غیرقابل عضوی را 
مرتکب شدند» هر دو نفر آثان از ابپراتوران مسیحی روم بودند که دیانت مسیح را 
ت رکه کردند. 
آری در ادیان مشر ک قدیم که گناهان معدود و فقط عبارت از چند گناه 
بود و به‌احساسات قلبی توجه نمی‌شد معاصی غیرقابل جبرانی وجود داشت ولی 
بداهب آسمانی که به‌احساسات و عواطف آدمی توجه دارد صرفاً عمل انسان را 
گناه ندانسته بلکه عواطف و احساسات سوء را گناه می‌داند. مذهبی که با علاشق 
بسیار نوع بشر را به‌عالم ماوراء طبیعت وصل می‌نماید» مذهبی که عدالت آسمانی 
را مافوق عدالت بشری می‌داند و در عين حال عدالت بشری را مهمل نگذاشته 
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است» بذهبی که برای این به‌وحود آمده تا در قلوب انسانها تولید عشق و محبت 
نماید و احیاناً شخص را ا زکرده‌های نامطلوب خود پشیمان کند» مذهبی که بین 
گناهکار و قاضی مطلق او یعنی ذات خداوند واسطه‌ای قرار داده تا گناهکار به 
وبیلهٌ او در صدد توبه و استغفار برآید نمی‌تواند و نباید دارای گناهان غیرقا بل 
جبران باشد. ولی چنین مذهبی در عین حال به‌موّمنین می‌فهماندکه گرچه هیچ‌گناه 
باشد ولی ممکن است گناهان در طول مدت یک عمر غیرقابل جبران گردند» پس 
شخص نايد همواره با ارتکاب گناه و استغفار و توبه موحبات محروبیت خود را از 
نظیر مدیونی است که هنوز قرض خود را ادا نکرده» بنابراین شایسته نیست با 
واسهای جدید بار قرض خود را سنگین نماید زیرا روزی خواهد رسید که دیگر عفو 
وکرم الهی شامل حال او نخواهد گردید و به‌استغفار و توب او توجه نخواهد شد. 


۴ چگونه دین بر قوانین مدنی تأثیر میگذارد؟ 

نظر به‌اینکه قوانین مذهبی و کشوری هر دو باید طوری باشند که اشخاص 
را به‌راه راست وادارند وقتی که یکی از این دو قانون این منظور را انجام نداد و یا 
آن طوری که بايد بدان توجه تکرد لازم است دیگری به‌این موضوع به‌وسایل 
مقتضی بیشت ر کمک نماید» مثلا" درکشورژاپن چون اصول مذهبی واجد مجازات 
اخروی نیست و بهشت و جهنمی در آن مذهب یافت نمی‌شود قوانین کشوری خیلی 
شدید است و با کمال دقت هم اجرا می‌شود. 

اگر یک مذهبی افراد را وادار به‌جنب و جوش و فعالیت نماید چون ممکن 
است این رویه باعث اضرار جامعه شود قوائین کشوری باید قدری سخت‌تر گردد تا 
از فعالیتهای سوء و جنب وجوشهای زیانبخش افراد جلوگیری نماید. ولی در 
صورتی که مذهب افراد را به‌عدم فعالیت تشویق نماید در آن صورت باید قوائینی 
وضع کرد که افراد را به کار و فعالیت وادارد» مثلا" در بذهب اسلام که تقدیر و 
سرنوشت قوت خاصی دارد مژبنین فعالیتی ندارند زیرا معتقدند آنچه بايد بشود 
خواهد شد و نیاری به جنب وجوش انسان نیست» در چنین مذهبی باید قوائینی 
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وضع گردد که افراد را وادار به‌فعالیت کند [ ۲ ۲]. 
وقتی قوانین مذهبی چیزهایی را لغ وکن د که قوانین کشورعین آنها را تقویت 
کرده در آن صورت قوانین کشوری نباید عکس این عمل را بنماید و اموری را که 
قوانین مذهبی تصویب کرده لغ وکند زیرا این موضوع اختلافات قوانین کشوری و 
مذهبی را زیادتر خواه د کرد و بقدری تأثیر این تفاوت زياد خواهد شد که 
بزرگترین حنایات یک اسر عادی و یک امر عادی بزرگترین تبه کاریها محسوب 
۱ خوا هد شد» پس همواره بايد بین قوانین مذهبی و کشوری هماهنگی وحود داشته 
باشد. خواندن سیاحتنامه « ژان‌دوپلان کارپن » [۲۳] که درسال و ء ۲ , میلادی 
ازطرف «پاپ اینوسان» [ء ] به کشور «تاتارها» فرستاده شد این موضوع را خوب 
روشن می‌نماید. ۱ 
بنا به‌اظها رات کارپن د رکشور تاتارها و چنگیز گذاشتن کارد در آتش و 
تکیه کردن به دسته شلاق و زدن اسب با افسار وشکستن یک استخوان با استخوان 
دیگر بزرگترین گناهان است ولی در همین سرزمین دزدی و هتا کی و حتی قتل 
نفس یک امرعادی است و به هیچ وجه گناه محسوب نمی‌شود. بالنتیجه قوانینی که 
مسائل بی‌اهمیت را به‌صورت مسائل اصلی و لازم جلوه می‌د هد این عیب را 
داراست, : 
مردم تایوان به‌نوعی جهنم معتقدند اما این جهنم فقط برای مجازات 
گنا هکاران در فصول خاصی است. بنا به‌اعتقادات آنان کسی که در فلان فصل 
برهنه کنار دریا برود و یا درفلان فصل به‌جای لباس نخی ابریشمی بپوشد و یا در 
فلان موقع خرچنگ دریایی را شکار نماید به‌اين جهنم خواهد رفت ولی در عوض 
مستی و ارتکاب فحشا در نظر این مردم به هیچ وجه گناه نیست و حتی شهوترانی و 
فحشاء دختران و پسران خود را بانظر تمجید نگاه می کنند ‏ وگمان دارند که موجب 
رضا یت خدایان است. 
وقتی که مذهبی پاداش را وابسته به یک حادثة بیاهمیت کرد فکر ارتکاب 
معصیت و انتظار مجازات را از مغز سژمنین خارج می‌نماید» مثلا" در هندوستان 
هندیها معتقد هستند که اگر د رکنار رود خانه گنگ پمیرند و حسد آنها در آب آن 


رود خانه بینتد به‌سعادت حاویدان نادل خوا هند شد و به همین حهت همواره از اطراف 
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هندوستان جعبه هاي ی که پر از خا کستر اسوات سوخته شده است به‌طرف رودخانه 
گنگ فرستاده می‌شود که در آب افتاده و باعث سعادت جاویدان اسوات بشوند» حال 
برای یک نفر هندی چه فرق می کند که تمام عمر مرتکب گناه و یا صواب گردد؟ ! 
زیرا برای او محقق اس ت که بعد ازمرگ همین که در آب رودخانه گنگ افتاد به 
سعادت جاویدان خواهد سید و لزومی ندارد یک عم رکارهای نیک کند» زیرا 
فکر وجود مکان ی که بهشت جاویدان و عالم خوشی همیشگی است باعث می‌گردد 
که تصورمجازات و وجود یک جهنم که محل عذاب است از مغز مومنین خارج 
شود. به‌این ترتیب قوانین کشوری تأثیر خود را برای جلوگیری از اعمال بی‌رویه 
افراد از دست می‌دهد زیرا آنهایی که به‌سعادت جاویدان و مطمئن عقیده دارند از 
مجازات قضاوت بشری نمی‌ترسند و می‌دانند در همان ساعت که به‌دست قاضی 
بشری اعدام شدند به‌سعادت حاویدان ائل خواهند شد [ه ۲]. 


۵ چگونه گاهی قوانین مدنی از قوانین بد مذاهب باطل حلوگیری 
می کنند 

چون بردم گاهی برای چیزهای قدیمی قائل به‌احترام هستند از این احترام 
که غالبا آمیخته به‌موهوه‌ات است قوانینی به‌وجود می‌آید که ممکن است زنندگی 
داشته باشد, مثلا در قوانین قدیمی پونان زنان و فرزندان مجاز نبودند برای اجرای 
بعضی از شعاثر به‌معبد بروند. آن وقت قانون مخصوصی وضع شد که پدران می‌توانند 
به‌جای زنان و فرزندان خود برای اجرای شعاثر به‌معبد بروند. این قانون در زمانی 
وضع شد که یونانیها دارای مذهب بودند با این وصف در سای این قانون کشوری 
شعاثر و رسوم در قیال مذهب حفظ گردید. 

«آوگوست» پسران و دختران را از حضور در سراسم و تشریفاتی که شبها ‏ 
صورت می رفت ممنوع داشت مگر اینکه با یکی از بستگان بزرگتر خود همراه 
باشند» این هم بکك قانون کشوری بود که قانون مذهبی را برای حفظ عفت اصلاح . 
می کرد» همین آوگوست پس از برقرار کردن «اعیاد لوپر کالیا» [-۲] که متضمن 
شادیها و خوشیها بود قدغن کرد جوانان حق ندارند برهنه دوندگی کنند و باید . 
لباس دربر داشته باشند. در این مورد هم یک قانون کشوری برای حفظ عفت و 
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عصمت مداخله کرد زیرا اعیاد لوپر کالیا که آوگوست برقرار کرد یک عید مذهبی 
بود که در گذشته نیز وجود داشت. 


و ۱. چگونه قوانین دینی عیوب قوانین 9 تشکیلات سیاسی را رفع می کنند؟ 
ازطرف دیگر مذهب می‌تواند هنگامی که قوانین کشوری و سیاسی ناتوان و 

قاصر است ممد تشکیلات و قوانین سباسی باشدء سثلا هنگامی که کشوری گرفتار 
جنگ داخلی است قوانین مذهبی می‌تواند از سرایت جنگ به‌بعضی از نقاط کشور 
جلوگیری نماید بطوری که آن نقاط قرین صلح و آرامش باشدء مثلا در یونان قدیم 
که غالباً جنگ بود ناحیه الا [ب7] همواه در صلح می‌زیست و معبد 
آپولون [۸ ۲] و کاهنان آن همواره در امان بودند و کسی با آنها کاری نداشت» در 
کشور ژاپن هروقت جنگ آغاز می‌گردد «شهر مثا کو» که شهر مقدسی است در 
امان می‌باشد و نیز سایر نقاط کشو رکم و بیش از آتش جنگ داخلی‌مصون می‌ماند» 
همین موضوع سبب شده که در کشور ژاپن همواره تجارت دارای رونق است و حال 
آنکه ژاپن یگانه کشوری است که درهای کشور خود را به‌روی خارجیها بسته و با 
آنها دادو ستد نمی‌نماید. اوقاتی که جنگها بدون مشورت آغاز می‌شود و قوانین 
کشوری هم قادر به‌جلوگیری از جنگ نیست و بایان جنگ هم معلوم نیست قوانین 
مذهبی مداخله کرده و مدت معینی را برای صلح و یا متا رکه جنگ معلوم می‌نماید 
تا درطی آن مدت بتواند به‌وظایف حیاتی خود که بدون ادامه زندگی ممکن نیست» 
اقدام نما ید. 

در بیان مسلمین هر سال چهار ماه جنگت حرام بود تا اعراب بتوانند در طی 
این مدت به زراعت مشغول باشند و محصول خود را جمع‌آوری نمایند ٩[‏ ۲]. 

در زمانی که اشراف کشور فرانسه غالبا با یکدیگر می‌جنگیدند کراراً اتفاق 
می‌افتاد که روحانیان مداخله م ی کردند و مقرر می‌داشتند که در بعضی از فصول 
متار که برقرار شود. 


۷ دنبالة موضوع فصل قبل 
وقتی که علل نزاع و اختلاف در کشوری زياد باشد» دیانت باید کوشش 


۷۳۷۰ 


نماید که وسایل آشتی و مسالمت و جلوگیری از تندخویی را درکشور فراه مکند. 
برای مثال می‌گویيم: اعرا ب که ملت صحرا گرد و قطاع الطریق بودند خیلی یکدیگر 
را آزار می‌دادند و په هم ظلم می کردند» محمد(ص) پیغمبر اسلام این حکم رابرای 
آنها صاد رکرد: «اگر براد ر کسی را کشته باشند و او خون برادر خود را بر قاتل 
حلال نماید مع‌ذلک می‌تواند خسارت مادی ناشی از قتل را از او دریاف تکند 
لیکن هرگاه دو نفر با هم نزاع کنند و بعد آشتی کرده و از یکدیگر رضا یت حاصل 
نمایند آنگاه یکی از آنها درصدد کینه‌ورزی و انتقام برآید در روز جزا به‌آتش جهنم 
خواهد سوخت [.۳]. صدوراین حکم برای برقراری مسالمت و از بین بردن روح 
کینه‌ورزی وانتقام بود. 2 

در قبایل «ژرمن» گرچه انتقام ارئی بود و از پدر به پسر می رسید ولی هموا ره 
باقی نمی‌ماند» بطور ی که «تاسیت» سورخ معروف می‌گوید: «شخص ی که طرف 
خصومت بود می‌توانست با تأدیه کفاره یعنی دادن چهارپایان طرف را راضی 
نماید و به‌اين طریق به کلی رفع خصومت می‌شد». من گمان می کنم این آشتر 
غالبا تحت نظر و یا مداخله پیشوایان مذهبی صورت می‌گرفتد» زیرا و3 
مذهبی نفوذ و احترام ژیادی نزد ژرمنها داشتند, 

درمیان قبایل جزائر مالزی [ ,۳] چون آشتی مرسوم نیست و شخص قاتل 
به‌طور تحقیق می‌داند که به‌قتل خواهد رسید دچاریأس و غضب شدیدی شده و هر 


کس را درسر راه خود ببیند مقتول و یا مجروح می کند. 


۸ چگونه قوانین دینی دارای تأثیر قوانین مدنی هستند؟ 

یونانیهای قدیم ملل کوچکی بودند که دور از یکدیگر زندگی می کردند و 
کارشان این بود که در دریا راهزنی کنند و در خشکی به‌یکدیگر تعدی نمایند» 
هیچ قانونی در بین آنها نبود و هیچ نیرویی برای انتظام وجود نداشت ه رکس هر 
کار را که می‌خواست بکند می کرد و ه رکه را که بایل بود می کشت. بهترین 
نمونه زندگی یونانیان اولیه همانا عملیات «هراکلس» [ +م] پهلوان معروف یونان 
«تسئوس» [۳۳] می‌باشد که خوب می رساند یونانیها چقدر خودسر بوده‌اند. 

اینک ملاحظه می‌شود ه قوانین مذهبی با چه طرز شایسته‌ای در ميان 


۳۷۱ 


ملت یونان از قتل نفس جلوگیری کرد, قوانین مذهبی مقررداشت : «اولا » روح 
شخصی که به‌قتل رسیده همواره عليه قاتل خشمگین است و پیوسته موجب وحشت 
و آزار او می‌شود؛ انیاء مایل است مکان خود را به‌قاتل وآگذار نماید؛ ثالث هر 
کس به‌قاتل دست بزند و یا با او صحبت نماید ملوث و پریشان خاطر خواهد شد؛ 
رابعاًء چون به‌علت فوق قاتل نباید در شهر بماند لذا باید کفارة خطای خود را 
تأدیه کرده و به‌مجازات برسد». 


٩‏ فایده ادیان از لحاظ زندگی بشری در صحت وسقم عقاید آن نیست 
بلکه در خوبی و بدی نتایحی است که از آن عقاید گر فته می‌شود 

ممکن است صحیح ترین و اساسی‌ترین عقاید بذهبی وقتی به‌صلاح جامعه 
نبود نتایج بد داشته و برعکس باطل و مهمل‌ترین عقاید مذهبی دارای نتایج خوب 
باشد. مثلا" از عقیدۂ مذهبی حکیم چینی کنفوسیوس [ع] که جاودانگی روح را رد 
می کند و پا عقیده بذهبی «زنون» مبتکر فلسفه رواقیان که بنکر آن است» نتایجی 
به‌دست آوردند که به‌صلاح جامعه بوده است و برعکس از عقاید مذهبی هندی 
تائو [ه۳] و فوئه [دم] که معتقد به‌یقای روح می‌باشند نتایج بدی گرفته‌اند که 
به‌صلاح جامعه یست. 

در تمام کشورهای جهان و در تمام ادوار زندگی وقتی بشر عقیده به‌بقای 
روح پیدا کرد» این عقیدۀ صحیح طوری به‌صورت بد رایچ گردید یعنی نتایج بد از آن 
گرفته شد که مردهاء زنهاء غلامان» رعایاء بیچارگان در صدد خود کشی برآمدند 
تا در دنیای دیگر به‌سعادت جاویدان نائل گردند. بینید از چه عقیدهٌ صحیحی چد 
نتيج بدی گرفته شد! واقعاً عجیب است. در هند غربی مردم برای وصول به‌سعادت 
جاویدان و با الحاق به‌دوسان درگذشته خود را می کشتند و هم امروز در 
دانما رک [بس]» «ژاپن» ما کاسار [رم] و سایر نقاط این رسم برقرار است. 

علت اینکه مردم از عقیده اساسی و صحیح بقای روح این نتیجه بد و ناپسند 
را گرفته‌اند این است که به‌آنها آموخته‌اند روح انسان بعد از مرگ در آن دنیا دارای 
همین خوشیها و ناخوشیها و احتیاجات و لذات می‌باشد این است که در صدد خود 
کشی برمی‌آیند که در دئیای دیگر با زندگی جاویدان لذات جاویدان داشته باشند 


۳۷۲ 


ولی اگر سردم را هدایت می کردند و میگفتند روح در عین حال که حاویدان اسن 
دارای این زندگی و این احتیاحات نیست» آن وقت مردم در صدد خود کشی 
برنمی‌آمدند, 

تنهاً به وجودآوردن یک عقیده کافی نیست» بلکه با ید آن عقہده را هدایت 
کرد آن هم طوری که مقرون به صلاح جامعه باشد و ای ن کاری اس ت که دیانت 
مسیح به‌خوبی از عهده آن برآمده و درعین حال که مردم را به‌بقای روح معتقد 
کرده به‌آنها فهمانده است که این زندگی حاویدان روح معنوی است نه‌سادی و 
جسمانی. 


۰ دنبالة موضوع فصل قبل 
درکتب مقدس ایرانیان قدیم نوشته شده است؛ «اگر می‌خواهید در زمره 
پا کان باشید فرزندان خود را به‌خوبی تربیت کنید زیرا تمام اعمال نیک ی که از آنها 
سر می زند منسوب به‌شما خواهد شد.» و همچنین توصیه شده است که مردم زودتر 
ازدواج نمایند و فرزند به‌وجود آورند زیرا فرزندان در روز جزا به‌منزلۀ پلی‌هستند 
که شخص می‌تواند از روی آن عبورکرده و به‌بهشت برود و کسانی که فاقد فرزند 
می‌باشند پل نخواهند داشت و بالنتیجه آنها را به‌بهشت دسترسی نخواهد بود. 
البته این عقیده صحت نداشت و غلط بود ولی از لحاظ اجتماعی خیلی مفید بود و 


سبب می‌شد که مردم به‌د اشتن فرژند و تربیت او علاقه‌مند شوند, 


۱ تناسخ 

عقیده به‌بقای روح و زندگی جاویدان آن به‌سه شعبهٌ بزرگ تقسیم می‌شود: 
یک دسته عقیده دارند که روح به همین صورت که در جسم انسان است بعداز مرگ 
برای هميشه باقی می‌ماند؛ دستۀ دوم به تغییر بکان ساده روح معتقدند؛ دست سوم 
که تناسخی هستند معتقدند روح از جسمی وارد جسم دیگر می‌شود و این عقیده‌ای 
انست که در هندوستان رواج دارد و سابقا در ميان سکاها رایج بود و بین سیحیان 
هم طرفدار دارد. 


با عقیدهٌ دو دستهة اول کاری ندارم و صحبت من بر سر عقیده دستهٌ سوم است. 


YY 


این عقیده برحسب اینکه نتایج خوب یا بد از آن گرفته شده در زندگانی اجتماعی 
بشر تأثیر نیک و یا ناگوار داشته است» مثلا یکی از نتایج نیکوی آن در هندوستان 
این است که خونریزی را طرف نفرت مردم قرار داده و به‌همین جهت در آن سرزمین 
کمتر قتل نفس واقع می‌شود و با اینکه مجازات اعدام در هندوستان وحود ندارد 
مردم مبادرت به‌قتل نفس نمی‌نمایند مگر به‌طور اتفاق. از طرف دیگر نتیجۀ بدی 
که از عقیده تناسخ گرفته شده این است که زنان را بعد از مرگ شوهر باجنازه 
متوفی می‌سوزانند و به این طریق یک موجود بی‌گناه با شکنجۀ شدید راه دیار عدم 
را در پیش می‌گیرد [۳۹]. 


۲ تلقین تنفر نست به اشیاء و امور بی اهمیت بر ای دین خطرناک است 

یکی از خرافات مذهبی هشدوها این است که فرقه‌ های مختلف سکنه 
هندوستان از یکدیگر نفرت دارند و باهم آمیزش نمی کنند و در صورت آمیزش 
تصور می‌نمایند که نجس و پلید شده‌اند, این عدم تجانس وعدم آمیزش مربوط 
به‌تفاوتهای خانوادگی نیست و نباید تصو رکرد همانطور که خانواده‌های اشراف 
اروپا با مردم بی‌بضاعت آمیزش نمی‌نمایند در هندوستان هم اشراف از گدایان 
متتفر هستند نه»ء اینطور نیست در هندوستان تفاوت و امتیازات صفات مختلف مردم 
متحصراً مربوط به‌عقاید مذهبی است و به همین جهت ممکن است فلان شخص گدا 
حاضر نشود با پادشاه خود غذا صرف نماید زیرا خود را نجس خواهد دانست به 
دلیل اینکه پادشاه را جزو دست فجسها محسوب می‌نماید. 

اینگونه عقاید مذهبی سبب تفرقه و دوئیت افراد بشر می‌شود و حال آنکه 
هیچ به‌امتیا زات خانوادگی و ثروت يا فقر هم مربوط نمی‌باشد» در بذهب مسیح 
این امتیازات خانوادگی هم باعث دوئیت افراد نمی‌گردد زیرا توصیه شده است که 
اشخاص با بضاعت و توانگران نسبت به‌زیردستان ترحم و شفقت نمایند. 

بنابراین قوانین مذهبی باید طوری وضع شود که افراد را از ارتکاب اعمالی 
که باعث بدبختی فرد و جامعه می‌گردد منم کند و هرگز نباید این قوانین را طوری 
وضع کرد که افراد را از یکدیگر دو رکند و در جامعه تولید تفرقه بنماید و در قلوب 
یک طبقه نسبت به‌طبقه دیگر کینه و دشمنی ایجاد کند. 


۷۳۷۴ 


بذهب هندوها و مذهب اسلام چون در قسمت مهمی ازکرة زمین بسط 
یافته است پیروان زياد دارد و سملل بسیاری هستند که دارای این دو مد هب 
می‌باشند. هندوها از مسلمین متتفرند به‌علت آنکه آنان گوشت گاو را می‌خورند و 
گاو نزد هندوها بسیار محترم است. مسلمانان از هندوها متتفرند به‌علت آنکه آنان 
گوشت خ وک می‌خورند و حال اینکه گوشت خ وک خوردن نزد مسلماننان 


۳ اعیاد 

وقتی که یک مذهب به‌احترام یکی از بزرگان خود جشن می‌گیرد» و بدین 
مناسبت دستور می‌دهد که مردم کار روزانه خود را تعطیل نمایند» بايد احتیاجات 
مردم را هم در نظر بگیرد و حتی رعایت احتیاجات مردم را بر عظمت خود که برای 
تجلیل آن عظمت جشن گرفنه می‌شود» ترجیح بدهد. 

«گزنفون» در کتاب جمهودی آتن می‌نویسد: «یکی از معایب زندگی مردم 
در یونان قدیم این بود که خیلی جشن می‌گرفتند و شمارةٌ اعیاد زياد بود» زیرا 
تلت ان سای مها و برد سا ف قاط هادا و عنام شهرهای 
یونان می‌بایستی اختلافات خود را در آتن حل و تصفیه نمایند ولی به‌واسطةٌ کثرت 
اعیاد کارها در آنجا به‌تأخیر می‌افتاد و آتنیها به‌خوبی نمی‌توانستند به کارهای 
مردم رسیدگی نمایند. ۱ 

هنگامی که « کنستانتینوس» دستور داد مردم هفته‌ای یک روز تعطیل و 
استراحت نمایند و روزهای یکشنبه کار نکنند این دستور را فقط برای شهرنشینان 
صاد رکرد » ولی سردم صحرانشین می‌بایستی روز یکشنبه را کار کنند زیرا 
کنستانتینوس دریافته بود که اهمپت کار مردم صحرانشین زیادتر از کارهای مردم 
شهری است و آنها هستند که با کشت و ررع بایستی وله اعاشه مردم را فراهم 
EE Cg a‏ مر 

درکشورهایی که شغل مردم آنجا بازرگانی است شمارۂ اعیاد روزهای تعطیل 
بایستی با تجارت مردم ءناسب باشد نه‌اینکه کثرت اعیاد از رواج تجارت بکا هد, 

کشورهای کاتولیک و کشورهای پروتستان از لحاظ شمارهٌ اعیاد بايد باهم 


۷۳۷۵ 


تفاوت داشته باشند زیرا کشورهای کاتولیک‌مذ هب در حنوب اروپا و کشورهای 
پروتستانبذهب در شمال اروپا واقم شده‌اند» چون آب و هوای شمال اروپا از آب 
و هوای جنوب این قاره سخت‌تر است و مردم برای تأمین معاش‌خود بایستی زياد تر 
کا رکنند لذا کمی‌اعیاد در کشورهای پروتستانی مناسبتر از کشورهای کاتولیکی است. 

«دامپیر» [ , ]٤‏ در جلد دوم کتاب خود به‌عنوان مسافرت جدید در اطراف 
زمین خاطرنشان می‌نماید که تفریح سکن نواحی مختلف زبین به‌مناسبت تفاوت 
آب و هوا فرق می کند. در نواحی گرمسیر نظر به‌اینکه گرمی هوا به‌روئیدن انواع 
گیاهها و پرورش درختهای میوه‌دار کمک می‌نماید و سکن بومی بسهولت غذای 
خود را از میوه‌های جنگلی به‌دست می‌آورند قسمت مهمی از اوقات خود را صرف 
تفریح و اعیاد می کنند» ولی بومیهای نقاط سردسیر زمین به‌واسطۀ سختی آب و هوا 
ناچا رند همواره مشغول شکار و صید ماهی باشند تا غذای خود را تأمین کنند» به 
همین جهت فرصت زياد ندارند که اوقات خود را به‌تفریح و جشن و شادی 
بگذرانند» بنابراین مذهبی که در این نواحی برقرار می‌شود بايد بدین نکته توجه 
کند و تا ممکن است روزهای عید را کم کند که کارهای لازم بومیان تعطیل 


نشود [ ۲ ]. 


۴. قوانین محلی ادیان 
۱ در مذاهب مختلفه قوانینی وجود دارد که فوانین محلی است یعنی با 
مقتضیات محلی وفق می‌دهد و ممکن است این قوانین برای نقاط دیگر خوب نباشد. 
«مو نته زوما» [۳ع] حق داشته که گفته است مذهب اسپانیولیها برای کشور 
خودشان و مذهب مکزیکیها هم برای کشور خودشان خوب است. 

مثا عقیدۀ به‌تاسخ و اينکه روح انسان بعد از مرگ در بدن حیوان حلول 
می‌نما ید فقط برای آب و هوای هندوستان تناسب دارد و برای اهالی آنجا مفید 
است. بطوری که «برنیه» [ء ء] در جلد دوم سیاحتنامه خود می‌نویسد: در آنجا 
شدت حرارت تمام مراتع طبیعی را می‌سوزاند و برای ده چهارپایان علف یافت 
نمی‌شود و اشخاصی که دارای حشم هستند همواره از ید رت نیامدن علوفه بیمنا کک 
می‌باشند و به‌واسطهٌ کمی مراتع طبیعی تربیت گاو در آن کشور رونقی ندارد و غالبا 


۳۷۶ 


گاوان بیچاره تلف می‌شوند. با رعایت نکات فوق یک قانون مذهب ی که به‌حنظ 
گاوها کمک نماید برای چنین کشوری خیلی مفید است. 

ولی در عین حال که مراتع طبیعی به‌واسطه حرارت آفتاب می‌سوزد بر اثر 
آبیاری و احداث نهرها برنج به‌مقدار زياد در هندوستان می‌روید و همچنین حبوبات 
فراوان است. دراین‌صورت یک قانون مذهب ی که غذای اهالی را برنج تعیین می‌نماید 
وتوصیه می کند که برنج و حبوبات را زیادتر از اغذیة دیگرمصر فکنند» برای چنین 
کشوری مفید است. 

برنیه در جلد دوم سیاحتنامۀ خود می‌نویس د که در هند گوشت چهارپایان 
طعم و لذتی ندارد و مردم گوشت گاو نمی‌خورند در عوض از شیر وکره آن استفاده 
می‌نمایند. بنابراین قانون مذهبی هندوها که خوردن گوشت گاو را حرام کرده و در 
عوض استفاده از شیر و روغن این حیوان را مجاز کرده غیرمعقول نیست. 

در بونان قدیم ملل بسیاری زندگی می کردند و شمارۂ افراد زیاد بود ولی در 
عوض خاک یونان استعداد زراعت و تربیت احشام و اغنام را نداشت به‌اين جهت 
یکی از اصول بذهبی این شد که هرکس که می‌خواهد به‌خدایان هدایایی تقدیم 
نماید تا محبت آنها را جلب کند بهتر این است که هدایای کوچک تقدیم کند زرا 
خدایان از دریافت هدایای کوچک زیادتر راضی می‌شوند تا اینکه گاو را برای 
آنها قربانی کنند. 


۵ ۰۲ عیب انتقال یکت دین از کشوری به کشور دیگر 

از آنچه گنته شد این نتیجه به‌دست می‌آید که غالباً انتقال یک بذهب از 
کشوری به کشور دیگر معایبی دارد و بدیهی است بذ هب مسیح از این قاعده 
مستثنی است زیرا بطوری که در فصل اول کتاب بیست و چهارم روح‌القوانین گفتم 
دیانت مسیح مالا مایۀُ سعادت جاویدان و اولی‌تر از همه مذاهب روی زمین است, 

آقای «بولن ویلیر» [ه ع] د رکتابی که به‌عنوان زندگی محمد(ص) نوشته 
است می‌گوید: د رکشور عربستان خ وک خیل ی کمیاب می‌باشد زیرا وسایل ترییت 
خ وک در این کشور موجود نیست و جنگل وجود ندارد که خ وکها در آن ترییت 
شوند و همچنین وسایل تغذیه این حیوان در عربستان موجود پیست» لذا قانونی که 


۷۳۷۷ 


خوردن گوشت خ وک را در عربستان حرام کرده مطا بق مقتضیات طبیعی می‌باشد» 
بیخصوص آنکه اعراب به‌واسطه خوردن آب شور مستعد ابتلای بیماریهای پوستی 
هستند و خوردن گوشت خوک استعداد انسان را برای ابتلای بیماریهای پوستی 
زیاد م ی کند ولی قانونی که خوردن گوشت خوکث را در عربستان حرام کرده برای 
اغلب نقاط عالم و از جمله کشور چین خوب نیست زیرا در کشور اخیر گسوشت 
خ وک از غذاهای اصلی می‌باشد [ و ء ]. 

اظهار این موضوع که گوشت خ وک استعداد انسان را برای ابتلای 
بیما ریهای جلدی زیاد تر می کند متکی به نظریه « سانکتوریوس» [,ب ء ] می‌باشد زیرا او 
وای آباری کو فورح کک خر که را کے کان کمن بل 
می‌شود و این نقصان به یک ثلث میزان تعریق عادی بدن می‌رسد و از طرفی چون 
فقدان يا نقصان تعریق بدن باعث ایجاد و یا ممد بیماریهای پوستی می‌شود بنابر - 
این خوردن گوشت خ وک در کشورهایی که بیماربهای پوستی زياد است جایز 
نمی‌باشد» این کشورها عربستان» و مصر و فلسطین و لیبی و از این قبیل می‌باشند. 


۶ . دنبالة موضوع فصل قبل 

آقای شاردن در جلد دوم کتاب خود به‌عنوان مسافرت به‌ایران می‌گوید: 
«در آن کشور به‌استثنای رودخانة گور [م ء ] که در انتهای کشور واقع شده رود 
دیگری که قابل کشتیرانی باشد وجود ندارد» بنابراین قانون زرتشتبها» که 
کشتیرانی روی رودخانه را منع کرده بود با اوضاع جغرافیایی ایران مناسبت داشته 
ولی همین قانون د رکشورهایی که شطهای آنها قابل کشتیرانی است باعث وقنه و 
يا نکث تجارت وحمل و نقل می‌شود. 

در کشورهایی که هوا گرم است شست و شوی بدن مطبوع است و بخصوص 
برای سلامتی بدن نافع است» بنابراین قوانین مسلمین و هندوها که عبادت راوابسته 
به‌شست و ش وکرده‌اند» قانون خوبی است. در هندوستان یکی از بهترین عبادتها 
این است که د ر آب جا ری‌فرائض مذ هبی‌را به‌جایآورند» ولی‌این قانون که برای نقاط 
ونواحی گرمسیر خیلی مفید می‌باشد برای قاط دیگر و مشلا نواحی سردسیر مفید 
نمی‌باشد, 


۷۷۸ 


لذا قوانین مذ هبی همواره باید با آب و هوای محلی وفق داشته باشد و به 
همین جهت هر وقت قوانینی با آب و هوای محلی وفق زداشته در آننجا پایدار نما نده 
و دیر یا زود از بین رفته است. روی همین اصل می‌توان گفت آنچه حدود قلمرو 
بذهب اسلام ومسیح را ترسیم و بحدود کرده همین آب و هوا می باشد. 

به هرحال از آنچه ذ کر شد این نتيجه را به‌دست می‌آوريم که مذهب بايد 
همواره دو نوع معتقدات داشته باشد: یکی معتقدات عمومی که با هر آب و هوایی 
وفق دهد و دیگری معتقدات خصوصی که مختص آب و هوا و محبط کشوری‌باشد 
که مذهب در آنجا به‌وجود آسده است. در معتقدات عمومی مذهب هرگز نبا ید 
وارد جزئیات شد» قوانینی که روی معتقدات عمومی وضع می‌شود باید جنب کلی 
داشته باشد» مغلا اگر مذهبی مقرر دارد مردم امسا کت نما یند بايد به‌وضع همین 
قانون کلی | کتفا کند و دیگر چگونگی امسا ک را تعیین نکرده و جزئیات آن را 
نگوید زیرا ممکن است در آب و هوای مختلف غیر قابل اجرا باشد و همچنین است 
وضع مقررات دیگری از قبیل تز کیه نفس به‌وسیلهٌ ریاضت و غیره. مذهب مسیح 
این حسن را دارد که مقررات کلی و عمومی را از خصوصیات قوانین مجزا کرده و 
به همین جهت قوانین این مذ هب در همه‌جا قا بل اجراست. 


۷۳۳۹ 


یادد اشتهای کتاب بیست 9 چهارم 


۱ قبل از ورود به بحث ادیان از نظرگاه منتسکیو لازم است مفهوم دين در عصر رنسانس و 
قرون روشنایی روشن گردد. برای این مقصود در اینجا اجمالی از این‌منهوم جدید مطرح 
می‌گردد. ۱ ِ 
یکی از نظریات مورخان و فلاسفه اجتماعی غرب در عصر روشن رایی و کلا پس از رنسانس 
که باید بدان توجه کرد نظریه دین طببعی است. منورالفکران خداشناس (اوذه3) این 
عصر از دین شریعت را اعتبار نمی کنند. از نظر آنان گرچه خدای واحد مبداً عالم ماده 
است ومح رک اول آن» ابا تشریع شرایع و ارسال رسولان و وحی و معجزات و دیگر مفاهیم 
دینی همه امور غیر عقلانی و سطایق غریزه ترس و ساحت خردستیز وکود کانه و ابتدایی 
انسان است» بنابراین آنگاه که منورالفکری از دین و حتی از مذهب مسیحی سخن می‌گوید 
نباید از آن معانی قرون وسطایی ‏ وکهن و ماقبل بورژوایی مراد و تلقی کرد. بدین معنی 
عصر روشنایی نکوشید که باورهای مذهبی را یکسره به‌دور اندازد» ولی تمام هم خویش 
را به کار انداخت تا آزسونی نو از ایمان و دین به‌نمایش گذارد. این تجریه جدید از 
تفکر دینی ابتدا در نهضت اصلاح دین پروتستانها و کاتولیکها آشکار گردید و سپس به 
«تأله عقلی» (0ع6) انجاسید و در (صوزهطنه) منورالفکران فرانسوی و اروپایی 
به تمامیت از حوزه و قلمرو دين خروج کرد. 
در نظریه جدید دینی منورالفکران دين به‌معنی تأله نقلی (اعتقاد به‌خدای آسمانی و وحی 
و نبوت صووز7) دیگر جایی نداشت» از اینجا دین طبیعی همچون حقوق طبیعی که 
خداوند انسان را بدان سرشته است از وجود عقلانی او نشأت می‌گیرد و انسان طبیعتاً به 
اتتضای خرد خود متدین به‌دیانت طبیعی است پس نیاز به‌شریعت نیست و وجدان اخلاقی 
آدمی را در خیر و شر اعمال خویش هدایت میکند, در اینجا دیگر دین از غریزه ترس 
نشأت نمی‌گیرد بلکه ناشی از خرد و منطق انسانی است در حالی که شریعت برساخته از 
اوهام و ترس انسان بدوی ناشی از طبیعت و جهان پیرامون است. 


۷۸۰ 


در وضع خردبندانه» انسان می‌تواند دریابد که سیاست عقلی و دم وکراسی غربی با دين و 
تأله عقلی غیرشرعی متناسب است اما سیاست شرعی و استبداد شرقی با تأله نقلی شرعی 
تناسب پیدا م ی کند» به‌عبارت دیگر ترس مقوم سیاست استبدادی و دیانت سبتنی بر 
وحی» و عقل و خرد مقوم سیاست دم وکراسی و حتی استیداد غربی و بذهب عقلی است. 
منتسکیو در فقراتی از روح‌القوانین از قانون طبیعی خداشناسی یا برتری مسیحیت نسبت به 
ادیان شرقی از جمله اسلام است. در اینجا منظور نظر او همان خداشناسی و مسیحیت 
عقلی است وگرنه او به‌هر آنچه که متعلق به‌تفکر عمیق دینی است سر ستیز دارد و این 
نوع دیانت غیرعقلی را متناسب با استبداد تلقی می کند. 

Pierre Bayle ۲‏ ( ۱۶۴۷ - ۰۶ ۱۷) فیلسوف و نویسنده منتقد عقلی سذهب فرانسوی 
است. یکی از چهره‌هایی که تأثیر بسزایی در دوران روشنایی گذاشته است» وی هم 
اندیشه‌های مسوجود دینی» فلسفی» علمی را با دیدگاهی انتقادی مورد مطالعه قرار 
داد» از اینجا او با فلسفه‌ای که هم بر عقل و هم بر دین مبتنی بود مخالفت می کرد و در 
کتاب فرهنگک تاریخی و انتقادی چنین نوشت؛ «برای درک و فهم جهان باید بر حقایق 
متکی بود نه بر دين و ایمان.» پیربل یکی از منایع عمده افکار عقلانی قرن هفده هحده 
گردید. در اعتقاد او بی‌خدایان پیرو اصول اخلاق بر خداپرستان برتری دارند. در کتاب 
«تفسیر فلسفی» )۶۸۶ ۱( نوشت* «عصر ما پر از آزاداندیشان (در اصطلاح زان بل یعنی 
بی‌دینان) و خداباوران است. مردمان از دين شگفتی می کنند. اما من به نوبه خود در 
شگفتم که چرا از چنان اشخاص بیشتر یافت نمی‌شوند» با توجه به‌ویرانیها و زیانهایی که 
دین در جهان ایجاد می کند و خاموشی فضیلت با که دین چونان نتیجه تقریباً اجتناب. 
ناپذیری آن را سبب می‌شود» در حال ی که برای کامیایی موقت خود همه جنایتهای 
تصورپذیر» را مجاز م یکند: انسا نکشی» دزدی» تبعید» آدم‌ربایی و غیره... که به نوبه 
خود شمار بی‌پایانی ا زکارهای نفرت‌انگیز دیگر را پدید می‌آورند» ریا کاری و...» 
اندیشه‌های بل در همه زمینه‌ها برای فیلسوفان و متفکران دوران روشنایی راه انتقاد را 
کشود» وشکاکیت را احیاء کرد. 
انتقاد منتسکیو در روح‌القوانین از اندیشه‌های بل نظرگاه عملی او را که به‌دین چون 
پدیداری اینجهانی نگاه م ی کند مورد توجه است. منتسکیو سیطره دین را از مظاهر جامعه 
سیاسی استبداد و عامل کنترل کننده برای جوامع و حاکمانی بی‌داند که ترس مبدای حیات 
و زندگی آنان است و از اینجا سیاستمداران چون عامه از طریق دیانت» استبداد و آزادی 
فکر خویش را از دست می‌دهند و این خود اثری مثبت از تفکر دینی است. چنانکه گفتیم 
منتسکیو از لحاظ منشاً عملی و سود اجتماعی و سیاسی دینن این نوع تفکر را همواره سورد 
پرستش قرار داده است. در اینجا نیز نظرگاه خود را در این باب آشکاربی کند. 

۴ منتسکیو بنا بر مشهورات زسانه و مبانی نظری عصر روشنایی در شرق‌شناسی و مسئلة 
استبداد شرقی» در مطالعات سیاسی و تاریخی خود به‌این لتیجه می رسي د که هر آنچه بتعلق 
به‌شرق و ادیان شرقی‌است» منشأً استبداد است درحال ی که مسیحیت غربی از استبداد دوری 
م ی کند. این نظریه در مقایسه بیان اقدامات دولت عثمانی درمقام تبعیت از اسلام رسمی 


۸۱ 


بسیار سست می‌نماید» زیرا دولتهای اروپایی عصر منتسکیو به‌عنوان مظهر مسیحیت رسمی 


به‌سهولت می‌توان دریافت که پادشاهان مسیحی اروپا در استبداد و ظلم و ستم بر رعایا 
کمتر از همتایان عثمانی و شرقی خود نبودند. 

در واقع تثاوت اساسی استبداد غربی و استبداد شرقی در تفاوت روش است. و دیگر اینکه 
دیانت اسلام و مسیحیت هیچکدام با استبداد رأی حاکم جور سوافق نیستند و آنچه در 
تاریخ به‌نام اسلام و مسیحیت واقع شده صرفاً اسمی از این دو دين آسمانی داشته است و 
نه رسمی, از اسلام و مسیحیت مسیحیت کمتر اثری در اعمال این دولتها مشاهده می‌شود. 
مسئله‌ایکه نها نار ذکر است این نکته اساسی است که آیا منتسکیو از جنایات 
پادشاهانی که قد رت مطلقه داشتند و به کشتارهای وسیعی طی جنگهای قدرت در عصر 
اصلاخ مذهب و تشکیل حکوبتهای مر کزی دست می‌یازیدند بی‌خبر بوده است» مگر در 
همان عصر لوئی‌چهاردهم با جنگهای خود هزاران نفر را به کام مرگ نفرستاده بود. و یا 
کاترین 2 پا نظام سرواژی (زمین و پیرحمانه 9 مر آیا اروپائیان 


e کشتا‎ ۱ 

چندان مفهوم نیست) را بیرحم و مستبد تصورمی کند» و از نوع سیاست دولتهای سرزبینهای 
اسلابی اظها رکراهت کرد. 

4. Ethiopia 
5. Sennar 
6. Jenghiz Khan 
7. Timur Beg 
به همین دلیل است که محکوبان مسیحی را زنده‌زنده می‌سوزاندند تا خونی بر زمین ریخته‎ 
نشود» یعنی کشتاری بدون خونزیزی و از احیه تأثیر اخلاق مسنیحی است که ماجراجویان‎ 


۲ اسپانیولی به نسل کشی‌وحشیان بومی امریکا می‌پردازند ! و یا درجنگهای صلیبی به کشتاری 


بیرحمانه‌دست می‌یازند و یا در دههُ اول قرن هفده هنگام سقوط اندلس اسلامی سه میلیون 
مسلمانال را آواره می کنند و یا می کشند. و هزاران حثایت» در واقع اغلب مستشرقین 
آگاه به اوضاع و احوال کشورهای اسلامی و مسیحی معترفند که شدت و بیرحمی در سیاست 
مسیحیان پیش از سیاست عصر اسلامی دیده می‌شود. البته باید به‌این حقیقت تذ کر داشت 


که اساسا شدت و حد.ت در هیچ کدام از دو دين مبسیهیت و "0 وحود ندارد» اسان 


پیابر ضمن آنکه صفت سیطر از او سلب می‌شود به رحمةللعالمین وصف می‌شود. وحود 


جهاد و مجادله با کفار در ذات هر تفکری از جمله تفکر دینی وجود دارد» آگر چنین نبود 


فرخنگك خاص دینی مبتنی بودند و آگر چنین بود در زمره هجوم مغولان پا تاتارها محسوب 


می‌شد و هیچ اثر فرهنگی بر این وقایع مترتب نبود و موجب تحولات اساسی فرهنگی 


YAY 


نمی گردید. 


منظور نظر منتسکیو در اینجا اثبات غرب و مسیحیت اصلاح شده است وگرنه او به مسیحیت 
سنتی اعتقادی ندارد و اگر به‌اين مسیحیت معتقد بود دین و تفکر و حقوق را تابع زمین و 
زمان نمی کرد و در صدد تألیف روح‌القوانین برنمی‌آمد. 


. از آغاز برخورد تمدن مسیحی با اسلام نحوی بیگانگی تست به اسلام وجود داشته است. 


ارتباط ضعیف فرهنگی ميان این دو فرهنگ و فقدان یک گفتگو و احتجاج متعادل» همواره 
دو صورت دگرگون شده برای پیروان دو دين وجود داشته است که هنوز هم این صورت 
ممسوخ على الخصوص برای مسیحیان وجود دارد. وجه بارز صورت ممسوخ اسلام در اذهان 
مسیحیانل غریی» جهاد و جنگ و ستیز با شمشیری است که زخم آن را چه در صدر اسلام 
و چه در دوره جنگهای صلیبی» و چه در قیادت امپراتوری عثمانی بر شرق اروپا و فروپاشی 
بیزانس و حتی پس از آن احساس کرده‌اند. از اینجا اسلام همواره چهرةٌ خوئین و سرخی 
برای مسیحیان غرب داشته است. این چهره با خطابه‌های کلیسایی و نظریه های شرق‌شناسی 
خونبارتر شده است. و تحریم ضمنی جهاد در نظریهٌ کلیسای رسمی (در متون آموزشی و 
تعلیماتی) خود مشکل دیگری در تفاهم نسبت به دیانت اسلامی و از آنجا جهاد اسلامی 
است. 
اساسا حهاد و به کارگیری سلاح آخرین طریق بسط و گسترش یک فرهنگ است و یکی از 
راههای دفاع مقدس پیروان یک طریتت دینی است. و هیچ فرهنکی هنگام ظهور و 
استقرار نمی‌تواند حالت تهاجمی و یا تدافعی نداشته باشد. از طرفی تحتق نظم جدید 
و اعمال احکام شریعت و يا قانون مأخوذ از حقوق غیرشرعی همواره مقتضی قد رت سیاسی 
است و طبیعتاً قد رت سیاسی بدون قدرت نظامی نمی‌تواند بقا پیدا کند. 
با توجه به مراتب فوق اکنون نیز یکی از مشکلات جامعه مسیحی تحریم جهاد عليه 
جباران است» چنانکه مشا پیدایی الهیاتی جدید گشته که بیش از هر چیز به‌سبارژه و جنگ 
معتقد است و بر خود نام الهیات رهاییبخش (وعم۲۳6۵1 ده‌ناهءدطنل) نهاده است. 
٩2002601‏ .10 


Martin Luther ۱‏ ( ۰۱۴۸۳ ۱۵۴۶) بائی نهضت اصلاح دینی‌آلمان» وی که کشیش و 


استاد فلسفه بود پروتستانتیسم را بنیان نهاد. مخالفت او با رسوم کلیسا از جمله خرید و 
فروش گناهان پس از طی مراحلی از تجربه فکری آغاز شد و سرانجام بدین امر انجامید 
که مسیحیان را دعوت به بازگشت به انجیل بدون تفاسیر رسم ی کلیسایی کرد در باب 
پروتستانتیسم و اصلاح مذهبی ر, کف متدیه منتسکي وکه آزاداندیش محسوب می‌شود 
هیچ نوع گرایشی به یکی از این دو فرقه از خودنشان نمی‌دهد و به عبارتی هر دو را 
تأیید م ی کند ضمن آنکه از روحیه شمالیها ستایش میکند» که انگلیسیها نیز شامل این 
دسته اند. منتسکیو برخلاف اتباع فراماسونری فرانسه که در برحنه انشقاق» از فراماسوثری 
انگلیس جدا می‌شود» مسذهب را سودمند و مفید تلقی م ی کند و بدین جهت نیز با پیربل 
مخالفت م یکند. 

Calvin .‏ ( ۰۹ ۱۵- ۱۵۶۳۲) یکی از رهبران نهضت اصلاح مذهبی» وی پیشوای این 
جریان در فرانسه و سوئیس بود. کالون در سال ۱۵۶۱ در ژنو اقامت گزید و در آنجا 


YAY 


1۳ 


.۵ 


۷ 


سے 


جمهوری دینی‌خود را تأسیس کرد و همانجا درگذشت. فرقه سوب به او به کالوینیسم 
صونوزهلمت تعبیر می‌شود که در زمره فرق پروتستانتیسم صوناصداهع۳:0۱ است. 
منتسکیو در اینجا به‌نکته‌ای اساسی اشاره م یکن د که در واقع می‌توان آن را در زمره 
آزمونهای جدید دینی غرب محسوب داشت» در این آزسون اصول دین و نصایح آن با 
قوانین منطوی در دیانت تفکیک می‌شود و از جهت دین مقبولیت پیدا می کند. ابا آیا 
می‌توان اساسا دین و احکام دینی را جدا پنداشت. آگر دین و احکام آن جدا از یکدیگر 
تلقی گردد آیا نوعی بیان لوتری از دین درکار نمی‌آید؟ پروتستانتیسم و اصلاح دین 
قرون جدید درواقع برای نابودی نفوذ دین سنتی در حوزه‌های اجتماعی که به‌وسیلهة 
قوانین آن اعمال می‌گردید» تفکیک دین را از احکام قرون وسطایی و الهیات رسمی 
کهن اعلام داشت. 
بتابراین سخنان منتسکیو گرچه به‌ظاهر دفاع از اصول دیانت مسیحی است اما در واقع 
در این آراء اصول دیانت در جلوه‌ای جدید درکث و ارزیابی می‌شود و سرانجام آثار و 
تأثیر اجتماعی و سیاسی دین که از طریق احکام و قوانین است از بین می رود و زمانی که 
شهروندان در حیات اجتماعی و فردی خود چندان با دین برخورد و تماسی حاصل نمی کنند 
این جدایی تشدید می‌شود و زندگی کاملا" به‌سوی سکولا ریزاسیون (دنیوی‌شدن) می‌گراید. 
۵0 .14 
Essenes‏ یکی از فرق بهود» سینیون فرقه‌ای که به‌شیوه زاهدانه زندگی می کردند» 
یکی از فرقی اس تکه رهبانیت مسیحی از آن بهره گرفته است. اینان در احوال اشتر اک 
داشتند. ۱ 


16. Zeno The Stoic+—Stoicism 


Zeno the Stoic .‏ (۲۳۶- ۲۶۴ق.م) فیلسوف یونانی در آغاز به تجارت اشتغال داشت» 


پس از آمدن به‌آتن به‌فلسنه گرایید و به تحصیل آن پرداخت و درسال . . ۲ق.م در 
آتن به تدریس نحله فلسفی خود می پردازد و عدۀ زیسادی مرید و پیرو او بوده‌اند پیروان 
او را از این جهت رواقیان گفته‌اند که حوزه درس و اجتماعات آنها در یکی از رواقهای 
شهر آتن منعقد می‌شد و چون به‌زبان یونانی رواق را 5102 می‌گفتند در زبانهای اروپایی 
رواقیان را صوذمنهاک و حالت اخلاقی آنها را مزما٩‏ گفته‌اند « اصول زنون مبنی 
بر فلسفه وحدت‌وجود بود و انسان را عالم کوچکی می‌دانست که در عالم بزرگ طبیعت 
محکوم عقل کل است و امور عالم را ضروری می‌دانست و در واقع دارای مذهب جبری 
نا۴ بوده است. زنون بالاخره برای رهایی از رنج پیری در استواً پویکیله (رواق 
پرنگار) خود را کشته است. مترجم 


مقاوست امیراتوران رومی را در مقابل مسیحیت ظا هر ساخت اما سرانجام تاب نیاورد 
عجیب لیست. او گرچه سخن از دیاات و وحی خدا به بشر م ی کند اما در واقع گویی 


چندان به‌اين اصول و مبادی سقید و معتقد نیست و هر وقت مجالی پیدا کند مستقیم یا 


۷۸۴ 


فلسفة رواق ی که قبل از مسیحیت تنها تفکر فلسفی برتر در روم محسوب می‌شد و متفکرانی 
چون سیسرون بدان گرایش داشتند و امپراتورانی چون ما رکوس آورلیوس با ابتدای به 
اصول آن تألیناتی فراهم آورده‌اند درواقم بزرگترین بخالف رسمی و نظری مسیحیت 
محسوب گردید و بارها پیروان آن علیه مسیحیت به‌تألیفاتی چند اهتمام ورزيدند. ابا 
از آنجا که معاد و بسیاری از معانی و سفاهیم انجیل که مایه اميد و آرامش رومیانل آن 
عصر می‌شد» در ف فلسفه رواقی یافت نمی‌شد و نها هم فلاسفه روافی در دعوت مردم(آن 
هم فقط خواص) به تطبیق با جهان و پذیرش خير و شر و تسلیم به‌طبیعت و عقل به تمابیت 
می رسید و از این رو در برابر مسیحیتی که بشر را دعوت بەملكوت م ی کرد و به‌اعمال 
خير و قبول اختیار در حکم اساس تحول‌عالم و تاریخ می‌نگریست ناتوان می‌نمود . از 
نظ رگاه رواقی هیچ حادثه جدیدی در جهان رخ نمی‌داد و اختیار انسان نمی‌توانست 
منشأً اثر باشد جز در قبول و تسلیم به‌طبیعت. 

منتسکیو در اینجا از کسانی ستایش می کن د که در سرتاسر قرون وسطی مورد نفرت و طرد 
مسیحیان مؤمن قرا ر گرفته بودند و تنها با نهضت رنسانس بود که کسانی چون آراسیوس 
و پترا رک و ب وکاتچیو به‌ستایش از آنان پرداختند و این جماعت را بر آباء کلیسا ارجح 


داستند, 


, وجود پنج نماز واحب و نمازهای نافله بیشتر هیچگاه برای یکك مسلمان نمی‌تواند 


اختلالی در زندگی ایجاد کند. واقعیت صدر اسلام و قرون اولیه گسترش تمدن اسلامی 

که طی یک‌صد سال نیمی از جهان متمدن آن روز به‌سرعت به فتوحات مسلمانال ضمیمه 
خابعه. اسلامی گردید همراه با عمل به‌اين پنج نماز تحقق پیدا کرد. همچنانکه منتسکیو 
در جواب بایل منتقد دین مسیحی» ایمان مسیحیت را قویترین از کان در تأمیس و تکوین 
حکومتی برتر از حکوست مشروطه و جمهوری می‌داند» در اینجا نیز می‌توان عیناً بدین نظر 
در باب اسلام معتقد بود. 

البته در این حقیقت نمی‌توان تردید کرد پیدایی ادیان و تشریع شرایع برای قطع تعلق 
افراطی آدسیان به زمین و زمان فانی است.از این منظر اهل تدین به‌دیائت حقیقی نمی‌توانند 
فقط به‌ظاهری از حیات دئیا تعلق پیدا کنند و حیات اخروی را فراموش کنند بلکه باید 
معاش را مقدمة معاد تلقی کنند» اما در این مراتب نیز ادیان متفاوتند و هر کدام به 
اتتضای ظرف و وعاء خویش و وحیی که پیامبر آن شریعت دریافته است در دعوت به 
تفکر و تعمق در اسرار جهان و توجه به‌آخرت و باطن امور در مرتبه ای خاص قرار 

می‌گیرد» در این بیان شریعت عیسوی غالباً چشم به‌عقبی دارد» در حالی که شریعت 
موسوی بیشتر رو به‌دئیا دارد» اما شریعت محمدی ميال این دو جم ع کرده و دنیا و عقبی 
رابا اصالت عقبی در دو وجه ظاهر و باطن مشاهده می کند؛ و درواقع نیز تمدن موسوی 
به‌تمدن اینجهانی و تمدن مسیحی به‌تمدنی آنجهانی و تمدن اسلامی به‌تمدن اینجهانی 
و آنجهانی موسوم گشته است. سوداگری بهودی »رهبانیت عیسوی و اعتدال اسلامی وجه 
بارز این سه تمدن بوده است. 

انتقاد منتسکیو از اسلام بیشتر با مسیحیت موجود در اروبای عصر قبل از رنسانس 


۷۳۸۵ 


تناسب دارد» تکته اساسی در این مبحث و مبحث رهبانیت روح ظاهرپرستی و دنیوی و 
گرایش تام و تمام به‌حیات ایتجهانی که مدئیت جدید غایت و مقصد اقصی خود را 
آن قرار داده» بروز می‌دهد. منتسکیو مردی فعال و علاقه‌ند به زندگی به روش حدید 
بورژوایی است و از زندگی رهبانی یا عرفانی که معطوف به‌تفکر در اسرار و رموز عالم 
است گریزان است. اشتخال به‌حیات دنیا به روش بورژوایی کجا و توجه به‌آخرت به روش 
رهبانی کجا؟ 

. . این سخنان نیز از حعلیات و جهلیات منتسکیو و مستشرقین معاصر اوست که در مراحل 
بعدی در افکار و افواه شاگردان شرقی آنان ظاهر شده است. نگاهی به‌تاریخ ایران در 
عصر اسلام و قبل از آن» تفاوتی ماهوی را در حیات ایرانیان نشان می‌دهد. ایران عصر 
ساسانی به‌عنوان مظهر آخرین ربقهای یک امپراتوری نظامی استبدادی» گرچه سرزمینهای 
وسیعی را ضمیمه خو د کرده است» اما از جهت حیات فرهنگی و نظام انسانی در پایین ترین 
مراتب قرار می‌گیرد. شاهنشاهان ساسانی و اشکانی و هخامنشی با اشراف وابسته به 
تشکیلات دولتی با سعی تمام در بهره کشی از | کثریت مردم می کوشیده‌اند و بنای قدرت 
خود را بر پایه بینوایی عامه نهاده بودند. و سرانجام نیز این بینوایی منشأً فروپافی آن 
می‌شود. 
یکی از علل گسترش اسلام در ایران همان اس که منتسکیو در بند شانزدهم کتاب 
سیزد هم بدان اشاره دارد و آن مالیات ساده و پرداخت آسان آن بود» با این نکته چگونه 
می‌توان ایران را در عصر ساسانی و سیطره دیانت زرتشتی و مغان دنیاپرست آن دوه که 
مردمانش چنین زیر بار مالیا تکمر خم کرده در رونق و سعادت در نظر گرفت و در 
مرحله آسانی و راحت عقب‌مانده بحسوب داشت؟ ! احتمالا سخن منتسکیو را می‌توان 
مربوط به‌مقایسه قدرت امپراتوری ایران در ءسر قبل از اسلام و ضعف آن در عصر 
منتسکیو دانس ت که این نیز نیاز به بحشی مفصل دارد. اجمالا اينکه ایران پس‌از حمله 
مغول و عل الخصوص پس از عصر صفوی به تناسب ضهف اعتقاد اسلامی و ظاهرپرستی 
و غفلت عالمان و فقدان خودآگاهی و تدبیر اساسی و حاکمان لایق از یککسو و گسترش 
روزافزون قد رت سیاسی و اقتصادی به‌اقتضای پیداری و خودآگاهی امپریالیستی اروپا پس 
از رنسانس که مايه تحریک دو دولت اسلامی وی و عثمانی در تهاجم عليه یکدیگر 
می‌شد از سویی دیکر» وارد مرحله‌ای گردی که قادر نبود با اتکای به‌قدرت خویش 
حالت تهاجمی گذشته در عصر امپراتوری پاستان را داشته باشد. 
وجود نظام زمینداری ظالمانه که میراث تمدن قبل از اسلام بود به‌نحوی در بیئوایی و 
استشمار | کثریت سردم سهیم بود و در نتیجه ضعف عموبی جامعه وضع فوق را تشدید 
می کرد. مع هذا اوضاع و احوال زندگی مردم قبل و بعد از اسلام بسیار متفاوت شده بود. 
در نظام کاستی و طبقاتی قبلی فرد عامی قادر نبود از جهت فرهنکی و اقتصادی گامی به 
پیش بگذارد و تحولی اساسی در زندگی خود ایجاد کند» اما در عصر اسلام همواره 
بی‌چیزترین افراد به‌بالاترین مراتب علم و قدرت سیاسی دست یافتند که این همه نشانی 
از ترقی ‏ و کمال روابط انسانر. نسبت به‌عصر پیش از اسلام داشت. از طرفی اساسا ایران 
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در عصر پس از اسلام درمرحله‌ای از تح رک قومی در جهان» نمی‌تواذست محل تحولات 
اساسی نباشد و چون گذشته در یک محدوده وسیع جغرافیایی چون ابپراتوری ایران و 
روم باقی بماند» از اینجا در ایران و آسیا نیز چون اروپا دولتهای بزرگ وکوچکی 
به‌وجود بی‌آمد و از میان می رف ت که خود نشانی از تحول فرهتگی و نژادی در اين عصر 
بود و زسینه‌ای برای پیدایی تمدن جدید می‌توانست محسوب گردد» در این مرحله ایران ۰ , 
نتوانست با اروپا هماوردی داشته باشد» در حالی که قبل از این تا عصر سلجوقی قدرتی" 
برتر و نیرومند در آسیا و جهان محسوب بی‌شد. 
وعع۵2ع۳ آیین تویه و تحمل عذاب حسمانی برای بخشیده شدن گناه, 
اعتقاد به«قضا و قدر الهی و ت وکل به‌خدا» نه‌تنها در «دین اسلام» که در همه ادیان س“ .. 
از لوازم خداشناسی و خداپرستی است. این اعتقادات به هیچ وجه نمی‌تواند منشأً دوری 
فرد از کار و فعالیت مادی و معئوی شود. چه‌بسا او را برای اقدام به کارهای محیرالعقول 
پنابر دستورها و تعالیم دینی وا دارد و موجبات تحولاتی اساسی گرددء چنانکه در صدر 
اسلام موبنین مجاهد با اعتقاد راسخ به‌قضا و قدر الهی توفیق و فتح خود را به‌جهت ۰ 
نظر لطف و عنایت الهی نزدیک بی‌دیدند» و تنها زمانی که این اعتقاد در ميان مسلماتان 
سست گردید به‌حالت انفعالی افتادند و لطف و عنایت الهی را فراموش کردند و حسن 
ظن خویش را به‌خدا از دست دادند و دچار پریشان‌فکری شدند. در میال فرق اسلامی . 
نیز برخی به‌نحوی قضا و قدر توأم با سوءظن به‌خدا و زبون‌اندیشی مطلق گرائیدند» ˆ _ 
چنانکه در آثار شاعرانی چون خیام ملاحظه می‌شود که احتمالا ريشه و سابقه فکری ۰ 
دراندیشه فاتالیسی ونان و روم دارد. ۱ 
John Duplan Carpin‏ .23 
۷ 1200002۶ پا پکلیسا ی کاتولیک که درسال ۴۶ ۱۲ بدین امید که بر ضد مسلمانان "۰ 
مالک بیت‌المقدس با مغولان متفق شوند چندین سفیر به‌قره‌توروم فرستاد. همزمان با این 
اعزام چند سفیر نیز از طرف سن‌لوئی پادشاه فرانسه راهی چین شدند» پس از اين» سفز . 
بيست ساله ما رکوپولو جهانگرد ونیزی (ازسال ۱۲۷۱ تا ۹٩۱‏ ۱۲) آغا زگردید. ۱ 
قضاوت منتسکیو دربارۂ ادیان شرقی بسیار سطحی است چنانکه در نظرگاه او راجع به‌دین 
بردم ژاپن یا چین و یا اسلام ملاحظه می‌شود. در اینجا نیز منتسکیو چنان به‌طرح مسثله . .. 
پرداخته که گویی هم هندوان ی که گنگ را رودخانه خدایان خود می‌دانند بدهیچ . 
خير و شری در زندگانی خویش و انعکاس آن پس از مرگ اعتقادی ندارند» در حالسی : 
که سرتاسرکتب دینی هندوان بر این مطلب تا کید دارند. بهآب سپردن خاکستر یا , 
تن بیجان مین هندویی صرفاً جهت تب رک و تیمن و جلب لطف و عنایت خدایان است . 
البته سخن در اینجا دفاع از عقاید این مردمان نیست بلکه بیان اعتقاداتیاست که منتسکیو . 
صرفاً به استناد به‌سفرنامه دربارشان داد سخن می‌دهد و مطرود و مبحکوم کرده است... . . 
تجربه معنوی هند در هسزاران سال چنانکه در آنارفرهنگی این تمدن ظاهر می‌شود " 
برگریز از حیات بی‌معنای اینجهانی که در سمسارا و رهایی از درد و رنج مرگ وزندگ ی که . 
غایت این مردم می‌نماید تجلی می‌یابد. روش زندگی هندوان برای وصول به‌این غایات ‏ 
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بتفاوت بوده اما هیچگاه نجات ورستگاری در حکم مقصد اقصی فراموش نشده است. این 
مرتبه از حیات از نظرگاه متفکران هند راز وجود انسان را نشانگر است, 
توجه به‌عالم غيب و رجوع به‌اصل که از گذرگاه نیستی طی طریق می کند» اساس تفکر 
هند بوده و در این راه شریعت ولائی با تفاسیر مختلف درکار آسده و درکل فرهنگف 
هندی را پد ید آورده است‌هرچند این‌شریعت وفرهنگک‌وطرق متفکران‌هندی به وهم آلوده بوده 
ابا نه چنانل است کسه بتوان با ظاهرپرستی و خودبنیادی متعارف ضرب و آن هم از زبان 
مردی بی‌درد (به درد حقیقی) که در نظرش همه امور نظم و ترتیبی منطقی دارند (آن هم 
منطق قرن ۱۸) و اهل جهان چون متهمانی‌اند که در دادگاه او محا کمه بی‌شوند و در 
این سحا کمد مدععی و دادستان و قاضی و ادعانایه غرب و فرهنگف غربی است و محکوم 
شرق و فرهنگك شرقی. 

Lupercalia ۲۶‏ جشن انجمن مذهبی لوپ رک ی که در عصر آوگوست در روم تجدید حیات‌یافته 
بود. از رسوم این جشن بستن دم گرگ به خود و برهنه دویدن بود. 

۷ 2 کوچ نشین یوثانی در جنوب ایتالیا. 

۸ 0 پسر زئوس» خدای نور و پیشکوئی و نظم و عقل و حامی موسیقی و تیراندازی 
و شفاء موزها وموں خداوندان هنر از خدمتگزاران او بودند. 

۹. ماههای حرام عبارتند از محرم» رحب» ذیقعده» ذیحجه. 

, ۳ این حکم درآیه ۱۷۷و ۱۷۹ سورۀ بقره در قرآن آمده است. 

۱ کشوری درآسیای جنوب شرقی. 

Hercules اı‎ Heracles ۲‏ هرکول پهلوان اساطیری یونان» فرزند زنوس. قدرت فوق‌العاده 
او زبانزد یونانیان باستان بود. وی در هنکام کود کی که هنوز در گهواره بود» دو مار را 
خف هکرد» او بر اثر جنون» زن و فرزندانش را کشت و سرانجام پس از اينکه جام 
زهرآلوده را پوشید کشته شد. پس از مرگ به‌اولمپ رفت و به یک نیمه خدا تبدیل شد. 

hus ۳‏ يا تزه پادشاه و قهرمان آتنی. مشهورترین اسطوره‌اش کشتن مینوتاوروس 
Minotaur‏ (هیولایی با سر گاو و بدن انسا ,که خوراک او جوانان آتن بود) است. 
او با جوانان آتنی به‌قصد کشتن مینوتاوروس عازم زندان او شد که بینوس پادشاه 
اساطیری کرت برایش ساخته بود و در ماجرایی ک» منجر به‌عاشق شدن دختر مینوس به‌او 
شد موفق به کشتن مینوتاروس و رهایی از زندان گردید. 

Koung Fou-Tseu ۴‏ به‌چینی و کازن‌تاد) به‌فرانسه متولد سال ۵۵۱ قبل از میلاد 
و متوفای ۴۷۹. حکیم نامی چینی. وی موسس بذهبی خاص در چین بود. اساس این 
بذهب اعتقاد به‌نيا کان و روابط سلسله مراتبی انسانی بود. وی قائل به‌خدای یکانه 
نبود اما برای همه اشیاء و امور روحی قائل بوده (ارواح نیک و ارواح بد که سیب سعادت 
و شقاوت انسانی می‌شود) در آرای کونگ‌فوتسه يا کنفوسیوس نیز توجه و تذ کر به 
باطن آرام طبیعت و طریقت کوه و رودخانه در ظهور خاص خود» حفظ سلسله مراتب و 
اعتدال برای نیل به‌سقام فرزانگی همچون همه ادیان و تفکرات چینی دیده بی‌شود. 
هنگام ی که از او دربارۂ مرگ پرسیدند پاسخ داد: ماکه از زندگی چیزی نمی‌دانیم 
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چگونه می‌توانیم از مرگ و دوران پس از مرگ سخن گوییم. کنفوسیو سکه‌سرد عمل و 
ناآرام بود در طلب جهان دیگری بود» اما این طرح افکندن مستلزم فهم راز زندگی بود؛ 
از این رو این راز را از لائوتسه پرسید» لائوتسه این راز را در بی‌عملی و آرامش و نرمی 
تفسی رکرد» اما کنفوسیوس نتوانست با او همسخنی پیدا کند و طریقت او را در آن جهان 
پر آشوب موّثر ندانست اما سخنانی درباره لائوتسه گفت که نشان از جدایی او از لائوتسه 
داشت. «من می‌دانم که پرندگان چگونه پرواز م ی کنند»وساهیها چگونه شنا م ی کنند» و 
حیوانات چگونه می‌دوند» ابا نمی‌دانم که چگونه ادها در میان ابرها سوار باد می‌شود و 
به آسمان می رود. من لائوتسه را فقط با اژد ها می‌توانم مقایسه کنم». 

۵ 0۳ مذ ھبى در چین ؛ بزرگترین مروج مذهب تائو لائوتسه‌تونگ 102-126 حکیم 
چینی بوده که درسالهای ۴, ۶ تا ۳۱ ۵ق.م در چین بسر می‌برده است. 
آئین تاو وجه دیگر تفکر چینی است. این طریقت فکری برخلاف تفکر کنفوسیوسی که 
به‌زندگی اجتماعی و حیات فعال جامعه تکیه داشت صرفاً به‌رستگاری و سکوت و انزوا 
گرایش داشت. لائوتسه» تائو (راه) را درسکوت خلوت تفکر عرفانی و روحانی می‌یافت 
از این رو تائو دعوت به «بی‌عملی» مین کرد و این «بی‌عملی» به‌معنی اننعال و سستی و 
رخوت نیست بلکه خودداری از هر نوع عملی بود که مخالف نظام طبیعی حهان باشد. 
به‌عبارت دیگر «بی‌عملی» رها کردن خود در مسیر تالو بود تا آنکه روح چون آئینه شود 
در پرابر حقیقت بی آنکه از خود اثری داشته باشد. 

36. Foeism 

Denmark ۰۳۷‏ کشوری درشمال اروپا. 

۸ 7 بندر و شهری در کشور آندونزی. 

٩‏ 5006 يا 5۵ رسم ساتی به معنی رسم همسر وفادار» مطابق این سم» زن هندو پس 
از مرگ شوهسره خود را درآتشی که برای سوزانیدن جسد شوهرش می‌افروختند 
می‌سوزانید. این رسم نشانی از وفاداری زن به شوهر بود ولی در عصر ودائی (اولین 
دوره تاریخ هند) رسمی ناشناخته بود. عقیده ورسم ساتی که در عصر حماسه (دومین دوره 
تاریخ هند) پدید آبد تنها مربوط به مسئله احترام و ادب بود در حالی که در این عصر 
مردان برای مردن به‌خاطر زنان وفادار درنگی روا نمی‌داشتند» آنان نیز به‌گور رفتن همراه 
با شوهر را می‌پذبرفتند. این زنان خود را در سیان آتش می‌انداختند اما بهتدریج این رسم 
اجباری گردید. و به دستور پادشاهان سسلمان هند نظیر ا کبرشاه گورکانی سمنوع گردید 
و ازدواج مجدد بیوگان مرسوم گردید. 
بهکفتُ هرودت این رسم در آئین سکاهای باستانی و ترا کیائیها وجود داشته» ویل‌دورانت 
احتمال می‌دهد این رسم ناشی از این باور باشد که همسران در حهان دیگر باید از 
شوهران‌نگهداری کنند. [ویل دورانت تاریخ تمدن جلد اول چاپ جدید. ص ۵ ۵۶- ۵۶۶] 
ابا به هر صورت این رسم به تناسخ چندان ارتباطی ندارد بلکه بیشتر با اعنقاد جهان دیگر 
مربوط می‌شود. 

. ۴. نفرت وکراهت دو فرقه از فرق مذهبی می‌تواند ناشی از یکی از اعمال قرعی باشد. در 
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میان ادیان اگر اختلافی رخ می‌دهد ناشی از مبانی اعتقادی هر یک از ادیان است که 
با مبانی اعتقادی غیر خود تنافر و تباین پیدا می کند. از این رو همچنانکه مسیحیت با 
بذاهب هندو نمی‌توانست جمع گردد» اسلام نیز به حهات اصول اعتقادی همواره با 
بذاهب ش رک هندویی درستیز بوده است اما آگر درمیان عامه یکی‌از اعمال‌پسندیده یا 
منفور گردید نباید اطلاق جزء پرکل کرده و نتبجه گرفت که اختلاف سذاهب دریک 
قانون عملی اس تکه در زمره فروع محسوب می‌گردد. 

Dampier ۱‏ سیاح و نویسنده فرانسوی کتاب وعع۷۵2 يا سفرهای دئیایی. 

۲ همانطو رکه در این بخش و دیکر بخشها بلاحظه می‌شود منتسکیو آرای خود را نسبت 
به‌دین مورد قبول و مطابق آن دوران که متناسب با رشد بورژوازی است بیان می کند. 
سرتاسر مباحث او در باب دین این واقعیت را تأ کید می کند. 
جدایی قانون از دین و آثار سوء و مفید اجتماعی دین برای بهره‌گیری از این نوع خاص 
تفکر و زندگی برای حیات متجددانه غربی بوضوح در اینجا روشن است گویی اساسا ادیان 
فقط برای تنظیم حیات سوداگرانه اجتماعی به‌وجود آمده‌اند و همه باید به‌جهات عملی آن 
بتوجه باشند و براساس سود و زیان دنیوی» آن را مورد توجه قرار دهند. پس دیگر 
سخن از دینی که همه شئونات حیات انسان را تنظیم کند و راه حق و باطل را به او 
ینماید منتفی است. به‌عبارت دیگر دين یکی از صدها نهاد اجتماعی است که در خدیت 
نظام جدید غیر دینی درآمده است. 
البته این نظرگاه با توجه به‌اینکه متتسکیو اساساً ادیان را تابع زمان و مکان خاص خود 
و مناطق جغرافیایی می‌داند بی‌وجه نیست. ابتدا باید ماهیت غیبی دین انکا رگردد و بعد 
به صورت زایده‌ای از جامعه بورژوازی درآید. منتسکیو سخنان خویش را با انتقاد از 
ادیان غیرسسیحی می‌گوید ابا با توجه به‌آراء او" در باب ماهیت دين این شامل حال 
مسیحیت نیز می‌شود. 

43. Montezuma 

Bernier ۴‏ (۵ ۰۱۶۲ ۱۶۸۸) فرانسوا برنیه جهانگرد فرانسوی» نویسندۂ کتاب سفرها 
Travels‏ . 

Boulainvilier8 .۴ ۵‏ نويسنده فرانسوی کتاب: زندگانی محمد .«Life of Mahomet»‏ 

۳۶. این فقره نیز از استنباطات فیزیکالیستی منتسکیو در باب تحریم گوشت خ وک است . اساسا 
حرام و حلال بودن اطعمه و اشربه گرچه می‌تواند به‌نحوی با امور طبیعی ارتباط داشته 
باشد اما نمی‌توان جهت حقیقی وضع این احکام که امتحان و ابتلا و برا ی کمال روحی 
آدمیان است تابع جهت طبیعی تحریم یا تحلیل تلقی کرد. البته منتسکیو جهت طبیعی را 
پیشتر از نظر جفرافیایی لحاظ کرده است تا به‌طورکل در نظر گیرد و این مشکل او را 
حل می کند. 

47. Sanctorius 

Kur ۴۸‏ به نظر سی رسد منظور رودخانه کارون يا کرخه باشد که در انتهای جنوب غربی ایرال 

واقع شده و تنها رودخانه‌ای اس ت که قابل کشتیرانی می‌باشد. مترجم 
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قوائیی. د ا«ثباط نیا با برقرادی‌مذهب 
دد کشورها و اجرای مقررات مذهبی 


۱ احساسات شخص نست به‌دین 

شخص مؤمن و مرد لامذهب هر دو از مذهب حرف می‌زنند. با این تفاوت 
که شخص مؤمن مذهب را دوست دارد و با محبت و علاقه آن را یاد می‌نماید و 
شخص لابذهب چون از مذهب متنفر است با تنفر آن را یاد می کند. 


۲ علل علاقه‌مندی انسان به آدیان مختلف 

عللی که اشخاص موّمن را وادار می‌نماید به‌مذاهب خود علاقه‌مند بشوند 
یکسان نیست و باهم فرق دارد» این موضوع بسته به این است که یک مذهب تا 
چه اندازه با افکار و احساسات مردم موافقت داشته باشد, 

مثلا با اينکه توجه ما سبت به‌ابور دنیوی و مسائل مادی زياد است و این 
موضوع ما را به‌طرف بت‌پرستی می کشاند با این وصف از مذاهب بت‌پرستان متنفر 
هستیم و بالعکس با اينکه توجه ما نسبت به‌مسائل معنوی و روحی کم است 
یعنی در نتیجه تفکر ما خود را می‌ستاييم و از خود راضی می‌شویم و برخلاف 
بت‌پرستان معبودی را ستایش و پرستش می‌نماييم که حزو مادیات نیست و به 
عبارت دیگر ما موفق شده‌ايم مقام الوهیت را از مراحل نازلی که بت‌پرستان برای 
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او تعیین کرده‌اند» بالاتر ببریم. رضا یتی که ما از افکار و احساسات خود حاصل 
م ی کنيم» سبب می‌شود که مذهب بت‌پرستان را مذهب اشخاص کوته نظر و سبکند 
فکر و خشن و وحشی بدانیم و برعکس آنهایی را که دارای مذهب معنوی و باطنی 
هستند جزو ملل منورالفکر بشمار آوریم. 

حال اگر بعد از این فکر اصلی یعنی فکر اعتقاد به‌یک سبداً باطنی و معنوی 
بتوانیم افکار و تصورات معنوی و حساس را هم بهدفکر اصلی ملحق کنیم در آن 
صورت علاقةٌ ما به‌مذهب خویش زیادتر می‌شود زیرا علل دیگری پیدا خواهدشد 
که افکار و احساسات ما را بیشتر راضی نماید چه آنکه با ذاتاً خواهان چیزهای 
باطنی ومعنوی هستیم. مثلا کاتولیکها که‌به‌اشیاء معنوی وحساس علاقه زیاد تری 
دارند بیش از پروتستانها به مذهب خود علاقه‌سنداند و غیرت مذهبی آنها از 
پروتستانها زیادتر است. 

در قرن پنجم‌میلادی شورای بزرگ روحانیان مسیحی در «شهر افسوس» [ ۱] 
تشکیل‌شد و روحانیان تصمیم گرفتند که بعداز آن «حضرت مریم» | ۲] به‌عنوان مادر 
خدا خوانده شود. این تصمیم حساس و رقت‌انگیز طوری موجب شادی شهرافسوس 
شد که هلهله کنان دستهای روحانیان را می‌بوسید ند و زانوی آنان را در بغل‌میگرفتند. 

حال آگر یک مذهب باطتی و معنوی فکر امتیاز دادن از طرف خداوند را هم 
در بخیله ما به‌وجود آورد یعنی با تصور نماييم که خداوند بین کسانی که او را 
می پرستند وکسانی که معتقد بهاو نیستند فرق می‌گذارد و طبقهُ اول را بر دوم ترجیح 
می‌دهد در آن صورت علاقه ما به‌مذهب زیادتر خواهد شد. علت علاقة مسلمین 
به‌دین خود این اس تکه در ميان ادیان معنوی خود راجزو طبقۀ ممتاز می‌دانند و 
گمان می‌دارند که خداوند آنها را بدان جهت که بت نمی‌پرستند و مدافع توحید 
هستند بیش از همه دوست بی‌دارد» و درعین حال نسبت به‌مسیحبان برای خود 
قائل به‌رجحان می‌شوند. 

بذهبی که قواعد عملی زياد دارد بیشترپیروان خودرا به خویش علاقه‌مند 
م یکند زیرا انسان به‌چیزی که داشا بدان سقغول هد بیشتر عالافه سل می گرد د 
وبهترین نمونهٌ این علاقه زیاد مذهبی علاقەمندی مسلمانان ویهودیها به‌بذهب 


خودشان می‌باشد چه آنکه دز این دو مذ هب قواعد عملی زياد وحود دارد که 
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مؤمنین باید مرتباً عمل کنند. نمونة دیگر بی‌علاقگی به‌مذهب رفتار ملل وحشی 
می‌باشد که بسهولت می‌توان مذهب آنها را تغییر داد زیرا ملل وحشی تمام اوقات 
درشکار و یا جنگ هستند. هرگز به‌قواعد عملی مذهب عمل نمی کنند و یا خیلی 

امیدواری و ترس هم در علاقه‌مند شدن مردم به‌یذا هب خود دخیل است و 
بذهبی که فاقد پاداش و مجازات وبه‌عبا رت دیگر فاقد بهشت و دوزخ باشد مورد 
علاقهُ سردم واقع نمی‌شود. در بذهب ژاپونیها جهنم و بهشت وجود ندارد و په 
همین حهت مذاهب خارجی که به‌ژاپن می‌رود بسهولت از طرف ژاپنیها پذ یرفته 
می‌شود و با حرارت بسیار آن مذهب را قبول کرده و ایمان می‌آورند زیرا آن 
بذاهب دارای پاداش ومجازات است. 

و همچنین برای اينکه مذهبی مورد علاقه مردم بشود بايد اصول اخلاق 
پسندیده داشته باشد زیرا مردم اخلاق پا ک و صاف را دوست می‌دارند. گرچه در 
بین افراد بشر اشخاص متقلب و دغل نیز یافت می‌شوند ولی به‌طور کلی عامةمردم 
طرفدار اخلاق پسندیده و نیکو هستند و آگر در اینجا وارد بحث مذهبی نبودم و 
این موضوع جدی را مطرح نمی کردم می‌گفت که علاقهٌ مردم نسبت به‌اخلاق 
پسندیده در تلا تر به خوبی آشکا رمی‌شود ودیده می‌شود احساساتی که ازلحاظا خلاق 
پسندیده است مورد توجه و علاقة مردم قرار می‌گیرد و برعکس احساساتی که از 
لحاظ اخلاق پسندیده نیست از طرف مردم با نفرت تلقی می‌شود. 

وقتی شعائر و مراسم مذهبی با تشریفات مخصوص انجام گرفت نظر به‌اینکه 
روح تجمل پرستی افراد را راضی می کند موجب علاقه‌مندی مردم بدان مدهب 
می‌گردد و به همین جهت ثروت و تجمل عبادتگاهها و روحانیان ممد علاقه‌مندی 


مردم به‌بذ هب می‌شود. 


۰۳ پرستشگاهها 

نظر به‌اینکه تقریباً تمام ملل متمدن دنیا در خانه‌ها زندگی می کنند لذت 
ای“ فکر بر ای‌آنها پیدا شد که برای خداوند هم خانه بسازند که بتوانند درآن خانه 
ین فخر بر بر هم ر بتوانند در 
او را پرستش کنند و هنگام وم و اميد درآنجا بهاو تا گرد ند یکی ازچیزها یی 
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که فوق‌العاده موجب سلی مردم می‌شود این است که محلی داشته باشند تا در 
آنجا خداوند را حاضر و اظر بدانند و بتوانند مستقیماً بدبختیها و مصائب خود را 
به‌گوش او برسانند ولی ساختن پرستشگاه دربین مللی پیدا می‌شود که زراعت‌پیشه 
هستند زیرا ملل مزبو رکه در نقطةٌ مخصوصی سکونت اختیار می‌نمایند برای خود 
خانه می‌سازند و آن وقت در صدد ساختمان خانه برای خداوند بر می‌آیند ولی 
مللی که زراعت پیشه نیستند چون خود خانه ندارندبه فکرساختن خانه برای خداوند 
نمی‌افتند. 

وقت ی که چنگی زکشورهای اسلامی را فتح کرد در خصوص عقیده مسلمین 
از آنها سالاتی کرد و پاسخهای آنان را پسندید و عقایدشان را تقویت کرد ولی 
نتوانست بفهمد برای چه مردم مسجد می‌سازند و خداوند را در آنجا پرستش 
می‌کنند [۳]. در صورتی که به‌قول او انسان می‌تواند خداوند را در همه جا 
پرستش نماید. علت این بود که چنگیز ازقبیله تاتاربه‌وجود آمده وتاتارها هم صحرا. 
گرد بودند و خانه نداشتند و نمی‌توانستند فکر ساختمان مسجد و پرستشگاه را 
بکنند, 

به‌هر حال مللی که پرستشگاه ندارند برخلاف مللی که دارای پرستشگاه 
هستند به‌یذهب خود علاقه‌بند نمی‌باشند و به‌همین جهت است که تاتارها به 
بذاهپ خود علاقه ندارند و نیز به همین جهت است که ملل‌وحشی پس از اینکه 
ابپراتوری روم را فتح کردند حتی یک لحظه به‌فکر قبول مسیحیت نیفتادند و باز 
به‌همین دلیل است که ملل وحشی بومی امریکا به‌مذهب علاقه ندارند ولی از 
وقتی که مبلغین مذهبی با در «پاراگوئه» برای آنها کلیسا ساختند نسبت به‌مذهب 
مسیح اپراز علاقه می‌نمایند و حتی در علاقه‌مندی غیرت زیادی به‌خرج می دهند. 

چون مقام‌الوهیت و خانۀ ا و که پرستشگاه باشد مأمن و ملجاً اشسخاص بدبخت 
است و همواره بیچارگان و درماندگان به‌پرستشگاه روی می‌آورند تا درد خود را 
بگویند و نظر به اینکه هیچ یک از افراد بشر از یک تبهکار بدتر و بدبخت‌تر 
نیست طبعاً این فکر بدوجود آبد که پرستشگاه پناهگاه و ملجاً گناه کاران باشد. 
این فکر بخصوص در یونان قدیم قوت گرفت زیرا در یونان تبه کاران را از شهر 
می‌راندند و به‌آنها اجازه نمی‌دادند با افراد همنوع خود زد تین گنت و به همین جهت 
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بود که جنایتکاران جز پرستشگاه محلی و ج زکاهنان پشتیبانی نداشتند» پرستشگاه 
در ابتدا ملجاً و مأمن کسانی شد که بدون قصد و اراده مرتکب قنل نفس شده 
بودند ولی پس از اینکه جنایتکاران عمدی و آنهایی که با ارادهٌ قبلی مرتکب قتل 
می‌شدند به‌سعبد روی می‌آوردند آن وقت مردم دو دسته شدند» یک دسته با اقامت 
آنان در پرستشگاه موافقت کردند و گفتند برای احترام خانه خدا نباید آنها را از 
معبد خارج کرد ولی دستهٌ دیگر معتقد بودند که باید آنها را اخراج کرد زیرا کسی 
که مرتکب قتل نفس شد چون به‌خلق خدا تعدی و جسارت کرده بنابراین جای 
او در خانه خدا ثیست. بطوری که «تاسیت» می‌گوید پرستشگا ههای بونان پر از 
کسانی شده بود که مرتکب خلاف و يا جرم شده بودند و نه تنها تبه کاران بلکه 
بدهکارانی که بدهی خود را نپرداخته و غلامانی که فرارکرده و یا با ارباب خود 
بدرفتاری کرده بودند به پرستشگاه می‌آمدند و در آنجا اقامت می کردند بطوری که 
این موضوع باعث زحمت زماسداران شد و دیگر نمی‌توانستند انتظایات را حفظ 
کنند زپرا مردم با عقیده و ایمانی که به‌پرستشگاه و احترام آن داشتند از جرمها و 
جنایات حمایت م ی کردند ولی. بعد مجلس‌سنا مجبور شد عده زیادی از تبه کاران را 
جبرآً از معابد پیرون بیاورد و به‌مجازات برساند, 

قوانین موسی در این قسمت بهتر از قوانین دیگر بود » قوانین یهودیان مقرر 
داشته حنایتکاران بدون اراده یعنی آنهایی که بدون قصد و سهواً برتکب قثل 
شده‌اند بی‌گناه می‌باشند ولی نباید چشم پدر و مادر و خویشاوندان مقتول به آنها 
بیفتد و به‌همین جهت برای اقامت آنان پناهگاه ساختند. اما تبه کارانی که با قصد 
قبلی مرتکب شده بودند پناهگاه نداشتند و ضمناً بايد درنظر داشت که مدتی مدید 
پرستشگاه یهودیان سیار بود و معبد ثابت وجود نداشت» اصولا فکر پناهگاه ازبین 
رفت. در این مورد اشکالاتی پیدا شدء تبه کاران عمدی که در پناهگاه راه نداشتند 
مطابق عقاید روحانیان لازم بود خدا را بپرستند و برای پرستش او به‌معبد بروند 
و سعی‌نمایند بخشایش الهی‌را شامل حال خو د کنند ولی از طرف دیگر آگر تبه کاران 
به‌معابد می‌رفتند و مقیم آنجا می‌شدند باعث اختلال مراسم بذهبی می‌گردیدند. در 
یونان قدیم هم موضوع بی‌پناهی و سرگردانی تبه کاران تولید اشکال کرد زیرا بیم 
داشتند که این اشخاص ویلان و سرگردان دين خود را ھا کر و درصدد پرستش 
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خدایان اجنبی برآیند. با توجه به‌این اشکالات بالاخره راه حل را در اين یافتند که 


بعضی از شهرها را مخصوص اقاست تبه کاران کنند و آنها می‌بایستی تا هنگام 
مرگ ریس کل روحانیان در آن شهر بمانند. 


۴ خدمتگر اران دين 

به‌طوری که «یر وفیر»[ ء ] می‌گوید انسانهای اولیه جز علف چیزی در راه 
الوهیت قربانی نمی کردند و این کار خیلی ساده بود و مراسم پیچیده و دشواری 
نداشت لذا هرکس در خانواده خود روحانی محسوب می‌شد. لیکن بعدها فکر 
جلب دوستی و مرحمت خداوند سب شد که مراسم متعدد و پیچیده برای قربانی 
پیدا شود و مردم که مشغول کشت و زرع بودند» نتوانستند همگی این مراسم را 
انجام دهند و حزئیات آن را به‌سوقع احرا بگذارند و وقتی مصمم شدند برای خدایان 
خانه‌های مخصوص بسازند آن‌وقت لازم شد که خدمه‌ای برای این خانه‌ها تعیین 
نمایند تا همانطو رکه ه رکس به‌رتق و فتق امور خانۀ خود مشغول است آنها هم 
مواظب رتق و فتق امور خانه خدا باشند. به این طریق خدستگزاران دين 
به‌وجود آمدند» مللی که از خدمتگزاران دین بهر‌مند نیستند غالبا وحشی هستند 
چنانکه قوم پدالی [ء] در قدیم چنین بودند و امروز هم ولکوسکی [] در این 
زمره محسوب می‌شوند. 

بتدریج خدمتگزاران دین مورد توجه و احترام ملل قرار گرفتند خصوصاً در 
میان مللی که سطح فکرشان ترقی کرده و تصور می‌نمودند ورود به پرستشگاه 
مستلزم این است که جسم و روح پا ک باشد و شخص با رعایت اصول و شرایع 
مخصوصی وارد پرستشگاه شود . 

چون مواظبت امور خانة خدا و رعايت اصول و مقررات مذهب مستلزم 
صرف وقت و توجه دائمی بود» ملل متمدن درصدد برآمدند که روحانیان را از 
سایر طبقات جدا نمایند و طبقهٌ خاصی به‌نام روحانیون و برای انجام فرائض و شعائر 
مذهبی تشکیل دهند. به‌این طریق در کشور مصر و ایران و در بین بهودیان نه 
تنها طبقهُ خاص بلکه خانواده‌های مخصوصی بودند که روحانیت و انجام فرائض 


مدهبی بتحصر به‌آنها بود و در تمام عمر غير ازرد به‌ابور دیانت کار دیگری 


۷۹۶ 


نداشتند» بعضی از مذاهب دیگر برای اينکه فکر روحانیان مشوش نشود و 
گرفتا ریهای دنیوی مانع از انجام وظایف مذهبی آنها نگردد درصدد برآمدند 
که از گرفتاری تشکیل خانواده نیز آنها را معاف نمایند و این رسمی است که در 
دیانت مسیح برقرار می‌باشد. 

در اینجا راجم به‌نتایج قانون تجرد روحانیان نمی‌خواهيم صحبت کنیم ولی 
البته خوانندگان توجه دارند که وقتی جامعهُ روحانیان توسعه‌یافت و افراد این طبقه 
فراوان شدند قانون تجرد زیان‌بخش است زبرا موجب تقلیل نفوس می‌شود. 

طرز استنباط بشر اینطور است که درمسائل مدهبی چیزهابی را دوست‌می‌دارد 
که مستلزم محدودیت و صرفنظر از خودسری و خودیختاری باشد. به‌همین جهت 
تجرد و عدم تأهل روحانیان که مستلزم کف نفس و بذل مجاهدت معنوی است 
مورد پسند مردم می‌باشد ولی استقبال مردم نسبت به‌این موضوع برحسب مقتضیات 
محیط فرق می کند. مثلا" در نواحی جنوبی اروپا مقتضیات آب و هوا طوری است 
که شخص نمی‌تواند مجرد بماند و بایستی ازدواح کند, و در نتیجه رعایت تجرد 
دراين نواحی مستلزم کف نفس است به همین دلیل رسم تجرد در نواحی جنوبی 
اروپا باقی مانده زبرا مورد توجه و احترام سردم می‌باشد ولی در نواحی شمال‌اروپا 
متتضیات آب و هوا طوری است که مجردماندن باعث آزار انسان نمی‌شود و یک 
ابر عادی است به‌همين حهت در آنجا رسم مجرداندن روحانیان قوت نگرفته است. 
البته خواننده می‌فهمد که من به‌اصل موضوع که‌تجرد باشد کاری ندارم بلکه 
صحبت ما در خصوص توسعه و یا محدودبودن تجرد است بنابراین کسی نباید 
تصور نماید که من اصل تجرد را در روحانیت مورد انتقاد قرارداده‌ام [ب]. 


۵ قانون باید برای دارایی روحانیان حدودی قائل شود 

خانواده‌های عادی و معمولی نظر به‌اينکه متلاشی‌می‌شوند دارایی آنها 
مصرف مخصوصی ندارد و برحسب مقتضیات زمان دست به‌دست سی کرد د لیکن 
طبقهُ روحانی خانواده‌ای هستند که هرگزنمی‌میرند و جاویدان می‌باشند» بنابراین 
دارایی این خانواده‌ها هم بایستی همواره در بین خودآنها باشد و خارج نشود» از 
طرف دیگر چون خانواده‌های عادی بر اثرمرور زمان زیاد می‌شوند دارایی آنها هم 


۳۹۷ 


بايد زياد شود ولی روحانیان خانواده‌ای هستند که زیادنمی‌شوند و شمارهة افراد 
آنها از حدودمعینی تجاوز نمی‌نما ید پس باید دارایی این خانواده هم محدودباشد. 

در بذهب يهود و در« کتاب معروف لویتیکت» [م ]| قوانینی برای دارایی 
روحانیان وضع شد هکه مورد توجه است ولی این نکته را ذ کر نکرده است که حدود 
این دارایی چقدر خواهد بود و پس از وصول به‌چه ميزان و چه موقع روحانیان 
نباید بر دارایی خود بیفزایند و دارایی حدیدی به‌دست آورند» زیرا معقول نبود که 
روحانیان بتوانند برای هميشه و بطریقی نامحدودتحصیل اموال‌نمایند» این موضوع 
بقدری مخالف عقل و منطق عموبی اس ت که هر کس طرفداری‌از آن نماید احمق 
مده رهد هد 

در مواقعی که دارایی حوزه‌های روحانیت‌زیاد شده و از حد عادی‌گذشته 
است برای قوانین کشوری خیلیدشوار شد ه که بتواندجلو ازدیاد دارایی آنها را 
بگیرد. علتش این است که این‌موضوع مربوط به‌مذ هب می‌باشد و قوانین کشوری 
که خود احترام مقررات مذهبی را رعایت نماید نمی‌تواند با آن مخالفت کند, در 
این‌گونه مواقع بهتر آن اس ت که قانونگذاران به‌جای‌حمله‌به‌دارایی روحانیان و 
وضع قوانینی برای‌محدود کردن دارایی به‌وسایل غیرمستقيم متوسل شوند یعنی 
کاری بکنند که خود روحانیان از زیاد کردن این دارایی صرفنظر نمایند و بەعبارت 
دیگر اختیار ازدیاد دارایی را برای آنها بگذارند و این اختیار را از آنها سلب نکنند 
و درعوض آنان را به‌صرف نظر کردن از افزایش ثروت تشویق نمایند. 

مثلا" در بعضی از کشورهای اروپای ی که تحت‌نظر اشراف اداره می‌شود 
(کشورها ی کوچک) از املالك روحانیان یعنی از املاك کلیسا مالیات مخصوصی 
به‌نفع اشراف دریافت می‌گردد و این موضوع سیب می‌شود که دیگر حوزه‌های 
روحانی د رصدد ازدیاد ثروت و ابلالك به‌طور نامحدود برنمی‌آیند. کشوزه کاستیل» 
که چنین مالیاتی ندارد کلیسا تقریباً تمام ابلاك را تصاحب کرده و بازهم تصاحب 
می‌نماید ولی برعکس در سرزمین «آراگون» که از املا ک کلیسا عوارض گرفته 
می‌شود املا ک روحانیان کمتر می‌باشد. درکشور «فرانسه» که املا ک کلیسا بايد 
مالیات بدهد و به خزانۀ دولت مدد و کمک نماید املا ک روحانیان کمتر از جاهای 


دیگر است و حتی می‌توان گف ت که یکی از عواسل ثروت و روتق فرانسه همین 


4۸ 


موضوع یعنی کم‌بودن اموال و دارایی کلیسا می‌باشد. پس باید دولت و قوانین 
کشوری به وسایل غیرمستقیم از قبیل وضع مالیات از ازدیاد بی‌اندازه اسلا ک و 
دارایی کلیسا جلوگیری نماید ولی در عین‌حال باید حقوق حاکمیت آنها را محترم 
بشمارد و املا ک قدیمی را به‌حال خود بگذارد که همچنان در تصرف کلیسا مثل 
خود کلیسا جاوید بماند و مانع از.این باشد که روحانیان املا ک جدیدی تحصیل 
نمایند و حتی با وضع عوارض املا ک حدید را از دست آنان بیرون بپاورد. 

در روم‌قدیم هنگامی که بین دولت و روحانیان اختلاف افتاد دولت 
یادداشتی صادر کرده و در طی آن گفت: «روحانیان برخلاف آنچه در کتب دینی 
گفته شده باید با دادن مالیات به‌سخارج دولت کمک نمایند بدیهی است کسانی 


که این یاد داشت را صادر کردند با اصول باج و خراج بیش از اصول بد هه ہی آشنایی 
داشتند», 


۶. صومعه‌ها 

جامعةٌ روحانیان که در صومعه‌ها و کلیساها زندگی می کنند و ابلاکك 
صوامع و کلیساها متعلق به آنهاست یک خانواده هستند که عمر جاویدان دارند 
یعنی همواره باقی بی‌باشند و چون عمر آنها را پایانی نیست بنابراین عقل قبول 
نمی‌نمایند که دارایی خود را بفروشند و یا قروضی به‌یدت عمر تحصیل نمایند. مگر 
اینکه برای دیگران قرض کنند یعنی وارت اشخاصی بشوند و قروض آنها را بعد از 
مرگ از محل دارایی موروثی بپرد ازند. 


۷ تحمل ناشی از خر افات‌پرستی 

افلاطون در کتاب دهم قوانین می‌گوید: «آنهایی که بنیان مذهبشان سست 
است و یا اصلا دین ندارند منکر وجود خدایان می‌شوند و آگر فرضاً به‌وجود خدایان 
ایمان‌بیاورند می‌گویند آنها هیچ کاری به کارهای زمینی ندارند و یا می‌گویند انسان 
می‌تواند با قربانی خشم و غضب خدایان را از بین برد و حال آنکه این سه عقیده 
باطل است». نظريةۂ افلاطون صحیح است و روشنترین نظریه‌ای می‌باشد که تا کنون 
یک مغز متفکر دربارۂ مذهب گفته است. گرچه جلال و شکوه خارجی ارتباط 


۷۹۹ 


زیادی با تشکیل و توسعٌ دولتها دارد ولی کشورهای خوب و مترقی نه تنها از 
شکوه و جلال و تجمل پرست ی کاذب و بیهوده جلوگیر ی کرده‌اند بلکه از تجمل ناشی 
از خرافات‌پرستی‌نیز جلوگیر ی کرده‌اند. دربعضی از مذاهب برای جلوگیری از تجمل- 
پرستی توصیه شده‌اس تکه مردم صرفه‌جو باشند و پس‌اندا زکنند و بعضی از «قوانین 
سولون» حکیم یونانی برای این موضوع وضع شده و همچنین قوانین افلاطون راجع 
به تشییع جنا زه برای صرفه‌جویی وض گرد يده است, 

قوانین ی که «نوما» درضمن قوانین الواح دوازده‌گانه راجع به قربانی وضع 
کرد فقط برای صرفه‌جویی بود. «سیسرون» خطیب و حکیم معروف یونان برای تشویق 
صرفه‌جویی در قربانی می‌گوید: «پرندگان و تابلوهای نقاش ی که در یک رو زکشیده 
شده باشد برای خدایان بهترین هدیه است.» یکنفر اسپارتی می‌گوید: «ما در راه 
خداوند چیزهای عادی وکم‌بها را نذر و قربانی م ی کنیم که بتوانیم هر روز از این 
هدایا تقدیم کرده و خداوند را پرستش نماییم». 

باید دانست صرفه‌جویی مردم در قربانی هیچ منافاتی باشکوه و جلال خارجی 
ندارد و نباید تصور کرد این دو باهم تناقض دارند. یونانیها می‌گفتند: «با هرگز در 
راه خداوند گنجها و ذخایر زر را فدا نمی‌نماييم ژیرا اين. هدایا لايق خداوند نیست 
به دلیل اینکه خداوند خواسته ما ذخاثر زر را خوار بشماریم» [و]. افلاطون 
می‌گوید: «هدیه و قربانی اشخاص بی‌ایمان و یا سست‌ایمان لایق خداوندان نیست 
زیرا یک شخص عادی هم از دریافت آنها شرمنده می‌شود». 

مذهب نباید به‌عنوان نذر و قربانی در راه خداوند مایحتاج زندگی مردم را 
از دستشان بگیرد و به‌همین جهت اس تکه افلاطون می‌گوید: «اشخاص ساده و 
باایمان باید در راه خداوند نذرها و قربانیهایی بنمایند که مثل خودشان یعنی ساده 
و بی‌پیرایه باشد.» او معتقد بود نباید سخارج تشییع‌جنازه زیاد باشدء نظریه او متکی 
به یک‌امر طبیعی است زیرابعد از مرگ فقیر و غنی یکسان‌اند و در اين مورد که 
بین فقیر و غنی فرقی نیست نباید تفاوت ثروت به‌عنوان تشبیع جنازه و تدفین در 
انظار وانمود شود. 


۰۸ ریاست روحانیان 
وقتی روحانیان زیاد شدند طبعاً باید رئیسی داشته باشند که مافوق آنان‌باشد 


۰ ۰ 


و آنها را اداره نماید. د رکشورهای سلطنتی که امور کشور باید تابع نظم و مقررات 
باشد و نمی‌توان تمام اختیا رات را به‌دست یک‌نفر سپرد بهتر آن است که ریاست 
روحانیان از سلطنت مجزا باشد. ولی این موضوع در کشورهای استبدادی رعایت 
نمی‌شود زیرا د رکشورهای مزبور طبعاً قدرت در دست یک‌نفر است و چون همه 
اختیارات را شخص رئیس حکوبت در دست دارد محتمل است که او مذاهب را 
هم ناشی از اختیارات و اقتدار خویش بداند و بخواهد بفهماند که خود اومبتکر و 
واضع قوانین مذهبی بوده است, بنابراین بهتر آن اس ت که هر بذهبی دارای اصول 
و مبانی مخصوص و دارای کتب مقدسی باشد که قوانین مذهبی را در آن ثبت و 
ضبط کرده باشند. با این ترتیب فرضاً آگر شخص پادشاه خود را ریس مذهب بداند 
نمی‌تواند به‌طیب خاطر در مقررات مذهبی دخل و تصرف کند و آنها را جرح و 
تعدیل نماید» همانطو رکه در ايران با اينکه پادشاه رباست مذهپ را داراست 
مع‌ذلک قرآن امور مذهب را اداره می‌نماید. در کشور چین نیز ریاست مذ هب با 
پادشاه است با این وصف کتبی وجود دارد که در دست مردم است و مردم از روی 
آن کتابها به قوانین مذهبی خود عل می کنند . وقتی .یکی از امپراتوزان چین 
می‌خواست کتب مذهبی را از میان بردارد مردم بر اؤ شوریدند و او را از سلطنت ` 


خلع کردند. 


.٩‏ تساهل 9 تسامح متناسب با ادیان 

بدواً این نکته را متذ کر می‌شوم که بحشمن اصولا در این کتاب یک بحث 
سیاسی است و با علم دین کار ندارم ولی یک‌نفر عالم دینی هم اعتراف خوا هد کرد 
که سهل‌انگاری دربارٌ بک و یا چند مذهب و موافقت با بقای آن مذهب دلیل 
بر آن نمی‌شود که شخص هواخواه آن مذ هب باشد و مقررات آن را تصویب کند و ` 
دیانت مزبوررا قبول نماید» بنابراین وقتی در کشوری چند مذهب وجود داشت بهتر 
آن اس تکه قوانین کشوری دربارٌ آن مذاهب ارفاق و تسهیلاتی برای آنها قائل 
شوند و مذاهب مزبور را وادا رکنند برای یکدیگر تسهیلاتی قائل شوند. 

زیرا یکی از اصول کلی این است که اگر دربارةٌ بذهبی سختگیری شود و 
آن را تحت فشار قرار دهند آن مذهب هم به نوب خود روزی سختگیر خوا هد شد ` 


۸۰۱ 


وبذهب شما را تحت فشارقرار خواهد داد تاجایی که آن فشار جنبةٌ ظلم وسفا کی 
را بهم رساند. به‌این جهت قوانین کشوری با ید طوری تدوین شوند که مذاهب 
موحود درکشور باعث اختلال امور دولت نشوند و درعین حال موجب اختلال 
امور یکدیگر هم نگردند» افراد ملت هم بايد بدانند که اطاعت از قانون تنها در 
این نیس ت که مخل امور دولت نباشند بلکه اطاعت در آن است که مخل امور 
زندگی سایر افراد هم نگردند. 


۰ ۱ دنبالة موضوع فصل قبل 

مذهب تا وقت ی که سختگیر نباشد نمی‌تواند در کشورهایمختلف رواج پیدا 
کند زیرا یک مذ هب سهل‌انگار نمی‌خواهد سایر مذاهب کشورهای دیگر را 
از بین برده و جای آنها را بگیرد. 

بادرنظر گرفتن این نکته بهتر این است که وقتی مذهبی در کشوری برقرار 
شد دولت اجازه ندهد مذهب جدیدی در آنجا برقرار گردد و این طریق بهترین 
روش رفتار دولت نسبت به‌مذ هب است» یعنی وقتی دولت اختیا رداشته باشد مذهب 
جدیدی را د رکشور خود بپذیرد بهتر آن‌است که از پذیرفتن آن صرفنظر نماید و در 
صورت پذیرفتن دربارة آن ارفاق نماید و دربارة آن قائل به‌تسهیلات باشد. 


۱ تعییر دین 

زمامدارای که می‌خواهد مذ هب کشوری راتغییر بدهد دچار مشکلات بسیار 
خواهد شد خاصه آگر رژیم حکومت او استبدادی باشد زیرا مردم برای نجات از 
چنگ استبداد ه م که شده است شورش خواهند کرد و موضوع مذهب هم مزید 
برعلت می‌شود و در واقع وسیله به‌دست آنان مید هد. 

علتش این است که مذهب و اخلاق و روحیات سردم فقط با امر زمامدار 
تغییر پیدا نمی کند چه آنکه مذهب قدیم با آب و هوا و محیط موافقت پیدا کرده و 
مردم با آن انس گرفته‌اند در صورتی که بذاهپ جدید ممکن است با محیط و آب 
و هوای آن کشور سازگار نباشد در این‌صورت مردم از قوانین و مقررات مذ هب جدید 
اظها ر نفرت می کنند و حاضر نیستند یک‌دفعه مقررات مذ هب جدید را بپذیرند آن 


و 


وقت برای مدت بدیدی افراد ملت چه از لحاظ سیاسی و چه ار نظر مدهبی باعث 
زحمت زمامدارال خواهند شد. 


۲ . قوانین جزایی در آدیان 

«هیچ مذهبی نباید قوانین جزایی داشته باشد.» خواهید گف تکه چون قوانین 
حزایی تولید وحشت می‌نماید مفید است و مردم را به‌راه راست وامی‌دارد ولی بايد 
دانست که بذهب خود دارای مقررات جزایی معنوی و باطنی است» با این وصف 
آگر مقررات جزابی دیگری وضع نمایند یکی از این دو تأثیر دیگری را از بین 
می برد و در وسط دو وحشت متضاد که ناشی از مقررات جزایی مادی و معضوی 
است روح مؤمنین خشن و افراد قسی‌القلب می‌شوند. 

مقررات جزایی مذهب از لحاظبعنوی به‌قدری شدید و برعکس ابیدواریهای 
پاداش مذهب معناً و باطناً بقدری تسلی‌بخش می‌باشد که وقتی مقابل چشم انسان 
آمد هیچ نوع قانون جزایی قائم‌مقام آن نخواهد شد و هر نوع تهدید و ترسی را 
تحت‌الشعاع قرار می‌د هد. 

روح مردم را از خوف و وحشت مجازاتهای مختلف جسمانی پر کردن در 
تغییر معتقدات آنها و ت رک مذهب سابق و اختبار مذعب جدید کمکی نخواهد 
کرد» بنابراین آگر بخواهند به‌مذهبی حمله کرده و مردم را از آن بیزار نمایند و 
متمایل به‌بذهب حدید کنندبهتر آن‌است که به‌جای مجازاتهای شدید امیدواریهای 
بسیار در قلوب مردم ایجاد کنند و ارواح را به‌مژده نیل به‌آرزوهای دور و دراز 
تشویق نمایند. 

به‌طو رکلی برای تغییردادن مذهب مردم دعوت و امیدوار کردن تأثیرش 
زیادتر از مجازات است و هر قدر این مجازاتها شدید باشد روح مردم بیشتر عاصی و 
نسبت به‌مذهب جدید متنفرمی‌شود. در ژاپن مردم عليه بجازاتهای سخت شوریدند 
در صورت ی که در قبال مجازاتهای نسبتاً خفیف‌ت رکه مدتش هم طولائیتر بود مثل 
حبس ابد به هیچ وجه شورش نکردند, به‌شهادت تاریخ محازانهای سخت از حاظ 
مذهبی تأثیری جز ازبین‌بردن مردم نداشته و هیچ کمکی به تجدید مذهب و 
برقراری مذهب جدید نکرده است. 


N 


۳ اعتر اض متو اضعانه به مأموران تفتیش عقاید در اسپانیا و پرتغال 

یک دخثر هیجدساله یهودی که اخیرا در شهر لیسون [. ,] به‌حکم دادگاه 
تفتیش عقاید زنده در آتش سوزانده شده قبل از مرگ ر الۀ کوچکی نوشته که ذيلا 
از نظر خوانندگان می‌گذرد. 

به‌عتیدة من نوشتن این رساله بی‌فایده بوده است زیرا وقتی شخص ناچار شد 
یک موضوع بدیهی و مسلم را ثابت نماید و طرف را وادار به قبول آن کند قطعاً 
قادر به متقاعد کردن آن نخواهد بود. فرض کنید شما می‌خواهید لزوم آب را برای 
بقای زندگی انسان و حیوان ابت نمائید و با شخصی برخورد کردید که از این 
حقیقت مسلم و بدیهی بی‌اطلاع بود و فکر و عقلش نیروی ادرا ک این موضوع 
مسلم و ابت را نداشت در این‌صورت قدر متیقن این است که نخواهید توانست او 
را متقاعد کنید» به‌هر حال این دختر در طی رساله خویش اظهار می‌نماید که مذهب 
مسیح را محترم می‌شمارد ولی احترام و محبت او برای این مذهب از حدود معینی 
تجاوز نمی کند تا زیامدارانی که مسیحی نیستند نتوانند او را آزار نمایند و آن وقت 
چنین می‌گوید: 

«شما شکایت می کنید که برای چه امپراتور ژاپن در کشور خود مسیحیان را 
در آتش می‌سوزاند آگر این سؤال را از ژاپنبها بکنید می‌گویند طرز رفتار ما با شما 
آن‌طور اس ت که شما با دیگران رفتار می کنید یعنی با کسانی که هم‌مذهپ شما 
نیستند اینطور رفتار می کنید» بنابراین از ما شکایت نکنید بلکه از ناتوانی خود در 
خاک ژاپن شکایت نمائید زیرا آگر شما در خاک ژاپن توانایی می‌داشتید بدون 
شک با با همین رفتار را می کردید». 

دوشیز یهودی پس از این قسمت چنین می‌گوید: «شما مسیحیها خیلی از 
ژاپنیها بی‌رحم‌تر هستید زیرا آنها کسانی را در آتش می‌سوزانند که عقیده‌شان به۔ 
کلی مخالف عقیدۂ آنهاست در صورت ی که عقیدۂ ما مطلقاً مخالف عقیده مسیحیان 
نیست» شما می‌دائید که ما مذهبی داریم که سابقاً مورد توجه خداوند بود و جزو 
مذاهب آسمانی محسوب می‌گردد و تفاوتی که از لحاظ این مذهب بین ما و شما 
وجود دارد این اس تکه با گمان م ی کنيم خداوند هنوز بذهب يهود را دوست 
می‌دارد و شما معتقد هستید و تصور می کنید که خداوند دیگر این مذهب را 


۰۰ 


دوست ئمی‌دارد بدین جهت شما با کمال بی‌رحمی ما را می‌سوزانید به‌صرف اینکه 
ما می‌گوييم خداوند آنچه را دوست می داشته امروز هم دوست می‌دارد و حال آنکه 
فرضاً گر این عقیده ما اشتباه باشد یک اشتباه قابل بخشایش است گرچه شما نسبت 
به‌ما خیلی بی‌رحم هستید ولی بی‌رحمی شما نسبت به‌اطفال ما زیادتر است زیرا شما 
اطفال ما را شکنجه و آزار می‌نمایید فقط به‌جرم آنکه بذهب پدران و مادران خود 
را قبول کرده‌اند و از تعلیمات آنها تبعیت کرده‌اند و حال آنکه تبعیت از تعلیمات 
پدر و مادر گناه‌نیست به‌دلیل آنکه در مذهب شما و تمام جهان مقرر شده است که 
فرزندان پدر و مادر خود را نظیر خداوند محترم بشمارند و تعلیمات آنان‌را بپذیرند» 
وقتی شما می‌خواهید با زا به‌مذهب خود بیاورید از شما می‌پرسیم که مزیت بذهب 
شما چیست و برای چه می‌خواهید ما مذهب شما را قبول کنیم» شما خواهید گفت 
مريت مذهب ما در این است که یک بذهب آسمانی می‌باشد و در یک مد ت کم 
با وجود شکنجه و آزارمش رکین که مسیح را به‌سخت‌ترین وضعی کشتند این مذهب 
توسعه یافته است ولی هم کنون شما رفتار مشت رکین را در پیش گرفته‌اید وهمان- 
طور که آنان شما را شکنجه می کردند شما هم ما را شکنجه می‌نمایید آیا در این 
صورت ما نمی‌توانيم بگوييم مزیت مذهب ما در این است که تحت شکنجه قرار 
گرفته و می‌گيريم» ما به‌نام خداوند تقاضا نم ی کنيم که با ما مطابق عدل رفتار نمائید 
زیرا ما و شما هر دو خدا را می‌پرستيم بلکه به نام حضرت مسیح از شما تقاضا 
م ی‌کنیم که برای مسیحی کردن ما طوری رفتا رکنید که آگر خود حضرت مسیح 
روی زمین حاضر بود با ما همانطور رفتار می کرد. شما می‌خواهید ما را مسیحی 
کنید» درحالی که خود از قوانین و مقررات مسیح تبعیت نمی‌نمائید. ۱ 

اگر مطابق رفتار یک‌نفر مسیحی حقیقی و مقررات و قوانین مسیح با ما رفتار 
نمی کنید اقلا مطابق یک انسان با ما رفتار نمائید زیرا انسان ممکن است از اصول 
و قواعد بذهپ برخوردار نبوده و قلب او به‌نور ایمان روشن نشده باشد ولی‌همین 
انسان از رعایت عدل و انصاف که کم و بیش از طرف طبیعت در نهاد ما به‌ودیعه 
گذاشته شده برخوردار می‌باشد, 

اگر محبوب خداوند هستید و حقیقت را می‌بینید؛ کود کان با چه گناهی 
دارند که شما آنها را آزار می‌نمائید و حال آنکه گناه این موجودات کوچک جز این 


۸۰۵ 


نیست که مطابق اصول تورات تعلیمات پدر و مادر را (یعنی تعلیمات کسانی که 
به‌عقیده شما محبوب خدا نبوده و بالنتیجه حقیقت را ندیده‌اند) فرا گرفته‌اند؟ 

آگر شما برطبق دعوی خود دارندۂ این حقیقت هستید چرا آن را پنهان 
می کنید زیرا اینطورکه شما حقیقت را به‌با عرضه می‌دارید باعث پنهان کردن آن 
می‌شود. صفت ممیزه حقبقت آن است که در ارواح و قلوب اثر کند ولی این حقیقتی 
, را که شما به‌یا عرضه می‌دارید و به‌ضرب شکنجه می‌خواهید ما را طالب حقیقت 
کنید به‌منزلة آن است که ضعف و ناتوانی خود را در شناختن حقیقت به با ثابت 
می‌نما نید, 

برای ما ممکن بود که برحسب ظاهر عقیده شما را بپذيريم و شما را گول 
بزنیم ولی اينک که حاضر به گول زدن شما نشده‌ايم آگر شما عقل و انصاف داشته 
باشید نباید ما را شکنجه کنید و هرگاه مسیح شما فرزند خداوند باشد با یقین 
داریم که از ما راضی خواهد شد زیرا ما نخواستیم به‌دورغ خود را عارف به‌حقایق 
او بدانیم و به‌اين طریق آن حقایق را ملوث کنیم و یا اهانتی بدان حقایق کرده 
باشیم» از طرف دیگر ما معتقدیم خداوندی که مورد پرستش ما و شماست از ما 
راضی خواهد بود و ما را مجازات نخواهد کرد زیرا ما اینک برای مذهب خود 
یعنی برای مذهبی جان می‌سپریم که او به‌ما داده و این مذهب را دوست می‌داشته 
وما تصورمی کنیم که باز هم آن را دوست می‌دارد. شما در دوره‌ای زندگی‌م ی کنید 
که ذهن افراد بشر روشن شده و اصول فلسفه روح را وسعت داده و فضائل اخلاقی 
انجیل شما بهتر آشکا رگردیده و حقوق افراد نسبت به‌یکدیگر و مزایای معنوی‌یکی 
نسبت به‌دیگری ابت شده است حال اگر در چنین دور نورانی شما خرافات قدیم 
خود را از دست ندهید در آن صورت معلوم خواهد شد که آنها خرافات نبوده و 
نیستند بلکه حس کینه‌ورزی و خشم و غضب شما می‌باشند؛ آن وقت باید اعتراف 
کرد که شما هرگز اصلاح نخواهید شد زیرا خشم ‏ وکینه چشم حقیقت‌بین شما را 
تابینا کرده. وای به‌حال ملتی که زمام مقدراتش در دست اشخاصی مثل شما باشد. 

آیا می‌خواهید که صاف و ساده عقیدهٌ خودمان را به‌شما بگوییم؟ عقيدءٌ ما 
این است که شما ما را دشمن مذهب خود نمی‌دانید بلکه ما را دشمن خودتان 


می‌دانید زیرا اگر شما مذهب خود را آنقدر دوست می‌داشتید که نمی خواستید برای 


مت 


آن دشمنی وجود داشته باشد هرگز این احساس را با جهل و بی‌اطلاعی و ادانی 
مخدوش نمی کردید. 

ا کنون لازم است موضوعی را باطلاع شما برسانم و آن این است که اگر 
در اعصار آینده شخصی سژال کند آیا ملل اروپا در این قرن متمدن بوده‌اند بهاو 
پاسخ منفی خواهند داد و خواهند گفت ملل اروپا در این دوره وحشی بوده‌اند زیرا 
اعمال شما سیب خواهد شد تمام ملل اروپای امروز را وحشی بدانند» [ ر , ]. 


۴ چوا مسیحیت در ژاپن اینقدر مورد نفرت است؟ 

در جای دیگ رگفتم ژاپنیها اخلاق و روحیات خشنی دارند و نافرمانیها در 
آن کشور مستوجب بجازاتهای شدید است» وقتی مد هب مسیح به ژاپن رفت و 
ژاپنیها مشا هد هکرد ند دراین مذهب برای سرپیچی از دین وخروج از آن مجازاتهای 
شدیدی وضع شده است» مصمم شدند آنها هم در مورد مذهب خود سختگیری 
نمایند. بنا براین به کسانی که مسیحی شده بودند ام رکردند که این‌مذهب را ت رکف 
کنند ولی مسیحیان از اجرای امر خودداری کردند و چون عدم اطاعت در ژاپن به 
منزلۀُ جنایت است این جنایت را بسختی مجازات کردند و هرچه سرپیچی اداسه 


e 


E ر نیز به به چشم انتقام‎ a. اين ا‎ E 
به همین جهت وقتی مسیحیان با خواندن و شادی و سرودن نغمه‌های ندهیی‎ 
بی‌بردند این وضعیت عدم اطاعت را نمایان می‌ساخت و نظیر ناس زآگفتن به شاه‎ 
تلقی می‌شد» آن وقت مجازات را شدیدتر کردند. وقتی که مسیحیان يقین داشتند در‎ 
اثر مرگ به‌مقام شهادت می رسند دست از مقاوست برنداشتند و به این طریق مبارزة‎ 
شدیدی بین اجرا کنندگان قوانین کشوری زاپن و شهدا درگرفت و مسیحیان در اثر‎ 
اصطکا کک اجرای قانون ژاپن و رعایت قانون خودشان دچارشکنجه های طاقت‌فرسا‎ 


می‌شدند, 


۵ توسعة دين 
ملل خاورزمین به استثنای مسلمین اصولا دارای تعصب مذهبی نیستند و به 


۰.۷ 


تمام مذاهب به‌یک چشم نگاه م ی کنند و آگر احیاناً نسبت به‌بعضی از مذاهب 
نظر بد داشته باشند نه از لحاظط مذهب است بلکه از این جهت تنفر و یا بیم دارند 
که می‌ترسند مبادا آن مذهب باعث اختلال در آمور کشور و تغییر حکومت بشود. 
در ژاپن با اينکه چندین فرقة مذهبی موجود است و دولت مدتی طولائی ریاست. 
مذ هبی را به‌عهده داشته است هرگز د ر خصوص مسائل مذهبی مناقشه درنمی‌گیرد.. 
در کشور تایلند هم همین‌طور است و مناقشات مذدهبی وجود ندارد. د رکشور 
کالموکت [۲ ,] بالاتر از این است و عقیده دارند باید هر نوع مذهبی را با 
خوشرویی تلق ی کرد. در «کلکته» قاعده کلی و اصل اين است که هر مذ هبی خوب 
می باشد. 

با اين وصف نباید تصو رکرد که مذهبی که از راه دور آمده و با مقتضیات 
محیط و آب‌وهوای این نواحی موافق نیست مطابق منظور پیشوایان مذهب در آن 
نواحی توسعه یابد و قرین موفقیت شود» در آن نواحی که غالبا حکومت مطلقه و 
استبدادی وجود دارد بدواً به مذهب تازه‌وارد توجه نمی کنند زیرا می‌بینند بی‌آزار 
است و به‌شاه و زمامدارا ن کاری ندارد و حدود فکر اهالی هم بقد ری نیست که 
پتوانند نتایج آیند ورود یک مذهب را پیش‌بینی نمایند خصوصاً مذاهب ی که از 
طرف اروپائیان آورده می‌شود بدواً با خوشی تلقی میگردد» زیرا سکن محلی از 
اطلاعات و معلویات مبلغین مذهب جدید استفاده می‌نمایند. ولی بەمحض اینکه 
مذهب قدری پیشرفت کرد و موفقیت آن با منافع بعضی از اشخاص تصادم کرد 
یک دسته از مردم آگاه می‌شوند و درصدد مخالفت با مبلغین و کسانی که مذهب 
جدید را آورده‌اند برمی‌آیند. این موضوع باعث بهم خوردن امورو اغتشاش می‌شود 
وچون دولت یا حکومت خواهان آرامش است و نمی‌خواهد بر اثر اغتشاش متزلزل 
شده و از بین برود مذهب جدید را لغو و قدغن می‌نمایند به‌اين طریق مذهب 
جدید از بین می‌رود. به خصوص اگر در بین کسانی که مذهب جدید را پذ یرفته اند 
اختلاف حاصل شود زیرا مردم وقتی دیدند بین پیروان مذهب جدید اختلاف‌حاصل 


شده زودتر ازآن دلسرد می‌شوند. 


یادد اشتهای کتاب بیست 9 پنجم 


۱ ۲69۷ شهر یونانی‌نشین قدیم در غرب آسیای صغیر و یکی از مرأکز مسیحیت در قرن 
چهارم و پنجم میلادی. 
Virgin Mary‏ .2 
۳. سخن منتسکیو با علل ساختن معابد در هیچ یک از ادیان توافقی ندارد . اساسا فقط دروجه۔ 
نظر تشبیهی اس تکه می‌توان برای خدا جا و مکان خاصی درنظر گرفت و این نظر بیشتر با 
ادیان یونانی - رومی و مسیحیت تناسب دارد تا اسلام. مقایسه‌ای ميان مسجد و کلیسا 
این مسئله را روشن م ی کند : شبستان دراز و مستطیل‌شکل کلیساهای بزرگ (مه‌نانمدم) 
اساسا راهی است که انسان را از عالم خارج به‌سکوی مخصوص عبادت د رکلیسا (مماله) 
هدایت م ی کند . گنبدهای مسیحی يا به‌آسمان صعود م یکند یا به‌سکوی عبادت درکلیسا 
تزول می کند. کل معماری ی ککلیسا برای مؤمن حاکی از این معنی است که حضور 
خداوند از اجرای سراسم عشاء ربانی (0:ز2ه۳00) در سکوی عبادت فیضان می‌یاید 
درست بانند نوری که در میان تاریکی بتابد . اما در مسجد هیچ نقطه خاصی برای اجرای 
مراسم عبادت و نیایش وحود ندارد . محراب هم صرفا حهت قبله را نشان بی‌دهد. در 
عوض کل نظام فضایی که مسجد دارد طوری ساخته شده است که مؤمن از هر طرف حضور 
.حق تعالی را احساس می کند. با توجه به‌حدیث ی که از پیغمبر(ص) نقل شد (ان‌الته جعل 
فی‌الارض مسجداً و طهورا) فرمود که خدا سراسر زمین را برای امت من مسجد قرار داد» 
معلوم می‌شود که مژمن حقیقی یا عارف باید حضورحق تعالی را در همه جای زمین احساس 
کند» و اینطور نیس ت که همه‌جا را ظلمت گرفته باشد و فقط یک نقطه باشد که حضور حق 
در آن احساس شود. سه مقاله ارزشهای جاودان در هنر اسلامی نوشته تیتوس بو رکهارت 
ترجمه د کتر پورجوادی. مجله نشر دانش سال دوم شماره پنجم ص ۶ و ۰۱۳ 
Porphyry‏ .4 
Pedaly‏ .5 


۸۰۹ 


۶ yرkوuعاهW‏ قوبی در تاحیه سیبری. 
¥ پیدایش طبقه روحانی و عالمان دين چنانکه منتسکیو طرح کرده است کاباه تابع اتتضائات 
اجتماعی و وجود مراسم مذهبی است. در اینجا دين به‌عنوان یک نوع معرفت درباره جهان 
و خدا و انسان مطرح نیست بلکه به‌همان طریقت فکری نویسندۀ روح‌القوانین امری و 
نهادی در ميان نهادهای کثیر اجتماع ی که مورد نیاز است» منتها بايد تحدید گردد و 
به‌وسیله قانون تحت نظارت درآید» مطرح است. در حال ی که از منظر تنکر دینی به‌سبداً 
و اساس پیدایی افرادی که بتدریج طبقه‌ای را در جامعهٌ دینی تشکیل می‌دهند» نظ رکنیم 
دریافت می‌شو د که این افراد در واقع در مقام متنکران و قانونگذران و تنظیم کنندگان 
شئونات مختلف حیات انسانی براساس معرفت دینی به وجود آمده‌اند» چنانکه در جامعه 
دینی قدیم چئین بوده است و در واقع به‌مصداق حدیث شریف‌العلماء ورثةالانیاء» این 
متفکران و عالمان در جامعه دینی بقام پیشوایی و هدایت جامعه را به‌سوی سعادت بنابر 
شریعتی که از نی به‌ارت برده‌اند دارا هستند و چنین نیس ت که صرفا به‌جهت ترقی و تحول 
(به‌معنی دوران منورالفکری قرن هیجدهم) ادیان از مراحل ابتدایی تا مراحل پیشرفته 
بندریج تکوین یافته باشند. 1 
بدیهی اس تکه این نظرگاه بقام حقیقی و اصیل عالمان دین را تنزل خواهد داد و از 
آنان طبقه‌ای زائ د که صرفاً باید به‌بخشی از مسائل زندگی آدمیان بپردازد خواهد ساخت» 
که در واقع در جامعه بورژوایی چنین نیز بی‌شود و متفکران و عالمال غیردیتی جای 
طبقه قدیم را خواهند گرفت, 
Levitic‏ .8 
٩‏ منتسکیو درآغا زکناب بیست و چهارم گفته بو د که قصدش بررسی دین از نظر تأثیر اجتماعی 
چندا نکاری به‌نظرگاه دینی‌این حقایق ندارد. اما | کنون در این د و کتاب ملاحظه م یکنيم 
که او بطور دقیق دین مطلوب و صحیح را تعیین می کند و چنانکه در اولین عبارات 
کتاب پیست‌وچهارم گفته بود ادیانل برایش در سره مراتبی از تاریکی و ظلمت‌اند که 
باید آن دینی را که ظلمت کمتری دارد پذیرا شد. هرچند در مثال فقط ادیان باطله را 
ذک رکرده بود. حال پس از مباحث مفصل او دقیقا می‌توان دریافت که او دین را چون 
زائده و ابری موهوم در جامعه که برخی از آثار بثبت و یا مثفی دارند می بیند و دفاع او 
از دین در برخی مواضع همان دین عقلائی بورژوائی است که اشاره گردید. در این دين همه 
امور غير عقلی از حمله ادعیه و تذور و غیره با ید به تدریج حذف گردد و تمام این مراتب 
به عنوان موهومات رد می‌شود و با استدلالها از دين فقط خدائی می‌ماند و بشری. و 
شریعتی که روحیۀ عبودیت را در ائسان تقویت م یکند منتفی می‌گردد و دين همان دين 
طبیعی منورالفکران بورژوا می‌گردد. 
۰ 0 پایتخ پرتغال. 
۱ منتسکیو در این فصل با همدردی از زبان یک بهودی عقاید خویش را در باب دیانت 
مسیحی به آن صورت قدیم ممسوخ که احکامش در پرتغال اعمال می‌شده» دوباره دعوت 


۸1۰ 


به‌محدودیت قوانین دینی می کند و به‌عقیده او در آن دوران نورانی و روشنایی که 
«اصول فلسفه» روح پشر را وسعت داده و خرافات قدیم (دین سنتی) را تلطیف کرده 
. وجود احکام شدید کلیسایی نشان از دوره تاریکی است, 
البته تردیدی نمی‌توان داشت که احکام دادگاههای تفتیش عقاید» احکامی جاهلانه. 
و به‌دور از تدییر علیه کسانی بود که نسبت به د ین مسیحی کین می‌ورزیدند و این دادگاه 
درواتع زمانی در عرصه حایعه دینی اروپا په وحود آید که می‌توان آن را دوران پایان 
عصر ایمان نامید, کلیسا که خود زا در برابر طبقه جدید گسسته خرد وطالب آزادی و" 
تساهل و تسامح ومخالف دین می‌دید چاره را در مشتعل کردن بی‌ایمانان در هیمه‌های 
آتش می‌پند اشت. چاره‌ای که در واقع میراث روبیان و ملل مش رکف محسوب می‌شد» 
این چاره نه‌تنها نتوانست تفکر جدید را مانع شود ی 
دینی و بهانه‌ای برای دفع فاسد به افسد گردید. 
Calmueks ۲‏ قبیله‌ای از بغولان جنوب سیبری» گروهی ۱ زآناخ بین رود های دن و ولگا 

سکونت دارئد و نام دیگر ایشان وطابع1] است» قلموق معر بکالم وک است.. 


۸1۱ 


کتاب بیست و ششم 


قوانین د ادتباط نیا بانظم و انتظامی 
که اشیا+ د امود اقتضاء می کد 


۱ موضوع این کتاب 

انواعی چند ازقوانین بر انسان حکومت می کند: 

- قوانین طبیعی؛ ِ قوانین ن ی ِ است از دیس ؛ ۰ 
تعبیر حقوق مدنی دنیاست یعنی همان‌طور که در یک کشور هر فردی از حقوق 
مدلی برخوردار است در جهان هم هر ملتی از حقوق بین المللی برخوردار می‌باشد 
و در قبال این حقوق هر ملتی در جهان حکم یک‌فرد را در جامعه بشری دارد؛ 
پنجم - قوانین سیاست عمومی که سیب شده نوع بشر جوامع پوحود آورد ؛ ششم ب 
قوانین سیاست خصوصی که مربوط به هر یک از جامعه‌هاست؛ هفتم:- قوائین جنگ : 
و صلح (دفاع و حمله) این حقوق ناشی از این است که یک ملت خواسته 
و توانسته و یا ناچار بوده است که ب‌ملت دیگر حمله ذماید و جبراً او را تحت‌اختیار 
خود درآورد؛ هشتم قوانین مدنی افرادکه در سایه آن هر فردی در یک جامعه 
بتواند مال و جان خود را در قبال تعدیات سایر اثراد حفظ کند؛ نهم - قوانین خانواده» 
این حقوق ناشی از این است که جامعه تنها س رکب از افراد ثیست بلکه مر کب 
از خانواده‌ها می‌باشد و آنها برای زندگی محتاج حقوق و طرز حکومت خاصی هستند. 

بنابر آنچه گفته شد چون حقوق افراد و جماعات متعدد و متنوع است قوانین 
هم تعدد و تنوع دارد. قدرت استعداد فکر بشر از اینجا معلوم می‌شرد که بتواند 


AIF 


بفهمد هر یکت از این حقوق مربوط به‌چه موارد و هر قانونی مربوط به‌چه حقی است 
که باید آن را تنظیم نماید و طوری نکند که حق صاحب حق باطل گردد و درعین 
حال قوائین مختلف را که مربوط به‌حقوق مختلف است با هم مخلوط ننماید. 


۲ قوانین الهی و قوانین بشری ۱ 

مسائل و موضوعاتی راکه باید با قوانین الهی حل و تصفیه کرد نبایستی 
به‌وسیلةٌ قوانین بشری حل و تصفیه نمود و هه‌چنین قضایا و مسائلی که بايد به 
وسیله قوانین بشری حل گردد نباید با قوانین الهی تصفیه شودء برای اینکه این 
اين دو نوع هم از حیث ببداً و هم از حیث ماهیت و مقصد باهم تفاوت دارند, 

همه کس از این اصل استحضار دارد که قانون زمینی غیر از قانون آسمانی 
است ولی این اصل مطیع و مربوط به‌اصول دیگری است که ذیلا شرح داده می‌شود: 

اول ماهیت قوانین بشری این است که مطیع حوادث و وقایع مختلف 
می‌شود یعنی حوادث در آن تأثیر می‌نماید و حال آنکه قوانین آسمانی برطبق حوادث 
و تغییر ارادهٌ انسان تغییر نمی‌یابد, قوانین بشری همواره راه حل خوب را در مدنظر 
دارد ولی قوانین الهی بهترین را‌حلها را پیدا می کند. راه حل خوب ممکن است 
متعدد باشد زیرا خوییعا حنبه های مختلف و انواع مختلف دارند ولی بهترین رامحل 
منحصر به‌فرد می‌باشد و بنابراین قابل تغییر نیست انسان می‌تواند قوانین بشری را 
تغییر بدهد زیرا ممکن است قانونی دریکک موقع خوب و درموقع دیگر خوب نباشد» 
ولی مؤسسات مذهبی همواره بهترین قوانین را در مد نظر می‌گیرند و چون نمی‌توان 
بهتر از آن پیدا کرد لذا غیر قابل تغییر است. 

دوم کشورهایی وجود دارند که در آنجاها قانون دارای ارزش نیست یعنی 
قانون جز بوالهوسی زهامداران چیز دیگر نمی‌باشدء حال اگر در آنجاها قوانین مذهبی 
هم مثل قوانین کشوری باشدء در آن صورت آن هم بدون ارزش و متزلزل می‌شود» 
در صورتی که در هر جامعه بايد قوانین و مقررات ابتی وجود داشته باشد که 
دستخوش هوی و هوس زمامداران نشود» این مقررات ابت همانا قوانین مذهبی 
انف 


سوم نیروی واقعی قوانین‌مذهبی در این است که مردم به‌آنها ایمان و اعتقاد 


تالا 


دارند و حال آنکه نیروی قوانین کشوری در ترس و وحشتی اس ت که مردم از آن 
قوانین دارند» از طرف دیگر قوانین مذهبی هر قدر قدیمیتر باشند تأثیر آنها زیادتر 
است زیرا تصورات و افکار جدید در آنها رسوخ پیدا نمی کند و برعکس نیروی 
قوانی ن کشوری در تازه بودن آنهاست زپرا قانونگذاران با رعایت مقتضیات کنونی و 
اوضاع فعلی جامعه آنها را وضع می‌نمایند و هر قدر رعایت مقتضیات فعلی زیادتر 
باشد نیروی قوانین کشوری زياد تر می‌شود. 


۳. قوانین مدن ی که مخالف قوانین طبیعی است 

افلاطون در «کتاب نهم قانون» خود می‌نویسد: هر گاه یک‌ضلام در حین . 
دفاع از خود یک مرد آزاد را به‌قتل برساند مجازاتش مثل مجازات شخصی است 
که مرتکب فتل پدر خود شود. این قانون مدنی برخلاف قانون طبیعی است زیرا 
قانون طبیعی انسان را وادار می‌نمای د که وقتی مورد حمله قرارگرفت از خود دفاع 


مس 


کند. 
در زمان «هنری هشتم» قانونی وضع شد که می‌توان متهمی را بدون حضور 
شهود محکوم کرد. این قانون هم برخلاف قانون طبیعی بود زیرا باید شهود و متهم 
یکدیگر را در دادگاه ببینند تا شاهد بتواند بدون اشتباه بگوید این همان مردی 
است که او دیده پرتکت قتل شده یا نه و متهم هم بتواند در صورت وقوع اشتباه 
«ذهن شا هد» را روشن نما ید و بگوید آن کسی که او دیده متهم نبوده است. 
باز هم در زمان هانری هشتم قانون دیگری به تصویب رسید مشعر بر این که 
اگر دختری قبل از ازدواج با مردی رابطةٌ نامشروع داشته‌باشد و هنگام ازدواج این 
موضوع ر به‌شاه بروز زد هد محکوم خوا هد شد این قانون هم بر خلاف قانون 
طبیعی است زیرا بنافی با حجب و حیای جبلی ن می‌باشد» تقاضای ابرازاین مطلب. 
را از دختری کردن عيناً ثبیه این است که شما به‌مردی حکم کنید آگر طرف حمله 
قرا رگرفت از خود دفاع نکند. 
در زمان «هنری د9م» [ ب] فانونی وضع شد که اگر دختری سقط جنین نماید 
و یا فرزندش بمیرد و او قبلا" بارداری خود را به‌اطلاع زمامداران مربوطه نرسانده. 
باشد محکوم به اعدام خوا هد شتا این قانون نیز مثل «قانون هنری هشتم» برخحلاف 


۸۱۵ 


طبیعت است و به‌جای چنین قانون سختی کافی بود که به‌دختر توصیه کنند بارداری 
خود را به‌یکی از منسوبان یا محارم خود بگوید تا او ترتیب کار را بدهد و فرزند 
را تربیت نماید زیرا دختر ی که مشمول مجازات چنین قانونی شده نمی‌تواند مطابق 
دستور قانونگذار با رداری خود را اعتراف نماید چه آنکه تربیت خانوادگی و اجتماعی 
طوری او را محجوب و باحیا بار آورده که حتی به‌مرگ رضایت می‌دهد و این 
موضوع را ابراز نمی کند. 

سابقاً در خصوص فانونی صحبت می کردند که در انگلستان وضع شده بود و 
به‌بوجب آن یک دختر هفت ساله می‌توانست به‌میل خویش شوهر اختیار نماید و 
نکرده‌اند که طبیعت برای بلوغ حسمی و عقلی موعدی ر معین کرده که ۳ آن 
موعد رند روح و جسم به‌حد بلوغ نخواهد رسید و بالنتیجه دختر برای ازدواج 
صلاحیت نخوا هد داشت 

در روم قدیم پدر می‌توانست دختر خود را وادار نماید که از شوهرش 
طلاق بگیرد ولو اینکه دختر مایل به‌طلاق و جدایی نباشد. این قانون نیز برخلاف 
طبیعت بود زیرا نمی‌بایست اختبار طلاق به‌دست شخص الثی بیفتد بلکه همواره 
زن و شوهر بایستی این موضوع را خودشان حل و تصفیه نمایند و به‌اختیار خود 
از یکدیگر جدا شوند در غیر این‌صورت طلاق یکی از بدترین قوانین جهان خواهد 
شد و به هیچ وحه با قوائین طبیعی موافقت نخو | هد داشست. 


۴. دنبالة موضوع فصل قبل 

«گوند بو» پادشاه «بورگوندی» مقرر داشته بود هر گاه زن یا فرزند سارق 
تب هکاری شوهر و یا پدر خود را بروز ندهند باید حکوم به‌غلامی شوند. این هم . 
" یکی از قوانینی اس ت که برخلاف قوانین طبیعی وضع شده زیرا چگونه ممکن است 
زن و یا فرزند تبه کاری شوهر و یا پدر خود را بروز داده و او را به‌دست مجازات 
بس‌پارند؟ شخصی که این قانون را وضع کرده‌بود به‌این نکته توجه نداش تکه برای 
"مجازات یک تبه کاری مردم را وامی‌داشت که تبه کاری شدیدتری را مرتکب 
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بشوند, 


قانون«رسه سوئینتوس» [ ب ] به اطفال زن ی که مرتکب فحشاگرد یده و یا به اطنال 
شوهر آن زن اجازه می‌دا که تقاضای مجازاتش را بنمایند و برای به‌دست آوردن 
حقیقت غلامان خانه را تحت استنطاق قرار دهند. این قانون هم برخلاف طبیعت 
و ظالمانه بود زیرا منظور ظاهری قانونگذار از وضع قانون این بوده‌است که عفت 
و عصمت و پاکی اخلاق را تأمین نماید» غافل از اينکه این قانون انتظام طبیعت 
را از بین a E SEE‏ 
سرچشمه گرفته است. 
نمی‌دانم آیا تراژدی «فایدرا» [۳] را در صحن تثاتر دیده‌اید یا نه! اگر 
مشاهده کرده‌باشید وقتی فایدرا زن پدر «هیپولوتوس» ]٤[‏ عاشق او می‌شود وعشق 
خود را به‌جوان ابراز می‌نماید شرسساری و پشیمانی و اضطراب وجدان عجیبی بر 
جوان مستولی می‌گردد و به هیچ وجه حاضر نیست تسلیم زن‌پدر خود شود تا وقتی 
که این موضوع باعث غضب فایدرا شده و نزدپدر از او نمامی می‌نماید و می‌گوید: 
فرزند تو عاشق من است و به‌چشم خیانت به‌من نگاه می کند و پدر بر پسر خود 
خشمگین شده او را به غضب خدایان می‌سپارد تا وقتی که جوان از شدت اندوه 
و نفرت و پشیمانی خود کشی می‌نماید. نکته‌ای که می‌خواستم بگویم این است که 
بااینکه جوان بی‌گناه بود هرگز قلب و وجدانش اجازه نمی‌داد خیانت زن‌پدر و . 
نامادری خود را به‌اطلاع پدر برساند و حتی تا دم مر مرگ هم قادر نبود سر او را 
فاش نماید. 
این است قانون طبیعت» این است انتظام طبیعی که مانع آن اس تکه‌فرزندان 
به‌پدران و مادران و برادران خود حتی به‌خواهران و به‌نامادری خود خیانت کنند. 
حال اگر قانونی وضع شود که برخلاف این قانون طبیعی باشد و مثلا فرزند را وادار 
به خیانت نسبت به پد ر نما ید طالمانه است. 


۵ جایی که قوانین مدنی می‌تواند قوانین طبیعی را تعدیل کند 

درآتن قانونی وضع شد که به‌موجب مقررات آن فرزندان موف بودند وسیلا 
معاش پدران خود را درصورتی که فقیر شده‌باشند فراهم نما یند. 

ای اوو ورف ) ای کد پیت یی در اوه سورد ردان بر ۱ 


و 


به تأبین معاش پدران بی‌بضاعت نبودند: اول - درصورتی که فرزند از یک وصلت 
نامشروع به‌دنیا آمده‌باشد یعنی‌حرامزاده باشد. دوم - در صورت ی که پدر فرزند خود 
را وادار به کارهایی کرده‌باشد که برخلاف آبرو و شرافت است. سوم -در صورتی 
که پدر به‌فرزند خود حرفه‌ای نیاموخته‌باشد که بتواند معاش خود را تأمین کند. 
اساس نظریۀ قانونگذار نسبت به‌این سه مورد این بود که دربورد اول نظر به‌اینکه 
پدر وظیفۂ طبیعی خود را مشخص و قانونی نکرده و با سهل‌انگاری وصلت نامشروع 
کرده شايستهٌ مساعدت نیست. در مورد دوم نظر به‌اینکه آبرو و شرافت فرزند را 
لکه‌دا رکرده و با ضایع کردن اخلاقش بزرگترین لطمه را به‌او وارد کرده مستحق 
همراهی نمی‌باشد. درمورد سوم چون به‌واسطةٌ تعلیم ندادن حرفة مخصوص پسر را 
. در میدان تلاش معاش دچار مشکلات بسیار کرده چنین پدری قابل مماعدت 
نمی‌باشد, ۱ 

در این سه مورد «قانون آتن» به‌رابطةٌ طبیعی پدر و پسر توجه نداشته و فقط 
به رابطۀ سیاسی و بدنی آنها از لحاظ حفظ انتظام حابعه توجه داشته‌است. زیرا 
قانونگذاران آتن بهموضوع پاکی اخلاق خیلی توجه داشتند و برای آنهایی که 
بخل و :سبب فساد اخلاق جامعه بودند مجازاتهای سخت تعیین می کردند» اما 
به‌عقیدة من آگر در دو مورد اول نظریۂ فانونگذاران آتن صحیح باشد در مورد سوم 
صحیح نیست, در مورد اول پدر مقصر است زیرا برخلاف طبیعت رفتار کرده و طوری 
وصلت نموده که ممکن بود بعدها پسر اساسا پدر را نشناسد» در مورد دوم هم باز 
پدر مقصر است زیرا به‌دست خویش پسر را به‌غرقاب بدیختی سوق داده» ولی در 
مورد سوم ممکن است پدر مقصر نباشد زیرا هر کس استطاعت ندارد که حرفه‌ای 
به‌فرزند بیاموزد و فرضاً هم آگر برای پدر آموختن حرفه به‌فرزند میسر بوده و ازاين 
کار قصور کرده قصور او جنبةٌ قصور مدنی را دارد و یک تقصیر طبیعی یعنی تقصیر 
برخلاف قوانین طبیعت نیست, 


۶. موضوع ارث مربوط به قوانین سیاسی و مدنی است 9 مربوط به قوانین 
و حتقوق طیعی نیست ۱ 
در قانون «و وکو نیا“ [ه ] احازه داده نشده بود که زی ارث پبرد ولو اینکه 


۸۱۸ 


دختر متوفی باشد. «سنآوگوستینوس» [+] پیشوای روحانی دیانت مسیح می‌گفت: 
هیچ قانونی ظالمانه‌تر از این قانون نیست که زنان را از ارث محروم می‌نماید. 
«مار کولفوس » [,,] کشیش عیسوی که در قرن هفتم میلادی می‌زیست این‌قانون 
را ظا انه می‌داند و معتقد است بابد دخشران از پدران ارث ببرند. «یوستینیائوس» 
امپراتورمسیحی روم طرفدار ارث بردن زنان است و قانونی که زنان را از ارث محروم 
نما ید وحشيانه می‌خواند. 

این نظریات و طرفدایهای ی که از زنان شده ناشی از این است که بعضی از 
قانونگذاران حقوق فرزندان را در ارث بردن از پدر یک حق طبیعی دانسته‌اند» 
در صورتی که این‌طور نیست گرچه قانون طبیعی به‌پدران حکم می کن د که فرزندان 
خود را بزرگ کنند و وسائل معاش آنها را فراهم نمایند ولی پدران را مجبور 
نمی‌نماید میراث خود را نیز به‌فرزندان بد هند. 

سهم کردن اموال در زمان حیات و بعد از مرگ بدصورت ارث و دادن این > 
اموال به‌فرزندان و بازباندگان در پرتو تشکیل جامعه صورت گرفته» زیرا در آغاز 
زندگی بشر جامعه همواره بعد از مرگ یکی از افراد در خصوص دارایی او اتخاذ 
تصمیم می کرد بنابراین تنظیم مسئلة ارث مربوط به قوائین سیاسی و مدنی است 
نه قوانین طبیعی. گرچه انتظام طبیعی غالبا اقتضا می‌نمای که فرزندان از پدران 
خود ارث ببرند ولی این موضوع از نظر حقوق طبیعی الزامی نیست. 

در قرون وسطی که اصول ملو ک‌الطوایفی برقرار بود به‌جهات معقولی در 
اروپا مقرر داشته بودند که ارشد اولاد ذ کور و در صورت نبودن فرزند ذ کور 
نزدیکترین فرد ذ کور خانواده ارث ببرد و دختران بکلی بی‌حق باشند. ولی در 
قوانین طوایف «لومبارد» مقرر شده‌بود که نه تنها دختران ارث ببرند بلکه خواهران 
و فرزندان غیرمشروع متوفی و در صورت فقدان آنها خزانة عمومی کشور نیز از 
میراث سهم داشته‌باشد. 

در بعضی از سلسله های سلاطین چین مقرر شده‌بود فرزندان شاه بعد از مرگ 
پدر به تخت سلطنت جلوس ننماید بلکه میراث تاج و تخت به‌برادران شاه برسد. 
آنهایی که چنین قانونی را وضع کردند منظورشانمصالح کشور بود زیرا فرزندان 
شاه به‌واسطهٌ صغر سن و نداشتن تجربه و اينکه تحت نفوذ حرمسرایان و خواجگان 
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بوذئد برای سلطنت صلاحیت لداشتند. در صورتی که براد ران شاه با کبرسن و داشتن 
تجربه برای اشغال مقام سلطنت صالح تر بودند ولی آنانی که برادران را غاصب 
تاج تخت معرفی کردند مصالح چین را در نظر نداشته و فقط آداب و رسوم را 
مورد توحه قرار داده‌اند. 
برحسب آداب و رسوم کشور «نومیدیا» [۸] وقتی «دسالکس» [و] پادشاه 
آنجا مرد» برادرش سالا [. ,] به جای او بر تخت نشست و پسر دسالکس 
۰ برخلاف تصور ما به‌سلطنت نرسید. امروز در منطته «بربرها» واقع در شمال افریقا 
هر دهکده یک رئیس دارد و وقتی رئیس فو ت کرد عموی او و یا یکی دیگر از 
افراد خانواده وارث مقام او می‌شوند و پسرش از وصول به‌یقام پدر محروم است. 
در جهان کشورهابی هست که اصول سلطنت آنها انتخابی است یعنی همین 
که شاه مرد با مراجعه به‌آراء ملت شاه دیگری انتخاب می‌شود. بدیهی است در این 
صورت موضوع واگذاری میراث تخت و تاج پادشاه متوفی نیز مطابق مصالح افراد 
و جامعه برپایة قوائین سناسی و مدنی تنظیم می گردد و قوانین معلوم می‌نماید که در 
چه مورد باید میراث را به‌فرزندان شاه متوفی و در چه مورد به کسان دیگر واگذار 
کرد ۱ 
د رکشورهابی که تعدد زوجات مرسوم است شاه غالبا فرزندان بسیاری پیدا 
م ی کند و موضوع جانشینی شاه مصادف با اشکالات زیاد می‌شود. در چنین 
کشورهایی فرزندان شاه ممکن است به‌مقام سلطنت نرسند و مثلا" فرزندان خواهر 
شاه به تخت سلطنت جلوس نمایند. زیرا رقابت بین فرزندان شاه برای تحصیل مقام 
سلطنت موجب کشمکشهای داخلی بسیار میگر:« ولی خواهر شاه چون فرزندان کم 
و محدود دارد یکی از فرزندان خویش د اولاد ذ کور خود را برای‌سلطنت 
انتخاب می کند و به تخت می‌نشاند. در بعضی ازکشورها مثل هندوستان شعاثر 
بذهبی و یا ملی مقرر داشته است که همواره سلطئت در یک خانواده باشد و از آن 
خارج نشود. و چون در عین‌حال تعدد زوحات هم در آنجا مرسوم است برای اینکه 
محقق گردد جانشین شاه متوفی دارای خون پا ک خانوادۂ سلطنتی است فرزندان 
خواهر ارشد شاه را برای جانشینی سلطان متوفی انتخاب می‌نمایند. 
بالنتیجه تربیت و تأمین معاش اطفال از طرف پدر جزو وظایفی است که 
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حقوق طبیعی معین کرده ولی ارث دادن به‌فرزندان حزو وظایف حقوق مدنی و 
سیاسی است. 


۷ وقتی قوانین طیعی وحود دارد نباید با قو انین دینی تصمیماتی دربارۂ 
امور طبیعی گرفت 

« حبشیها » [, ,] یک روز سخت‌پنجاه روزه دارند که خیلی سخت است 
و بعد از این پنجاه روز طوری ضعیف می‌شوند که فعالیت از آنها سلب می‌گردد؛ 
ترکها هر وقت می‌خواهند به‌آنها حمله نمایند بعد از این روزه حمله می کنند. 

روزهای شنبه برای بهودیان روز استراحت مقرر گردیده و برای اینکه از 
کارهای هفته بیاسایند دستور داده شده در این روز هیچ کار نکنند» ولی کمال 
یی‌عقلی است که اگر در روز شنبه دشمنی به یهودیان حمله نماید به‌اين عنوان که 
روز بیکاری است از خود دفاع نکنند, 

کمبوجیه پادشاه ایران وقتی به‌مصر حمله کرد و «پلوزیوم» [ ۲ ,] رامحاصره 
کرد در صفوف اول سپا هیان ایرانی حیواناتی را قرار داد که در نظر مصریها مقدس 
|بودند و به‌همین جهت پادگان شهر جرأت نکردند تیراندازی نمایند بالنتیجه شهر 
سقوط کرد و حال آنکه به‌حکم عقل دفاع طبیعی از هر قانونی ولو قانون مذهبی 
بالا تر امست. 


۸. مسائلی که با قوانین مدنی تنظیم شده نباید با قوانین دینی تنظیم کردد 
به‌موجب قوانین رومی اگ رکسی شیء بخصوصی را از محل مقدسی سرقت 
کرد فقط به‌مجا زات سرقت می رسید ولی به‌موجب قوانین شرع همین شخص محکوم 
بها هانت نسبت به‌مذ هب هم می‌شد زیرا قوانین مذهبی به‌محل سرقت توجه داشت» 
در صورتی که قوانین کشوری توجهش فقط مربوط به‌شی» سرقت شده بود. صرفا به 
چگونگی اهانت مذهبی جلاب نگردد. 
در گذشته همانطور که مرد می‌توانست به‌واسطه خیانت زن تقاضای طلاق 


نماید زن هم می‌توانست به‌عذر عدم وفاداری مرد تقاضای طلاق کند ولی بايد 
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دانس ت که این قانون به کلی برخلاف رسوم و آداب رومیها بود و فقط پس از 
اینکه مذهب مسیح در روم توسعه یافت این رسم برقرا رگرد ید. علتش این بود که 
پیشوایان و قانونگذاران بذهب فقط به‌قوانین شرع توحه داشنند و ازدواج را از 
نقطه نظر قوانین مذ هبی می‌نگریستند» بدیهی است که به‌این ترئیب خیانت و یا عدم 
وفاداری زن و شوهر مساوی بود و با هم فرق نداشت» ولی قوانین سیاسی و کشوری 
تمام ملل دنیا بین عدم وفاداری زن و مرد فرق گذاشتهاند و همان طوری که عقل 
حکم می‌نما ید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرده و نظرشان این بوده‌است که 
خودداری و عفت‌پرستی زن زياد تر از مرد باشد» زیرا زن همین که عفت خود را از 
دست داد تمام صفات حسنهٌ خود را از دست می دهد و همین که قانون ازدواج را 
از لحاظ وفاداری و حفظ عصمت نقض کرد وابستگی خود را نسبت به‌مرد وتانواده 
از دست می د هد » می‌توان گفت چون طبیعت نمی خواسته است که زن خائن باشد 
خیانت او را با علائم مشخص ظا هر ساخته است. به‌این طریق که اگر زن خبانت 
کرد و طفل نامشروعی زائید نگهداری این طفل الزاماً بر عهدهٌ مرد است» در 
صورتی که فرزندان نامشروع مرد را به هیچ وحه رن او نگهداری نمی نما ید و تأمین 
معاش آنها به عهدة وی نیست. 


.٩‏ موضوعاتی که به‌وسیلة اصول حقوق مدنی حل و تصفیه م ی گردد کمتر 
اتفاق می‌افتد که‌باقوانین دینی حل وتصفیه شود 

به‌طور کلی قوائین مذهبی دارای اپهت و شکوه و روحانیت است و حال‌آنکه 
قوائین مدنی در عوض داینه‌دار و متوجه احتیاحات جامعه می‌باشد» قوانین مذهبی 
که برای تکامل افراد بشر وضع گرد يده بیشتر متوجه خوبی و سعادت افرادی است 
که به‌قوانین مزبور عمل می کنند و سعادت جامعه در درجه دوم از اهمیت است. 
ولی قوانین مدنی برخلاف قوانین بدهیی متوجه خوپی و سعادت عموم افراد یعنی 
حابعه است. لذا قوانین مذهبی هر قدر باشکوه و قابل احترام باشد نبایستی مبنای 
قوانین مدنی قرار بگیرد. 
کرده‌بودند که حنبه مقررات سیاسی داشت و پس از اینکه سلطنت در روم برقرار 
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گردید راجم به‌همین موضوع قوانینی وضع شد که جنبۀ قوانین مدنی داشت» ولی 
وقتی مذ هب ات در روم برقرار گردید قوانینی که از لحاظ حفظ عصمت زنها وضع 
کردند پیشتر به‌حنبهة قدس و ورع ازدواج نوحه داشت و آسایش جامعه مورد توجه 
تانونگذاران نبود» مثلا" بدواً ب‌سوجب قانون رومی هرگاه مردی زن خود را پس از 
محکومیت اخلاقی (یعنی محکومیت برای فحشا) به‌خانه می‌آورد مثل این بود که 
شریک جرم او باشد. یوستینیانوس امپراتور مسیحی روم مقرر داشت مرد می‌تواند 
رن ۵ محکوم را به خانه بیاورد مشروط بر اینکه زن دو سال در یک صومعه اقامت 
a‏ 

قبلا اگرمردی‌به‌جنگ می رفت وزن خبری‌ازاونمی‌شنید» می‌توانست به‌سهولت 
شوه رکند زیرا اختیا رطلاق‌در دست اوبود لیکن قانون« کنستانتینوس» مقررد اشت نین 
زنی بایستی چهارسال صب رکند و پس از چهارسال می‌تواند تقاضای طلاق کرده و شوهر 
نماید درآن صورت آگر شوهرش مراجعت کرد نمی‌تواند زن را متهم به‌فحشاء نماید. 
لیکن «یوستینیانوس» به‌سوجب قانون دیگری مقررکرد که هر قدر از موقع غببت 
مرد گذشته‌باشد زن نی‌تواند شوهر نماید مگر به‌موجب شهادت و سوگند فرماند؛ 
جنگ مرگ شوهر خود را ثابت کند. ا و که این قانون را وضع کرد نظرش تأمین 
اهمیت و مقام قدوسی ازدواج بود ولی در این قسمت راه افراط را پیمود زیرا از زن 
تقاضای ارأئةٌ یک مدرک مسلم و مثبت برای نشان دادن مرگ شوهر می کرد در 
صورتی که یک مد رک منفی یعنی عدم بارگشت شوهر در مدت معین کفایت 
می کرد. این قانون از زن تقاضا می کرد یک کار خیلی‌دشوار انجام بدهد و سرنوشت 
مردی راکه به‌جنگ رفته و در معرض صدها حوادث غیرمترقبه است» نعیین نماید 
تا ثابت شود که مرد از زن خود دست نکشیده وفرار نکرده است. درصورتی که قبول 
مرگ شوهر در این مورد یک ابر عقلائی و طبیعی محسوب می‌گردید و در نتیجه 
قانون مذ کور به‌نفع افراد لطمه می‌زد زیرا سبب می‌شد که زنی بدون شوهر و 
سرپرست بماند و دچار خطرات عدیده شود و به‌طور غيرستقيم به‌نفع جامعه نیز 
لطمه وارد می‌آورد. 


به‌موجب قانون «یوستینیانوس امپراتور مسیحی روم» اگر زن و شوهری 
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می خواستند از هم جدا بشوند فقط به یک شرط می‌توانستند طلاق بگیرند که موافقت 
نمایند در صومعه اقامت بگزینند. این قانون برای جنبهةٌ مذهبی ازدواج اهمیت 
شایانی را قائل کردیده و مطلقاً نفع افراد را مهمل گذاشته و با اصول قوانین مدنی 
مغایرت داشت زیرا عللی که موجب طلاق می‌شود مختلف و متنوع است ونمی‌توان 
این علل را هنگام ازدواج پیش‌بینی کرد اگر سختگیریهای قانون مذهبی برای 
طلاق همانا حفظ عفت و عصمت باشد می‌توان به‌طریق آسانتری این منظور را 
تأمی ن کرد» بخصوص که این موضوع یعنی حفظ عفت و عصمت از تمایلات درونی 
بشر است» از این گذشته قانون مذهبی یوستینیانوس با اصول طلاق مغایرت داشت 
زیرا عقلاً طلاق برای این صورت می‌گیرد که زن و شوهر بتوانند سپس ازدواج 
نمایند و این قانون آنها را وادار می کرد که به‌صومعه بروند و از ازدواج صرف‌نظر 
نمایند. فرضاً که منظور قانونگذار این بود که زن و شوهر وجود خود را وقف نبادت 
خداوند نمایند باز هم منظور حاصل نمی‌گردید زیرا آنها به‌طیب خاطر این کار را 
نمی کردند و عمل آنها فاقد نیت باطنی بود و حال آنکه در این‌گونه اعمال نیت 
لازم است. 


۰ در کحا باید از قانون مدنی اطاعت کرد و از قانون دینی تبعیت نکرد 
اگر مذ هب یکه با تعدد زوجات مخالف است وارد کشوری شد که تعدد زوجات 
در آنجا جائز می‌باشد در آن صورت قوانین مدنی نباید اجازه دهد مردی که دارای 
زنهای عدیده است این مذهب‌را قبول نماید زیرا ناچار است زنهای خود را طلاق 
دهد مگر اینکه به موجب قوانین دیگر برای سرنوشت و وضع اجتماعی زنها چارة 
مخصوصی بیندیشندوگرنه سرنوشت زنها تأسف‌انگیز خواهد شد و از مزایای اجتماعی 
زندگی خود محروم می‌گردند. 
١‏ 1 اصول محا کمات دنیوی بشر نباید مطابق اصول مدا کمات اخر وی باشد 
محکم تفتیش عقاید عموبی که مطابق محکمةٌ روز جزا از طرف کشیشان 
تشکیل شده و بر طبق روح آن دادگاه گناهکاران را در آتش می‌سوزانند برخلاف 


مدنیت است بطوری که مشاهده می کنيم ایجاد و بقای این محکمه در همه جا 
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مصادف با اعتراضات و مخالفتهای شدید شده و اگر تا کنون این دادگاهها باقی 
است فقط برای اختلافی است که بین معارضین و مخالفین آن وجود دارد. این 
محکمه در هرکشوری و هر نوع حکویتی تشکیل گردد زیانبخش است و هیچ 
فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا در حکومتهای سلطنتی باعث پروراندن خائنین 
می‌شود و در تشورهای حمهوری کمک به‌فساد اخلاق می‌نماید و در حکومتهای 
استبدادی نظیر اصول استبداد مخرب جامعه می‌باشد. 


۲ دنبالة موضوع فصل قبل 

یکی از اصول ضد و نقیض دادگاه تفتیش عقاید که برخلاف اسلوب محا کمد 
می‌باشداپن است که وقتی دو نفر متهم را به دادگاه می‌آورند کسی که به گناه خود 
اقرا ر کرد» مصون از مجازات است و برعکس شخص ی که منکر گناه خود می‌شود 
در آتش می‌سوزد» این گونه صدور ری ناشی از افکار بذهبی است و روحانیان 
عقیده دارند کسی که منک ر گناه خویش می‌باشد س رکش و طاغی است ول ی کسی که 
به‌گناه خود اعتراف می کند و در صدد استغفار می‌باشد آمرزیده است. لیکن باید 
توجه کرد که اصل بذهبی در محا کم بشری قابل اجرا نمی‌باشد زیرا محکمۂ عدالت 
بشری فقط به‌عمل اشخاص توحه دارد و هرکسی را که مرتکب عمل بد شد قابل 
مجازات‌می‌داند. به‌عبا رت دیگرعدل بشری از قلوب افراد و دلهای مردم آگاه تیست 
راه دارد می‌تواند بین تبهکاران و توبه کاران فرق بگذارد. 


۳ درمورد ازدواج چه موقع باید از قوانین دینیو چه موقع باید از قو انين 
مدنبی تبعیت کرد 

در تمام ادوار زندگی بشر و در تمام کشورها مذهب کم و بیش در امر 

ازدواج بداخله کرده است زیرا به‌محض اينکه موارد ناسشروع و یا ناپا کی به‌نظر 

مردم رسید از مذ هب استمداد کرده‌اند تا برای آنها چاره بیندیشد و مذهب هم 

گاهی آنها را تصویب کرده و صورت شرعی بدان داده و زمانی در مواردی رد 

کرده‌است؛ از طرف دیگر نظر به‌اینکه ازدواج یکی از اعمالی است که فوق‌العاده 
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مورد توحه حامعه است ناچار لازم شده‌است که قوانین مدنی هم در آن دخالت 
داشته باشند وآن را تنظیم کنند. 

تمام مسائلی که مربوط به اهمیت ازدواج و طرزعقد آن می باشد و تمام 
مسائلی که بها زدواج حلب ملکوتی و قدوسی می د هد و به‌افراد و جماعت بی‌فهماند 
که این امر مورد توحه خاص خداوند است به‌مذهب ارتباط دارد. ولی‌نتایج ازدواج 
از لحاظ مالی و مزایایی که زن و شوهر برای یکدیگر قائل می‌شوند و سائل 
مربوط به خانواده حدیدالتأسیس و خانواده‌هائی که زن و شوهر ازآن خارج شده‌اند 
مربوط به‌قوانین مدنی است. 

چون یکی از مقاصد بزرگ ازدواج این است که از ارتباطهای ناسشروع 
جلوگیری نماید لذا قوانین مذهبی و مدنی این منظور را با کمک یکدیگر حاصل 
می نمایند و به‌اپن طریق همانطو رکه مذهب درامر ازدواج بداخله می‌نماید تا 
این وصلت طبیعی مشروع باشد قوانین مدنی هم مقررات دیگری را به‌موقع اجرا 
می‌گذارد که بر استحکام بنیان عقد بیفزاید. علت اینکه قوانین مدنی ممد استحکام 
بنیان عقد ازدواج می‌باشداین است که اصطکا کی با قوانین مذهبی ندارد» مثا 
اگر قوانین مذهبی تشریفات مخصوصی را برای ازدواج مقرر داشته» قوانین مدنی 
نیز رضایت والدین را لازم دانسته و این دو موضوع هیچ با یکدیگر مغایرت ندارد» 
ولی آگر قوانین مذهبی و مدنی از لحاظ فسخ عقد ازدواج متفاوت باشد در آن صورت 
ممکن است بین آنها اصطکا کک حاصل شود مثل اینکه قانون مذهبی طلاق را جایز 
نداند و قانون مدنی آن را جایز بداند. 

گاه اتفاق‌ی‌افتد که قوانین مدنی‌به‌جای اینکهازدواج‌رافسخ نما یدزن‌وشوهر 
را برای این کار مشمول مجازات می کند. در روم قدیم به‌موجب «قوانین پاپیا» 
ازدواجهایی که مطابق شرایط مخصوص صورت نمی‌گرفت مشمول مجازات می‌شد 
ولی منجر به‌طلاق و جدایی زن و شوهر نمی‌گردید تا وقتی که «آنتونینوس» امپراتور 
روم نطقی در این باب ايراد کرد و آنگاه به‌آراء عمومی مراجعه نمود و در نتیجه 
ای ن‌گونه ازدواجها به کلی ممنوع گرد ید. این ممنوعیت تأثبر زیادی در تقلیسل 
ازدواجها کرد بطوری که تقریبا دیگر زناشویی نمی کردند. 
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جهت گا هی از اوقات در جلوگیری ار زیانها و یا ترمیم آنها موثرتر است. 


۴ موضوع ازدواج بین خوبشاوندان و ارتباط آن باقو انين طمیعی 9 مدنی 

موضوع مم‌نوعین ازدواج بین اقا رب موضوع بسار دقیقی است و تشخیص 
اینکه موضوع مزبور آیا مربوط به‌قوانین طبیعی و یا قوانین مدنی است دشوارمی‌باشد و 
برای فر ق‌گذاشتن بین این دو باید اصولی را د رنظ رگرفت که ذيلا شرح داده می‌شود. 

ازدواج پسر با مادر از نظر طبیعی جایز نیست و به‌حکم قانون طبیعی ممنوع 
می‌باشد زیرا ازدواج مزبور نظم طبیعی را به‌هم می‌زند چه آنکه پسر بايد پدر را 
محترم شمرده و از او اطاعت کند و از طرفی زن باید شوهر را محترم بشمارد و اطاعت 
از او را فرض خود بداند و وقتی پسر و بادر با هم وصلت کردند» این ازدواج باعث 
واژگون شدن مبنای احترام و اطاعت می‌شود و از طرف دیگر قوانین طبیعی موعد 
زائیدن زن را جلو می‌اندازد و موعدی را که مرد می‌تواند فرزندی تولید نماید به 
عقب می‌اندازد. حال آگر پسر و مادر با هم وصلت کنند هنگامی که پسر به‌سن 
بلوغ رسیده و می‌تواند تولید فرزند نماید زن استعداد زائیدن را ازدست داده است و 
چنین ازدواجی برخلاف قوانین طبیعی است. 

ازدواج پدر با دختر گرچه نظیر ازدواج مادر و فرزند از لحاظ طبیعی نفرت‌آور 
است ولی تا آن اندازه منفور نیست زیرا از نظر طبیعی دو مانع مذ کور در فوق وجود 
ندارد و به‌همین جهت است که تاتارها با دختران خود وصلت می‌نمایند ولی هرگز 
با مادران خویش ازدواج نمی کنند. 

ابا علت اینکه ازدواج پدر با دختر از نظر طبیعی نفرت‌آور است آن است که 
پدر موظف به‌تربیت و اعاشۀ فرزندان خود می‌باشد و در عین‌حال نگران حفظ عفت 
و عصمت آنهاست» بطوری که دختران با جسمی سالم و روحی پاک بزرگ بشوند 
زیرا در سای داشتن این دو مزیت است که بعد ها سعادتمند خواهند شد. بدیهی 
است چنین پدری نمی‌بایست مرتکب حرکاتی گردد که شخصاً به‌اخلال عفت و 
عصمت دختر خود کمک نماید و آگر کفته شود ازدواج موجب اخلال عفت و 
عصمت نیست, باید دانست قبل از ازدواج زن و شوهر بايد یکدیگر را بپسندند و 
مجذوب يکد پگر بشوند همین بذا کرات و مغازله‌های مقدماتی اس ت که بشدت مورد 
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نفرت پدران بی‌باشد. بنابراین باید بین مربیان دختر و خود دختران و بین آنهایی 
که تعلیم بی‌دهند و آنهابی که تعلیمات را دریافت می‌دارند از لحاظ عفت وعصمت 
فاصله و حد معینی وجود داشته‌باشد که عفت دختران محفوظ بماند و برای همین 
حفظ عفت و عصمت است که پدران با کمال دقت مواظبت می‌نمایند که دختران با 
جوانانی که باید در آینده شوهر آنها بشوند آمیزش ننمایند تا مبادا به‌عفت آنها 
خللی وارد گردد. 

موضوع ازدواج خواهر و برادر هم به‌همان علت ازدواج پدر و دختر برخلاف 
طبیعت است و همین که پدر و مادر با اصول اخلاق فرزندان خود را بزرگ کردند 
طبعاً خواهر و برادری که زیر دست آنها تربیت شده‌اند بشدت از ازدواج با یکدیگر 
تنفر دارند, 

در بعضی ا زکشورها حتی پسرعمو و دخترعمو هم نمی‌توانند با هم وصلت 
کنند و علتش این اس ت که در قدیم زمانی که مردم هنوز به تجمل عادت نکرده 
بودند و دو برادر متأهل در یک خانه زندگی می کردند و فرزندان این دو برادر از 
کود کی با هم بزرگ می‌شدند و یکدیگر را به‌چشم خواهری و برادری می‌نگریستند 
و همان حجب و حبایی که بین خواهر و برادر ایجاد می‌گردید بین پسرعمو و 
دختر عمو هم به‌وجود می‌آید. 

موضوع زندگی دسته جمعی یک خانوادۀ بزرگ در یک خانه و بالنتیجه 
تولید نفرت در ازدواج بین اقارب به‌قدری موّثر است که آثار آن تقریباً در تمام کرة 
زمین دیده می‌شود وش وف ای مخصوصی نیست و حال آنکه بین آن نقاط 
مختلف در قدیم هیچ نوع ارتباطی وجود نداشته است. مثلا" هیچ یک از اهالی 
کشور روم به‌ژاپن مسافرت نکرده بودند که به‌آنها بياموزند ازدواج بین پسر عمو و 
دخترعمو ممنوع می‌باشد و نیز بین اعراب و منطقۀ «مالدیو» روا بطی برقرار نبوده با 
این وصف مشا هده می‌شود که درهردو جا ازدواج بین خوا هر و برادر ممنوع است. 

گر بعضی ازملل قدیمه ازدواج بین پدرو دختر و یا خواهر و برادر را جائز 
, دانسته‌اند ملل بامعرفت از آنها تبعیت نکرده‌اند» از آن گذشته عقاید مذهبی هم در 
این اعمال بی‌رویه تأثیر داشته‌است و مردم تحت تأثیر قوانین مذهبی به‌این قبیل 


ازدواجها تن درمی‌دادند» مثلا هرگاه «آشوریها» با ماد ران و «ایرانیان» باخواهران 


۸۳۸ 


در فرون قدیم ازدواج می کرد ند دسته اول برای احترام «سمیرامپس» و دسته دوم 
برحسب دستور مذهبی «زرتشت» بوده‌است. و یا اگر مصریها پا خواهران خود 
وصلت می کردند برای پیروی از حکم مدهب و پیروی از حکم «ایزیس» [ ۳ ,] 
بوده‌است و چون قوانین مذ هبی در قدیم طوری بوده که اشخاص می با یستی برخلاف 
میل باطنی در راه خدایان کارهایی انجام بدهند این‌گونه ازدواجها را نباید ازدواج 
طبیعی دانست. 
یک ازآنها برطبق قانون مدنی سمنوع گرد يده است, 

نظر به‌اینکه اطفا ل درخانة پدر و بادر خود زندگی می کنند و بعد ازعروسی 
هم ممکن است در آنجا زندگی نمایند برای حفظ حیای طبیعی ازدواج داماد با 
و به‌طریق اولی قانون مدنی نباید آن را جائز بداند. 

در بعضی از ملل که پسرعمو و دخترعمو در یک خائه مسکن می کنند 
ازدواج آنها به‌حکم طیبعت ممنوع است و در بین بعضی از ملل دیگ رکه در 
خانه های حداگانه آنها زندگی می‌نمایند این ازدواج جائز می‌باشد و در نقاطی که 
طبیعت این ازدواج را جائز د ؛ لته ند قوانین بدئی هم آن را مجازمی‌دانند. 

نظر به‌اینکه عادتاً شوهرخواهر و زن‌برادر در یک خانه زد نمی کنند. 
بنابراین ا آنها به حکم طبیعت وح ليست و حائز است و آگر ایا در 
بعضی از تقاط این ازدواج چو است به حکم قانون مدنی است نه قانون طبیعی 
ومطیع کیفیات مخصوص واخلاق و آداب محلی می‌باشد. 

ممنوعیتهای طبیعی ازدواج یعنی ممنوعیتهای ناشی از قوانبر نین طبیعی همواره 
غیرقابل تغییر است زیر مطیع یک امر غیرقابل تغییر می‌باشد که همانا اقامت پدر 
ومادر و فرزندان دریک خانه است. ولی ممنوعیتهای قانون مدنی درموارد ازدواج 
تغییر می کند زیرا مطیع عواسل تغییرپذیر است ریرا گاه یه دخترعمو و 
پسرعمو در یک خانه زندگی می کنند وگاه در یک خانه زندگی ز نما پند این است 
که درمورد اول ازدواج جا دز نیست ولی درمورد TT‏ 


به همین علت است که قانون موسی و قوانین معبریها ازدواج بين شوهرخواهر 


۸۳۹ 


و زن‌برادر را حائز دانسته و حال آنکه درملل دیگر این ازدواج ممنوع پوده‌است. 

در هند این ازدواج حائز است زیرا درآن اقلیم عمو حکم پدر را دارد و بايد 
براد رزاده‌های خود را به چشم فرزندی دیده و وسایل زندگی و وصلت آنها را فراهم 
نماید و باز در همان اقلیم به‌واسطٌ وجود احساسات رقیق و قابل تحسین ازدواج با 
خواهر زن جائز است و آگر زوجهٌ مردی بمیرد می‌تواند با خواهرزن خود وصلت 
نماید چه در این صورت زن حدید خالۀ فرزندان آن مرد خواهد بود و مثل اولاد 
خویش از آنها پرستاری خواهد نمود. 


۵ ۱ مسائلی که باید مطابق قوانین مدنی حل و تصفیه گردد نباید بر طق 
قوانین سیاسی تصفیه شود 

افراد بشر بدواً آزادی طببعی و وحشی داشتند ولی بعداً از این آزادی 
طبیعی صرفنظ رکرده و خود را تحت مقررات قوانین سیاسی قرار دادند و در عین‌حال 
شرکت طبیعی در اموال یکدیگر را نیز تر کث کرده و حاضر شدند تحت مقررات 
قانون مدنی زندگ ی کنند, به‌این ترتیب که مال هر کس متعلق به‌خود او باشد. 

قوانین سیاسی سبب گردید که افراد متمدن واجد آزادی بشوند و قوانین مدنی 
هم مالکیت آنها را تأمین کرد. اینکک نباید مسائلی را که مشمول مقررات قوانین 
بدنی است و به‌وسیلۀُ آن قانون باید حل و تصفیه شود در سای اجرای قوانین 
سیاسی حل و تصفیه کرد. 

زیرا همانطو رکه گفتیم قوانین سیاسی برای اداره کردن اصول آزادی افراد 
وضع شده و حال آنکه قوانین مدنی ضامن مالکیت افراد می‌باشد. 

اشخاصی که می‌گویند مصالح افراد باید فدای مصالح جامعه شود و به این 
طریق بی‌خواهند بفهمانند که مال یک نفر باید در راه مصالح یک ملت مصرف 
1 دد» القاء شبهه می‌نمایند. 

آری مصالح فرد باید فدای مصالح جامعه شود ولی هنگامی که موضوع 
قوانین سیاسی درنیان است در این حال می‌توان آزادی یک و یا چند نفر را فدای 
مصالح کشو رکرد مشل زان جنگ ولی این تعریف هنگام ی که پای اموال 
و مالکیت مردم در میان است صدق نمی کند زیرا مصالح جامعه عبارت از این است 


۳۰ 


که هر یک از افراد آن جامعه به‌موحب مقررات قانون مدنی مالک اموال خود 
باشند 

سبسرون» می‌گفت: قوانین فلاحتی (قوانین تفسیم اراضی فلاحتی) قانون 
بدی است زیرا اساس تمدن بر این اصل استوار شده که هر کس مالک اموال خود 
باشد و این قانون به‌این اصل لطمه می‌زند. 

بتابراین همواره باید این اصل را ملحوظ داشت که مصالح جامعه به هیچ 
وجه در این نیس ت که به‌موحب مقررات قوانین سیاسی حق مالکیت شخص را از او 
منتزع نمایند و حتی یک قسمت از اموال او را تصاحب کنند مگر اينکه به‌موجب 
مقررات قانون مدنی خسارات او را جبران نمایند. 

هر وقت برای خود محتاج وجوهی بشود به هیچ وجه تباید متوسل به‌قوانین 
و متررات اسن رور اکر نادار شور بخواهد برای مصالح عمومی عمارتی 
بسازد و یا جاده‌ای احداث کند لازم است که مخارح آن را تأدید نماید و 
حامعه‌ای که خواهان این عمارت پا جاده است عینا نظیر یک آدم معمولی است که 
با یک آدم معمولی دیگر معامله می کند و قانون مدنی هم ضامن تأمین مصالح 
معامله کنندگان می‌باشد. 

هرگز نمی‌توان به‌اتکای قوانین سیاسی شخص را وادار به‌واگذاری میراث 
وی کرد؛ زیرا یکی از بزرگترین مزایای قائون مدنی برای افراد این است که کسی 
نتواند دراموال آنها دخل و تصرف نماید. 

حتی بعد از آنکه ملل وحشی کشور روم را مسخر کردند با اينکه خود را 
آزاد می‌دانستند» همین آزادی آنها را به‌سوی عدالت و انصاف راهنمایی کرد و 
شدیدترین و وحشی‌ترین حقوق خود را با ملایمت و مسالمت استیفا می کردند. 
کسانی که این موضوع را باور ندارند به کتاب«بومانوار» [ء ,] راجع بهاسلوب 
قضاوت در قرن دوازد هم میلادی مراجعه نمایند. اسلوب جاده‌سازی آن ملل وحشی 
عيناً نظیر امروز بود. وقتی ساختمان یک جاده خیلی خرج برمی داشت حاده دیگری 
می‌ساختند که ارزانتر باشد و حتی‌المقدور جاده جدید را نزدیک به جادء قدیم 
می‌ساختند» بهای زمین مردم را که وسط جاده می‌افتاد از عوارض راه می‌پرداختند 


و با مردم مطابق قوانین مدنی رفتارمی کردند. 


۸۱۳۱ 


۶ مسائلی را که باید با قوانین سیاسی حل کرد نايد به‌وسیلة قوانین مدنی 
حل و تصفیه کرد 

اگر مقرراتی که مربوط به«حق مالکیت» افراد کشور است با مقررات ی که‌مربوط 
به‌«حق آزادی» آنهاست اشتباه نشود چگونگی تمام مسائل آشکار خواهد شد 
و معلوم می‌گردد که هریک از مسائل را با کدام یک از اين قوانین بايد حل 
و تصفیه کرد. 

مثلا در جایی که موضوع دخل و تصرف در اسلا ک و محل سکوئت دولت 
درمپان است» موضوع بایستی به وسيل قوانین سیاسی حل و تصفیه شود نه بهوسیلۀ 
قوا نین مد نی .علت این است که هما نطور که در کشور برای تنظیم‌مالکیت مردم‌بایستی 
قوانین مدئی وجود داشته‌باشد همانطور هم لازم است دولت برای جبران هزینه‌ها 
و بقای خود املا کی داشته باشد. 

ال آگر ابلا کث دولت را از دستش بگیرند و در آن دخل و تصرف کنند 
دولت اچار است برای اسلا کك و محل سکونت خویش سرمايه دیگری گرد آورد 
و چون بایستی‌این پول و سرمایه را از ملت بکیردموجبات عدم‌رضایت ملت و در 
نتیجه واژگون شدن اساس دولت فراهم می‌گردد. پس اسلا کث برای دولت لازم 
و ضروری است لیکن نباید در این اسلا ک دخل و تصرف کرد و آن را از دست 
دولت گرفت. 

قانون ورائت در حکومتهای سلطنتی مقرون به‌صلاح دولت است» تا وقتی که 
این قانون باقی است و اجرا می‌شود معایب ناشی از حکومت استبدادی که همه 
چیز خودسرانه است و هیچ قانونی رعایت نمی‌شود بروز نخواهد کرد. 

اشتباه نشود قانون ورائت در حکومتهای سلطنتی برای رفاه دولت و صلاح 
مملکت وضع گردیده زیرا صلاح کشور در این اس ت که سلطنت موروثی باشد واموال 
سلطان بعد از مرگش به‌فرزند و خانوادهُ او برسد. قانونی که میراث افراد را تنظیم 
می‌نماید و به‌موجب آن اموال متوفی به نسبت معلوم و معینی به‌بازماندگان اومی رسد 
یک قانون مدنی است که حافظ و ضامن منافع افراد است لیکن قانونی که مسئلۀ 
ورائت را در حکومتهای سلطنتی تنظیم می‌نماید یک قانون سیاسی است زیرا منظور 
آن حفظ و ضمانت حقوق افراد نیست بلکه صلاح و بقای دولت را مد نظر دارد. 


۱۳ 


نتیجه‌این تعریف‌آن است کهوقتی‌قانون سیاسی‌ورائتی را برقرا رکردوسپس اصل 
موضوع یعنی موضوع ورائت از بین رفت در آن صورت معنی ندارد کسانی به‌اتکای 
قانون مدنی ادعای میراث نمایند» و همچنین نمی‌توانند به‌اتکای قوانین مدنی ملل 
دیگر تقاضای میراث کنند زیرا قوانین هر ملتی مخصوص به‌خود آن ملت می‌باشد 
و هر ملتی برای خود قانون وضع می‌نماید نه‌برای ملل دیگر, مثلاً قوانین مدنی 
کشور فرانسه قابل اجرا نیست همانطور که قوانین ملل دیگر در آنجا قابل اجرا 
نمی‌باشد. 

وقتی که قانون سیاسی یک خانواده را از ارث محروم کرد دیگر آن خانواده 
نباید و نمی‌تواند به‌اتکای قانون مدنی تقاضای میراث کند زیرا اعادهٌ دادرسی 
در قانون وحود دارد و فقط عليه کسان ی که تابع حقوق مدنی هستند مفید است 
اما برای آنانی که تابع قانون نیستند موثر نخواهد بود. 

خیلی مضحک است در جایی که مسئله کشور و یا جهان در بین است چنین 
موضوعی را طبق اصول حقوق مدنی که مربزط به‌دعوای فلان شخص دربارة ناودان 
و یا راه آب می‌باشد حل و تصفیه کرد (اين جمله از کتاب‌قانون «سیسرون»اقتباس 


شده است). 


۷ دنبالة موضوع فصل قبل 

تبعید به‌طوری که در یونان قدیم مرسوم بوده [ه ,] بایستی مطایق قواتین 
سیاسی صورت بگیرد نه قوانین مدنی. اینگونه تبعید برخلاف تصور بعضی نه تنها 
به‌اصول حکومت حمهوری که مبتنی بر آزادی است لطمه نمی‌زند بلکه برعکس 
مؤید آزادی است. آنهابی که تبعید را در یونان قدیم برخلاف اصول حکومت مردم 
تشخیص داده‌اند از آن جهت است که تصور کرده‌اند آن نفی بلدها مثل تبعیدهای 
امروز جنبۀ مجازات داشته» در صورتی که این طور نبوده است. 

ارسطو در کتاب جمیودی می‌گوید: در پونان حکما معنقد بودند که این رویه 
خوب است و حال که یونانیهای قدیم این رویه را خوب می‌دانسته‌اند با تباید آن 
را بد بدانیم زیرا زمان ما با آن زمان فاصله زياد دارد و ما قادر نبستیم از دریچۀ 


چشم سردم آن زبال و قضاوت آن دوره این موضوع را قضاوت نماییم این قانون 


۳۳ 


جنبةٌ مجازات نداشت» بلکه باعث تکریم و تجلیل محکوم می‌شد و به‌همین جهت 
وقتی در شهر آتن از قانون تبعید سوء‌استفاده کردند و به‌جای اشخاص بالیاقت و 
صاحب نفوذ اشخاص بی‌لیاقت را تبعید کردند این قانون روح خود را از دست داد 
و منسوخ گردید. 

حسن این قانون این بود که وقتی اشخاص بالیاقت خیلی متتفذ می‌شدند و 
بیم دیکتاتوری آنها می‌رفت بدون اینکه آنان را اذیت و آزار نمایند با دادن عنوان 
تبعید بر احترام و مقام معنوی آنها می‌افزودند و آنها را راضی و مسرور کرده و در 
عین حال از عملیات بی‌رویه و شدید آنها جلوگیری می کردند. 
۸ آبا قوانین متناقض و آنهایی که ظاهراً مخالف یکدیگراند از یك نوع 

هستنمد؟ 

پلوتا رک در مقایسه بین «ل و کورگوس» و «نوما» می‌گوید که در روم‌قدیم 
زره جار ودند زن غود را نرد دیگری اناد ب ایو راز :اجن 
نویسنده رومی» کاتو [ ,] زوجه خود را به هورتنسیوس [ب ,] امانت داد. بدیهی 
است کاتو آدمی نبو د که برخلاف مقررات کشور خود رفتار نماید. 

از طرف دیگر قانون مخصوصی در روم وجود داش ت که هر گاه مردی از 
خیانت زن خود آگاه شود و او را برای مجازات به‌محکمه نفرستد و یا بعد از 
بحکومرت مجدداً او را به خانه خود بیاورد درخور مجازات است. اين دو قانون 
یعنی قانون امانت دادن زن و قانون بالا برحسب ظاهر باهم متناقض می‌باشند در 
صورت ی که اینطور ثیست زیرا قانون امانت دادن زن از قوانینی است که طبعاً از 
اسپارت به‌روم سرایت کرده و منظور از وضع این قانون آن بوده که کشور فرزندان 
قوی‌البنیه و یرومند داشته باشد و در نتیجه یک قانون سیاسی است ولی قانون دیگر 
که حاوی مجازات شدیدی برای زنهای خائن می‌باشد برای ت کید اخلاق و حفظ 
عفت و عصمت وضع شده و در تتیجه یک قانون مدنی است بدین معنی این دو قانون 
از یک‌نوع یستند و برخلاف آنچه ظا هرا استنباط می‌شود متناقض نمی‌باشند. 
٩‏ مسائل یکه باید به‌وسیلة قوانین خانواده حل و تصفیه شود نباید با قانون 

مدنی حل و تصفیه گردد 
یکی از قوانین طوایف «ویزیگوت» این بود که غلامان خانواده مشاهده 


Aff 


کردن د که در آنجا زن و مردی به‌طریق آنانشروع با هم آمیزش کرده‌اند؛ زن و مرد 
را به‌یکدیگر بسته و هر دو را برای مجازات نزد شوهر یا قاضی ببرند. این قانون 
خیلی بد و حتی سهمگین بود زیرا وظیفهٌ مجازات کردن و کشیدن انتقام را برعهدة 
غلامان یعنی اشخاصی گذاشته بودندکه خیلی پست و فاقد خصائل حمیده بودند. 

درکشورهای خاورزبین که رسم حرمسرا برقرار است وغلامان عهده‌دار حفظ 
حرسبرا و عدم آمیزش زنهای حرم با اجنبی هستند این رسم بد نیست, در آنجاها 
غلامان زنان و مردان فاسدالاخلاق را دستگی رکرده و به‌مجازات می‌رسانند که نه 
فقط آنها مجازات شده باشند پلکه ثابت کنند وظيفۀ خود را به‌خوبی انجام داده و 
به‌هیچ وجه غفلت نمی‌نمایند و از این حیث نباید سوءظنی متوجه آنها بشود. 

ولی د رکشورهای ی که زنان آزاد هستند و محبوس حرمسرا نمی‌باشند» این 
قانون خیلی‌بد است زیرا خانم‌خانه را تحت اطاعت غلامان و خدمتگزاران می‌گذارد. 
فرضاً هم که خانه را تحت اطاعت غلامان و خدمتگزاران بگذارند این رسم نباید 
هرگز از حدود مقررات خانوادگی تجاوز نماید و صورت یک قانون مدنی را به‌خود 


بگیرد. 


۰ ۲. مساژلی که باید از طریق قوانین بین‌المللی حل ٩‏ آصفیه شود نبایستی با 
قوانین مدنی حل و تصفیه کردد 
آزادی عبارت از این است که شخص مجبور نباشد برخلاف مقررات قانون 
کاری را انجام دهد. این آزادی حاصل نمی‌شود مگر اينکه قانون مدنی د رکشور 
اجرا گردد. بنابر این وقتی که با می‌گوييم آزاد هستیم معنایش این است که تحت 
لوای قانون مدنی مدنی زندگی م ی کنیم. 
ولی نظر به‌اینکه رژسای دول و زبامداران بین خودشان یک قانون مدنی 
ندارند که تحت لوای آن زندگی کنند, آزاد نیستند و همواره ممکن است تحت‌فشار 
قرار بگیرند و یا به‌زبامداران دیگر فشار وارد آورند به همین جهت معاهداتی را که 
اجباراً منعقد کرده‌اند عیناً مثل معاهداتی اس ت که به طیب خاطر امضا کرده باشند 
و دارای اعتبار می‌باشد مناد این قراردادها که‌با فشار به‌وحود می‌آیند همانقدر 
اجبا ری اند که قراردادهای مبتنی بر اراده آزاد و رضایت, 


۸۳۵ 


با افراد ملت که تحت لوای قانون مدنی زندگی می کنیم آگر وقتی ناچار 
شدیم قراردادی را برخلاف مقررات قانون منعقد نماییم به‌استناد همان قانون مدنی 
می‌توانیم آن را لغ وکنيم و خود را از فشار تعهدات غیرقانونی آزاد نماییم» ولی 
رژسای دول و کشورها نمی‌توانند این کار را بکنند و چون زورگنتن و زور شنیدن 
وضع عادی زندگی آنهاست». ناچارند تعهدات قراردادی را که جبراً بر آنها تحمیل 
شده پپذیرند» زیرا اگر شانه از زیر با ر تعهدات خالی کنند بدان می‌ماند که از وضع 
عادی و زندگی همیشگی خود شکایت نمایند و یا بخواهند مافوق سایر رسای دول 
قرار بگیرند و یا سایر فرمانداران را اتباع خود بدانند و بالاخره مثل این است 
که بخواهند برخلاف طبیعت اشیاء واحوال آنها رفتا ر کنند. 


۱ سائلی که بايد به وسیله قوانین بین‌الملای حل و تصفیه گردد نبایستی 
به‌وسیله قو انین سیاسی حل و تصفیه شود 

در آنجا هست .حا کمه شود و تحت نظر زمایداران آنجا باشد, 

به‌موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و رسای دول نمایندگانی را به‌نام سفیر 
به‌د ربار یکدیگر می‌فرستند لیکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع 
سلاطین و محا کم کشوری باشند که بدانجا اعزام شده‌اند. علتش این است که 
نمایندگان امیرده نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول 
و تعهد باید آزاد و هیچ نوع مانعی درمقابل خود نداشته باشد. 
دارند واقع شوند زیرا آنها از طرف پادشاه خود که آزاد و بلامانع است سخن 
می‌گویند و در این صورت باید مصونیت داشته و مورد تعذیر واقع نگردند. سفیر و 
نماینده دولت دیگر را نبا ید برای عدم پرداخت وام و یا به‌اتهام حنایت توقیف 
کرد زیرا در چنین صورتی توقیف آنها آسان می‌شود. به‌همین جهت سلاطین هرگز 
اشخاصی را برای سفارت انتخاب نمی کنند مگر اينکه از خصائل حمیده آنان 
اطمینان داشته و پدانند مرتکب اعمالی نخوا هند شد کد لطمه به‌حیثیت پادشاه 


متبوع آنها بزند. 


Ars 


بنابراین در مورد سفرا"و نمایندگان سلاطین و رسای دول بیگانه بايد اصول 
حقوق بین‌المللی را در ه رکشوری رعای ت کرد و نسبت به‌آنان طبق قوانین سیاسی 
رفتار نکرد وا سفیر یا نما ینده‌ای از مقام .خود سوء‌استفاده کرد باید به پادشاه‌ستبوع 
او شکایت کرد. در این صورت از دو حال خارج نیست يا پادشاه چنین نماینده را 
مجازات خواهد کرد و یا شریک اعمال او خواهد شد و معلوم خواهد گردیداعمال 


بی‌رویة او برحسب دستور پادشاه متبوع خود بوده است. 


۳۲ س ر گذشت شوم اینکاآتو آلپا [۱۸] 

وقتی اسپانیولیها مکزیک را تصرف کردند اصولی را که گفتیم با بی‌رحمی 
لغ وکردند و «اینکا آتوآلپا» را به‌قتل رسانیدند» این شخص جز به‌وسیله حتوق 
بین المللی نمی‌بایست تحت محا کمه قرارگیرد» ولی اسپانیولیها به‌وسینه قوانین‌سباسی 
و مدنی او را محا کمه کردند و به‌اتهام اينکه چندین نفر از اتباع خود را کشته و 
زنان متعددی داشته او را محکوم کردند و بدتر از همه به‌وسیله قوانین سیاسی و 
مدنی اسپانیولیها او را محا کمه کردند و نه به‌وسیله قوائین مکزیک و با این عمل 
حقوق بین‌المللی را نقض کردند. 


۳ وقتی که قوانین سیاسی براثر بعضی کیفیات موحب انهدام دولت شد 
باید به‌قوانین سیاسی دیگر متوسلگردید که دولت را حفظ کند این 
قوانی ن گاهی از اوقات به حقوق بین‌المللی تمدیل می‌شوند 

وقتی که قانون سیاسی د رکشوری اصولی را برای ورائت حکوست و دولت 
تعیین می‌نماید و این اصول باعث انهدام آن حکومت یا دولت می‌شود؛ نباید 
تصو ر کرد قانون سیاسی دیگری قادر به‌تغییر و جبران آن نیست» و نیز نباید تصور 
کرد که این قانون معارض و متناقض قانون اول می‌باشد زیرا به‌طور کلی اساس 
وضع هر قانونی ناشی ازاین اصل اس ت که نجات وسعادت ملت تأمین‌گردد. وضع 

قانون خود اساسی‌ترین قانونهاست. ۰ 

درحاهای دیگری «روح القوانین» گفته‌ایم که وقتی یک دولت بزرگ تایع 


دولت دیگری گردید ضعیف خواهد شد و دولت اصلی را ضعیف خواهد کرد زیرا 


AY 


اصلاح ه رکشوری در آن اس ت که زمامدارش در خود آن کشور باشد و در مصارف 
وجوه عمومی و خزانه دولت نظارت دقیق کند تا پول کشور از سرحدات خارج 
نگردد و باعث فقر آن کشور و ثروت کشور دیگر نشود. این نکته دارای اهمیت 
فوق‌العاده می‌باشد که زمامدار هر مات باید دارای مقصد و ایدآل بخصوصی بوده 
و ا و که بی‌خوا هد حکومت کند نباید اصول اخلاقی ملل بیگانه را بپذیرد و آن 
افکار را در کشوری که تحت نظر اوست اجرا کند زیرا هر ملتی قوانین و رسوم و 
آداب خود را دوست می‌دارد و از آنها راضی است» کمتر اتفاق افتاده است که 
بتوانند بدون خونریزی یک سرتبه آداب و رسوم و قوانین ملتی را عوض نمایند» 
تاریخ تمام ملل دیا مژید اين حقیقت است. 

با رعایت نکات فوق وقتی وارث سلطنت و ولیعهد کشوری زامدار کشور 
دیگر شد صلاح کشور اولی این است که حق سلطنت را از او سلب نماید و صلاح 
کشور دوم هم در این است که پادشاه آن زمامداری کشور اولی را قبول ننماید و 
حق سلطنت بر آن کشور را از خود سلب کند. برای رعایت همین مصلحت بود که 
در اوایل سلطنت ملکه الیزابت ٩[‏ ۱] در کشور روسیه قانونی وضع شد که پادشاه 
هیچ کشوری نمی‌تواند از راه ورائت پادشاه کشور روسیه بشود. قانون پرتغال هم 
سلطنت خارجیان را در کشور پرتغال از راه ورائت ممنوع کرده است. 

هر گاه ملتی بیمنا کک باشد که بر اثر وصلت دو خانوادۂ سلطنتی فرزندانی 
به‌وحود آیند که دعوی ورائت سلطنت را نمایند و یا در نتيجه این وصلت خاک 
کشور تقسیم شود می‌تواند به‌موجب قوانین‌مخصوص فرزندانی‌را که از این وصلت 
به‌وجود می‌آیند از حق وراثت محروم کنند» بدیهی است محروم شدگان به هیچ وجه 


حق شکایت ندارند. 


۴ ۲. مقررات انتظامی [. ۲] نوع دیگری از قوانین مدنی محسوب می‌شوند 

از یک نقطه‌نظر تبه کاران بر دو قسمت هستنده یک دسته از آنها کسانی 
می‌باشند که مجریان قانون آنان را مجازات می کنند؛ دسته دیگر آنانی هستند که 
اجرا کنندگان قانون آنها را اصلاح می‌نمایند. دست اول یعنی تبه کاران که مجازات 
می‌شود» مطیع نیروی قانون می‌باشند ولی دست دوم‌یعنی آنهایی که اصلاح میگرد ند 


۸۳۸ 


مطیع صلاحیت قانون هستند یعنی صلاحیت قائون در بارهٌ آنها مجری است. دسته 
اول به‌حکم قانون از جامعه دور می‌شوند که کیفر اعمال خود را ببینند ولی دستۀ 
دوم را وادارمی‌نمایند تا مطابق مقررات و نظارت جامعه زندگ یکنند. 

در مقررات انتظامی تأثیر و مداخله مجری قانون زیادتر است ولی در مورد 
اصلاح تبه کاران تأثیر و بداخله قانون بیشتر است. بواردی که مشمول مقررات 
انتظامی می‌شود» وقایع و حوادث و اتفاقات کوچک و روزانه است که حل و تصفیه 
آن طول مدت و تشریفات زیاد قانونی لازم ندارد ولی مواردی که مشمول‌مجا زاتهای 
بزرگ می‌شود حوادت روزانه نیست و هر لحظه اتفاق نمی‌افتد و حل و تصنیهٌ آن 
محتاج به‌اجرای تشریفات قائونی است وطول مدت‌می‌خواهد تا به‌حکم قانون دربا ر 
آنها قضاوت شود. 

موارد ی که مشمول مقررات انتظامی می‌شود چون کوچک و متعدد و روزمره 
می‌باشد لذا در خور مجازاتهای بزرگ نیست و این موارد را می‌توان با آییننامه‌ها 
حل و تصفیه کرد, بنابراین نباید خلافهای کوچک را با تبه کاریهای بزرگ اشتباه 
کرد و مواردی را که مشمول مجازاتهای خفیف است به‌جای موارد مهم مشمول 
مجازانهای مندرج در قانون گرفت» زیرا این دو مورد از حیث نوع با هم تفاوت 
دارند لذا قانونی که در ایتالیا وضع شده و حمل سلاح‌گرم را مشمول مجازات اعدام 
کرده برخلاف اهمیت طبیعی و احوال شی» می‌باشد, چه آنکه دراین قانون مجازات 
حمل سلاح بقدری شدید تعیین گردیده که با مجازات استعمال آن و قتل نفس برابر 
است و حال آنکه عمل اول یک خلاف مربوط به‌امنیت داخلی و عمل دوم یک 
تبه کاری و جنایت است و نباید مجازات این دو عمل یکی باشد, : 

می‌گویند در زمان قدیم امپراتوری‌حکم کرد نانوایی را در تنور بیندازند زیرا 
انوا کم فروخته بود و این عمل در نظر تودهٌ مردم عمل قابل تحسینی جلوه کرد 
در صورتی که عمل امپراتور در این مورد قابل نحسین نمی‌باشد و بلکه ظلم است 
زیرا مجازات با میزان و چگونگی جرم تناسب ندارد. 


۵ ۰۲ موارد خاصی را که محتاج حل 9تصفیه مخصوصی است وطرز تصفية آ نها 
وابسته به‌ماهیت خود‌شان می‌باشد نىایدعطیعی مقر رات قانون‌مدنی کرد 
رسوم و بقررات و قوانینی را که سابقأ برا یکا رکنان کشتیهای جنگی و یا 


۸۳۹ 


بازرگانی در طی مسافرت وض م کرده‌اند نباید ب هکل ی کنار گذاشت و به‌جای آنها 
قوائین مدنی را برقرا رکرد» مگر به‌نسبت معبنی که اسلوب زندگی کا رکنان دریا 
هنگام مسافرت با وضع زندگی سکن شهرنشین شبیه می‌شود. فرانسواپیرار [۲۱] در 
کتاب خود می‌گوید؛ دریانوردان پرتغالی اصول و مقررات قدیم کار کنان کشتی را 
احرا نمی کردند ولی دریانوردان فرانسوی این اصول را رعایت م ی کردند. 

اما حقیقت این اس تکه چون بین زندگی دریانوردان و سکن شهری وجه 
مشابهت خیلی کم است بقای اصول مزبور با جرح وتعدیل بهتر از آن است که به 
کلی لغو شود زیرا کار کنان دریا کسانی هستند که فقط مدت قلیلی با هم در دریا 
زندگی م ی کنند و درطی‌این مدت احتیاجاتی ندارند» وسایل زندگی آنها د رکشتیهای 
جنگی دولتی و د رکشتبهای بازرگانی بنگاههای تجارتی تأمین شده است و یگانه 
منظورشان هم به‌پایان رساندن دور مسافرت است» در طی این مسافرت هم در 
حامعه زندگی نکرده بلکه د رکشتی زندگی می کنند و در واقع سکن کشتی هستند 
نه سکن کشور, آیا با رعایت تکات فوق جائز است قوانین و مقرراتی که برای حفظ 
انتظام یک‌جابعه و تأبین ضروریات او وضع شده در مورد کشتی‌نشینان هم به‌همان 
طریق اجرا شود؟ هرگز. 

قوانین دربانوردان به‌مقتضای‌زمان تغبیراتی کرده که ناشی از وضع دریانوردی 
است» مثلا" هنگام ی که کشتیها فقط به‌موازات ساحل حرکت می کردند و جرئت 
رفتن وسط دریا را نداشتند اهالی جزیرهة رودس واقع در مدیترانه قانونی وضع کردند 
که هنگام طوفان وظیفه نگهداری کشتی و محمولات آن برعهدة کسانی اس ت که 
د رکشتی هستند و کسانی که در ساحل پیاده شده‌اند هیچ مسئولیتی ندارند. بدیهی 
است این‌قانون برای امرو زکه کشتیها وسط دریاها حر کت می کنند بی‌معنی است. 


باده اشتهای کتاب بیست و ششم 


Henry ۱‏ (۱۵۱۰- ۵۵۹ ا) پادشاه فرانسه در سالهای ۱۵۴۷ تا ۱۵۵۹ از سلسله 
والواء دومین پسر فرانسوای اول» در سال ۱۵۳۲ با کاترین دومدیسی ازدواج کرد» در 
زان او فرانسه با انگلستان وارد جنگ شد و ابتدا موفقیتهایی به‌دست آورد اما سرانجام از 
اسپائیا شکست خورد و هنری دوم درحین جنگ زخمی و کشته شد. 

Recessuinthus ۲‏ یکی از سلاطین ویزیگوت. 

Phaedra ۳‏ دختر مینوس و زن اوپاسیفائه ( که عاشق گاو چوبیتی شد و مینوتاروس 
هیولا را زاد). تسئوس پادشاه و قهرسان آتن که دختر بزرگ میتوس را به‌زنی گرفته بود 
پس از مرگ مینوس دختر دیگر او فایدرا را نیز تصاحب کرد. اما فایدرا عاشق هیپولوتوس 
پسر تسئوس گردید. اما او از پذیرش فایدرا امتناع کرد. برائر این واقعه فایدرا در حالی که 
هیپولوتوس را متهم به تجاوز کرده بود خود را به‌دارآویخت. 

۴ sاytاە8¡pp‏ پسر تسئوس فایدرا, قصه فایدرا و هیپولوتوس شبیه به‌قصه یوسف وزلیخا 
یا سیاوش و سودابه است. 

۵. ونممع۷0 قانون و وکونیا مصوب سال ۱۶۹ قبل از میلاد در روم در باب ارث و بیراث. 

St. Augustinns ۶‏ (۶۳۰۳۵۴) عالم الهیات مسیحی و از آبای کلیسا بزرگترین بتفکر 
عهد اول مسیحی» کتاب بدینه خدا که فلسفه تاریخ مسیحی را بیان می کند در سرناسر 
قرون وسطی بر اذهان و عقول متفکران مسیحی سیطره داشته است» این متفکر مسیحی زندگی 
پرساجرائی داشته» ابتدا مش رک و پیرو سانی بود این ماجرا درکتابی از او بنام اعتراف جمع 


آیده است. 
Marculfus‏ .7 
۸. diaنسںW‏ دولتی قدیم درشمال افریقا در محل الجزایر کنونی, 
Desalces‏ .9 
Gala‏ .10 
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Abyssinian8 ۱‏ اهالی ساحیه و کشوری قسدیمی در شمال افریقا به‌نام اتیوبی در جنوب 
دریای سرخ. 

۲ ناونع شهر باستانی مصر. 

۳ واو یکی از خدایان مصری. 

۴ 017 نویسنده فرأنسوی قرن هجده. 

۵ mونەوعtی‏ استراسیزم از مقرراتی بود که یونانیها برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری 
وضع کردند» به این طریق که هر وقت نفوذ یکی از زمامداران زياد می‌شد تصور می کردند 
ممکن است به‌خیال دیکتاتوری بیفتد برای مدت پنج سال او را نفی بلد م ی کردند» ولی 
این تبعید برخلاف امروز جنبۀ مجازات نداشت و حتی کم و پیش حاکی از تقدیر و 
تکریم بود. مترجم 

۶ (۲۳۴- ۱۳۹) سردار سیاستمداره سنسور و دانشمند و خطیب رومی؛ او نخستین 
نثرنویس بزرگ لاتین محسوب می‌شود» رسال او در باب کشاورزی تنها اثر وی و قدیمترین 
کتاب لاتینی است که باقی‌مانده است. یکی از آثار پلوتا رک شرح زندگانی کاتو سنسور 
رومی است. 

17.Hortensius 

۸ ۸۱۳۷۵۵102 ۷۵62 پادشاه مکزیک (قوم آزتک). 

Elisabeth ۹‏ ( ۰۵۳۳۲ ۰۳ ۱۶) ملکة انگلستان درسالهای ۵۵۸ ۱ تا ۰.۳ ۱۶»دختر هنری 
هشتم» وی که ملکه‌ای مقتدر بود با کمال قدرت از مذهب پروتستان حمایت کرد و از 
ایالات متحده ابریکا که ضداسپانیا طغیان کرده بود» جانبداری کرد و با هانری چهارم 
پادشاه فرانسه متحد گردید. وی حامی ادبیات» هتر و تجارت بود و استعمار را تشویق 
م ی کردء او شوهر اختیار تکرد و با مرگ او خاندان تودورها (عرمته) دیگر به‌سلطتت 
لرسیدند. 

Police ۲ .‏ مقررات مربوط به‌امنیت داخل کشور. 

21. Francois 60 ۱ 
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کتاب بیست و هفتم 


امل د مدا قوا نین ددمی دد باب ااث 
د اصلا جات و تفییرات آن 


۱.قوانین رومی در باب ارث 

برای#موضوع ارث و تحقیق درببداً آن باید به رورگاران خیلی قدیم برگشت 
و برای یافتن این مبداً ناچاريم در قوانین اولیه روم تفحص نماییم» معلوم نیست 
که آیا قبل از نویسنده این کتاب دیگران در صدد یافتن مبادی قانون میراث‌رومی 
برایده‌اند يا نه؟ 

به‌هر حال بطوری که «پلوتا رکک» در کتاب مقایسه بین نوما د لوکودگوی 
و همچنین «دیونوسیوس» در کتاب خود می‌نویسند» «رومولوس» بانی شهر روم 
اراضی کشو رکوچک خویش را بین اتباع خود قسمت کرد و از این جهت تصور 
می رود قانون میراث رومی از آنجا سرچشمه گرفته باشد» زیرا مقرراتی که برای‌تقسیم 
اراضی وضع شده بود چنین اقتضا می کرد که ملک یک خانوادهٌ دیگر منتقل نشود 
و به همین جهت برای هر خانواده دوطبقه وارث تعیین کردند. دسته اول فرزندان و 
نواده‌هایی بودند که تحت اراده و توجه پدر زندگی می کردند که آنها را وارث 
طبقهٌاول خواندند. دستۀ دوم کسانی بودند که درصورت فقدان طبقهاول نزدیکترین 
خویشاوند خانواده محسوب می‌شدند به‌شرط آنکه از یک عضو ذ کور خانواده په 
وجودآمده باشند کهآنها را وارث‌طبقۀ دوم می‌خواندند, نتیجه این‌شد که‌خویشاوندانی 
که از نسل اناث خانواده به‌وجود می‌آمدند از ارث محروم گردیدند» زیرا شروت 
خانواده‌ای را به خانوادءٌ دیگر می‌بردند و حال آنکه اصل این بود که ثروت خانواده 
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به جای دیگر منتقل نشود. روی همین اصل مقرر شد فرزندان نباید از مادر ارث 
ببرند و نیز ماد ران نبایستی از فرزندان میراث ببرند زبرا ثروت خانواده را به خانوادة 
دیگر می برد ند. 

بنابراین قاعده در «قانون‌الواح دوازده‌گانه» نیز مقررشد در صورت فقدان 
وراث طبتهُ اول» وراث طبقهٌ دوم می‌توانند ارث ببرند ولی مادر و فرزند نمی‌توانند 
از میراث یکدیگر نصیبی داشته باشند. در اینجا تفاوتی نداشت که وراث طبقۀاول 
یا طبقه دوم مرد یا زن باشد» در هر صورت بستگان طرف مادر به هیچ وجه ارث 
نمی‌بردند و اگر زنی که ارث بهاو رسیده شوهر اختیارمی کرد اموال موروئی همواره 
به خانواده‌ای که از آنجا خارج شده بود بازمی‌گشت. نتيجهُ دیگری که از این اصل 
به‌دست آمد این بود که نوه‌های پسری از پد ربزرگ خود ارث می‌بردند ولی نوه‌هایی 
که از دختر یک‌مرد به‌وجود آمده بودند از پدربزرگ خود ارث نمی‌بردند و برای 
اينکه اموال پدر به خانوادة دیگر منتقل نشود وارث طبقهٌ دوم ذ کور یک پدر بر 
نوه‌های د ختری او مقدم شمرده می‌شد‌ند» به‌این طریق دختر از پد ر خود ارث می برد 
ولی اطفال او ارث نمی‌بردند. بالاخره در روم قدیم زن ارث می‌برد مگر اینکه ازث 
بردن او با قانون تقسیم اراضی منافی باشد یعنی سیب انتقال ملک از یک خانواده 
به خانواده دیگر شود. 

بنا براین قانون میرات در روم‌قدیم یک قانون داخلی بوده که ازقانون تقسیم 
اراضی سرچشمه گرفته و مشل بعضی ازقوانین دیگر رومیها آن را از خا رجیان اقتباس 
نکرده بودند زیرا زمانی ملت روم نمایندگانی به یونان فرستاد تا درقوانین آن کشور 
مطالعاتی بکنند و در بازگشت آنان رومیها بعضی از قوانین یونانی را پذبرفتند. 

«دیونوسیوس» می‌گوید: در زمان پادشاهی «سرویوس تولیوس» چول قوأنین 
«رومولوس» و «نوما» کهنه شده بود» این امپراتور آن قوانین را تجدید کرد ومقررات 
جدیدی وضع نمود که باعث تقویت قوانین نامبرده گردید. بالنتیجه می‌توان گفت که 
قوانین مربوط به‌ارث از طرف این سه‌نفر «رومولوس»» «نوما»» «سرویوس تولیوس» 
وضع گرد يده است. 

چون مقررات مربوط به‌میراث در روم روی شالودۀ حقوق و قانون سیاسی وضع 
شده بود کسی مجاز نبود به‌میل خود آن را تغییر بد هد و به‌طیب‌خاطر خود وصیتنامه 
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بنوبسد؛ ولی با این وصف خیلی سخت بود که انسان در آخرین روزها و ساعات عمر 
خود اختیار مال خویش را نداشته و نتواند به‌وسیلهٌ عطایا و بخششها درحق‌دیگران 
نیک یکند. برای رفع این عیب و اینکه قوانین کشوری را با تمایل طبیعی افراد وفق 
بدهند مقرر شد مردم قبل از مرگ حق دخل و تصرف در مال خودشان را داشته: 
باشند مشروط بر اینکه وصیتنامه خود را در مجلس ملی بنویسند» به این طریق 
وصیتنابه ها دارای قوت قانوئی شدند زیرا در مجلس ملی تنظیم میم کرد یناور 

قانون‌الواح دوازده‌گانه به‌صاحبان میراث و کسانی که می‌خواستند: وصیتنامه 
تنظیم نمایند احاژه داد هر کس را می‌خواهند به‌سمت وارث تعیین نمایند. در این 
مورد باید بدو نکن مهم توج هکرد : اول اینکه قوانین قدیم روم بطوری کدگفتیم. 
شمارهٌ اشخاصی را که می‌توانستند بدون وصیتنامه ارث ببرند خیلی محدود کرده و از 
طرف دیکر همین قوائین اجازه داد صاحب رات هر کس را که می‌خواهد. برای 
ورائت انتخاب نماید. این دو موضوع ظاهراً متناقض به‌نظر می‌آید در صورتی که 
اینطور نیست زیرا روح و مبادی این دو قانون با یکدیگر تفاوت دارد» روح قانون 
اولی موضوع تقسیم اراضی بود که نمی‌خواستند زمین و دارایی از خانه خارج شود 
ولی مبداً قانون دومی از اینجا ناشی بود که چون به‌موجب «قانون رومولوس» 
پدر می‌توانست فرزند خود را بفروشد به‌طریق اولی می‌توانست آنها را از میراث 
محرو م کرده و میراث خود را به‌دیگری واگذار نما ید ۱ 

در قوانین قدیم آتن تنظیم وصیتنامه مجاز نبود و اهالی آتن حق نوشتن 

وصیتنامه نداشتند. ولی «پلوتارک» درکتاب زندگافی سولون می‌نویسد: «سولون 
تدوین وصیتنابه را مجا زکرد و فقط کسان ی که دارای فرزند بودند نمی‌توانستند 
وصیتنامه بنویس‌ند پعنی مال خود را به‌دیگران منتقل کنند.» اما مقننین رومی ازلحاظ 
برتری و توانایی پدر بر پسر اجازه دادند صاحبان میراث می‌توانند عليه منافع پسر 
خود وصیتنامه بنویسند و آنها را از مپراث محروم کنند: 

بايد تصدیق کرد که قوانین قدیم آتن در قسمت ارث برقوانین روم رجحان 
داشته زیرا در روم مردم می‌توانستند بدون هیچ قید و شرط وصیتنابه بنویسند و. 
بیراث خود را به هر کس که می‌خواهند بدهند بدین ترئیب روح و فلسفه قانوت. 


مت اث ته سداً آن تقسیم اراد از بين رفت و اين مود ٿث 
یاسی مپراث که مبدأً آن تقسیم اراضی بود از بین رفت و این موضوع باعث شد 
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تفاوت فاحشی بین طبقةُ فقیر و غنی ایجاد گردد و به‌واسطه اینکه چندین ارث به 
یک‌نفر می‌رسید و اراضی بسیاری را متصرف می‌گردید نسبت به‌دیگران که چیزی 
نداشتند رجحان می‌یافت و آن وقت این تفاوت طبقاتی و اختلاف فاحش بین طبقه 
فقیر و غنی سبب شد که مردم روم در دوره‌های مختلف مرتباً تقاضای تجدید تقسیم 
اراضی را کردند. آنان‌چه در زمان ی که سادگی زندگی آميخته به‌فقر و فاقه از خصائص 
رومیان بود» چه در دوره‌های تجمل‌پرستی و اصراف و تبذیرء‌این تقاضاها ر اداشتند. 
به‌هر حال نظر به اینکه مقرر بود وصیتنامه‌ها را در مجلس‌ملی تدوین نمایند 
تا صورت قانونی داشته باشد و آنهایی که در میدان جنگ بودند نمی‌توانستند در 
مجلس ملی حاضر شوند به‌این جهت به‌سربازان اجازه داده بودند وصیتنامه های خود 
را در حضور چندنفر از رفقای خودتدوین نمایند» این وصیتنامه عیناً نظیر وصیتنامه‌ای : 
بود که در مجلس ملی تدوین شده باشد و صورت قانونی داشت. از طرف دیگر چون 
مجلس بزرگ ملی هر سال بیش از دو مرتبه تشکیل نمی‌شد و ضمناً برتعدادجمعیت 
روبیان افزوده شده ‏ وکارها رونق و توسعه یافته بود مقر رکردند که سردم حق 
داشته باشند وصیتنامه‌های خود را در حضور پنج‌نفر آدم بالغ که هر یک از آنها 
نمایندۂ یکی از طبقات پنجگانه ملت روم باشند» تنظیم نمایند و در حضور این چند 
نفر وارث مات رک وصیت کننده را از او خریداری‌می کرد یعنی به خود منتقل‌می‌نمود 
و شخص دیگری به‌وسیله ترازو قیمت مات رک مزبور را تعیین کرده و بهای آن را 
م ی کشید› زیرا رومیها در آن تاریخ پول نداشتند و بهای اشیاء را با وزن کردن 
بعضی از فلزات تعیین م یکردند. بايد دانست در این معامله خریدار که وارث 
باشد همه چیز صاحب میراث و حتی خانواده او را خریداری م ی کرد. 
«یوستینیانوس» می‌گوید: این خرید وفروش مجازی و خیالی بود. و با آنکه 
در اوایل حقیقت داشت ولی بعدها مجازی شد» منشاً قسمت مهمی از قوانین رومی 
که بعداً برای میراث وضع شد همین خرید و فرش بوده و اشخاص ی که بخواهند 
دلایل کافی برای تأیید این موضوع به‌دست آورند باید به‌آثار «اولپیانوس» مراجعه 
نمایند» از حمله دلایل اینکه اشخاص دیوانه و لال و کر نمی‌توانستند وصیتنایه 
تنظیم نمایند زیرا کرها گفتار خریدار را نمی‌شنیدند و لالها نمی‌توانستند شرایط و 
مقررات معامله را بیان نمایند و نام وارث را بر زبان آورند و دیوانه‌ها هم که از هر 
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نوع خرید و فرش ممنوع بودند نمی توانستند خانوادة خود را بفروشند. چون 
وصیتنابه‌ها بدواً در مجلس ملی تدوین می‌شد» جنبۀُ حقوق سیاسی را داشت نه 
حقوق مدنی و در واقع به‌منزله حقوق عموبی بود نه حقوق خصوصی و شخصی. 
به‌اين جهت پدر نمی‌توانست به‌فرزند خود اجازهُ تنظیم وصیتنامه را بدهد و از حق. 
شخصی خویش استفاده نماید. ۱ 

در بسیاری از ملل قدیم تنظیم وصیتنایه با یک معامله عادی فرق نداشته. 
است زیرا وصیتنایه را هم مثل معاملات عادی و تابع اراده فردی و استفاده ازحقوق 
شخصی می‌دانستند. لیکن در روم‌قدیم چون وصیتنایه در مجلس ملی تنظیم می‌شد 
و جنبۀُ حقوق عمومی را داشت دارای تشریفات خاصی بود که مطابق تنظیم و 
تدوین معاملات و اسناد عادی نبود. ا.روز هم این تشریفات درکشور فرانسه که 
قوانین آن از حقوق روم قدیم استفاده شده هنوز باقی است. چون وصیتنامه در مجلس. 
ملی تدوین می‌شد و جنبهٌ قانون ملی را داشت می‌بایستی طوری تدوین شود که 
نظیر قانون صریح و آمرانه باشد» به همین جهت در روم‌قدیم هیچ کس نمی توانست 
مات رک خود را به‌دیگری وآگذا رکند مگر با عبارتی که جنبهٌ ابر کردن را داشته 
باشد مثل اينکه بگوید: «تیتوس تو وارث من باش» و به همین دلیل می‌توانستند 
مات رک خود را به‌دیگری واگذار نمایند و وارث حقیقی را از ارث محروم کنند ولی 
هیچ‌گاه نمی‌توانستند برای واگذاری میراث میانجی و واسطه انتخاب نمایند یعنی 
ا زکسی خواهش و يا تقاضا کنن د که میراث آنهارا به‌دیگری" وآگذار کند برای 
اینکه د راین عمل وصی و موصی با هم روبرو نمی‌شدند و ابر صریحاً از طرف صاحب 
میراث به‌وارث ابلاغ نمی‌گردید. وقت ی که پدر پسر خود را وصی خویش قرارنمی داد 
و در عین حال او را از میراث محروم نم کرد وصیتنامه لغو می‌شد و آگر دختر 
خویش را وصی خود قرار نمی‌داد و درعین حال او را از ارث محروم نمی کرد 
وصیتنانه به‌قوت خود باقی بود. به‌عقیده من علتش این است که درمورد اول نوه 
او از ارث محروم می‌گردید چه آنکه به‌موجب وصیتنامه پدربزرگ پدرش وارث: 
نبود ولی در مورد دوم لطمه به‌حق فرزندان دختر وارد نمی‌آمد زیرا آنها بدون 
وصیتنامه هم از مادر ارث نمی‌بردند برای اینکه جزه خویشاوندان طبقَهُ اول و دوم 


مورت نبودند, 
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بطوری که گفتیم قوانین اولیه روم در خصوص میرات ناشی از تقسیم اراضی 
بود و نظری به‌محدود کردن ثروت زنان نداشت و چون همواره ثروت با تجمل پرستی 
توأم می‌باشد به‌اين طریق وسیلةٌ تجمل برای زنها پیدا شد ولی در بین دوسین و 
سومین جنگ روم و «کارتاژه عیب تجمل پرستی و ثروت فوق‌العاده زنها آشکار شد 
و دراین هنگام یکی از وکلای مجلس ملی کوینتوس ووکونیوس [ ,] قانونی را 
پیشنهاد کرد که موسوم «به‌قانون و وکونیا» شد. گرچه در خصوص قانون نامیرده 
تا کنون مطالب بسیاری نوشته شده است ولی چون مطالب مزبور مبهم بوده من 
سعی م ی کنم آنها را روشن نمایم و برای اینکه بدانید چرا مطالب روشن نبوده است 
بعضی نمونه های آنها را بیان کرده و سپس به‌شرح نظریه خود می‌پردازم. 

«سیسرون» در ضمن یکی از خطابه‌های خود به‌طور مبهم می‌گوید: «قانون 
و وکونیا» با ارث بردن زنان مخالفت کرده اعم از اينکه شوهر کرده باشند یا نه. 
«لیویوس» هم که از «قانون و و کوئیا» اسم برده توضیحی دربارة آن نداده است. 
به‌طو رکلی ا زگفته های سیسرون و «سن اوگوستینوس» معلوم می‌شود که حتی یگانه 
دختر متوفی از ارث محروم بوده است. «کاتو» با تمام قوای خود کوشیده که‌قانون 
وو کونیا را احرا نماید. «آولیوس گلیوس» در یکی از خطابه های خود از این قانون 
دفاع می کند و عتیده دار د که اگر زنان از میراث محروم گردند تجمل پرستی از بین 
می‌رود و جای دیگری همین «آولیوس گلیوس» برای از بین بردن تجمل‌پرستی با 
قانون پیشنهادی یکی از وکلای مجلس به‌نام اوپیوس موافقت کرده بود. 

در تذ کره‌های «تئوفیلوس» و «یوستینیانوس» در خصوص فصلی از قانون 
و وکونیا صحبت می‌شود که هبه کردن را قدغن کرده و بعضی از اشخاص که این 
فصل را خوانده‌اند تصور می کنند علت قدغن کردن هبه در قائون وو کوئیا این 
بوده که مبادا ضاحب میراث بقدری اموال خود را هبه نماید که دیگر وارث به 
واسطه ناچیزی مات رک از قبول آن خودداری کند. ولی بايد متوجه بود منظور 
قانونگذار چیز دیگری بوده است؛ قانونگذار می‌خواسته است که مطلقاً زنها را از ارث 
محروم‌نماید واگربردها می توانستند اموال‌خود را هبه نمایند ممکن بود قبل ازمرگ 
دارایی خود را به‌زنان هبه کنند و به‌این طریق زن» صاحب مات رک مرد می‌گردید 


بدون اینکه از وی ارث پرده باشد, 
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قانون و و کونیا اصولا" برای این وضع شد که از ثروت زیاد زنان جلوگیری 
نماید و به‌همین جهت تصاحب میرائهای بزرگ را برای زنان سمنوع کرد و درضمن 
اینکه زنها را از میراث محروم کرد مقرر داشت که مبلفی به‌زنهای محروم بپردا زند 
زیرا میراث کم ممد تجمل نمی‌شود ولی «سیسرون» نمی‌گوید که این مبلغ چقدر 
بوده» اما به‌تول «دیون» مبلغ مزبور صدهزار سمترس رومی بوده است. 

بايد دانس تکه «قانون و و کوئیا» برای این وضع شد که ثروت را محدود 
نماید نه اینکه فقروفاقه را محدود کند لذا فقط کسانی مشمول این قانون بودند که 
جزء «طبقات پنجگانه ملت روم» نامشان ثبت شده بود. بنابراین فقط «طبقات پنجگانه 
ملت روم» مشمول این قانون بودند و طبقۀُ ششم مشمول نمی‌شدند. همین استثنا 
سبب گردید که یک عده از زیر بار قانون و و کونیا شانه خالی کند. 

خوانندگان می‌دانند که مردم قدیم روم فوق‌العاده مقید به تشریفات بودند و 
همواره اصرار داشتند «نص قانون» را به موقع اجرا بگذارند نه «روح قانون» را 
بنابراین این پدرانی بودند که اصلا نام خود را در صورت طبقات پنجگانه ثبت 
نمی کردند تا بتوانند مات رک خود را برای دختر خویش به میراث بگذارند و 
قانونگذاران هم این کار را برخلاف قانون نمی‌دانستند زیرا پدران برخلاف نص 
قانون حرکتی نم یکردند» مثلا" شخصی به‌نام آنیوس اسلوس [۲] دختر خود را 
وارث خویش تعیین کرده وبه‌قول سیسرون کارخلاف قانونی راهم مرتکب نشده بود» 
زیرا اسم خود را در شمارۂ طبقات پنجگانه محسوب نکرده بود. ولی شخص دیگری 
پەنام ورس [] که قاضی بود این وصیتنامه را لغ و کرد؛ آن وقت سیسرون می‌گوید: 
این شخص کار بد و خلافی کرده شاید منظور سویی داشته و الا از رسمی که سایر 
قضات تبعیت کرده‌اند او هم تبعیت می کرد و وصیتنابه را لغو نمی کرد . ولی در 
اینجا یک نکته هست و آن این است که در روم قدیم هر کس امش در شمار 
طبقات پنجگانه ثبت نمی‌گردید واجد حقوق ملی نبود» نام ملیت بر او اطلاق 
نمی‌گردید» دراین‌صورت چگونه‌می توانست‌برای دخترخودمیراث‌باقی بگذارد. هما نطوری 
که «ریوئوسیوس» صریحاً می‌گوید به‌موجب اساء‌نامه «سرویوس تولیوس» در روم 
قدیم هرک سکه امش در صورت طبقات پنجگانه ثبت نمی‌گردید آزاد نبود و در 
شمار غلامان محسوب می‌شد. سیسرون و زوناراس [ع] نیز این موضوع را تأیید 
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می‌نه‌ایند, پس معلوم می‌شود که احصاء شدن در طبقات مختلف به‌موجب قانون 
وو کونیا با مقررات اساسنامه سرویوس تولیوس فرق داشته است» زیرا اساسنامه او 
> ملت را بفشش طبقه تقسیم کرده بودکه آخرین آنها طبقهٌ کارگران بی‌بضاعت و 
ناچیزترین افراد آزاد ملت بودند ولی قانون وو کونیا طبقه بایضاعت ملت را از لحاظ 
کمی و زیادی ثروت به‌پنج‌طبته منقسم کرده بود و در این مورد تمایلات طبیعی 
بقدری نافذ بود که پدران به‌طیب خاطر از شمار این پنج‌طبقه محترم خارج شده و 
خود را جزء طبقةٌ ششم می کردند که بتوانند مات رک خود را به‌دختر خود بدهند 
و حتی خویشتن را در شمار طبقۀ پایینتر هم قرار می‌دادند. 

سابقاً گفتيم که قوانین روبی در امر میراث واسطه و میانجی قائل نبود که 
به‌وسیلةٌ او بیراث به‌دیگری برسد ولی برای فرار از زیر بار قانون وو کوئیا این رسم 
مرسوم گرد ید و بردم اشخاصی را واسطه قرار داده بیراث خود را بدو می‌دادند که 
.او به‌زنها تسلیم نماید. این اشخاص اغلب رعایت امانت را کرده و میراث را به زن 
"مورث تسلیم می کردند و گاهی هم شخصاً مات رک متوفی را ضبط می کردند زیرا 
قانوناً وارث متوفی بودند چه بطوری که خوانندگان حدس می‌زنند این کار خلاف 
قانون پنهانی صورت می‌گرفت به‌این طریق که صاحب میراث علناً و رسماً مات رک 
خود را به‌شخصی که قانونا می‌توانست ارث ببرد واگذار بی کرد و سپس پنهانی 
از او خواهش می کرد که بیراث او را به‌فلان زن تسلیم نماید. 

ا زکسانی که میراث را به‌وارث حقیقی تسلیم کردند سکتوس‌پدوسوس [ه] 
بود با اینکه هیچ کس از اصل موضوع خبر نداشت و این شخص می‌توانست اموال 
متوفی را برای خود ضبط نماید» مع‌ذلک به‌سراغ بیوهزن متوفی رفت و اموال را به 
او تسلیم کرد ولی دیگران و سن‌جمله سکستیلیوس روفوس [ب] میراث را ضبط 
کردند و سیسرون به‌این موضوع اشاره کرده» در یکی از خطابه های خود می‌گوید: 
« در زمان جوانی سکستیلبوس روفوس» از من خواهش کرد به‌اتفاق وی‌به منزل 
رفقایش برویم وباآنها مشاوره نماییم که‌آیا بایستی ماتر ک‌کونینتوس فادیوس گلوس 
[پ] را به فادیا [۸] دختر او تسلیم نماید با نه؟ پس از ورود به منزل با 
حضور رفقایش و چند نفر از اشخاص معروف این موضوع مطرح گردید و جملکی 
عقیده داشتند که او نباید تمام میراث متوفی را به‌دخترش تسلیم نماید و فقطبایستی 


۸۵۰ 


بهاندازه‌ای بدهد که در قانون و وکونیا اجازه داده شده: به‌این طریق سکستیلیوس 
مالک ثروتی شد که اگر می‌خواست از عدالت و شرافت پیروی نماید و صرفاً از 
اصول قانون تبعیت کند مالک آن نمی‌گردید. در اینجا خطاب به‌طرفداران «اپیکور» 
فیلسوف معروف کرده و می‌گوید: «من یقین دارم آگر شما بودید این ثروت را به‌دختر 
تسلیم م ی کردید و به‌علاوه تصور می کنم که اپیکور هم آن را تسلیم می کرد با 
اینکه برخلاف اصول و قوانین خود رفتار کرده بود», 
2 

یکی از معایب زندگی بشر این است که قانونگذاران ناچار شوند نظیر قانون 
و و کونیا قوائینی وضع نمایند که برخلاف احساسات طبیعی باشد. علتش این اس ت که 
در وضع‌قوانین قانونگذاران به‌مصالح جامعه بیش از مصالح یک‌شهروند و به‌مصالح 
شهروندان بیش از مصالح انسان اهمیت می‌دهند و به‌عبارت دیگر انسان و شهروند 
را فدای‌جامعه‌می‌نما یند فرض کنید مردی ازدوست خود خواهش می کند که میراث 
او را به‌دختر تسلیم کند» در.نظر قانونگذاران وو کونیا احساسات طبیعی و پدری 
وصیت کننده قا بل تکوهش است همانطو رکه احساسات طبیعی دختر هم قابل‌نکوهش 
می‌باشد و توجهی بهوضع واسطه و میانجی ندارد و نمی‌خواهد بداند که او در 
انجام ایں مأموریت گرفتارچه مشکلاتی می‌شود. زیرا اگر ثروت متوفی را به‌دخترش 
تسلیم می کزد برخلاف قانون و برخلاف وظیفۀ ملی خود که رعایت قانون است 
رفتا رکرده و در صورت ی که از تسلیم ثروت خودداری می کرد برخلاف امانت رفتار 
کرده بود و حال آنکه این عمل یعنی شانه خالی کردن از زیر بار قانون برای مرد 
شرافتمند سهلتر از خیانت در امانت است. شخص اولی یعنی پدر آدم خوبی بوده 
است زیرا گر آدم خوبی نبود ثروت خود را برای دختر باقی نمی‌گذارد و شخص 
دوبی هم باز آدم خوبی بوده است وگرنه پدر او را برای انجام این مأبوریت که 
لازبه‌اش داشتن امانت است انتخاب نمی کرد. 

ممکن است بگویيم قانونی که این‌طور تدوین شده باشد که فقط اشخاص 
خوب از زیر بار آن شانه خال ی کنند بذاته قانون بدی نیست, چنانکه همینطور هم 
بود و هنگام ی که «قانون و وکونیا» وضع شد اهالی روم هنوز بسیاری از فضایل 
و اخلاق خوب قدیم را دارا بودند و رعایت امانت را م ی کردند» بطوری که 
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قائونگذاران برای رعایت «قانون و وکونیا» مردم را وادار به‌ایراد سوگند وفاداری 
می کردند و به‌این طریق صفت ابانت و حفاظت مال دیگری را با صفت رعایت 
قائون به‌جنگ می‌انداختند که این هم برخلاف منطق است و عذر «سکستیلیوس» 
در نگهداری میراث و عدم انتقال آن به«فادیا» همین بود که وی سوگند ياد کرده 
بود «قانون وو کونیا» را رعایت نماید. ولی بعداً اخلاق اهالی روم فاسد شد و 
موضوع انتقال ارت به‌وسیلةٌ دیگری سبب گردید که وراث حقیقی از میراث محروم 
شدند و واسطه‌ها اموال را به‌نفع خود ضبط کردند. آنگاه جنگهای خانگی سبب 
اتلاف نفوس و قلت جمعیت گردید بطوری که در زمان «آوگوست» تقریباً روم خالی 
از سکنه بود و آن وقت برای ازدیاد نفوس «قوانین پاپیا» را وضع کردند و در آن 
سقرراتی را گنجانیدند که مردم را تشویق به‌ازدواج و تکثیر نسل نمایند. 

یکی از وسایل تشویق مردم به‌ازدواج و تکیر اولاد بردن ارث بود و در 
. عوض آنهایی را که از قانون پاپیا تبعیت نمی کردند از ارث محروم کردند و چون 
و و کونیا زنان را از ارث محروم کرده بود در قانون پاپیا تا حدی این محرومیت 
از بین رفت و از آن به‌بعد زنهایی که دارای فرزند بودند می‌توانستند برخلاف 
مقررات قانون و وکونیا از شوهر خود ارث ببرند و حتی در صورت داشتن اولاد 
می‌توانستند از دیگران نیز میراث ببرند ولی با وصیتنامه. با این ترتیب روح قانون 
ووکونیا در قانون پاپیا باقی بود به‌این طریق وقتی مردی دارای یک فرزند بود 
می‌توانست به‌وسیلهٌ وصیتنایه از یک خارجی ارث برد ولی زنان وقتی که دارای 
سه فرزند نمی‌شدند نمی‌توانستند به‌وسیلة وصیتنامه از دیگری ارت برند. گر چه در 
"قانون پاپیا زنها مجاز بودند در صورت داشتن سه اولاد به‌بوجب وصیتنابه از یک 


شارجی ارث ببرند ولی درمورد ارث بردن از خویشاوندان مطلقاً مشمول قانون قدیم 
و و کونیا بودند. 

وقتی که کشور روم م رکز ثروت ملل مجاو رگردید موضوع جلوگیری از تجمل 
از بین رفت: دیگ رکسی در فکر جلوگیری از تجمل نبود» «آولیوس گلیوس» نویسند؛ 
:مغروف كه در زمان «سادریانوس» می‌زیسته گفته اس ت که در زمان او به‌واسطة 
ثروت فوق‌العاده قانون وو کونیا هیچ رعایت نمی‌شدو مقرراتی وضع گردید که برخلاف 
قانون وو کونیا بود. به‌بوجب فربان پائولوس [] و خطبه‌های «اولییانوس» که 
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در زمان «الکساندرسوروس» می‌زیست خواهران پدری می‌توانستند ارث بیرند و 
فقط خویشاوندان دورتر مشمول قانون ممنوعیت وو کونیا می‌شدند. بدین ترتبب 
در زمان شکوه و جلال و ثروت روم قوانین قدیمی سخت و ناهنجار جلوه کرد و 
قانونگذاران به‌سوی عدالت و انصاف و ملایمت گرائیدند و بالنتیجه مقررات قانون 
وو کونیا بتدریج تضعیف شد. 

در قسمتهای قب لگفتم که به‌موجب قدیمیترین‌قوانین روم مادرها نمی‌توانستند 
از فرزندان خود ارث ببرند و پس از وضع قانون وو کونیا هم که زنان از میراث 
محروم گرد یدند علت جدیدی برای محروبیت مادرها از میراث به‌وجود آمد. ولی 
« کلاود یوس» مقرر داشت که مادران در ازای داغ وفات فرزند حق خواهند داشت 
از پسر خود ارث ببرند.در زمان «هادریانوس» به‌موجب پیشنهاد ترتولیانوس [۰ ۱] 
که به‌آراء عمومی مراجعه‌گردید مقرر شد زنهای آزاد در صورتی که سه فرزند داشته 
باشند می‌توانند ارث ببرند و همچنین کنی زکان آزاد شده در صورت داشتن چهار 
فرزند از میراث فرزند متوفی برخوردار خواهند شد و عاقبت «یوسیتنیانوس» مقرر 
داشت زنها بدون رعایت شمارهٌ اطفال از میراث برخوردار گردند. این اصلاحات 
نشان می‌دهد که همان عللی که باعث شد قوانین مربوط به‌محدود کردن میراث 
زنان از بین برود و زنها در بردن ارث آزاد شوند» همان علل بتدریج ممنوعیت ارث 
بردن از طرف زن یعنی از قوم و خویش اناث را نیز از بین برد. قوانین قدیم که 
میراث زن را محدود کرده بود از این جهت وضع شد که روح تجمل پرستی در میان 
زنها از بین برود و از راه تحصیل ثروت و امید پیدایش ثروت این روح در آنها 
تقویت نشود ولی پس از اینکه روم قرین شکوه و ثروت شد و رژیم امپراتوری ممد 
تجمل پرستی گردید و ازدواجها سنگین و پرخرج شد» مردان دیگر زیر بار مخارج 
سنگین نمی رفتند» مگر اینکه زنشان ثروتمند باشد و یا بعداً میرائی‌به‌او برسد به‌این 
طریق مقررات قدیم راجع به‌ارث از بین رفت و به‌واسطه روتمند شدن زنها حتی 
خویشاوندان به‌نام زنها خوانده شدند در صورتی که سابقاً بدنام مردها خوانده 
E E‏ 


آنگاه اورفیتیانوس [ , ,] به‌موجب مراجعه به‌آراء عمومیمقرر داشت که 


فرزندان از ماد ر خود ارث پیرند و سه امپراتوربه‌نام «والنتینیا نوس»» «نودوسیوس» 
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«آ رکادیوس» بقرر داشتند نوه‌های. دختری از پدربزرگ بايد ارت بیرند, عاقت 
۰ یوستینیانوس بقیه آذار قدیمی قوانین ارت را از بین برد و ارت را به‌سه طبقه تقسیم 
کرد اول اسلاف مثل پدرو مادر و جد و حده؛ دوم اخلاف مثل دختر و پسر و 
نوةدختری و پسری ؛ سوم» منسوبین طبةه دوم که عبارت از عمو و عمه و خاله و 
فرزندان آنها باشند و در این تقسیم بندی تفاوتهایی که سابقا از لخاظ ارث بردن 
بین زن و مرد و اقوام منسوب به‌زن و يا مرد وحود داشت از بین رفت. بوستینی نوس 
تصور می کرد که در این تقسیم‌بندی از قوانین طبیعی استفاده می‌نماید و گمانش 
آن بود که او اشکالات قوانین قدیم را ازبین برده است. 


RAF 
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کتاب بیست و هشتم 


بدا و اصلاحات قوانین مدئی فرانسه 


۱. وجه تمایز قوانین برخی طوایف ژرمنی 

پس از آتکه فرانکها مناطق سکونت خویش را ت رک کردند » طایفه‌ای از 
آنان مجموعه قوانین سالیک را به کمک خردمندان قوم تدوین کردند. دراین زمان 
طایفةٌ فرانکهای ریپوثر تحت فرمان کلودیس در آمدند و آداب و رسوم خود را 
حفظ کردند. تلودوریک پادشاه اوستراسیا نیز به‌طوایف تحت فرمان خود دستور 
دستور داد که قوانین خود را مکتوب نمایند. بدین ترتیب قوانین و آداب و رسوم 
باواریاییها [ , ] و ژرمنها که تحت تسلط و درقلمرو پادشاهی او بودند» نوشته شد. 

ژرمنها بر اثر مهاجرت چنین جمعیت کثیری ضعیف شده بودند» آنان پس از 
فتح همه سرزمینهای مقابل خود مجدداً به کشورآباء و اجدادی خود توجه کرده با 
اینکه خود از آ ن کشور برخاسته بودند درصدد تصرف آن برآمدند به‌این جهت در 
زمان تئودوریک سرزمین باویر و آلمان که جزء خاک ژرمن بود مجدداً به تصرف 
فرانکها درآمد. به احتمال زیاد قوانین قبایل تورینگنها [۲] در این زمان تدوین 
شده است. در زمان سلطنت شارل‌مارتل [۳] و پپن [ء] پادشاهان فرانک قبایل 
فریزون [ه] نیز تحت تسلط این دو پادشاه قرارگرفتند و آنها برای قبایل مزبور 
قانون نوشتند لذا قوانین فریزون در عهد سلطنت اپن دو پادشاه تدوین شده است. 
در زمان سلطنت «شارلمانی» سرزمین «سا کسون» به‌تصرف این پادشاه درآمد و بار 
دیگر قانونی نوشته شد که امور این قبایل را اداره نمایند و این همان قانون است 
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که هنوزما داریم. 

اگر به دو قانون اخبر یعنی قوانین ی که «شارل‌مارتل» و «شارلمانی» نوشتند 
توجه شود معلوم می‌گردد که قوانین مزبور به‌وسیله فاتحین نوشته شده تا مقرراتی 
را بر مغلوبین تحمیل نمایند» در صورتی که قوانین ویزیگوتها و بورگوندیها و 
لومباردها که هریک دولت وسلطنتی تشکیل دادند اینطور نبوده و آها نخواسته اند 
رسوم و مقررات خود را بر ملل مغلوب تحمیل نمایند» بلکه از رسوم و مقررات ملل 
مغلوب پیروی کردند. در فوانین سالیک و فرانکهای ژرمن و آلمانها [] و قبایل 
تورینگن و فریزیا سادگی جالب توجهی مشاهده می‌شود که گرچه دارای خشونت 
است لیکن خشونت آن هم ناشی از سادگی روح قانونگذاران بوده که تحت تأثیر 
عوامل دیگری قرار نمی‌گرفتند. 

قوانین مزبور بعدآً هم چندان تغییر نکرد زیرا مللی که دارای آن قوانین 
بودند در سرزمین اصلی ژرنها باقی ماندند و فقط فرانکها از آنجا خارج شدند , با 
این وصف قسمت مهم دولتهای فرانک در ژرمن تشکیل شد و به همین جهت قوانین 
آنها «قوانین ژرسن» بود ولی قوانین ملل «بورگوندیها» و لومبارد و ویزیگوت خیلی 
تغیبر کرد و ملل مزبور به‌واسظهٌ اقامت در مناطق حدید قسمت زیادی از قوانین 
خود را از دست دادند. 

سلطنت بورگوندی چون زیاد طول نکشید قوانین آن زیاد تغییر نکرد و فقط 
در زبان «گوندبو» و سیژیس‌موند [ب] تغییراتی در قانون پیدا شد. این دو نفر 
آخرین پادشاه بورگوندی بودند و پس از آنها سلطنت بورگوندی از بین رفت, قوانین 
«لومباردها» نیز تغیبراتی نکرده ولی چبزهابی بدان اضافه شد» به این طریق که 
زمامداران آنها از قببل «روتاربس» و کریموآلدوس [م] و لوئیت پراندوس [9] 
و رایس [. ,] چیزهایی به‌قوانین لومبارد اضافه کردند » ولی آن را تغییر ندادند. 
اما قوانین ملت «ویزیگوت» خیلی تغییر کرد و سلاطین آنها این قوانین را جرح و 
تعدیل کرده و به‌وسیلۀ روحانیان تغییر دادند. 

سلاطین نژاد اولیه ملل مختلف فرانک بعد از ظهور مسیحبت قسمتهایی از 
«قوانین سالیک» و ژرمن را حذف کردند ولی اساس آن را باقی گذاشتند در صورتی 
که «قوانین ویزیگوتها» بکلی تغیی رکرد. قوم بورگونی و بخصوص «ویزیگوت» 
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مجازات جسمانی را در قوانین خود پذیرفتند ولی سالیک و ریپوثر مجازاتهای‌جسمانی 
را نپذیرفتند. بورگونی و ویزیگوت چون در سرزمینهای جدید درسعرض خطر بود ند 
برای جلب‌دوستی سکن سابق آن سرزمینها مجازات جسمانی را از لحاظ اخلافی به 
طور تساوی برای غالب و مغلوب پذپرفتند ولی پادشاهان فرانک که از قدرت خود 
اطمینان داشتند بدین موضوع نوحه نکردند. سا کسونها که تحت تسلط فرانکها 
می‌زیستند دارای اخلاق خشن بودند و همواره شورش می کردند و به‌همین جهت 
در قوانین آنها خشونتی وجود دارد که عادتاً در قوانین مل فاتح یافت می‌شود ولی 
این خشونت درسایر ملل وحشی قدیم موجود نیست. درمجا زاتهای مالی ومادی قوانین 
سا کسون روح قوانین ژرسن یافت می‌شود ولی در مجازاتهای بدنی آن روح یک ملت 
فاتح محسوس ر اگر سا کسونها در کشور خود مرتکب حنایت می‌شدند» 
به‌مجا زاتهای بدنی محکوم کی رد یدد ولی اگر همین جنایت را در خارج کشور 
خویش مرتکب می‌گردیدند آن وقت مطابق روح قانون ژرن محا کمه می‌شدند و 
مجازات آنها مالی بود. تبه کاران سا کسون» در کشور خودشان به‌هیچ وجه امان 
نداشتندوحتی نمی توانستندد رکلیسا هم بست بدشینند وحتماً با یستی به‌مجازات بدنی برسند. 

در زمان سلطنت «ویزیگوتها» روحانبان دردربارسلاطین این ملت قدرت و نفوذ 
بسیار داشتند و همواره اور بهمهٌ کشور در شوراهای اسقفها حل و فصل می‌شد. 
امروز هم تمام اصول و شرایع دادگاه تفتیش عقاید انگیزیسیون از قوانین ویزیگونها 
اقتباس‌شده‌یعتی عمال محکمه تفتیش عقا یدقوانینی را که‌سا با اسقفهای ویزیگوت وضع 
کرده بودند» امروز علیه بهودیان بکار می برند و اجرامی کنند, قوانین گوندبو پادشاه 
بورگونی برای ملت خودش عالادنه بود و همچنین قوانین «روتاریس» پادشاه 
«لومبارد» وسایر پادشاهان این قوم عادلانه‌تر بوده است, اما قوانین ویزیگوت و 
خصوصاً قوانیتی که چند نفر از سلاطین انها بدنام رسه‌سوئینتوس [, ب] و 
شنداسولینتوس [ ۲ ,] و اژیکا [+ ,] وضع کردند اغلب موهوم و حتی ابلهانه 
بود و هیچ هدفی نداشته وسراپای قانون پر از انشاء مغلاق و کلمات پوچ و بی‌معنی 


بوده است. 
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۲ تمام قوانین پر برها خصوصی بوده است 

یکی از خصوصیات قوانین ملل وحشی اروپا این بود که قانون اختصاص به 
کشور و قلمرو مخصوصی نداشت» بلکه مختص به‌قبایل بود» د ریک قلمرو بخصوص 
هرملتی مطابق قانون خود محا کمه می‌شد» مثلا فرانکها به واسطه قوانین فرانک و 
آلمانها به‌وسیل قوانین آلمان و بورگونیها به‌وسیله قوانین بورگونی و رومیها بهوسیلۀ 
قوانین رومی محا کمه می‌شدند و نه‌تنها قوانین ملل فاتح متحدالشکل نبود» بلکه 
ای ملت‌دیگررا مغلوب می کرد به‌فکرنمی‌افتاد که برای ملت مغلوب قانون وضع 
کند و آن قوانین را در کشورمفتوح جاری نماید. 

من تصور می كنم علت اين وضع» اخلاق و وضع زندگی متفاوت طوایف 
مختلف ژرمن بود. این طوایف به‌وسیلهُ جنگلها و دریاچه‌ها و باتلاقها و رود خانه ها 
از یکدیگر جدا بودند. حتی به‌طوری که سزاردر کتاب خود می‌نویسد» خهلی‌دوست 
می‌داشتند ازهم جدا شوند و منفرداً زندگ ی کنند ولی بعدها به‌واسطه وحشتی که از 
رومیها داشتند ناچار شدند مجتمعاً زندگ ی کنند با این وصف دراین زندگی اجتماعی 
باز هم هر فردی مطابق رسوم و آداپ طایفهً خود محا کمه فیس تب در حامعة 
بزرگ ژرمن هر قومی از لحاظ قانون آزاد بود و استقلال داشت و با اینکه پیشتر از 
یک وطن نداشتند لیکن شمارهٌ قبایل بسیار بود و هر قبیله مطابق قوانین و رسوم و 
آداب خود محا کمه می‌گردید. 

هنگامی که ملل مختلف ژرمن به‌قصد حهانگشایی به‌راه افتادند این رسم 
قدیمی را با خود به‌سمالک سفتوحه بردند و رسم قوانین خصوصی را در آن نقاط نیز 
رعایت کردند. بدین جهت این رسم در اصول قانونی تمام ملل وحشی دیده می‌شود 
مخصوصاً در قوانین «ریپوئر» و در احکامی که پادشاهان نژاد اولیه قبایل صادر 
می کردند. رسم مزبور تأثیر خود را در فرامینی که هنگام سلطنت پادشاهان سلسلۀ 
دوم قبایل فاتح صادر نی رون نیز ظا هر آشت و به‌موجب آن فرامین فرزندان از 
قوانین پدران و زنان از قوانین شوهران تبعیت می کردند و زنان بیوه که در زمان 
حیات شوهر از قوانین شوهران اطاعت س ی کردند پس از مرگ او به‌قوانین اولیه 
خویش رجوع می کردند . غلامان آزاد شده از قوانین ارباب و صاحبان خود پیروی 
می کردند و به‌علاوه هر کس اختیار داشت هر قانونی‌را که مایل است اختیار نماید 
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لوتاریوس [ء ,] اول پادشاه لمبارد اساسنامه‌ای نوشت که اختیار تبعیت هر نوع 
قانون برای افراد آزاد باشد. 


۳. تفاوت اساسی بین قوانین ساليك و قوانین ویزیگوت و بورگوندی 

در فصل اول کتاب گفته شد بورگونبها و ویزیگوتها بی‌طرف بودند. قوانین 
آنها بین افراد طوایف مختلف تفاوتی قائل نمی‌شد و هر دو را یک نوع محا کمه و 
مجازات می کردند ولی قوانین سالیکک که از طرف فرانکها وضع شد بین یکنفر رومی 
و یک نفر فرانکی تفاوت بسیار قائل گردید. مشلا به‌موجب قوانین «سالیک» آگر 
شخصی یکنفر فرانکی و یا یک‌نفر وحشی از قبایل دیگر فرانک و يا شخص ی که 
دارای قوانین‌فرانکی بود و تحت‌اداره این قانون می‌زیست به‌قتل می‌رساند می‌بایست 
دویست سو [ه ,] به‌بازماندگان او بپردازد و حال آنکه آگر این شخص یک‌نفر 
روسی آبرومند و ملاک را می کشت فقط صدسو به‌بازماندگان او می‌پرداخت و آگر 
مقتول یکی از افراد نوده بود خونبها به چهل‌وپنج سو تقلیل می‌یافت و همچنین آگر 
مقتول رعیت خاص شاه یعنی جزو طبقهُ امرا و بزرگان کشور بود قاتل بايد ششصدسو 
خونبها پپردازد ولی چنانچه یک‌نفر رومی که از وابستگان به‌دربار بود به فتل‌می‌رسید 
قاتل باید سیصدسو خونبها بدهد. بدین ترتیب قوانین سالیک بین یک روسی و یک 
فرانکی» یک متمول و یک صاحب اسم و رسم و یک‌شخص عادی تفاوت قائل بود 
ولو اينکه متمول يا فقیر هر دو از ملت فرانک باشند. 

ب‌موجب قوانین سالیک هر گاه شخصی برای قتل یکی از فرانکها مردم را 
جمع م ی کرد و آن شخص را در خانه‌اش به‌قتل می‌رسانید می‌بایست ششصد سو 
به‌بازماندگان مقتول بدهد ولی آگر برای کشتن یک روبی آزاد يا غلام آزاد شده 
مردم را تحریک و اغوا می کرد سبصد سو باید بپردازد. باز به‌موجب قوانین سالیک 
آگر یک روسی یک نفر فرانکی را به زنجیر می‌انداخت و حبس می کرد بايد سی‌سو 
جریمه بدهد ولی آگر یکنفر فرانکی این کار را در مورد یک رومی می کرد» بیش 
از پانزدسو نمی‌پرداخت. آگر رومی اموال یک‌نفر فرانکی را غارت می کرد باید 
شصت و دو سووئیم جریمه بدهد ولی آگر یکک‌نفر فرانکی» همین عمل را در مورد 
یک رومی انجام می‌داد بیش از سی‌سو جریمه نمی‌داد. بدیهی است این تبعیضات 
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برای رومیها شاق بود. 

با این وصف بعضی از مورخین میگویند حکوست فرانکها در کشور «گل» 
براساس دوستی و صمیمیت بین فرانکها و رومیها بوده است» در صورتی که اینطور 
نیست و فرانکها به‌رومیها دشمنی می کردند و روه‌یها به‌فرانکها عداوت داشتند, 
فرانکها پس از اینکه رومیها را با سلاح خود مطیع کردند به وسیله وضع قوانین 
شاق زندگی را بر آنها خیلی سخت کردند» پس نام این کار را نمی‌توان دوستی 
گذاشت و اگر به‌چنین چیزی قائل بشویم به‌آن می‌ماند که بگوییم «ناتارها» با آن 
صدباتی که به‌چینیها پس از تصرف آن تشور زدند» دوست آنها بودند. گر چه 
بعضی از کشیشهای کاتولیک برای از بین بردن رقبای مذهبی خود با فرانکها گرم 
گرفتند که آنها را وسیلة انجام مقصود خویش کنند ولی این موضوع دلیل این 
نمی‌شود که کشیشهای تاتولیک که خود از احالی روم بودند خواسته باشند تحت 
تساط فرانکها با دوستی زند کی نمایند» آنچه محقق می‌باند این ات که هر قدر 
فرانکها از رومیانل مطمئن شدند و دانستند از طرف ایشان صدمه به‌آنها نمی رسد 
بیشتر در صدد ایذاء و آزار آنها برآمدند. 

در هر حال نویس‌ندگانی له عقیده به‌دوستی فرانکها و رومیها دارند و از حمله 
آبه‌دوپس [ , ] نظریه خود را از مآخذ غير صحیح اخذ کرده و به کتب شعرا وخطبا 
مراجعه کرده‌اند و حال آنکه در نوشتن تاریخ باید کتبی را مأخذ قرار داد که برای 


خوش آمد و تملق نوشته نشده و مبنی بر «بالغه نباشد, 


۴ چرا حقوق رومی در قلمرو حکومت فر انکها از بین رفت لیکن در حوزه 
حکومت گو نها و بو ر گوندیها باقی ماند؟ 

ازمطالبی که گفتیم تکات دیگری روشن می‌شود: 

کشوری که امروز به‌نام فرانسه موسوم است در لوای حکومت اولین نژاد 
قبایل وحشی که به‌«گل» هجوم آوردند و به‌وسیله قانون رومی معروف به‌قانون 
«تلودوسبوسی» و قوانین مختلفه سایرقبایل وحشی که درآن می‌زیستند اداره می‌شد» 
قبا یل مزبورعبا رت بودند از «فرانکها»» «ویزیگوتها»» «بورگونیها». د رقلمروحکومت 
فرانکها قانون «سالیک» برای فرانکها و قانون «تئودوسیوسی» برای رومیها اجرا 


۸۱۶۲ 


می‌شد ولی در قلمرو حکومت «ویزیگوتها» برحسب امر آلاریکت [ب ,] پادشاه 
ویزیگوت خلاصه‌ای از قانون تئودوسیوسی را تدوین کردند که بدان وسیله 
اختلافات رومیها حل و فصل می‌شد لیکن اختلافات افراد قبایل «ویزیگوت» به 
وسیله قوانینی که ناشی از رسوم همان قبیله بود حل می‌شد» این قوانین را به دستور 
«آلاریک» پادشاه ویزیگوت تدوین کرده بودند. 
اگر بخواهیم بفهمیم برای چه در قلمرو حکومت فرانکها قوانین سالیک رایچ 
شد و قوت یافت و قوانین رومی از بین رفت و بالعکس در قلمرو حکومت ویزیگوتها 
قوائین روسی توسعه یافت بايد به‌این نکته توحه کنیم که فرانکهاقائل به تبعیض 
بودند» شخصی که تحت اداره قوانبن سالیک می‌زیست و از قبیله فرانک بود 
مزایایی داشت که یک‌نفر روسی یا شسخصی که تحت اداره قانون روم می زیست فاقد 
آن بود به‌این جهت مردم از قوانین رومی دست می کشیدند» تا تحت اداره قوانین 
سالیک زندگی کنند, اما در قلمرو حکومت ویزیگوتها چون قوانین قائل به تبعیض 
نبودند برای افراد قبیله ویزیگوت سبت به رومیها مزا با یی قا ئل نمی‌شدند» لذاجهتی 
نداش ت که رومیها قوانین خود را ترک کرده وقوانین ویزیگوتکهارا اختیا رذما یند 
این بود که قوانین خود را حفظ کردند. فقط روحانیان بودند که قوانین رومی را حفظ 
م ی کردند و از آن دست نمی کشیدند» زیرا ترک این قوانیی برای آنها سودی 
نداشت به‌دلیل اینکه قوانین و فرامین مخصوص برای روحانیان وضع شده بود که 
از لحاظ پرداخت حریمه استیفای خسارت با فرانکها برابر بودند به این جهت 
روحانیان قوانین رومی را حفظ سی کردند بخصوص که این قوانین | زطرف‌امپراتوران 
مسیحی روم وضع شده و به‌حال آنها افعتر بود. 
به هر نسبتی که با در تاریخ جلو می‌رویم این وضعیت بهتر ظا هر می‌شود. 
مشلا قانون «کندبو» پادشاه «بورگونی» از لحاظ بی‌طرفی برقانون ویزیگونها رجحان 
داشت و بین افراد قببله بورگونی و رومیها تفاوتی قائل نبود. از مقدمه ابن قانون 
چنین مستفاد می‌شود که نه‌تنها برای بورگونیها وضع کرد ید بلکه برای حل اختلافاتی 
که ممکن بود بین بورگونیها و رومیها تولید شود نیز وضع شده بود و در صورت اخیر 
اختلاف طرفین در دادگا هی که اعضایش به‌طور تساوی مر کب از روسی وبورگونی 


بود حل و تصفیه می‌شد. اين موضصوع از لحاظ وضع د په امور بعلوری که در 
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آن زبان مرسوم بود کمال لزوم را داشت (راجم به‌این موضوع در فصل ششم 
و هشتم و نھ مکتاب سی‌ام صحبت خواهیم کرد). به‌هر حال با این ترتیب قوائین 
رومی در بورگونی باقی مانده تا اینکه رومیها اختلافات فیمابین را در سایة آن‌قوانین 
حل و تصفیه نمایند» پس دلیل نداش ت که رومیهای سرزبین بورگونی مثل رومیهای 
سرزمین فرانک قوانین خود را ت رک کنند بخصوص که قوانین سالیک هم درسرزمین 
بورگونی رخنه نکرده و این موضوع از نامه‌ای که آګوباړ [م ب] به «لوئی لوپیو» 
نوشته است معلوم می‌شود. زیرا «آگوبار» از لوئی شکم بزرگ تقاضا می کرد که 
قوانین سالیک را در بورگونی رایج نماید. از این رو معلوم می‌شود که این قوانین در 
بورگونی رایچ نبوده است. بالنتیجه قوانین رومی هنوز هم در مناطقی که سابقاً جزء 
بورگونی بوده باقی است. 

در اراضی قلمرو طوایف«گوت» حقوق رومی و همچنین حقوق گوتی باقی‌باند 
ولی‌قوانین سالیک هرگز در این نقاط پذیرفته نشد. هنگامی که«پپن» و «شارل‌مارتل» 
مسلمین افریقا را از سرزمین گوتها راندند ایالاتی که به‌تصرف این سلاطین درآمدند 
تقاضا کردند قوانین و رسوم خود را حفظ کنند» این تقاضا مورد قبول سلاطین‌مزبور 
واقع شد و حال آنکه مخالف رسوم آن زان بود» زیرا تمام قوانین جنب شخصی و 
خصوصی داشتند و بالنتیجه قانون رومی در این سرزمینها قانون اساسی و همیشکی 
شد. این نکته از فرسانی که شارل لوشو [ ,] در سال ۸٤‏ مسیحی در شهر 
پیست [ , ۷] صاد رکرده است» معلوم می‌شود. در این فرمان نقاطی که دعاوی به 
وسیله قوائین رومی‌رسیدگی‌بی‌شد با نقاطی که‌به‌وسیله آن‌قوائین رسیدگی نمی‌شدمتمایز 
گردیده است. در مناطت ی که به‌موجب آن فرمان قانون رومی اجرا می‌شد هم | کنون 
نیز قوانین رومی اجرا می‌شود» مثا در فرمان تصریح شده که در کدام‌یک از 
مناطق فرانسه دعاوی بايد به‌وسیله رسوم محلی و در کدام مناطق به‌وسیله قوائین 
مصوبه مدون حل و تصفیه گردد. قبلا گفتیم که در آغاز سلطنت قبایل وحشی 
تمام قوانین خصوصی بود و به‌همین جهت وقت ی که فرمان «پیست» بین مناطقی که 
مطیع قوانین روم بودند با مناطق دیگر قائل به‌تفاوت شد باید این طور استنباط کرد 
که در مناطق مطیع قوانین روم مردم به‌طیب خاطر این قوانین را خواستار بودند و 
قانون دیگری نمی‌خواستندو همچنین در مناطقمطبع قوائین دیگر | کثر مردم‌خواهان 
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آن قانون بخصوص بودند و قانون رومی را نمی‌خواستند. 

من می‌دانم که این مطالب درنظر مردم خیلی‌تازه جلوه می کند ولی على رغم 
این تصور این حقایق خیلی قدیمی است و فرقی ندارد که از دهان من یا دیگری 
خارج شودء زیرا حقیقت از هر دهانی خارج شود شنیدنی و قابل قبول است. 


۵ دنبالة موضوع فصل قبل 

قانون «گوندیو» مدتهای مدید در بورگونی باقی‌ماند در عین حال قانون رومی 
هم وجود داشت و حتی در زمان لوئی لوییو این قانون باقی بود و این موضوع هم 
از نامه «آگوبار »که به‌لوئی نوشته و سابقاً بیان کردیم واضح می‌گردد. گر چه در 
زان صدور فرمان «پیست» سرزمین قبایل «ویزیگوت» در زمر مناطقی محسوب 
می‌شده که قوانین رومی در آن احرا می‌شده است» با این وصف قانون ویزیگوت در 
آن سرزمین رواج داشت و این موضوع از شورایی که در سال یرم میلادی یعنی 
چهارده سال بعد از صدور فرمان «پیست» درشهر ترویس [ , ۲] در زمان سلطنت 
لوئی لوبت [ ۲ ۲] منعقد شده معلوم می‌شود. 

با گذشت زمان قوانین «گوتها» و بورگونیها به‌علل عمو که در فصل نهم 
و دهم و یازدهم این کتاب ذ کر خواهد شد د رکشورهای آنها از بین رفت و این 
علل در همه جا قوانین خصوصی ملل وحشی را از بین برد. 


و. چگونه حقوق رومی در سرز مین لصبارد‌ها از بین نرفت 9 محفو ظ ماند؟ 
اصولی که سا بقا گفتم همه جا با حقیقت مطابقت دارد و اینک شاهد دیگری 
برای تأیید آن می‌آورم. قوانین لمباردها که در ایتالیا بودند بی‌طرفانه بود بنابراین 
علتی وحود نداش ت که رومیها آن قوانین را اختیار و قوانین خود را رها کنند به‌این 
جهت حقوق رومی در سرزمین ایتالیا دوش به‌دوش قوانین لمبارد باقی‌ماند و حتی 
گاهی اتفاق افتاد که قوانین لمبارد تحت‌الشعاع قوانین روبی قرا رگیرد و در واقع 
جنبهُ قانون یک ملت فاتح را از دست بدهد, گر چه هنوز بزرگان لمبارد از قوانین 
خودشان‌تبعیت می کردندمع ذلک| کثرشهرهایایتالیا رژیم جمهوری رااختیار کردند 
و از قوانین رومی تبعی ت کردند و بزرگان لمبارد هم قرین انحطاط شده و رفته رفته از 


A2۵ 


بین رفتند (در این خصوص به‌نظریات «ما کیاول» راجع به‌انحطاط نجبای فلورانس 
مراجعه شود). سردم در جمهوریهای جدید تمایل زیادی به‌قبول قوانین لمباردنشان 
ندادند و از قوانینی که رسم دوئل را مشروع می‌دانست و نتيج برقراری اصول 
شوالیه‌ها بود متنفر بودند. از آن پس روحانیان مسیحی که نفوذ آنها در ایتالیا خیلی 
زیاد بود و تحت تبعیت قوائین رومی می‌زیستند» فزونی گرفتند و آنهای ی که مطیع 
قوانین لمبا رد بودند روزبه روز کمتر می‌شدند. 

ضمنا با ید دانست که قوانین لمبارد عظمت قوانین رومی را نداشت وىثل آن 
قوانین مردم روم را به‌پاد سلطه و قدرت دیرین و زمانی که بر دنیا تسلط داشتند 
نمی‌انداخت. وقتی که شهرهای ایتالیا رژیم‌جمهوری را انتخاب کردند قوانین رومی 
ولمبارد با رژیم این شهرها موافقت کرده و مکمل قوانین آنها شد ولی قوانین لمبا رد 
به‌واسطه محدود بودن نمی‌توانست این خاصیت را داشته باشد و حال آنکه قوائین 
رومی به‌واسطه توسعه و احاطه‌ای که داشت این مزیت را دارا بود و تنها شامل 
یکی دو شهر نبوده بلکه شامل تمام شهرها می‌شد, 


۷ چگونه حقوق رومی در اسپانیا آزبین رفت؟ 

دراسپانیا وضع دیگری پد ید آمد یعنی قوانین ویزیگوت باقی‌ما ند ابا قوانین 
رومی از ميان رفت. بدین ترتیب که ابتدا دو نفر از پادشاهان آن سرزمین به‌نام 
«شنداسوئینتوس» و «رسه سوئینتوس» قوانین را تحریم کردند و حتی اجازه ندادند 
در محا کم این قوانین را به‌زبان آورند و ضمناً ممنوعیت ازدواج بین گوتها و 
روبیها را هم لغ و کردند زیر! قانون منع ازدواج بین این دو دسته در کنر علت 
اختلاف بود. 

گرچه سلاطین «ویزیگوت» قوانین رومی را در اسپانیا لغو کردند مع ذلک 
این قوانین در اسلا کی که سلاطین نامبرده در «دگل» جنوبی داشتند رایچ بود. این 
سرزمینها که دور ازم رکز سلطتت بودند» استقلال زیادی داشتند و بطوری که از 
تاریخ وامبا [ ۳ م ] پادشاه اسپانیا که د رسال «بي میلادی به تخت لشست» مستفاد 
می‌شود سکنه این سرزمین پس ازشورشی که کردند از قوانین رومی تبعیت نمودند 
و قوانین «گوتها» در آن نقاط رواجی نداشت زیرا قوائین «اسپانیا» با وضع زندگی 


۸۶۶ 


آنها مناسب لبود از این جهت هواخواه قوانین روم بودند که می‌خواستند بدان‌وسیله 
نائل به‌استقلال شوند به‌علاوه قوائین «شنداسوئینتوس» و «رسه سوئینتوس» حاوی 
مقررات سختی عليه بهودیان بود که درگل و خیلی پانفوذ بودند بطوری که 
نویسنده تاریخ شاه «وامبا» این سرزمینها را ملک بهودیان می‌داند. به هر حال آنچه 
محقق است این اس ت که وقتی مسلمین به افریقا اس مردم هواخواه مسلمین شدند 
و از آنها دعوت کردند» شک نیست که این دعوتها از طرف رومیها و بهودیعا بعمل 
آمد. پس از آمدن مسلمین به‌افریقا گوتها که قبلاً ملت فاتح بودند تحت فشاو قرار 
گرفتند و از شدت وحشت به‌منطقه کل نادین ٤[‏ ۲) واقع در اسپانیا پناه بردند بعنی 
به‌نقطه ای پناه بردند که هنوز در مقابل مسلمین دفاع می کردند. از مجموع اين 
اتفاقات نتیجه آن شد که شماره آنهایی که دو لوي تحت اداره قوائین و مقررات 
«ویزیگوتها» می‌زیستند باز هم کمتر گردید, 


۸. بات سند تقلمی [۵ ۲] 

نويسندة بیچاره «پندی؟:وس لویتا» [ > ۲] دچار اشتباه غریبی شده و قانون 
ویزیگوتها را دایر برمنع استعمال قوانین رومی ناشی از صدور فرمان یکی از سلاطین 
فرانک دانسته و حتی بعد از او این دستور مندرح در یک سند قدیمی را منسوب به 
«شارلمانی» کرده است. بندیکتوس لویتا با این انتباه یک قانون خصوصی را مبدل 


به‌قانون عمومی کرده وگویی می خواسته حقو رزوی ر در تمام دنا لغو تماید, 


٩‏ چگونه قوانین بربرها و اسناد قدیمی از بین رفت؟ 

قوانین سالیک»: «بورگونی» «ریپوش»» «ویزیگوت» بتدریج در فرانسه از 
رواج افتاد ند و عللی که باعث از بين رفتن آنیا شد از این قرار است: 

اشرافیت بتدریج موروثی شد و فرزندان اشراف بتدریج زیاد شدند و از آن 
پس رسوبی بهوجود آم دکه قوانین مذ کور با آنها تطبیق نمی‌شد. گرچه روح قوانین 
گذشته که عبارت از گرفتن جریمه و خسارت باشد باقی بود و بسیاری از دعاوی را 
با گرفتن خسارت و جریمه, حل و فصل می کردند ولی اصول آن تفییر کرد و به 
همین جهت از طرف اشراف احکام بسیاری صادر می‌ش د که میزان جرم را در دادگاه 


۸۰۶۷ 


کوچک قلمرو اشرافیت تعیین م ی کردند و آگر از نص قوانین‌گذشته اطاعت نمی کردند 
از روح آنها تبعیت می کردند. 

به‌علاوه کشور فرانسه منقسم به‌حوزه‌های اشرافیت کوچک و متعدد شده بود 
که مطابق اسلوب مل وک‌الطواینی اداره می‌شدند یعنی وحدت سیاسی نداشتند» به 
همین جهت خیلی مشکل بود در تمام این مناطق اشراف‌نشین قانون متحدالشکلی 
را اجرا کرد به‌واسطه برقرار شدن اسلوب مل وک‌الطواینی رسم گذشته که مأمورانی 
برای نظارت بر اجرای قانون و عدالت می‌فرستادند از بین رفت و حتی بطوری که از 
احکام آن دوره مستفاد می‌شود وقتی سلاطین به‌موجب اوامر خویش تبول و اشراف 
جدیدی به‌وجود می‌آوردند حق فرستادن ناظر و نماینده را در حوزه‌های آن اشراف 
از خود سلب می کردند. وقتی سراس ر کشور مبدل به‌حوزه‌های اشراف شدء دیگر نظار 
و بأموران سابق ازکار افتادند و قانون واحد و مشت رک نیز از بین رفت زیرا هیچ 
کس نمی‌توانست از قانون واحد و مشتر کی تبعیت نماید. 

این بود که «قوانین سالیک» بورگونی. ویزیگوت» مورد بی‌اعتنایی قرا رگرفت 
و این عدم توجه که از نسل دوم اشراف آغاز شده بود در نسل سوم به‌جایی رسید 
ک هکسی از قوانین مذ کور صحبتی نمی کرد. در نسلهای اول و دوم اشراف» غالبا 
طبقات ممتاز ملت یعنی اشراف ‏ و کشیشان را جمع می کردند و منظور از این اجتماع 
این بود که برای استفها حدودی قائل شوند» زیرا روحانیان طبقه‌ای بودند که 
می‌خواستند مافوق همه باشند و واجد امتیازات مخصوص بشوند . قوانینی که در 
این مجامع وضع می‌شد و بهتصویب شاه م‌رسید» همان است که با امروزه به‌نام 
سند می‌خوانيم. این اسناد یا مجبوعه آییننامه‌ها کم و پیش سبب می‌شد که در 
حوزه‌های اشراف قوائین صورت مش رک و واحدی داشته باشد ولی بعداً که قوانین 
مربوط به‌اشراف وضع شد و قسمتی از اموال کلیسا به‌موجب قوانین اشراف اداره 
گردید و بین روحانیان جدایی زیادتری پیدا شد دیگر روحانیان برای اصلاح قوانین 
اقدامی نمی کردند» زیرا دیگر یگانه مصلح نبودند و نمی‌خواستند در اصلاح قوانین 
شریک داشته باشند. بالاخره وقتی روحانیان به‌جای اسناد قوائین کلیسا و 
تصویبنامه‌های پاپ را که مبداً عالیتر وپا کتری می‌پنداشتند به‌صورت قانون پذ یرفتند 
و به‌واسطه توسعه اصول اشرافیت و فئودالیسم [ب۲] سلاطین ناظرانی به‌ولایات 


۸۶۸ 


برای اجرای قوائین نفرستادند و اسناد که تنها وسیلۂ یگانگی قوانین بود از بین رفت 
بطوری که در سل سوم اشراف دیگ رکسی نام اسناد را لشنید , 


۰ دنبالة موضوع فصل قبل 

چون‌به‌قوانین «لمبارد»» «سالیک» و باواریا [ر ۲ ]چندین سند اضافه‌شده» بعضیها 
خواسته‌اند علت افزودن این اسناد را به‌قوانین مزبور بدانند. برای فهم این علت 
بايد بدین نکته توجه کرد که اسناد بر چند قسم بوده؛ یک قسم آن جنب سیاسی 
و قسم دیگر جنبة اقتصادی و بعضی جنبۀ روحانی داشته و فسمتی هم مربوط به 
مسائل مدنی بوده است» نوع اخیر به‌قوانین افراد هر ملتی ارتباط داشته است و 
به‌همین جهت آنها را به‌قوانین مدنی ملل مختلف ملحق می کرده‌اند. پس علت 
الحاق اسناد به‌قوانین لمبارد و غیره به‌واسطه ارتباطی بوده که بین این اسناد و 
قوانین مذ کور وجود داشته است و اما اينکه گفته‌اند در آنها برخلاف قانون رومی 
چیزی تدوین نشده» این موضوع هم حقیقت دارد زیرا آنچه از اسناد که مربوط به 
حنبه‌های اقتصادی و سیاسی و روحانی بوده اساسا ارتباطی به‌قانون رومی نداشته و 
به کلی غیر از آن بوده» بنابراین مخالف آن محسوب نمی‌شده » آن قسمت از اسناد 
هم که جنبهٌ مدنی داشته با قوانین ملل وحشی‌مربوط بوده نه با قوانین رومی‌و قوانین 
مزیور را کسر و اضافه و یا جرح و تعدیل می کرده است ولی به‌عقیده من این اسناد 
که به قوانین ملحق شد روح و فلسنه سند قدیمی را از بین برد همانطو رکه غالبا 
خلاصه کتاب اصل کتاب را از بین می‌برد. 


۱ سایر علل از بین رفتن قوانین بربرها و قوانین رومی و اسناد قدیمی 

وقت ی که طوایف ژرمن امپراتوری روم را فتح کردند دیدند در آنجا نوشتن 
مرسوم است» آن وقت به‌تقلید از رومیها رسوم و آداب خود را نوشته و به صورت‌قانون 
درآوردند ولی در دوره‌های اتحطاط که پس از سلطنت «شارلمانی» پیش آبد و 
تهاجم «نورماندها» و جنگهای داخلی سبب شد که طوایف فاتح یعنی طوایف ژرمن 
در ظلمات حهل و نادانی که از آن خارج شده بودند» دوباره فرو رفتند و خواندن و 


نوشتن را فراموش کردند. این فراموشی سبب گردید که قوانین نوشته شد طوایف 


A۸۶۹ 


ژرسن و قوانین رومی و اسناد نیز فراموش شود ولی در ایتالیا به‌واسطه حکومت 
«پاپها» و امپراتوران یونانی و وجود شهرهای بازرگانی رسم نوشتن باقی ماند و 
کشور «گل» هم به‌واسطه مجاورت با ایتالیا از این مزایا بی‌نصیب نماند و حقوق 
روی در آنجا هم باقی ماند بخصو صکه حقوق مزبور در این منطقه یک نوع قانود 
ارضی و امتیاز معخصوصی محسوب می‌گردید. اما در اسپانیا نیز به‌علت فراموشی خط 
قوانین «ویزیگوتها» در محاق فراموشی افتاد. 

وقت ی که قوانین درنقاط مختلف از بین رفت متدرجاً رسوم و آداب استقرار یافت 
و جانشین قوانین شد و براثر برقراری آداب و رسوم قوائین خصوصی گذشته هم به 
محاق سیان افتاد. قرار و مدارها و آنچه را که «رسم فردا»[ و ۲] می‌خواندند بیشتر 
بر مبنای آداب و رسوم تنظیم شد. بدین ترتیب همانطو رکه هنگام برقراری سلطنت 
قبایل ژرمن آداب و رسوم را سبدل به‌قوانین مکتوب و مدون کردند در این موقع 
هم قضیه معکوس شد و از قوانین مدون به‌سوی آداب و رسوم عدول کرد ند. 


۲ رسوم محلی و تجولات قوانین بربرها و حقوق رومی 

به‌یوجب مدارکی که در دست است معلوم می‌شود که در بین نژاد اول و 
دوم ملل وحشی رسوم محلی وجود داشته است [ .م] در این مدا رک راجع به‌رسوم 
محلی و رسوم قدیمی و آداب و رسوم به‌طور مطلق و رسوم و قوانین صحبت بی‌شود. 
بعضی از مصنفین تصو رکرده‌اند آنچه در این مآخذ به‌نام رسوم خوانده شد همانا 
قوانین ملل وحشی بوده و آنچه را که در این مآخذ به‌نام قانون خوانده‌اند همانا 
قوانین روس بوده است و حال اينکه اینطور نیست. در برخی از منابع و بدارکک 
آورده‌اند که «پپن» دستور داد در هر نقطه که قانون نیست باید از رسوم محلی 
تبعیت کرد» لیکن رسوم محلی نباید بر قانون رجحان داشته باشد. حال آگر بگوییم 
حقوق روبی بر قوانین ملل وحشی رجحان داشته صریحاً عليه ماخذ قدیمی اظهار 
عقیده کرده و حتی برخلاف قوانین ملل وحشی اظهارنظر کرده‌ايم که خلاف این را 
می‌گویند» از طرفی هم نباید گفت این رسوم همان قوانین ملل وحشی بوده بلکه 
قوانین مزبور نظیر قوانین شسخصی باعث ایجاد رسوم گردیده است. مثا «قانون‌سالیک» 
یک قانون خصوصی بود ولی در نقاطی که محل اقامت فرانکهای «سالیک» بود در 


۸۰۷۰ 


عین خصوصی بودن جنبهُ قوانین کشوری را به خود می‌گرفت و خصوصی نمی‌شد مگر 
نسبت به‌فرانکهایی که در جای دیگر اقاست داشتند. حالا آگر در نقطه‌ای که قانون 
سالیک قانون کشوری بود یک عده آلمانی و بورگونی و غبره زندگی م یکردند و 
اختلافانی حاصل می‌شد» این اختلافات مطابق قوانین خصوصی آلمانیها و بورگونیها 
حل و تصفیه می‌گردید» آن وقت احکام جدید دادگاهها که بر طبق قوانین خصوصی 
بود آداب و رسوم جدیدی د رکشور به‌وجود می‌آورد» حالا می‌فهمیم برای چه«پپن» 
حکمی را که گفتيم صاد رکرد زیرا این رسوم و آداب شامل فرانکهای سالیک هم 
می‌شد آنها هم تحت نفوذ این آداب د رکشور خودشان قرار گرفتند ولی البته این 
آداب و رسوم هرگز بر قانون سالیک که قانون کشوری بود رجحان نداشت. 

به‌این طریق در هر نقطه یک قانون کشوری بود که بر رسوم و آداب رجحان 
داشت و درعین حال آداپ و رسومی هم بود که گاه مکمل قانون می‌گرد ید و زبانی 
با قانون تصادم م ی کرد و گاهی هم مکمل قوانین غیر کشوری می‌گردید» مثلا 
اگر در یک نقطه که قوائین سالیک قوانین کشور بود یکک‌نفر بورگونی مطابق قوانین 
خودش محا کمه می‌شد و قانون بورگونی ماد مخصوصی برای حل و فصل دعوی 
و یا صدور مجازات نداشت آن وقت مرد بورگونی مطابق رسوم محل‌بحا کمه می‌شد. 

در زمان «پپن» آداب و رسوم ضعیفتر از قوانین بود ولی بزودی بر آن رجحان 
یافت و آن‌را از بین برد و چون همواره نظامات و مقررات عبارت از دوایی است که 
درد کنونی را نشان می‌دهدء معلوم می‌گرد د که در زبان پپن هم مردم آداب ورسوم 
را بر قوانین ترجیح می‌دادند. 

از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که به‌چه علت حقوق رومی به‌زودی تبدیل به 
قانون ارضی و کشوری گردید. این را در فرمان پیست بلاحظه کردیم و این را که 
چگونه قانون گوتی رواج نیافت در فتوای ترویس [ ,م] دريافتيم در این زبان 
قانون رومی به‌قانون شخصی و عمومی تبدیل شده بود در حالی که قانون گوتی یک 
قانون شخصی خصوصی محسوب می‌شد. و در نتیجه قانون رومی به‌واسطه عمومیت 
خود در حکم قانون کشوری به کار می‌آمد. ولی بايد فهمید چه شد که در نتیجۀ 
بی‌سوادی» قوانین خصوصی ملل وحشی همه جا از بین رفت در صورتی که قانون 
رومی به‌عنوان قانون کشوری در تشورهای ویزیگوت و بورگونی باقی ماند؟ آری 
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نه تنها قوانین خصوصی بر اثر بی‌سوادی از بین رفت بلکه قانون رومی هم گرفتار 
همان سرئوشت شد. در غير این صورت در ایالات ی که قانون رومی قانون کشوری 
محسوب بی‌شد باید با قوانین تلودوسیوسی مصادف می‌شدیم و حال آنکه | کنون در 
آن ولایات قانون «یوستینیانوس» حاری است. پس در آن ولایات قوانین روبی با 
قوانین مکتوب از بین رفت و فقط نامی از آن قوانبن در آن کشورها باقی‌ماند و د رعین 
حال خاطراتی از عشق و علاقه به‌قانون روبی در اثر تمایلات طبیعی در قلوب بجا 
مانده بود و به‌همین حهت است که وقتی قانون رومی «یوستینیا نوس» ظاهر شد با 
آغوش باز آن را پذیرفتند و به‌عنوان قانون درایالات گوت و بورگونی پذیرفته شد و 
حال آنکه درسایر قلمروهای فرانک آن‌را به‌عنوال استدلال و یا اندرز تلقی می کردند 
نه قانول. 


۳ تفاوت قوانین ساليك با قوانین ریپو و 9 سایر طوایف بربر 

قانون سالیک دلایل منفی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرفت یعنی به‌موجب آن 
مقررات شتخصی که دعوی م ی کرد و یا شخصی را متهم می‌نمود بايد دعوی خود 
را ثابت نماید» ضمناً تنها انکار کردن متهم را تبرئه نمی کرد. این موضوعی است 
که تقریباً در قوانین تمام ملل دنیا مشاهده می‌شود ولی قوانین ریپوئر دلایل منفی 
را می‌پذیرفت و از این حبث روح آن قوانین با قانون سالیک تفاوت داشت. 

به‌موحب قوانین ریپوثر اگر شخصی متهم به‌گناهی می‌شد و یا از او ادعابی 
می کردند» می‌توانست در بسیاری از موارد با ايراد سوگند در حضور شهود بی‌گناهی 
خود را ثابت نماید ولی به‌نست اهمیت موضوع شماره شهود زیاد می‌شد و تا 
هفتادودو نفر می‌رسید, قوانین آلمانیهاء باواریاییها» لمباردهاء تورینگنها» فریزیایبها؛ 
سا کسونهاء بورگونیها نیز مطابق روح قانون ریپوثر تدوین شده بود. 

گفتی م که قوانین سالیک دلایل منفی را نمی‌پذیرفت با این وصف بعضی 
موارد وحود داش ت که دلایل منفی پذیرفته می‌شد ولی به‌تنهایی و بدون وجود 
دلایل مثبت قابل قبول نبود یعنی صرفاً انکار را نمی‌پذیرفتند. طرز عمل در این 
مورد از این قرار بود که مدعی شهود خود را می‌آورد و آنها ادای شهادت‌می کردند 
آن کسی هم که متهم و منکر بود شهود خود را می‌آورد» آنها نیز ادای شهادت 
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می کردند و قاضی حقیقت را بین اظهارات شهود یافته و حکم صادر می کرد. این 
رسم هم کنون در انگلستان جاری است . اینگونه عمل با اسلوب قوانین ریپوثر 
و سایر قوانین طوایف بربر اختلاف داشت» زیرا در این قوانین متهم سوگند یاد 
می کرد که گناهگار نیست و از خویشاوندان خود تقاضا می کرد بربیگناهی او 
سوگند یاد نمایند» این قبیل قوانین برای مللی خوب اس تکه سادگی جزو صنات 
درونی آنها باشد و نتوانند دروغ بگویند به همین جهت بو دکه قانونگذاران 
بعداً در قوانین سالیک و ریپوثر اصلاحاتی کردند که مردم نتوانند از این مقررات 
سوء‌استناده نمایند. 


۴ تفاوتهای دیگر 

قانون «سالیک» جنگ تن‌به‌تن دوئل [م۳] را جائز نمی‌دانست و اجازه 
نمی‌داد دلیل حقائیت را در موفقیت دوئل بدانند ولی قانون «ریپوثر» و تقرياً تمام 
قوائین بربر جنگ تن‌به‌تن را برای ارائه دلیل و ثبوت حقانیت جائز می‌شمردند, به 
عقیدۂ من مجاز شمردن دوئل طبعاً ناشی از قوانینی شد که دلایل منفی و انکار را 
حائز می‌شمردند» زیرا وقتی شخصی ادعای حقی کرد و دید طرف او به‌استناد انکار 
و یا ايراد سوگند از ادای حق وی استنکاف دارد در این صورت برای مدعی که 
مرد پیکار بود چاره‌ای باقی نمی‌باند جز اینکه جبراً احقاق حق خود را بنماید و 
طرف را دعوت به‌پیکار انفرادی کند. ولی در قانون سالیکك چون ادلهٌ منفی و انکار 
مورد قبول نبود احتیاجی نداشتند که متوسل به‌ارائه دلیل به‌وسیلة دوئل شوند. در 
صورتی که بالعکس قوانین ریپوثر و سایر طوایف بربر چون ادلة منفی و انکار را 
می‌پذ برفتند ناچار شدند اصول پیکار تن به‌تن را برای ثبوت حقانیت برقرار نمایند, 

اگر خوانندگان به‌مقرراتی که «گوندبو» پادشاه «بورگونی» راجع‌به‌این موضوع 
وضع کرده مراحعه نمایند خواهند دید که وضع آن مقررات ناشی از ماهیت طبیعی 
موضوع بوده زیر نظر قا نونگذار این بود شخص یکه می‌خوا هد ازسوگند سوء‌استفاده کند 
نتواند موفق شود. 

در ایالت «لمبارد» بەموجب قانون «روتاریس» مقرر شد شخصی که برای 
برائت خویش متوسل به‌سوگند شده دیگر به‌جنگ انفرادی دعوت نشود و بعدها 
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این ر“ قانونی توسعه یافت لیکن به‌طوری که در فصل هیجد هم این کتاب بیان 
خواهیم کرد از رواج این رسم معایبی برخاست و ناچار شدند به‌رسم فدیم برگردند. 


۵ تفکر 

سمکن است بر من ایراد بگیرند و بگویند بر اثر تغییراتی که در قوانین بربرها 
حاصل شد و مقرراتۍ که بدانها الحاق گردید و نیز اسناد قدیمی چیزهایی هست که 
نشان می‌دهد رسم دوئل ناشی از قبول ادلهٌ منفی و انکار نبوده است. من این 
نکته را نا انداژه‌ای قبول کرده و موافقت دارم که در طی قرون عدیده ممکن است 
کیفیت بخصوصی باعث برقراری بعضی از قوانین شده باشد» ولی در اینجا صحبت 
مربوط به کلیات روح قوانین ملل ژرمن است و در خصوص بدا و ماهیت آنها 
گفتگو می کنم و از رسوم قدیم این ملل سخن می‌رانم که سپس به وسیل قوانین آنها 
مسجل و برقرار گردیده و لازم‌الاجرا شده و غیر از این صحبت چیز دیگری در سيان 


و قوانین سالیات امتحان با آب‌حوش را برقر از کرد 

درقانون سالیک مقرر بود متهم برای اثبات بی‌گنا هی خود باید دست در آب- 
جوش بگذارد تا اگر دستش نسوخت بیگنا هی‌اش اثبات شود ولی چون ابراز چنین 
دلیلی خیلی سخت بود قانون وسیله‌ای برای تعدیل آن یافته بود, بدین ترتیب 
شخص متهم که حاضر نمی‌شددست خودرا در آب‌جوش بگذارد می‌توانست با رضا یت 
مدعی خود دستش را خریداری نماید دراین صورت مدعی درقبال دریافت مبلغی 
پول» شهادت و سوگند چند نفر شاهد را که برای بی‌گناهی متهم قسم می‌خوردند 
می‌پذیرفت این یکی از موارد مخصوص قانون سالیک بود که دلیل منفی و انکار 
پذ پرفته می‌شد. 

اثبات بی‌گناهی به‌وسیله گذاشتن دست در آب‌جوش همان طو رکه گفتیم 
سخت بود از طرف دیگر قبول دلیل منفی با سوگند شهود و انکار متهم یک نوع 
رسم و مقرراتی بود که قانون قبول و تحمیل می کرد ولی تجویز نمی‌نمود و در واقع 
وسیله‌ای در دسترس مدعی گذاشته بود که با رضا یت خویش از متهم بگذرد و انکار 


۰۳۴ 


طرف را قبول کرده و در عین‌حال خسارت خود را حبران نماید. همچنین مدعی 
می‌توانست مطلقاً از حق خود صرفنظر کرده و شکایت نکند. علت اینکه قانون این 
وسیله تعدیل را در دسترس طرفین کل افترت این بود که متهم از ترس شکنجه و 
مدعی با قید دریافت پول و تحصیل سود از شکایت و دعوی صرفنظر کرده و باهم 
آشتی م ی کردند. بدیهی است پس از آن طرفین از یکدیگر راضی می‌شدند و پی کار 
خود می‌رفتند و دیگر دوئل نمی کردند. بنابراین نباید تصور کرد که رسم دوئل 
ناشی ازاین ماده قانون سالیک می‌باشد. 


۷. طرز تفکر احداد ما 

خیلی غریب است که اجداد ما به‌این طریق شرافت و ثروت و حیات افراد 
را متعلق به‌چیزهایی کرده بودند که مربوط به‌عقل و دلیل نبود بلکه با تصادف و 
برخورد ارتباط داشت و لاینقطع دلایلی را مورد استنباط قرار می‌دادند که هیچ چیز 
را ثابت نمی کرد نه با جنایت» نه با برائت و نه بابی‌گنا هی وابستگی داشت. 

ولی به‌طوری که «تاسیت» می‌گوید: ژرمنها که سطیع این اوهام نبودند» 
آزادی بیشتری داشتند و حتی می‌توان گنت دارای آزادی مطلق بودند و خانواده‌ها 
برای قتل و سرقت و ناسزا مبادرت به‌جنگ می کردند. بعداً ژرمنها این رسم را تغیبر 
دادند به‌این‌طریق که برای این جنگها قائل به‌آداب و رسوم شدند و مقرر شد 
جنگها برحسب دستور و مقابل چشم قضات صورت گیرد. بدیهی است این ترتیب 
بر وضع سا بق ترجیح داشت زیرا آزادی مطلق پیکار و قتل نفس را محدود می کرد. 

همانطو رکه امروز ترکها در طی حنگهای خانگی خود معتقدند که جبهۀ 
غالب با تأییدات خداوند نائل به‌فتح شده و «غلبه» دلیل بر حقانیت اوست‌ژرسنها 
نیز پیروزی فا تح را دلیل بر حقائیت او می‌دانستند و معتقد بودند دست باطنی به 
این وسیله جنایتکارو یا غاصب را تنبیه کرده است. 

تاسیت می‌گوید: ه رگاه یکی از قبایل ژرمن می‌خواست با قبیله د یگربجنگد 
بدوآ سعی م ی کرد چند تن از افراد آن قبیله را اسیر نماید. آن وقت اسرا را با چند 
نفر از جنگجویان خود به‌جنگ وا می‌ داشت واگر دراین پیکار غالب می‌شد عقیده 
داشت در جنگ با قبیله مزبور نیز فا تح خواهد شد. با رعایت این نکته که جنگ 
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تن به تن دریک جنگ بزرگ و عمومی مور است و بالنتیجه مانع یک جنگ عمومی 
خواهد شد و به‌اختلافات کلی خاتمه خواهد داد طبعاً این فکر در افراد قبا یل ژرمن 
پیدا می‌شد که جنگ تن به‌ تن به‌اختلافات فردی نیز خاتمه می‌دهد یعنی می‌توان 
اختلافات فردی را هم به‌وسیله جنگ تن به تن حل و تصفیه کرد. 

«گوندبو پادشاه بورگونی» از سلاطینی بود که بیش از دیگران رسم جنگ 
تن به‌تن و پیکارهای فردی را توسعه داد» در قانونی که برای پیکار وضع کرده 
علت آن را هم ذ کر نموده وچنین می‌گوید: «منظور ما این است که اتباع ماروی 
مسائلی که تاریک و مبهم است سوگند یاد تکنند و با در مورد قضایای روشن 
و محقق ناچار به‌سوگند دروغ نشوند.» بدین ترتیب در حالی که روحانیان با رسم 
پیکارهای فردی مخالف بودند و قوائین بربوط به‌آن را کفر می‌دانستند پادشاه 
بورگونی رسم‌سوگند و قانون مربوط به آن را ناپسند و کفر می‌دانست. 

بايد متوجه بود این موضوع که «پیشینیان حقانیت را موفقیت درجنگ تن به 
تن و اصولاً در جنگ می‌دانستند» بدون علت نبوده و بلکه آزمایشهای زندگی 
این نکته را بر آنها روشن کرده بود» زیرا قبایل ژرین همگی جنگجو بودند و بلکه 
می‌توان گفت یگانه صفت آنها جنگجویی بود و در چنین جامعه‌ای اشخاص ترسو 
طرف نفرت عامه قرار می‌گرفتند و هر کس ترسو بود نشان می‌داد معایب دیگری 
هم دارد و مطابق رسوم و آداب عمومی ترببت نشده و در کود کی اصول تعلیمات 
کلی‌را نیاموخته و به‌شرافت و آبرو پا یبند نمی‌باشد. یک مرد ترسو در چنین جامعه ای 
یک مرد غیرعادی بود و ظاهر می‌ساخت که به نفرت عمومی اهمیت نمی‌د هد و 
سعی ندارد مورد توجه و تکریم عموم واقع گردد. در چنین جامعه‌ای همین قد رکه 
فردی دارای پدر و مادر حسابی باشد طوری تریبت می‌شود که به‌شرافت و آبرو 
اهمیت بدهد وطبعاً برای حفظ شرافت و دفاع از حیثیات خویش زورمند و با همت 
بار خواهد آمد. به‌علاوه در جامعهٌ جنگج و که زورسندی و همت و غیرت و شجاعت 
مورد تکریم است جنایات و اعمال ناشایسته غالباً و بلکه همیشه ناشی از حیله و 
تزویر و ترس می‌باشد. این بود که دلیل حقانیت را حنگ یعنی ابراز شجاعت و 
غیرت و همت قرار داده بودند. 


و اما اینکه به چه حهت متهمین را وادار م ی کرد نددست خود را درآب‌ جوش 
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و یا روی آهنگداخته بگذارند و سپس دست آنها را در کیسه بسته و سر کیسه را 
می بستند و اگر تا سه روز آثارسوختگی روی دست ظاهر نمی‌شد به برائت متهم ری 
می‌دادند» این موضوع هم ناشی از عادت این قبایل به کارهای سخت بوده است 
جایعه و یا بلتی که دائماً مشغول به کار بردن سلاح است طبعاً دارای دستهای 
زبروخشن می‌شود وید تیت که تقو نت بویت دست بد جا یی برد که آس‌جوتن 
درآن تأثیر ننما ید و اگر تأثی ر کرد آن وقت نشان خواهد داد صاحب دست بی‌طاقت 
است. جای دور نرویم | کنون کشاورزان ما که دستهای خشن دارند آهن لسبتاً 
گداخته را به‌دست می‌گیرند بدون اينکه آثار سوختگی روی دستشان ظا هر شود. و 
اما زنها آنهایی که کار می کردند می‌توا نستند دست خود را در آب‌جوش بگذارند 
بدون اینکه علائم سوختگی روی دست ظا هر شود خانمهای محترم نیز همواره‌حامی 
داشتند و جوانمردانی یافت می‌شدند که از آنها دفاع م ی کردند و برای حمایت 
آنها پیکار می‌نمودند وا دنتفر غود راتدعای آنقا در اشوین فی کل اند 

مطابق قانون طایفه «تورینگن» که یکی از قبایل ژرمن بود آگر زنی متهم به 
خیانت نسبت به‌شوهر خود می‌گردید می‌بایست برای اثبات بی‌گناهی و عفیف بودن 
خود دست خویش را در آب‌جوش بگذارد ولی این رسم وقتی اجرا می‌شد که 
حوانه‌ردی برای حمایت از این زن یافت نشود که برای حفظ آبروی او پیکار نماید. 
در «قبیله ریبونر» رسم دست گذاشتن در آب‌جوش برای اثبات بی‌گناهی زن وقتی 
احرا می‌گردی که زن نتواند شهودی برای اثبات بی‌گناهی خود بیاورد » در این 
صورت از گذاشتن دست در آب‌جوش معاف می‌گردید. حال آگر زنی یافت می‌شد که 
هیچ یک از اقوام و خویشاوندان برای دفاع و حمایت او اقدام نمی کردند و یا مرد 
متهمی نمی‌توانست برای اثبات بی‌گناهی خود شهود بیاورد» همین موضوع بذاته آن 
زن و یا آن مرد را بحکوم به‌گناهکاری می کرد. 

بنابراین در آن ایام که مأخذ بی‌گناهی گذاشتن دست در آب‌جوش و یا به 
دست گرفتن آهن‌گداخته و جنگ تن‌به‌تن بود .این قوانین بقدری با وضع زندگی و 
آداپ و رسوم مردم مناست داشت که برخلاف ظاهر آن آنقدر ظالمانه نبود» گرچه 


قوانین سختی محسوب می‌شد ولی آثار ناشی از آن چندان ازمردم سلب حق نمی کرد. 
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۸ جگو نه برای اثبات حقانیت رسم پیکار تکوین یافت؟ 

ازنابه‌ای که «آ گوبار» روحانی معروف به«لوئی شکم‌بزرگ» می‌نویسد چنین 
مستفاد می‌شود که رسم پیکار و جنگ تن‌به‌تن در بین فرانکها مرسوم نبوده است 
زیرا « گوبار» در طی این نامه قانون گوندبو پادشاه بورگونی را دایر بر اينکه جنگ 
. تن‌به‌تن مأخذ حقانیت باشد تقبیح م ی کند و توصیه می‌نماید که دار مین :تور کون 
اختلافات مطابق قوانین فرانکها حل و تصفیه شود. از طرف دیگر ما می‌دانیم که 
این رسم بین فرانکها معمول بود و این موضوع با نامه «آگوبار» تناقض پیدامی کند 
لیکن اگر به‌آنچه من در فصول قبل گفتم توجه شود مسئله حل خواهد گردید» چه 
فراتکها دو دسته بودند یک دسته آنها یی که رسم جنگ تن‌به‌تن را داشتند یعنی 
قبایل ریپوش دستۀ دیگر فرانکهای سالیک» منظور نامه آ گویار آن دسته بو که این 
رسم را نپذیرفته بودند. علی‌رغم مخالفت آگوبار و روحانیان دیگر رسم «دوئل» 
برای اثبات حقانیت روزبه‌روز در فرانسه زیادتر توسعه یافت و این خود روحانیان 
بودند که مالا باعث توسعه این کارشدند. 

از مدتی مدید درسرزمین «لمبا ردها» رسم بدی شایع شده بود که هر کس نسبت 
به‌میرائی اعتراض داشت و مدعی بود که فلان قباله و سند تقلبی است صاحب قباله 
يا سند به‌انجیل سوگند یاد م یکر د که قباله من صحیح است وبه‌این طریق میراث 
را تصاحب می کرد ولو اينکه به‌دروغ قسم خورده بود. وقتی که امپراتور لمبارد 
موسوم به«اوتوی اول»[۲۳] در شهر رم تاجگذاری کرد همان موقع پاپ «ژان 
دوازدهم»[ع۳] شورای روحانی بزرگ تشکیل داد و بزرگان ایتالیا توجه اتو را 
نسبت به‌مضار این رسم جلب کردند و الغای آن را از امپراتور خواستند. اتو در 
این خصوص با پاپ مذا کره کرد و هر دو تصمیم گرفتند این موضوع را به‌شورای 
روحانی مذ کو رکه می‌بایستی درشهر «راونا» [ه۳] منعقد گردد» احاله نمایند. این 
شورا در سال ,بو میلادی با حضور «اوتوی‌اول» و «ژان دوازدهم» تشکیل شد و 
بزرگان ایتالیا تقاضای خود را تجدید کردند ولی به‌بهانه غیبت چند تن از بزرگان 
حل این موضوع به تأخیر افتاد. سپس در سال ۹۸۸ کنراد [ب۳] پادشاه بورگونی 
به اتفاق اتوی دوم [بس] پادشاه‌لمبا رد به ایتالیا آمدند» بزرگان ایتالیا به آنهامراجعه 


و تقاضای لغو آن رسم ناپسندرا کردند وعاقبت اوتوی‌دوم قانونی وضع کرد بدین 
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مضمون؛ «اگر دو نفر در خصوص ارثی باهم اختلاف داشتند و یکی بخواهد ارث 
را به‌استناد قباله تصاحب کند و دیگری قباله را جعل و تقلبی بداند در آن صورت 
اختلاف آنها به‌وسیله جنگ تن به‌تن حل خواهد شد و عین این مقررات در مورد 
اراضی و تیول هم که از طرف نجبا به مستخدمین آنها وآگذار می‌شود با ید اجراگرد د 
و قاطع اختلاف «جنگ تن به تن» مقرر می‌گردد عمال کلیسا هم موظف به رعا یت آن 
هستند ولی چون روحانیان نمی‌توانند بجنگند حامیان آنها به‌جای آنها جنگ 
خواهند کرد. بدین ترئیب رسم پیکار برای اثبات حقائیت در مورد حل اختلافات 
ارٹی رایج گردید و اگر نجبا خواهان الغای رسم سوگند بودند روحانیان به‌واسطۀ 
سوءاستفاده‌ای که از آن می‌شد و معایبی که این رسم بذهبی داشت و عیب آن 
کابلا آشکار بود علی‌رغم فشا ر نجبا راضی به‌لغ و آن نمی‌شدند تا عاقبت براثر اتحاد 
نجا و زمامداران و اراده «اوتو» که می‌خواست در ایتالیا قدرت خود را نشان دهد 
این رسم برقرا رگردید و از آن پس دوئل برای اثبات حقانیت یکی از مزایای نجیا 
گردید و آن را بەمنزلۀٌ سد شدیدی در قبال بی‌اعتدالیها و تأمین مالکیت خود 
می‌دانستند بخصوص کدامپراتوران دارای قدرت وخانواده اوتو در ایتالیا امپراتوری 
بزرگی را تأسیس کرده و روحانیان نیز ضعیف شده بودند. | کنون گفتار گذشته ما 
تأیید می‌شود چه آنکه اگر به کسی م ی‌گفتند قبالهٌ میراث تو جعلی است او فوراً 
سوگند یاد می کرد که قبالۀُ من جعلی نیست یعنی دلیل منفی اقامه می کرد و این 
سوء استفاده از دلیل منفی نجبای ایتالیا را وا داشت نزد «اوتو» شکایت کنند و 
برای اصلاح این عیب و جلوگیری از سوء استفاده این قاعده چاره بخوا هند و آن را 
الغا کنند, این بود که عاقبت منتهی به‌ایجاد رسم دوئل گرد ید و رفع مناقشات به 
این وسیله انجام‌می‌گرفتو رفته رفته توسعه یافت. پس محقق گرد يد که باعث دوئل 
روحانیان بودن د که رسم سوگند را برقرا رکرده بودند گرچه اقامه دلیل منفی از 
قبایل وحشی سرایت کرده بود و نفوذ کلیسا را بدان علاوه کردند تا کسی سوکند 
به‌دروغ یاد ننماید, 

قبل از اینکه «اوتوی دوم» در صدد رفع معایب سوگند برآید باز هم در 
این خصوص بین روحانیان و طبقات دیگر اختلافاتی به‌وجودآسده بود و «لوتا ریوس» 
اول یکی از پادشا هان «لمبارد» درصدد برآمد این اختلافات را حل نماید و برای 
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تثبیت مالکیت مقرر داشته بود که اگر زاجم به‌قباله بین دو نفر اختلاف حاصل شد و 
یکی مدعی جعلیت قباله دیگری شد تدوین کننده قباله یعنی متصدی دفتر رسمی 
بايد سوگند ياد نماید که قباله حعلی نیست و اگر فو ت کرده بود شهودی که قباله 
را امضاء کرده بودند بایستی منوگند یاد کنند. ولی این قانون رفع عیب نکرد و 
عیب همچنان باقی بود تا عاقبت رفع عیب را در برقرار کردن رسم پیکار دانستند. 

من تصور م ی کنم قبل از این تاریخ هم درشوراهای عمومی که از طرف 
«شارلمانی» تشکیل می‌شد ملت نظریه خود رادر خصوص سوگند به‌این نحوگفته 
و تذ کر داده بو د که « ئمتر اتفاق می‌افتد تهمت‌زننده و يا متهم سو گند بەد روغ 
یاد ننماید و بهتر این ات که برای رفع مناقشه رسم پیکار برقرار شود» و شارلمانی 
این رسم را برقرا رکرده بود و چون در سرزمین بورگونی رسم سوگند محدود بود رسم 
پیکار توسعه یافت. 

آنگاه «تنودوریک [رم] پادشاه ایتالیا» مقرر داشت «استروگوتها» حق‌ندارند 
پیکا رکنند و دنبالةٌ این دستور قوانین «شنداسوئینتوس» و «رسه سوئینتوس» حتی 
قکر پیکار را هم خواستند از بین ببرند ولی در ناربون [۳۹] واقع در جنوب فرانسه 
که گوتها سا کن بودند این قوانین به‌خوپی پذیرفته نشد و پیشرفت نکرد زیرا آنها 
پیکار را از مزایای مختص بخود می‌دانستند. 

«لمبا رد ها» که پس از محو شدن استروگوتها به‌دست یونانیها ایتالیا راسخر 
کردند رسم پیکار را باز با خود آوردند ولی قوانین اولیه آنها که در این خصوص 
وضع شد رسم پیکار را بحدود کرد. مقرراتی که سلاطین دیگر از قبیل «شارلمانی» و 
«لوئی شکم بزرگ» و «اتو» در خصوص پیکار وضع کردند رفته‌رفته این سم را که 
مخصوص امور جنابی و حل مناقشات از این قبیل بود به‌امور حقوقی هم سرایت 
دادند بطوری که در مورد ايراد سوگند و تصاحب میراث و اصالت و جعلیت سند 
گفتیم» لیکن این سرایت به‌امورحوقی تولید معایبی کرد زیرا همانطور که یک‌نفر 
می‌توانست به‌وسیله یک سوگند دروغ بال دیکری: را تصاخب کند به‌وسّله دوئل 
هم سمکن بود بدون حق مال غیر را تصاحب کند. به‌همین جهت این دو رسم 
پیکار تن‌به‌تن و سوگند در قبال یکدیگر باقی بودند گاهی این و زمانی آن مورد 


توجه قرار می‌گرفت, 
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از یک طرف عمال روحانی ‏ وکشیشان مایل بودند که تمام اختلافات و 
مناقشات آن عصر به‌دس ت کلیسا حل و تصفیه شود و از طرف دیگر تجبا با غرور 
ذانی خویش می خواستند دول و شمیشر را قاطع متاقشات قرار دهند. برای رفح 
سوءتفا هم بايد متوجه بود که فقط کشیشها نبودند که باعث برقراری رسم سوگند 
شدند بلکه «اصل اقامه دلیلی منفی» بود که از قبایل وحشی سرایت کرد منتها 
بعداً این فکر به‌وجود آید که چون براثر اقامه دلیل منفی گناعکاران می‌توانند خود 
را تبرئه نمایند لذا باید از نفوذ و حیثیت کلیسا استفاده کرد که کسی سوگند د روغ 
یاد ننماید و الا روحانیان معنا با دلیل منفی مخالف بودند و ما در آثار «بومانوار» 
مشاهده م ی کني م که دادگاههای روحانی هرگز دلیل متفی را نمی‌پذیرفنند و همین 
موضوع سبب شد که بتدریج اقامه دلیل منفی از بین رفت و مقررات و آییننامه های 
قبایل وحشی در این خصوص مست شد. باز هم در جای دیگر مشاهده می کنیم 
که دادگاههای غیرروحانی اقامه دلیل منفی و دوئل را برای قطع مناقشات 
می پذ یرفتند» در صورتی که دادگا ههای روحانی هر دو را رد می کردند و این نیز 
قرینه دیگری اس تکه نشان می‌دهد که کشیشان راسا رسم سوگند را برقرار نکرده 
بودند. 

به هر حال ملتی که دوئل را برای اثبات حقانیت خود می‌پذیرفت در واقع 
از غریزة جنگجویی خود تبعیت می کرد و نباید تصور شود برقراری مبارزه برای قطع 
منافشات از راه ت و کل به‌خدا بود هکه ذات باری تعالی با پیروزی فاتح ذیحق 
بودن غالب را اعلام می‌دارد. در هر صورت برای اثبات ادعا چه دست گذاشتن در 
آب‌جوش یا آهن گداخته يا آب‌سرد توجه و ت وکل به‌دست غيب و خداوند برقرار 
بود و هر کس فاتح می‌شد معتقد بود دست باطن برای اثبات حقانیت با او مساعدت 
کرده است. 

«شارلمانی» مقرر داشت آگر اختلافاتی بین فرزندان او روی دهد به‌وسیله 
سوگند اختلافات را حل کنند» «لوئی شکم‌بزرگ» ايراد سوگند را فقط برای حل 
اختلافات روحانیان و اهل کلیسا جایز دانست . فرزند او لوتر [. :] اصولا ایراد 
سوگند را برای حل اختلافات در تمام سوارد رد کرد» حتی اقامه دلیل به‌وسیله دست 


گذاشتن در آب‌یخ را نیز منم کرد با این وصف چون در آن دوره انتشار رسوم و 
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آداب و قوانین جدید به کندی صورت می‌گرفت باز هم کلیساهایی بودند که رسم 
سوگند را حنظ کرده بودندبخصو صآتکه دریکی ازمنشورات فیلیپ آ و گوستوس [ ۱ ع] 
در سال . .۷ , بیلادی به‌این موضوع اشاره بی‌نماید ولی روی هم رفته سوگند 
رواج بسیاری نداشت و «بومانوار» در آثار خود از انواع دلایل برای اثبات حقانیت 
گفتگو م یکند» ازجمله در خصوص دوئل برای ثبوت ادعا صحبت می‌نماید وبی 
در خصوص ايراد سوگند چیزی نمی‌گوید. 


۹ علل حدید ی که سب فر آموش‌شدن قوانین ساليك و رومی 9 مقررات 
شوراهای مذهی گردید 
۱ در فصول قبل گفتیم که به‌چه علت قوانین رومی و سالیک و مقررات شوراهای 
بذهبی اهمیت خود را از دست داد و »تدرجاً فراموش شد» ایک می‌گویيم یکی 
از بزرگترین علل از بین رفتن این قوانین شیوع رسم دوثل برای حل و فصل 
مناقشات بوده است. ۱ 
در مقابل شیوع رسم دوئل قوانین سالک که مخالف این سم بود طبعاً از 
بین رفت و نیز قوانین روبی که با این رویه مخالفت داشت به‌محاق فرامونی افتاد 
از آن پس» هم قانونگذاران مصروف به‌اين شد که فقط برای دوئل اصول ومقرراتی 
وضع نمایند و حتی مقررات شورا های مذهبی «بدون اینکه بتوانیم بگوییم درچه» وقع 
این اصول از بین رفت و قوانین دیگری قائم‌مقام آن گردید» در محاق فراموشی‌افتاد. 
ملتی که دارای خوی جنگجویی است و دوئل را برای اثبات حقائیت انتخاب 
کرده محتاج قوانین منشور و مکتوب نمی‌باشد و اگر قوانین به‌این ترتیب وجود 
داشته باشد بسهولت از بین می‌رود. زیرا همینکه بین دوطرف اختلاف و مناقشه 
بروز می کرد بلافاصله رای می‌دادند با هم پیکار نمایند» دیگر مقید به‌تشریفات 
مطول نبودند» تمام اختلافات حقوقی و جزایی به‌وسیله دوئل حل و تصفیه می‌شد» 
نه تنها برائت و محکومیت به این وسیلد معین می‌گردید بلکه بطوری که«بومانوار» 
مورخ می‌گوید: «حکمیت نیز به‌وسیله دوئل معلوم م ی‌گرد ید.» 
وقتی به تواریخ مراحعه شود مسشاهده م ی‌گرد د که در آغاز سلطنت سومین 


AAY 


بر محور «دوئل» دور ءی‌زده» عجب این اس ت که حتی اگر محکومی از قاضی اطاعت 
نمی کرد قاضی او را به‌دوئل دعوت می کرد» در بورگها [ +ع] اگر کلانتر شخصی 
را احضار می کرد و او حاضر نمی‌شد» کلانتر او را دعوت به‌دوئل می کرد وس یگفت 
«من برای احضار تومأمور فرستادم و تو از آمدن استتکاف کردی اینک باید حقائیت 
خود را دراین استنکاف به‌ثبوت برسانی.» و سپس با یکدیگر مبارزه می کردند ولی 
لوئی لوکرو [م ]٤‏ این رسم را ملغی کرد. 

در سرزمین «اورلئان» برای هرگونه قرضی جنگ تن‌به‌تن مرسوم بود ولی 
لوئی لوژون [es]‏ مقرر داشت فقط هنگامی می توان برای وام جنگید که ميزان 
قرض از پنج سو زیادتر باشد» این مقررات فقط جنب محلی داشت و در نقاط دیگر 
مچری نبود زیرا در زان سن‌لوئی [ه ء] برای واسهایی که مبلغ آن زیادتر از 
دوازده دینار بود مبارزه م ی کردند. «بومانوار» در آثار خود می‌گوید: من شنیده‌ام 
سابقاً رسم بدی در فرانسه مرسوم بود که ه رکس‌می‌توانست برای جنگهای‌تن به تن 
د یگری را اجیر کند تا برای او پیکار نما ید و ازاين گفته چنین بر می‌آید که رسم 
مبارزه برای اثبات حقانیت د ران زمان بسیارشیوع داشته است. 


درقوانین ملل وحشی تکات پیچجیده وحود ندارد که علل و جهات آن نامعوم 
باشد» بثلا د ر قوانین قبا یل «فریزیایی» (سکنه هلند) هر کس که به وسيلۀ چوب 
مورد ضرب قرار می‌گرفت نیم سو غرامت دریافت می کردولی کوچکترین جراحتها 
خیلی زياد غرامت داشت. به‌ ودب مقررات قوائین سالیک هر گاه یک مرد آزاد 
شخص آزاد دیگری را به‌سه ضربه چوب می‌نواخت می‌بایستی سه سو بهاو غرامت 
بد هد و در صورتی که اراین ضربت خون حاری می‌شد درحکم آن بود که طرف را 
با آهن مجروح کرده باشد و در این صورت پانزده سو غرامت می پرداخت و هر قدر 
جراحت بزرگتر بود به همان نسبت‌بیزان غرامت زیادتر می‌شد. د رقوانین «لمبارد ها» 
غرامات متفاوتی برای یک ضربت و دو ضربت و سه ضربت نعیین شده بود و اگر 
کسی سه ضربت به‌دیگری وارد می‌آورد سه برابر بیش از یک ضربت غرامت 
می‌پرداخت ولی در زمان ما یک ضربت با صد هزار ضربت سباوی است. 


AATF 


در قانون اساسی شارلمان ی که بعداً در قوانین لمباردها ثبت شده مقرر است 
که ه رکس می خواست جنگ تن به تن نما ید باید با چوب مبا رزه کند از این قانون 
چنین بر می‌آید که شارلمانی می‌خواسته در حق کشیشان که‌نمی‌توانستند با شمیشر 
بجنگند ارفاق نماید و یا از خونریزی زیادجلوگیری کند. در فرسان «لوئی‌وپیو» 
مندرج است مبا رزه کنندگان مختا رند با چوب و یا با شمشیر و سلاح بجنگند و از آن 
به بعد نجبا با سلاح می‌جنگیدند و مبارزه با چوب فقط اختصاص به‌طبقات عوام 
داشت. 

ازآن پس اصولی که هم | کنون نیز حافظ شرافت و آبروی ماست به‌وجود 
آمد» مدعی در حضور قاضی اظهارمی‌داشت که فلان شخص فلان عمل را مرتکب 
شده و متهم اظها ر مدعی را تکذیب می کرد و در نتيجه قاضی دستور می داد مبارزه 
کنند» در واقع اصل این بود که ه رکس متهم بەد روغگویی گرد ید مبارژه نماید, 
«بومائوار» می‌گوید: «وقتی یک‌نفر داوطلب مبا زره می‌گردید نمی‌توانست ازجنگیدن 
ابا نماید و در صورت استنکاف به‌یجازات مخصوصی محکوم می گردید» و از اینجا 
رسم جاری شد که مردم به‌قول خود وفا نمایند و اگر کسی تعهدی می کرد و یا 
قولی می‌داد شرافت و حفظ آبرو سانع ازاين بود که به‌عهد خود وفا ننماید». 

نجبا و اشراف درحالی که سوار اسب بودند با سلاح خود می‌جنگید ند» مردم 
عوام «طبقات غیر نجیب» با چوب مبارزه می کردند»سپس این رسم جاری شد که 
استعمال چوب جزو آلاتی که موجب توهین و هتک شرف باشد شناخته شد زیرا 
ارک را با چوب می زدند دلیل بر این بود که او را جزو عوام دانسته‌اند. از 
آنجایی که فقط مردم عوام هنگام مبارزه صورتشان باز بود نجبا صورت خود را 
می‌پوشاندند و بەوسیلۂ لب کلاه خود ای ن کار را می کردند» چهره عوام که باز بود 
غالبا مضروب و مجروح می‌گردید به همین جهت سیلی در عداد وسایل هتک شرف 
گردید زیرا سیلی صورت را مضروب می کرد و کسی که سیلی خورده بود به‌منزلة 
این بود که درشمار عوام در آمده است. سیلی توهین بزرگی بود که جز با ریختن 
خون به‌طریق دیگر جبران نمی‌گردید. 

همانطو رکه فرانسویان قدیم به‌شرافت وحیثیت زياد اهمیت می‌دادند ژرمنها 


هم برای شرافت اهمیت بسیاری قائل بودند و بلکه خیلی زیادتر از فرانسویها به 


۸۹۴ 


حبئیات خود آهمیت بی‌دادند و حتی اقوام وخویشاوندان دور دست برای حبران 
هتک شرف و ناسزا در پیکار شر کت می کردند و تمام اصول و قوانین آنها برسحور 
حفظ حیثیات و شرافت دور می زد. 

در قوانین «لمباردها» مقرر است اگ رکسی به‌اتفاق خدمتگزاران خویش بدون 
اطلاع برای مبارزه با شخصی برود و منظور از این اقدام هتک شرف او باشد بایستی 
جریمه سنگینی بپردازد» میزان جریمه‌ای که برای این کار تعبین کرده بودند درست 
نصف مبلغ جریمةٌ شخصی بود که غفلتاً و بدون اعلام قبلی و پیکار قانونی کسی را 
به‌قتل برساند. آگر کسی برای توهین به‌دیگری و بدون اعلام قبلی به‌اتفاق کسان 
خود او را مغلوب می کرد میزان جریمه‌اش سنگینتر بود و بایستی سهربع جریمۀ 
قاتل بذ کور را بپردازد. 

از آنچه گفتیم این نتیجه بدست می‌آید که پدران سا به‌توهین و هتک‌شرف 
خیلی اهمیت بی‌دادند. ولی ازتوهینهای مخصوص «ازقیبل اینکه به نقطۀ مخصوصی 
از بدن آنها به‌وسیلةٌ آلت مخصوصی ايراد ضرب بشود» اطلاع نداشتند و یگانه 
توهین را در کتک‌خوردن می‌دانستند و هر قد رکتک خوردن شدیدتر بود به‌همان 
نسبت توهین را هم بزرگتر می‌دانستند. 


۱ ۲ نظریات جدید راحع به‌اصل شرافت نزه ژرمنها 

به‌طوری که «تاسیت» می‌گوید: آگر یکی از جنگجویان «ژرمن» سپر خود را 
در حین پیکار از دست می‌داد به‌بدنامی بزرگی گرفتار می‌شد بطوری که چندین نفر 
پس از این واقعه ناگوار خود کش ی کرده بودند. چون از دست دادن سپر بدنامی 
بود به‌موجب مقررات قانون قدیمی «سالیک» اگر شخصی به‌دیگری می‌گفت سپر 
خود را از دست داده‌ای اسزابی بود که می‌بایست پانزده سو غراست این حرف را 
بپردازد. 

«شارلمانی» قانون «سالیک» را اصلاح کرد و دراین مورد غرامت را به‌سه‌سو 
تقلیل داد. ولی نباید تصور کرد که این بادشاه با تقلیل این جریمه انضباط سربازی 
و نظامی را ضعیف کرد بلکه این موضوع ناشی از تغیبر سلاح میدان جنگ بود زیرا 
تغییر سلاح بسیاری از رسوم و آداب را تغییر داد. 


۸۸۵ 


۲ آداب و رسوم مربوط به پیکار 

علت اینکه ما می‌خواهيم با زنها مربوط باشیم این است که در ارتباط با 
آنها خویشتن را خوشبخت می‌بینیم و احساسات ما قرین لذت می‌شود» خیلی ميل 
داریم آنها را دوست بداریم و طرف محبت آنها واقع شویم و نیز مایلیم بانوان ١ا‏ 
را بپسندند و برای ما قائل به‌ارزش شوند» زیرا زنها در شناسایی لباقت و شخصیت 
افراد مهارت دارند. تمایل با برای مطلوب و محبوب واقع شدل سب می‌شود که 
با زنها مغازله کنیم ولی نباید مغازله و عشق را باهم اشتباه کرد زیرا مغازله جز 
عشق دروغین چیز دیگری نیست. برحسب کیفیات زندگی ملل در ادوار مخلتف 
عشق مظاهر متنوعی داشته در زمان ی که با از آن سخن می‌گوييم و جنگهای تن به۔ 
تن رایج بوده روش مغازله شیوع بسیار داشته است. 

در قوانین «لمباردها» مذ کور اس ت که اگر یکی از مبارزه کنندگان دارای 
گیاهی بود که خاصیت سحر و جادو را داشت و غلبه را نصیب او می کرد قاضی 
قبل از پیکا ر گیاہ را از او می‌گرفت و سوگندش بی‌دا د که دیگر از آن گیاه همراه 
نداشته باشد. می‌گویند این عقیده ناشی از ترس بود و حال آنکه چنین ليست بلکه 
علت دیگری باعث بروز این عقیده شده است, مردم وقتی می‌دیدند درمیدان پیکار 
مبارژه کنندگان سراپا مسلح هستند و با سلاح تهاجمی و تدافعی سنگین به یکدیگر 
حمله‌ور می‌شوند و برحسب ظاهر با یکدیگر تفاوتی ندارند و نقط فزونی ثیرومندی 
و همت و شجاعت باعث پیروزی یکی از آنها می‌شود متدرحاً عقیده پیدا کردند که 
سلاح بعضی از جنگجویان دارای خاصیتی است که‌سلاح دیگران ندارد. در نتیجۀ 
این عقیده بود که اصول قابل تحسین سوا رکا ری و جوانمردی شوالیه ها پیدا شد و 
ارواح برای سیر در عالم دیگر آباده گردید. داستانها و افسانه‌هایی به‌وجود آمد 
که درضمن آنها صحبت ازسحر وعملیات جادوگران و پهلوانان و شمشیرزنان‌می‌شد. 
در این افسانه‌ها از مردان روئین‌تن و احضا رکنندگان اموات و اسبهای بالدار و 
مردان نامرئی سخن به‌میان می‌آمدء از جادوگرانی صحبت می کردند که عمر خود را 
وقف تربیت اطفال بزرگان و شاهزادگان می‌نمایند تا آنها را مطابق بهترین اسلوب 
جوانمردی با ر بیاورئد» در نتيجه دردنیای ما دنیای دیگری به‌وجود آمد که سرزمین 


زندگی شیرمردان و سوا رکاران بود و دنیای حقیقی یعنی دنیای زندگی عادی را 


AAs 


برای مردم فرومایه باقی گذاشتند. در آن دنیای افسانه» پهلوانان همواره سوار بر 
اسب برقلاع د ردان و قطاع الطریق می‌تاختند و افتخار و شرافت خود را در این 
می‌دانستند که از ضعفا حمای ت کنند» به همین جهت در این ازمنه دیده می‌شود که 
فکر شجاعت همواره با مغا زله و حمایت ازضعفا توأم بوده است. 

به هر حال مغا زله ناشی ازاين شد که مطابق فکر عامه مردان فوق‌العاده عمر 
خود را وقف حمایت از پریرویان نیکو خصال می کردند و برای آنها هر خطری را 
تحمل کرده و این سوجودات لطیف و ضعیف را درقبال دیوسیرتان حمایت می کرد ند. 
افسانه های سوا ر کا ری‌وجوانمردی روح مغازله را تقویت کرد وآن‌رادر سراسر اروپا 
رابج نمود و حال آنکه در قدیم این طرز فکر و روحیه وجود نداشت. در تاریخ 
می‌بینیم که در ازمنة قدیم ثروت و تجمل و جلال شهر روم مسیب عیاشی و تن- 
پروری گردید و سکون و آرامش دشتهای یونان احساسات عشق را تقویت کرد و 
فکر سوا رکاری و جوانمردی و حمایت ازضعفا و پریرویان نیکو خصال روح مغازله 
را در اروپا به‌وجود آورد. بعدها جنگ تن به‌تن و عملیات پهلوانی به روح مغازله 
اهمیت خاصی داد زیرا مردها از این جهت پیکار می‌نمودند که هم لیاقت خود را 
ثابت نمایند و هم جلب عشق و دلبری کنند. 


۳ محموعه قوانین و آییننامه‌ها در زمینۀ پیکار 

شاید مردم تعجب کنند که برای چه د رگذشته روی این رسم مهمل و غلط 
که عبارت از دوئل باشد مقررات و اصول قضایی وضع کرده بودند ولی بايد دانست 
افراد بشر چون ذاتاً عاقل هستند حتی برای موهومات و خرافات خود قوانین و 
مقررات وضع میکنند, البته جنگ تن به‌ تن برخلاف مصلحت مردم و عمل بدی بود 
ولی همینکه مردم قائل به‌آن شدند برای آن مقرراتی وضع کردند که از حدود معین 
و مخصوصی تجاوز ننمایند و درمورد آن رسوم و احتیاطات اجرا شود. 

برای فهم اصول قضایی دوئل بایستی با کمال دقت مقرراتی را که «سن‌لوئی» 
برای آن وضع کرد و در نتیجه تغییرات زیادی در اصول قضایی به‌ وحود آوردمطالعه 
کرد. برای این منظور باید به کتب دفونتن [بء] که معاصر «سن‌لوئی» بوده و به 
کتب «بومانواره که بعد از سن‌لوئی می‌زیسته نیز مراجعه کرد و همچنین مراجعه 


AAY 


به کتب دیگران که بعد از سن‌لوئی "می‌زیسته‌اند» خالی از فایده نیست و نشان 


می د هد چه تغیبراتی در مقررات «دوئل» حاصل شده است. 


۴ مقر رات پیکار 
«بومانوار» می‌گوید: وقتی شماره مدعیان و یا وارد کنندگان اتهام چند نفر 
می‌شد لازم بود مدعیان توافق نظر حاصل نمایند» فقط یکی ازآنها مدعی باشد و در 
صورتی که نمی‌توانستند توافق حاصل کنند قاضی یکی از آنها را انتخاب می کرد تا 

دعوی را تعقیب نماید. 
هر گاه یک نفر نجیب زاده یکی از افراد عوام را به‌مبا رزه می‌طلبید ا 
پیاده و با چوب و سپر مبارز هکند و در صورتی که می‌خواست سواره و با سلاح خود 
دص ممانعت و وادارش می کردند زره خود را از تن بیرون کرده 
تبل از 1 تاضی س‌حکم صادربی کرد. به‌موجب حکم اول به خویشاوندان 
متداعیین اعلام می‌گردی د که دور شوند. بر حسب حکم دوم به‌بردم خطاب بی‌شد 
که آرام باشند؛ و طبق حکم سوم قدغن می‌گردید کسی بە‌طرفین كىك ننماید و در 
صور ت کمک کردن مرتکب به‌مجازاتهای سخت محکوم می‌گرد ید و حتی آگر یکی 
از مبارزه کنندگان بر اثر کمک شخص ثالث به‌قتل می‌رسید شخص ثالث را به‌قتل 
می‌رساندند. قاضی و عمال عدالت در موقع پیکار انتظام بپدان جنگ را حفظ 
می کردند و در صورتی که یکی از جنگجویان دم از آنتی می‌زد عمال عدالت نظارت 
می کردند که طرفین مبارزه به‌حال اولید بافی باشند تا آگر صلح برقرار نگردید و 
جنگ شروع شد یکی از آنها در طی مذا کرات مربوط به‌صلح نسبت به‌طرف دیگر 
وضع مساعد و برجحی برای خود آماده نکرده باشد که مالا منتهی برغلبة او شود. 
هر گاه علت سبارژه «جنایت» و یا قضاوت غلط بود طرفین نمی‌توانستند بدون 
توافق فرمانده نظامی صلح کنند و هرگاه یکی ازطرفین مغلوب می‌شدند صلح بدون 
رضایت فرمانده نظاسی منطقه صورت نمی‌گرفت و در حقیقت فربانده نظامی محل طرف 
مغلوب را می‌بخشید همانطو رکه امروز سلاطین گنا هکاران را می‌بخشایند» حال اگر 
شخصی مرتکب قتل می‌گردید و مخدوم او رضایت می‌داد با طرف صلح نمایند و 


AAA 


ثابت می‌گردید که همراهی مخدوم با خادم [ي ء] در اثر دریافت رشوه بوده در 
این صورت مخدوم محکوم به پرداخت شصت‌لیور غراست می‌گردید به‌علاوه بعدها 
نمی توانست از حق خود برای تنبیه گنا هکار استفاده نماید بلکه این حق به‌فرمانده 
نظامی محل منتقل می‌گردید. پاره‌ای از اشخاص که نمی‌توانستند پیکار نمایند پس 
از اثبات اپنکه قادر به‌دوئل نیستند حق داشتند دیگری را برای پیکار به‌جای خود 
اجیر نمایند. این وکیل بایستی با کمال جدیت پیکار نماید و از حق مو کل خود 
دفاع کند» برای اینکه مبادا تو رکنند که از حق خود دفاع نکرده آگر مغلوب 
می‌شد مچش را قطع می کردند. 

من فکر می کنم در زمان گذشته (یک قرن قبل) که رسم دوثل را قدغن و 
مقررکردند هر کس دوئل کند اعدام خواهد شد بهتر این بود که به حای این 
مجازات مچ دوئل کننده را قطع م ی کردند» چون برای یکمرد جنگجو هیچ چیز 
تأثرانگیزتر از دست دادن خاصیت جنگی نیست قطعااین مجازات تأثیر زیادی برای 
جلوگیری از دوئل می کرد, 

مرگاه در مورد قتل نفس کار به‌مبا رزه می کشید و طرفین برای دوثل وکیل 
انتخاب سی کرد ند» هنگامی که وکلا مشغول پیکار بود ند طرفین دعوی را درمحلی 

جا می دادند که نتوانند مبارزه را ببینند و هر پیک از آنها متصل به‌طنابی بود که در 

۰ صورت مغلوب شدن و کیلش با همان طناب او را مصلوب می کردند. زیرا به‌طوری 
که در آغاز دوئل گفتيم بغلوب شدن در پیکار به‌منزله محکوم شدن به بی‌حقی و 
درمورد قتل نفس به‌منزله اثبات تبه کاری بود. 

شخصی که در میدان جنگ مغلوب می‌شد کلیة مورد اختلاف را از دست 
نمی‌داد یعنی به کلی محکوم به‌بی‌حقی تم ردد مثلا آگر درخصوص تراضی و 
یا حکمیت دوئل می کرد ند شخص مغلوب فقط درمورد تراضی یا حکمیت بی‌حق 


تن 


۵ ۲. محدودیتهای مقرر در رسم پیکار برای اثہات حقانیت 
وقتی که موضوع پیکار یک موضوع حقوقی کم‌اهمیت بود متبوع طرفین را 
وادار می کرد که از «دوئل» صرفنظر نما یند. 
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در موارد معلوم و معین از قبیل اينکه شخصی در انظار به‌قتل رسیده‌باشد 
قاضی امر به‌پیکار نمی کرد و حتی شهود را هم احضار نمی‌نمود بلکه شخص قاتل 
را به‌مجازات خود می‌رسانید. 

وقتی در دربار یکی از متبوعان بعضی از مرافعات را به‌طریق مخصوص حل 
و تصفیه می کرد دیگر برای قطع آن مناقشات متوسل به‌دوئل نمی‌شدند تا دوئل 
باعث تغییر آن رسم نشود. 

هیچ کس نمی‌توانست جز برای خود يا خویشاوندان و یا متبوع خود طلب 
مباره نماید. 

اگر بی‌گناهی متهم به‌ثبوت می رسید و مدعی از پیکار صرفنظر م یکر د کسی 
از اقوام مدعی دیگر نمی‌توانست طلب مبارزه کند زیرا در چنین صورتی مرافعه 
هرگز تمام نمی‌شد و خویشاوندان یکی پس از دیگری طلب مبارزه می کرد ند. 

اگر شخصی غائب می‌شد وکسانش به‌تصور قتل وی می‌خواستند انتقام 
بکشند و در خلال این احوال آن شخص حاضر می‌شد پیکار صورت نمی‌گرفت» 
همینطور بود اگر عموماً معتقد به‌غیبت آن شخص می‌شدند نه قتل او. 

هر گاه مضروبی قبل از مرگ به‌بی‌گناهی متهم اعتراف م ی کرد و دیگری را 
قاتل وضارب خود معرفی می کرد دیگر متوسل به‌پیکار نمی‌شدند» ولی آگر دیگری 
را معرفی نمی کرد» دراین صورت اعتراف او را به‌منزله بخشایش تعبیر م ی کردند 
و می‌گنتند» او بی‌خواسته فقط قاتل را ببخشد و همچنان قضیه را تعقیب و با متهم 
مبارزه بی کردند و حتی در بین نجبا ممکن بود کار به‌جنگ عمومی بکشد. اگر 
قرار بود جنگ عمومی بین نجبا در بگیرد و یکی از طرفین اعلان دوئل می‌داد 
جنگ عموبی موقوف می‌شد و در عوض مباررة تن به‌تن می کردند و این موضوع را 
چنین تعبیر می‌نمودند که نجبا می‌خواهند به‌جای جنگ عمومی اختلاف خود را از 
راه عدالت معمولی یعنی دوئل حل و تصفیه کنند. این یکی از مزایای بزرگ 
دوئل بود که از بروز جنگهای عمومی جلوگیری و جنگ عمومی را سبدل به‌مبارزه 
تن به‌تن م ی کرد و بالنتیجه بر قوت بنیان قضاوت و دادگاهها می‌افزود» زیرا 
مسئله‌ا ی که بايد به‌وسیلهٌ قوانین بین‌المللی حل شود (در صورتی که منتهی به 
جنگ عمومی بی‌گشت) به‌وسیلۀ قوانین مدنی حل می‌شد. همین موضوع نشان 
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بی‌ده د که آگر نوع بشر در بسیاری از مواقع مسائل عاقلانه را مبدل به‌دیوانه‌بازی 
می‌نماید در عوض گاهی از اوقات ه مکارهای‌دیوانگی را عاقلانه به‌انجام می‌رساند. 
مرگاه شخصی را برای اتهام قتل احضار م ی کردند و او می‌گفت خود 
احضا رکننده قاتل است دیگر برای تعیین گناهکار به‌دوئل متوسل نمی‌شدند و به 
طریق قضاوت عمل م یکردند؛ زیرا بدیهی است یک تبه کار همواره دوثل را بر 
قضاوت واقعی ترجیح می دهد چه نتيجة دوئل نامعلوم و نتیجهٌ قضاوت معلوم است و 
به‌این ترتیب به‌تبه کار مجال نمی دادند به‌وسیلۀ دول از چنگ مجازات فرار کند. 
وقت ی که مرافعات با حکمیت حل و تصفیه می‌شد و یا به‌دادگاههای روحانی 
احاله می‌گرد ید هرگزدوئل کرو و همچنین برای کا بین زن دوئل نمی کردند» 
زنها حق دول نداشتند و اگر زنی تقاضای دوئل م ی کرد و مردی را برای حما یت 
خود معرفی می کرد به‌جای او دوئل نماید تقاضای او پذیرفته نمی‌شد زیرا پس از 
معرفی حامی بایستی شوهرش هم راضی باشد والا دوئل صورت نمی‌گرفت. 
اگر سن طرفین مبا رز هکننده از پانزده سال کمتر بود دوئل واقع نمی‌شد. 
کشاورزان می‌توانستند دوئل کنند به‌شرطاینکه با کشاورز دیگر مبارزه 
نمایند و در صورتی که از طرف یک سرد آزاد یا یک نجیب‌زاده دعوت به دوئل 
می‌شدند مجبور به‌دوئل بودند ولی اکر آنها نجیب زاده‌ای‌را به‌دوئل می‌طلبید ند 
7 نجیب زاده می‌توانست از دوئل استتکاف نماید و حتی فثودال می‌توانست چنین 
کشاورزجسور را ازملک خود بیرو نکند. با این وصف یک نفر کشاورزمی‌توانست 
بر حسب امرکتبی ارباب خود و یا حسب‌المعمول با یک مرد آزاد مبارزه کند 
و یکی از مزایا ی کشاورزان املاک کلیسا همین حق مبارزه با مردان آزاد بود. 


۶ ۲. پیکار برای ابات حقانیت بین یکی از طرفین دعوی 9 یکی از شهود 

«بومانوار» می‌گوید: «اگر شخصی مشا هده می کرد که مدعی او می‌خواهد 
شاهدی علیه وی بیاورد می‌توانست شهادت آن شاهد را تکذیب نماید و با او 
مبارژه کند و چنانچه شاهد مغلوب بی‌گردید مسلم می‌شد شهادتش دروغ بوده 
و بالنتیحه حقاثیت آن شخص ثا بت می‌شد, در این مورد اران دو شاهد 


داشت جون دروغ ډ از شهود در اثر ممارزه به‌شوت رسیده‌بود» شهادت شاهد 
می چوں دروغ زشهود در الر میا رره به نبوت رسیده‌بو 


۸۹1۱ 


دیگر مۇر واقع نمی‌شد و بالنتیجه مدعی محکوم به بی‌حقی می‌گردید ولی ا 
اولی به‌سبا رزه خوانده نمی‌شدء مدعی می‌توانست شا هدهای دیگر هم پیاورد. هرگاه 
شا هد حاضر به‌سیا رزه مین رن به‌شخصی که او را برای شهادت همراه آورده بود 
می‌گفت: «من حاضر نیستم برای مرافعه شما با طرف مبارزه کنم آگر شما بایل 
هستید منارره تشد تا راستگویی من ظا هر شود,» آن وقت در چنین وضعیتی آنکه 
شا هدرا آورده بود الزام‌داشت که برای‌ثبوت صحت‌شهادت‌شاهدخود با مدعی عليه 
سبا رزه نماید و اگر در این سبارزه مغلوب می‌گردید ارزش شهادت او از بین می رفت. 
کسی که شاهد را آورده‌بود می‌توانست در این حال متوسل به‌و کیلی بشود که به 
جای او برای ثبوت صحت گفتا رشا هد مبا رزه نما ید. لکن اگر وکیل مغلوب می‌گرد ید 
مچش رأ فطع می کردند. 
من تصورمی کنم مقررات دوئل در مورد آوردن شاهد ناشی از رسوم قدیمی 
اس ت که بعد تغییز کرده و آنچه موید تصور من است همانا قوانین «باواریا» و 
" «و وکونیا» اس ت که درآوردن شا هد قال به‌محدودیتی نبودند. 
در فصول قبل به‌قانون اساسی «گوندبو» راجم به‌دوئل و اينکه روحانیان با 
آن مخالفت کرده‌بودند اشاره کردیم. این پادشاه‌در مورد شهادت اینطور عقیده 
داشت: «وقتی یک متهم شهودی اقامه کرد تا ثابت کند مرتکب جنایت نشده 
مدعی می‌تواند یکی از شهود را به‌یبارژه بطلبد» بر شاهد فرض است برای صحت 
گفتار خویش «اطلاع از حقیقت مبارزه»نماید تا نشان دهد شهادت او راست است 
و به این ترتیب گوندبو به‌شاهد مجال نمی‌داد از زیر بار پیکار شانه خالی کند 


و راه فرار داشته پاشد, 


۷ پیکار برای اثبات حقاثیت ہین یکی از طرفین دعوی 9 یکی از قضات 
انتخابی از طرف ارباب» شکایت از قضاوت ناصواب 

چون ماهیت اثبات حقانیت به‌وسیله پیکار این بود که دعوی را مطلقاً ختم 

کید لذا مرافعاتی که این‌گونه حل و فصل می تون دیگر به‌استیناف و پژوهش 

نمی رفت. فرانسویهای قدیم که دعاوی خود را با دوئل حل و فصل می کردند از 

تنجد ید طرح دعوی و استیناف با آن طرز که در روم قدیم و حقوق کلیسا مرسوم بود 
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اطلاع نداشتند. این قوم جنگج و که به‌حیثیت و شرافت خود خیلی اهمیت می‌داد 
و تمام اختلافات را با پیکار حل و فصل می کرد از استیناف بی‌خبر بود. اگ رکسی از 
مرافعه و قضاوتی شکایت داشت به‌جای مرافعه به‌یک محکمه بالاتر همان کاری را 
که با مدعی خود م ی کرد با قاضی هم می کرد. بین این ملل استیناف عبارت از 
این بوده‌اس تکه حریف را به‌میدان جنگ احضار و با سلاح پیکار نمایند تا اختلاف 
طرفین با خونریزی حل و فصل شود نه اینکه مثل ما به‌وسیلۀ گفتگو و جر و بحث 
و مناقشات قلمی حل اختلاف کنند. بدین جهت استیناف دادن از قضاوت در میان 
این قبایل امر منفوری بوده است. 

«سن لوئی» پادشاه فرانسه در قانون اساسی خود می‌گوید: «هر کس دبادرت 
به‌استیناف نماید له تنها ابری را برخلاف اخلاق و شرافت مرتکب گردیده بلکه 
برخلاف عدالت رفتار کرده است». 

«بومانوار» می‌گوید: هرگاه رعیتی یا واسالی [مء] می‌خواست عليه سوء - 
قصدی و یا ظلمی که از طرف اربابش بهاو شده شکایت نماید بدوا نهاو اخطار 
م ی کرد که من از تیول تو یعنی از سلکی که به‌سن وآگذا رکرده‌ای خارج خواهم 
شد و سپس در حضور ارباب مافوق‌تری ارباب ظالم را احضار کرده و اخطار سی کرد 
با او مبارزه کند ولی آگر عکس این موضوع پیش می‌آمد یعنی اربابی به واسال خود 
اعلان پیکار می‌داد آگر او را در حضور مافوق خویش و یا فرماندار نظامی محل 
احضار بی کرد این عمل به‌منلهٌ این بود که مرتکب عمل زشتی گردیده و شرافت 
خود را لکه‌دا رکرده است. ولی باید دانست گرچه واسال یا بررگر می‌توانست از 
ارباب خود شکای تکند ولی هرگز نمی‌توانست او را متهم به‌قضاوت اصواب نماید 
و بگوید او در فلان دعوی بد قضاوت کرده‌است. 

یک قسمت از محا کم آن زما ن که اختلافات بین برزگران یا واسالها را حل 
و فصل می کردند» دارای قضاتی بودند که تحت ریاست ارباب ری بی‌دادند» 
بررگران هنگام قضاوت نادرست نمی‌توانستند ارباب یا رئيس را متهم به‌قضاوت 
خطا بنمایند, چه آنکه نمک ناشناس جلوه می کردند ولی به‌جای ارباب که ساحتش 
از اسائه ادب محفوظ بود از قضات دادگاه شکایت می کردند و بدون اینکه خود را 
متهم بەنمک به‌حرامی کنند به‌قضات اسائه ادب می کردند زیرا متهم تردن قاضی 
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به ری ناحق جز اسائه ادب چیزی نبود. ولی همین اسائه ادب به‌قضات و اعلام 
کردن به‌آنها که ناحق رأی داده‌اند نی زکار چندان آسانی نبود» زیرا همینکه غير 
موجه بودن آن را به‌اطلاع قضات می‌رسانیدند اچار بودند با تمام قضات یا با 
| کثریت قضا ت که رأی ناحق داده‌بودند مبارزه کنند, برای جلوگیری از این اشکال 
به‌وسیلةٌ دیگری متوسل می‌شدند به‌این طریق که از ارباب خواهش می کردند از 
قضات تقاضا نما ید یکا یک رأی خود را با صدای بلند اعلام نمایند و این درمواقعی 
بود که تصور می کردند ری دادگاه برخلاف بصالح آنها صادر می‌شود, بالنتیجه 
قاضی اول رأی خود را صادر م ی کرد و به‌بحض اینکه قاضی دوم لب به‌سخن 
شود و ری می‌داد بهاو می‌گفتند که تو دروغگو و متقلب هستی و آن وقت 
فقط با همین یک نفر قاضی پیکار م ی کردند» خاصیت این رویه آن بود که جز با 
یک نفر پیکار کش رو و انیا بدین وسیله از صدور رأی سایرین ممانعت 
می کردند. 

«دفونتن» یکی از مورخین معروف قرون وسطی می‌گوید: بعد از اعلام ری 
قاضی اولی صبر م کرد تا سه نفر دیگر از قضات رأی بدهند» آن وقت غلط بودن 
ری را اعلام می‌د اشتند» دراین صورت بایست با هر سه نفر پیکار نمایند وگاهی 
اتفاق می‌افتاد که نه تنها با قضات بلکه با اطرافیان ی که موافق رآی قضات بودند 
دوئل می کردند. اختلافاتی که بین «بوبانوار» و «دفونتن»دو نفر مورخ قرون 
وسطی دیده می‌شود از آن جهت است که آن ایام قوانین و مقررات مثل امروز 
عمومی نبوده و هر ولایتی از یک رسم و عادت بخصوص تبعیت می کرد از اینجا 
رسوم شهر «کلرمون» ٩[‏ ع] که بومانواررحکایت می کند با رسوم شهر «ورساندوا» 
[ , ه] که «دفونتن» ذ ک رکرده متفاوت بوده‌است. 

وقتی که یکی ازواسالها و یا یکی ازقضات برخلاف کسی که استیناف داده» 
از حکم صاد ره طرفداری و یقین حاصل می کرد که مدعی در اعتراض خود پافشاری 
خواهد کرد با او پیکار می کرد» ولی با مستأنف علیه یعنی قاضی که حکمش طرف 
تخطئه واقع شده‌بود کاری نداشتند زیرا او را از اطرافیان ارباب می‌دانستند و ازاین 
حیث برای او قائل به‌احترام می‌شدند. آگر قاضی نمی‌توانست حقانیت رأی خود را 
ثابت نماید شصت ليور به‌ارباب یا واسال حریمه می‌پرداخت و چنانچه استیناف 


۸ 


دهنده قاد ر نمی‌شد خطای ری قاضی را به‌ثبوت برساند دو جریمه می‌داد» شصت 
ليور به|رباب و شصت ليور به‌قاضی که حکم او مورداعتراض قرا رگرفته بود وبعلاوه 
اگر قضات دیگری هم بودند که رآی آنها هم مورد تخطته بود به‌هر یک از آنها 
بایستی شصت لیور غرامت بد هد. 

ه رگاه شخصی قویاً به‌گناه تبه کاری مظنون می‌شد و او را دستگیر و محکوم. 
م ی کردند نمی‌توانست به‌حکم قاضی اعتراض نماید زیرا اگر مجاز بود که استیناف 
بد هد از این وسیله سوء استفاده می کرد تا محازات خود را به تخیر پیندازد و يا 
با مدعیان خصوصی صلح کند, 

اگ رکسی به‌حکمی اعتراض می کرد و برای اثبات دعوی پیکار نمی کرد در 
صورتی که ازطبقه اشراف بوده ده سو و اگر ازطبقه رعایا و برژگران بود پنج سو بابد 
حریمه بد هد , 

قضات ی که رأی خطا صاد رکرده‌بودند هرگز محکوم به‌اعدام و یا قطع اعضاء 
«ازقبیل قطع دست و امثال آن» نمی‌شدندولی اگر استیناف د هنده نمی توانست دعوی 
خود یعنی خطای قاضی را ثابت نماید و موضوع بحا کمه هم قتل بود دراین صورت 
محکوم به اعدام می‌گردید. 

این مقررات که در باب اعتراض علیه رای قضات وضع گردیده‌بود برای این 
بو که سردم ارباب یا واسال را مورد استیتاف قرار ندهند» ولی هر گاه اتفاق 
می‌افتاد که ارباب قاضی نداشت و با شمارةٌ قضات ا و کم بود در این صورت با دادن 
پول» قضات ارباب دیگری را که مافوق او بود به‌عاریت ی کرت و از آنها استفاده 
م ی کرد |[ ]این قضات که برای کمک می‌آمدند موظف به‌دادن رأی نبودند 
و می‌توانستند بگویند ما فقط برای مشاوره آمده‌ايم در این صورت ارباب ناچار بود 
شخصاً قضاوت نماید و حکم صاد رکند و چنانچه به‌حکم او اعتراض م ی کردند 
و استیناف بی‌دادند او می‌بایست شخصاً دفاع کند. اگر یکی از واسالها یا اربابان 
بقدری بی‌بضاعت بود که نمی‌توانست با تحمل مخارج لازبه قضات ارباب دیگر 
را به‌عاریت بگیرد و یا بر اثر سهل‌انگاری و غفلت از قضات دیگر استفاده نمی کرد 
و یا ارپاب دیگر از دادن قضات خود به‌او استنکاف م ی کرد در این صورت ارباب 
بی‌بضاعت نمی‌توانست به تنهابی و بدون مشاوره قضات قضاوت کند» کسی هم 


۸۹۵ 


مجبور نبود برای حل و فصل اختلاف به‌او مراجعه نماید» در این صورت مردم 
دعوای خود را به دادگاه ارباب دیگ رکه مافوق آن ارباب بود می‌بردند. 

بەعقید من یکی از عواملی که سبب شد در قرون وسطی بین صاحبان تیول 
و عمال عدالت جدایی بیفند همین بود که بسیاری از صاحبان تبول و اربابان آدم 
و تبعه نداشتند و بالنتیجه نمی‌توانستند برای رسیدگی به‌اختلافات محکمه تشکیل 
بدهند, به این طریق حق اجرای عدالت رفته‌رفته از آنها سلب گردید و دیکر 
نتوانستند این حق را احراز نمایند. به‌هر حال رسم این بود که تمام قضاتی که در 
دادگاه شر کت کرده‌اند هنگام صدور ری حضور داشته‌باشند تا ار کیت به‌رآی آنها 
اعتراض کرد و آن را خطا دانست بتوانند به‌اعتراض مزبور ترئیب اثر بدهند. 

«دفونتن» می‌گوید: «حضور قضات هنگام صدور رای سبتنی بر رعایت نز کت 
و صداقت بود و نمی‌بایست از انجام این تکلیف شانه خالی نمایند» اصولا" قضات 
می‌بایست در تمام مدت بحا کمه در دادگاه حاضر باشند.» شاید بدواسطه همین 
سابقه است که | کنون هم در انگلستان برای صدور رای اعدام تمام قضات دادگاه 
با ید متفق العقیده باشند و به‌اتفاق آراء حکم اعدام را صاد رکنند. 

باز هم «دفونتن» می‌گوید: «یک نفر قاضی نمی‌توانست به‌استناد اينکه عدۀ 
قضات دادگاه قلیل است از صدور رای خودداری نماید و نمی‌توانست بگوید تا 
قضات چهار نفر نباشند من ری نمی‌دهم.» به‌قول همین مورخ: «یک نفر قاضی 
نمی‌توانست به‌استناد اينکه همگی قضات نیستند و یا خردمندترین و یا برجسته‌ترین 
قضات حضور ندارند از صدور ری خودداری نماید زیرا استتکاف قاضی از ری دادن 
به‌منزله این بود که در میدان پیکار به‌بهانه اینکه همه جنگجویان و همراهان 
نیستند از دفاع از ارباب و یا واسال خویش خودداری نماید», به‌طور کلی یک نفر 
تابع نسبت به‌متبوع خود دو وظینه بزرگ داشت» اول جنگیدن» دوم قضاوت و 
احرای عدالت. این دو وظیفه بقدری مهم بود و با یکدیگر وابستگی داشت که 
قضاوت نیز مثل جنگیدن و حمایت از ارباب تلقی می‌شد و ارباب هم وظیفه داشت 
پیوسته خردمندترین و جوانمردترین اتباع خود را برای انجام وظیفة قضاوت و 
عدالت انتخاب نما ید, 


یک نفر ارباب که در منطفهٌ نفوذ خویش عليه یکی از اتباع خود اقامه 


۶ 


دعوی می کرد و محکوم اش رد می‌توانست یکی از قضات خود را متهم به‌صدور 
رأی ناصواب نماید ولی از آنجایی که به بوجب عهد و پیمان افراد می‌با یست‌ارباب 
و واسال خویش را همواره محترم بشمارند و ارباب هم به‌بوجب همان پیمان 
می‌بایستی حرمت واسال و تابع خویش را مراعات کند, ارباب متحصراً و مستقیماً 
یک نفر از قضات را متهم به‌صدور رأی ناصواب نمی کرد بلکه به‌طو رکلی ری 
دادگاه را غلط جلوه می‌داد در این صورت لازم نبود پیکار نماید زیرا مبارژه وقتی 
صورت می‌گرف ت که بهشخص دعینی توهین نمایند و در چنین مورد ارباب فقط به 


۳ ۳۹ سے ۰ 
داد گاه خود پعنی به‌حیثیت خود دوهین درده‌بود و چون کسی به نفس خویش 


ی 
توهین نمی‌نماید مبارزه واقع نمی‌شد. ولی ارباب به‌وسیله دیگری هم متوسل 
می‌گرد ید به‌این طریق که بدون توهین به دادگاه‌و بی‌آنکه رآی یکی از قضات را 
غلط جلوه دهد برای اینکه بهانه‌ای برای دوئل داشته‌باشد زندگی خصوصی و 
اخلاقی یکی از قضات را مورد توهین قرار می‌داد که به دوئل می‌انجامید. درچنین 
وضعیتی رسم این بود که ان از طرفین مغلوب می‌شد محکوم به اعدام‌می گرد ید 
و ابوال او هم ضبط می‌شد تا سایر اربا بان و واسالها رعایت تبعه را بنمایند و تبعه 
نیز حدود و حقوق خود را بشناسند و هر روز برای یک بهانه جزئی با هم پیکار 
نکنند. 

این رویه که فقط اختصاص بهاین مورد داشت بتدریج عموبی گردید و به 
طوری کد «بومانوار» می‌گوید: هرگاه کسی از رأی دادگاه ناراضی بود به‌جای 
اعتراض علیه ری به اخلاق و خصوصیات قاضی نوهین م ی کرد و مبا رزه آغأ ز می‌شد 
و چنانچه به ری یکی از قضات اعتراض داشت قاضی معترض عليه اختیار داشت که 
قضیه را به‌وسیلة دوئل حل وفصل کند و یا با وسایل حقوفی خاتمه دهد. 

برفراری این رسم ناشی از این بود که درآن زان سعی می کردند در حدود 
ایکان دوئل را برای حل و فصل اختلافات محدود نمایند وگرنه با علاقه‌ای که 
مردم آن زان به حفظ حیئیات خود داشتند و با رعایت اینکه قضات موظف بودند 
آپرو و حیثیات ارباب خود را حفظ کنند و از او دفاع نما یند معلوم می‌شود که این 
رسم حدیدی بوده‌است که بین فرانسویال شايع شده‌بود. 


فکر نمی کنم در آن دوره تمام اعتراضات بهرآی قاضی به وسیله دوئثل حل 


۸۱۹۲ 


و تصفیه می‌شد زیرا این موضوع هم مثل سار موارد ی که‌در دوئل پیش می‌آمد 
مستثنیاتی داش ت که من قسمتی از آنها را در فصل بیست و پنجم این کتاب تذ کر 
داده‌ام ولی در این مورد دادگاه دیگری قضاوت م ی کرد که آیا بايد دوئل صورت 
بگیرد یا نه. 

در قرون وسطی کسی نمی توانست به رآی دادگاه د ربا ر سلطنتی اعتراض نما ید 
زیرا کسی با پادشاه برابر نبود و هیچ کس نمی‌توانست به ری او اعتراض کند و به 
همین دلیل نیز کسی نمی‌توانست از شاه و قضاتش به‌جای دیگر شکایت نماید. 
این قانون مطلق تا اندازه‌ای از سوءاستفاده قضایی آن زمان می کاست زیرا وقتی 
اربابی پیمنا کک بود که مبادا رأی دادگاه او را نقض کنند و به‌این طریق او و یا 
شخصی را که ذیحق است بی‌حق نمایند به‌دادگاه شاه متوسل می‌گردید یعنی از 
قضات شاه دعوت می کرد که به‌بحل او بیایند و قضاو تکنند و چون رأی این 
دادگاه غیرقا بل استیناف بود در موارد حقوقی مردم اطمینان داشتند که به‌حق خود 
خواهند رسید. «دفونتن» می‌گوید: «فیلیپ» پادشاه فرانسه تمام قضات خود را به 
ولایت «کوریی» اب | فرستاد تا در دادگا هکشیش آنها قفاوت ایند و اکر 
یکی از اربابان به‌قضات شاه دسترسی نداشت در آن صورت می‌توانست قضات خود 
را به‌دربار شاه بفرستد و دادگاه خود را در دادگاه شاه تشکیل بدهد در این صورت 
هم حکم این دادگاه غیرقا بل استیناف بود ولی باید دانست در بین تمام اربابال 
آنهایی که به‌دربار شاه دسترسی داشتند فقط یک رتبه از شاه پایین تر بودند و اشراف 
و اعیان دیگر بایستی بر طبق سلسله‌سراتب از یک دادگاه به‌دادگاه دیگر مراجعه 
نمایند تا به‌دادگاه شاه برسند. به‌اين طریق در آن زا ن که حتی فکر استیناف هم در 
میا نبود برای نقض احکام ناحق به‌شاه متوسل می‌شدند و شاه منبعی بود که تمام 
اختیارات و اقتدارات از آن ناشی شده و به آنجا ختم می‌گردید, 


۸ ۰۲ استیناف برای قصور در عدالت 

اگر یکی از بزرگان يا اشراف يا اربابان به‌شکایت مدعی و مدعی‌علیه 
ودي نمی کرد و یا ید نون را به‌تأخیر می‌انداخت در آن صورت شاکی 
می‌توانست علیه عدم رسیدگی به‌احقاق حق اعتراض نماید. 


۸۹۸ 


در دورهٌ سلطنت دومین سلسلهٌ سلاطین فرانسه فرماندار نظامی هر ناحیه که 
به‌عنوان « کنت» خوانده می‌شد یک عده افسر داشت که گرچه مطیع اوامر او 
بودند ولی از لحاظ قضایی استقلال داشتند و خودشان می‌توانستند به شکایات 
رسیدگی کنند. این افسران عیناً نظیر فرماندار نظامی در دادگاههای خود اعم از 
اینکه خودشان در دادگاه حضور می‌داشتند یا نه اختلافات را حل و فصل‌می کردند 
منتها نوع شکایاتی که به‌دادگاه آنها ارجاع می‌گرد ید با نوع شکایتی که بهدادگاه 
فرماندار نظامی «کنت» احاله می‌شد فرق داشت. فرماندار نظاسی می توانست 
تبهکاران را محکوم به‌اعدام نماید و یا متهمین را آزاد و دستور صاد رکند تا اموال 
بردم را به‌آنها پس بدهند ولی اینان در دادگاه خود اختیار د به‌این دعاوی 
را نداشتند» به‌همین دلیل دعاوی مخصوصی وحود داشت که فقط در محا کم شاه 
مطرح می‌شد و مخصوصاً دعاوی سیاسی از قبیل اختلافات بین کشیشان و فرهانداران 
حضور تابعین بزرگ یعنی اشراف بزرگ به‌دعوی رسیدگی و حکم صادر می کرد. 
از آنچه بیان شد خوانندگان فهمیدند که اشراف‌در قرون وسطی همگی حق 
قضاوت داشتند منتها درحات این قضاوت و نوع دعاوی مطروحه در دادگا ههای 
آنان متفاوت بود. 
بعضی از مورخین گفته‌اند اگ رکسی از فرماندار نظامی یک منطقه شکایت 
داشت بعنی او را متهم به‌عدم احقاق حق م ی کرد به نما ینده پادشاه شکایت‌می نمود» 
ولی به نظر من مورخین نامیرده اشتباه کرده‌اند برای اینکه دادگاه‌فرما ندار نظامی 
و نماینده شاه از حیث مقام مساوی بود ند و یکی از این دو نمی‌توانست دربارهة 
دیگری قضاوت کند و اشتباه سورخین ناشی از این است که نماینده شاه درچهار 
ماه اولیه سال دادگاه خود را برای د به شکا یات مردم تشکیل می‌داد ولی 
فرباندار نظامی یک منطقه در هشت ماه دوم دادگاه خود را برای و به 
شکایات تشکیل می‌داد. 


هر گا کسی در دادگاه محکوم می‌شد و تقاضا من کرد برای بار دوم او را 
محا کمه کنند و باز هم محکوم می‌شد در آن صورت با ید پانزده سو حریمد بزردارد 


و یا پانزده ضربه شلاق از دست قضاتی که او را محکوم کرده‌بودند بخورد. 


AAA 


هر گاه فرساندار نظاسی بک منطقه و یا نماينده شاه نمی‌توانستند در 
دادگا ههای خود بزرگان را وادار به قبول رامحل منصفانه نمایند در آن صورت آنها 
را به‌دادگاه شاه احاله می کردند. مقصود از این احاله نه این بود که مرافعه برای 
دفعه دوم و دریرحلة استبناف مورد قضاوت قرارگیرد بلکه در مرحلهٌ بدوی مورد 
قضاوت قرار م یگرفت, 

دررآی صادرهٌ شورای روحانی «متز» [سه] که درسال ب هب میلادی صادر 
شده مقرر گرد يده در صورتی که ری قضات دادگاه را خطا بدانند به‌دادگاه شاه 
مراجعه کنند. دررأی صاد ره از يا زد همین شورای روحانی منعقد درعهد «شارلمانی» 
درسال ۹ بیلادی مقرراست آگر محکومی از قضاوت شهردارها ( که در آن 
زمان حق صدور حکم و قضاوت داشتند) اطاعت نکرد و در عین حال بر آن حکم هم 
اعتراض نکرد او را در زندان نگاهدا رند تا وقتی که اطاعت نما ید ولی درصورتی که 
اعتراض می کرد او را به‌دادگاه شاه راهنمایی می کردند تا دعوی مجدداً سطرح 
شود. 

پس دراین دوره موضوع رسیدگی به‌شکا یات مردم و استتکاف از قضاوت در 
بیان نبود و بردم نه تنها از فرمانداران نظامی و سایر اشراف که دارای دادگاه 
بودند به‌علت عدم تشکیل دادگاه شکایت نمی کردند بلکه شکایت از این 
می‌نمودند که این دادگا هها زیاد تشکیل می‌شود تا اینکه مقرراتی وضع شد که 
فرمانداران نظامی « کنتها» و افسران آنها در سال سه نوبت بیشتر دادگاه تشکیل 
ند هند ‏ 

اما وقتی‌شما ره اشراف ونجبا فزونی گرفت و درجات‌تابع ومتبوع زیاد شد بعضی 

از اشراف برای رسیدگی به‌شکایات مردماهمال کردند» آن‌وقت این اهمال مورد 
اعتراض مردم واقم شد و افراد از عدم رسیدگی بەشکا یات آنها شکایت کردند 
این شکایت سبب گرد ید که دادگاه مافوق و يا اشراف و اربابان مافوق جریمه 
بپردازند و متحمل زیان بشوند. ۱ 

حالا چه شده که در رسیدگی اهمال می کردند؟ علت این است که بتد ریج 
رسم دوئل برای احقاق حق وسعت یافت گرچه دوئل هم بی‌بایستی برحسب 


دستور قضات‌انجام شودولی‌در بعضی از موارد یا مواقع گردآوردن قضات دریکك 
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مکان و زمان بخصوص برای صدور حکم و اجرای عدالت دشوار می‌شد به همین 
جهت در رسیدگی شکایت مردم اهمال م ی کردند. شأکی وقتی می‌دید به‌حق او 
نمی‌رسنداعتراض می کرد واین اعتراض صورت پژوهش خواستن برای آثبات‌حقوق 
مدنی و سیاسی را پیدا کرد و در واقع شاکی از اینکه حق مدنی و سیاسی او را 
سلب کرده‌اند استیناف می‌داد. این‌گونه پژوهش‌خواهی غالبا از سوارد جالب 
توجه تاریخ ما می‌باشد و احياناً منتهی به جنگ شده است زیرا بهانۀ جنگ در 
آن زسان نقض حقوق سیاسی بوده همان‌طور که امروز بهانهُ جنگ نقض حقوق 
بین المللی است. 

به‌هر حال «بومانوار» که شواهد زیادی ا زکتاب او را در فصول قبل آوردیم 
می‌گوید: در مورد سلب حقوق مدنی و اعتراض شاکی از اينکه به‌دعوای او 
نمی‌رسند هرگز دوئل اتفاق نیفتاد برای اینکه شا کی از اینکه نمی‌توانست از لحاظ 
رعایت احترام «ارباب و صاحب تیول» را به‌سبارزه دعوت نماید. به‌مبارزه طلبیدن 
قضات ارباب هم پیوسته با مشکلات موجه مصادف می‌گرد ید یعنی قضات به استناد 
کار زیاد و رعایت نوبت و اینکه در هر سال دادگاه بیش از چند نوبت تشکیل 
نمی‌شود برای رسیدگی به‌شکایت صاحبان دعوی از خود سلب مسئولیت می کردند 
و از هه گزفتة تاضی وقتی به‌دوئل خوانده می‌شد که رأی خلاف حقیقت بدهد 
و در این مورد قضات اصلا رای نداده بودند که اچار به‌دوئل گردند. این بود که 
شا کی به‌دادگاه بالاترمراجعه م کرد و درآنجا با آوردن شهود قصور و یا تقصیر دادگاه 
بادون را که به‌دعوایش رسیدگی نکرده بودند» ابت می کرد و چون طرف دعوی 
که قضات باشند شاهد می‌آوردند مباره بین شهود و یابین صاحب دعوی و شهود 
قضات درمی‌گرفت و به این طریق به‌حیثیات ارباب و قضات اهانت نمی‌شد. 

«دفونتن» می‌گوید: , . «درصورتی که قضات ارباب» رسیدگی به‌دعوای مردم را 
به تأخیر می‌انداختند و پا بعد از رسیدگی دریدت معین رأی خود را صادر نمی کردند 
شاکی می‌توانست از آنها به‌یحکمه بالاتر شکایت نماید و چنانچه در آنجا محکوم 
می‌شدند جریمةٌ مخصوصی را به‌ارباب خودشان می‌پرداختند در این مورد ارباب 
نمی‌توانست از قضات تقصی رکار خود حمایت نماید بلکه برعکس وال آنها را 
توقیف م ی کرد تا هر یک شصت لیور جریمه بدهند (اين هم رسم قسمتی از ایالات 
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. در صورتی که عدم رسیدگی به‌دعوای شا کی ناشی از قصور ارباب بود 
یعنی ارباب به‌اندازة کافی قاضی نداش تکه قضاوت نماید و یا قضات و اطرافیان 
خود را برای تشکیل دادگاه جمع نمی کرد و يا به‌حای قضات غائب کسان دیگری 
را تمیگماشت آن وقت شاکی به دادگاه بالاتر شکایت می کرد» ولی چون اصل 
رعایت احترام متبوع یا ارباب در هر حال لازم‌الاجرا بود» ارپاب را تحت محا کمه 
نمی کشیدند بلکه ارباب قضات خود را برای حضور در دادگاه مافوق حاضر و منعرفی 
م ی کرد آن وقت محاکمه آغاز می‌شد» و چنانچه ابت می کردند شا کی دروغ 
بی‌گوید یعنی بحکمه مادون به کارش رسیدگی م یکرده» آن وقت رسیدگی به 
شکایت اصلی شا کی به‌ارباب مرجوع می‌گردید و ضمناً ارباب شصت ليور جریمد. 
دریافت می کرد ولی چنانچه شکایت شاکی از لحاظ اينکه ارباب به‌دعوای او 
دک نکرده ثابت می‌گرد ید دادگاه مافوق به‌دعوای اصلی شا کی د و حکم 
صادر می کرد و منظور شا کی از اینکه به‌دعوای او برسند حاصل می‌شد, 

س هر گاه واسال یکه‌جزو تیول ارباب بود عليه خود ارباب در دادگاه او 
شکایت م ی کرد که چرا به‌دعوای او رسیدگی نمی کنند [ء ه ] دراین صورت شخص 
مزبور صبر م ی کرد تا تمام مهلتهای قانونی بگذرد آن وقت به‌معتمدین محلی اطلاع 
می‌داد که دادگاه به‌شکایت او عليه ارباب وک گر نمی‌نماید» سپس متوسل به 
شاه می‌شد, 4 ۱ 

نکته دز اینجاست که شا هرن برای. شکایت عليه ارباب به‌قضات او 
متوسل نمی‌گردید زبرا می‌دانست قضات هرگز نمی‌توانند علیه ارباب رأی بدهند 
ولی می‌توانستند له ازباب حکم‌صادر کنند. ۱ : 

. گاه اتفاق می‌افتاد که نه تنها از عدم رسیدگی به‌دعوی شکایت می کرد ند 
بلکه از صدور حکم خطا هم شکایت می کردند و این در صورتی بود که واسال 
و ارباب به‌دعوی «رسیدگی» و «حکم» صادر کرده‌باشد. ۱ 

اگر یکی از اتباع به‌جطا ارباب خود را متهم می کرد که به‌شکایت او 
رسیدگی نکرده» مجبور بود مطابق ميل و رضای ارباب بهاو جریمه بپردازد. برای 
مزید مثال‌می‌گویيم | هالی‌ولایت «کنت» [ه ه] ارباب خود « کنت فلاندر» [ ده ] را 
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متهم کردند که به‌دعوای آنها دردادگاه خود Ee‏ نمی‌نما ید و برای این موضوع 
نزد شاه شکایت کردند ولی چون هنوز تمام مهلتهای قانونی. نگذشته بود و اهالی 
گنت بقدر مدت قانونی ضبر نکرده‌بودند تا به‌دعوای آنها رسیدگی شود محکوم 
گرد یدند و شاه آنها را نزد ارباب خودشان « کنت دوفلاندر» فرستاد و ارباب هم 
به‌اندا ژه شصت ليور از اسوال اتباع خود را به‌عنوان جریمهُ این جرم ضبط کرد. 
اتباع « کنت دوفلاندر» در قبال پرداخت.اجباری این جریمۀ سنگین مجدداً به‌شاه 
متوسل شدند و تقاضا کردند جریمۂ آنها را کمتر نمایند ولی مقرر شد له تنها کنت 
دوفلاندر می‌تواند این جریمه را از اتباع .خود دریافت کند بلکه بیش ازاین .هم 
می توا ند دریافت نماید» «بومانوار» در این قضاوت حضور داشته است. 

.٤‏ گاهی ممکن بود ارباب به‌مناسبت اموالی که جزو تیول نبود و یا بهسبب 
هتک احترام و غیره با یکی از اتباع خویش اختلاف پیدا کند در این صورت بین 
تابع و متبوع شکایت از «عدم رسیدگی به‌دعوی» د رمیان نمی‌آمد زیرا این دعوی 
در دادگاه ارباب که خود طرف دعوی بود نطرح نمی‌شد بلکه در دادگاه با لا مطرح 
می‌گردید زیرا د رموارد هنک شرف تابعین حق نداشتند ارباب را مجازات جسمانی 
کنند یعنی با او دوثل. نمایند» [به]. 

در خاتمة این فصل یادآور می‌شود که .من سعی کردم حتی‌الامکان مطالب 
پیچیده مربوط به‌اعتراض و عدم رسیدگی به‌دعوی را روشن نمایم زیرا این منطالب 
د رکتسب مصنفین این زبان بقدری پیچیده است که چیزی از آن فهمیده نمی‌شود, 


4 ۲ دورة سلطنت سن‌لوئی 

سن لوئی» پادشاه معروف فرائسه به‌موحب مقرراتن که وضع کرد و مخصوصاً 
طبق اساسنامة معروف خود «دوئل» را برای حل و فصل اختلافات در قلمرو سلطتت 
خویش ممنوع کرد مع هذا اجازه داد در سرزمین «بارونها» [ره] دوئل مرسوم 
باشد مگر دز مواردی که اعتراض عليه خکم خطا در ميان باشد» در عین‌حال به 
موجب اساسامه خویش مقرر داش ت که هیچ کس نمی‌تواند حکم صادره در 
دادگا ههای قلمرو او را خطا قلمداد کند زیرا این کار به‌منزله خیانت به‌ارباب و به 
طریق اولی خیانت به‌پادشاه است. این حکم سن‌لوئی انقلاب بزرگي در ابر قضاوت 
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بود و رسم پیکار با قضات که از مدتها مرسوم بود» منسوخ شد. 

لازم به‌توضیح است که در زمان سن لوئی سرزمین فرانسه به‌دو قسمت‌بزرگ 
تقسیم شده‌بود؛ اول قلمرو شاه که م رکب از تمام اشرافی بود که تحت تبعیت 
مستقیم شاه می‌زیستند و هریک مطابق رسوم بل وک‌الطوایفی برای خود یک 
دادگاه داشتند. دوم قلمرو بارونهاء که تحت اداره اشراف بزرگی به‌عنوان «بارود» 
قرار گرفته‌بود. این بارونها کاملا مستقل بودند تا حدی که در اساسنامة سن لوی 
که از طرف‌خود او نوشته شده فرانسه را به‌دو قسمت کرده‌است: اول سرزمین مطیع 
شاه» دوم سرزمینی که خارج از حور اطاعت و تبعیت شاه است, مطابق این تقسیم 
هر وقت سن لوئی و سایر سلاطین آن زمان مقرراتی برای قلمرو خود وضع می کرد ند 
لا زم الاجرا بود ولی چنانچه مقررات آنها شامل قلمرو بارونها هم می‌گردید ناچار 
بایستی موافقت آنها را جلب نمایند و الا بارونها به‌اقتضای منافع خویش آن مقررات 
را قبول م ی کردند و در غیر آن صورت نمی‌پذیرفنند. اکنون که این توضیحات 
داده‌شد فهم پیانات آینده برای خوانندگان آسانتر خواهد بود. 

شین لوی در عین‌حال که اعتراض بر احکام دادگاههای تابعهٌ قلمرو خود را 
لغ و کرد مقرر داشت که اصحاب دعوی می‌توانند نقاضای خسارت کنند ولی نه از 
لحاظ اينکه حکم دادگاه برخلاف حق و از روی غرض صادر شده بلکه از این جهت 
که حکم دادگاه باعث ضرر شده است. علاوه‌بر این به‌اصحاب دعوی اجازه داد حق 
داشته‌باشند بر حکم صادره از دادگاه بارونها اعتراض نمایند و به استناد خطا بودن 
آن احکام استیناف بد هند, 

تقاضای خسارت از احکام صادرةٌ دادگاههای قلمرو شاه در همان دادگاهی 
که حکم داده‌بود به‌عمل می‌آمد و در صورتی که دادگاه به تصویب خسارت راضی 
نمی‌شد آن وقت شا کی می‌توانست برای دریافت خسارت به‌دادگاه شاه مراجعه نماید. 
در مورد دادگاه بارونها که اعتراض بر حکم آنها جایز بود سن لوئی به‌موجب 
اساسنامه خود مقرر داشت هرکس حکم آنها را خطا بداند به‌دادگاه بالاتر و یا 
بالاتر از همه به‌دادگاه شاه مراجعه نماید» ولی در دادگاه مافوق نمی‌بایستی اختلاف 
به‌وسیلةٌ دوئل حل و فصل شود بلکه می‌بایست به‌وسیلة آوردن شاهد و به‌موجب 
بقررات مخصوصی که پادشاه وضع کرده تصفیه گردد. به هر حال از اینکه بر حکم 
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دادگاه اعتراض کنند و یا اختیار اعتراض را نداشته‌باشند به‌هیچ وجه حل اختلاف 
نمی‌بایستی با دوثل به‌عمل آید. 

ممکن است بپرسید برای چه سن لوثی این تفاوت را بین دادگاههای قلمرو 
خود و بحا کم قلمرو بارونها قائل گردید و اجازه داد بر حکم دادگاه بارونهااعتراض 
کنند ولی بر ری دادگا ههای قلمرو خود اعتراض نکنند؟ پاسخ این سژال این 
اس ت که: سن لوئی در مورد دادگاههای قلمرو خود با کمال آزادی مقرراتی وضع 
کرد ولی در مورد دادگاههای بارونها تا اندازه‌ای ملاحظه رسوم گذشته را رعایت 
کرد زیرا یکی از مشخصات دادگاه بارونها و اشراف نیمه مستقل این بود که‌هرگز 
دعوی از دادگاه به‌جای دیگر نمی‌رفت مگر اینکه بر حکم اعتراض بشود و آن را 
خطا بدانند و چون این کار خطرنا ک بود و منجر به‌دوئل می‌شد» کسی بر حکم 
دادگاه بارونها اعتراض نمی کرد و بارونها از این حیث قدرت و نفوذ خاصی‌داشتند 
ولی سن لوئی رسم اعتراض را باقی گذاشت و در عوض رسم دوئل را برانداخت و 
این موضوع در ضعیف کردن نفوذ اشراف و بارونها از راه صدور حکم مؤثر بود. 

ولی مقررات سن لوئی از طرف عموم پذیرفته نشد و بالنتیجه دو رسم در 
فرانسه برقرار گردید یکی رسم سابق در خصوص اعتراض بر حکم دادگا هه که 
منجر به‌دوئل می‌شد و دیگری مقررات جدید سن لوئی. یک دسته از اشراف و 
بارونها مقررات قدیم و دستهُ دیگر از اشراف می‌توانستند یکی از دو مقررات را 
قبول تمایند ولی اگر در دعوایی مطابق رسم‌دیرین رفتار می کردند دیگر 
نمی توا نستند در وسط کار مطابق رسم نوین رفتا ر نما یند.«بومانوار» می‌گوید: فرماندار 
ولایت « کلرسون» مطابق رسم نوین رفتار می کرد ولی اشراف زیر دست او مطابق 
رسم دیرین رفتار م یکردند» به‌همین جهت فرماندا رکلرمون گاه گاه‌به رسم دیرین 
برمی‌گش ت که نفوذ او کمتر از اشراف زیردست وی نباشد. همانطور که بارونها از 
احکام قلمرو شاه اطاعت نمی کردند اشراف کوچکتر نیز نسبت به‌بارونها همین حال 
را داشتند فقط گا هی به‌طیب خاطر و در صورت تما یل از احکام قلمرو مافوق اطاعت 
م ی کردند. خلاصه اينکه قانون اساسی سن لوئی فقط از طرف آنهایی پذیرفته شد که 
صرفة خود را در پذیرفتن می‌دانستند. «روبرت» ٩[‏ ه] فرزند سن لوئی که قلمروش 
ولایت کلرمون بود این قانون را در قلمرو حکوست خود پذیرفت لیکن اشراف دیگر 


۰۵ 


از حمله « کنت روپونتیو» ات > پذیرفتن.آن ر مقرون به‌صرفهة خود ندید ند, 


. ۳. ملاحظات در زمينة استیناف يا پژوهش‌خواهی 

شخصی که از حکمی استیناف می‌داد و منتهی به‌مبا رزه می‌گردید بایستی 
بلافاصله پس از صدور حکم استیناف بد هد» «بومانوار»‌میگوید: اگ رکسی‌بلافاصله 
پس از صدور حکم استیناف نمی داد و ین کار خود می‌رفت دیگر حق انتیناف 
نداشت و دلیل بر این بود که حکم را صحیح دانسته» این رسم تا زمانی که دوئل 
را برای حل وفصل دعاوی محدود کردند» درفرانسه باقی ماند. 


1 ۳ دنبالة موضوع فصل قبل | 

کشاورزان ی که‌از طبقه نجبا نبودند وبه‌طو رکلیاتباع غیرنجیب نمی توانستند 
حکم صادره از دادگاه ارباب را باطل بدانند» این موضوع به‌قول «دفونتن» د رقانون 
اساسی «سن‌لوئی» تأیید شده و می‌گوید: «ای ارباب بین تو و اتباع غير نجیب تو 
دادرسی وجود ندارد». 2 1 

۱ چیزی که باعث شد اتباع غير نحیب نتوانند بر حکم دادگاه اعتراض نما یند: 
موضوع دوئل بود زیرا این طبقه نمی‌توانستند مثل نجبا و شوالیه ها دوئل کنند ولی 
بعد که اتباع غیر نجیب هم برحسب فرمان مخصوص و با رسم و عادتی که 
برفراز کردید تواننعند دول کنند می‌توانستند برحکم دادگاه هم اعتراض نمایند و 
با قضاتی که‌از طبقه نجبا بودند پیکا رکنند» «دفونتن» که خوددر آن زمان می‌زیسته 
علل و جهاتی را ذ کر می‌نماید که به تصور خود رسوایی مبارزة یک‌فرد غیر نجیب 
تال راچد موی کی ۱ ۱ 

ولی وقتی که دوئل ممنوع گردید و رسوم جدیدی برای استیناف‌دادن معمول: 
شد به‌فکر افتادند همانطو رکه نجبا حق اببتیناف دارند افراد عادی و غير نجیب هم 
باید حق استیناف داشته باشند وگرنه به‌آنها ظلم خواهد شد زیرا در قبال حکم 
ظالمانه و ناحق ارباب وسیله دفاع ندارند» از آن پس دادگاهها تقاضای استیناف 


افراد غير نجیب را مثل نجبا پذیرفتند.. 


۹۰۶ 


۲ دنبالة موضوع فصل قبل 
هر گا کسی بر حکم دادگاه ارباب خود رن می کرد و بالاتر 

متوسل می‌گردید ارباب شخصاً در دادگاه مافوق حضور به‌هم می‌رسانید که از حکم 
دادگاه خود دفاع نماید, و نیز ۳1 اعتراض راجع به عدم وی به دعوا بود باز 
هم ارباب در دادگاه بالاتر حضور به‌هم می‌رسانید ولی آگر اعتراض شا کی به‌ثبوت 
نمی‌رسید ارباب دعوای او را در دادگاه خود مطرح می کرد این دو موضوع که هر 
کدام یک اصل جداگانه بود به‌تدریج توأم گردید و با انواع و اقسام اعتراضها 
مخلوط شد بطوری که ارباب ناچار بود قسمتی از اوقات خود را صرف .حضور در 
دادگاههای. دیگر بنماید و این رسم در نظر ناپسند آمد تا به‌موجب حکم «فیلیپ 
وووالوا» [, -] مقرر شد فقط رژسای دادگاهها در دادگاههای دیگر حضور به هم 
رسانند» نه اریاب و قضات. 

وقتی رسم استیناف دادن خیلی متداول شد دیگر ا دادگاهها هم دز 
دادگا ههای بالاتر برای دفاع از حکم حاضر نمی‌شدند» بلکه طرفین دعوی در آنجا 
حضور به هم می رساندند. 

در فصل سی‌ام گفتیم در صورتی که ابت می‌شد دادگاه ارباب. به‌شکایت 
رسیدگی نکرده مجدداً می‌توانست دعوی را در دادگاه خود مطرح کند ولی آگر خود 
ارپاب طرف دعوی بود و معلوم می‌شد به‌دعوی رسیدگی نکرده به‌دادگاه بالاتر 
شصت لیور حریمه می‌داد و بتدریج این رسم معمول گردید به‌طوری که هر وقت 
صحت استیناف و یا اعتراض معترضین به‌ثبوت می‌رسید از ارباب جریمه می‌گرفتند. 
این رسم مدت مدیدی باقی بود تا به‌وسیلهةٌ فرمان مخصوص «روسیلون » [ ۲+] 
تایید شد ولی بعدها چون معلوم گردید رسم مهمل و غلطی است از بین رفت. 


۳ دنبالة موضوع فصل قبل 

فرض م ی کنیم «ژا ک» و «اسمیت» دعوایی دارند که به‌دادگاه احاله داده‌اند 
و مطابق رسوم قرون وسطی از این دادگاه حکمی صادر شده‌است. ژا کث بر این حکم 
اعتراض دارد و آن را باطل می‌داند و مطابق مقررات باید با قاضی مبارژه نماید» 
حال اگر وا کت در این مبارزه مغلوب گردد در دعوای خود عليه اسمیت نیز مغلوب 


¥ 


شده‌است ولی اگر در دوئل فاتح می‌شد در دعوای خود عليه اسمیت فاتح نمیگرد ید 
زیرا غلبهُ ژا ک بر قاضی نباید باعث شود اسبیت محکوم به‌بی‌حتی گردد. اینک اگر 
اک می‌خواست بر اسمیت هم غلبه نماید و حق خود را محرژ کند بعد از غلبه بر 
قاضی می با یست با اسمیت هم دوثل نماید. دوئل کردن با اسمیت نه‌برای این بود 
که بدانند آیا حکم دادگاه حق است يا باطل زیرا مبارزه ژا ک با قاضی و غلبه بر 
قاضی‌باطل بودن حکم دادگاه را مطلقاً طاهرمی‌ساخت» اک از این حیث با اسمیت 
دوئل م کرد که بداند آیا دعوی او حق است یا باطل. 

به‌عقیده من رسم کنونی دادگاههای با که می‌گویند: «محکمة استیناف» 
تقاضای استیناف وموضوع یامورد استیناف را ردمی‌نماید» ناشی‌از همین رسم می‌باشد. 
زیرا وقتی معترض بر حکم (استیناف‌دهنده) در پیکار با قاضی مغلوب می‌گردید 
استیناف او رد می‌شد و در صورت یکه غلبه می کرد حکم دادگاه لغو می‌گردید و در 
عین حال استیناف هم از بین رفته و موضوع مورد دعوی می‌بایست مورد اعاده 
محا کمه قرارگیرد. لیکن آگر دعوایی را در طی تحقبقات حل و فصل می کردند این 
رسم اجرا نمی‌گردید. 

«روش فلاون» [۳+] مورخ زان ما می‌گوید: دادگاه تحقیق که امروز موسوم 
به دایرةٌ استتطاق و رئیس آن قاضی تحقیق است در آغاز پیدایش خود نمی‌توانست 
مطابق این رویه عمل نماید. 


۴ ۳. چگونه محاکمات علنی پنهانی شد! 

هنگامی که دوئل وسیله حل و فصل مناقشات بود محا کمات جنبهة علنی 
داشت زیرا مدافع و مهاجم هر دو معلوم بود و شهود نیز باید شهادت خود را علتاً 
بگویند» قاضی هم علناً اظهار عقیده می کرد. 

مورخ دیگر که در شرح حال «بوتیلیه» [ء ب] تحقیق کرده از قول او نقل 
می کند که: «در قدیم محا کمات قضایی در فرانسه نظیر روم قدیم علنی بود و این 
موضوع وابستکی خاصی به بیسوادی سردم و بی‌اطلاعی از نوشتن داشته زیرا چود 
مردم نمی‌توانستند شرح محاکمات را به‌وسیله نوشتن تثبیت نمایند» ناچار یگانه 
وسیله تییت جریان محا کمه را در این می‌دانستند که عده کثبری در طی محا کمد 


۰۸ 


حضور به هم رسانیده و شاهد قضیه باشند و چون بمکن بود راجع به چگونگی 
محاکمات گذشته و طرز عمل قضاوت قدیم و قطع و فصل مرافعات شک و تردیدی 
حاصل شود می‌توانمتند به‌وسیله شهودی که محا کمات سابق را دیده‌بودند اسلوب 
قضاوت گذشته را به‌خاطر بیاورند. این شهود را بنام «رکورد» [۰ب] می‌خواندند 
ولی برخلاف شهود عادی محا کم ه که ممکن بود به‌دوئل دعوت شوند کسی 
رکوردها را دعوت به‌دوئل نم ی کرد چه در این‌صورت جریان محا کمات بقدری 
طولانی می‌گردید که هرگز پایان نمی‌پذیرفت.» ولی بعدها طرز محا کمه عوض 
شد و خصوصی و پنهانی گردید. این همان اسلوبی است که امروز درکشور ما 
و درمحا کمات رایج می‌باشد. 

در«دورہ پنهانی شدن محا کمه» بازجویی و کسب اطلاعات و مواجهه و غیره از 
معرض مناظره عموم خارج شد. اسلوب محا کمۂ علنی با طرز حکوم تآن وقت مناسب ا 
همانطو رکه محاکمه پنهانی با طرز حکومت امروز تناسب دارد. این تعیبر مه tL‏ 
وه , در فرانسه حاصل شد ولی من تصور م ی کنم تغییر مزبور دفعتاً صورت نگرفته 
بلکه به‌تدریج از این شهر به‌آن شهر سرایت کرده و به‌هر نسبت که دوئل منسوخ 
شده و اساسنامه «سن لوئی» برای منع دوئل قوت گرفته محا کمات پنهانی وخصوصی 
زياد تر شده‌است زیرا به‌قول «بومانوار» فقط در زمانی که اعلان دودل می‌دادند علتاً 
دعوت شهود را استماع می کردند در غیر این صورت استماع شهادت شهود پنهانی 
صورت می‌گرفت و شهادت آنها را روی کاغذ ثبت م ی کردند. بالنتیجه پنهانی شدن 
محا کمات ارتباط خاصی با از بين رفتن زسم دوئل دارد. 


۵ ۳. مخارج محا کمه 

د رکشور فرانسه سابقاً مثل امروز پرداخت مخارج محا کمه مرسوم نبود» 
شخصی که در محکمه محکوم م ی‌گرد ید به‌اندازه کافی به ارباب و قضات دادگاه 
جریمه می‌پرداخت. درمحا کمات جنایی» شخصی که بر اثر دوئل محکوم شده بود 
حد اعلای جریمه را می‌پرداخت زیرا هم به‌قتل می‌رسید و هم دارایی او ضبط 
می‌شد و در محاکمات دیگر هم چون می‌بایست به‌ارباب جریمه بپردازد و غالبا 
تعیین ميزان جریمه بسته به‌ارادۀ ارباب بود د یگرمخارج محا کمه دریافت نمی‌شد 


1۰4 


و ترس از پرداخت جریمه سیب می گردید که يردم کمتر برای دعاوی به محکمه 
مراخعه کنن . ١‏ ۴ ۱ 
بدیهی است چون در آن ا با ا به حیب ۳ می رفت هزینۀ 
مخا کمه را هم خود او متحمل می‌گردید» هزین محا کمه عبارت بود از هزینة 
جمع‌آوری قضات و تهیۂ وسایل برای جریان محا کمه و صدور ری و غیره «از قبیل 
تھی »حل مخصوص برای دادگاه». از آن گذشته چون معا کمات آن دوره طولانی 
نبود چندان هزینه نداشت زیرا همواره دعوی فؤراً حل و فصل می‌شد ومثل امروز 
که مدتی مدید اوقات محققین و قضات صرف نوشتن اوراق بسیار می‌شود» نبود. 
برقرارشدن رسم استیناف سب ب گرد ید که پولی با بت‌بخارج محا کمهبپردا زند. 
مثلا «دفونتن» می‌گوید: پس از وضع اساسنامة سن لوئی هر کسی که به‌موجب این 
اساسنامه استیناف نی‌داد: پولی بابت مخازج آن می‌پرداخت ولی اگر مطابق رسم 
قدیم استیناف می‌دادند یعنی رأی قاضی را باظل دانسته و دوئل .نی کردند دیگر 
پولی بابت مخارج محا کمه نمی پرداختند زیرا از محکوم‌جریمه گرفته می‌شد. وقتی 
رسیم استیناف دادن معمول و متداول گردید اصجاب دعوی برای این کار ناچار 
" شدند نقل و انتقالهای زیاد بنمایند و بدتی در خارج از محل زندگی خود زندگی 
کنند و اسلوب جدید محا کمات جرینان محا کمه را طولانی کرد و برای خل 
کوچکترین مناقشات اجرای تشریفات بسیار لازم آمد ودلایل دعوی درطی صحائف 
بسیا ر و مجلاتِ قطور مستو ر گرد ید و فنون نوين حمله و دفاع درمحا: کمات ابداع 
شدء آن وقت ناچارشدند با وضع مخارج سنگین سردم را بترسانند تا کمتر به‌محا کمه 
متوسل شوند و در عین حال صاحبان دعوی را وادا رکنند که اجرت زحمات زياد 
محا کمه را بپردازند. «شارل‌لوبل» [بب] در سال ٤‏ س , فرمان مخصوصی برای 
تعیین میزان مخارج محا کمه صادر کرد, 


۳۶ دادستان ‏ ی ۱ ۱ 

بطوری که ساب کنتيم ‏ در قوانین سالیکه : و ریپ ۳ و به‌طور کلی‌دز قوانین 
طوایف ژرسن مجازات قتل همواره نقدی بود و بنابراین‌مثل امروز دادستان نداشتند 
که موظف به تعقیب " تبهکاران باشد زیرا وقتی کیفر تبهکاری جریمهُ نقدی قرار 


۹1۰ 


داده‌شد هر کس می‌توائد به‌عنوان مدعی «صاحب خون» تقاضای جبران خسارت 
بنماید و دیگر لزومی به‌وجود دادستان نیست. و از طرف دیگر در حقوق رومی 
چون محا کمه غلنی بود و عموم درآن نظر داشتند انتخاب یک نفر برای انجام 
وظایف دادستان و نداشت» ضمناً بايد توج هکرد که مرسوم‌بودن دوئل برای 
حل و فصل مناقشات مانع از رایج‌شدن رسم انتخاب مدعی‌العموم یعنی دادستان 
بود زیرا هیچ کس حاضر نبود تمام عمر خویش را صرف مبارزه با مدعیان نماید. 
در مجموعۂ مقررات ی که از طرف موراتوری [ب+] جمع‌آوری شده و مربوط 
به‌قوانین «لمباردها» است ديدم که در عهد دومین سلسلهٌ سلاطین فرانسه یک نفر 
دادستان وجود داشته‌است ولی اگر با کمال دقت این مقررات خوانده شود معین 
می‌گرد د که شخصی که انتخاب می‌شده و آقای موراتوری او را دادستان دانسته از 
حیث انجام وظایف به کلی با کسانی که ما امروز دادستان می‌خرانيم تفاوت داشته 
است. زیرا آنها کارگزارانی بودن دکه به‌رتق و فتق کارهای سیاسی اشتغال داشتند 
نه رتق و فتق کارهای جزایی و هیچ یک از آنها نظیر دادستانهای کنونی د رصدد 
تعقیب تبهکاران نبودند و یا به‌امور صغار رسیدگی نمی کردند. آقای موراتوری 
کارگزاران را به‌نام دادستان می‌خواند و معتقد است دوئل م ی کردند و دوئل 
آنها به‌موجب قانون اساسی «هانری‌اول» [ب] پادشاه فرانسه مجاز شده بود. 
ولی آگر ما قانون اساسی هانری اول پادشاه فرانسه را بخوانيم مطلب روشن و اشتباه 
موراتوری آشکار می‌شود. در این قانون چنین نوشته شده: 
وفرگاه کی یں پرا تراد وضو با نک کیگر ازفویهاوندان ود را ب 
قتل برساند دیگر خق ارث بردن از آنها را نخواهد داشت و میراث مقتول به 
خویشاوندان دیگر قاتل خواهد رسید. به‌علاوه دارایی قاتل هم از طرف خزانه 
دولت ضبط خواهد شد.» در این مورد است که به‌موجب اساسنامه هانری عامل 
دولت برای وصول نحق خزاند می‌توانست با شخصی که مدیون است دوئل نماید 
ولی چنین بوردی را نباید با وظیفۀ دادستان اشتباه کرد. 
در مقرراتی که آقای موراتوری جمع آوری کردهء مشاهده می‌شود که نماینده 
دولت می‌توانسته درموارد زیر اقدام نماید؛ اقدام عليه شخصی که دزدی را دستگیر 
کرده و به‌فرماندار نظامی تحویل نداده است؛ اقدام عليه کسی که مردم را عليه 
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حا کم نظامی تحریکک کرده و بدین منظور تشکیل جلسه داده‌است؛ اقدام عليه 
شیخصی که از طرف حا کم نظامی‌مأمور اعدام شخصی بوده و او را نجات داده است؛ 
اقدام عليه ثمایندة کلیسا که حسب‌الامر حا کم؛ » امور تسلیم دزدی بوده و دزد را 
تسلیم نکرده‌است؛ اقدام عليه کس ی که اسرار شاه را به‌خارجیان بروز داده است؛ 
اقدام علیه شسخصی که مسلحانه درصدد تعقیب ومحونماینده امپراتور برآمده؛ اقدام 
علیه کس ی که حکم امپراتور را ناخوانده گذاشته و اجرا نکرده باشد؛ اقدام عليه 
شخصی که پول رایج شاه را نپذیرفند» بالاخره این عامل موظف بوده است حق خزانه 
دولت را وصول و ایصال نماید ولی به‌هیچ‌وجه دیده نمی‌شود که این مجریان 
عدالت مأمور تعقیب قاتلین هم بوده‌باشند و تبهکاران عادی را هم دستگیر نمایند 
یا در زان ی که دوئل قدغن بود مباشرین این عمل را به‌سزای خود برسانند و 
مین حریق را مجازات کنند و حتی در زبانی که قاضی در دادگاه خود به‌قتل 
سیده مشاهده نمی کنیم که این مأمورین عدالت در مقام دادستال عمل نمایند» 
هنگامی هم که موضوع بردگی و آزادگی افراد در میان بوده‌است نیز از اقدامات 
آنها اثری نیست. 

مقرراتی که‌آقای موراتوری کا ر مربوط به‌قوانین لمباردها است» 
البته رسوم عدالت را در طی سلطنت دومین سلسله سلاطین فرانسه خیلی خوب 
نشان می د هد ولی بعد از دومین سلسلهٌ سلاطین فرانسه مأمورین عدالت مذ کور در 
پادداشتهای آقای موراتوری با سلاطین آن سلسله ازبین رفته‌اند. همان‌طور که 
دیگر نمایندگانی از طرف شاه به‌ایالات و ولایات فرستاده نمی‌شد برای اینکه در 
کشور قانون متحدالشکل و خزانه عمومی نبود تا این رسم و ترتیب فایده داشته 
باشد و حکام نظامی ایالات و ولایات نمی‌توانستند اجرای عدالت کنند بالنتیجه 
این‌گونه مأمورین عدالث که وظیفهٌ آنها حفظ قدرت حا کم و شاه بود انتخاب 
نمی‌شدند. در دورهٌ سلطنت سومین سلسله سلاطین فرانسه یگانه وسیله اجرای عدالت 
دوئل بود و برقرار شدن رسم دوثل اجازه نمی‌داد یک نفر دادستان» تبهکاران را 
به‌نام قانون تعقیب نماید, 

«بوتیلیه» و «بومانوار» هرگز نامی از دادستان نبرده‌اند و فقط نام قاضی و 


زیردستان آنها را پرده‌اند و همچنین درقانون اساسی «سن لوئی» هم نامی از دادستان 
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برده ذشده است. تنها اثری که از شغل دادستان می‌توان بدست آورد در قوائین 
ژاک دوم [و ] پادشاه جزيرة «ماژور کاه [ . ب] است که در آن قوائین برای 
تبهکاران شغل و وظیفه دادستانل پیش بینی شده ولی پیدایش این شغل و وظیفه 
بطوری که از همان قوانین مستفاد می‌شود زبانی بوده که اصول قضایی به کلی 


تغییر کرده است. 


۷ ۳. چگونه قانون اساسی سن‌لوئی در محاق فراموشی افناد؟ 

قانون اساسی «سن‌لوئی» پس از اينکه تصویب شد و بدان عمل کردند در 
اندكمدتی ازبین رفت» علتش این بود که با اينکه برای تمام کشور وضع شده بود 
مع‌ذلک هرگز در تمام کشور اجرا نگردید» در این قانون راجع به‌تمام امور کشوری 
و میراث و نقل و انتقالات اموال بین زندگان و جهیز و مزایای بانوان و بختصات 
تیول و حفظ انتظامات مقرراتی وضع گرد يده است ولی چون در آن ایام هر شهر و 
قصبه و بلکه هر دهی دارای رسوم و آداب مخصوصی بود» وضع این قائون سبب 
می‌شد که در تمام فرانسه یک‌دفعه آداب و رسوبی که مردم بدان انس و الفت 
گرفته بودند ازبین برود. 

این نکته را بايد در مدنظر قرار داد که عمومی کردن آداب و رسوم نقطه 
بخصوصی حتی در آن زبان که سلاطین همه‌جا مورد احترام و اطاعت بودند امر 
معقولی نبود زیرا اگر معایب و محاسن رسوم و آداب با یکدیگر برابر باشند تغییر 
آنها چندان نیکو و مقرون به‌صواب نخواهد بود و آگر معایب آنها زیادتر از محاسن 
باشد به‌طریق اولی صلاح نیست. 

از آنجا که در آن زمان رسم فئودالی در اروپا برقرار بود و در هر نقطه‌ای 
حکام و فرمانروایان برای خویش مزایای خاصی قائل بودنده تغییر رسوم و آداب 
تما م کشور طبعاً با مقاومت حکام و اثراف برخورد م کرد و آنها نمی‌توانستند و یا 
تب خواستید زیربار بروند. بر اثر مخالفت اشراف و نجبا قانون اساسی «سن‌لوثی» در 
پارلمان تصویب نگردید» این نکته در نسخة خطی کتاب موجود در شهرداری 
مین[ ۱ ۷] قید شده است و آقای «دوکانی» [۲,ب] مورخ زبان ما نیز اشاره ترده 


أك 
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در بعضی ازکتب خطی دیده شده که سن‌لوئی» قانون اساسی خود را در 
سال .۸ ۲ و قبل از اینکه به‌سمت « تونس»[۳,] عزیمت نماید تصویب کرد ولی 
این نکته صحیح نیست زیر سن‌لوئی» در سال وب ۲ به‌تونس رفت و به همین 
جهت آقای دو کانی معتقد است که قانون اساسی در غیاب سن‌لوئی تصویب شد» 
ولی این نظریه هم صحت ندارد زیرا پادشاه عاقل و باتدییری مثل سن‌لوئی رضایت 
نمی‌داد قانون اساسی یعنی مقرراتی که طبعاً با مخالفت اشراف و توده برخورد 
خواهد کرد و ممکن است موحب طغیان بشود در غیاب او تدوین گردد. لازبهُ 
تدوین بافتن ائ انون أن بود که خود سن‌لوئی حضور داشته باشد نه اینکه تدوین 
آن را ب هیک نایب السلطنة ضعیف‌النفس واگذار کند و به‌دست اعیان و اشرافی 
بسپارد که با آن مخالف بودند. اشراف بزرگ فرانسه در زمان سن‌لوئی عبارت بودند 
از ماتئو آبه‌دو سن‌دنیس [ ٤‏ ]» سیمون د و کلرمون [هب]» کنت دونسل [۷۰]» ژان 
«کنت دوپوتتیوه» و غبره, ابئها کسانی بودند که باطناً نمی‌خواستند قانون اساسی 
آمن‌لونی تصویب و اجرا شود و ما سابقاً گفتی که کنت دوپونتیو در قلمرو نفوذ 

خود با اجرای این قانون اساسی مخالفت کرد. 

نکتۀ دیگر این اس تکه در قوانی ن کنونی ا نام قانون اساسی مت 
لوئی برده شده است ولی از لحاظ قضایی قوانین ما با قانون اساسی سن لوئی به کلی 
فرق دارد. بايد توج هکرد که در قوانین ما فقط نام قانون اساسی سن‌لوثی برده شده 
و تا اندازه‌ای از آن قانون اقتباس گردیده و قوانین کنونی فرانسه قانون اساسی سن- 
لوئی نیست و نیز باید بین قانون اساسی «سن‌لوئی» و قانونی که بعداً تحت این 
عنوان وضع شد» فرق گذاشت. منظور «بومانواره که غالباً درخصوص قانون اساسی 
سن‌لوئی صحبت م یکند همان قانون خود سن‌لوئی است نه‌مقررات درهم و برهم و 
عموم ی که بعدها و شاید در اواخر زندگی سن‌لوئی و یا بعد از مرگ او تحت این 
عنوان منتشر کردند. ۱ 1 ا 


۰۳۸ دنبالة موضوع فصل قبل 
گفتی م که باید بین قانون اساسی خاص «سن‌لوئی» و قانونی که بعداً به‌نام او 
تدوین‌یافته فرق گذاشت قانون اساسی اخیر مقررات درهم‌وبرهم و پیچیده و صعب- 
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الفهمی بو د که دز آن اصول قضنابی روم و رنه نخلوط گزد يده و بعضی از مقررات 
.آن از طرف قانونگذاران و بعضی از ناحيهُ آشنایان به‌روح قوانین وضع شده و درواقع 
«قانون» و «فلسفد وضع قانون» را مخلوط کزده و زاجع به‌تمام"شئون حیاتق و اصول 
زندگن مقرراتی وضع کرده بودند و از این لحاظ می توان آن را قانون عمومی نامیا | 
برای فهم این موضزع که قانون اساسی غمومی از کجا آمده اشت باید وضع 
زمان: «نن‌لوئی» را ذر مدنظر آوریم. سن‌لوئی که وضع_ناپببند. زمان خود و اضول 
قضایی بد آن را دید بزای اصلاح آن مقرراتی چند جهت دادگاه حوزه و قلمرو 
حکمراتی خود و اشرافش وضع کرد و این مقرزات به‌زودی مقبول واقع. شد بطووی 
که «بومانوار» که اندکی بعد از مرگ این پادشاه کتب خود را نوشته می‌گوید: 
«مقررات موضوعه از طرق سن‌لوئی در قسمت بهمی از دادگاههای اشراف جاری 
است. به‌اين ترتیب منظور سن‌لوئی از وضع مقررات وی حباصل شد و با اینکه 
مقررات او صورت یک قانو ن کلی .نداش تکه در ثمام دادگاههای کشور اجرا شود 
ولی طوری وضع گردیده بود که ه رکس بتواند از آن تبعیت نماید. سن‌لوئی عیب 
را نشان داد و رامحل .آن یا رفع عیب را نیز ارائه کرد. مردم وقتی دیدند در 
دادگاههای شاه و اشراف تابع او اصول قضاوت طبیغی‌تر و عقلائی‌تر می‌باشد و 
بیشتر با موازین" اخلافی تناسب. دارد. و جان و مال مردم را تأمین بی‌نمایده رسم 
قضاوت قدیم را ترك و از آن اصول تبعیت کردند. ۱ 
مهارت سن‌لوئی در این بود که محاسن مقررات جدید را بهنظر مردم رسانید و 
نشان داد چقدر ملایمتر و برای تأمین جان و مال مردم موثرتر است و در عين جال 
با عقل تطبیق بی‌نماید. استدلال عقلایی یک منطق نیرومند است که نمی‌توان 
در برابر آن مقاومت کرد و فرضاً هم اگر مدتی در برابر آن مقاوس تکنند عاقبت 
تسلیم خواهند شد. از این رو قوانین سن‌لوئی هم چون عقلایی بود به‌زودی موفقیت 
پیدا کرد. سن‌لوئی برای نشان دادن عیوب و نواقص اصول قضایی آن زمان فرانسة 
دستور دادحقوق رومی را ترجمه کردند و در دسترس‌قانونگذاران فرانسوی قراردادند. 
«دفونتن» که نخستین مصنف حقوقی قرون وسطی است استفاده‌های زیادی از 
حقوق رومی کرد» به‌طوری که می‌توان گفت کتاب او م رکب از حقوق رومی و 


اساسنامة سن‌لوئی و حقوق قدیم فرانشه است و همچنین «بوبانوار» مصثف دیگز 
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گرچ هکمتر از حقوق رومی استفاد کرده ولی در عوض حقوق قدیم فرانسه را با 
اساسناة سن لوی وفق داده است. به هرحال به‌عقيده من بعد از این دو مصنف چنل 
تن از قضات فرانسوی با استفاده از آثار آنها حقوق و قوانین فرانسه را جمع‌آوری 
کودند و این مجموعه همان اس ت که ما امروز به‌نام اساسنامة سن‌لوئی می‌خوانیم. 
درعنوان این مجموعه نوشته شده اس ت که قوانین موجود آن برحسب 
عادات و رسوم «پا ریس» و «اورلتان» و قلمرو با رونها تدوین گردیده و نیز در مقدمة 
آنم ذکور اس ت که رسوم و آداب تمام فرانسه و سرزمین آنژ [بب] وقلمرو بارونها 
در آن وجود دارد. ولی معلوم است همانطو رکه کتب «دفونتن» و «بومانوار» بر 
حسب رسوم قضای یکنت‌نشین «کلرمون» و «ورماندوآ»‌تدوین شده» این مجموعه 
هم شامل رسوم قضایی پاریس و اورلثان و آنژو بی‌باشد و چون خود بومانوار 
مس و تسمتی از قوانین سن‌لوثی درقلمرو بارونها نفوذ کرد» لذا صاحب مجموعۀ 
سنامه سن لوئی به عود حق داده که بگوید مجموعه او شامل رسوم قضایی قلمرو 
با رونها نیز هست. 
بين عنوان ویقدبه این بجموعه شباهتی وجود ندارد و درهم و برهم است و 
کسی که این مجموعه را تهیه کرده اساسنامهٌ سن‌لوئی را با رسوم و آداب نقاط 
مختلف کشور توأم کرده ولی اگر با تعمق خوانده شود می‌توان از آن استفاده کرد» 
زیرا شامل رسوم قضایی «آنژ» و اساسنامه خصوصی سن‌لوئی به‌نحوی که در آن 
زبان اجرا می‌شده و همچنین رسوم قضایی قدیم فرانسه می‌باشد. مشخصات این 
مجموعه از این قرار است: برخلا ف کتب «دفونتن» و «بومانوار» در این مجموعه 
رسوم و مقررات آمرانه تدوین شده و بایستی این‌طور هم باشد زیرا قانون و مقررات 
مکتوب جنبهة آبرانه دارد. این مجموعه به یک‌تعبیر ذوجنبتین است» زیرا اصول 
قضایی فرانسه با قوانین رومی در آن مخلوط شده و دو چیزی که باهم ارتباط 
نداشته و غالباً مخالف یکدیگر بوده‌اند دراين مجموعه گرد آمده است. 
گرچه در دادگاههای فرانسه هنگامی که رأی غیرقا بل استیناف صادرمی‌گرد ید 
قاضی به‌صدای بلند می‌گفت: «من محکوم م ی کنم یا تبرئه می‌نمایم» و این طرز 
صدور رأی از رسوم محا کم عمومی روم قدیم بوده با این وصف محا کم فرانسوی 
بعد ازسن‌لوئی کمتر از اصول قضایی روم قدیم استفاده کردند و بالعکس از رسومی 


۶إ 


که بعداً امپراتوران برقرار کردند» بیشتر استفاده کرده و در مجموعۀ مذ کوردر 
فوق وارد کردند و بدان‌وسیله اصول‌قضابی فرانسه را محدود و اصلاح و یا بسط 


و توسعه دادند, 


4 دنبالة موضوع فصل قبل 

مقررات قضای ی که از طرف «سن‌لوئی» وضع شد به‌طوری که گفتیم دیری 
نگذشت از بین رفت و علتش این بود که سن‌لوئی به‌فرع بیش از اصل توجه داشت. 
فرع این بود که مقرراتی وضع نمایند تا جانشین مقررات سابق شود و اصل این بود 
که بهترین راه قضاوت را پیدا کنند. برای‌حصول به‌بنظور اول می‌بایست مردم را 
از مقررات سابق بیزار نمایند و برای حصول به‌منظور دوم مقررات تازه وضع شود» 
ولی چون مقررات جدید دارای عيوب و نواقصی بود به‌زودی تغییر و جای خود را 
به‌قوانین دیگر واگذا رکرد. 

اساسنامه سن‌لوثی بذاته اصول قضایی فرانسه را تغییر نداد بلکه وسیله‌ای 
برای تغییر آن قوانین شد و راه را برای ایجاد محا کم حدیدی با کرد و همینکه 
مردم توانستند با سهولت به محا کم دسترسی پیدا کنند» حل‌و فصل دعاوی که 
سابقاً مطابق رسوم محلی صورت می‌گرفت و هر محلی رسم مخصوصی داشت مطیع 
مقررات عمومی و متحدالشکل گردید. درسایۂ اساسنامة سن‌لوثی احکامی در تمام 
فرانسه یکنواخت به‌سوقع اجراگذاشته شد که سابقاً به‌طور عمومی اجرا نمی‌گردید» 
ولی وقتی که قوانین و احکام عمومیت یافت اساسنامه سن لوی فراموش شد و بهتر 
بگویم اساسنام4 سن‌لوئی به‌منزل چوب‌بستی بود که برای ساختن عمارت بکار 
می‌برند و همینکه عمارت ساخته شد چوب‌بست را خراب می‌نمایند. تأثیر قوانین 
سن‌لوئی در تعمیم و متحدالشکل کردن قوانین بقدری زياد بود که کمتر قانونی 
توانسته این شاهکار را به‌وجود آورد زیرا بطور ی که می‌دانیم غالباً قرون عدیده 
لازم است تا درجامعه تغییرات اساسی حاصل شود. 

بر اثر همین اساسنامه کار به‌جایی رسي د که در مرحلۀ آخر تمام اختلافات و 
دعاوی کشور در پارلمان حل و تصفیه می‌شد. قبل از این دوره پارلمان فقط به 
اختلافات بین «دوکهاء کنتهاء بارونهاء اسقفهاء کشیشان» [رب] و اختلاف بین شاه و 
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اتباع درجه اول او یعنی اشراف رسیدگی می کرد و این اختلافات هم غالباً جنبة 
سیاسی داشت نه‌جنبهٌ مدنی. ولی از آن پس پارلمان به‌تمام اختلافات و دعاوی 
وا کر می کرد و به همین جهت لا زم شد حاسات آن همواره دایر باشد تا بتواند 
به | ختلافات عدیده رسیدگی نماید و چون بازهم یک پارلمان کفاف رسیدگی به 
ثا بتی را برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تشکیل داد ند احکام آنها را به 
صورت قانونی و مقررات جمم‌آوری و تدوین کردند. ژان دومونلوك[ و ب] در زبان 
سلطنت فیلیپ زیبا[ . ] مجموعه‌ای از این احکام را ترتیب داد ه که امروز آن‌را بنام 


اولیم [ , ۸] می‌خوانند. 


دعاوی را نمی‌داد ناچار چندین پارلمان به وجود آورد ند و همینکه پارلمانها هیثت 


۴۰ چگونه اسلوب قضایی از فر امین پاپ [۸۲] انخاذ شد؟ 

می‌خواهيم بدانيم پس از ترك رسوم قضایی موجود چرا به‌جای اینکه اسلوب 
قضایی روم را تقلید نما یند د رصدد پیروی از اسلوب قضاب ی کلیسا برآمدند؟ 

علت این بود که آنها به‌چشم خود روش قضابی کلبسا را می د یدند ولی هیچ 
دادگاهی يافت نمی‌شد که مطابق روش قضایی روم قدیم قضاوت نماید و مردم از 
آنها سرمشق بگیرند. 

از آن‌گذشته در آن زان برخلاف امروز بین محا کم شرع و عرف تفاوت 
زياد وجود نداشت و حدود انجام وظایف این دو نوع محکمه بثل ابروز معلوم و 
مشخص نبود و اشخاصی پودند که بدون تفاوت و امتیازدادن گاهی در محکمه 
. عرف و زمانی در دادگاه شرع اقامه دعوی می کردند و نیز موارد اختلاف و دعوی 
نیز به همین ترتیب بدون تفاوت به یکی از این دو محکمه ارجاع می‌گردید. حتی 
می‌توان گفت اگر موارد اختلاف بین تابع و متبوع نبود و جرائمی اتفاق نمی‌افتاد 
که ارتباط به کلیسا نداشته باشد کسی به‌محکمةً عرف مراجعه نمی کرد و همگی 
به دادگا ههای‌شرع مراجعه می کردند. 

اختلاف مربوط به‌قراردادهای بالی و تعهدات پولی نیز به‌محا کم شرع 
ارجاع می‌شد» گرچه محا کم‌شرع نمی‌توانستند به زور سرنیزه محا کم عرف را وادار 
به‌اجرای احکام خود نمایند ولی این کار را به‌طریق‌دیگر صورت می‌دادند یعنی 
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به تکفیر متوسل می‌شدند و با نهدید به‌اینکه متخلف از حکم دادگاه شرع تکفیر 
خواهد شد احکام خود را اجرا می کردند. 

وقتی محا کم عرف خواستند رسوم و طرز عمل خود را تغییر دهند و 
به اصطلاح اسلوب قضاوت را عوض نمایند هیچ‌گونه سرمشقی جز محا کم شرع 
نداشتند و چون از طرز عمل این محا کم مطلم بودند همان رسم را سرمشق قرار 
دادند ولی به‌واسطه بی‌اطلاعی از اسلوب قضاوت روم قدیم نمی‌توانستند از آن 
پیروی کنند. 


۱ تغییر و تحول قضاوت شرع و عرف 

در زبانی که زمام امور و قضاوت عرف در دست عد زیادی از نجبا و اشراف 
بود» قضاوت شرع بااستفاده از اختلافات آنان و تنوعی که در اسلوب قضاوت آنها 
وحود داشت جای خود را باز کرده و توسعه یافت ولی بعدها بر اثر اختلافاتی که 
بین قضاوت شرع و قضاوت اشراف به‌وجود آبد» متدرجاً قضاوت سلطنتی و قدرت 
پادشاهی قوت یافت و قضاوت شرع را عقب زد. از طرف دیگر پارلمانها [سم] که 
بی‌خواستند محاسن قضاوت شرعی را اقتباس کرده و بدان عمل کنند متوجه شدند 
این قضاوت جز معایب چیز دیگری ندارد بالنتیجه روزبه روز قضاوت سلطنتی قوت 
یافت و درصدد اصلاح معایپ قضاوت شرع برآبدند. معایب قضاوت شرع بقدری 
زیاد بو که متدرجاً غیرقابل تحمل می‌شد» کسانی که می‌خواهند در این خصوص 
اطلاعات جامع تحصیل نمایند خوب است به کتابهای «بومانوار» و «بوتیلیه» و 
احکام سلطنتی آن دوره مراجعه کنند زیرا احکام سلطنتی مزبور برای رقع معایب 
قضاوت شرع صاد رمی‌شد. 

حکام شرع در قبال این اصلاحات سکوت را پیشه کرده و به‌این طربق مثل 
این بود که خود نیز با این اصلاحات موافق می‌باشند. سکوت حکام شرع در قبال 
اصلاحات قابل تحسین بود. از جمله معایب قضاوت شرع این بود که هر کس 
قسمتی از ابوال خود را به کلیسا نمی‌داد وقتی فوت می کرد هنگام دفن دربارهٌ او 
مراسم مذهبی را بجا نمی‌آوردند و حتی از تدفین محروم می‌گردید. و هرگاه کسی 
بدون نوشتن وصیتنامه فوت م ی کرد و قسمتی از اموال خود را به‌حکام شرع و اهل 
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کلیسا نمی‌داد با زباندگان او ناچار بودند به‌حکام شرع براجعه نمایند و حکام 
شرع برای تعیین سهميةٌ خود از ماترك متوفی یک نفر حکم تعیین می کردند تا 
معین نماید متوفی قبل از مرگ چقدر از اموال خود را می‌بایست به کلیسا داده 
باشد. زن و شوهر در شب اول عروسی و همچنین در دو شب دیگر نمی‌توانستند در 
آغوش یکدیگر بخوابند مگر اینکه قبا با دادن مقداری پول از کلیسا کسب اجازه 
کنند. نکته در اینجاس ت که کلیسا اصرار داشت برای سدشب اول پول بگیرد زیرا 
می‌دانست که برای شبهای دیگر زن و شوهر پول قابل‌توجهی نخواهند پرداخت 
اما پارلمان این معایب را اصلاح کرد در «فرهنگ قضایی» تألیف راکو[ ءم] یکی‌از 
احکام ی که از طرف پارلمان علیه اسقف روحانی شهر «آمین» صادر شده و حا کی از 
اقدامات اصلاحی پارلمان می‌باشد دیده می‌شود. 

باتوجه به‌مطالب ی که در اول این فصل گنتیم» وقتی در ی ککشور و یا در 
یک حکومت سازبانها و صاحب‌بنصبان مختلف آن سعی نمایند هریک نسبت به 
دیگری مزایایی تحصیل کنند و اولویت برای خود قاثل شوند این کوشش و جد و 
جهد را برای تحصیل امتیازات نباید دلیل بر فساد آن حکومت و يا آن سازمان 
دانست چه آنکه به‌حکم طبیعت بشری رجال بزرگی که رویۂ اعتدال را در زندگی و 
ریاست پیش می‌گیرند کمتر یافت می‌شوند زیرا تبعیت از نیروی نفسانی خیلی سهلتر 
از آن است که جلو غریزه و نیروی باطنی را بگیرند. از این جهت در یک دولت و 
حکومت بیشتر اشخاصی را پیدا می کنید که خیلی استعداد دارند ولی نمی‌توانید و 


هواهای خود را بگیرند. برای اينکه روح انسان از حصول اولویت و برتری نسبت 
به‌دیگران کسب لذت مخصوص بی‌نماید و آنهایی که طرفدار عدل و الصاف و 
نیکویی هستند به‌واسطه داشتن این غریزه نمی‌توانند گاهی از اوقات از بروز حسن 
نیت خود ممانعت کنند, 


۲ . احیای حقوق رومی و نتایج آن 9 تغییر آن در داد گاهها 
بعداز اینکه قانون اساسی «یوستینیانوس» امپراتور روم درسال بم , ,میلادی 
به‌دست آبدء بار دیگر حقوق رومی احیا گردید بخصوص آنکه قبل‌از آن به‌قتسمتهای 
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دیگری از حقوق «یوستینانوس» دست پپیدا کرده بودند. آنگاه در ایتالیا مدارسی 
تأمیس ش دکه در آنها حقوق رومی را به‌دانش‌آموزان می‌آموختند بطوری که‌متدرجا 
حقوق رومی قوانین «لمباردها» را در ایتالیا تحت‌الشعاع قرار داد. 

دانشمندان ایتالیایی حقوق رومی را به‌فرانسه بردند و در آنجا تدریس کردند» 
قبل از آن تاریخ فرانسویها از حقوق رومی فقط «قوانین تودوسیوس» امپراتور روم 
را می‌شناختند و از حقوق «یوستینیانوس» بی‌اطلاع بودند به‌دلیل این که وقتی 
«یوستینیانوس» حقوق خود را وضع کرد» مدتی از استقرار طوایف «ژرمن» در «گل» 
یعنی فرانسه گذشته بود. حقوق رومی جدیدکه به‌وسیله دانشمندان ایتالیایی به 
فرانسه آورده شد کم و بیش مورد مخالفت قرار گرفت و «پاپها» برای حمایت از 
قوانین کلیسا آن را تکفیرکردند ولی به‌طوری که گفتیم سن‌لوئی» پادشاه فرانسه 
به‌نشر حقوق روم یکمک کرد و دستور داد آنها را ترجمه کنند» هنوز نسخة خطی 
این ترجمه‌ها در کتابخانه‌های ما (فرانسه) هست. «فیلیپ لوبل» پادشاه فرانسه 
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گرچه با تعلیم قوانین رومی موافق بود ولی مقرر داشت این قوانین فقط در قسمتی 
از خاك فرانسه که اختلافات مطابق رسوم قدیم حل و فصل می‌شود من باب اشاعۀ 
دانش تدریس گردد و قدرت قانونی داشته باشد. 

و ابا موضوع زسوم درگذشته» گفتی م که حل اختلافات به‌وسیله «دوئل» 
سهل و ساده بود» آنهای ی که قضاوت بی کردند احتباجی به‌داشتن معلومات تازه 
نداشتند و در هر احبه و ولایت مطابق شعاشر و رسوم بحلی اختلافات به‌وسله 
دوئل حل و تصفیه می‌شد. در زمان «بومانوار» اجرای عدالت به‌دو طریق صورت 
رسوم و شعاثر قضارت خود رفتارمی‌نمودند و عموماً آن را «پر» [ ۰ ۸ ] می خواندند. 
در قسمتهای دیگ رکه قضات نیمه‌مستقل بودند و به‌نام شاه اجرای عدالت‌می کردند» 
رسوم محلی از طرف ریش‌سنیدان به‌آنها تلقین می‌شد زیرا خودشان از رسوم محلی 
اطلاع ند اشتند و چون ازطرف شاه به‌حاهای دیگر می رفتند اینگونه قضاوتها مستلزم 
داشتن معلومات و سواد نبود ولی وقت ی که قوانین سن‌لوئی و سایر کتب حقوقی 
متنشر شد و حقوق رومی را ترجمه کرده در آموزشگا هها تدریس کردند ورد 
به اختلافات و قضاوت تقریباً فن مخصوصی شد» قضات مستقل و نیمهمستقل که 
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بی‌سواد بودند» نتوانستند قضاوت کنند و بتدریج محاکم را ترك کردند زیرا دیگر 
جای آنها نبود و صاحبان و بانیان اصلی دادگاهها هم که اشراف و نجبا بودند» 
اقدامی برای جمع‌آوری و جلب قلوب قضات بی‌سواد نکردند زیرا قضاوت جنبۀ 
سابق خود را ازدست داده بود و از مفاخر نجبا محسوب نمی‌گردید که بدان رغبتی 
داشته باشند زرا کمک به‌شهرت‌آنها نمی کرد. لازم تحصیل این فن زحمت کشیدن 
و درس خواندن بود و همه می‌دانيم که اشراف قدیم چقدر از تحصیل علم گریزان 
بودند. درخلال این احوال قضات نیمه مستقل که بدواً بی‌سواد پودند متدرحاً 
باسواد شدند یعنی شاه اشخاص قانون‌دان و باسواد را تعیین می کرد که به‌نام 
او قضاوت نمایند گرچه بازهم ریش‌سفیدان رسوم محلی را به‌قضات نیمه‌ستقل 
تحمیل م ی کردند ولی چون بی‌سواد بودند نفوذ آنها در قبال قضات نیمه‌مستقل 
باسواد ازبین رفت تا جابی که قضات نیمه‌مستقل با استقلال قضاوت کرد ند. 

بطوری که از «قوانین سالیک» و شوراهای مذهبی وکتب نویسندگان سومین 
سلسله سلاطین فرانسه استفاده می‌شود» در ادوار سلاطین قدیم یک نفر قاضی 
به‌تنهایی قضاوت نمی کرد ولی پس از نشر حقوق روسی یکدنفر به‌تنهایی قضاوت 
م ی کرد منتها چون در قبال افراط سابق این ترتیب هم جنب تفریط داشت لازم 
داستند در بعضی از نواحی برای قاضی یک‌نفر معاون تعیین نمایند که هنگام 
صدور حکم طرف مشورت قاضی باشد» این معاونین جای ریش‌سنیدان را گرفتند و 
منظور از انتخاب معاون این بود که قاضی بدون دقت و سرسری حکم صادر ننماید, 
ولی بعدها که اعتراض بر حکم قضات آسان شد و توانستند از ری قاضی استیناف 
: بدهند این معاون هم ازیین رفت و یک‌نفر قاضی به‌تنهایی حکم صادر م ی کرد» 
مردم هم خاطری آسوده داشتند که ۴ ری قاضی خطا باشد می‌توانند استیناف 


بد هند , 


۳ دنبالة موضوع فصل قبل 

برخلاف تصور بعضیها هیچ قانون بخصوصی وضع نشد که اشراف را از 
داشتن دادگاه محروم نماید. همچنین هیچ قانون مخصوصی برای محروم کردن 
قضات مستقل از قضاوت و ایجاد قضات نیمه‌ستقل باسواد وضع نگردید» بلکه 
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جریان طبیعی حوادث سبب ازبین رفتن قضات بی‌سواد گردید زیرا انتشار حقوق 
رومی قوائین و رسوم حدیدی به‌وجود آورد که عمل کردن به‌آنها محتاح سواد و 
تحصیلات بود. نجبا و عوام که بی‌سواد بودند نمی‌توانستند به‌این قوانین عمل 
نما یند. ۱ 

یگانه حکمی که راجم به‌اين موضوع در دست است حکمی است که در سال 
بر م , میلادی صادر شده و به‌موجب آن مقرر گردیده اشراف و نجبا قضات باسواد 
را از بين افرادی که اهل کلیسا نباشند انتخاب نمایند و علت صدور این حکم در 
خود حکم ذ کر گردیده به‌اين طریق که اگر قضات مرتکب اعمال بد شدند بتوان 
آنها را تبیه کرد. برای اينکه در آن عهد به‌واسطةٌ مزایای خاصی که اهل کلیسا 
داشتند کسی نمی‌توانست آنها را تنبیه نماید و فرضاً که مرتکب خلاف می‌گرد یدند 
از مجازات مصون بودند. | ا 

به هرحال نه‌تنها قضات بی‌سواد بر اثر جریان عادی اوضاع از قضاوت پر کنار 
شدند» بلکه بسیاری از مزایا و حقوقی که اشراف سابق داشتند با جریان طبیعی 
و بدون اینکه کسی درصدد غصب حقوق آنها برآمده باشد ازیین رفت» یعنی یکت 
قسمت از این حقوق و مزایا بر اثر غفلت و سهل‌انگازی خود اشراف و قسمتی براثر 
تغییراتی که در قرون مختلف روی داد و با آنها تناسب تدافنتین ملغی کردیدن 


۴ . دلیل خواستن به‌وسیلة شاهد 

در زمانی که قضات برطبق رسوم و شعائر قضاوت می کردند در هر اختلافی 
به‌شا هد براجعه می کردند و از روی اظهارات گواهان رآی می‌دادند. ولی پس‌از 
اینکه رسم «دوئل» برای حل و فصل مناقشات ازبین رفت درصدد برآمدند برای 
صحت و سقم دعوی به خط متوسل شوند و گواهی گواهان را روی کاغذ بیاورند. 
در این حال گرچه شهادت شهود روی کاغد می‌آمد ولی درواقع غیراز شهادت 
شفاهی چیز دیگری نبود زیرا فقط اظهار شاهد را دربر داشت و درعین‌حال باعث 
صرف وقت و ازد یاد مخارج محا کمه می‌شد و آنهایی که شهادت را می‌نوشتند مزد 
دریافت م یکردند» بدین‌جهت مقررات خاصی وضع کردند تا هنگام رسیدگی به 
دعاوی ناچار نشوند برای هر موضوع جزئی و هر تحقیق مختصر متوسل به‌شهادت 


4۳ 


گواهان بشوند» برای این منظور دفاتری تأسیس کردند که در آنها بسیاری از 
مسائل و احوال اشخاص از قبیل تاریخ تولد و نجابت و ازدواج و غیره ثبت 
می‌گردید» زیرا محقق بود که مدرك کتبی شاهدی اس ت که کمتر می‌توان در آن 
تقلب کرد و درعین‌حال زحمت تحقیق را هم کم می کند» چه به‌وسیله یک مدرك 
کتب ی که در دفتری ثبت‌شده آسانتر و زودتر می‌توان فهمی که مثلا" «لوئی» فرزند 
«آلبرت» است تا اینکه برای ثبوت فرزندی او به‌گوا هان عدیده متوسل گردید. 

بدیهی است وقتی د رکشوری رسوم و آداب عمومی بسیاری وجود دارد 
نوشتن و تدوین رسوم و آداب مزبور در یک دفتر و با یک قانون خیلی آسانتر از 
این است که مردم را وادار نمایند برای هریک از حوادث و وقایع و ثبوت آنها 
متوسل به‌گواه شوند. برای تبعیت از این رویه عقلائی عاقبت قانونی وضع گردید که 
برای ثبوت طلب نقدی بیشتر از صد لیور شهادت گواهان مسموع نیست» یعنی آگر 
کسی ادعا از دیگری داشته و بگوید بیش از صد لیور از او طلبکار می‌باشد با ید 
مدرك کتبی ارائه دهد. 


۴۵ . آداب و رسوم و عادات قضایی فر انسه 

بطوری که بیان‌ گرد ید کشور قدیم فرانسه به‌وسیله رسوم و آداب محل ی که 
روی کاغذ هم آورده نشده بود اداره می‌گردید و این رسوم محلی قانون مدنی 
نواحی مختلف را تشکیل می‌داد» لیکن بین این رسوم و آداب تفاوتهای زیاد بود 
به‌طوری که «بومانوار» با احاطه‌ای که به‌قوانین آن زمان داشته می‌گوید: در تمام 
فرانسه دو قلمرو اشراف‌نشین نبوده که نظامات وقوانین آنها متشابه باشد[ پم ]. 
تفاوتهای بسیار بین رسوم و آداب ابا کن مختلف دو علت بزرگ داشته است: 
علت اول همان است که در فصل دوازد هم این کنات د کر کردیم. علت دوم هم 
ناشی ازموارد مختلفی بود که وخپ دولل می گرد ردي 

این آداب و رسوم درحافظة شیوخ ضبط می‌شد اما بتدریج و به‌طور نامحسوس 
قوانین و آداب و رسوم مکتوب تدوین بافتند. 

در آغاز سلطنت سومین سلسله سلاطین فرانسه پادشاهان بتدریج فرامینی 
صاد ر کردند که بعضی ازآنها خصوصی و بعضی عموبی بود که در فصول قبل شرح 


۳۴ 


آن را دادیم از قبیل فرامین و قوانین ی که «فیلیپ آوگوست» و «سن‌لوئی» و غیره 
تدوین کردند. ضمناً اشراف بزرگ هم با موافقت اشراف کوچکتر در حوزه‌های 
دوك نشین و یا کنت‌نشین مطابق مقتضیات قوانینی وضع کردند از قبیل مقرراتی که گاد- 
فری کنت برتانی [۷م] راجم به تقسیم اراضی اشراف وضع کرد و رسوم و آدابی که 
دوك رالف [۸۸] برای «ایالت نورماندی» و مقرراتی که تئوبالد [وم] در ایالت 
شامپانی ]٩.[‏ وضع کرد و همچنین اصولی که سیمون دومونتفو [ , و] رواج داد. 
این مقررات و رسوم سبب گردید که قوانین کنبی به‌وجود آید» آن‌وقت قوانین کتبی 
عمومی‌تر از رسوم موجوده در این ولایات شد. 

در ابتدای سلطنت سومین سلسله سلاطین فرانسه تقریباً تمام عوام تابع و 
مملولك بودند و علل چندی سلاطین و اشراف را وادا رکرد که آنها را آزاد کنند ولی 
پس از اینکه ممل وکها را آزاد کردند ناچار شدند به‌آنها زبین و اموال بدهند و 
پس از اينکه زمین و اموال دادند» لازم شد قوانینی برای آنها وضع نمایند که 
اختلافات خودشان را حل کنند. از طرف دیگر پس از اينکه سلاطین و اشراف 
ممل و کهای خود را آزاد کرده و به‌آنها زمین دادند» خویشتن را از اراضی و اموال 
خود محروم کردند. آن‌وقت لازم شد در قبال اراضی ازدست‌رفته حقوقی برای خود 
قائل شوند و قائل‌شدن به‌این حقوق نیز مستلزم مقررات خاصی بود. به‌همین جهت 
حقوق اشراف و ممل وکهای آزادشده به‌بوجب فرامین آزادی بندگان معلوم شد و 
این فرابین تشکیل رسوم و آداپی را داد که بعدها به‌صورت قانون مدون و کتبی 
دراید. 

در زمان سلطنت سن لوئی و سلاطین بعدی قضات باسوادی از قببل «دفونتن» 
و «یومانواره و سایرین آداب و رسوم حوزۀ قضاوت خود راکتبا تدوی ن کردند و 
منظور این نویسندگان وسعت‌دادن اصول قضاوت زمان خودشان بود و نظر تاریخ- 
نویسی نداشتند که رسوم زمان خود را در خصوص حل و فصل دعاوی برای با 
باقی بگذارند» بع‌ذلکک همه‌چیز درکتابهای آنها دیده می‌شود و شک نیست که 
آثار آنها کمک مهمی به‌احیای حقوق فرانسه کرده است. 

برجسته‌ترین دوره‌های تبدیل آداب و رسوم محلی به‌قوانین کتبی در زان 
«شارل هفتم» [1۲] و جانشینان او بوده که رسوم و آداپ مختلف را نوشتند و در 
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تدوین قوانین کتبی مقررات خاصی را رعایت کردند. تدوین قوانین کتبی ولایت 
به‌ولایت صورت می‌گرفت و هر ولايت يکه در حقیقت یک حوزۀ قلمرو اشراف بود؛ 
مجموع رسوم و آداب محلی خود را بەمجمع عمومی و یا مجع ملی آن ولایت 
می‌آورد که مستوفیان بنویسند و تدوین کنند. این ترتیب سبب شد که درصدد 
راد ,روم و آداب ولایات مختلف را تا آنجاکه به‌منافع خصوصی لطمه نزند؛ 
یکنواخت و متشابه نمایند. در نتیجه اولا" قوانین و رسوم فرانسه که در اوایل کتبی 
نبود کتبی شدء انیاً قوانین و رسوم فرانسه در ولایات مختلف کم و بیش به‌هم 
شباهت پیدا کرد الا چون این آداب و رسوم حسب‌الامر شاه تدوین می‌شد به 
صحه پادشاه رسید. 

بعداً در رسوم و آدایی که به‌صورت قوانین درآمده بود جرح و تعدیلهایی 
کردند تا بتدرجاً به‌صورت امروز درآمد. گرچه قوانین فرانسوی که ناشی از آداب 
و رسوم است مثل این استکه با حقوق رومی اختلاف دارد. و بخصوص این 
اختلاف در مورد تقسیمات اراضی زیادتر نمایان می‌شود» ولی حقیقت این است که 
قسمتی از حقوق رومی وارد رسوم و آداب فرانسه شده» خصوصاً هنگام ی که برای 
مرتب دوم «رصدد جرح و تعدیل برآمدند و بخصوص در ازبنة نزدیک به‌با که 
بازهم. قوانین را جرح و تعدی لکردند. کسانی که در این ازمنه قوانین فرانسه را 
جرح و تعدیل کردند» به حقوق رومی آشنایی داشتند و برخلاف امروز بی‌اعتنایی 
به‌جقوق رومی را باعث مبا هات خود نمی‌دانستند» بلکه اطلاع ازآن حقوق را برای 
شغل قضاوت لازم می‌شمردند و تفریح و تعيش دائمی مثل امرو زکه در آن دوره 
حت کار زنها هم نبود آنها را از مطالعه با نمی‌داشتم, ۱ 

در خاتمة این کتاب یادآوری می کنم که من می‌بایست مطالعات زیادتری 
درخصوص منشأً قوانین فرانسه م کردم و تمام تغیبرات جزئی را که پس از برقرار 
شدن رسم استیناف باعث تدوین حقوق جدید فرانسه گردید ذ کر می کردم ولی‌آند 
وقت لازم بود کتاب بزرگ جداگانه‌ای بنویسم. این اس ت که می‌گویم مطالعات‌من 
در خصوص منشاً قوانین فرانسه کامل نیست و حال من شبیه به آن عتیقه‌فروشی 
است که برای دیدن آثار تاریخی مصر به آن کشور رفت و فقط نظری به «اهرام» 
انداخته» مراجعت کرد بدون اینکه چیز دیگری دیده باشد.. 
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باد+ اشتهای کتاب بیست 9 هشتم 


Bars .‏ یکی آزطوایف ژرمن که درمحل کنونی ایالت باواریا آلمان سکونت داشتند. 
huringians .‏ طایفة ژرىنی که در ناحیه آلمان کنونی زندگی م ی کردند. 
Charles Martel .‏ ( ۴۱-۷۱۵ ۷) خوانسالار و سردار فرانک در عصر حکومت مروونژینها؛ 


فرزندان شارل‌مارتل دومین سلسله پادشاهی فرانک را پدید آوردند. سه وصوزعدنان‌تعط. 


Pepin le Ber .‏ سه Chbarolingien‏ | 
Frisia .‏ طوایفی ژرستی که در هلند کنونی زندگی می کرد ند» و فریسلاند ایالتی درشمال 


هلند است, 


Aema5 .‏ یکی از طوایف ژرس. 
iim .‏ فرزند گوند بو پادشاه بورگوندی, وی درسال ۵۱۶ به‌قدرت رسید سە رل Bor gun‏ . 


8. Lombard Grimoaldus 
9. Lombard Luitprandus 
10. Lombard Rachis 
.Visiguths sGuths + شاه گوتهای غربی‎ Recessuinthus . 
„ Visiguths  Guths شاه گوتهای غربی -ه‎ Chainda suinthbs . 
.Visiguths  Guths + شاه گوتهای غریی‎ Egigas . 
۸۴۳ امپراتور امپراتوری مقدس روم و پادشاه آلمان در سالهای . ۸۴ تا‎ Lotharius . 
سیلادی.‎ 
واحد پول فرانکها,‎ 0 . 
«establishment of the french Monarchy in Gaul» نویسنده کتاب.‎ Abb du Bos . 
ازمورخین قرن هیجدهم فرانسه,‎ 
شاه‌گوتهای غربی که درسال , ۶۱ شهر روم را گرفته و به غارت داد و در‎ Alri 1 . 


۹۲۲۷ 


همين سال درگذشت-+ Guths‏ و .Visiguths‏ 

Agobard .1 ۸‏ ¥2۹ یا ٩‏ ۷۷ ۴ ۸) قدیس آگوبار اسقف اعظم لیون فرانسه. 

(۸V Y -AFF)Charl le Chauve .1 4‏ شارل اول معروف به کچل درسال ۸۶٩‏ به پادشاهی لرن 
در فرانسه رسید. وی فرزند چهارم لوئی لوپیود نوه شارلمانی بود. وی از سال ۸۷۵ تا 
۷۷ امپراتور امپراتوری مقدس روم محسوب گردید. .Carolingiens—‏ ` 

. ۲. ۳5065 شهری در ایتالیای مر کزی؛ هزاوزط پیسوتا. 

۱ ۲۲0 شهری درشمال ایتالیا Treviso‏ . 

Louis le ۵26 ۲‏ (۸۷۹۰۴۶) اسوشی دوم معروف به الکن پادشاه فرانک از سلسله 
کارولنژینها —+ .Carolingiens‏ 

23. Vamba 

Narbonne Gaul . ۴‏ _ناحیه‌ای در جنوب فرائسه. 

۵ ۲. aryاCapitu‏ آشاره په یکی از فرامین سلاطین فرانک و دیگر اسنادی که به‌صورت 
تصویبنابه بوده است. و نیز به مجموعه دستورات و آیینناسه‌های اداری و شرعی اطلاق 
می‌گردد. 

26. Benedictus Levita 

Feudalism ۷‏ نظام اقتصاد قرون وسطی که مبتنی بر اقتصاد زراعی است, تیولداری و 
سلسله مراتب ارباب رعیتی از ممیزات این نظام اقتصادی است. 

Bari .۲ ۸‏ کشوری قدیمی در محل آلمان کنونی. 

4 ۷ درفصل بیستم ازکتاب سی‌ام راجع به‌فردا ۳268 و فردوم ص۴۲۲۵ که جریمه‌ای بوده 
مفصل صحبت شده است. مترجم 

, ۳ در هر جای این کتاب صحبت از نژاد اول و دوم می‌شود متصود نژاد اول و دوم اقوام 
بهاجم پس از استیلای بر اراضی و تشکیل سلطنت است. مترجم. 

۱ رجوع شود به‌فصل پنجم این کتاب. 

Duel .r‏ جنگ تىن به ئن برای آزمایش و امتحان تا حقانیت یکی از دو طرف اثبات شود» 
درسرتاسر قرون وسطی آزمایشهای سختی مبنای اثبات حقانیت قرا رگرفت از جمله آزمایش 
با آب جوش یا آهن گداخته» این آزمایشها از سنتهای ژرمنی منشا می‌گرفت اما بتدریج 
مبنایی دینی پیدا کرد. مطابق این عقیده فتح و موفقیت در امتحان با تأییدات غیبی 
حاصل می‌شود. کلیسا با رسم دول مخالف بود و با رسم سوگند موافقت داشت اما چندان 
نتوانست مانع رسم دوئل گردد و همانطور ی که منتسکیو شرح می‌دهد این رسم به‌صورت 
قاعده‌ای همگانی درآمد. از این رو می‌توان آن را رسم پیکار قضایی 14:6 ۵۶ مامت 
Combat‏ نامید. . ۱ 

۳۲ 00 اتو ی کبیر اسپراتور مؤسس امپراتوری مقدس روم غربی در سالهای ٩۶۲‏ تا ٩۷۳‏ 
و پادشاه آلمان در سالهای ٩۳۶‏ تا ۰۷۳ امپراتور مقدس روم عنوان دولتی متشکل از 
برخی دول تابع پا پکه از سال ۸۰۰ با تاجگذاری شارلمانی به‌دست پاپ تشکیل شد 
اما رسمیت آن به تاریخ ۶۲ برم ی‌گردد و تا سال ۶ بر ادامه داشت. 


٩۳۸ 


۴ 1× «طه[ یوآنس دوازدهم» پاپ کلیسا ی کاتولیک درسالهای ٩۵۵‏ تا 4۶۴ 

۵ 2 شهری در ایتالیاء شمال م رکز. 

۶ پادشاه بورگونی عمو یا دای اتوی دوم پادشاه آلمان, 

۷ 0 امپراتور ابپراتوری مقدس روم در سالهای . ٩۸‏ تا ٩۸۳‏ و شاه آلمان در 
سالهای ٩۷۳‏ تا ۸۳ تاریخهای منتسکی وکه درمتن اصلی در پاورقی ذکر شده احتماله" 
صحیح نیست و باید کمتر باشند, 

۸. معمعروف به کبیر فرمانروای گوتهای شرقی که در سال ۴۹۳ ایتالیا را به 
تصرف درآورد. + Goths‏ و .Ostro Goths‏ 

39. Narbonne 

 .‏ 6 پادشاه فرانسه از سلسله کارولنژیان در سالهای ٩۵۴‏ تا ۸۶ یکی از 
فرزندان لوئی‌لوپیو؛ سه تن دیگر از فرزندان او عبارت بودئد از لوثی» پین و شارل 
معروف به کچل (شارل لوشو) سه مم۴۵ . 

Philip Augustus ۱‏ (۱۱۸۰- ۱۲۲۲)_ پادشاه فرانسه» جد سن‌لوئی (لوئی نهم). 

Bs ۲‏ شهرهایی که در پایان قرون وسطی مرا کز صنعت و تجارت محسوب می‌شد. 

۳ 16 وس10 لوئی ششم معروف به‌فربه» پادشاه فرانک ازسلسله کاپسینها درسالهای 
۸ تا ۰۱۱۳۷ 

[oui اe‎ Jeune ۴‏ لوئی هفتم ملقب به جوان» پادشاه فرانک در سالهای ۱۱۳۷ تا. ۱۱۸ 
ازتاسله اپا 

۵ لام St.‏ ( ۱۲۱۴ ۰۰ ۱۲۷) لوئی نهم پادشاه فرانسه در سالهای ۱۲۲۶ تا . ۰۱۲۷ 
پادشاهی مصلح که لقب متدس از سوی پاپ به‌او اعطا شد. در آغاز پادشاهی هنری 
سوم پادشاه انگلستان فرانسه را مورد تهاجم قرار داد» وی در جنگهای ششم و هفتم 
صلیبی ش ر کت داشت» در جنگ هفتم به‌سال , ۲۷ ۱ پادشاه تونس را دعوت به مسیحیت 
کرد و اصلاحاتی چند در فرانسه ایجاد کرد. در متن تفصیل برخی از آن آمده است. 

۶ 1(6]02121069 نویسنده فرالسوی قرن سیزده بیلادی. 

۰۷ در قرون وسطی مخدوم کسی بود که یک قسمت از زمین خود را به‌شخصی موسوم به 
تابم یا خادم واگذارم یکرد و این تابع تست به متبوع خود وظایف خاصی داشت» متبوع 
نیز نسیت به‌تابع دارای وظایف مخصوص بود, مترجم. 

۸ ۵1 خراجگزار ارباب و واسطهٌ بین رعایا و ارباب» تبول در واقع این طبقه سباشران 
ارباب محسوب بی‌شدند» بنابراین سلسله مراتب نظام اقتصادی قرون وسطی عبارت بود 
از فئودال» واسال و سرف. 

Clermont-Ferrand ٩‏ شهری در فرانسه. 

. ۰۵ ۷۵۳۵۵۳0015 شهری درفرانسه. 

۱ مطابق مقررات قرون وسطی اربابان و یا واسالها به‌طبقات مختلف تقسیم می‌شدند و همانطور 
که امروز افسران ارتش درجات مختلف دارند و هر درجه مافوق درحه دیگر است و 
صاحبان د رجات مادون از مافوقها اطاعت می‌نمایند اربابان قرون وسطی هم د رجات مختلف 


۳۹ 


داشتند و زیردستان از زبردستان تبعیت م ی کردند. مترجم. 


52. Corby 
شهری در فرانسه.‎ Metz ۳ 
اینگونه دعاوی فقط دربورد مسائل مربوط به تیول پید| می‌شد.‎ .۵ ۴ 
55. Ghent 


56. Count de Flander 
در قرون وسطی اتباع که عموباً کشاورز بودند به دو طبقه تقسیم می‌شدند: او ل کشاورزان‎ .۵۷ 
نجیب» یعنی واسالها که بايد همواره مورد احترام اربابان قرار پگیرند و از آنها هتک‎ 
حیثئیت و شرف شود» دوم کشاورزان عادی» یعنی سرثها که جزو طتة نجبا محسوب‎ 
تمی‌گردیدند. درقسمت چهارم این فصل آنچه مربوط به اصول هتک شرف اتباع از طرف‎ 
ازباب و شود راجع بەطېقڭ اول کشاورزان نجیب است»؛ زیرا کشاورزان درحه دوم‎ 
اصولا حیشیتی نداشتند تا قوائین و رسومی برای آن یا هتک آن وضع گردد. بترجم.‎ 
58. Baron 
59. Robert 
60. Count de Ponthieu 
پادشاه فرانسه درسالهای ۱۳۲۸ تا . ۱۳۵ با این پادشاه چهارمین‎ Philippe de Valois ۱ 
سلسله پادشاهی د رفرانسه تأسیس می‌شود.‎ 
62. Rousillon 
63. dela Roche Flavin 
64. Boutillier 
65. record 
٩۱۳۲۸ شارل چهارم ملقب به زیبا پادشاه فرانسه در سالهای ۱۳۲۲ تا‎ Charles 16 ۶ 
آخرین پادشاه سلسله هو ککابه يا کاپسینها که سوبین سلسله پادشاهی در فرانسه‎ 
محسوب می‌شوند. دو سلسله اول و دوم عبارتند از کارولنژین و سروونژین -»وموناه20.‎ 
67. Muratori 
سوبین پادشاه خاندان او ککابه که در سالهای ۱.۳۱ تا , ۱.۶ بر فرائسه‎ H1 ۸ 
حکومت کرد.‎ 
پادشاه جزیره ماژو رکا درسالهای ۵ ۱۳۱ تا ۱۳۴۹ میلادی.‎ 120906 11 ٩ 
بزرگترین حزیره از مجمع الجزایر پالثار در دریای مدیترانه در شرق کشور‎ Majorca ۷ ۰ 
اسپانیا,‎ 
شهری در فرانسه.‎ ۸68 ۱ 
72. Ducange 
ونوںآ کشوری درشمال آفریقا,‎ ۳ 
راهب و کشیش اعظم کلیسای سن‌دنیس.‎ Matthew, Abbot de St. Denis ۴ 
یکی از اشراف ناحیه کلرمون.‎ Simon de Clermont ۷۵ 
76. Count of Nesle 
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Angers ۷‏ شهری در فرانسه. 
bishops .barons ,Counts ,dukes ۸‏ و Abbots‏ متامات روحانی و دنیوی قرون وسطی. 
Jhon de Monlucj}‏ .79 
Philippe 6 ۸ ۰‏ فیلیپ چهارم لوبل پادشاه فرانسه در سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۱۴. 
Olim‏ .81 
۲ ۸. مسند یا حکمی که پاپ صادر نماید» مجموعه احکام پاپ. 
۳ مقصود از پارلمان در اینجا همان پارلمان قدیمی است که یک نوع دادگاه بوده است. 
Ragneau‏ .84 
۵ بهبعنی همتا»ه ۳662226 به‌معنی همتأیان و اشراف. درمتن اصلی چنین آمده است 
«در عصر بومانوار دو طریق متفاوت برای اجرای عدالت وجود داشت. یک طریق در 
برخی نواحی از سوی اشراف [ قضات مستقل ] Peers‏ به اجرا درم ی‌آمد. و طریق دوم 
از سوی ناظرین و مباشرین [قضات نیمه‌مستقل] کاگنانوط اعمال می‌گردید.» ن, کک بهء 
کتاب بومائوار با مشخصات ذیل- 
of the office of bailiffs.‏ با Customs of Beauvosis. Chap.‏ 
۶ تنوع موارد قضاوت در وضعیتهای مختلف دوئل خود موجب پیدایش رسوم و آداب 
جدید می‌شده است و معمرین و ریش‌سفیدان آنها را به‌خاطر نگه داشته و بکار می پستند 
و به‌سایرین تلقین م ی کردند تا وقتی که قوانین کتبی به‌وجود آمد. مترجم. 
Godfery, Count of Brittany ۷‏ ایالت برتانی یکی از ایالات قدیم فرانسه است. 
Duck Ralph‏ .88 
Theobald‏ .89 
Champagne .۹ ۰‏ ايالتى در فرانسه. 
Simon, Count of Montfort‏ .91 
۲ . 2۲686 (۱۴۰۳- ۴۶۱) پادشاه فرانسه در سالهای ۱۴۲۲ تا ۱۴۶۱. در 
آغاز حکومت او انگلستان بیشتر خاک فرانسه را متصرف شده بود. ژاندارک در زمان 
او علیه انگلیسها شورش کرد» در دور شارل اصلاحاتی د ر فرانسه صورت گرفت. 


۳۱ 


چگو له باید قوانیین دا دوپ کرو 


۱ روح یات قانو نگذار 

حتی گمان م ی کنم نوشتن این کتاب فقط برای اثبات این موضوع اس تکد 
روح قانونگذار باید به اعتدال بگراید؛ مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و 
تفریط و درسرحد «اعتدال» قرا رگرفته است, بگذارید مثالی ذ ک رکنم: 

«تشرینات قانونی» برای اينکه عدالت آزاداند صورت بگیرد برای تشکیل 
یک پرونده لازم است ولی این تشریفات نباید آنقدر زیاد باشد که با روحیه و منظور 
قانونگذار منافات داشته باشد. زیرا وضع این تشریفات برای آزادی در اجرای عدالت 
است که در نتیجه احقاق حق مردم را دربر داشته باشد ولی وقتی شمارءٌ آنها زياد 
شد جریان دعاوی در دادگا هها طول می کشد و اختلافات مردم راجع به اموال و 
اماک سالها بدحال خود باقی می‌ماند» بدون اینکه تکلیف آنها و املا کی که 
مورد دعوی است معلوم شود و در نيجه طرفین متضرر و احیانا ورشکست می‌شوند 
در این صورت مردم دیگر به‌عدالت اطمینان نخواهند داشت زیرا مدعی نمی‌تواند 
دعوی خود را ثابت نماید و متهم قادر نیست که از خود سلب اتهام کند واا 
امنیت قضایی و آزادی مردم ازبین می رود. 


۲ دنالة موضوع فصل قبل 


«سسیلیو س » [J‏ نویسمنده و حقوقدان زودی در« کتاب آولوس گلیوس» در 
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خصوص محاسن قانون الواح دوازده‌گانه صحیت کرده و می‌گوید: «یکی از مزایای 
این قانون آن است که اگر مدیون بدهی خود را نپرداخت طلبکار می‌تواند او را 
قطعه‌قطعه نماید.» و در تعقیب این مدیحه‌سرایی اضافه می کند: «این قانون 
سبب خواهد شد که مردم بيژ بیش از میزان استطاعت خود قرض ننمایند.» در صورنی 
که چنین‌نیست و یک قانون بی‌رحمانه را نمی‌توان گفت قانون خوبی است. 


۳. قوانینی که انحراف نظر قانونگذاران را نشان می‌دهد بندرت مطابق نظر 
۲ نهاست 

«قانون سولون» حکیم یونانی مقرر می‌داشت یونانیانی که هنگام شورش 
بی‌طرفی پیشه کرده لد و پا عليه یکدسته وارد کار نمی‌شوند از حلیۀ شرافت عاری 
خواهند شد. این قانون برحسب ظاهر برخلاف نظر قانونگذار جلوه می‌نماید» زیرا او 
سعی دارد هنگام شورش» مردم حتی‌الامکان بی‌طرف باشند و وارد عمل نشوند بلکه 
به کسب و کار خود مشغول گردند. لیکن باید وضع مخصوص آن زمان و کیفیانی 
را که این قانون برطبق آن وضع شده درنظر گرفت چه آنکه یونان قدیم مر کب از 
کشورها و دول کوچک بود و قانونگذار بیم داشت که مبادا هنگام شورش وطفغیان 
اشخاص خردمند و محتاط گوشه‌نشینی اختیار نمایند و در نتیجه فتنه خطرنا کتر شود. 

در یونان قدیم به‌واسطه کوچکی کشورها هر وقت شورشی درم ی‌گرفت قسمت 
اعظم سکن آن کشور کوچک وارد عمل می‌شدند. برعکس کشورهای بزرگ امروز 
که همواره شورش از طرف دسته کوچکی از افراد کشور آغاز و آ کثریت اهالی از 
فتنه و فساد شورش و طغیان دور هستند. لیکن در یونان قدیم بالعکس اين اکثریت 
با کشورهای کوچک بو د که فننه می‌انگیخنند و شورش م ی کردند. در کشورهای 
بزرگ امروزی قانونگذاران سعی دارند مردم غیرشورشی که ا کثر اهالی هستند» 
آرام باشند» زیرا شورشیان در اقلیت هستند ولی«سولون» می‌خواست آن دسته کوچکی 
که در یونان قدیم گوشه‌گیر هستند و در شورشها مداخله نمی‌نمایند» بها کثریت 
پپیوندند یعنی به شورشیان ملحق شوند» زیرا آن اقلیت غیرشورشی همواره مرد‌ی 
باعقل و آرام بودند و الحاق آنها به شورشیان ممکن بود از شدت فتنه بکاهد و 
حرارت شورشیان را خاموش کند» همان‌طور که در آغاز فساد یک خمره شراب 
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بی‌توان با چکانیدن چند قطره شراب پا ک فساد را علاج و جلوگیر ی کرد. 


۴ قوانینی که مخالف منظور قانونگذار نتیحه می‌دهد 

گاهی از اوقات قانونگذاران توانینی وضع م ی کنند که به‌واسطٌ عدم مطالعۀ 
دقیق در آنها و يا به‌علل دیگر مخالف منظور قانونگدار نتیجه می‌دهد, در فرانسه 
قانوئی هس ت که هرگاه دو نفر توأماً مدعی مال و یا نفعی باشند و یکی از آن دو 
نفر فوت نماید» آن ادعا به مدعی دیگر می‌رسد. شک نیست منظور قانونگذار از این 
قانون خانمه‌دادن به دعوی و حلوگیری از توسعهة اختلاف بوده ولی نتیجۀ بدی 
بخشیده» زیرا روحانیان به استناد این قانون ادعاهای بزرگی م ی کنند و در انتظار 
مرگ بدعیان بقدری مجادله می‌نمایند که احیانا منتهی به‌مرگ هر دو می‌شود و 
«مدعی به» باقی می‌باند. 


۵ . دنبالة همین موضوع 

در یونان قدیم سوگندی وجود داشت ه که دارای جنبه قانونی بوده است: این 
سوگند را «آیسخینس» مورخ و نویسنده یونانی چنین نقل می‌نماید: «من سوکند 
یاد می کنم که هرگز یکی از شهرهای کشور آمفیکتوئونی [۲] را ویران نتمایم 
و آبهای جاری آن را برنگردانم و هرگاه کسی جسارت این کار را کرد من به او 
اعلان جنگ خواهم داد و شهرش را ویران خواهم کرد.» قسمت اخیر این قانون 
که ظاهر برای مسجل کردن قسمت اول آن وضع شده به کلی مخالف تسجیل آن 
است زیرا بطوری که تاریخ یونان نشان می‌دهد منظور از ايراد این سوگند و یا 
وضع این قانون آن بوده که شهرهای یونان ویران نشود و حال آنکه ايرا دکنندۀ 
سوگند در پایان آن می‌گوید: من شهرهای مختلف را ویران خواهم کرد. پس‌چنین 
قانونی‌مطابق نظریۂ حقیقی قانونگذار نیست و اگر قانونگذار می‌خواست حقیفتاً شهرهای 
یونان را از ویرانی مصون بدارد می‌بایست در ذهن مردم یونان این حقیقت را جا 
بدهد که ویران کردن شهرها کار فوق‌العاده بدی است به‌طوری که حتی نباید 
شهرهای یک مهاجم ویران کننده را نیز ویران کرد. 

دراینکه چنین قانونی سطابق انصاف بوده تردیدی نیست زیرا در قبال انهدام 
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شهرهای دوست باید شهرهای دشمن را ویران کرد» لیکن رعایت حزم و احتیاط را 
در آن نکرده بودند و به‌همین جهت مورد سوء استفاده قرار گرفت» مثلا «فیلیپ» 
قسمتی از شهرهای یونان را به‌استناد اینکه آنها ویرا نکنندۀ شهرهای دیگر بوده‌اند 
ویران کرد. حال آگر می‌خواستند قانونی وضع نمایند که از لحاظ جلوگیری از ویرانی 
شهرها مفید باشد می‌بایست مقرر دارند که عده‌ای از بزرگان و اشراف قوم مهاجم 
را درقبال ویرانی یک و یا چند شهر به‌قتل برسانند و یا تهدید کنند که اگر ملتی 
مبادرت به‌انهدام شهرهای دیگر نماید سران ارتش او به‌قتل خواهند رسید و یا 
اینکه ملت بهاجم غرامت مخصوصی خوا هد پرداخت, نتیجه آنکه قانون باید بیشتر 
به حبرانل خسارت توحه نماید نه اینکه خسارت تازه‌ای برای جبران خسارت وارده 
ایجاد نماید» مثا شهر آبادی را درقبال ویرانی شهر دیگر منهدم نماید. 


ء. قوانین متشابه ممکن است آثار متشابه نداشته باشد 

«سزار» قیصر معروف روم مقرر داشت که رومیها حق ندارند پیش از شصت 
سسترس نزد خود نگهدارند و بايد مازاد پول خود را بکار اندازند. این قانون در 
روم خیلی سفید بود زیرا اغنیا را وادارمی کرد که به‌اشخاص بی‌بضاعت وام بد هند 
در صورتی که بد هکاری قادر بهتأدیةٌ بدهی خود نبود» می‌توانست از دیگری وام 
بگیرد. نظیر همین قانون زمان سیستم [۳] در کشور فرانسه وضع شد ولی نتایج 
ناگوار از آن حاصل گردید زیرا منظور قیصر روم از اين قانون آن بود که بین مردم 
پول گردش نماید و حال آنکه در دورۀ «سیستم» نتیجه وضع قانون منع نگهداری 
پول و جمع‌شدن تنخواه در یکجا یعنی خزانه دولت بود. در روم قدیم اگر مردم 
پول خود را قرض بی‌داد ند» د رمقابل وثیقه های مطمئن از قبیل اراضی زراعتی و یا 
مستغلات به‌دست می‌آوردند و حال آنکه در دوره «سیستم» در ازای پول چیزی 
غیر ا زکاغذ دریافت نمی کردند آن هم کاغذی که بذاته ارزش نداشت به‌دلیل 
اینکه دولت به‌موجب قانون مردم را مجبورمی کرد که‌آن کاغذ را خریداری نما یند, 


۷ باید قوانین را به‌خوبی تدوی نکرد 
درادوار قدیم«قانون تبعید» درسه کشور«آتن»» آرګوس [٤]‏ و سیرا کوز» 


۳۶ 


برقرا رگردید» نتیجه «قانون تبعید» این بو د که هرگاه یکی از افراد طوری قوی‌بی‌شد 
که احتمال داشت به‌فکر دیکتا توری بیفتد برای مدت پیج‌سال اورا تبعید می کرد ند 
و این تبعید موقتی و مرور زمان عملاً او را از انجام خیال خود بازمی‌داشت. ولسی 
درسرزسین سرا کوز این قانون نتایج ناگواری بار آورد زیرا در تبعید رعایت اعتدال 
را نمی کردند و اشخاص متنفذ بدون ملاحظه یک برگ انجیر در دست یکدیگر 
می‌گذاشتند [ه ] و همدیگر را تبعید می کردند و به‌این طریق بیشتر رجال لايق و 
برجسته ا زکارها ب رکنارشدند. لیکن این قانون د رکشورآتن به‌اعتدال صورتگرفت 
و نتایج نیکو داد» زیرا گاهی آن هم بیش از یک نفر را تبعید نمی کردند و برای 
تبعید او به‌آراء عمومی مراجعه می کردند و چون باید | کثربت حاصل شود خیلی 
دشوار بود بدون جهت بتوانند کسی را تبعید کنند بخصوص که تبعید می‌بایست در 
فاصلهٌ پنج سال صورت بحیرد. 


۸. قوانینی که ظاهراً یکسان است ممکن است از حیث علل و جهات فرق 
داشته باشد 

بسیاری ازقوانین روم ی که در خصوص میراث وضع گرد يده در کشورفرانسه 
مورد قبول قرا رگرفته» غافل از اینکه جهات و عللی که قوانین میراث را در روم 
قدیم به‌وجود آورد چیز دیگری بود. قوانین میراث در روم قدیم ازاین جهت وضع 
شد که روحانیان می خواستند از میراث سهمی ببرند و هر وارثی ناچار بود مقداری 
از ارث را به‌روحانیان بدهد و به همین جهت مقر رگردید هیچ کس نباید بدون وارث 
بمیرد و آگر کسی بدون وارت مرد از حلیة شرافت عاری خواهد بود. بدین جهت 
بود له رومیهای قدیم در مواقع اضطرار حتی غلام خود را وارث خویش می کردند 
و به‌این طریق انتقال مات رک به‌اشخاص بیگانه مرسوم گردید» ولی این وضعیت 
نقط در صورتی بود که وارث اصلی از قبول میراث استنکاف می کرد. بالاخره در روم 
قدیم قوانین میراث برای این وضع نشده بود که مات رک متوفی در خانواده او بماند 
بلکه برای این وضع گردید که اگر شخصی وارث نداشت الزاماً یک نفر را پیدا 
کرده وارث خود نماید. 


۳۷ 


٩‏ قوانین روم و پونان خو دکشی را درخور محازات دانسته‌اند لیکن منظور 
آنھا یکی نبوده است 

«افلاطون» د رکتاب قانون خود می‌گوید: «هرگاه شخصی درصدد قتل کسی 
برآید که فوق‌العاده وابسته به اوست یعنی اگرکسی درصدد قنل خویش برآید و 
این انتحار از لحاظ حفظ آبرو نبوده و برحسب امر قاضی هم نباشد» بلکه از روی 
ضعف‌نفس صورت گرفته باشد درخور مجازات است.» قوانین رومی هم انتحار را درخور 
مجازات دانسته ولی نه انتحار ی که از روی ضعف نفس و فشار زندگی و بی‌تابی در 
قبال درد و رنج صورت بگیرد بلکه انتحاری که صرفاً ناشی از عذاب وجدان و براثر 
ارتکاب جنایت باشد» بنابراین دیده می‌شود که قوانین روم انتحار ناشی از ضعف 
نفس را درخور مجازات نمی‌داند و حال آنکه قوانین بونانی انتعارناشی از سستد 
عنصری و ضعف نفس را مستوحب مجازات می‌داند. علتش این است که قوانین 
یونانی برطبق روحبه ملت اسپارت تدوین شده و بین آن ملت احکام مجازات لازم 
الاجرا بود و بی‌آبرویی بزرگترین بدبختیها و سستی و ضعف نفس بالاترین جنایتها 
محسوب می‌گردید» ولی قوانین رومی به‌این افکار و منظورهای بزرگ توجه نداشت 
و بلکه صرفاً یک قانون مالیاتی بود. 

در طی دوره جمهوری قانونی که انتحار را مجازات نماید وجود نداشت و تمام 
مورخینی هم که شرح حال انتحا رکنندگان را نوشته‌اند چیزی ذ کر نکرده‌اند که 
چگونه آنها درخور مجازات بوده‌اند ولی در دوره ابپراتوری که امپراتوران» 
خانواده‌های بزرگ را به‌محا کمه م ی کشیدند و آنها را محکوم به‌اعدام می کردند 
بتدریج برای نجات از محکومیت رسم انتحار در میان اشراف پدید آمد » زیرا فایدۀ 
این کار این بود که جنازة آنها در مقبرۀ مخصوص دفن می‌شد و اگر وصیتنامه 
می‌نوشتند به‌وصیت آنها عمل می‌گردید و حال آنکه در صورت محکومیت و اعدام- 
شدن از این مزایا محروم بودند و چون قانونی برای مجازات انتحار وحود نداشت 
برای نجات از محکوبیت انتحار م ی کردند. آن‌وقت متدرحا امپراتوران روم درصدد 
برآمدند که نه تنها اشراف را از بین ببرند بلکه مات رک آنها را هم تصاحب نمایند 
و اگر تا آن موقع فقط بی‌رحم بودند از آن پس حرص فراوان هم ضمیمه بی‌رحمی 
آنها شد, این بود که قانون مخصوصی وضع کردند و مقرر داشتند هرگاه کس ی که 


۳۸ 


کناهکار است خویشتن را به‌قتل برساند این انتحار جنایت دیگری محسوب خواهد 
گردید و با مردهٌ او مثل یک تبهکار رفتار خواهد شد» یعنی به وصیتنامة او عمل 
نخواهند کرد و اموالش را ضبط خواهند کرد. به‌این‌جهت گفتیم قانون مجازات انتحار 
در روم یک قانون مالیاتی بود و برای ضبط اموال مردم وضع شده بود» در عین‌حال 
امپراتوران روم استثنائی هم قائل شدند که هرگاه شخصی بر اثر ارتکاب جنایت 
مبادرت به‌انتعار نماید ولی جنایت اولیه او مشمول مجازات ضبط اموال نباشد بعد 


از انتحار اموالش ضبط نخواهد شد. 


۰ ۱ قوانینی که ظاهراً اختلاف دارند گاه دارای منشاً واحدی هستند 

امروز مرسوم است مأمورین جاب به‌خانه مردم می‌روند و آنها را جاب کرده 
په‌دادگاه می‌برند» ولی در روم قدیم کسی نمی‌توانست این کار را بکند» زیر! در 
روم قدیم دادخواهی یک عمل شدید و یک نوع آزار جسمانی بوده ‏ وکسی 
نمی‌توانست به‌منزل دیگری رفته و او را برای چنین کاری به‌دادگاه بکشاند. امروز 
هم در کشور ما کسی نمی‌تواند برای گرفتن طلب خود به‌منزل کسی رفته و او را 
به زندان بیندازد» پس قوانین رومی و همچنین قوانین ما مقررمی‌دارد هر کس در 
خانه خود آزاد است و خانه برای افراد پنا هگاهی است که نباید در آنجا مورد آزار 
و فشارقرار بگیرد. 


۱ چگونه می‌توان قو این مختلف را باهم مقایسه کرد؟ 

در کشور فرانسه اگ ر کسی به‌د روخ شهادت بدهد محکوم به‌اعدام است ولی 
در انگلستان این‌طور نیست و شهادت دروغ این مجازات سخت را ندارد. حال 
برای اینکه بفهمیم کدامیک از این دو قانون بهتر است بايد آنها را باهم بقایسه 
کرد. د رکشور فرانسه مرسوم است که جنا یتکا ران را تحت استنطاق سخت و احیانا 
شکنجه قرار می‌د هند ولی در انگلستان این کار مرسوم نیست» از طرف دیگر در 
فرانسه شخصی که متهم به‌تبهکاری است شاهد نمی‌آورد ولی در انگلستان برعکس 
می‌تواند شاهد بیاورد به همین ترتیب دادستان نیز می‌تواند شاهد بیاورد. پس در 
کشور انگلستان چون شکنجه کردن متهم مرسوم نیست قاضی هم امیدوار نیست 


۳۹ 


پتواند از خود متهم اطلاعاتی به‌دست آورد و ناچار است به‌شهود مراجعه نماید و 
برای اینکه شهود بتوانند آزادانه شهادت بدهند قانونگذار آنها را از مجازاتهای 
سخت معاف کرده که مبادا برعوب بشوند و از ادای شهادت خودداری کنند. ولی 
درفرانسه اجباراً ازخود متهم می‌توان اطلاعا تی به دست‌آورد و قانونگذار از مرعوب- 
کردن شهود هراسی ندارد و حکم می کند که با ید شهود را بشدت مرعوب کرد که 
جز براستی و درستی شهادت ند هند» به دلیل اينکه متهم نمی‌تواند برای برائت خود 
شا هد بیاورد و فقط دادستان این حق را دارد و چون سرنوشت متهم وابسته به 
شهادت گواهان مزبور می‌باشد لذا جز براستی و درستی تباید شهادت بدهند. ولی 
چون در کشور انگلستان علاوه بر دادستان متهم هم می‌تواند شاهد بیاورد و نتیجة 
محا کمه از گنتگوی بین شهود حاصل خواهد شد شهادت ناصواب چندان نتایج 
وخیمی نخواهد داشت زیرا بطوری که گفته شد متهم هر قد رکه بخوا هد می‌تواند 
شاهد بیاورد, به هر حال‌برای اینکه بدانیم کدامیک از دو قانون فرانسه و انگلستان 
بهتر است نبا ید هر یک از این دو قانون را به‌تنهایی با قوانین دیگر مقایسه کرد 
بلکه باید آنها را توأماً مقایسه کرد. 


۲. قوانینی که ظاهر آ یکی هستن دگاهی حقیقتاً متفاوت می باشند 

در قوانین روم و يونا نکس ی که مال دزدی را می‌فروخت یعنی کسی که با 
دزد همدست بود مجازاتش برابر با مجازات دزد بود وا کنون درقوانین فرانسه نیز 
فروشنده همدست دزد را مشل دزد مجازات می‌نمایند» ولی آگر قوانین رومی و یونانی 
در این مورد عقلاثی بوده قانون فرانسه عقلاثی نیست» زیرا در روم و یونان 
مجازات دزد ها جریمهُ نقدی بوده و به‌همین جهت همدست دزد را هم قدا مجازات 
م ی کردند و می‌گفتند که هرکس باعث زیان دیگری شود باید خسارت را جبران 
نماید ولی د رکشور فرانسه مجازات دزدی یک مجازات بدنی و احیاناً اعدام است و 
با این ترتیب وقتی فروشنده همدست دزد را محکوم به‌اعدام نمایند» راه افراط را 
پیموده‌اند. چه آنکه شخص یکه اموال مسروقه را دریافت م یکند گاهی و حتی 
غالب از اوقات ممکن است بی‌گناه باشد و نداند اموال دزدی بوده و حال آنکه 
شخصی که مبادرت به‌سرقت م ی کند مسلماً سارق است و در این بین یکی بدون 


1۳۰ 


تردید مرتکب جنایت گردیده و دیگری سمکن است مرتکب آن جرم نشده و بی‌اطلاع 
باشد؛ به‌علاوه عمل دزدی یک عمل مثبت است در صورتی که عمل دیگری تقریباً 
یک عمل سنفی می‌باشد. درد می‌بایستی نیروی زیادتری بکار برد و موانع پیشتری 
را از پیش پای بردارد و بالنتیجه روح او زیادتر برای مبارزه با قانون و ارتکاب 
جنایت توانا می‌شود ولی قانونگذاران طور دیگری قضاوت کردند و گفتند مجازات 
فروشنده همدست دزد زیادتر از دزد است» زیرا اگر فروشنده نبود دزدی صورت 
نمی‌گرفت» برای اینکه سارق نمی‌توانست اموال مسروقه را آ بکند و یا مدت بدیدی 
پنهان نماید. این طرز قضاوت در صورتی‌خوب بود که فروشنده مال دزدی را محکوم 
به مجازات نقدی می کردند زیرا در مورد جبران خسارت کاسبی که همدست دزد 
است بضاعت و توانایی زیادتری جهت پرداخت و ترمیم زیان صاحب مال دارد 
ولی وقتی مجازات دزد اعدام است باید مجازات دیگری برای فروشنده وضع کرد. 


۳ قانون را اید از موردی که برای آن وضع شده حدا! کرد: «قوانین 
رومی راحع به‌دزدی» 

اگر دزدی با اموال مسروقه دستگیر می‌شد یعنی سارق فرصت پیدا نمی کرد 
اموال مسروقه را پنهان نماید روبیها آن را دزدی علنی می‌نامیدند و در غير این 
صورت هنگامی که سارق فرصت پنهان کردن اموال مسروقه را یافته بود می‌گفتند 
دزدی غیرعلنی است. 

«قانون الواح دوازده‌گانه» مقرر می‌داشت در مورد دزدی علنی هرگاه سارق 
مردی بالغ باشد او را چوب بزنند و محکوم به‌غلامی نمایند و در صورتی که بالغ 
نباشد فقط چوبش بزنند ولی در مورد دزدی غیرعلنی سارق را محکوم به‌پرداخت 
دو برابر اموال مسروقه می کردند. خیلی غریب است که قوانین رومی تا این‌اندازه 
بین دزدی ظاهری و غیرظاهری فرق گذاشته باشد زیرا اعم از اینکه سارق با اموال 
مسروقه دستگیر بشود یا نه» درماهیت جرم تغیبری حاصل نخواهد شد ولی بهعقیدۀ 
من قوانین رومی راجع به‌سرقت از قوانین اسپارت اقتباس شده» به‌این طریق که 
«ل و کورگوس» قانونگذار اسپارتی برای اینکه اسپارتیها چابک و ورزیده شوند» مقرر 
داشت کود کان را به‌دستبرد عادت دهند و چنانچه طفلی در حین دستبرد گرفتار 
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می‌شد بشدت چوبش می‌زدند که چرا زرنگ و محیل‌نیست. درنتیجة این رسم دریونان 
و سپس در روم تفاوت فاحشی بین مجازات د زدی ظاهری و غیرظا هری قائل گردیدند, - 

در روم قدیم آگر یک غلام مرتکب سرقت دد او را ا زکوه به‌دره 
سرنگون م ی کردند یعنی او را از سنگستان تارپیا [+] بایین می‌انداختند ولی این 
مجازات از اسپارث اقتباس نشده بود» زیرا اسپارتیها مجازات خاصی برای دزدی 
غلامان نداشتند. خیلی‌غریب است که رومیها دریک‌جا آن اندازه از اصول اسپارتی 
نقلید کرده و درحای دیگر مطلقاً بدان اعتنایی نداشته باشند ولی هما نطو رکه گفتیم 
آگر یک طفل در روم قدیم هنگام سرقت دستگیر می‌شد نظیر رسم اسپارتیها او را 
چوب می زدند. 

باید دانست اسپارتیها هم رسوم خود را از جای دیگر یعنی از سکنه جزيرة 
« کرت» اقتباس کرد ند و «افلاطون» د رکتاب قانون خود راجم به‌اين موضوع گفته 
است؛ «اهالی کرت فرزندان و جوانان خود را برای جنگ تربیت م ی کردند و طوری 
آنها را بار می‌آوردند که بتوانند در منازعات خصوصی دردها را تحمل نمایند و 
هنگام دستبرد خود را پنهان کنند,» 

چون قوانین مدنی همواره با قوانین سیاسی ارتباط دارد و قوانین مدنی برای 
جامعه وضع شده و جامعه هم دارای قوانین سیاسی است بنا براین وقتی که می‌خواهند 
قانون مدن ی کشور دیگری را اقتباس نمایند باید قبلا دقت کنند که آیا مورد وضع 
قانون با مأخذ قانون مدن ی کشور مشابهت دارد یا نه. به همین جهت وقتی قوائین 
مربوط به د زدی از« کرت» به«اسپارت» رفت در اسپا رت‌نیز یک‌قانون عقلائی‌محسوب 
می‌شد» زیرا قوانین سیاسی کرت و اسپارت به یکدیگر شبا هت داشت و طرز اداره کرت 
شبیه به‌اسپارت بود لیکن وقتی همین قوانین به کشور روم رفت نظر به‌اینکه اسلوب 
اداری روم غیر از کرت و اسپارت بود یک قانون غیرمتجانس جلوه کرد و به‌سایر 
قوانین رومی شبا هت نداشت. 


۴ ۱ . باید فهمید قانون درچ هکیفیتی وضع شده و هرگز نباید قوانین را از 
کیفیاتی که در آنها وضع شده حدا کرد 
2 یکی‌از قوانین آتن این بود که وقتی شهری محاصره شد تمام سكن بی مصرف 


رو 


شهر را که هنگام دفاع کاری ا زآنها ساخته نیست» تلف نمایند. این قانون بی‌معنی 
و مضر ناشی از قوانین بین المللی آن زمان بوده زیرا در آن دوره وقتی دولتی با 
دولت دیگر می‌جنگید و شهرهای او را تصرف سی کرد تمام سکن شهر را به‌غلامی 
می‌برد و خود شهرها را هم خراب می کرد بطوری که مغلوب شدن یک شهر در 
حکم انهدام و بحو مطلق آن بود. این قانون بین‌المللی ناصواب سبب شد که نه 
تنها سکن شهرهای محصور تا آخرین نفس دفاع نمایند و تسلیم نشوند بلکه‌قوانین 
اصواب دیگری به‌وجود آید که یکی ازآنها را ذ ک رکردیم. 

در روم‌قدیم آگر پزشکی در نتیجة غفلت و یا بی‌اطلاعی باعث مرگ و یا 
بیما ری سخت یکی از افراد می‌شد مستوجب مجازات بود و در این صورت آگر پزشکک 
از اطبای معروف بود محکوم به‌تبعید می‌گرد ید و اگر غیرسعروف بود اعدامش 
م ی کردند ولی قوانین ما مجازات پزشکان را طور دیگری معین کرده است. مجازات 
سخت پزشکان برای آن بود که در آن عهد اطباء مثل امروز دارای تحصیلاتی 
نبودند و هر کس دلش می خواست طبیب می‌شد و حال آنکه امروز اطبای با ناچار 
هستند تحصول کنند و از حرفة خود مطلع باشند. 


۵ . گاهی قانون باید ذاتاً نواقص‌خود را جران و معایب خویش را اصلاح 
کند 

به‌موجب قانون الواح دوازده‌گانه اهالی روم می‌توانستند دزد شبانه را به 
قتل برسانند و نیز می‌توانستند در روز دزد فراری را که تحت تعقبب قرار گرفته و 
درصدد دفاع از خویش برآمده است» مقتول کنند ولی شرط کشتن دزد آن بود که 
کشنده فریاد بزند و اهالی را نزد خود بخواند و آنها را خبر نماید. قسمت اخیر 
این قانو نکاما عقلائی است زیرا وقتی قانون به‌مردم اجازه داد که شخصاً اجرای 
عدالت نمایند» لازمه‌اش این است که این کار در حضور مردم صورت بگیرد و 
شخصی که اجرای عدالت می‌نماید فریاد بزند و مردم را نزد خود بخواند تا عموم 
شاهد اجرای عدالت و بی‌گناهی اجراکنندۂ عدل باشند. در چنین موقع گناهکار و 
بی‌گناه خیلی زودتر معلوم می‌شود و طرز حرکت و رفتار و گفتار و اشیائی که در دست 
طرفین می‌باشد به‌خوبی نشان بی‌د هد که کدامیک صاحب مال مسروقه است ولی 
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قانونی که به‌مردم اجازه می‌دهد شخصاً و به‌تتهایی اجرای عدالت نمایند برخلاف 
امنیت و آزادی افراد است زیرا هرکس می‌تواند با یک اتهام بی‌سورد دیگران را 
به‌قتل برساند اما وقتی این امر در حضور سردم صورت گرفت عیب قانون رفع می‌شود. 


م۱ . نکاتی که هنگام تدوین قانون باید مورد توحه قانونگذاران باشد 
آنهایی که توانایی ایجاد قوانین را دارند و می‌خواهند برای ملت خود و یا 
۱ ملل دیگر قوانین وضع نما یند بايد هنگام تدوین قوانین متوجه نکات دقیقی باشند 
از این قرار: 
ب, انشاء و مضامین قانون بايد صریح باشد» بهترین نمونه برای نشان‌دادن 
یک قانون صریح «الواح دوازده‌گانه» است که تمام اطفال رومی آن را فرا گرفته و 
حفظ می کردند ولی برعکس قانون «یوستینیانوس» امپراتور روم بقدری غیرصریح 
و پیچیده بود که لازم شد آن را خلاصه نمایند. 
ب انشاء قانون باید ساده باشد و شخص برای دریافتن معنی آن محتاج تفکر 
نگردد و تا آنجا که ممکن است از طمطراق و عناوین بزرگ و کوچک احتراز نما یند. 
در قوانین اولیٌ روم قوانین بقدری ساده نوشته شده که در آن هیچ فرقی بین شاه و 
گدا و رعیت نگذاشته‌اند و عناوینی برای شاه قائل نشده‌اند, 
۳, مضامین قانون بايد طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب بفهمند 
نه اینکه هرکسی از آن یک مطلب جداگانه استنباط نماید. «کاردینال ریشلیو» 
می‌خواست قانونی وضع نماید که مردم بتوانند از وزیر نزد شاه شکایت کنند و او را 
نزد شاه متهم نمایند» مشروط بر اینکه اگر اتهام ثابت‌شده چندان اهمیت نداشت» 
خود شأکی تنبیه شود. این چنین قانونی صراحت ندارد و هرکس از آن مطلبی 
می‌فهمد زیرا درست معلوم نیس ت که چه اتهابی دارای اهمیت و کدامیک بی‌اهمیت 
است و نتیجه این می‌شود که هیچ کس از وزير نزد شاه شکایت نخواهد کرد. در 
روم قدیم مطابق قوانین هونوریوس هرگاه کسی یک غلام آزادشده را باز به‌غلامی 
ببرد و یا درصدد تشویش خاطر او برآید» مجازاتش اعدام است. در اين قانون 
جمله «درصدد تشویش خاطر او برآید» مبهم است» زیرا معلوم نیست که چه 
چیزی باعث تشویش خاطر شخص می‌شود» مشوش‌شدن خاطر شخص بسته به 
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ميزان حساسیت اوست. 

۱ وقتی می‌خواهند در قانونی مجازات بالی وضع نماپند حتی‌المقدور نباید‎ .٤ 
مجازات بالی را به‌نرخ پول وضع کرد» برای اینکه بهای پول به‌تبعیت زمان و‎ 
عوامل دیگر تغییر می کند و درنتيجهٌ کم‌شدن بهای پول چنین جرمی رایج می‌شود.‎ 
در روم‌قدیم شخصی درکوچه‌ها و خیابانها به‌مردم سیلی می‌زد و به‌هر یک از آنها‎ 
بیست‌وپنج شاهی می‌پرداخت زیرا مطابق قانون الواح دوازده‌گانه غرامت سیلی‌زدن‎ 
بیست‌وپنج شاهی بود البته در زمانی که قانون نامبرده وضع شده» بیست‌وپنج شاهی‎ 
پول جالب توجهی بود ولی بعداً بکلی بهای خود را از دست داده بود.‎ 

ه, هرگاه در قانون حدود و حقوق اشخاص به‌طور مشخص معلوم گردید 
نباید عبارات و مضامینی بکار برده شود که جنبةٌ ابهام داشته و بالنتیجه حدود و 
حقوق اشخاص را غير معلوم کند. «لوئی چهاردهم» برای مجازات مواردی که به 
مقام سلطنت اهانت و سوءقصد می‌شود قانونی وضع کرد و به‌طور مشخص بوارد 
مختلفه را معی ن کرد ولی در آخر قانون این کلمات را اضافد کرد: «به‌علاوه تمام 
مواردی که قضات سلطنتی تا کنون رسیدگی کرده و خواهند کرد.» 

عبارت اخبر سیب شد که موارد مشخصه در قانون مزبور به‌صورت اول 
درآمد ومثل این‌بود که اصلاً موارد مزبور را تفکیک و تشخیص نکرده باشند. مورد 
دیگری از ابهامات را از سخنان «شارل‌هفتم» درمقدیه قانونی که راجع به‌استینافد 
دادن وضع کرده است» می‌توان دید. او می‌گوید: «به‌قراری که شنیده‌ام مردم سدماه» 
چهارماه» پنج‌باه» و بلکه شش ماه بعداز صدور حکم محکمهٌ ابتدایی» استیناف‌می‌د هند 
در صورتی که می‌بایست بلافاصله بعد از حکم استیناف دهند, مگر اینکه ندانند 
دادستان اشتباه و یا خیانت کرده و يا اینکه علل و جهاتی آنها را مانع شده باشد 
که بلافاصله پس از صدور حکم بدوی استیناف بدهند.» در اینجا هم قسمت اخیر 
قانون به کلی اثر قسمت اول را از بین برده زیرا هر کس می‌تواند متعذر به‌معاذیری 
گردیده و استیناف را به‌تأخیر اندازد کمااینکه درنتیجه این قانون سردم حتی 
سی‌سال بعد از ری دادگاه بدوی استیناف می‌دادند. 

>. در قانول باید مسائل مادی را با مادیات و مسائل معنوی را بامعنویات 
سنجید له اينکه مسائل معنوی را با بادیات و مسائل مادی را با معنویات مورد 
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سنجش قرارد هند. «قا نونگذاران لمیارد» این اشتباه را کردند ومسائل مادی را با 
مسائل معنوی سنجیدند»» مثلا در قوانین لمباردها مقرر بود زنی که لباس روحانی 
پوشید ولو اينکه رسماً نقدیس تکرده و وارد خدمت کلیسا نشده باشد نباید ازدواج 
کند» زیرا مردی که متأهل شده و حلقه انگشتر ازدواج را به‌انگشت ز نکرده دیگر 
نمی‌تواند زن دیگر اختیار کند و بنابراین زنی که لباس روحانی پوشید چون زوجه 
خداوند شده و «عذرا»ست دیگر حق اختیار شوهر ندارد. 

ب. درقانون تباید قضاوت وابسته به‌نظریه اشخاص و وضع حقوقی اشخاص تابع 
موقعیت شغلی و مقام‌آنها باشد. « کنستانتینوس» امپراتور معروف روم‌شرقی در یکی از 
قوانین خود مقرر داشته شهادت یک‌نفر کشیش برای ثبوت ادعا کافی است و شهادت 
دیگری لازم ندارد» این قانون خوب نیست به دلیل اینکه قضاوت وابسته به‌نظریه 
شخص و آن شخص هم تابع موقعیت شغلی خود یعنی مقام کشیشی شده است. 

م. قوانین هرگز نباید لطیف و دقیق نوشته شود و قانونگذار نبوغ استدلالی 
و منطقی خود را در آن بکاربرد زیرا قوانین برای کسانی نوشته می‌شود که فهمشان 
کم است و فقط دلایل ساده و عادی را بی‌توانند بنهمند. 

و در قانون باید حتی‌المقدور موارد استثنائی کم‌باشد و بهتر اس تکه اصل" 
موارد استثنانی وجود نداشته باشد زیرا موارد استثنایی و واردشدن در حزئیات 
شخص را وارد استثنائات و حزئیات دیگر م ی کند. 

. ب. تغییردادن قوانین بدون دلیل کافی‌جائز نیست. «یوستینیانوس» قانونی 
وضع کرد که هرگاه شوهری نتوانست از تاریخ ازدواج تا دو سال زوج خود را 
تصرف کند زن می تواند طلاق بگیرد بدون اينکه سهریه او از بین برود یعنی مهریه 
خود را هم می‌تواند بگیرد و طلاق هم بگیرد. این قانون شاید خوب بود لیکن 
«یوستینیا نوس» بدون دلیل کافی آن را تغییر داد و مدت دوسال را مبدل به‌سه‌سال 
کرد غافل از اينکه در مورد ی که شوهر نتواند در مدت دو سال زوجه خود را 
تصرف کند سه‌سال هم برای او همان صورت را خواهد داشت» پس تغییر این قانون 
که دلیل کافی برای تغییر آن وجود نداشته» حایز نبوده است. 

ر . وقتی قانونگذاران می‌خواهند برای موجه کردن قانون دلیل بیاورند 
این دلیل بایستی عقلائی و درخور عظمت و حیثیت قانون باشد... مثالا یکی از 
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قوانین رومی مقرز داشته بود که نابینایان نمی‌توانند در دادگاه اقاسه دعوی نمایند 
ودفاع کنندزیرا قاد ر به دیدن تزئینات قضات نیستند» این دلیل برای موجه کردن‌این 
قانون‌خیلی کود کانه است‌وحال آنکه می‌توانستند دلایل بهتر و عقلانی‌تری ذ کر 
نمایند. «پائولوس »که یکی از حقوقدانان روم قدیم بود می‌گفت: «گاهی طفل 
هفت‌با هه متولد می‌شود و خاصیتی را که فیثاغورث [ب] برای عدد هفت قائل شده 
این موضوع را به‌ثبوت می رساند». ولی خیلی غریب است که یک نفر قاضی این مورد 
را بخواهد از روی خاصیت اعداد به‌ثبوت برساند. بعضی از قانونگذاران فرانسوی 
نیز سابقاً می‌گفتند وقتی پادشاه کشوری را تصرف کرد» کلیساهای آن کشور از نظر 
حقوقی تحت تسلط شاه قرار می‌گیرد به دلیل اينکه تاج شاهی مدور است! من در 
اینجا راجم به‌حقوق سلطنت سبت به کلیساها صحبتی نمی کنم و وارد این بحث 
نمی‌شوم که آیا کلیساهای یک کشور مغلوب باید به‌شاه تعلق بگیرد یا نه» فقط 
می‌خوا هم این نکته را تذ کر دهم که چنین حقوق مقدس و محترمی را باید بااصول 
و شرایع بزرگ و عقلائی دفاع کرد و مشروع بودن آن را موجه ساخت» نه اینکه 
بگویند چون تاح‌شاهی مدور است حق تسلط بر کلیساها را دارد زیرا عقل قبول 
نمی کند که حقوق و مزایای اصلی و حقیقی یک مقام بزرگ را وابسته و متعلق به 
علامت صوری آن مقام بنمایند» و بالاخره داوبلا [ر] صذراعظم فرانسه می‌گوید: 
«د رآغاز چهارد همین سال عمر «شا رل نهم پادشاه فرانسه» بلوغ قانونی‌او در پارلمان 
شهر روئن [و] اعلام گردید.» استدلال این صدراعظم برای توجیه بلوغ قانونی 
پادشاه چنین است: «گرچه در موضوع رد اسوال یک نفر صغیر باید چهارده سال 
تمام ازسن صغی رگذشته باشد که بتوان او را بالغ دانست ولی درموارد ی که جوان 
غیربالغ با ید حانز افتخا رات و احتراماتی بشود و بناصبی به‌او اعطا گردد وصول 
بهآغا ز سال چهاردهم عمر کافی است و در آغاز این سال تمام آن سال را به حساب 
عمر جوانان نابالغ می‌گذارند.» من راجم به‌خود این‌قانون‌ایرادی ندارم زیراتا کنون 
ضرری از آن عا ید کشور نشده ولی می‌گویم دلیلی که صد راعظم فرانسه برای اعلام 
بلوغ قانونی شارل نهم ذ کر می‌نماید» درست نیست زیرا زمامداری و اداره کردن 
کشور صرفاً قاثل‌شدن به یک احترام و منصب محسوب نمی‌گردد؛ بلکه زمامدار 
با ید وظا یف يرگ را به عهده‌بگیرد. 
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۲ ,. فرضیات قانونی همواره باید بر فرضیات افراد و تصورات آنان رجحان 
داشته باشد. مثلا"مطابق قوانین فرانسه تمام معاملاتی که یک نفر تاجر ورشکسده 
ده روز قبل از ورشکست‌شدن انجام داده غیرسشروع و تقلبی است یعنی قانون فرض 
می کند که در این ده روز تمام معاملات تاجر تقلبی بوده است. در روم‌قدیم. هم 
قائونی وجود داش ت که هرگاه مردی بعد از خیانت زوجه‌اش او را در خانه نگد 
دارد مستوجب مجازات است مگر اینکه شوهر از ترس آبرو و یا از بیم تحمل‌مخارج 
محا کمه طلاق این کار را نکرده و زن را از خانه اخراج ننموده باشد. در مورد اول 
یعنی در مورد تاجر ورشکسته فرض از طرف قانون است ولی در مورد دوم فرض از 
ناحیه افراد است» در مورد اول تکلیف قاضی مشخص و بعلوم است و تمام‌معابلات 
ده روز قبل از ورشکست‌شدن را تقلبی می‌داند» لیکن در مورد دوم قاضی باید 
پیندیشد چه عواملی باعث شده شوهر زن خود را بعد از خیانت اخراج نکرده است. 
در مورد اول چون پیش‌بینی از طرف قانون شده تکلیف قاضی روشن است ولی در 
مورد دوم چون قاضی باید بهقو استنباط و فرضیات خود متوسل شود محا کمه و 
صدور رأی دادگاه جنب شخصی پیدا می کند. سابقاً گفتیم که به‌موجب قانون افلاطون 
هرگاه کسی خود کشی می کرد آگر انتحار برای حفظ آبرو صورت نگرفته و در اثر 
ضعف نفس این کار را می کرد» مستوجب مجازات بود یعنی او را درقبر نمی‌گذاشتند 
و به وصیتش عمل نمی کردند. این قانون» قانون خوبی نبود برای اینکه سرنوشت 
متهم را معلق به‌فرضیات افراد یعنی قضات می کرد زیرا چون متهم وجود خارجی 
نداشت و مرده بود کسی نمی‌توانست از او بپرسد علت حقیقی انتحار او چه بوده» 
لذا قاضی باید مطابق فرض خویش علتی را برای خود کشی متهم پیدا نماید. 

م . قانونگذاران بايد متوجه باشند هیچ‌گاه قوانین بی‌فایده وضع ننمایند 
زیرا قوانین بی‌فایده اثر قوانین مفید را نیز از بین می‌برد و به‌طور کلی همواره بايد 
متوجه بود که قانون اثر داشته باشد. مثلا" در روم «قانون فالسیدی» [. ,] مقرر 
می کرد» وارث فقط یک‌چهارم اموال مورث را ببرد و قانون دیگری مقرر می‌داشت 
مورث حق دارد وارث را از بردن یکد‌چهارم اموال خود محروم کند. این طرز 
قانونگذاری قانون را بازیچه مقننین قرار می‌دهد زیرا قانون دوم اثر قانون اول را 
به کلی از بین می‌برد چه آگر مورث نظر خوشی نسبت به‌وارث داشت محتاج به 
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«قانون فالسیدی» نبود و آگر مورث نظر خوشی به‌وارث نمی‌داشت او نمی‌توانست 
از قانون برای دفاع از حق خویش کمک بخواهد, 

ء . قوانین موضوعه هرگز نباید با اخلاق حسنه عمومی و اهمیت طبیعی و 
عادی اشیاء و امور مخالف باشد, مشلا «فبلیپ‌دوم» پادشاه اسپانیا به‌نام خداوند و 
خادم کلیسا قانونی وضع کرد که هر کس شاهزاده اورانژ [, ,] را به‌فتل برساند 
پانزده هزار سکه طلا دریافت خواهد کرد و در شمار اشراف درخواهد آمد, و آگر 
خودش در قید حیات نماند این مبلغ به‌ورثه او پرداخته خواهد شد» ولی بايذ 
دانست که تحریک به‌قتل نفس به‌نام خداوند وخادم کلیسا برخلاف دیا نت‌می باشد 
و نیز اعطای رتبه نجابت برای آدمکشی برخلاف شرافت و اخلاق حسنه است, 

ه ,. چون قانون غالباً و بلکه هميشه برای تنبیه بد کاران و جلوگیری از 
تقلب و خدعه مکاران وضع می‌شود بایستی خالی از خدعه و تزویر و اغراض و 
به‌طو رکلی بدون گناه باشد. مثلاً یکی از قوانین ویزیگوتها که در اسپانیا سکونت 
داشتند این بود که یهودیان را جبراً وادار می کردند که انواع اغذية آمیخته به 
گوشت خ وک را بخورند» این قانون ظالمانه و ناشی از غرض خصوصی بود زیرا 
چون بهودیان اصولا گوشت خ وک را نمی‌خوردند آنها را وادار بهخوردن گوشت 
خ وک می کردند» در مواردی هم که اجازه می‌دادند هر چه می‌خواهند بخورند و 
آنها را آزاد می‌گذاشتند برای این بود که بهتر اخلاق بهودیان را بشناسند. 


۷ اسلوبهای بد در وضع قوانین 

امپراتوران روم مثل سلاطین ما منویات خویش را به‌وسیله فرامین و احکام 
بەملت ابلاغ می کردند» با این تفاوت که آنان به‌قضات و مردم اجازه داده بودند 
دراختلافات خویش به‌وسیله نامه از امپراتو رکسب تکلیف نمایند و پاسخی که از 
طرف امپراتوران داده می‌شد جنبهٌ قانونی پیدا می کرد. امروز هم پاسخهایی که در 
قبال نامه‌ها برای حل اختلافات از طرف پاپ صادر می‌شود جنبهٌ قانونی را دارد» 
لیکن بايد متوجه بود آنهای ی که برای حل اختلافات خصوصی خود بدین وسیله 
نت تکلیف می‌نمایند و نائل به‌دریافت جواب می‌شوند موجب اختلال قوانین 
کشوری می‌گردند. زیرا پرسشهایی که در این موارد می‌شود جنبهٌ خصوصی دارد و 
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به همین جهت یولیوس کاپیتولینوس [ ۲ , ]می‌گوید: امپراتورمعروف روم تراژان[ ۱۳ ] 
غالباً از پاسخ به‌ای گونه پرسشها خودداری می کرد تا جوابی که فقط برای یک 
مورد بخصوص صادر گردیده جنب قانونی به‌خود نگیرد. به‌دنبال مشکلات ناشی 
از این فرامین خصوصی بود که ماکرینوس [ء ,] یکی دیگر از امپراتوراد روم 
مصمم گردید مقررات حاصل از آنها را لغو نماید. به‌همین جهت قوانینی که به 
این طریق از طرف امپراتوران قبلی بدون ملاحظه وضع شده بود» نسخ کرد ولی 
بالعکس «یوستینیا نوس» عده زیادی از این قوانین را در مجموعة حقوقی و قانونی 
خود وارد کرد. بنابراین کسانی که قوانین رومی را می‌خوانند و در آن برسی 
می‌تمایند باید بین فرامینی که جنبۀ قانونی پیدا کرده با قوانین دیگر که از طریق 


مراحعه به‌آراء عمومی و پا قانون اساسی امپراتوران وضع شده آاست» فرق بگذارند. 


۸ ۰۱ اندیشه‌های یکسانی د متحدالشکای 

افکار و تصورات یکسانی گاهی از اوقات مورد توجه نوابغ واقع می‌شود 
(چنانکه این افکار برشارلمانی اثرگذارد)» اما جانهای کوچک همواره چدان‌مجذوب 
آن می‌شوند که‌این تشابه صوری را دلیل بر کمال و عظمت می‌پندارند. مثلا وقنی 
می‌پینند در همه جا پلیس قوی است و در همه جا واحد مقیاس طول و وزن و حجم 
و غیره یکی است و در تمام نقاط یک مذهب و یک قانون وجود دارد این تشابه 
را دلیل بر تکامل تصور م ی کنند. ولی اینکه آیا تشابه لازم است يا نه موضوعی 
است که بايد در آن بحث کرد» و حتی می‌توان گفت یکی از علائم بارز نبوغ 
اشخاص این است که تشخیص داده‌اند در چه مواردی یکسانی و در چه مواردی 
تفاوت ضروری است. 

د رکشور پهناور چین‌سکنه هر یک از نواحی به‌موجب شعاثر و رسوممخصوص 
اداره می‌شوند یعنی قوانین آنها متحدالشکل نیست. با این وصف در زندگی ملت 
چین اختلالی پیدا نمی‌شود و ملتی نظیر چینیها که به آراسش و انتظام خیلی 
علافه‌منداند دارای قوائین غیرمتجانس و بی‌شبا هت به یکدیگر می‌باشند» ملت 
«تاتار» هم همین حال را دارد. بنابراین وقتی که سکنه محلی‌حاضر شدند از قوانینی 


اطاعت نمایند چه اهمیتی دارد که قوانین متحدالشکل باشد و پا نباشد؟ 


۵۰ 


4 ۱. قانونگذاران 

هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد» علتش 
این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع 
قانون می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند. «ارسطو» در وضع قوانین گاهی 
می‌خواست احساسات حقد و حسد خود را نسبت به‌افلاطون تسکین بدهد و زمانی 
علاقه و محبت خود را نسبت به«اسکندر» ظاهر سازد. «افلاطون» از استبداد 
ملت «آتن» بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است . «ا کیاول», 
دوك والانتینوا [ه ,] را دوست می‌داشت و این محبت از قوائین او فهمیده می‌شود. 
توماس‌مور [ب ,] که خیلی تحت تأثی رکتب گذشتکان قرار گرفته بود می‌خواست 
تمام کشورها را بسادگی یکی از شهرهای یونان اداره نماید. هارینکتون [,۱] 
یگانه قانون درست را قانون جمهوری انگلستان می‌دانست در حالی که نویسندگان 
دیگر عقیده داشتند اگ رکشوری سلطنتی نباشد دارای قوائین درست نخواهد بود. 
مقصود این است که قانون‌همواره با عواطف و احساسات قانونگذاران برخورد م ی کند 
و گاهی اوقات عواطف و احساسات مزبور اند کی در قانون تأثی رکرده و گاهی هم 
قانون مطلقاً و به‌طو رکامل تحت تأثیر عواطف و نظرات خصوصی قانونگذاران قرار 


می‌گیرد. 
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و 
. ۸۲۵0۵ شهر قدیم» شمال خاوری پلوپونز -+ ۲۷6120 یا 0۲6666. 

. نهادن برک درخت انجیر دردست دیگری یکی از تشریفات قانونی تبعید بود. مترجم. 

. 8 صخره و تپه‌ ای در روم قدیم که محکومین را از آنجا به زبین سرنگون می کردند. 
. ۳۵09 (حدود . ۵۷ - ۴۹۵ ق. م) حکیم یونانی. وی از معتمدان به تناسخ بود 


o ©‏ ۵ هه 


یاده اشتهای کتاب بیست 9 نهم 


1. Cecilius 

Amphictyones‏ اتحادیه‌ای از شهرهای پونانی که قدیمترین پیمان سیان شهرهای‌یونانی 

محسوب بی‌شود, این اتحادیه در آغاز مبنایی‌دینی داشت» از جمله شهرهای‌تشکیل دهنده 
آن تسامی» بلوسی و آخایا بود , 

Law Systen‏ همم ؛ دوره اصلاحات اقتصادی جانلا و در زمان کلبر وزیر لوئی‌چهارد هم. 


و پر مبنای یک نظام مابعدالطبیعی با تأ کید به ریاضی و موسیقی ارواح انسانی را که زمین تا 
اسمال و از بشریت به‌عالم خدایان سیر می کردند» بیان و وصف می کرد. 

8. Davila 

9. Rouen 

10. Falcidian Law 


۱ شاهزاده اسپانیولی, 


۲ ۱ inusاCapito Julius‏ تویسنده و سورخ رومی. 
۳ 27[ ترایانوس امپراتور روم درسالهای ٩۸‏ تا ۱۱۷ میلادی. 
۴ 1۷200 امپراتور روم درسالهای ۲۱۷ و ۰۲۱۸ 


۶ 


15. Duke of Valentinois 


Sir Thomas More ۱‏ ( ۱۴۷۸ - ۱۵۳۵) فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی» نویسندۂ 


رنسانس» کتاب نا کجاآباد او سبداً نگارش کتابهایی در پاپ مد ينه فاضله در قرون حلد ید 
است. در واقع اثر این نویسنده سیاسی بدینه فاضله افلاطون را در صورت جدید با آغاز 


1۵۲ 


عصر نهضت اوبانیسم احیاء کرد. عصری که همه در حستجو و آرژوی بهشتی در زین 
بودند. وی که زمانی مورد توجه و عنایت هنری هشتم بود سرانجام به‌سبب مخالفتهایش 
به بیدادگری هثری به‌سرگ محکوم شد و اعدام گردید. 

James Harrington ۷‏ )۱۶1۱ - ۱۶۷۷) نویسنده انگلیسی طرفدار جمهوری انقلایی 
کرامول که پس از شکست او و بازگشت نظام سلطنتی به زندان افتاد. وی بدینه فاضله 
خود را به‌نام ا و کینا 0٥۵413‏ درسال ۱۶۵۶ منتشر کرد. 


۹۵۳ 


کتاب سی ام 


نظریه قوا نیو فئودا لی فرا ذکا و ارئباط 
آن با برقرادی اصول سلطلتی 


۱ . قوانین فئودالی 

من آگر قوانین فئودالی اروپا را درکتاب خود ذکر نم ی کردم؛ کتابم ناقص 
بود زیرا فئودالیسم واقعه‌ای بود که فقط یک مرتبه در دنیا به‌وجود آمد و ممکن 
است دیگر به وجود نیاید. قوانین فئودالی که ناگهان و بدون توجه و ارتباط با 
قوانی ن‌گذشته در سرتاسر اروپا به‌وجود آمد محاسن و مضار بی‌شمار داشت. گاهی از 
اوقات این قوانین اراضی و اموال مردم را می‌گرفت و در عوض حقوقی به‌آنها اعطا 
می کرد که هیچ ارزشی نداشت و مردم هستی خود را از دست داده و در عوض 
به‌باد هوا دلخوش بودند. در مورد دیگر قوانین فئودالی برای یک نفر در مورد 
یک چیز و یا یک شخص چندین نوع حقوق و آقابی و مزایا قائل می‌شد و منظور 
از آن این بود که پایه آقابی و سیادت را محکم نماید» ولی برعکس همین محکم- 
کاریها باعث تزلزل آقابی و اشرافیت می‌گردید» قوانین فئودالی قوانین عجیب و 
غریبی بود که گاهی در سایهُ هرج و مرج انتظامات را به‌وجود می‌آورد و زمانی 
به‌استناد انتظامات باعث هرج و مرج می‌گردید. بحث در خصوص این قوانین محتاج 
به نوشتن کتاب مخصوصی است. اما در اینجا سعی شده پژوهشی عام دربارة آن 
صورت گیرد. و بحثی کامل دربارٌ این قوائین به خوانندگان ارائه گردد. 

شکل قوانین دور فئودالی از دور منظره قشنگی دارد ومانند درخت بلوط 
کهسالی است که سر به‌فلک کشیده است» از راه دور جز شاخه های درخت چیزی 


۹۵ ۵ 


دیده نمی‌شود آنگاه که نزدیک می‌شویم ساق درخت دیده می‌شود» ابا هنوز ریشۀ 
آن را نمی بینیم . دراینجا برای مسا هده ریش درحت با يد زمین را حف رکرد. بنابراین 
برای یافتن مأخذ و منشاً آن باید ریش درخت قوانین فئودالی را یافت و آگر حمل 
بر خودستابی ننما نید نویسنده این کار را انجام داده است, ۰ 


۲ منابع قوانین فنودالی 
مللی که امپراتوری روم را فتح کردند از نژاد ژرمن بودند و با این که 
اطلاعات ما در خصوص طوایف مختلف ژرمن کم است؛ مع ذلک د و کتاب در دست 
داري م که اخلاق و آداب ملل ژرمن را به‌یا نشان می‌دهد؛ یکی ازاين دو کتاب 
توسط «یولیوس‌سزار» نوشته شده وسزا رکه با ژرمنها جنگیده است درطی کتاب خود 
اخلاق و آداب را نوشته و حتی قسمتی از رسوم آنها را نیز در زمان خویش اقتباس 
کرده است. کتاب دیگر در خصوص اخلاق و رسوم ملل ژرمن از طرف «تاسیت» 
نوشته شده است. گرچه این کتاب مختصر است ولی مثل تمام کتب تاسیت در 
عین اختصار جامع می‌باشد» اظهارات این دو معبنف در مورد قوانین ملل ژرمن 
بقدری باهم شباهت دارد که هر جا ما قوانین ملل ژرمن را بخوانيم مثل این است 
که کتاب این دو مصنف را مطالعه می کنیم و هر کجا که کتاب این دو مصنف را 
مطالعه کنیم مثل این است که قوانین ملل ژرمن (بدیهی است آن قوانینی که در 
دست است) را می‌خوانيم. 
در موقع بحث درقوانین ملل ژرمن و دور فثودالی هر جا که رشته سخن از 
دستم بدر رفت به کتابهای این دو مصنف مراجعه می‌نمايم و در آن صورت یقین 


۳ مدا تابعیت [۱] (9اسالها) 

«سزار» امپراتور روم د رکتاب خود می‌گوید: «سلل ژرسن هیچ علاقه‌ای به 
زراعت نداشتند وقسمت اعظم آنها با شیر وپنیر وگوشت چها رپایان تغد یه می کردند 
و هیچ کس دارای اراضی مخصوصی که محدود به‌حدود معین باشد نبود. امراء و 


قضات ملل ژرمن هر سرزمینی را که مورد نظر هر یک از افراد بود و در هر جایی که 


۹۵۶ 


او می خواست بهاو می دادند وسال دیگر آنها را مجبورمی کردند» تعبیر مکان د هند 
یعنی به‌جای دیگر بروند», «تاسیت» می‌گوید: «هر یک از امرای ژرمن دارای یک 
دسته افرادی بودند که به‌او علاقه داشتند و هر جا که امیر می‌رفت آنها هم با وی 
همراه بودند» او برطبق اصطلاح خویش این دسته را همراهان می‌نامید. همراهان 
امیر برای اینکه مورد توحه واقع شوند و امتیازی حاصل نمایند در ابراز لیاقت 
رقا بت می کردند. همان‌طور هم امرا به واسطةه همرا هان به یکدیگر فخر می کردند. 
فلان امیر رشادت و لیاقت همراهان خود را به‌رخ امیر دیگر می کشید.» «تاسیت» 
درادامه چنین می‌نویسد: «قدرت و مباهات امرای ژرمن در این بود که پیوسته یف 
ده او حوانال را در اطراف عود داشته پاشتفه این حوانان :ور راهان در ونان 
صلح جزو تشرینات امیر و هنگام جنگ جزو سربازان و جنگجویان او بودند» امرا 
همواره به‌شما ره همرا هان خویش و شجاعت آنها بین ملل و امرای د یگرفخرسی کرد ند 
و از طرف بلل و امرای دیگر هدایایی برای آنها ارسال می کردند و یا سفرا و 
نمایندگانی را نزد آنان می‌فرستادند. ولی این رقا بنها و مہا هات فروشیها غالبا منجر 
به جنگ می‌شد و در جنگها امرا کوشش می کردند از حیث رشادت و شجاعت از 
همراهان خود کمتر نباشند همراهان هم سعی می کردند از لحاظ شجاعت و رشادت 
دست کم از امرا نباشند» بدترین ننگها این بود که همراهان از محافظت امیر خود 
کوتاهی نمایند و امیر درمیدان جنگ کشته شود و همراهان صحیح وسالم بمانند» 
حفظ امیر بزرگترین و مقدس‌ترین وظیفة همراهان بود.» در جای دیگر تاسیت 
می‌گوید: «هرگاه یکی ازکشورهای ژرسن در آغوش صلح می‌زیست امرا چون 
نمی‌توانستند بی کار بمانند نزد امرای دیگر که در جنگ بودند رفته و باهمراهان 
خود بهاو کمک می کردند» به این طریق دوستان بسیار برای خود تحصیل 
من کردا مجر اکان ایر هموا و اش کی ی تکار رازاز ار دو اتا می کد 
اغذیۂ آنها زیاد مطبوع نبود لیکن درعوض فراوان بود در جنگها و دستبردها 
ابرا از همراهان خود زیاد حمایت می کردند.» باز در حای یکر ا بست می‌گوید: 
«ژرمنها مردمی بودند که جنگ و خونریزی را بر سای رکارها ترجیح می‌دادند و 
محال بود چیزی‌را که بتوانند به‌وسیله خونریزی به‌دست‌آورند با کار تحصیل نمایند,» 


خوانندگان متوجه می‌شوند که امرای ژرسن برعلاف ابرای فئودال ممل وک 
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نداشتند بلکه تابع [ 7] داشتند و همراهان آنها تابعین بودند. علت نداشتن مملوك 
واضح بود زیرا برای اینکه ابپری مملوك داشته باشد با ید مالک زمين بوده و اراضی 
بودند و تیول نداشتند مگر آنکه بگوییم تیول آنها اسبهای جنگی و نیزه پیکار و 
اعد یه فراوان بود که به همرا هان خود بی‌دادند. به هر حال همرا هان امرای ژرمن 
همان تاپعان بودند زیرا اینها به‌سوحب عهد و پیمان معنوی وابسته به امیر بودند و 
د رجنگها ش رکت می کردند» ولی تقریباً همان خدباتی را انجام می‌دادند که در 
ادوار بعد مملو کها انجام دادند, 


۴ دنالهة موضوع فصل قىل 

«سزار» می‌گوید: « وقتی یکی از امرا در مجمع عمومی اظهار می‌داشت که 
خیال جنگ دارد و از دیگران تقاضا سی کرد در تعقیب او برای پیکار روان شوند» 
آنهایی که با نقشة امیر موافق بودند ازجا برمی خاستند و به‌این طریق آمادگی خود 
را برای کک به‌امیر ابراز می کردند و هر چه شمارءٌ این افراد زیادتر می‌شد بیشتر 
طرف تین قرارمی‌گرفتند ولی اگر داوطلبان یعنی آنهایی که ازجا برخاسته بودند 
وظیفه خویش را انجام نمی‌دادند و به‌تعهدات خود عمل نمی کردند به نظر خیانت 
به‌آنها می‌نگریستند و آنها را خائن می‌خواندند.» 

این موضوع و نکته‌ای که در فصل قبل از قول «تاسیت» ذ کر شده اساس 
تاریخ سلسله اول سلاطین فرانسه را تشکیل می‌دهد. آنهایی که تاریخ سلسله اول 
سلاطین را می‌خوانند» شاید تعجب کنند که برای چه یک پادشاه در هر یک از 
جنگهای خود می با یت قشون جدیدی استخدام نماید و افراد حدیدی را به‌طرف 
خویش حلب کید و دائما پول بدهد و اراضی را به‌این وآن واگذار نماید و درعین 
حال پولها و اراضی جدیدی به‌دست آورد و قلمرو او دائماً وسعت یافته و مرتبا کم 
بشود. اکر پدری کشوری را به یکی از فرزندان خود واگذار می کرد اچار بود 
خزانة مخصوصی را نیز ضميمة تاج سلطنت نما ید (خزانه برای سلطدت بقدری لازم 
بوده که حتی پدر نمی توانسته به‌عنوال جهیزیه قسمتی از آن را به دختر خود بد هد 
و یا قسمتی از خزانه را بدون رضایت سلاطین دیگر که از خانواده سلطنتی فرانسه 
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بودند به‌خارحیان واگذار نماید,) علت این جزرومدها همان است که سزار» و 
«تاسیت» درکتابهای خود گفته و نوشته‌اند وبا از نظر خوانندگان گذراندیم, 


۵. فتوحات فرانکها 

خوانندگان می‌دانند که فرانکها یکی از ملل ژرمن بودند که سرزمین «گل» 
را فتح کردند. از نظر بعضی از مورخین فرانسوی فرانکها همین که گل را فتح 
کردند تمام اراضی آن را مبدل به‌تیول کرده و به‌سملو کها دادند که آنها زراعت 
کنند ولی این موضوع حقیقت ندارد و مورخینی که این‌طور فکر کرده‌اند از این 
جهت بود ه که دیده‌اند در پایان سلسلۀ دوم سلاطین فرانسه تمام اراضی مبدل به 
تیول شده است غافل از اينکه سوضوع علت خاصی داشته که با آن را ذ کر 
خواهیم کرد. 

مورخینی که این‌طور فک رکردند یعنی گفتند فرانکها بلافاصله پس از ورود 
به‌گل اراضی را مبدل به‌تیول کردند از این اشتباه یک نتيجه غلط هم گرفته‌اند 
یعنی می‌گویند فرانکها برای برقراری تیول مقررات و قوانین هم وضع کرده‌اند. این 
قبیل مورخین دقت نکرده‌اند زیرا آکر در آن ایام پادشاه فرانک می‌توانست به‌طیب 
خاطر تمام اراضی را تیو ل کرده و به‌ه رک سکه می‌خواهد واگذا رکند و از هرکس 
که مایل است بگیرد و پادشاه مالک تمام اراضی فرانسه باشد در آن صورت چون 
شاه یگانه مالک کشور می‌شد» قدرت و عظمتش از امپرانورهای امروز عثمانی خیلی 
زیادتر می‌گردید و این موضوع جریان تاریخ فرانسه را به کلی واژگون می کرد.پس 
محتقاً فرانکها پس از غلبه بررگل اراضی را تیول نکرده‌اند. 


۶. گوتها» فرانکها و بو رگوندیها 

طوایف ژرمن که سرزمین ما یعنی گل را فتح کردند قبایل متعددی بودند 
یکی از آنها «ویزیگوتها» بودند که ایالت «ناربون» را فتح کردند و تقریباً تمام 
جنوب فرانسه را متصرف شدند» دستهٌ دیگر بورگونیها بود ند که صفحات شرقی‌فرانسه 
را متصرف شدند و فرانکها هم سایر نقاط گل را به تصرف درآوردند. 

شک نیست که این ملل وقتی گل را تصرف کردند اخسلاق و آداب 
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مخصوصی داشتند و دفعتاً تغییر ماهیت ندادند زیرا هیچ ملتی دفعتاً تغییر مساهیت 
نمی د هد و طرز فکر و عملش آنا عوض نمی‌شود. درکتب تاسیت و سزار دیدیسم 
ملل ژرمن رغبتی به‌زراعت نداشتند و خیلی کم دنبال این کار می‌رفتند و در عوض 
بپشتر به گله‌داری مشغول بودند» این است که مقررات قوانین ملل ژرمن تقریبا 
همه بر روی اصول زندگی گله‌داری است حتی روریکون [۳] مورخ معروف فرانکها 
یک نفر چوپان بوده است. 


۷ طرزهای مختلف تقسیم زمین 

بایل «گوت» و «بورگونی» که از طوایف ژرمن بودند همانطوری که وارد 
گل شدند به بهانه های مختلف وارد امپراتوری روم نیز گرد يدند و رومیها برای اینکه 
جلو خرابکاریهای این طوایف را بگیرند ناچار شدند خرجشان را بدهند و معاش 
آنان را تأمین نمایند. برای این منظور بدواً به‌آنها گندم دادند و چون دیدند این 
کار مقرون به‌صرفه نیست» بهتر آن دانستند که به‌آنها زبین بدهند و امپراتوران و 
زمامداران روم قراردادهایی راجع به تقسیم اراضی با آنها بستند و این قراردادها در 
قوانین و تذ کره‌های ویزیگوتها و بورگونیها دیده می‌شود. 

ولی فرانکها که یکی دیگر از طوایف ژرمن بودند برطبق این نقشه عمل 
تکردند یعنی از دولت بغلوب اول گندم نگرفتند که بعد زمین بگیرند. فراتکها 
همین که غلبه کردند, هر چه خواستند تصرف کردند» اگر هم قرارداد ها بی بستند 
بین خودشان بود نه با دیگران» به همین جهت است که در قوانین فرانکها اثری از 


تيمم اراضی مشأ هده نمی‌شود, 


۸. دنالة موضوع فصل قىل 

بعضی از مورخین نوشته‌اند ملل ژرمن یعنی «بورگونیها» و «ویزیگوتها» 
تمام اراضی روم را غصب کردند ولی این‌طور نیست» علتی که سبب شده مورخین 
این‌طور فک رکنند آن است که درقوانین بورگونی و ویزیگوتها نوشته شده که این دو 
ملت ژرمنی دوسوم اراضی روم را تصرف کردند ولی حقیقت این است که دوسوم 
اراضی بعضی از نقاط روم به‌آنها داده شده نه دو سوم تمام اراضی روم. دلیل این 
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موضوع آن اس تکه «گوندبو» پادشاه بورگونی در قوانین بورگونی می‌گوید: قوم 
بورگونی هنگام استقرار در امپراتوری روم دوسوم اراضی را دریافتکردند» در ضمن 
همین قوانین اضافه م یکن که آگر باز هم قبایل بورگونی به روم بیایند بیش 
از نصف زین به‌آنها داده نخواهد شد. 

اینجا بايد درست توجه کرد که اگر در دفعة اول بورگونیها دو سوم تمام 
اراضی روم را تصاحب کرده بودند چگونه آنهایی که بعد می‌آمدند می‌توانستند 
نصف اراضی را ببرند زیرا در این صورت دیگر زمینی باقی نمانده بود که‌آنها تصرف 
نمایند و تمام اراضی در دفعة اول قسمت شده بود» پس این‌طور نیست وفقط دو سوم 
قسمتهایی از اراضی خاک روم به‌بورگونیها وآگذار شده بوده است, 

«فرانکها» هم که به‌سهم خویش قسمتی از امپراتوری روم را E‏ 
مشل بورگونیها با اعتدال رفتا رکردند و تمام اراضی روم را تصرف نکردند زیرا تمام 
این اراضی به کارشان نمی‌خورد و آنها فقط به‌اندازةٌ احتیاج خود اراضی را تصرف 
کرده و بقیه را برای خود رومیها گذاشتند. 


4 قوانین بو رگوندی و ویریگوت درباب تقسیم ار اضی خوب احرا شد 

بايد توج هکرد که تقسیم اراضی از طرف «بورگونی» و «ویزیگوت» ظالمانه 
و مستبدانه صورت نگرفت بلکه مطابق روح تأمین احتیاجات دو ملتی که بايد در 
ی کت کشور زندگانی نمایند» صورت گرفته است. ۱ 

در قوانین بورگونی ذ کر شده که «بورگونها بایستی به‌صورت مهمان از طرف 
رومیها پذیرنته شوند» و این موضوع که حتی در قانون ذ کرشده کاملا" مطابق روح 
طوایف ژرمن است. زیرا بطور ی که تاسیت می‌گوید: ژرمنها بیشتر از تمام ملل روی 
زمین مهمان‌دوست بودند. 

در قانون بورگونیها تقسیم اراضی روم این‌طور مقرر گردید که دوسوم زین 
و یک‌سوم از بررگران آن متعلق به‌بورگونیها باشد» این موضوع مطابق عدالت بود 
زیرا با طرز اعاشه دو ملت روم و بورگونی وفق می‌داد. چه آنکه بورگونیها گله‌دار 
بودند و بایستی گله‌های خود را بچرانند» لذا اراضی زیادتری لازم داشتند ولی 
چندان به‌رعیت نیازند نبودند» چون زراعت نمی کردند» گلدداری آدمهای زیاد 
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نمی‌خواست ولی رومیها چون زارع بودند و گله‌چرانی نمی کردند به‌رعایای زیادتر و 
به اراض ی کمتر محتاج بودند. رومیها و بورگونیها زمین را این‌طور قسمت کردند اما 
جنگلها را نصف کردند زیرا احتیاج هر دو از لحاظ جنگل مساوی بود. 

در قوانین بورگونیها ذ کر شده که هریک از افراد ملت بورگونی نزد یک‌نفر 
از رومیها جای گرفتند ولی رومیهای بسیاری بودن دکه میهمان نداشتند» چه آنکه 
تعداد بورگونیهایی که وارد روم شدند بقدری نبود که هر یک نفر رومی یک نفر 
مهمان داشته باشد, 

در این تقسیم بندی خسارات وارده به رویها خیلی کم بود زیرا بورگونیها 
چون رغبتی به زراعت نداشتند برای گرفتن اراضی قابل زراعت اصرار نمی کردند و 
کشتزارهای خوب را هنگام تقسیم اراضی رومیها برای خود برمی‌داشتند و ضمناً 
گله‌های بزرگ بورگونيها که در ارافی رومیها می‌خوابیدند باعث تقویت اراضی 
کشاورزی می‌شدند. 


۰ عایا (سرفها) 

در قانون طوایف بورگونی ذ کر شده که وقتی طوایف مزبور درکشور گل 
مستقر شدند دوسوم از اراضی و یک سوم از رعایای تیولی را تصرف کردند از روی 
این قاعده معلوم می‌شود که بردگی رعایا و وابستگی آنها به‌تیول قبل از آمسدن 
بورگونیها به‌گل مرسوم بوده است. در همین قانو نکه نه تنها مربوط به‌طوایف 
بورگونی می‌باشد بلکه به‌طوایف گل هم ارتباط دارد» مقرراتی اس که به‌طور 
وضوح طبقهٌ نجبا را با آزادگان و رعایای برده را با رعایای تیولی فرق گذاشته وچون 
در آن زان کشورگل اقامتگاه رومیها بود» لذا معلوم می‌شود که بردگی رعایا 
منحصر به‌رومیها نبوده» همانطوری که نجابت و اشرافیت اختصاص به‌طوایف ژرسن 
نداشته است. در این صورت طوایف بورگونی نیز دارای نجبا و رعایا و تیول 
بوده‌اند. 

مطابق این قوانین هرگاه یکی از رعایای تیولی بورگونی مبلغ مخصوصی را 
به‌ارباب خود که رومی باشد بپردازد و ثلث اراضی ارباب خود را دریافت نتمایسد 
همچنان رعیت تیول ارباب است. از این قانون معلوم می‌شود که بعد از ورود 
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بورگونیها به‌سرزمین گل سلاکین رومی این سرزمین آزادی داشتند و با اینکه قبل از 
بورگونیها یک برتبه مورد تهاجم «فرانکها» قرار گرفته بودند له در مورد اول و نه 
در مورد دوم آزادگی خود را از دست ندادند و الا دلیلی نداشت رعایای بورگونی 
یعنی رعایای یک ملت فاتح که حزو تیول مالکین روسی هستند ناچار گردند به 
وسیله پول آزادی خود را خریداری نمایند. 

اینجاس ت که یکی از مورخین معاصر ما آقای کنت دوبولن ویلیه [ع] دچار 
اشتباه شده و یک قسمت از کتاب او دایر ڊډر اینکه فرانکها حهت برد رومیها 
مقرراتی وضع کردند با حقیقت تطبیق نمی‌نماید بخصوص آنکه نویسنده امبرده این 
قسمت را ا بت نکرده است. او که کتاب خود را اد و بدون پیرایه و بسیپار 
سلیس نوشته و هنگام نوشتن کتاب خویش خصایل نیک و اصالت خود را به‌منصةٌ 
بروز و ظهور رسانیده» به همین حهت است که خواننده فوراً به‌مزایای کناب پی 
می‌برد و از مباحث مفید آن استفاده می‌نماید و در عین حال اشتباهات کتاب نیز به 
نظرش می رسد. اين است که من درصدد انتثاد این کتاب برنم ی آیم؛ همین قدر 
می‌گوی م که جذابیت این کتاب بیش از حقایق آن است و با اینکه حقایق کتاب به 
پا يه شیوایی آن نمی رسد مع هذا نباید آن ر بهد يده حقارت نز شت زیرا معلوم است 
نویسنده کتاب در خصوص تاریخ قوانین فرانسه اطلاعات زیاد دارد. 

در عصر حاضر (قرن هیجدهم) دو نفر مورخ به‌نابهای کنت دویولن ویلید و 
تاریخ گذشته فرانسه نوشته‌اند, اولی یکباره طبقهٌ رعیت فرانسوی را از قدر و منزلت 
می‌اندازد و دومی برای طبقهُ نجبا و اصیل زادگان آبرویی باقی نمی‌گذارد» و هریک 
از این دو کتاب به‌سهم خود بە‌منزلۂ ادعانامه و هجونامۀ شدیدی عليه طبقات 
رعایا و اصیل زادگان فرانسوی می‌باشد. ولی ما در اساطیر یونانی خوانده‌ايم که 
هنگام ی که خورشید به یکی از خدایان موسوم به فایتون [ه] دستور داد تا ارابه 
او را براند, فایتون را مخاطب ساخته و چنین گفت: «آگر خبلی بالا بروی آسمان را 
خواهی سوزانید و چنانچه خیلی پایین ببایی زمین سوخته خواهد شد و آگر خیلی به 
طرف راست میل کنی ستارعان تمساح [+] سوخته خواهند شد و آگر خیلی به‌طرف 
چپ میل نمایی ستارگان محراب [۷] می‌سوزند بنابراین بهتر آن است که حد وسط 
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را از دست ندهی.» بهتر این بود که نویسندگان مذ کور هم حد وسط را از دست 
نمی‌دادند و رویه افراطی پیش نمی‌گرفتند, 


| دنبالة موضوع فصل قبل 

عاملی که سیب شده بعضی از مصنفین تصور نمایند که طوایف ژرمن از قبیل 
فرانکها و بورگونیها بعد از تصرف فرانسه مقررات مخصوصی وضع کرده و تمام 
روبیها را که در آن زمان مقیم فرانسه بودند رعایای تیولی و برد خود کردند این 
است که: در آغاز سومین سلسله سلاطین فرانسه بردگی در فرانسه رواج کامل 
داشته و چون مصنفین سیر تدریجی برقراری این وضع را از نظر دور داشته‌اند به 
همین جهت گمان کودهاند که به‌موجپ متررات خاص تمام فرانسویان برد رعایای 
تیولی شده‌اند. 

برای روشن‌شدن مطلب می‌گویيم که: در آغاز سلطنت اولین سلسله سلاطین 
فرانسه عده بیشماری مردان آزاد در فرانسه می‌زیستند. این آزادگان قسمتی ازطوایف 
فرانک و قسمتی هم رومی بودند ولی بتدریج شمارۂ تیولی (بردگان) طوری زیاد شد 
که در آغاز سلطنت سوبین سلسله سلاطین فرانسه نه تنها تما م کشاورزان بلکه 
تقریبا تمام سکنة شهرها برده و جزء تیول ارباب بودند و حال آنکه در بدو سلطنت 
نخستین سلسله سلاطین فرانسه در شهرها برده وجود نداشت و سازمان شهری عیناً 
مثل روم بود. به‌اين معتی که یک طبقه بازرگان ‏ و کاسب وجود داشت و هر شهری 
دارای یک مجلس سنا و هیئتی مر کب از قضات بود که به‌اختلافات مردم رسیدگی 
م ی کردند» اما در آغاز سلطنت سلسلۀ سوم سلاطین فرانسه در شهرها جز مشتی‌رعیت 
که جزو تیول ارباب بودند و یک یا چند ارباب چیز دیگر وجود نداشت. 

علت رواج بردگی این بود که وقتی طوایف ژرمن جایی را مورد حمله قرار 
می‌دادند نه تنها طلا و نقره و اناثه و لباس را می‌بردند» بلکه مردها و زنها و 
کود کان را نیز با خود برده و بین خویش قسمت م ی کردند» ولی همین طوایف 
به‌محض اینکه بعد از حمله و تهاجم صلح می کردند» به‌هیچ چیز مغلوبین کار 
نداشتند و به هیچ وجه از آنه)ا سلب آزادی نم یکردند» حقوق بین‌الملل آن دوره 
این‌طور بود که درموقع جنگ همه چیز ملت مغلوب و حتی افراد آن را به بردگی 
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می‌برد ند و درموقع صلح به هیچ چیز آن نظر نداشتند. بر این اساس بعد از تهاجم 
اول و برفراری صلح و پس از اينکه فرانکها در فرانسه مستقر گردیدند بین خود و 
رومیها هيچ‌گونه فرق و امتیازی را قائل نبودند. پس از اینکه سلطنت سلسلۀ اول 
سلاطین آغاز شد یک سلسله جنگهای خانگی در فرانسه روی داد که در تمام آنها 
حقوق بین‌الملل رعایت می‌گردید» یعنی بر اثر جنک همه چیز ملت مغلوب را به 
یغما می‌بردند. آگر این سلسله جنگهای داخلی را در تاریخ سلسله سلاطین فرانسه 
بررسی کنیم خواهيم دید که چقدر پدرها و پسرها و برادرها و برادرزاده‌ها برای 
تخت و تاج سلطنت با هم جنگیدند و درتمام این جنگها هستی و لشکریان طرف 
مغلوب به‌غنیمت برده می‌شد و مطا بق حقوق بین الملل و رسوم جنگی آن زمان‌بین 
فاتحین تقسیم می‌گردید. و این همان علتی است که بوجب گرد ید رفته رفته بردگی 
طوری در فرانسه شیوع یابد که نظیر آن در هیچ یک از کشورهای قدیم مشاهده 
نشود. 

گرچه فتح و غلبه یک حال موقتی است و درقبال دورءٌ صلح کوتاه می‌باشد 
ولی چون در هریک از فتوحات و غلبه‌ها اموال و افراد مغلوب به یغما و غنیمت‌برده 
نیش و چو یی رادید و مدت چندین قرن این رسم در تمام فتوحات جاری بود 
ود و تیول در فرانسه ريشه کرد وعمومیت یافت. برای ذ کر شاهد می‌گويم که 
وقتی «تئود ریک» پادشاه استروگوت به‌سرزمین اورنی [م] که یکی از ایالات 
فعلی فرانسه است - حمله می کرد به همراهان خود می‌گنت: «من شما را به‌سرزمینی 
می‌برم که نه تنها طلا و نقره فراوانی نصیب شما خواهد گردید بلکه گله‌های 
بی‌شما رو بردگان بسیاری به‌دست خواهید آورد و تمام مردم آنجا را به کشور خود 
منتقل خواهید کرد.» در مورد دیگر درموقع جنگ بین «گونتران» و شیلپریک[ ] 
شهرها تحت محاصره قرا رگرفت و سربازانی که از این جنگ برگشتند آنقدر آدم با 
خود بردند که تقریبا در شهر کسی بافی نماند. در مورد دیگر «تثودریکك»-کد 
می‌خواست همواره نسبت به‌سایر سلاطین فرانسه برتری داشته باشد -- وقتی قشون 
خود را به‌فرانسه فرستاد تا تمام یا قسمتی از آن را تصرف نماید به‌فرمانده قشون 
چنین نوشت: با مايل هستیم که شما در کور کل مطا بق قوانین رومی رفتار 
کنید و همواره طرفدار آزادی باشید و مباد رت به‌چپاول و انهدام شهرها ننما ئید: با 
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می‌خواهیم مثل سلاطین دیگر جان و مال مردم را مورد نهب و غارت قرار ند هیم» 
ما می‌خواهیم طوری شهرها را مسخر نمائيم که سکن آنها پشیمان باشند که چرا 
زود تر به تبعیت ما د رنیامده‌اند.» در اینجا مقصود پادشاه ایتالیا از رسم سلاطین دیگر 
همانا حقوق بین المللی سلاطین فرانک و بورگونی اس ت که بدون هیچ ترحم جال و 
مال مردم را ملک خود می‌دانستند. 

این طرز حقوق بین المللی در دور سلطنت دومین سلسله سلاطین فرانک نیز 
باقی بود زیرا وقتی «پین» به‌ایالت «آکیتن» [ . ,] حمله کرد» مقدار زیادی غنیمت و 
غلام با خود به فرانسه آورد. 

من می‌توانم موارد بسیاری را ذ ک رکنم که همه آنها موید این نظریه‌می‌باشد 
و نشان بی‌دهد که در تمام جنگها نه تنها اموال مغلوبین بلکه افراد هم به‌بردگی 
می رفتند و جزو تیول فاتحین می‌شدند. آنهایی که می‌خواهند شواهد بسیاری در 
تأیید این نظریه به‌دست آورند خوب است شرح زندگی بردگان و روحانیان آن زبان 
را بخوانند زیرا روحانیان آن زمان که از مشاهده وضع رقت‌بار بردگان متأثر می‌شدند 
برای خرید آنها نه تنها اراضی کلیسا بلکه گاهی ظروف و قندیلهای صوبعه را 
می‌فروختند که این بردگان بدبخت را ازفاتحین خریداری کرده و نگذارند آنها را 
بد کشورهای خود ببرند. در اثر برقراری این رسم درطی چندین قرن بو د که بردگی 
در فرانسه رواج یافت و رعایای تیولی اینهمه در فرانسه زياد شدند. 

کتب تاریخی و حقوقی را بخوانید تا مشاهده کنید برای تأیبد نظریه فوق 
چندین هزار مد رک در آن کتب وجود دارد و تمام جملات و عبارات و سرگذشتهای 
خشک و بی‌روح آن کتابها موید این نظریه است که من در این فصل گفته‌ام. 

به هرحال وقتی فاتحین افراد آزاد را به‌بردگی می‌بردند» اراضی وسیعی بدون 
صاحب باقی می‌ماند, آن‌وقت اربابان مجاور که تبول و رعایای بسیار داشتند این 
اراضی را متصرف شده و در آن آبادیها و قصبات می‌ساختند و بردگان یعنی رعایای 
تیولی خود را در آن اما کن سکونت می‌دادند. البته افراد آزادی که برده می‌شدند 
و به‌ارسارت می‌رفتند» همه زارع نبودند بلکه یک قسمت از آنها صنعتگر بودند و 
پس از برده‌شدن و جزو تیول ارباب قرارگرفتن باز به‌صنایع و حرفه خود مداوست 
می‌دادند و متدرحاً آبادیها و قصبات آنها وسعت کی درف و مبدل به‌شهری می‌شد» 


وو 


در حالی که صنعتگران و صاحبان مشاغل مختلف همچنان جزو تیول ارباب 
بودند. 


۲ اراضی متعلق به‌افر اد قبایل ژرمن مالیات نمی‌دادند 

قبایل ژرمن مللی بودند ساده و بی‌بضاعت که تمام عمر را آزادانه به‌شبانی و 
کله‌داری مشغول بودند و یا به‌جنگ و جدال می‌پرداختند و هیچ نوع صنعتی 
نداشتند. کلبه های خود را با نی می‌ساختند و وقتی به‌اتفاق رسای خود مسافرت 
می کردند و اراضی دیگران را متصرف می‌شدند برای این بود که سودی ببرند. 
آنان از این عواید مالیاتی نمی‌پرداختند و منظورشان گرفتن باج و خراج از دیگران 
بود و آگر بعضی از قبایل ژرمن مالیاتی به نام مصارف جنگ می‌پرداختند» پرداخت 
باج و خراج بعد از استقرار آن قبایل درکشورهای مفتوحه بوده و الا قبلا چنین 
مالیاتی نمی‌پرداختند. 

در تاریخ نوشته شده که «شیلپریک» و فردگوند[ , ,] دو نفر از پادشاهان 
فرانک مالیات مخصوصی وضع کردند که از هر جريب زمین یک کوزه شراب به 
عنوان سالیات گرفته می‌شد, لکن باید دانست فرانکها این مالیات را فقط برای 
رومیها وضع کردند و بعداً هم که عليه این مالیات اعتراض شد» اعتراض از ناحیه 
رومیها به‌عمل آبد و اساسا کشیشان آن عص رکه همه روبی بودند» عليه این بالیات 
اعتراض کردند. نکته دیگر اینکه این مالیات بیشتر به‌سکنهٌ شهرها تعلق گرفت و 
آن هم برای این بود که سکن شهرها را رومیها تشکیل می‌دادند و بالنتیجه قبایل 
فرانک که ژرمن بودند مالیات اراضی نمی‌پرداختند. 

«گرگوا ردوتور» مورخ معروف فرانسوی در جلد هفتم کتاب خود موضوعی را 
نقل می‌نماید که مژید این موضوع است. این سورخ می‌گوید؛ بعد از مرگ 
«شیلپریکك» یکی از قضات آن زمان ناچار شد از ترس مردم به کلیسا برود و در 
آنجا بنشیند تا کسی او را آزار ننماید زیرا قاضی مزبور در زمان «شیلپریکک» از 
حمایت و نفوذ این شاه استفاده کرده و قبایل فرانک را با اينکه آزاد بودند و جزو 
رعایای تیول محسوب نمی‌شدند مشمول مالیات کرده بود. این‌موضوع ثابت‌می کند 
که قبایل فرانکت چون جزو رعایای تیولی نبودند مالیات نمی پرداختند. 
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یکی از سورخین عصر حاضر یعنی «آبه‌دویس» این قسمت از «تساریسخ 
گرگواردوتور» را که به زبان لاتینی نوشته شده طوری تعبی ر کرده که باعث خجلت 
آشنایان به‌زبان لاتینی است. او می‌گوید: در آن دوره فرانکها اصالتاً آزاد نبودند 
بلکه برده بوده و سپس آزاد گرد یدند او برای اثبات این نظر کلم لا تینی اینگنوگی 
[ ۳ ,] را که به‌معنی آزادی اصلی و حریت مرد می‌باشد بدمعنای «آزاد ازبالیات» 
تعبیر کرده است. و حال آنکه تمام آشنایان به‌زبان لاتين بی‌دانند که اگر سا در 
زبان فرانسه بتوانيم مفهوم کلم «آزاد از مالیات» را کم و بیش قبول کنیم باید 
«معاف ازمالیات» بگوئیم. هیچ لاتینی‌دانی جملهٌ (اینگنوئی آتریبوتیس ...) [۳ ۱ ] 
را که معنی آزاد ازمالیات بدهد نخواهد فهمید و قبول نخواهد کرد. 

به هر حال از مطلب دور نشویم ... قبایل فرانک بدواً مالیات نمی‌پرداختند. 
گرگواردوتور جای دیگر در تأیید این مطلب می‌گوید که فرانکها یک نفر قاضی 
موسوم به پارتینوس [ع ,] را به قتل رسانیدند زیرا برای آنها مالیات وضع کرده 
بود. آبه‌دوبس که این قسمت را خوانده برای اینکه گریزگاهی پیدا نماید بدون 
تأمل می‌گوید: اگر فرانکها این آدم را کشتند نه ازاين لحاظ بود که مالیات برای 
آنها وضع کرد» بلکه چون مالیات اضافی وضع کرده بود او را به‌قتل رسانیدند. 

در قوانین «ویزیگوت» مقرراتی هست که هرگاه یکی از افراد قبیله اراضی 
یک نفر رومی را تصرف نماید باید حتماً آن‌را به یک رومی دیگر بفروشد تا اینکه 
اراضی مزبور مشمول پرداخت مالیات شود. این قانون هم خیلی خوب می‌رساند که 
«ویزیگونها» بالیات اراضی نمی‌پرداختند بلکه روبیها بودند که بایستی مالیات 
بد هند, 

«آبه‌دوبس» برای اینکه حرف خود را ثابت کند و بگوید فرانکها و سایر 
قبایل ژرمن مالیات می‌دادند متوسل به‌قانون «یوستینبانوس» امپراتور روم شده و 
می‌گوید: چون مطابق آن قانون استفاده‌های جنگی در روم مشمول مالیاث بود» 
فرانکها هم برای فواید جنگی و تیول خود مالیات می‌دادند و در تعقیب این 
استدلال می‌خواهد بگوید در فرانسه تبول بر اثر رسوم و مقررات رومی برقرار شد. 
غافل از اینکه آن دوره‌ای که مردم تصوربی کردند تیول در فرانسه برطبق رسوم 


رومی برقرا ر گرد يده است و فقط تاریخ روم را می‌شناختند و از تاریخ خود فرانسه 


٩ ۶۸ 


بی‌اطلاع بودند» درصورتی که ما امروز تاریخ قدیم فرانسه را خملی خوب می‌دانیم 
و فهميده‌ايم آنچه باعث برقراری تیول شد عوامل دیگر بوده است, 

«آبه‌دوبس» مدا رکف تاریخی را برخلاف روح حقیقی آنها تعبیر می‌نماید و 
این اشتباه هم منحصر به یکی دو بورد لیست. میاه" می‌گوید: قبایل فرانک مالیات 
می‌پرداختند غافل از اینکه فقط رعایای تیولی آن قبایل مالیات می‌پرداختند نه 
آنهایی که آزاد بودند. در جای دیگ رکه صحبت از سربازی به‌میان می‌آورد باز هم 
اشتباه می کند زیرا رعایای تیولی سرباز نمی‌دادند بلکه فرانکهای آزاد خدمت 
سربازی م ی کردند و به‌طور کلی مردم آزاد سرباز می‌شدند. ‏ 


۳. مالیاتی که گلها هنگام ز ما مداری سلاطین فر انکک در فرانسه می‌پرداختند 

رومیها و «گل»های سا کن کشور فرانسه تا وقتی که تحت تسلط امپراتوران 
روم می‌زیستند» مالیاتهای مخصوصی می‌پرداختند و پس از اینکه تهاجم قبایل 
ژرسن آغاز شد و فرانکها «گل» را گرفتند و رومیها و گلها مغلوب آنها شدند, باز هم 
تا بدتی مالیات می‌دادند ولی بعد از این «مالیات» مبدل به‌خدمت نظامی شد. من 
نمی دانم با اینکه بدواً پرداخت مالیات را دوست می داشتند چه شد که آن را سبدل 
به خدمت نظامی کردند. 

چیزی که مؤید این موضوع است» یکی از فرامین لوئی شکم‌بزرگ پادشاه 
فرانک است چه آنکه در زمان این پادشاه جمعی از قبایل ژرمن که در اسپانیابودند 
از ترس «سسلمانان» به‌فرانسه آمدند و لوئی برای تنظیم زندگی آنها فرمانی صادر 
کرد که مناد آن از این قرار است: «اين قبایل مثل احرار و مردان آزاد با رسای 
نظامی خود به جنگ خواهند رفت و در راهپیمایی تحت نظر و اوامر فرمانده خود 
نگهبانی خواهند کرد و به‌سفرا و نمایندگان شاه که از دربار به‌نقاط دیگر می‌روند و 
يا از نقاط دیگر به‌دربار می‌آیند اسب و ارابه خواهند داد تا آنها بتوانند محمولات 
خود را حم ل کنند و نیز مقرر است از افراد هیچ نوع عوارض و مالیات گرفته نشود 
و از این حبت مثل سایر افراد ازاد هستند,» 

این مقررات یک رسم تازه‌ای نبود که در مورد قبایل جدیدالورود به موقم 
اجرا گذاشته شده باشد بلکه رسم جاری قبایل فرانک بود. یک قانون دیگ رکه سال 
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ء در میلادی وضع شد صریحاً قید می‌نماید : «مطابق رسوم قدیم خدمت سربازی 
با افراد آزاد است و آنها باید علاوه بر خدمت جنگی اسب و ارابه لازم را برای 
رفع احتیاج سفرا و نمایندگان شاه در دسترس آنها بگذارند.» این یکی از عوارضی 
بوده که به‌افراد آزاد تعلق می‌گرفته» لیکن آنهابی که دارای تیول بودند این 
عوارض را نمی‌پرداختند [ه ,]. 

قانون دیگری در زبان «شارلمانی» در سال ۲ رم بیلادی وضع شد که کسی 
نمی‌توانست از افراد مالیات بگیرد ولی همانطوری که گفته شد افراد آزاد در هرحال 
بایستی به‌جنگ بروند ولو اینکه دارای تیول باشند. مطابق این قانون هر کس 
دارای چهار «مانوار» [+ ,] زین بود بعنی تیول وی سر کب از چهار قطعه زین 
بزرگ بود که هریک از آنها را مانوار می‌نامیدند» در هر حال بایستی به‌جنگ برود. 
کسی که سه مانوار داشت با شخص‌دیگری که دارای یک مانوار بود شریک می‌شد 
ولی در اين مورد آنکه به‌جنگ نمی‌رفت و در خان خود می‌ماند می‌بایست به‌اندازة 
دو «مانوار» باج و خراج بپردازد و بدین‌وسیله خدمت سربازی خود را خریداری 
نماید» حتی آنهابی که بیش از دو مانوار نداشتند با یکدیگر شریک می‌شدند و آن 
کس ی که به‌جنگ نمی‌رفت و در خانه می‌باند مالیات خاصی می‌پرداخت که بهای 
خدیت سربازی او بود. 

ولی به‌طو رکلی مقررات و نظامات عدیده‌ای هست که طبق آن در زان 
سلطنت سلاطین فرانک هیچ یک از فرمانداران نظاسی و صاحب‌منصبان سلطنتی 
نمی‌توانستند از اراضی تیولی که متعلق به‌افراد آزاد بود» مالیات بگیرند. 

در آغاز این فصل گفتی م که سکن فرانسه یعنی رومیها و گلها هنگامی که 
فرانسه تحت تسلط امپراتور روم بود» باج و خراج و سالیات مصارف جنگ را 
می‌پرداختند» ولی بعد از تسلط فرانکها باج و خراج و مالیات مصارف جنگ در 
کشور فرانسه ملغی شد, زرا فرانکها ملتی ساده بودند و از پیچ و خم مقررات و 
قوانین رومی سر در نمی‌آوردند و اصلاً به‌فکرشان نمی‌رسید که ممکن است یک‌چنین 
عوارضی را گرفت. همانطوریکه آگر «تاتارها» هم کنون به‌قاره اروپا بتازند و آن را 
تصر فکنند گمان نمی کنم هیچ یک از صرافان و رجال مالی با بتوانند نکات دقیق 
و مسائل مربوط به‌اقتصادیات را به‌آنها بفهمانند» آنان هم که از این مسائل سر در 


۷۰ 


نمی‌آورند طبعا روش خود را در پیش خواهند گرفت. 

از مطلب دور نشویم نویسنده گمنام «زندگی لوئی شکم‌بزرگ» در خصوص 
فرمانداران نظامی و صاحب‌منصبان سلطنتی که از طرف «شارلمانی» در ولایات 
«آ کیتن» به‌مشاغل مختلف منصوب شده بودند چنین می‌گوید: «آنها موظف بودئد 
سرحدات را حفظ کنند و در موقع جنگ به‌پیکار بروند و ضمناً امور املا کک سلطنتی 
را اداره نمایند.» این موضوع می‌رساند که در دورۀ دومین سلسله سلاطین فرانسه 
املا ک سلطنتی از طرف فرمانداران نظامی و صاحب‌منصبان پادشاهی اداره می‌شد 
مع‌ذلک باید دانست در این دوه نیز افراد آزاد برخلاف دوره رومیها سالیاتی 
نمی‌پرداختند و تمام عوارض آن دوره مبدل به‌اين شده بود که افراد آزاد سرحدات 
را حفظ کنند و به‌حنگ بروند. 

در جای دیگر همین نویسنده گمنام می‌گوید: «لوثی برای ملاقات پدر خود 
شارلمانی به‌آلمان رفت و پدرش پس از جویاشدن از شرح حال او تعجب کرد که 
چرا فرزند وی با داشتن مقام سلطنت فقیر است لیکن لوثی به‌پد رگفت من فقط اسماً 
پادشاه هستم و دارای ضياع و عقاری نمی‌باشم. شارلمانی بعد از اطلاع از این 
موضوع یک عده ضابط و مباشر فرستاد تا املا ک لوئی را اداره کنند و عواید آن را 
جمع‌آوری نمایند و به‌فرزند خود توصیه کر د که مستقیماً در املا ک خویش مداخله 
ننماید که مبادا مورد خشم و نفرت عموم واقع شود» زیرا لوئی قسمت مهمی از 
املا ک خودرا به‌دیگران بخشيده بود و آگر می‌خواست در آن املا ک رأساً مداخله 
کند طرف نفرت و خصومت واقع می‌گردید.» 

شاهد دیگر راجع به‌عوارضی که افراد آزاد می‌پرداختند این است که طبقۀ 
روحانیان نامه‌ای به«شارل لوشو» نوشته و به او گفتند: «لزوم صواب‌اندیشی ما را 
وادار می‌نماید به‌شما بگویيم که بعد از این وقت زیادتری برای اداره اراضی و 
املا ک خود صرف بنمائید تا مجبور نشوید دائماً با وسایل موسسات روحانی‌مسافرت 
کنید و رعایای آنان را با گرفتن اسب و ارابه خسته نمائید و نیز بتوانید از درآسد 
خودتان اعاشه کنید و ازسفرا پذیرایی نمائید.» این نامه می‌رساند که عواید 
سلاطین آن زمان متحصر به درآمد املا ک و اراضی آنها بوده و درآید دیگری 


نداشتند, 


۹۷۱ 


۴ ۱ . دربار آنچ هکه آنها سانسوس [۱۷۲] می‌نامیدند 

برای فهم مطااب این فصل باید بگوییم در ادوا رگذشته و دون‌های تمدن 
روم طبقات رومیان به‌دسته‌ها و اصناف مختلف قسمت می‌شدند و هر یک از آنها 
مطابق صنف و طبقهُ خویش مالیاتهایی می‌پرداختند که آن را سانسوس می‌ناميدند. 

پس از اينکه ملل ژرمن از سرزمین خود خارج شدند و کشورهای دیگر را 
تصرف کردند درصدد برآمدند که قوانین و رسوم خود را بنویسند و روی کاغذ 
بیاورند ولی چون نوشتن کلمات و جملات ژرمنی با حروف لاتینی دشوار بود به زبان 
لاتینی نوشتند. در خلال این احوال بر اثر تغییرات ناشی از فتوحات ملل ژرسن 
بسیاری از آداب و احوال تغییر شکل داد و برای اینکه بتوانند رسوم و آداب جدید 
را توضیح بد هند» ناچارشدند به‌لغات قدیم لاتینی (یعنی رومی) و بخصوص لغاتی 
که بیشتر با اوضاع وکیفیات جد ید تناسب داشته باشد متوسل . برد زیم این بود که 
برای مسائل و موضوعهایی که کم و بیش با مالیات صنفی قد یم رومی مناسبت داشت 
کلمه ووجعی را انتخاب کردند و وقتی دیدند درپاره‌ای »وارد این کلمه با 
سواضع جدید وفق نمی‌دهد» به کلمه مان [ڕ ,] متوسل گردیدند. 
بعد ها کلمات ونوهی و صدادطن؟ که بدون قاعده معین و خودسرانه بکار 
می‌رفت» اشتبا ها تی تولید کرد. 

به همين جهت مفهوم این کلمه در دورۀ اول و دوم سلسله سلاطین فرانسه 
مبهم است و حتی نویسندگان جدید هم درمورد ابن د وکلمه اشتباه کرده‌اند وچون 
مشاهده کردند کلمات سانسوس و تریبوتوم در روم قدیم با هم بوده» با خودگفتند 
قطعاً سلاطین فرانسه در سلسله اول و دوم از روش امپراتوران روم تقلید کرده و 
همان اسلوب حکومت آنان را در فرانسه در پیش گرفتند. روی همین اصل تصور 
کردند بعضی از عوارضی که در دورۀ سلطنت سلسله دوم سلاطین گرفته می‌شد» 
همان عوارض اصنافی و طبقاتی روم قدیم بوده و چون در این دوره املا کسلطنتی 
غیر قابل انتقال بوده است (ولی قبل از آن این املا کث به‌دیگران منتقل می‌شده و 
با از دیگران به‌شاه منتقل می‌گردیده) به‌اين جهت نویسندگان جدید تصو رکرده‌اند 
آن نقل و انتقالات غير مشروع و ظالمانه و غاصبانه بوده است. اما این اظها رعقیده 


از طرف نویسندگان و محققین حد ید اششاه تور است زیرا اینان به تصور اینکه طرژ 
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زندگی هزار سال قبل از این عیناً مثل امروز بوده وضع زندگی امروز را با آن دوره 
قیاس کرده‌اند» جای آن دارد که من نویسندگان جدید را طرف خطاب قرار دهم و 
آنچه را کاهنان مصری به«سولون» گفته بودند بگویم:«ای آتنیان شما کو د کانی 
بیش لیستید.» ۰ 


١ ۵‏ . مالیات صنفی از رعایای تیولی اخذ می‌شد نه از افراد آزاد 

شاه و روحانیان و اشراف هر یک از رعایای تیولی خود مالیات می‌گرفتند. 
البته خوانندگان به خاطر دارند که رعایای تیولی در حقیقت برده بودند و هیچ گونه 
آزادی نداشتند. 

این بالیاتها که در آن زمان «سانسوس» خوانده می‌شد برخلاف بالیاتهای 
امروز به‌خزانة دولت نمی‌رفت بلکه جنب خصوصی داشت و فقط از رعایای تیولی 
اخذ می‌گردید» این را با دلایل مختلف می‌توانم اثبات کنم. 

در یکی از فرامین سلاطین فرانک دیده می‌شود که‌هیچ کس نمی‌تواند در 
سلک روحانیان درآید مگر اینکه آزاد بوده و نامش در شمارهة مودیان مالیات 
«سانسوس» ثبت نشده باشد. از روی این فرمان استتباط بی‌شود که افراد آزاده این 
مالیات را نمی‌پرداختند. در مورد دیگری «شارلمانی» هیئتی را به‌ایالات سا کسون» 
فرستاد و اهالی آن سامان را به‌دین مسیح دعوت کرد و پس از اينکه آنها دیانت 
مسیح را قبول کردند» شاه از پرداخت مالیات «سانسوس» همه را معاف و آزاد کرد 
بنابراین معلوم می‌شود که طبقات آزاد مالیات سانسوس را نمی پرداختند. 

به‌طو رکلی خارجیانی که به‌فرانسه می‌آمدند با آنها نظیر رعایای تیولی رفتار 
می‌شد ولی در عهد «شارلمانی» که یک عده از «اسپانیولیها» به‌فرانسه آمدند شاه 
فرمانی صاد رکرد و به‌حکام نظامی امر داد هیچ نوع مالیات از آنها نخواهند و با 
آنها نظیر رعایای تیولی رفتار نکنند. این موضوع هم می‌ساند که آزادگان بالیات 
نمی‌پرداختند. «شارل‌لوشو» نیز در سال ء عم میلادی فرمانی صادر کرد که آن هم 
له اسپانیولیها بود و به‌موجب آن مقرر داشت رفتار حکام و فرمانداران نسیت به 
اسپانیولیها نباید مادون رفتاری باشد که نسبت به‌فرانکها م ی کنند و با آنها پاید 
نظیر آزادمردان رفتا رکنند و هیچگونه مالیات سانسوس از آنها نخواهند. این‌موضوع 
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نیز ثابت می کند که آزادکان مالیات سانسوس زا نمی پرداختند. 

ماده سی ام فرمان معروف به فرمان «پیست» چنین مقرر می‌دارد: «بطوری که 
مشاهده می‌شبود یک عده از صاحبان ابلا کف کلیسا و یا اتباع سلطنتی قسمت مهمی 
از ابلا کك خود را به روحانیان و اشراف ی که همرتبهٌ آنها هستند می‌فروشند و فقط 
قسمت کمی برای خود باقی می‌گذارند و در نتیجه املا ک مزبور با فقدان رعایای 
تبولی مشمول پرداخت بالیات نمی ردد» لذا به‌وسیله این فربان مقرر می‌گردد از 
فروش این اراضی به‌اشراف خودداری کرده و بگذارند همچنان زمینها از طرف 
رعایای تبولی کشت و زرع شود تا بتوان از رعایای مزبور مالیات گرفت.» این 
فرمان هم می‌رساند مالیات برعهدهٌ رعایای تیولی بوده است نه آزادگان, 

بنابه‌دلایل فوق محقق است که در دورءٌ سلطنت فرانک د رکشور فرانسه 
مالیات به‌طور عموم و برای تم رکز در خزانه دولت گرفته نمی‌شد» بلکه هر صاحب 
ملکی از رعایای تیولی خویش بهئفع خود مالیات می‌گرفت» همانطو رکه شاه هم 
مالیات را از رعایای ابلاک تیولی خود به‌نفع شخصی خود می‌گرفت» باز هم 
فرامین و احکام بسیاری هست که این نکته را ثابت م ی کند. 

فرمان صاد ره سلطتتی در سال ه .م میلادی مقرر می‌دارد: «اراده ما بر این 
است در تمام نقاطی که سابقاً به‌طریق مشروع مالیات «سانسوس» سلطنتی دریافت 
می‌گردید باردیگر این سانسوس سلطنتی را از همان نقاط دریافت نمایند». این فرمان 
می‌رساند که شاه فقط از امک سلطنتی مالیات می‌گرفتد. 

در سال ۲ ,م میلادی فرمانی از طرف شارلمانی به‌اين مضمون صادر شد: 
«بر فرستادگان فرض است در ولایات حستجوی کافی نمایند نا تمام مودیان مالیات 
که سابقاً حزو املا کک سلطنتی بوده‌اند» معلوم گردد تا از آنها سانسوس دریافت 
شود.» این فرمان هم می‌رساند شاه فقط از رعایای تیولی و املا خود مالیات 
می‌گرفت نه از سایر افراد ملت. در جای دیگر همین شاه - یعنی شارلمانی -- فرمانی 
صاد ر می کند که این عبارت در آن دیده می‌شود: «هرگاه کسی موفق به تحصیل 
ملکی شده که ما سابقاً برحسب معمول از آن سائسوس دریافت م ی کردیم ...» 
این عبارت دال بر تأیید نظر ماست. 

«شارل طاس» در یکی از فرامین خود راجع بالا کی صحبت می کند که 
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مالیات آن در تمام ادوار از طرف شاه دریافت می‌شده است؛ این موضوع می رسا ند 
که شاه فقط از املا کف مخصوصی مالیات دریافت می کرده له از تمام الا کف 
کشور. 

سابقاً گفتی م که افراد آزاد می‌بایست اسب و ارابه بهفرستادگان شاه و سفرا 
بدهند و غیر از این عوارضی به‌آنها تعلق نمی‌گرفت. این موضوع در بسیاری از 
قوانین سلطنتی صریحاً قید شده که عوارض آزادگان همانا تهیه اسب و ارابه است 
ولی عوارض رعایای تیولی پرداخت مالیات است» فقط در یک مورد دیده می‌شود 
که برای آزادگان موضوع پرداخت مالیات به‌میان می‌آید. آن مورد در فرسان 
« پیست» صاد ره درسال ۸۹ مشا هده می‌شود. در این فرمان مقرر است: «افراد 
آزادی که در سنوات تحطی برای رهایی ا زگرسنگی خود ر فروخته و حزو تیول 
شده‌اند گرچه بر حسب امر شاه آزاد می‌گردند ولی بایستی آن افراد مالیات سرانه 
بدهند.» فقط در همین یک مورد افراد آزاد مالیات می‌پرداختند و اين مورد هم 
استثنایی است که مژید قاعده کلی است» زیرا مسئلۀ پرداخت مالیات از طرف‌رعایای 
تیولی به‌فد ری ثابت بوده که حتی رعایای تیولی که به‌موحب امر شاه آزاد می‌شد ند 
باز هم مالیات مخصوصی می‌پرداختند. 

به هر حال همانطوری که گفته شد به هیچ وجه تباید تصور کرد که در زبان 
سلطنت فرانکها دولت مثل امپراتوران روم از عموم افراد ملت مانیات عمومسی 
می‌گرفت و آنچه موسوم به«سانسوس» بوده مالیاتی است که هر یک از صاحبان 
املا کک از رعایای تیولی خود می‌گرفتند. 

در اینجا از خوانندگان معذرت بی‌خواهم که با توضیحات مفصل و ذ کر 
حزئیات پاعث کسالت آنها شده‌ام ولی منظور من از این توضیحات آن بود که 
اشتبا هات «آبه‌دوبس» نویسندة کتاب تأسیی سطئت فرانسه دد سرزمین گل را اصلاح 
رده باشم تا خواننده به‌حقایق بی ببرد» زیرا برای کسب اطلاع صحیح اول 
با ید اشتباه را اصلاح کرد» آنگاه درجدد کسب اطلاع برآمد. 


و . لردها با واسالهای فئودال 
در فصول قب لگفتیم که بزرگان و رسای طوایف ژرمن وقتی به جنگ می رفتند 
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عده زیادی با آنها همراه بودند و این رسم بعد از تسخ رکشورهای دیگر و از جملد 
کشورفرانسه باقی ماند, «تاسیت» که شرح حال قبایل ژرمن را نوشته این اشخاص 
یعنی اطرافیان رئیس قبیله - را که با او به‌جنگ می‌رفتند به‌نام «همراهان» 
می خواند. در قوانین «سالیک» این اشخاص را به‌نام «وفاداران» قلمداد می کنند. 
مورخین اولیه با - یعنی مورخین فرانسه -- نیز آنها را وفاداران می‌خوانند. همین 
طبقه هستند که پعداً تام لرد و واسال را به + ود گرفتند و اشراف و نجبای تاریخ 
ثرون وسطی را در اروپا به‌وجود آوردند, ولی چون ما در طی نگارش خود درآغاز 
کار هستیم و هنوز به آنجا نرسیده‌ايم که همراهان «لرد و واسال» شده‌اند لذا آنان را 
به‌نام یاوران می‌خواأنیم. 
یاوران که طبعاً به قصد تحصیل اموال با رسای خود همراه می‌شدند غالبا 
منظورشان حاصل می‌گردید و املا کی‌به‌دست می‌آوردند که بعدها املا ک اختصاصی 
یاوران در اثر مرور زمان و ادوار مختلف نابهای جدید به‌خود گرفت» به‌طور ی که 
گاهی آنها را اماک اختصاصی و زمانی املا کک افتخاری و بالاخره تیول ناميدند. 
در این نکته تردید نبست که تیول یاوران که بعد تیول لردها و واسالها شد 
بدواً قابل انتقال بود یعنی شاه می‌توانست تیول ه رکس را از دستش بگیرد و شواهد 
بسیاری وجود دارد که این حقیقت را ثابت م ی کند. از جمله گونتران که از 
پادشاهان سلسله اول سلاطین فرانسه است بعد از اینکه برادرزاد خود «شیلدبر» را 
به تخت سلطئت نشاند در جلسه‌ای خصوصی به‌او توصیه کرد که برای استحکام 
اساس سلطنت خود بایستی تیول یک عده از اشسخاص را بگیرد و به‌دسته دیگرتیول 
بدهد. این موضوع می‌رساند که برخلاف ادوار بعد تیول نجبا قابل انتزاع و انتقال 
بوده است. چنانکه در جای دیگر دیده می‌شود یکی از سلاطین فرانک نه تنها 
عواید تیول خود بلکه عواید تیول دیگری را هم به شخص ثالث واگذار م ی کرد. 
این موضوع نیز می‌رساند که تیول قابل انتزاع و انتقال و دخل و تصرف بوده 
است. 
بالاخره تمام تواریخ و قوانین و مدارکی که ازملل مختلفه ژرمن برای ما 
باقی مانده می‌رساند که تیول یاوران در آغاز قابل انتقال بوده ولی بعد سلاطین و 
بزرگان تیول را مثل اسلا ک و مستغلات امروز برای مدت یک سال يا زیادتر به 
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دیگران واگذار می کردند اما بطوری که همه می‌دانيم بالاخره تیول سادام‌العمر 
شد و وقتی تیولی را به‌شخص واگذار می کردند او تا پایان حیات از آن برخورذار 
ی و و کسی نمی توانست تیول را از او منتزع نماید. 


۷ خدمت نظام مردان آزاد 

در ادواری که موضوع صحبت ماست دو طبقه مشمول خدمت نظام بودند 
اول یاوران کل و جزء که دارای تیول بودند و به‌حکم داشتن همین تیول به‌موجب 
سوگند مخصوصی به‌شاه وفادار بودند و می‌بایستی حتماً به‌جنگ بروند. دوم بردان 
آزاد که آنها هم موظف به‌خدمت نظام بودند» این طبقه اعم از اینکه از اهل‌فرانک 
یا روم یا گل بودند می‌بایست تحت فرماندهی حکام نظامی به‌جنگ بروند. 

افراد آزاد به کسانی گفته می‌شد که فاقد تیول بودند و از این حیت موتلف 
به‌وفاداری نسبت به‌شاه نبودند و نیز نظبر رعایای تبولی بردگی نداشتند و موظف 
نبودند مادام العمر برای صاحبان تیول زراعت کنند. اینان زمینهایی داشتند که نه 
تیولی و نه مثل اراضی بردگان بود بلکه به‌نام زمینهای آزاد خوانده می‌شد. 

هنگام جنگ حکام نظامی «کنتها» افراد آزاد را جمع‌آوری کرده و به‌ییدان 
کارزار می‌بردند, دسته‌های صد نفری از این افراد تحت فرمان یک افسر و افسر 
مزبور تحت فرمان افسران دیگر قرار می‌گرفتند و «کنتها» بر تمام آنان فربانروابی 
داشتند. 

در آغاز سربا زان فرانکها به‌دسته‌های صد نفری تقسیم نشده‌بودند» بلکه پس 
از اينکه فرانکها به‌فرانسه حمله کرده و آنجا را تصرف کردند دو نفر از پادشاهان 
فرانک که جزء سلسلُ اول فرانسه بودند این رسم را برقرار و فرانکها را به‌دسته‌های 
صد نفری تقسیم کردند. این دو پادشاه بدواً تمام فرانکها را به دسته‌های صد 
نفری قسمت کردند و منظورشان از این تقسیم‌بندی این بود که از سرقتهای 
بی‌دربی که آن زمان رواج داشت و هر روز زیادتر می‌شد جلوگیری نمایند و 
بالاخص این منظور را داشتند که اگر در محلی سرقتی شد» بلاقاصله به‌سسئولین 
دسته های صد نفری مراجعه و سارق را دستگی رکنند. بعد ها که لزوم ایجاد قشون 
محرز شد برای تقسیم‌بندی دسته‌های سربازان نیز از این وضع استفاده کردند و 
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سربازان را هم به‌دسته‌های صد نفری یا به اصطلاح امروز به‌گروهانهای عدیده؛ 
قسمت کردند. 

همانطوری که فربانداران نظامی افراد آزاد را به‌حنگ می‌پردند لردهای 
فغودال نیز واسالها یا اشراف کوچکتر از خود را جمع‌آوری کرده و به‌بیدان کارزار 
هدایت م ی کردند. 

اسقفها نیز کشیشان و روحانیان را گردآورده و آنان را برای پیکار می‌بردند. ولی 
چون استنها از رفتن به‌میدان جنگ دچار زحمات بسیار می‌شدند وضع زندگی وکسوت 
روحانی آنها با جنگ مناسب نبود» از «شارلمانی» تقاضا کردند آنها را از رفتن به 
میدان جنگ معاف نماید. شارلمانی این تقاضا را پذیرفت وکشیشان را از جنگیدن 
معا ف کرد ولی طولی نکشی د که باز صدای شکایت آنان بلند شد و گنتند چون ما به 
میدان جنگ نمی‌رویم و پیکار نمی کنيم» جامعه ما را به‌نظر حقارت می‌نگرد. آن۔ 
وقت شارلمانی ناچار شد مقررات خاصی وضع نمای د که مردم احترامات روحانیان را 
رعایت کرده و آنها را به‌نظر حقارت نگاه نکنند. بعضی از مورخین معتقدند گرچه 
کشیشان بعد از حکم شارلمانی دیگر به‌میدان جنگ نمی‌رفتند» ولی نجبایی که 
صاحبان تیول کلیسا بودند ٩[‏ ,] از طرف فربانداران نظامی جمع‌آوری شده و به 
میدان جنگ برده می‌شدند. اما به‌نظر من» گرچه نجبایی که جزو ابوابجمعی 
کلیسا بودند به‌میدان جنگ برده می‌شدند ولی کنتها آنها را جمع‌آوری نم ی کرد ند 
بلکه همواره تحت فرماندهی کسی که خودشان به‌ریاست انتخاب می کردند و از 
طبقة روحانیان بود» به‌میدان جنگ می‌رفتند. . 

کته قا بل توجه در این موضوع آن است که همواره طبقات مختلف نجبای آن 
دوره رسای مخصوصی داشتند که از بین خودشان انتخاب می‌شده و پیوسته تحت 
فرماندهی این رؤسا به‌میدان جنگ می رفتند, شاهد ما برای تأیید این نظریه» یکی از 
قوانین«لوئی شکم بزرگ» است که درسال و ,ر میلادی صادر شده» در این فربان 
شاه نجبا یا واسالها را ب‌سه طبقة متما یز قسمت کرده‌است: آنهایی که جزو ابوابجمعی 
شاه بودند» آنهایی که جزو ابوابجمعی اسقفها بودند» آنهای ی که جزو ابوابجمعی 
فرمانداران نظامی بودند. نجبایی که جزو ابوابجمعی شاه بودند همواره از طرف 
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یاوران شاه یعنی نجبای درج اول شاه به‌سیدان جنگ برده می‌شدند و همچنین 
نجبای دیگر تحت فرماندهی نجبای درجۀ اول ی که جزو صنف آنها بودند به‌میدان 
جنگ می رفتند و فقط در یک مورد فرمانداران نظامی ( کنتها) نجبای شاه را به 
میدان جنگ می‌بردند و آن موقعی بود که یاوران یعنی نجبای درجه اول شاه به 
واسطٌ گرفتا ریها ب که در دربار داشتند» نمی‌توانستند شخصاً نجبای شاه را به‌میدان 
جنگ برند. و ابا خود یاوران که نجبای درجۀ اول شاه بودند» همواره تحت 
فرمان شاه به‌بیدان جنگ می‌رفتند» این موضوع در بعضی از مواقع سیب رنجش 
روحانیان می‌شد و شکایت می کردند که چرا شاه در راس نجبای کلیسا به‌میدان 
جنگ نمی‌رود ولی سلاطین اولیه فرانک که پادشاهان غیرتمند و شجاعی بودند» 
هرگز قبول نمی کردند که به اتفاق نجبای کلیسا به‌میدان جنگ بروند بلکه پیوسته 
ملتزبین رکاب را از بین نجبای درجهٌ اول سلطنتی که در صداقت و وفاداری آنها 
هیچگونه تردیدی وجود نداشت انتتخاب می کردند و فرماندهی یاوران و نجبای 
ابواب جمع خود را در میدان جنگ برعهده می‌گرفتند. شارلمانی فرمانی در سال ۳ ۱م 
صاد رکر که مؤید این موضوع است: «تمام نجبای ابواب جمع یاوران و هر کس 
که چهار مانوار زبین دارد» باید هنگام جنگ از یاوران پیروی کرده و به‌بیدان 
کارزار برود.» منظور شارلمانی از صدور این فرمان این بود که صاحبان اراضی 
تیول در پیرو نجبایی که حامی تیول آنها هستند به‌میدان جنگ بروند ولي افراد 
آزادی که زمین تیولی ندارند و دارای زمین آزاد هستند تحت امر فرماندهان نظامی 
پیکار کنند. ۱ 

«آبهدویس» نویسند؛ٌ معاص رکه کراراً در این کتاب از او نام برده‌ايم در 
اینجا هم دچار اشتباه شده و می‌گوید: «وقتی که در فرامین از ابواب جمع نجبا برای 
رفتن به‌میدان جنگ صحبت می‌شود » مقصود رعایای تیولی است.» آن‌وقت برای 
اثبات کفتةً خود به رسوم و عادات قبایل ویزیگوت که در اسپانیا زندگی م ی کردند 
اشاره م ی کند و حال آنکه به‌جای این کار آگر به خود فرامین سلاطین فرانک استناد 
می کرد دچار این اشتباه نمی‌شد. اصل مسلم !ین اس تکه رعایای تیولی (بردگان) 
هرگز به‌جنگ نمی رفتند و فقط افراد آزاد اعم از نجبا و غیره با دشن می‌جنگیدند 
و این حقیقتی اس ت که تقریباً از تمام فرامین و مقررات سلاطین «فرانک استتباط 
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می‌شود. ۱ 

از این مباحث می‌توان نتیجه گرف ت که سه نوع خدبات نظامی وجود داشته 
است. اولسخدیات سپاهیان ابواب‌جمع یاوران که نجبای درجهٌ اول بودند و در 
عین حال خود یاوران تحت‌فرماندهی شاه به‌میدان جنگ می رفتند. دوم خدمات نجبای 
ابواب جمع کلیسا که تحت فرباندهی یکی از نجبایی که خود انتخاب می کردند 
پیکار می کردند. سوم-خدمات افراد آزاد که تحت فرماندهی کنتها به‌میدان جنگ 
می‌رفتند. برای رفع شبهه باید بگویم گاه اتفاق می‌افتاد که بعضی از طبقات نجبا نیز 
تحت فرمان کنتها به‌میدان جنگ می رفتند زیرا به‌طورکلی مقام و نفوذ کنتهازیادتر 
از آنان و دائرۂ اقتدارشان وسیعتر بود ولی این موضوع تقریباً جنبۂ استثنائی داشت 
و همین قدرت و بقام بود که سبب بی‌شد گاهی کنتها نجبا را جریمه می کردند 
و برای عدم انجام تعهدات» آنها را مورد با زخواست قرار می‌دادند. 


۸ ۱ خدمت مضاعف: فرماندهی نظامی و قضاو تکشوری 

یکی از اصول حکومت سلاطین فرانک یعنی سلاطین اولي فرانسه این بود 
که تمام نجبا و مردان آزاد و به‌طور کلی تمام افرادی که تحت فرماندهی نظابی 
یک شخص بودند» تحت فرماندهی کشوری او نیز قرار می‌گرفتند وکلیۀ امور و 
دعاوی و منافشات آنها به‌وسیلٌ همان شخص حل و فصل می‌شد. فرمان «لوئی 
شکم بزرگ» در سال ه رم برای « کنتها» ند تنها قائل بدفرمانداری نظامی شدهء 
بلکه حق قضاوت کشوری را نیز برای آنان قائل گردیده و چون فربانداران نظامی 
پیوسته مردان آزاد را به‌طرف جنگ بی‌بردند در محا کم خود نیز به مناقشات آنان 
رسیدگی بی کردند و به همین جهت دادگاه کنتها مدت مدیدی به نام دادگاه مردان 
آزاد خوانده بی‌شد و در اين محا کم به‌مناقشات مربوط به‌آزادی رسیدگی می کردند. 

باید دانست یکی از عللی که سبب می‌شد کنتها نتوانند نجبای کلیسا و يا 
اشراف صنفهای دیگر را به‌جنگ ببرند» این بود که نجبای مزبور مشول حق 
قضاوت کشوری کنتها نبودند و چون کنتها نمی‌توانستند آنها را در محا کم کشوری 
خود محا کمه نمایند حق نداشتند آنها را به‌حنگ برند, 

به‌طور کلی در تمام ادوار گذشته حق فرماندهی نظامی و قضاوت کشوری 
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دوش به‌دوش هم پیش می‌رفته و اتباع هر یک از نجبا و کنتها همانطور که تحت 
اوامر نظامی آنها بودند تحت اوامر قضابی آنها TT‏ و دعاوی خود را 
بايد در دادگاه اشراف و کنتهایی که متبوع آنها هستند مطرح کنند. یکی ازعواملی 
که سیب شد نجبا و کنتها دارای این دو حق باشند» موضوع اسب و ارابه بود, 
زیرا بطوری که گفتیم چون سپاهیان یعنی مردان آزادی که به‌جنگ می‌رفتند باید 
اسپ و ارابه تهیه نمایند و این عمل تحت نظر اشراف و نجبایی که متبوع آنان 
بودند» صورت می‌گرفت» بتدریج نجبا در ضمن اینکه ابواب جمع خود را به‌جنگ 
می‌بردند حق قضاوت کشوری را هم در مورد آنان احراز کردند. پس از آن نیز 
گرچه در ادوار مختلف تغییران تی دروضع کنتها و نجبا حاصل شد ولی همواره حق 
قضاوت نظامی و کشوری هر دو را دارا بودند و مرافعات و مناقشات ابواب جمع 
آنها در دادگاههای فرمانداران نظامی کنتها و یا اشراف حل و فصل می‌شد. 

کنتها گرچه فرماندار نظامی بودند ولی رؤسا و مافوقهایی داشتند که آنها را 
«دو کث» می‌ناميدند. بعضی از مورخین گفته‌اند دو کها هر یک چندین نفر کنت 
ریزدست: داشتند که صرفاً به‌امور نظامی رسیدگی کرده و خودشان به‌مرافعات کشوری 
رسد گی می کردند. ولی این موضوع مقرون به‌حقیقت نیست و همانطور که کنتها 
علاوه بر مسائل نظامی به‌سسائل کشوری رسیدگی می کردند» دو کها نیز به‌مسائل 
کشوری و نظامی رسیدگی می کردند در عین‌حال کنتهایی بودند که مافوق نداشت: 
یعنی تحت اوابر د وک نبودند و در حوزهُ فرمانروایی خویش تقریباً استقلال د اشتند. 
حقوق کنتها و دو کها و سایر اشراف متحصر به‌حتق نظامی ‏ و کشوری نبوده بلکه حق 
وصول مالیات را نیز داشتند وهمانطو رکه گفتیم‌مالیات را از رعایای تیولی می‌گرفتند. 

ممکن است خوانندگان تصور نمایند که در زبان سلطنت سلاطین فرانک 
سکنة کشور فرانسه روزگار را بسختی می‌گذراندند و زیر بار ظلم و جو رکمر خم 
کرده‌بودند زیرا چون اشراف و نجبا حقوق نظامی و کشوری و مالی را به‌خود 
اختصاص داده‌بودند هرچه می‌خواستند می کردند وکسی را یارای چون و چرا 
نبود ولی حقیقت غیر از این است. نجبا و اشراف فرانک‌هرگز نظیر حکام و زبامداران 
ت رکه و ایران به‌تنهایی قضاوت نمی کردند و محال بود یک دعوای نظامی و يا 
کشوری مطرح شود و چندین قاضی برای حل و فصل مناقشه دعوت نشوند. بدیهی 
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اس تکه به‌این ترتیب دعاوی حتی‌الامکان با عدل و انصاف حل وفصل‌می‌گردید. 
وقتی به‌تاریخ آن زمان مراجعه م ی کنیم یک ساسله اسامی مختلف ازنظر می‌گذرد 
که در ادوار عدیده زمام امور قضاوت را در دست داشته‌اند و ممکن است تفاوت 
اسامی موجب الغای شبهه شود و تصو رکنید اینان نظیر حکام استبدادی خودسر 
و برطبق هوی و هوس خود قضاوت می کردند. ولی حقیقت این است که تمام این 
اشخاص با داشتن اسامی مختلف نواب فربانداران نظامی و اشراف بودن دکه به 
سمت قاضی در دادگا ههای نظامی و کشوری جلوس ہی کردند و به‌طور معمول 
هر یک ازکنتها و اشراف هفت قاضی برای رسیدگی به‌دعاوی داشتند» ولی چون 
می‌بایست حتماً دوازده قاضی در دادگاه‌حلوس نمایند» بيهٌ قضات را از بین‌معتمدین 
محلی انتخاب م ی کردند. محال بود کنتها یا دو کها یا شاه و یا اشراف به‌تنهایی 
قضاوت کنند» این یکی از رسوم پسندیده‌ای بود که فرانکها از سرزمین ژرسن با خود 
آورده‌بودند. تأثیر این‌گونه قضاوت هنوز در دادگاههای با مشاهده می‌شود. 

با توجه به‌سطالب بالا خوانندگان متوجه می‌شوند که اشراف نمی‌توانستند 
به‌طیب خاطر از حقوق قضاوت نظامی و کشوری خود سوء استفاده نمایند و حتی 
وسیله سوء‌استفاده از اختیار در دریافت مالیات نیز از آنها سلب شده‌بود زیرا قوائین و 
مقررات دقیقی برای دریافت مالیات وجود داشت که تکلیف ارباب و رعیت را به 
طور صریح و بدون ابهام معين می کرد. 


۹ حریمه [۰ ۲] در بین قبایل بربر 

برای اينکه خوانندگان مطالب این فصل را بخوبی بفهمند» ناچاریم قدری 
در خصوص رسوم و آداب قبایل ژردن صحبت کنیم. 

«تاسیت» مورخ معروف می‌گوید: «در بین قبایل ژرسن بیش از دو عمل 
جنایت بزرگ محسوب نمی‌شد» یکی از آن دو جنایت» خیانت نسبت به‌ملت و 
دیگری ترس بود. آنها خائن را به دار می‌آویختند و ترسوها را غرق می کردند. 
از این دو تبهکاری که بگذریم تبهکاری بزرگی که مستوجب مجازات اعدام باشد, 
وحود نداشت. هرگاه شخصی به‌دیگری توهین ی کرد و پا مستوحب خسارت او 
می‌شد اقوام شا کی و متهم ب‌میان می‌افتادند و وسیلۀُ اصلاح و حلب رضایت را 
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فراهم کرده و نمی‌گذاشتند کینه و خصومت دوام پیدا کند.» از اینجا در قوانین 
بربرها جلب رضایت هنگام وقوع جرم اهمیت داشت که آن را با پرداخت جریمه 
تأمین م ی کردند. در واقع این رضامندیها به‌جریمه تعبیر می‌شد. 

فقطدر قوانین یک یاز قبایل ژرمن موسوم به«فریزیایبها» برای انتقام اختیارات 
نامحدودی را قائل شده‌بودند. اکن شخصی به‌قتل می‌رسید ‏ اقوام مقتول هر فشاری 
می‌خواستند به‌قاتل و کسان او وارد می‌آورد ند و این انتقام را تا وقتی ادامه داده 
و تا .حدی جلو می‌بردند که آتش کین آنها خاموش شود» در بین همین قبیله 
هم بعداً این قانون سخت را تعدیل کردند و هقرر شد که انتقام حدود معینی داشته 
باشد و اقوام مقتول به‌خویشاوندان قاتل کاری نداشته‌باشند و فقط از شخص قاتل 
انتقام بگیرند. قاقل هم تا وقتی که مورد قضاوت قرار نگرفته و محکوم نمی‌شد هیچ 
کس نمی‌توالست در خانه‌اش معترض او شود و قاتل حق داشت آزادانه به کلیسا 
رفته و مراحعت نماید و آزادانه به‌دادگاه رفته و برگردد. 

در قوانین سالیکک که یکی از قبایل فرانک بودند» دیده می‌شود که اگ رکسی 
نبش قبر می کرد و جنازه را از قبر بیرون می‌آورد» باید از جاسعه خارج گردد و به 
تبهایی زندگی نماید تا وقتی که او رضایت خاطر اقوام مرده را جلب نماید» تا وقتی 
اقوام مرده از او رضایت نمی‌دادند هیچ کس حق نداشت این شخص را به‌خانة خود 
راه داده و به‌او غذا بدهد و حتی زوجه‌اش نمی‌توانست برای او غدا ببرد. 

بتدریج عقلای قبایل ژرسن درصدد برآمدند برای سوارد مختلف از لحاظ 
حصول رضایت شا کی مقرراتی وضع نمایند. عقلای قوم مصمم شدن د کاری را که 
اقوام و خویشاوندان طرفین برای میانجیگری و حصول رضایت و ایجاد صلح و آشتی 
می کردند» آنها بکنند و برای حربها و خلافهای مختلف جرائمی معین نمایند و 
انصافاً در این کار عقل و مال‌اندیشی خود را ثاب تکردند. ما امروز وقتی مقررات 
آنها را راجع به‌جرائم مختلف می‌بینیم واضح می‌شود که قانونگذاران طوایف ژرمن 
مردانی عاقل و دقیق و موقع‌شناس و روانشناس بوده‌اند. آنها خلافها و بزه‌ها و 
جناپات مختلف را طبقه‌بندی کرده و برای هر یک حریمهٌ خاصی معین کردند تا 
شا کی و متهم بدون ابهام تکلیف خود را بدانند و مدعی بنهمد تا چه اندازه از نظر 
مادی و معنوی بر او زیان وارد آمده‌است و مدعی‌علیه هم واتف گردد که برای 
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چبران ضررهای بادی و یا معنوی چه مبلغ بايد بپردازد. چون در بدو امر ملل ژرمن 
پول زیادی نداشتند قانونگذاران این قسمت را نیز پیش‌بینی و مقر رکرده بودند که 
در صورت فقدان پول» جرائم با اغنام و احشام و سگهای خانگی و عقابهای‌شکاری 
و اراضی مزروع و شکارگا هها پرداخته‌شود. 

برای من محقق است مقرراتی که با امروز در خصوص حبران اهانت وخلاف 
و پرداخت جریمه داریم از همان قوانین سرچشمه گرفته‌است. باید بر آن قانونگذاران 
آفرین گفت که چنین قوانین عادلائه برای حبران خسارت و جراحات وضع کردند و 
رضایت‌خاطر آنهایی راکه مورد اهانت و جرح قرار م ی‌گیرند فراهم کردند. درواقع 
این قانونگذاران با وضع این قبیل قوانین عادلانه ملل خود را از حال بربریتی که 
داشتند بیرون آوردند. ولی بايد دانست که در ادوار بعد سیزان جرائم زیاد شد و از 
جمله ملت «لمبارد» که به‌ایتالیا هجوم بردند بر ميزان جرائم افزودند. علتش‌بیشتر 
این بود که لمباردها پس از تصرف ایتالیا ثروتمند شده و مثل روز اول بی‌بضاعت 
نبودند و مجروحین رضایت نمی‌دادند که جریمۀُ سابق را دریافت دارند. به همین 
جهت «روتاریس» یکی از قانونگذاران و سلاطین لمبارد بر ميزان جریمه افزود تا 
شا کیان رضایت خاطر حاصل کنند و کینه به‌دل نگیرند و نیز تصور می‌رود بعد از 
لمباردها سایر ملل ژرمن نیز در میزان جریمه تجدید نظر کردند و مقررات مختلفی 
وضع کردند که اينک به‌ما رسیده‌است. 

بزرگترین جریمه‌ای که در بین قبایل ژرسن از مجرم دریافت می‌شد جریمۀ 
قتل بود و قاتل می‌بایست این جریمه را بهپدر و مادر یا خویشاوندان نزدیک 
مقتول بپردازد. لیکن میزان جریمه برحسب مقام و رتبهُ اجتماعی مقتول فرق 
می کرد» آگر مقتول یکی از اشراف بود قاتل می‌بایست ششصد سو جریمه بپردازد؛ 
آگر یکی از افراد آزاد به‌قتنل می‌رسید در آن صورت قاتل دویست سو جریمه 
می‌پرداخت و خونبهای رعایا و یا بردگان ازسی سو تجاوز نمی کرد, بنابراین حرائم 
مذ کور نه تنها یک کیفر قانونی بود» بلکه وسیل خاصی برای تفاوت و امتباز طبقات 
مختلف مردم نسبت به‌یکدیگر محسوب می‌گردید و آنهایی که مقام و مرتبۀ بزرگی 
داشتند چون دارای خونبهای بیشتری بودند بین افراد خشن و مشهور آن عهد خود 
را بهتر حفظ می کردند و مردم از ترس خونبهای هنگفت حرآت نمی کردند آنها را 
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به‌قتل برسانند. 
از قوانین «باواریائیها» استتباط می‌شود که قانونگذاران این قوم طبقات مختلف 
را از لحاظ خونبها به‌طرزی شایسته ازهم تفکیک کرده بودند» بثلا خونبهای افراد 
بعضی از خانواده‌ها به‌واسطةٌ حیثیت و شهرتی که داشتند دو برابر خونبهای افراد 
آزاد بود» پس از آنها آعیلول فینگها [, ۲] قرار می‌گرفتند که عموماً از نژاد 
«دو کها» بودند و همواره «دو کها» را از این خانواده‌ها انتخاب می کردند» 
خونبهای این طبقه چهار برابر افراد آزاد بود لیکن خونبهای دو کها از همه زياد تر 
و یک ثلث از خونبهای طبقهٌ اخیر زیادتر بود. حال آگر مدعی بعد از د ریافت‌خونبها 
(جریمه) درصدد انتقام برمی‌آمد و مجرم را مجروح کرده یا می کشت در آن صورت 
بر طبق تشخیص قانونگذاران ژرمن برتکب جنایت بزرگی شده‌بود و این جنایت را 
به‌سختی تنبیه می کردند زیرا بدعی نه تنها مرتکب چنایت شده‌بود بلکه نسبت به 
مقررات و قوائین بی‌اعتنا یی کرده‌بود. 
در ادوار بعد که طوایف بربر پادشاه پیدا کردند و از صحرانشینی به‌شهرنشینی 
گرائیدند و بالنتیجه روح آزادی طبیعی آنها مطیع مقررات شهرنشینی و اصول تمدن 
گردید جنایات جدیدی بین‌گناهان بزرگ طوایف بربر پیدا شد قانونگذاران تبهکاری 
جدیدی بر ردیف تبهکاری گذشته افزودند و آن این بود که آگر پس از ارتکاب 
قتل یا ايراد جرح مدعی به هیچ وجه راضی به‌دریافت خونبها نشود و یا مدعی عليه 
حاضر به‌پرداخت خونبها و جریمه نگردد» جرم‌بزرگتری مرتکب شده بود. بدین 
ا عدم تراضی بدعی و مدعی‌علیه برای دریافت و پرداخت جریمه خود جنایت 
بزرگی محسوب می‌گردید» زیرا رفتار مدعی دال بر این بود که کین سختی در دل 
دارد و می‌خواهد انتقام بکشد و رفتار مدعی‌علیه هم که در پرداخت حریمه استنکاف 
کرده بود» حاکی‌از این امر بود که می‌خواهد کینه را در قلب مدعی باقی بگذارد 
و او را وادار به انتقام کند. در صورتی که صلحا و علمای قوم این کینه‌ورزی را 
برخلاف بصالح جامعه می‌دانستند و به‌همین‌جهت در بعضی از قوانین قبایل ژرمن 
دیدسی‌شود که مقننین اجباراً طرفین را وادار به تراضی می کردند و جریمه را از یکی 
گرفته به‌دیگری می‌پرداختند و حال آنکه در ازمنۀ پیشین این عمل اجباری نبود و 
فقط قانونگذاران از مدعی دعوت بی کردند که رضایت بدهد و به‌مدعی‌علیه هم 


۹۸۵ 


توصیه می کردند تا وسایل رضایت مدعی را فراهم نماید» بین دعوت و پیشنهاد و 
تکلیف و احبار خیلی فرق هست. . ۰ 

قانون مربوط به‌مجازات نبش قبر و بیرون‌آرردن اموات یکی از مواردی بود 
که قانونگذار فقط افوام مرده را دعوت به‌دریافت جریمه می کرد ولی آنها را مجبور 
نمی کرد که حتماً جریمه را دریاف تکنند» به‌همین جهت مرتکب این تبهکاری 
بادامی که خویشاوندان مرده رضایت حاصل نمی کردند بايد در خارج از شهر و 
دور از جرک انسانها زندگی کند و کسی نباید به‌او نان و آب بدهد. 

به‌هر حال قوانین بربرها دربانٌ جراشم که مأخذ یک قسمت از قوانین 
ابروزی ماست از این قرار بود و درعین‌حال استثنائات قابل توجهی هم داشت» ثلا 
اگر یک نفر سارق در ضمن سرقت به‌قتل می‌رسید قاتل به خویشاوندان او خونبها 
نمی پرداخت و همچنین اگر شوهری زوحهٌ خود را به‌حرم زنا طلاق می‌داد به هیچ 
وجه مدیون او نبود و نمی‌بایستی چیزی بپردازد و آگر اقوام زن در مقام ادعایی 
برم ی‌آمدند» تحت تعقیب قرارگرفته و مجازات می‌شدند. در قوانین قبایل بربر جرائمی 
هم برای اعمال غیر عمدی پیش بینی شده» لیکن این جرائم بخصوص در قوانین 
لمباردها با طرزی عاقلانه وضع گرد یده» قانونگذار توصیه کرده در این موارد مدعی 
از احساسات جوانمردی خویش تبعیت کند و خود را راضی نماید که جریمۀ کمتری 
بگیرد مخصوصاً در مورد قتل غير عمد اقوام مقتول به هیچ وجه جریمه نگیرند. یکی 
از این قبیل قوانین عاقلانه «قانون کلوتر دوم » [۲۲] پادشاه فرانک است که مقرر 
داشته‌بود: «آگر اموال کسی را سرقت نمایند او حق ندارد از سارق پنهانی جریمه 
دریافت کند» کەی با ستی حریمه را علا و بر طبق حکم قاضی دریافت نماید.» در 
فصول بعد خواهیم گفت چه علتی « کلوتر» را وادار به‌صدور این فرمان و وضع‌چنین 
قانونی کرده‌بود. 


» ۲ رسی دگیی به‌دعاوی و قضاوت در امور مردم از طرف ارباب 9 آشراف 
با ید دانست غير از حریمه‌ای که مرتکب برای ارتکاب قتل به اقوام مقتول 

می‌داد و یا برای ایراد جرح و هنک شرف به‌مدعی می‌پرداخت پول دیگری هم 

می بأ بست بدهد. در قوانین ملل ژرسن ابن پوك را « «Fredum‏ می خواندند , با در 


٩۸۶ 


این فصل راجع به‌این موضوع تفصیلا بحث خواهي کرد تا به نظریه‌ای راجع به 
آن برسیم, «فردوم» عبارت از عوارضی بود که مدعی‌علیه می‌پرداخت تا از شر انتقام 
مصون و محفوظ بماند و در واقم به‌وسیله «فردوم» صلح با مدعی را خریدار می‌شد» 
| کنون نیز در زبان سوئدی ۳۲۵ به‌معنای صلح است. 

نزد ملل ژرمن که افرادی خشن و در عين حال ساده بودند عدالت مفهوم 
غریبی داشت و عبارت بود «از حمایت متهم در مقابل انتقام مدعی» به‌این حهت 
شخص مجرم را تحت حمایت قرار می‌دادند تا اقوام بقتول و پا کسی که مجروح شد 
و یا مورد اهانت قرار گرفته» بشدت و سختی از او انتقام نگیرد. 

در قوانین ملل ژرسن موارد مختلفی که با « فردوم» دریافت شود» ذ کر 
گردیده است. در هر مورد که اقوام مقتول نمی‌توانستندانتقام بکشند یعنی‌نمی‌بایستی 
مبادرت به‌انتقام نمایند «فردوم» پرداخته نمی‌شد» زیرا «فردوم» عوارضی بود که 
برای مصونیت از انتقام می پرداختند و وقتی خود انتقام دربین نبود پرداخت «فردوم» 
نیز مورد نداشت. درقوانین «لمباردها» اگ رکسی سهواً دیگری را به‌قتل می‌رسانید 
فقط خونبهای او را می‌پرداخت و «فردوم» نمی‌بایستی بپردازد زیرا چون به‌سب 
قتل سهوی اقوام مقتول نمی‌توانستند از قاتل انتقام بکشند دیگر قاتل عوارضی برای 
مصون‌ماندن از انتقام نمی‌پرداخت. در قوانین «ریپوئر» هم آگر شخصی بر اثر اصابت 
چوب و یا اشیائی که با دست ساخته شده به‌قتل می‌سید آن شیء و يا چوب را که 
موجب قتل شده به‌اقوام مقتول می‌دادند. در این مورد دیگر «فردوم» نمی‌پرداختند 
و اقوام مقتول هم به‌اعنقاد اينکه چوب و یا شی» موصوف گناهکار است ‏ وکسی 
گناهی ندارد آن را برای خود ضبط می کردند. 

برطبق قوانین «سالیک» نیز آگر کود کی قبل از سن دوازده سالگی مرتکب 
قتل می‌شد و یا گناه دیگری مرتکپ می‌گردید فقط جریمه مقرره را می‌پرداخت و 
«فردوم» را نمی‌بایستی‌بپردازد» زیرا ژرمنها می‌گفتند چو ن کو د کت قادر به حمل‌سلاح 
نیست اقوام مقتول و یا شخصی که مورد صدمه و اهانت کو د کت قرارگرفته نمی‌تواند 
از او انتقام بکشد تا کود ک ناچار شود برای مصون‌ماندن از انتقام» «فردوم» 
بپردازد یعنی انتقام نبود تا «فردوم» به‌جای آن پرداخته شود. 


این «فردوم» که حقی محلی بود به‌قضات پرداخت می‌شد و در قبال آن نضات 


AY 


محلی شخص مجرم را تحت‌حمایت قرار می‌دادند. بتدریج دریافت «فردوم» از حقوق 
مسلم قضات و فرمانروایان گردید و همین حقی است که ما امروز به‌نام حقوق‌دیوانی 
در بحا کم دادگستری به‌دولت می‌پردازيم. در قوانین «ریپوثر» مقرر است قاضی و 
با حا کم نباید هرگز «فردوم» را دریافت نماید» بلکه مدعی پس از حصول رضایت 
باید «فردوم» را از مدعی‌علیه دریافت کرده و شخصاً برای قاضی و یا حا کم ببرد 
تا بدین ترتیب کینه‌ورزی در بین افراد قیبله شیوع پیدا نکند و صلح همیشه جای 
آن را بگیرد. 

میزان «فردوم» به‌نسبت بزرگی و کوچکی افراد و به‌نسبت ميزان حمایتی که 
از آنها م ی کردند فرق می کرد» مثلا «فردوبی» که برای حمایت شاه دریافت می‌شد 
خیلی زیادتر از حق صلحی بود که برای حمایت اشراف و اعیان دریافت میگردید. 

یکی از عوامل ی که سبب شد اشراف و نجبا قضاوت و رسیدگی به‌دعاوی‌بردم 
را بهخود اختصاص دهند» همین موضوع یعنی دریافت حق قضاوت و به‌قول ما حق 
دیوانی بود. هر یک از اشراف قرون‌وسطی دارای تیولهای بزرگ بودند» پادشاهان 
هی چگونه حقی ازاين اراضی دریافت نمی کردند و صاحبان اراضی حد اعلای استفاده 
را از تیول خود می کردند. آنان نه تنها از عوارض ارضی برخوردار می‌شدند بلکه 
برای رسیدگی به‌دعاوی و اختلافات مردم نیز عوارضی دریافت می کردند. اخذ این 
عوارض از راه دریافت جریمه و حق «فردوم» صورت می‌گرفت» به‌اين ترتیب که 
حریمه را به‌مدعی داده «فردوم» را خود استفاده می کردند. وحود این حق موحب 
گردی که بتدریج حق قضاوت و رسیدگی به‌دعاوی مردم جزو حقوق مسلم تیول 
شد و هرکس دارای تبولی می‌گردید به‌خودی خود حق قضاوت نسبت بهسکنۀ 
اراضی خود را پیدا می کرد و این موضوع از قباله‌های نقل و انتقال تبول و یا 
واگذاری آنها به‌اشراف و اعیان برای هميشه مستفاد می‌شود. علاوه براین یک 
سلسله از قوانینی که سلاطین صاد رکرده و در آن ورود مقامات و درباریان خود را 
بدتیول اربابی برای قضاوت و رسیدگی به‌اختلافات و تقاضای حق قضاوت یا هر 
مقصود دیگر منع می کردند ثابت می کند که قضاوت و رسیدگی از حقوق صاحبان 
تیول بوده است و درباریان و قضات شاه نمی‌توانستند در تیول اشراف مبادرت به 


احرای عدالت نما یند. 


۹A۸ 


دربا ریان و قضات شاه نمی توانستند در تبول بردم از اصحاب دعوی ضامن 
بگیرند و مدعی‌علیه را به‌قصد ضمانت آزاد کنند ولی صاحبان تبول ابن حق را 
داشتند و از حق خود نیز استفاده می کردند. این عواید بک نوع درآمدی بود که 
مثل سایر درآمدهای ارضی و سردرختی به‌جیب صاحبان تبول می‌رفت و چون بعداً 
تیول موروئی شد و از پدر به پسر منتقل می‌گردید» به همین جهت بعضی از مورخین 
گفته اند که در فرون‌وسطی اجرای عدالت حق موروثی بوده» حقی پرسود که جزئی 
ازمزایا و حقوق تیول بوده است. 

بعضی از تذ کره نویسان تصور کرده‌اند قضاوت نجیا و اشراف و حقی که از 
این حیث برای خود قائل شدند» ناشی از این بود که رعایای برده خود را خرید و 
فروش و یا آزاد می کردند. لیکن باید دانست تنها ملل ژرمن رعایای برده خود را 
خریدوفروش و یا آزاد نمی کردند باکه ملل دیگر هم این کار را می کردند. مع هذا 
در بین ملل دیگر قضاوت حق مسلم شاه بود و اشراف و نجبا درقبال شاه و بدون 
توجه به‌اراده او نمی‌توانستند قضاوت کنند. از آن گذشته در همان ادوار نخستین 
تهاجم ملل ژرمن افراد آزاد مثل رعایای برده مطیع قضاوت اشراف و نجبا بود ند 
و به‌طو رکلی هر کس که در تیولی می‌زیست اعم از اینکه رعیت و پا آزاد بود 
مطیع قضاوت صاحب تیول بود. بنابراین استقرار رسم قضاوت اشراف و نجبا را در 
تیول باید ناشی از آداب و رسوم قدیم ملل ژرمن دانست نه موضوع خرید و فروش 
و يا آزاد کردن رعایا و آنچه باعث برقراری ابن اصول گرد ید موضوع دریافت 
حریمه و «فردوم» بود. 

یک دستۀ دیگر از نذ کره‌نویسان برای ایدکه کار خود را آمان کنند و بحتاج 
به تحقیق نشوند» صاف و ساده گفته‌اند که نجبا و اشراف حق فضاوت شاه را غصب 
کردند غافل از اینکه در بین ملل دیگر هم نجبا و اشراف گا هگا هی حقوق سلطنتی 
را غصب می کردند ولی هرگز رسم مخصوص قضاوت تیولی قرون وسطی در بین 
آن ملل به‌وجود نیامد و آن امتیا زات دائمی پیدا نشد. 

یکی از تذ کره‌نویسان به‌نام لوایزو [۲] می‌گوید: اشراف قرون‌وسطی حق 
قضاوت پادشاه را غصب کردند و در بارۀ چگونگی أبن غصب توضیحاتی می د هد 


ویفصله لطا یف‌الحیل اثراف را برای این عصب بیان می کند. کسی که این کتاب 


۸۹ 


را می خواند خیال می کند اشراف قرون‌وسطی مردمی محیل و زی رک بوده‌اند و مثل 
سیاسیون زبردست امروز حقوق دیگران را غصب می کردند. نویسنده این کتاب 
نمی‌داند و یا نمی‌خوا هد بداند که بزرگان گذشته از لطا یف الحیل اسروزبی خبربود ند 
و بزرگترین قانون آنهاجنگ بود» اگر می‌خواستند حق کسی راغصب کنند متوسل 
به جنگ می‌شدند نه حیله و تزویر و فرضاً اگر حیله داشتندتزویرو خدعه "نان مشل 
رفتا رشان ساده بود و رنگ و صورت تزویر وحیله ها ی امروزی رانداشت, به همین 
دلیل باید گفت «وایزو» در حقیقت افسانه نوشته نه تاریخ زیرا آگر منظورش 
تاریخ نویسی بود به‌حقایق اشیاء و احوال توجه می کرد و قهرمانان کتاب خود را 
برطبق امیال خویش روی صحنه به حرکت درنمی‌آورد و طرز قضاوت خود را در 
تاریخ بدخلیت نمی‌داد. ۱ 

یک بار دیگر می‌گویم: اگر قضاوت بستگی به‌تیول نداشت چگونه در هر 
محلی می‌توانستيم تشخیص دهي م که خدمات تیولی آن اعم از خدمات قضابی و 
نظامی با ید تحت نظر شاه یا لرد باشد؟ 


۱ کلیساها دارای حق قضاوت شدند 

روحانیان و عمال کلیساها دارای ضياع و عقار بسیار شدند و سلاطین اراضی 
وسیعی را به کلیساها دادند یعنی روحانیون دارای تیولهای بزرگ شدند و چون 
حق قضاوت یکی از مزایای تیول بود¿ کلیساها نیز به‌قضاوت دست زدند و نظر به 
اينکه صاحبان تیول وظایف خاصی نسبت به پادشاه داشتند از قبیل خدمت در دربار 
و رنتن به‌جنگ» روحانیان نیز مثل اشراف و نجبا به‌جنگ می‌رفتند» اما بعداً بطوری 
که در یکی از فصول گذشته یادآور شدیم از شاه تقاضا کردند آنها را از جنگ 
بعاف نماید. 

به هر حال روحانیان هم مثل صاحبان تیول از محکومین جریمه و «فردوم» 
دریافت می کردند و چون لازبهُ دریافت جریمه و «فردوم» این بود که مقامات 
دربار و قضات شاه نتوانند در اراضی صاحبان تیول قضاوت کنند به‌این جهت حق 
قضاوت روحانیان در اراضی مربوط به اصطلاح کشیشان آن دوره مصونیت نامیده 
شد. عمال کلیساها در ادوار قرون‌وسطی مثل صاحبان تیول حق قضاوت و مصونیت 
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داشتند. آنان نه تنها در مورد رعایای برده بلکه در مورد آزادگان نیز قضاوت 
ا زیرا در «قانون ریپوئر» ذکر شده که آگر رعایای برده کلیساها از طرف 
روحانیان آزاد شدند حق ندارند اختلافات خود را بەمحا کم دیگر ببرند بلکه با ید 
احتلافات آنها از طرف کلیسایی که سابقا رعیت آن بوده‌اند حل و تصفیه شود. این 
موضوع می‌رساند که کلیساها نسبت به‌افراد نیز حق قضاوت داشتند. از مجموع 
فرامین و قوانین و مقررات گذشته برمی‌آید که کلیساها حقیقنا دارای حق قضاوت 
و مصوئیت بوده‌اند و دلایل کافی‌هست که کاملا از این حق استفاده می کرده‌اند, 
در اینجا برخی از شواهد را ذ کر می کنیم: 

« کلوتردوم» پادشاه فرانک اسقفها و روحانیانی را که در نقاط دور دست 
دارای اراضی وسیعی بودند و نمی‌توانستند شخصاً به‌اراضی خود رسیدگی کنند مخیر 
ترده مطابق ميل خود قضاتی را انتخاب نمایند که در آنها قضاوت نمایند و حقوق 
آنها را دریافت کنند. همین پادشاه بین قضات دربار و قضات کلیسا میانجی شد و 
خاطر نشان ساخ ت که قضات دربار نباید در امور قضات کلیساها بداخله نمایند. 
شارلمانی» نیز در سال .م میلادی در اين مورد فرمانی صادر کرد و درطی آن 
گفت گرچه قضات کلیسا آزاد هستند و از طرف کلبسا انتخاب می‌شوند ولی باید 
دارای صفات و مشخصات مخصوصی باشند. همین پادشاه فرسان دیگری برای 
صاحب‌بنصبان و قضات دربار صاد رکرد که به‌موجب آن قضات دربار حق ندارند 
در مورد رعایایی که زمین کلیسارا زراعت می‌نمایند قضاوت کنند مگر اینکه رعایای 
مزبورسابقاً د ر اماک دیگر زراعت کرده و برای فرار از پرداخت عوارض جزو تبول 
کلیسا شده‌باشند. د رسال مه رمیلادی‌استفهای کلیسا در شهر رمس [ ۶ «]اجتماع 
کرده بیانیه‌ای صادر کردند و اعلام داشتید که تیول. کلیسا دارای مصونیت است و 
کسی نباید به کارهای آنها مداخله نماید. شارلمانی درسال ب . مر میلادی فرمانی 
صاد ر کرد و به‌موجب آن حق قضاوت جزایی و حقوقی کلیسا را در مورد کسانی که 
مقیم اراضی کلیسا هستند تأپید کرد. «شارل سرطاس» پادشاه فرانسه به‌موجب‌فرمان 
مخصوصی تصریح کرد که قضاوت سلطنتی غیر از قضاوت اشراف کلیساست و این 
سه نوع قضاوت نباید به‌حدود یکدیگر تخطی کنند. گمان می کنم دلایل فوق 


برای اثبات اینکه کلیساها دارای حق قضاوت بودند کافی باشد و پیش از این 
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دلیل نمی‌آورم. 


۳۲ قضاوت اشر اف قىل از پا بان ساطنت د 9 مین سلسلة سلاطین فر انسه بر قر ارشد 

بعضی از مورخین گفته‌اند قضاوت اشراف و نجبا با قضاوت تیولی در پایان 
سلطنت دومین سلسله سلاطین فرانسه یعنی سلسله کارولنژین [ه ب] که اوضاع 
فرانسه قرین هرج و مرج بسیار بود» برقرارشد. این طبقه نیز دچار اشتباه شده‌اند؛ 
زیرا قضاوت اشراف و نجبا قبل از این هرج و مرج برقرار گردید نه اینکه نتیجۀ 
هرج و مرج باشد» چه آنکه احکام و قوانینی هست که قبل از هرج و مرج این دوره 
وضع شده و فحوای آنها کم و بیش حا کی از برقراری حق قضاوت اشراف و صاحبان 
تیول است. 

در قانون «باواریا» که یکی از قبایل ژرمن بوده‌اند ذ کر شده است که اگر 
شخصی یکی از افراد آزاد را به‌فتل برساند» خونبهای او را باید به‌اقوامش بد هد 
و درصورتی که مقتول اقوامی نداشته باشد درآن صورت باید خونبها را به‌صاحب 
تیول که مقتول درآن می‌زیسته است» بپردازد. 

در قانون «آلمانیها» که یکی از قبایل ژرسن بوده‌اند ذ کر شده هرگاه شخصی 
غلام دیگری را برباید شاکی بایستی نزد ارباب سارق برود و جریمه را از او 
دریافت کند. 

«شیلدبر» پادشاه اولین سلسله فرانسه در سال ه و ه میلادی فربانی به 
مضمون ذیل صادر کرد: «هرگاه یک نفر یوزباشی [+ +] دزدی را در اراضی 
یوزباشی دیگر و یا در اراضی رعایای ما مشاهده کرد و او را به‌مجازات نرسانده و 
بیرون نکرد» بهمنزلۀ دزد محسوب خواهد شد,» 

ازاین فرمان شیلدبر چنین بر می‌آید که اراضی یوزباشیها غیر از اراضی رعایای 
شیلد بر بوده است, این فرمان شبیه فرمانی است که کلوتر صادر کرد و این دو فرمان 
دارای یک مفهوم است و فقط عبارات آن با یکدیگر فرق دارد, 

«پین» پادشاه ایتالیا که مدتی قبل از پایان سلطنت دوبین سلسله سلاطین 
فرانسه برقرار شد فرمانی به این مضمون صاد رکرد: «هرگاه یکی از افراد فرانک و 
لمبارد که دارای تیول است از احرای عدالت امتداع نما ید و تخواهد قضاوت کند, 
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در آن صورت قاضی سلطنتی موقت این شخص را از حقوق و مزایای تیولی محروم 
خواهد کرد و در خلال این احوال در تیول او قضاوت خواهد کرد و عدالت را 
احرا می‌نماید,» 

یک فرمان سلطنتی «شارلمانی» که در سال ج ,مر میلادی صادر شده نشان 
می ده د که تنها شاه عوارض «فردوم» را نمی‌گرفت» اعیان و اشراف دراملا ک خود 
نیز این عوارض را دریافت م یکردند. یک فرمان صاد ره از طرف «لوئی شکم بزرگ» 
حاکی از این اس ت که هرگاه یکی از دارندگان تیول از اجرای عدالت استتکاف 
سی کرد» شا کی بايد در خانه او بست نشیند تا وقتی که اورا وادار به‌احرای عدالت 
کند. «شارل سر طاس» در سنوات ,وم و ع م میلادی دو فرمان صادر کرد» به 
موجب فرمان اول حق قضاوت صاحبان تیول را تأیید نمود و به‌موجب فرمان دوم 
بین تیول خود و دیگران تفاوت قائل شد, این مدا رک همکی گواه بر این است که 
قضاوت صاحبان تیول مدتی قبل از پایان سلطنت دومین سلسله سلاطین فرانسه 
برقرارشد نه اينکه اشرافو اعیان با استفاده‌از هرج و مرج این دوره قضاوت سلطنتی 
را شب تما فد 

حالا ممکن است از من بپرسند اساساً خود تیول به‌موجب چه مد رکی برقرار 
شد؟ و ازمن تقاضا کنند قباله ها و به‌اسناد تیول را ارائه دهم و بگویم فلان پادشاه 
ب‌موجب فلان سند فلان سرزمین را به‌عنوان تیول به‌دیگری وآگذا رکرد. انجام 
این کار از من ساخته نیست زیرا تیول اولیه به‌موجب قباله و سند وآگذار نشده 
بلکه فا تحین بعد از غلبه و تسخیراراضی دیگران‌سرزمین متصرفی را به خوداختصاص 
می‌دادند و جزو تیول آنها می‌شد و چون تیول اولیه دارای قباله و سند لبود به‌این 
جهت‌نمی‌توانيم اسناد و مدا رکی‌نشان بد هیم که حا کی از برقراری قضاوت صاحبان 
تیول باشد, 

قضاوت اشراف و اعیان نیز به‌بوحب قباله و سند برقرار نگردید بلکه به 
خودی‌خود و با تبعیت از تحول اوضاع بر قرارشد. قوانین و احکام عدیده‌ای که در 
ادوار بعد راجع به‌انتقالات و یا بخشایش تیول صادرشده نشان می دهد که قضاوت 
صاحبان تیول‌ناشی از ذات شىء بوده‌یعنی تیول داشتن فی‌نفسه «داشتن حق‌قضاوت» 
را الزامی سی کرده امس 
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خواننده سکن است باز بر من ايراد بگیرد و بگوید: آگر قضاوت صاحبان 
تیول در ادوار اولي تهاجم ملل ژرمن به‌سوجب قوانین مخصوصی برقرار نشده و 
ناشی از ذات شىء بوده» پس چطورشد قضاوت کلیساها در تیول خودشان به‌موجب 
فرامین مخصوص برقرار شد و امروز این فرابین در دست است؟ جواب این ايراد 
این است که اولا کلیسا هاو جوامع روحانی هما نطوری که با کمال‌دقت کتب‌یونانی 
و رومی و مذهبی را نگهداری کرده و از آفات ادوار حاهلیت قرو وسطی حفظ کرده 
و به‌ما رسانیده‌اند» همانطور هم قباله ها و اسناد و فرامینی را که مورد استفاده آنها 
بود حفظ کرد ند و حال آنکه اعیان و اشراف این فرامین را بدون اهمیت فرض کرده 
و از دست دادند. انیا واگذاری تیول به کلیساها چون برخلاف اصول و رسوم 
حکومت آن زبان بود فرامین و احکام مخصوصی لازم داشت» همانطور که برقراری 
قضاوت روحانیان در تیول مربوطه به‌آنها نیز محتاج احکام مخصوصی بود درصورنی 
که تیول اعیان واشراف و تمام آنهایی کهیا درفصول قبل به‌نام «یاوران» خواندیم 
جزو اصول حکوست آن زمان و یک ار عادی بود و فرمان و حکم مخصوصی را 
لازم نداشت و همینکه پاوران با پادشاه به‌حنگ می‌رفتند اراضی متصرفی را با 
رضایت‌شاه بین خود قسمت م ی کردند و جزو تیول آنها می‌شد. به این جهات 


برقراری تیول اولیه اعیان و اشراف بدون فرمان و حکم مخصوصی بوده است. 


۳ يك نکته راحع به کلیات این کتاب یعنی چگونگی ایداد ساطت در 
سرژمی نگل برطبق نظریه آبه‌دوبس 
قبل از پایان کناب سی‌ام روح‌القوانین خوب است قدری در بارة کتاب 
«آبه‌دوبس» صحبت کنیم» زيرا بين نظریات من و او مرتاً تفاوت و تناقض وحود 
دارد و در هر حا که او نائل به کشف حقیقت شده من به هیچ وجه حقیقتی ندیدم. 


کتاب آبه‌دوبس که در زبان ما منتشر شده» خیلی مورد توجه اشخاص واقع 
گرد يده برای اینکه او کتاب خود را با زبردستی نوشته و مضامین آن را طوری 
تدوین کرده که همه جا فرض و گمان جای حقیقت را گرفته و مولف یک سلسله 
فرضها و تصورات را به‌نظر خواننده رسانده است و از آنها تصورات و فرضیات دیگری 


استنتاج می کند تا جایی که خواننده‌گمان م ی کند به‌نتیجه حقیقی و منطقی رسیده» 
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غافل از اینکه اساس گفته‌های آبه جز وهم و پندار چیز دیگر نیست. هنر این 
شخص در نوشتن این کتاب آن اس ت که از ببس طولانی است و مطالب فرعی در 
کتاب خود گنجانده است ذهن خواانده از اصول متوحه فروع شده و عاقت درآن 
گیچ می‌شود و چون امثله و شواهد بسیار درآن موجوداست برای اثبات نظریه خود 
تفحصات و تحقیقات زياد کرده» به‌طوری که خواننده یقین می کند نویسنده نال 
به کشف حقیقت شده» یعنی چنان می‌پندارد که چون راه درازی پیموده به‌سر منزل 
مقصود رسیده است. 

هر وق ت کتاب آبه دوس را از نظر میگذرانم به‌فکر آن‌پهلوان افسانه باستانی 
می‌افتم که مشتهای او خیلی بزرگ بود» لیکن در عوض عضلات با زوها یش بسیار 
ضعیف وبا کوچکترین لطمه‌ای از پا درمی‌آید و هیچ نمی توانست از مشت بزرگ 
و توانای‌خود استفاده کند. کتاب‌آبه‌دوبس هم مشل همان مشتهای نکن وسهمگین 
آن پهلوان اساس و پایة درستی ندارد و به‌واسطه نداشتن شالوده و اساس صحیح 
این امر ناچار شده کتاب خود را در سه حلد قطور و خسته کننده بن وید و از هر 
طرف برای اثبات نظریۂ وهمی خویش شاهد و مثال بیاورد و حال آنکه اگر به 
حقایق اوضاع توجه م ی کرد برای اثبات گفتار خود دلایل پیش پاافتاده داشت و 
و راههای دور و دراز را پیموده و خود را خسته می نما نید...» همگی شا هد صدق 


گفتار شما هستیم و اظها رات شما را تصد یق می کنیم.» 


۴. دنباله موضوع فصل قبل 

آبه‌دویس به کلی منکر این اس ت که قبا یل فرانک به‌قهر و غلبه واردسرزسین 
گل شده باشند و می‌گوید اهالی گل که تحت تسلط امپراتوران روم می‌زیستند از 
فرانکعا دعوت کردند و آنها هم دعوت امالی گل را پذیرفتند و وارد آنجا شدند و 
جانشین امپرانوران روم گردیدند. غافل از اينکه اگر « کلوویس» نخستین رئیس 
قبیلة فرانک که به گل حمله کرد با دعوت اهالی آمده بود و مردم با آغوش باز او 
را می‌پذیرفتند» دلیلی نداشت خونریزی کید و شهرها را غارت نماید و برای 
سیاگرییوس [,۷] حا کم روم ی که از طرف امپراتوری روم درگل فرمانروایی‌داشت» 
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یادداشت اتمام حجت بفرستد و اراضی او را تصرف کند. لیکن آبه‌دوس بدون 
توجد به‌این جنگ و این خونریزیها صاف و ساده می‌نویسد اهالی‌گل از کاوویس 
دعوت کردند و او هم با قبایل خود به‌گل آمد اگر اینطور بود می‌بایست بگوید؛ 
برای چه از او دعوت کردند و چه‌عللی باعث گردی د که نخواستند تحت تساط 
امپراتوران روم زندگی کنند و مایل شدند « کلوویس» پادشاه آنها باشد و آگر 
نمی خواستند تحت‌فرما نروایی رومیان زندگی کنندچرامستقلا زندگی‌تکردند وخواهان 
استقلال نشدند. البته یک چیز هست که تا اندازه‌ای با نظریه آبه‌دوبس وفق 
می د هد وآن این است که پس از فتوحات « کلوویس» و بعد ازاینکه قسمت سهمی 
از اراضی گل را تصرف کرد قسمتهای دیگر که هنوز به تصرف او درنیامده بود» 
بزودی تحت تصرف او درآمد ولی این تصرفات ناشی از علاقة مردم نبود» بلکه 
علل دیگری داشت که‌آبه‌دوبس علل واقعی آن را نگفته است. 

برطبق گفته آبه‌دویس آن قسمت ازگل که هنوز به تصرف فرانکها در نیامده 
بود دو ناحبه‌بود اول جمهوریآرموریکت [, ب] که رومیهارا از خا ک‌خود رانده و 
دارای استقلال شدند و در صورت لزوم ار فرانکها دفاع می کردند» دوم ناحیه‌ای 
که تحت تصرف روبیها بود ولی آبه‌دویس هیچ ثابت نمی کند که روهیها از 
امپراتوری روم سرپیچی کرده و فرانکها را به‌نقاط متصرفی خود دعو ت کرده باشند 
و همچنین ثابت نمی کند که‌چگونه جمهوری «آرسوریکک» از « کلووبس» دعوت و 
خاك خود را بهاو تسلیم کرد و با وی معاهده بست. عحیب‌تر آنکه آبه‌دوس با 
اینکه بسیاری از وقایم آن عهد را به‌طور دقیق تشریح کرده» در خصوص جمهوری 
آرموریک توضیحاتی نمی‌دهد و حتی مثل این اس ت که این جمهوری وجود نداشته 
است. تنهاچیزی که راجم به تا ریخ جمهوری آرموریکد رکتاب آبه دوس می خوا نیم 
این است که در زمان امپراتوری «هونوریوس» امپراتور روم بعضی از قسمتهای گل 
که تحت تصرف رومیها بود شوریدند و جمهوری آرسوریک را تشکیل دادند ولی 
این موضوع دلیل نمی‌شود که جمهوری «زبور تا زان « کلوویس» باقی مانده‌باشد 
زیرا از زمان «هونوریوس» تا عهد « کلوویس» فاصلهٌ بسیاری است و از آن گذشته 
در خلال این مدت کراراً رومیها با اهالی گل جنگیدند و ایالات طاغی را مطیع 
کرد ند. 
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به هر حال گفته «آبه‌دویس» دایر بر اینکه بعد از فتوحات اولیه « کلوویس» 
و گرفتن مقدار زیادی از اراضی گل جمهوری آرموریک‌و قسمتهایی که متعلق به 
رومیها بود با عشق و علاقه کلوویس را به‌سوی خود خواندند و اراضی را به‌او 
تسلیم کردند بسیار مبهم و باز محتاج به توضیحات و دلایل متینی اس ت که یک 
خوانندُ چیزفهم آن را بپذیرد زیرا وقتی پادشاهی با قهر و غلبه وارد کشوری شد 
و قسمتهای مهمی از آن را تصرف کرد منطق جهانگشایی این‌طور اقتضا می کند 
که قسمتهای دیگر هم با قهر و غلبه تحت تصرف او درآمده باشد. 

باری چون اساس نظریه آبه‌دوبس غلط است و فرانکها برخلاف تصور او با 
قهر و غلبه وارد گل شدند هر نتیجه‌ای که او از نظریات خود می‌گیرد» آن نتیجه نیز 
غلط است. یکی از نتایجی که آبه‌دوبس از نظریه خود می‌گیرد القابی است که از 
طرف رومیها به کلوویس داده شد و می‌گوید او را رئیس قوای چریک روم ی کردند 
در صورتی که این موضوع مطلقاً پندار خود او می‌باشد. سند تاریخی این موضوع 
این اس ت که بعد از غلبةٌ کلوویس سن‌رمی ٩[‏ ۲] پاپ روم بهاو تبریک گفت ولی 
این تبریک برای سلطنت او بود و معنای دیگری ندارد. به هیچ وجه او را فرمانده 
چریک رومی نکردند» معقول نیست معنای صریح و واضح یک سند تاریخی را دور 
انداخته ومعنای خیالی برای آن قائل شویم. 

آبه‌دوبس با تبعیت از این فکر که کلوویس با دعوت رومیها به‌گل آبد 
می‌گوید: «آناستاسیوس» امپراتور روم کلوویس را رتبهٌ کنسولی‌داد» دراین موضوع 
حرفی نیست؛ اما همه می‌دانند که رتب کنسولی در آن زبان فقط برای مدت یک 
ال داده می‌شد. بدیهی است برای شخصی مثل کلوویس که پادشاه کشور بزرگی 
چون گل شده بود آن هم رتبۀ کنسولی برای یک سال امر مهمی نبوده و چندان 
دلپذیر و مطبوع نبوده است و دلیل این نمی‌شود که کلوویس مطیع امپراتور روم 
بوده باشد. آبه‌دوبس درکتاب خود می‌گوید» محتمل است امپراتور روم قرارداد 
مخنی با کلوویس منعقد کرده بود که او برای هميشه کنسول باشد ولی من می‌گویم 
به هیچ وجه چنین مقاوله‌نامۀ مخنی وجود نداشته است زیرا «گرگوا ردوتو» مورخ 
معروف کلیسا که از بزرگترین مورخین باستانیاست» وقتی‌صحبت کنسولی کلوویس را 
به‌میان می‌آورد هیچ نمی‌گوید که او برطبق یک‌معا هد مخفی و یا فرمان علنی برای 
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مدت عم رکنسول شده باشد. بهعلاوه وقتی امپراتور روم کلوویس را به‌سمت کنسولی 
برگزید او خود عملاً پادشاه فرانسه بود و تمام حقوق و مزایای یک پادشاه را 
داشت و رتبۀُ کنسولی چیزی بر مزایای او نمی‌افزود بطوری که می‌توان گفت 
امپراتور روم برای جلب کلوویس از روی ترس او را به‌مقام کنسولی برگزید» نه 
اینکه کلوویس ازاين کار رهین منت امپراتور روم شده باشد. 

دلیل دیگری که آبه دوبس برای اثبات نظریه خود بیان می کند این است 
که «یوستینیانوس» امپراتور روم شرقی از حقوق و مزایای خود دربارة سرزمین گل 
صرفنظ کرد و مقرر داش ت که حقوق و مزایای او ارثاً به‌فرزندان کلوویس برد 
به استناد این دلیل می‌گوید کلوویس برحسب دعوت روبیها به‌گل آمد نه با قهر 
و غلبه. تاریخ این نظریه نیز موهوم است زیرا کلوویس و سایر پادشاهان فرانک 
عملا پادشاه گل بوده‌و تمام مزایا وحقوق‌سلطنت را واجد شده بودند و«یوستینیا نوس» 
که آن موقع امپراتور روم‌شرقی بود به‌عنوان اینکه جانشین امپراتوران روم‌غربی 
می‌باشد حقی برای خود نسبت به‌گل قائل بود» در زمان «یوستینیا نوس» مدتی بود 
روم بزرگ سقوط کرده و روم‌برقی-- که خود را جانشین روم غربی می‌دانست - نسبت 
به‌ایالات روم‌غربی دعوی حق می کرد» اما این دعوی اسمی بود نه عملی 
و «یوستبنیانوس» هیچگونه نیرویی نداشت که بتواند این حق را بگیرد یا حفظ 
کند و یا فرمانروایان مستعمرات قدیم روم را که از آن جمله گل بود دست‌نشاندة 
خود کند. بنابراین اعم از اینکه «یوستینیانوس» نسبت به‌سرزمین گل از خود سلب 
حق می کرد يا نه فرزندان کلوویس بعد از او پادشاه فرانسه بودند و تمام حقوق 
ومزایای سلطنت را داشتند. 

دلیل دیگری که آبهدوبس برای اثبات گفتۀ خود می‌آورد این است که 
«اسقنها» و کشیشهای گل به کلوویس تملق می‌گفتند و این موضوع دلیل این است 
که او را دعوت کرده‌اند» ولی هو کس بی‌فهمد که تملق ناشی از ضعف و ترس 
است و اگر اساقفه و روحانیان ا زکلوویس نمی ترسیدند و یا در قبال او ناتوان نبودند 
به وی تملق نمی‌گفتند به‌علاوه تملق و ترس روحانیان و کشیشان حتی مورخ بزرگ 
«گرگواردوتور» بعد از تهاجم و استقرا رکلوویس درگل بوده و قبل از آن کلوویس 
در گل نبوده تا کسی به او تملق بگوید. این نویسنده معاصر کلوویس پس از 
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ایتکه به تفصیل آدمکشیها و قتل و غارتهای او را شرح مید هد ناچار است بگوید 
در همه جا دشمنان کلوویس سر کوب و پایمال می‌شدند و کلوویس راه خدا را 
می‌پیمود و از جانب خدا نصرت می‌گرفت. وقتی که کلوویس دیانت مسیح را قبول 
کرد روحانیان نفسی‌به‌راحتی کشیدند زیرا دانستند ازآن پس می‌توانند بدون‌خجالت 
ا زکلوویس تملق نگویند وبه‌علاوه مسیحیت این پادشاه مزایایی رانصیب روحانیان 
کرد و بر نفوذ آنان افزود. البته گرچه روحانیان رضایت خاطر حاصل کردند لیکن 
هر مورخی می‌داند که ملت گل در نتيج جنگها و قتل و غارتها و تغییر حکومت 
رومی به حکومت ژرمنی مصائب بسیار دید و بدبختیهای زیاد بر آنها وارد آمد. 

اگ رگفته آبه‌دوبس درست باشد و اهالی گل و فرمانروایان روسی آنها از 
کلوویس و حنگجوپان او دعوت کرده و به‌طیب خاطر سلطتت او را پذیرفته باشند 
لازمه اش این است که تمام رسوم و آداب سکنه گل از بین برود و رسوم و آداب 
فرانکها جانشین آن گردد» ولی همانطور یکه هیچ فاتحی نمی‌تواند كاملا رسوم و 
آداب کشورهای مغلوب را تغییر بدهد» سلاطین فرانک با اينکه زحمات بسیاری 
برای تغییر رسوم و آداب سکته گل کشیدندء مع‌ذلکث نتوانستند عادات و اخلاق 
آنها را تغییر د هند و این موضوع می‌رساند که سکنه گل به‌طیب خاطر طوق اطاعت 
فرانکها را ب رگردن نینداختند, 

من آگر بخواهم مثل آبه‌دوبس قضاوت کنم» با سهولت می‌توانم قسمت‌مهمی 
از حقایق تاریخی را تغییر بد هم ومثلا" ثاب تکنم که پونانیها ایرال را مسخرنکرد ند 
بلکه دوستانه و برادرانه وارد ایران شدند و آگردلیلی ازمن بخواهند مثل آبه‌دوسس 
می‌گويم: بعضی از شهرهای یونان با ایران پیمان بسته بودند! بعضی از یونانیها 
در خدمت حکومت ايران بودند! وقتی اسکندر به‌ایران آمد همه جا از او استقبال 
کردند! و حکام و رسای محلی و روحانیان به‌پیشواز او آمدند! همانطور که 
کلوویس پس از آمدن بدگل لباس رومی پوشید, اسکندر هم لباس ایرانی پوشید 
وکلاه ایرانی بر س رگذاشت» پادشاه ایران داریوش به‌دست خود ایرانیها کشته‌شد! 
که اسکندر زودتر بر تخت سلطنت ایران بنشیند ! وقتی که اسخندر برد زن و مادر 
داریوش بر مرگ اسکند رگری هکردند! و حال آنکه سبب شکست پادشاه ایران‌شده 


بود. آن‌وقت این حریانات را کa‏ در حین قهر و عغلبه واقع كه دلیل دوستی بیاورم 
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و حقایق تاریخی را واژگون کنم و با تمام این دلایل برای ابات اینکه اسکندر 
با قهر و غلبه ایران را فتح نکرده است بگویم بعضی ازمورخین صدیق و بزرگ 
گفته‌اند که اسکندر با قهر و غلبه ایران را نتح نکرد» مثل آبه‌دوبس مغطله کرده 
و جواب دهم مورخین اشتباه کرده‌اند و آن زمان چاپ وجود نداشت و وقایع ادوار 
ماقبل با تغییر شکل بسیار به‌آنها می‌رسید و آنان هم هرچه شنیده بودند می‌نوشتند. 
و با این مغلطه فکر اصحیح خود را ابت کنم. چنین است اساس تاریخ کتاب 
قا سيس سلطلت فرانکها در گل. 


۵ ۲. اصالت نژاد فر انسویان. 

آبه‌دوبس بعتقد است در آغاز سلطنت فرانکها در فرانسه شهروندان بیش از 
یک طبقه نبودند ودربین آنها اعیان و نجبا وجود نداشت» همه با هم مساوی 
بودند. آگر این عقیده را قبول کنیم که سلاطین ما از نژادی هستند که در بین آن 
اشراف و نجبا وجود نداشته و همه عوام بوده‌اند نه‌تنها توهین به‌سلاطین سه سلسله 
و خاندان اولیه فرانسه می‌باشد بلکه آبه‌دوبس به‌اصالت خون نژاد و تبارما نیز 
توهین کرده است. 

دلیلی که آبه‌دوبس برای اثبات نظریه خود می‌آورد این است که برطبق 
قوانین «سالیک» جریمه قتل یکی از افراد ملت فرانک دویست سو بود و از این 
حیت بین یک نفر فرانکی ثروتمند و یا بی‌بضاعت تفاوتی قائل نمی‌شدند و حال 
آنکه بین رومیها جریمهُ قتل برحسب شخصیت و نجا بت مقتول تغیبر م ی کرد جریمۀ 
قتل درطبقه اول سیصد سو و در طبقه دوم یکصد سو و درطبقه عوام چهل وپنج‌سو 
بوده است. بر طبق این دلیل آبه‌دوبس می‌گوید: بین فرانکها افراد مردم از لحاظ 
شخصیت مساوی و همگی جزو طبقة عوام محسوب می‌شدند و حال آنکه روبیها 
دارای طبقات خواص و عوام بوده و قسمتی جزء طبقهُ نجبا و دسته دیگر جزء توده 
محسوب می‌شدند. 

من تعجب می کنم که چرا آبه‌دویس متوجه اشتباه بزرگ خود نشده زیرا 
این اشتباه بقدری بزرگ است که طبعاً مولف‌باید بدان توجه کرده و آن را تصحیح 
کند» زیرا خیلی غریب است که رومیها درعین تبعیت از فرانکها ازلحاظ شخصیت 
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پالاتر از آنها باشند و با آنکه همگی تحت تسلط فرانکها زیست می کردند خونبهای 
یک‌نفر رومی از یک افسر فرانکی تجاوز نماید و فرانکها رضایت بدهند از لحاظ 
مزیت‌و شخصیت‌بادون روبیها قرا رگیرند» خابه آنکه برحسب گفته خود آبه‌دوبس 
درسایر ملل ژرسن تفاوت طبقا تی وجود داشته و این ملل بعد از اينکه کشورهای 
دیگر را مسخ رکردند به‌طبقات مختلف از قبیل اعیان وملا کین و افراد آزاد و عوام- 
الناس یا بردگان منقسم شدند. حقیقت این است که آبه‌دویس به,فهوم قوانین 
سالیک توجه کامل نکرده و متن قوانین را برخلاف واقع فهمیده است. 

بر طبق قوانین سالیک جریمۂ قتل یک نفر از همراهان یا یاوران پادشاه 
ششصد سو تعیین شده و یز برای قتل یک نفر از همراهان که رومی بوده باشند 
سیصد سو می‌پرداختند و عموماً اینگونه اتباع رومی را که جزء همراهان و اتباع 
خاصه بودند میهمانان شاه می‌نامیدند. از این طبقه پایینتر اتباع عبادی فرانک 
بودند که جریمه قتلشان دویست سو بود و از آنها پایینتر از افراد عادی رومی قرار 
گرفته بودند که یکصدسو خونبها داشتند» در صورتی که مقتول از رومیها یی بود که 
حزء بردگان و یا جزء غلامان آزادشده محسوب می‌گرد پد درآن صورت چهل وپنج 
سو خونبها داشت. نکته د را ینجاس ت که قوانین‌سالیک برای فرانکهایی که ازرد کن 
زیست نمایند و یا غلامی آزاد شده باشند» خونبهایی تعیین نکرده بود و این دلیل 
آن است که اساسا فرانکها برده نبوده و همگی آزاد محسوب می‌شدند. به هر حال 
این بود مقررات قانون سالیک راجع به خونبهای فرانکهاو رومیها» ولی آبه دوس در 
ضمن بیان مقررات این قانون اولا طبقه اول فرانکها را که همراهان خاص پادشاه 
و یاوران باشند فراموش کرده و سپس افراد عادی فرانک را که دویست سو خونبها 
داشتند با اشراف طبقه اول رومی که میهمانان پادشاه (منشیان) بودند مقایسه کرده 
و این‌طور نتيجه گرفته که خونبهای اینان سیصد سو بوده است. پس فرانکها به 
طور عموم از رومیها پست‌تر بوده‌اند و عاقبت این‌طور تصور کرده که فرانکها از 
لحاظ طبقات اجتماعی با هم تفاوت نداشتند و دارای اشراف و نجبا نبودند و حال 
آنکه رومیها از این حیث تفاوت داشته‌اند و بالنتیجه دارای نجبا بوده‌اند. 

آبه دوبس قوانین سالیک را بدون توجه به‌مفهوم حقیقی آنها شاهد می‌آورد و 
از ذ کر قوانین «بورگونی» چشمپوشی می‌نماید» در صورتی که سلطنت بورگونیها یکی 
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از شاخه های بزرگ سلسله‌های سلطنتی فرانسه بوده. او توجه نمی‌نماید که در قوانین 
بورگونی برای طبقات مختلف رومیها و بورگونبها سه نوع خونبها تعیین شده بود. 
اول خونبهای اشراف رومی و اشراف بورگونی؛ دوم جريمة قتل عادی بورگونی و 
روبی که من آنها را طبقه متوسط می‌نامم؛ سوم خونبهای عوام‌الناس این دو. 
قانون به‌خوبی نشان می‌ده د که بورگونیها نیز مثل رومیها دارای طبقه اصیل 
بوده‌اند اما آبه‌دوس این قانون را ذ کر نمی‌نماید. و از آنجا که بی‌پندارد فرانکها 
فاقد طبقه اشراف بوده‌اند بسیاری مدا رک تاریخی را ندیده انگاشته و هر جا صحبت 
از نجبا به‌میان آمده می‌گوید: این القاب صرفاً جنب نزا کت و تعارف را داشته است 
و رتبه و درجه خاصی که مزایای مخصوصی داشته باشد نبوده و قوائین معینی در 
میان آنها وضع نشده است» و در جاهای ی که متن احکام و فرامین و قوانین صریح 
است و ابهام ندارد و به‌طور مشخص نام نجبا و اشراف برده شده آبه‌دویس 
می‌گوید: بقصود از اشراف همانا نجبای رومی است و اگر دلیلی از او بخواهید 
می‌گوید. به دلیل اینکه فرانکها طبقه اصیل و نجیب نداشته‌اند و همگی یک طبقه 
محسوب می‌شدند و نیز در جاهایی که نامی از فرانکهای مادون‌تر برده شده و گفته 
شده فلان دسته از فرانکها پایینتر از طبقٌ دیگر بوده‌اند آبه‌دوس می‌گوید که 
مقصود قانون و یا فرمان همانا بردگان فرانکی می‌باشند. 

یکی از این موارد که در آن نامی از فرانکهای نازلتر برده شده فرمانی است 
که «شیلدبر» پادشاه فرانک صادر کرده و در آن نوشته: «هرگاه قاضی بتواند دزد 
معروفی را دستگیر نماید آگر آن دزد از اشخاص مقتدر باشد باید او را نزد پادشاه 
بفرستد و چنانچه از طبقه نازلتری باشد درآن صورت قاضی او را در محل به‌دار بزند.» 
عین کلمات‌لاتینی که دراین فرسان بکار رفته این است «هرگاه این د زد فرانکوس [ . ۳] 
باشد در آن صورت نزد پادشاه فرستاده خواهد شد و چنانچه دوییلیرپرسونا [ ,۳] 
باشد در محل به‌دار آویخته خواهد شد. مطابق نظر آبه‌دوبس در این فرمان کلمه 
«فرانکوس» یعنی یک مرد آزاد و کلمه «دوییلیرپرسونا» یعنی یک رعیت برده و 
سپس چنین نتیجه می‌گیرد که به‌استناد این فرسان درگذشته تمام افراد آزاد مستقیماً 
و شخصاً از طرف پادشاه محا کمه می‌شدند در صورتی که رعایای برده را قضات 
دیگر محا کمه م ی کردند. من عجالتاً به‌معنی کلمه فرانکوس کار ندارم و در 
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خصوص کلمه دیگر «دویلیرپرسونا» صحبت م یکن که معنی مسلم و بحقق آن 
«شخصی از طبقه ازلتر» می‌باشد. همه می‌دانند که در تمام السنه دنیا بزرگی و 
کوچکی سه درجه دارد از اینقرار: بزرگ - بزرگتر - بزرگترین, کوچک - کوچکتر- 
کوچکترین. حال اگر برحسب گنت آبه‌دویس منظور از فرمان شیلدبر مرد آزاد و 
برده بود در این صورت صاف و ساده می‌نوشتند آزادگان از طرف شاه محا کمه‌می‌شوند 
و بردگان را قضات دیگر محا کمه می‌نمایند» هیچ لزومی نداشت به‌جای کلم 
برده» جملۀُ شخصی از طبقه نازلتر بکار رود» پس وقتی این جمله بکار برده شد 
لازمه اش این است فرانکوس به‌جای مرد آزاد معنی دیگری داشته که جماه اولی 
در دنبال آن بنویسند و به‌اين ترتبب فرانکوس معنی یک شخص مقتدر را مید هد 
و شاه می‌خواسته بگوید که اگر »ارق دستگیر شده شخص مفتدری بود برای مجازات 
او را نزد شاه بفرستند و اگر از طبقه نازلتر بود در محل وی را به‌دار آویزند و 
فلسفهٌ صدور این فرمان آن است که در بین فرانکها همواره اشخاص مقتدر و گردن- 
کلفت بودند که قضات و حکام محلی نمی‌توانستند آنها را محا کمه کنند و ناچار 
برای مجازات آنها می‌بایست به‌پادشاه متوسل شوند, تعبیری که من از این فرمان 
م ی کنم با بسیاری از احکام و فرامین دیگر تطبیق می‌نماید زیرا درطی مواردی که 
باید مقصرین از طرف شاه مجازات شوند با مواردی که قضات دیگر می‌بایستی 
تبهکاران را محا کمه نمایند» تفاوت دارد. مقصود من این است که آبه‌دوس برای 
اثبات نظریه خود دائر بر اينکه فرانکها دارای طبقهٌ نجبا نبوده‌اند» تمام فرامین و 
احکام را بر طبق تصور خویش تعبیر می‌نماید و در آنجاهایی که صحبت از طبقةً 
نازلتر در میان است پسادگی و بسهولت می‌گوید که آنها رعایای برده و به‌طو ر کلی 
برده بودند» در جای دیگر آبه‌دومس «شرح زندگی لوئی شکم بزرگ» را بر حسب 
نظریه خود تفسیر می‌نماید» و برای اثبات نظریه خود در آنجا که‌صحبت از روحانیان 
درمیان است خصوصاً روحانیانی که قبلا رعیت و برده بودند و برحسب فرمان این 
پادشاه آزاد شدند» تاریخ را تغییرمی د هد. 

تگان [ ۳۲] که شرح زندگی لوثی شکم‌بزرگ را نوشته در توییخ و مذمت 
یکی از روحانیان آن زمان به‌نام هبون [س] که به کمک لوثی اسقف شهر «رسس» 


شده بود می‌گوید: «ای هبون امپراتور نسبت به‌تو بسیار نیکی کرد و تو را از 
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بردگی آزاد نمود ولی تو قدر احسان او را ندانستی و اظهار عدم رضایت کردی و 
انتظارهای دیگر داشتی و حال آنکه امپراتور نمی‌توانست پس از اینکه تو را آزاد 
کرد جزو طبقه نجبا درآورد.» این توبیخ به‌طور صریح نشان می‌دهد که در زمان 
لوئی شکم بزرگ ملت به‌چند طبقه تقسیم می‌شده که یکی از آنها اشراف و نجبا 
بوده‌اند» ولی آبه‌دوس مطلقاً این حقیقت را زیر پا می‌گذارد و می‌گوید مقصود 
تگان از این موضوع آن اس ت که چون هبون اسقف شهر رمس بوده لذا بر اشراف 
و نجبا برتری داشته و به همین جهت امپراتور نمی‌توانسته مزیت دیگری بهاو بد هد 
زیرا خود اسقف برتر از نجبا بوده است. من قضاوت را به‌عهدءٌ خوانندگان می‌گذارم 
که از خود بپرسند آیا در اینجا منظور تگان رجحان روحانیان بر اشراف و نجبا بوده 
است. همین نویسنده پیرو استدلال غلط خود می‌گوید: «اين جمله ا زگنته تگان 
ثابت م یکن د که در زمان سلطنت فرانک افراد آزاد عرفاً نجیب خوانده می‌شدند و 
ه رکس به‌دنیا می‌آمد یعنی پدر و مادرش برده نبودند» عادتاً نجیب بود. عجبا! 
چون در زمان ما یک عده از بورژواها و شهرنشینان جزو طبقه نجبا درآمدند و به 
علاوه نجا بت به نسبت زیادی مفهوم اولیه را از دست داده آیا این امر دلیل بر این 
می‌شود که در زمان سلطنت لوئی شکم بزرگ هم همینطور بوده است؟ آبه‌دوبس 
می‌گوید: شاید هبون اسقف شهر رمس در بین فرانکها غلام نبوده بلکه در بین ملل 
دیگر ژرمن از قبیل «سا کسونها» و غیره بردگی می کرده و در بین آن ملل افراد 
ملت به‌چندین طبقه قسمت می‌شدند. بالااخره آبه‌دوبس می‌خواهد فقط با احتمال 
ثابت کند که بین فرانکها اشراف و نجبا وجود نداشته است ولی این احتمال در 
اینجا هیچ مورد ندارد؛ به‌دلیل اینکه د رگذشته هر برده‌ای که آزاد می‌شد تحت 
تبعیت قوانین ارباب خود در می‌آمد» چون هبون بعد از آزاد شدن تحت تبعیت 
قوانین فرانک درآمد این نکته ثابت می کند که وی بین فرانکها غلامی می کرده 
نه بین قبایل سا کسون» چه در این صورت بعد از آزادی مطیع مقررات و رسوم 
سا کسونها می‌گردید. 

به‌هر جهت چون در این فصل من به‌دیگران حمله کرده‌ام بايد آمادۀ دفاع 
نیز باشم زیرا ممکن است به‌من بگویند که چون در زمان سلطنت فرانکها تیول 
بتد ریج از این دست به‌آن دست دیگر منتقل م ی‌گرد ید رفته‌رفته تجابت اولیه که 
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مختص یاوران شاه بود از بین رفت دیگر یاوران دارای آن نجابت موروئی و ثابت 
اولیه نبودند و کم و بیش با افرادی عادی آمیزش یافته بودند, اين نظریه «دووالوا» 
نویسندهٌ عالی‌مقام معاصر است و آبه‌دوبس هم نظریهُ خود را از ایشان گرفته» 
منتها این نظریه ساده را به واسطۀ ذکر دلایل بهمل خراب کرده اس البته این 
نظر چندان با نظر آبهدوبس که صریحاً می‌گوید: «فقط رومیها دارای اشراف بودند 
و به‌سه طبقه تقسیم می‌شدند ولی فرانکها اصلا نجبا و اشراف نداشتند اعم از اينکه 
بتدریج ضعیف شده باشند یا نه,» نمی‌تواند موافق باشد. ابا پاسخ من به«دووالوا» 
و دیگران راجع به‌چگونگی انتقال تیول. یاوران شاه که صاحب تبول بودند فقط 
از لحاظ داشتن تیول بدین نام خوانده نمی‌شدند و این عنوان را پیدا نمی کردند» 
بلکه چون یاورانل شاه بودند به‌آنها تیول واگذار می‌شد و اگر خوانندگان به‌مضامین 
و غلبه‌ها و غیره گاهی تیول یک ناحیه از دست آنها می رفت و در عوض تیول 
دیگری نصیب آنها می‌شد» ولی به‌هر حال خانواده‌های یاوران پیوسته حق داشتن 
تبول را واحد بودند و غالبا وقتی نوزادی در یک خانواده به‌وحود می‌آمد شاه 
تیولی را به‌او واگذار می کرد و بطوری که می‌دانید این تیول نیز برطبق تشریفات 
مخصوص و جر مج عموسی واگذار مس دروف به هر صورت خانواده‌ها یی بودند 
که به‌واسطه مزایای خود خویشتن را واجد صلاحیت داشتن تبول می‌دانستند و 
پیشتر اوقات صلاح پادشا هان نیز در این بود که تیول ر وآگذا رکنند و بعداً عده 
زیادی از افراد آزاد جزو نجبا شدند و صاحب تیول گردیدند همانطو رکه امروز 
پادشاهان با مردم را در سلک نجبا دربی‌آورند و به آنها مقام و مستمری می‌دهند. 
ولی یک نکته محقق است که در دورءةٌ سلاطین اولیه فرانک محال بود یک بردۀ 
آزادشده به‌مقام و رتب نجابت برسد و بتواند عنوان نجیب را به‌خود ببندد» به همین 
جهت است که لوی شکم بزرگ با اینکه «هبون» را از بردگی نجات داد و آزاد 
کرد و او را اسقف شهر رسس نمود مع هذا نمی‌توانست او را نجیب نماید چه 
در این صورت عموم نجبا را عليه خود می‌شورانید. در زمان سلطنت لوئی‌شکم‌بزرگ 
رسوم قدیم خیلی ضعیف شده بود و به‌همین حهت یک بردة آزاد شده مثل «هبون» 
به‌مقام شامخ اسقفی رسید ولی در زمان «شارلمانی» رعایت نجابت خانوادگی بقدری 
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زياد بود که هیچ وقت مناصب و درجات را ولو اينکه درجات روحانی باشند به یکی 
از عوام‌الناس نمی‌دادند تا چه رسد به‌اینکه عنوان بزرگ نجیب و شوالیه را برای 
آنها قال شوند. 

بايد اذعان کرد که کتاب آبه‌دویس فصول قابل استفاده بسیار هم دارد و 
نظریات جالب توجهی در این کتاب دیده می‌شود. بنابراین آگر اشتباهاتی در آن 
به‌نظر برسد باید با ديدءٌ اغماض نگریست. در خاتمه این کتاب از گفته‌های 
خویش این نتیجه را می‌گیرم: وقتی مرد بزرگ و دانشمندی چون آبه‌دویس در 
کتاب خود دچار اشتباه شده من نیز بیمنا کم و می‌ترسم که مبادا من هم دچار 
اشتباهات بزرگی شده باشم. 
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یاد د اشتهای کتاب سی ام 


1. Vassalage 
2. Vassal 


3. Roricon 
4. Count de Boulainvilliers 
طامط در اساطیر یونان پسر هلیوس وکلومنه؛ وی درنتیجه راندن دیوانه‌وار ارابه‎ .۵ 
پدرش کشته می‌شود.‎ 
ء و ۷, تساح ممم و محراب هله در اصطلاح هیئت قدیم هر یک اسم دسته‌ای از‎ 
ستارگان آسمان است. مترجم‎ 
8, 
.Francs پادشاه فرانک->‎ Chilperic ٩ 
ایالتی درشمالکوههای پیرنه در جوار اسپانیا و جنوب فرانسه.‎ Akt ۰ 
یکی از بلکه های اولین سلسله پادشاهی فرانک سه ووجوع۳.‎ 2 ۱ 
12 ingenui 
13. ingenui a tributis libertini a tributis, manumissi tributorum 
14. Partinus 
یکی از رسوم قرون قدیم در ارویا این بود که افراد آزاد افتخار انجام خدمات جنگی ر‎ .1۵ 
داشتند به‌علاوه تهیۀ اسب و ارابه برای رفم احتیاجات شاه و پذیرایی سفرا به‌عهدة آنان‎ 
بوده است. مترجم‎ 
مقیاس تقسیم بندی اراضی و تقریبا به‌انداژه سه جريب بوده است.‎ ۶ 
اصطلاحی لاتین در روم قدیم که برای ارزیابی شهرءندان برحسب دارابی‎ ۱۷ 
آنها بکار می‌رفته است.‎ 
باج و خراج» مالیات اجباری.‎ ۸ 
روحانیان دارای تیول بودند و یک عده از نجبای کوچک تحت اواسر آنان زندگی‎ ۰ 
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می کردند و به جنگ می رفتند و در واقع جبای روحانیانل هم مثل تجبای اشراف طبفاتی 


داشتند. مترحم 


Composition .‏ تهاتر دین‌و تصفیه حساب با توافق طرفین یا مبلغ مورد توافق برای تصفیه 


دین. 
Agilolfings‏ .21 


Clothaire H .‏ پادشاه فرانکء فرزند شیلپریک سه وcمھإ۴.‏ 


اعورم یکی از شرح حال نویسان قرن هجدهم. 
Rheims‏ .24 


Carolingien8 .‏ دوميىن سلسله پادشاهی فرانک ؛ سلسله سروونژی در عصر کلوتر 


دوم به‌نهایت قدرت رسیده بود» ابا در این عصر اشراف فرانک قدرت بیشتری یافتند» از 
بیان این طبقه مقامی به‌نام خوانسالاری پدید و به‌تدریج قدرت گرفت تا آنکه در عصر 
فرزند کلوتر» داگویر (۶۲۰۹- ۹ بسن دوم کهین 11 Pepin‏ درسال ۶۸۷ رقبای خود 
را مغلوب کرد و به‌مقام دو کی و امیری فرانکها نائل گردید. وی بر تمام سرزمین گل» 
جز اکیتن حکمرانی می کرد. فرزند او شارل «بارتل» (چکش) به‌مقام پدرش در دوران 
سلطنت کلوتر چهارم 2 ۷۱ - ۷۱۹) رسید. وی بسلمانان را در «تور» شکست داد. پسر 
وی پېن سوم 7 Pepin‏ معروف به کوتاه 137۴ 1 «خوانسالار» شیلدریک سوم بود 
که با برداشتن آخرین پادشاه بی‌قدرت سدسله مروونژی (بنابر مشورت پاپ) رسماً سلطنت 
دومین سلسله پادشاعی فرانک را تأسیس کرد (درسال ۵۱ ۷) که نام کارولنژیان به خود 
گرفت و تا سال ٩۸۷‏ استمرار یافت» قلمرو فرانکها پس ازمرگ پین (۷۶۸) به دو فرزندش 
کارلومان و شارل رسید» شارل بزرگترین پادشاه قرون وسطی در سال ۷۲۷۱ تنها پادشاه 
کارولنژی محسوب گردید. و با بسط قدرت خود تا سال ۸۱۴ سلطنت کرد و پس از 
مرگ به‌نام شارلمانی شهرت یافت. 

پس از شارلمانی پسرش لوئی معروف به‌لوپیو (خداشناس و پرهیزگار) به‌قدرت رسید( ۸۱۴ 
-. ۸۴). پس از وی لوتار اول بر مسمند قدرت تکیه زد ابا بیش از یک سال دوام نیاورد و 
از شارل و لویی‌دوم (ملقب به‌دردویچ) شکست خورد و مجبور شد قدرت خود را قسمت 
کند وسه ناحیه‌جدید همان‌حدود تقریبی‌آلمان» فرانسه و ایتالیا بود, لودویک (دردویچ) 
برآلمان مسلط بود و فرانسه وشمال اسیا نیا به‌شارل اول (معروف به لوشو یعنی‌طاس يا کچل) 
و ایتالیا و برخی نواحی دیگر به‌لوتار رسید» دراین ایام هجوم نرمانها (مأخوذ از نورس يا 
شمالیها) آغاز گردیده بود» ساراستها نیز درسال ۸۴۶ به روم هجوم آورده بودند. جانشینان 
شارل یعنی لوبی‌دوم لوبگ» لویی‌سوم» کارلومان و شارل فربه یا چاق که از ۸۷۷ تا ۸۸۸ 
سلطنت کردند همه افراد ب ی کنایتی بودند. در زمان سلطنت شارل فربه (شارل دوم لوگرو) 
در هجوم نرسانها» بورگونی و پاریس غارت شد» و خود شارل نی ز که در این واقعه سهیم 
بود» سرانجام مستعنی‌گشت» و کنت اودو مدافع پاریس به‌بقام سلطنت فرانسه رسید. قبل 
از اودو تمامی قلمرو شارلمانی در دورال سلطنت شارل فربه دوباره متحد شده بود» ابا در 
این مرحله دوباره در این‌قلمرو باهجوم پی‌درپی نرمانها گسستکی پدیدآمد و قلمرو پادشاه 
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کارولنژی د رعصر شارل سوم ملقب به لوسنپل یعنی ابله (۸ ۲۳-۸۹ )٩4‏ به بخشی ازفرانسه 
از حمله پاریس محدود گردید. در زان او نرساندی در فرانسه به‌صورت محل استقرار 
نوربانها درآمد و این قوم به‌دیانت مسیحی درآمدند. 

آخرین پادشاهان سلسله کارولنژیان یعنی لویی‌چهارم» لوتر چهارم و لویی پنجم نتوانستند 
به‌اقتدار سلف خود برسند» مرگ لویی پنجم در حال ی که فرزندی از خود باقی نگذارده پود 
سیب شد روحانیون و اشراف فرانسه در حستجو و انتخاب پادشاهی حد ید سرانجام به توافق 
رسیدند. پادشاه جدید یکی از نوادگان روبرلوفور (تیرومند) و فرزند بزرگ اوگ بزرگ موسوم 
به او کاپه بود. بدین ترتیب سلسله‌ای جدید به نام کاپسینها درسال ٩۸۷‏ در فرانسه 
تأسیس گردید که خاندانهای مختلفی از منسوبین به‌بانی این سلسله تا بروز انقلاب فرانسه 
بر آن‌نواحی حکومت کردند. 


Centenarius .‏ استعمال کلمه یوزباشی که یکث کلمه ت رکی و در زبان فارسی مصطلح 


است به‌اين جهت بود که در زبان فارسی کلمه بهتری که مفهوم و مقصود مولف را برساند 
پیدا نکرده‌ام. در قرون وسطی مخصوصاً در دور نخستین سلسله سلاطین فرانسه برای 
حلوگیری از د زدی سکنه اراضی را به قسمتهای صدنفری تقسیم سی کردند و هر فسمتی را به 
شخصی واگذار و او را فرساند؛ آن صد نفر می‌خواندند. برطبق گفته خاورشناسان» ایرانیان 
در ازمن باستانی افسران‌گروهان را که فرمانده صدنفری سرباز بودند صدبان می خواندند یعنی 
فرمانده صد نفر» بعدها مفهوم این کلمه را ت رکها و تاتارها اقتباس کرده و به‌نام یوزباشی 
خواندند و مجدداً ای ن کلمه در زسان هجوم مغولها به‌ایران بازگشت کرده و با همان لحن 
ترکی معمول گردید. کلمه سروان و ستوان که از طرف فرهنگستان برای درجات افسران 
جزء ارتش که فرمانده ستون و یا فرمانده گروهان و بالاخره صد نفر هستند از همان کلمه 
صدبان اقتباس شده و تحریف گردیده و همچنین کلمه رسدبان که برای پایوران جزء 
شهربانی تعیین کردند» نیز از همین لغت صدبان ريشه می‌گیرد. مترجم 
Syagrius‏ حا کم رومی فرش ری کن ازسال ۴۶۴ تا ۴۸۶. 
حمهوری «آرسوریککك ۸0۵» منطته ایالت برتانی فعلی فرانسه بوده است. مترجم 
St. Remi‏ قدیس رسیگیوس ٩(‏ ۴۲۷ - ۵۳۳)؛ اسف رنس. 
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کتاب سی و یکم 


قوائین ددد. فئودالیسم فرانکها و ارتباط 
آن با تنییرات دژیم ۲ نها 


۱ تغییر ات در مناصب و تیول 

دربادی امر فرمانداران‌نظامی یعنی « کنتها» فقط برای مدت یکسال انتخاب 
می‌شدند و پس از این مدت شخص دیگری به‌جای آنها انتخاب ی ردد ولی 
طولی نکشید که توانستند به‌وسیله دادن پول دور حکومت خود را ادامه بدهند 
و منصب فرمانداری مثل یک متاع تجارتی خرید و فروش می‌شد. بیش از دو 
سل از زمان « کلوویس» نگذشته بود که مناصب و مشاغل ابتیاعی شد به‌طوری 
که «گرگواردوتور» مورخ باستانی می‌نویسد: در زمان سلطنت نوادءٌ کلوویس‌شخصی 
موسوم به پئونیوس [,] که‌در شهر آوکزر [7] فرماندار نظامی بود پسر خود را 
با مقداری پول نزد پادشاه فرستاد تا زمامداری او تمدید شود ولی‌این پس رکه به‌نام 
مومولوس [۳] خوانده می‌شد پول را به‌نام خود به‌پادشاه داد و به‌جای پدر فرماندار 
نظامی شد. در این مدت کم سلاطین فاسد شدند زیرا قدر و منزلت الطاف خود را 
ندانستند و نمی‌فهمیدند شخصی که مورد مرحمت واقع شد نباید بدزن جهت مطرود 
و مغضوب شود. 

ابا در موضوع تیول» در آغاز سلطنت فرانکها تیول قابل انتقال بود و شاه 
می‌توانست تیولی را از شخصی گرفته به‌دیگری منتقل نماید ولی این کار از روی 
هوی و هوس صورت نمی‌گرفت» بلکه در مجمع عموبی ملت بعمل می‌آمد و همه به 
چشم خود طرز عمل را می‌دیدند و علت انتقال را می‌فهمیدند ولی بعدها همانطور 
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که مناصب پولی شد تیول نیز ابتیاعی گردید و سلاطین تیولی راکه بادام‌العمر 
به کسی وآگذا رکرده بودند پس از چند سال و گاهی بعد از چند ماه از او گرفته به 
دیگری بی‌دادند. این موضوع نارضایتیهای بزرگی تولید کرد و موجب انقلابات 
عدیده شد که مورخین کم و بیش نوشته‌اند. این عدم رضایتها و انقلابات با قتل و 
شکنجه ملکه برونهو [ ء] پادشاه فرانک شروع شد. 

امرو زکه تاریخ ادوارگذشته را می‌خوانیم تعجب م یکنیم که چگونه ممکن 
است ملک باعظمتی مثل برونه و که دختر» خواهر و مادر بسیاری از شاهان بود و 
ملکۂ با کفایتی محسوب می‌شد مورد شکنجه قرارگیرد و با وضع فجیعی او را بکشند, 
درست است که چون کلوتر مدعی او بود و تاج و تخت فرانسه را می‌خواست برونهو 
برای دفع او به وسیله توطئه‌ها و دسیسه‌ها موحب قتل ده نفر از شاهزادگان بزرگ 
شده بود ولی این حنایات مستقیماً به‌دست برونهو صورت نگرفت و اگر دادگاهی برای 
رسیدگی به‌اين تبهکاری تشکیل می‌گردید برونهو را تبرئه می کرد. کلوتر بدعی او 
هم مرد بی‌گناهی نبرد و شخصاً چند نفر از شاهزادگان را کشته بود» به‌علاوه ملت 
فرانک چون به‌اعمال جنایتکارانة ملکه دیگری مرسوم به فروکوند [ه] با نظر 
بی‌اعتنایی می‌نگریست عادتاً می‌بایستی با عمال برونهو هم همین رویه را پیش 
گیرد ! 

ینابر این قتل برونهو علل دیگری داشت و آن عدم رضایت اشراف و صاحبان 
تیول و ارباب مشاغل و مناصب و صاحب‌منصبان لشکری وکشوری بوده» مثلا 
برونهو معشوقی داشت موسوم به پروتاریوس []» این مرد املا ک و تیول اشراف 
را به‌بهانۀ اينکه به‌خزانه دولت می‌دهد از دستشان می‌گرفت ولی به‌مصرف شخص 
خود می‌رساند و یا به‌اطرافیان خویش می‌داد» بنابراین هیچ کس به‌مال خویش 
اطمینان نداشت و اشراف همواره بیمنا کث بودند که هستی آنها از دستشان برود. 
مردم بر «پروتاریوس» شوریدند و هنگامی که در خیمه خود خوابیده بود به‌ضرب 
خنجر او را از پای درآوردند» برونهو بسختی انتقام این قتل را کشید» آن‌وقت عدم 
رضایت شدیدتر شد و مخصوصاً عدم رضایت بین سپاهیان مباشر قتل پروتاریوس 
بیشتر تولید شد, 


در خلال این احوال « کلوتر» رقیب و مدعی برونهو از عدم رضا یت مردم و 
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سپاهیان استفاده کرد و فرصت را غنیمت شمرده و توطئه بزرگی عليه برونهو تهیه 
دید و اعمال جنایتکارانه و جنایات برونهو را با شاخ و برگ جلوه داد و تبلیغ کرد» 
به‌طوری که مردم را شوراند تا برونهو را مح وکنند. یکی از عمال مهم کلوت رکه در 
توطئه عليه برونهو اقدام می کرد «وارناشاریوس» [۷] بود. این شخص بدواً 
شهردار شهر «بورگونی» و در ازای حسن خدمت ا زکلوتر تقاضا کرد» مادام‌العمر 
شغلش را از او نگیرد کلوتر هم بعد از غلبه بر برونهو این تقاضا را پذیرفت و وارنا. 
شاریوس تا وقتی زنده بود این سمت را داشت و همین موضوع برای تصدی 
شهرداری سابقه شد و از آن به بعد شهردارها مادام العمر انتخاب می‌شدند و برخلاف 
حکام و صاحب‌منصبان دیگر قابل عزل نبودند. 

عواملی که مردم و سپاهبان را عليه برونهو شورانید همانا محرومیت از 
اماک بود زیرا آنانی که ملکشان از دست می‌رفت نمی‌توانستند به هیچ کس و 
هیچ مقام شکایت نمایند» قوانین آن زمان مقرر داشته بود که تیول قابل‌انتقال است 
و شاه می‌تواند از صاحبانش گرفته به‌دیگران واگذارکند» اگر این انتقال و سلب 
مالکیت برای مصالح ملت وکشور صورت میگ فت شاید مورد اعتراض واقع‌نمی‌شد 
ولی چون خدعه درکار بود ظاهراً به‌این عنوان و در باطن به نفع شخصی از سایرین 
انتزاع مالکیت می کردند یا در ازای خدمات غیرقابل توجهی به‌دیگران می‌دادند 
تا عاقبت صبر و شکیبایی صاحبان املا ک سرآمد و با تقویت کلوتر شور ش کردند. 
مظالم و اجحافات برونهو را آنطور ی که بوده در کتب تاریخ ضبط نکرده‌اند زیرا 
تذ کره‌ئویسان آن دوره از سیاست بی‌اطللاع بودند و وقایع را روی اطلاعات ناقص 
خود می‌نوشتند ولی قوانین و مقرراتی که کلوتر بعد از اشغال سلطنت وضع کرد به۔ 
خوبی نشان می‌دهد که در زمان برونهو تیول را از صاحبان آنها می‌گرفتند و موجبات 
عدم رضایت مردم و اشراف را فراهم می کردند. کلوتر مقرر داشت اشخاص ی که در 
زبان سلاطین گذشته و مخصوصاً در دور برونهو تیول داشته‌اند تیول خود را 
تصاحب کنند و به‌این وسیله اشراف را راض ی کرد به‌علاوه روحانیان را نیز به‌طرف خود 
جلب کرد و مزایایی را که برونهو از آنان سلب کرده بود مجدداً اعطا کرد و به 
درباریان قدغن کرد که درکارهای روحانیان بداخله نکنند» مالیاتهای جدید را 


ملغی کرد و باج راه را که در زمان برونهو برقرار شده بود از بین برد و دستور داد 
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احشام و اغنام سلطنتی را در چرآگاه مردم نچرانند. 


۲ اصلاحات مدنی در زمان کلوتر 

بعد از خلع و محو برونهو مثل این بود که مردم از خواب عمیقی بیدا رشده‌اند 
و به‌فکر افتادند که در امور مدنی مبادرت به‌اصلاحات کنند. نتیجهُ این توجه این 
شد که تغییراتی در امور مدنی در زمان کلوتر صورت گرفت و نه تنها اشراف و 
صاحبان تپول بلکه توده هم از آن اصلاحات بهر‌مند گردید. ‏ 

تاریخ ازمنة قبل ازکلوتر نشان می‌دهد که سلاطین فرانک عموباً ظالم و 
سفا کك و بی‌رحم بودند و چپاول امر عادی آنها بود» فقط دیانت گاهی از مظالم 
آنها جلوگیری می کرد زیرا روحانیان با تهدید به‌اعجاز حواریون و به‌اتکای قوانین 
بذهبی و عقوبتهایی که در بذهب مسیح برای گناهان مقرر بود تا حدی از خود 
دفاع م ی کردند. سلاطین فرانک از تکفیر می‌ترسیدند و نمی‌خواستند از طرف کلیسا 
تکفیر شوند مع هذا کارهابی م ی کردند که مستوجب تکفیر بود» شاید تعجب کنید 
که چگونه ملت این مظالم را تحمل بی‌نمود. علتش این است که خود ملت هم 
جماعتی سفا کت و ظالم بودند و ستمگری سلاطین در نظرشان جزو امور عادی تلتی 
می‌شد و با اينکه قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از پیداد و رعایت عدالت وجود 
داشت لیکن سلاطین به‌موجب فرامین مخصوصی از اجرای این قوائین جلوگیری 
می کردند و جریان آن را متوقف می‌ساختند, 

در تاریخ «گرگواردوتور» دیده می‌شود که چگونه سلاطین فرانک بدون 
ملاحظه مرتکب قتل می‌شدند و متهمین را بدون رسیدگی اعدام می کردند»فرامینی 
برای سلب حق بیراث و محروم کردن وارث و ازدواج دختران تا رک دنیا و غیره 
صادر می کردند و ازدواجهای غیرمشروع را تجویز می کردند. در زمان کلوتر این 
اجحافات اصلاح شد» سردم را بی‌جهت نم یکشتند» متهم را مورد رسیدگی قرار 
بی‌دادند بعد مجازات می‌کردند و فرزندان بعد از مرگ والدین ارث می‌بردند. 
تمام فرامینی که برای ازدواجهای نامشروع وضع شده بود لغو شد و هر کس‌ازدواج 
ناسشروع می کرد و باخواهر یا دختر خود وصلت می کرد» بسختی مجازات 
می‌گردید. دو قانون اساسی برای اصلاحات جدید وضع شد که اولی دارای تاریخ 
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و محل وضع می‌باشد و سملم اس ت که در زمان کلوتر وضع‌شده» دومی ستمم‌قانون اساسی 
اولی است و محل و تاریخ وضع آن نیز نامعلوم است» بعضیها آن را متعلق به‌زمان 
کلوتر می‌دانند» از جمله بالوزیوس [م] که مجموعةُ کاملی ا زکلیۀ قوانین قدیم 
فرانک ترتیب داده متمم این قانون را منتسب به‌دورهُ کلوتر می‌داند در حال ی که 
مربوط بهدورۀ « کلوتر دوم» نوهٌ کلوتر اول است. در متمم قانون نوشته شده 
«مصونیتهایی که از طرف پدر و جد ما برای کلیسا وضع شده رعا یت خواهیم کرد.» 
چون کلوتر اول مسیحی نبوده به‌نظر می‌آید رعایت مصونی ت کلیسا از طر فکلوتر 
دوم که مسیحی بوده صاد ر گرد يده باشد. 

قوانین و مقرراتی که کلوتر اول برای جلوگیری از مظالم وضع کر د کافی نبود» 
ظلم و اححافات طوری ريشه دوانده بود که بعد ازکلوتر اول در دور سلطنت 
«گونتران» هم آثارش باقی بود. کلوتر دوم نوادۀ کلوتر اول با وضع متمم قانون 
اساسی از آن اجحافات تا حدی جلوگیری کرد. در واقع بعد از مرگ کلوتر اول کد 
بساط هرج و مرج سابق تجدید گردید و آسودگی و آرامش آن دوه از بین رفت و 
شکایات مردم شروع شد» کلوتر دوم برای رسیدگی به‌شکایات و جلوگیری از 
اغتشاش قانون دومی را وضع کرد. از اینجا می‌توان دریافت که قانون متمم در عهد 
کلوتر دوم نو کلوتر اول وضع شده است. 


۳. قدرت حکام دربار 

حکام دربار و یا به‌اصطلاح امروزه وزرای دربا رکسانی بودن د که از طرف 
شاه انتخاب می‌شدند و در زمان سلطنت سلاطین فرانک به‌امور داخلی سلطنت 
زسیدگی می کردند و به‌منزلة پیشکار خصوصی شاه محسوب می‌شدند» وظایفشان 
رتق و فتق امور کاخ سلطنتی بود و در امو رکشور مداخله نداشتند» ولی پس از 
نهضتی که در زمان کلوتر به‌وجود آمد وزرای دربار از طرف ملت انتخاب شدند و 
در امور کشور هم مداخله کردند. پس بايد بین این دو وضع فرق گذاشت و وزرای 
دربار دور قبل ازکلوتر را با وزرای دربار زمان کلوتر و بعد از آن اشتباه نکرد؛ 
زیرا قبلا وزرای دربار جزو رجا ل کشور نبودند ولی در دوره‌های بعد وزرای دربار 
جزو رجال درجۀ اول کشور محسوب می‌شدند و در امور مداخلات مور و مستقیم 
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می کردند. ۱ 
اولین دفعه انتصاب وزرایی که از طرف ملت انتخاب شدند در زمان کلوتر 
ب‌عمل آمد» این پادشاه رجال و اشراف را جمع کرد و به‌آنها گنت چون در عهد 
«برونهو» و «فردگوند» سلاطین سفا کک و ظالم وزرای دربار خودسر بودند و هر چه 
می‌خواستند م ی کردند من مایل نیستم وزرای من با سرنوشت مردم بازی کنند. لذا 
ه رکس را مایلید به‌وزارت انتخا ب کنید و چون اعیان و اشراف به‌عدالت کلوتر 
اطمینان داشتند» گفتند ما وزیر نمی‌خواهيم» شما خود عهده دا رکارهای وزير دزبار 
هم باشید, 

کلوتر چهار پسر داشت که بعد از او در قسمتهای مختلف حکومت‌نشین 
فرانک سلطن تکردند. یکی از این پسرها به‌نام داکوبر [] بود که عیناً در انتخاب 
وزیر رفتار پدر را تقلید کرد و مردم هم به‌خود او اظهار اعتماد کردند ولی دآگویر از 
این اعتماد سوء‌استفاده کرد و هوسرانی او را به شهوترانی و خونریزی کشانید و مورد 
تنفر مردم واقع گردید و عدم رضایت شدت یافت تا اینکه قبایل اسلاو [. ,] به 
مشرق گل هجوم آوردند و آنجا را مورد چپاول و یغما قرار دادند و اشراف و اعیان 
به‌واسطه تنفر از «دآگوبر» مقاومت به‌خرج ندادند. داگوب رکه این وضعیت را دید 
برای جلب رضایت آنان حاضر شد از سلطنت آوستراسیا [ , ,] دست بکشد و قرار 
گذاشت فرزند خود را به‌سلطنت آنجا برگزیند و به‌انداه کافی بهاو زر و سیم بد هد 
تا بتواند سلطن تکند و اسقف شهر «کلن» [۲ ۱] را به‌وزارت دربار او انتخاب نماید» 
با این نرتیب رضایت خاطر اشراف آوستراسیا جلب شد و با او اتحاد کرده اسلاوها 
را از مشرق گل راندند. 

بعد از مرگ داگوبر پسر دیکرش کلوویس [7 ,] و زنش نانچیلدیس ٤[‏ ۱] 
بنابر وصیت دآگوپر زمامدار شدند. دآگوبر وصیت کرده بود تا وقتی فرزندم به‌حد رشد 
برسد و شخصاً سلطنتکند زنم باید به‌نیاب تکارها را اداره نماید و هر دو جانشین 
من هستند و آنها را به آیکا [ه,] وزیر دربار سپرد. اشراف سرزمین غربی 
نوستریا [ ,] پسر کوچک را به‌سلطدت پذیرفتند و آیگا وزیر دربار داگوبر و 
نانچیلد زنش» تواماً ب‌عنوان وژیر دربا رکارها را اداره می کردند. «نانچلد» اموالی 


را که شوهرش از سردم گرفته شود هد کرد و به‌این وسیله عدم رضایت و 
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شکایتهای مردم نوستریا و بورگونی را تسلی داد و ازبین برد. اما طولی نکشید که 
آیگا فوت کرد و کلوویس کوچک هم بزرگ نشده بود. نانچیلد از اشراف تقاضا 
کرد فلوآشاتوس [۷,] را به وزارت دربار انتخاب کنند و پس از اينکه این 
شخص به‌وزارت دربار رسید» برای جلب قلوب اعیان و اشراف و روحانیان‌مراسلاتی 
بهآنها نوشت و مواعیدی داد که شغل و مقام و ابتیازات آنها محفوظ خواهد بود و 
برای حلب اعتماد آنها سوگند نیز یاد کرد. 

بعد از مرگ «فا وآشاتوس» وزرای دربار به‌انتخاب منصوب می‌شدند, 
فرد کاریوس [۸, ] مورخ معروف که از اهالی «بورگونی» بود به تفصیل در 
خصوص وزرای د ربار صحبت م ی کند» رم انتخاب آنان در «آوستراسیا» ودنوستریا» 
و «بورگونی» متداول بوده است زیرا مردم می‌توانستند به کارهای وزرا ايراد بگیرند 
و از آنها با زخواست کنند ولی در مقابل اراده پادشاه که قد رت موروئی و مطلق 
داشت نمی‌توانستند چون و چرا نمایند. 


۴ فهم و کیاست فرانکها را در انتخاب وزرای دربار باید تحسین کرد 

برای ما اسباب تعجب است که ملتی دارای پادشاه باشد و پادشاه هم از 
مزایا و قدرت خود استفاده نماید ولی وزیر او را ملت انتخاب کند» ولی فرانکها در 
ادوار نخستین این کار را می کردند و این رسم از رسوم قدیم ژرمنها و یا اخلاق و 
غرائز آنها بوده است» زیرا بنا به‌روایت «تاسیت» ژرمنها در مورد انتخاب پادشاه 
پیشتر به‌اصل و نسب و جابت خانوادگی او نظر داشتند ولی در مورد انتخاب 
فرمانده و ریس و وزیر به‌صنات نیکو و خصائل مرضیه وی توجه می کردند. این 
ترتیب با وضع حکومت نخستین سلسله پادشاهان فرانک موافق به‌نظر می‌آبد که 
سلطنت موروثی و مناصب وزارت و ریاست انتخابی بوده است. در عین حال سلاطین 
هم دارای صفات نیک و خصائل مرضیه بودند زیرا آگر فاقد آن می‌بودند مردم 
نسبت به‌آنها اطاعت نم ی کردند و دعوت آنها را به جنگ نمی‌پذیرفتند. آنان سلاطین 
را شایسته فرماندهی و ریاست نیز می‌دانستند و به‌هدایت آنان جنگهای تهاجمی و 
یا بدافعی می کردند» ولی بعدها که سلاطین بتد ریج فاسد شدند و ملت استتباط کرد 
شايسته فرماندهی و ریاست نیستند وزرایی انتخاب می کردند که آنها امو ر کشور 
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را اداره نمایند. 

به هر حال رسم فرانکها قابل تحسین است و ابت م ی کند که آنان در ادارةٌ 
امو ر کشور باهوش و مدبر بوده‌اند و انتخاب وزرا را به‌شاه محول نمی کردند زیرا 
می‌دانستند مفاسد بسیاری از آن ناشی می‌شود. برای نمونه کافی است طرز عمل و 
رفتار آرگوباست [9 ,] وزیر «والنتینیانوس» را مثال بزنیم. وقتی این شخص به 
وزارت و فرماندهی سپاه از طرف امپراتور انتخاب شد طوری بین مردم و شاه جدابی 
انداخت که هیچ کس نمی‌توانست در باب مشاغل مدنی و نظابی با شاه صحبت 
کند و ب دکلی رابطه شاه با سردم قطع شد و در واقع امپراتور را در کاخ خود 
محبوس کرد در صورتی که اگر از طرف ملت انتخاب شده بود این وضعیت پیش 
نمی‌آمد. آنچه را که آرگوباست در زمان خود انجام می‌داده پس از او در دوره پپن 
بدان عمل می‌شده است. 


۵. چگونه وزرا فر مانده سپاه شدند 

تا وقتی که سلاطین فرانک شخصاً زمام ارتش را در دست داشتند و 
فرماندهی سپاه را به‌عهده گرفتد بودند» ملت فرانک در فکر انتخاب رئیس و 
فرمانده دیگری نبوذ و شاه را همه کان می‌دانست» ولی وقتی هرج و مرج در ارنش 
شدت گرفت صلحای قوم به‌فکر چاره افتادند و فکر ایجاد فرماندهی واحد و خاتمه- 
دادن به‌خودسری رسای مختلف ارتش قوت گرفت و تشخیص دادند باید فرماندهی 
واحدی وجود داشته باشد تا همه از او اطاعت کنند و انضباط نظامی را برقرار 
نمایند آن‌وقت این فکر باعث شد که فرماندهی سپاه را بدوزرا واگذا رکنند. 

پیدایش هرج و مرج علل متعددی داش تکه بعضی از آنها را ذ کرسی کنیم: 
در آغا زکه « کلوویس» و چهار اولاد او در رس ملت فرانک و ارتش آنها بودند و 
فتوحات زیادی برای این ملت تحصیل کردند. سلاطین دیگر هم که شخصاً 
فرباندهی ارتش را داشتند ملت از آنها اطاعت م ی کرد» اولین پادشاهی که از این 
قاعده عدول کرد تئوبالد [. ۷] پسر تئودوبر [, ۲] بود که به‌واسطه صغر سن و 
پیماری و ضعف مزاج نمی‌توانست عهده‌دار فرماندهی ارتش گردد» به‌همین جهت در 
کاخ خود اقامت گزیده از قشون کشی علیه نارسی [+7] دشمن فرانکها که در 
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ایتالیا بود» امتناع کرد ولی ملت که علاقة مفرطی به‌جنگ با نارسس و س رکوبی او 
داشت دو نفر فرمانده از طرف خود علی‌رغم ميل شاه انتخاب کرده به‌ایتالیا فرستادند 
و با خصم جنگیدند. بعد از این پادشاه «گونتران» - که یکی از فرزندان کلوتر 
بود - به‌فرماندهی‌ارتش توجه نکرد و نیز سلاطین بعد از او هم خود را از زحمت 
فرماندهی ارتش و رفتن به‌جنک خلاص کردند ولی چون متوجه بودند اعطای 
اختیارات به‌یک نفر خطرنا کک است لذا فرماندهی قشون را بین رؤسا یا د وکها 
تقسیم کردند. تقسیم فرماندهی ارتش بین رسای بتعدد که طبعاً تولید حسادت و 
نفاق کرد مشکلات زیادی برای فرانکها تولید کرد و انضباط و اطاعت را از بین 
برد و به‌جای اینکه ارتش وسیله تهدید دشمنان خارجی شود سپاهیان موحب 
وحشت و بیم افراد ملت شدند و جان و مال و ناموس مردم دستخوش هوی و هوس 
آنان می‌گردید. در موقع عزیمت به‌جبهه بقدری به‌مردم آزار می‌رساندند و اسوال 
آنها را می‌چاپیدند که به‌غنائم دشمنان توجه نمی کردند. «گرگواردوتور» مظالم و 
اجحافات این ارتش و برادرکشی و خودسری آنان را شرح داده و حتی «گونتران» 
هم از رفتار ناستوده ارتش دچار تأثر شد. و کفند است: «ما نباید اميد فتح داشته 
باشیم زیرا ما به کلی عوض شده‌ايم و ملت آن ملت سابق نیست» دیگر نمی‌توانیم 
آنچه پدرانمان به‌دست آورده‌اند, حفظ نماییم,» 

بدین ترتیب هرج و مرج روزافزون» فکر ایجاد فرماندهی واحد را تقویت 
کرد و وزرای دربا رکه شاخص‌تر از سایرین بودند و بدواً رسیدگی به‌امو رکاخ و 
ادارة امور املا کت شاه به‌دست آنها بود» صلاحیت خود را توسعه داده» به‌امور 
کشور و تیول هم رسیدگیکردند» مقام فرماندهی سپاه را هم حائز شده و اختبار 
صلح و جنگ به‌دست آنها افتاده و همه کاره شدند. علت تفویض فرماندهی سپاه 
به‌وزرا پیشتر این بود که جمع‌آوری و استخدام سربازان بیش از اداره کردن آنها 
اشکال داشت» فقط کسانی می‌توانستند بر طبق دلخواه سربازان را جمع‌آوری کرده و 
مسلح کنن د که نسبت به‌تیول اختیارات زياد داشته باشند و بتوانند صاحبان تیول را 
وادار به‌شر کت در جنگ و تهيهٌ سربا زکنند و چون وزیران دربار نسبت به‌تیول 
اختیارات زیاد داشتند و می‌توانستند با وعدهٌ پاداش يا تهدید صاحبان تیول را رام 
کرده مجبور به‌شر کت در جنگ کنند فرباندهی سپاه به‌آنان وآگذار گردید. سرانجام 
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یک د وک که ارشدترین مقام نظامی و کشوری پس از شاه بحسوب می‌شد» وحدت 
فرماند هی را ایجاد کرد. 


ع. دور دوم انحطاط و تنزل ساسله اول سلاطین فرانك 

دور اول تنزل سلاطین فرانک زبانی بود که اختیارات به‌دست وزرای دربار 
افتاد تا جایی که امور مربوط به‌جنگ را هم به‌دست گرفتند. در این دوره که بعد 
از شکنجه برونهو شروع شد - گرچه وزرای دربار قدرت بسیار پیدا کردندء با اینهمه 
در جنگها ظاهراً سلاطین اسماً ریاست سپاه را داشتند ولی پس از این دور بتدریچ 
سلاطین حتی ش وکت و ابهت ظاهری هم نداشتند و این دوره دومین دور انحطاط 
سلاطین فرانک است که از سال بمب میلادی شروع شد. در این سال «دو ککپپن» 
یکی از اعیان «آوستراسیا» بر «تودوریک» و وزپر او تاخت و آنها را شکست داد» 
کمی بعد «شارل مارتل» یکی دیگر از اشراف نسبت به«شیلپریک» و وزير او همین 
رفتار را کرد. جنگهای فو ق که منجر به‌غلبه گل شرقی بر گل غربی شد» سبب‌گرد ید 
که حکام سرزمین «آوستراسیا» نسبت به‌سلاطین و اشراف دیگر رجحان پیدا کنند و 
به‌همین نسبت وزرای دربار آوستراسیا هم بر سایر وزرای گل رجحان یافتند 
بخصوص وزرای دربار خانواده «پین» که با خانوادٌ سلطنت وابستگی داشتند. قدرت 
وزرای دربار گل شرقی از یک طرف و بیمی که از پیداشدن رقیب داشتند از طرف 
دیگر باعث جدایی شاه و ملت شد و نگذاشتند مردم بسهولت به‌شاه دسترسی پیدا 
کنند؛ حتی زبانی که وزرای دربار از طرف ملت انتخاب می‌شدند باز هم وزرا از 
نزد یک‌شدن مردم به شاه بیمنا کک بودند زیرا می‌ترسیدند سودپرستان و توطئه کاران 
و فتنه‌انگیزان وحود شاه را آلت اجرای مقاصد شوم خود کنند و د رکشور شورش و 
انقلاب ایجاد نمایند. در این دوره سلاطین همواره درکاخهای خود می‌زیستند و 
تقریباً شبیه به یک زندانی بودند» فقط سالی یکمرتبه آنها را به‌مردم نشان‌می‌دادند. 
دراين دوره شاه فرامینی انشا و احکامی صادر می کرد» ولی فرامین و احکام از طرف 
وزير دربار الغا می‌شد. همین دوره اس ت که به‌عقیده تمام مورخین وزرای دربار فرانک 
سلاطین حقیقی و پادشاهان به‌بنزلة رعایای آنها بودند و عجیب اینکه در این دوره 
علاقۀُ مردم آوستراسیا به خانوادة پپن تا انداز‌ای بود که یک وقت یکی از کود کان 
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این خانواده را به‌وزارت دربار «دآگویر» انتخاب کردند و با این ترتیب نه تنها 
شاه را یک هیکل بی‌روح کردند» بلکه وزير دربار هم آلتی شد که برای او نیز قیم 
دیگری تراشیدند. 


۷ مشاغل و مناصب بز ر گت و تیول در زمان زه‌امداری وزرای دربار 

چون وزرای دربار به‌اتکای اعیان و اشراف حکوست می کردند ناچار بودند» 
معاضدت آنان را جلب کنند» لذا مشاغل و مناصب بزرگ مادام‌الحیات به اعیان 
واگذار می‌شد» این رسم بیش از پیش توسعه یافت و تبول هم به‌تبعیت مشاغل 
مادام الحیات وآگذار می‌گردید» نه فقط مادام‌الحیات بود بلکه موروئی هم شد و بعد 
از مرگ صاحب تیول به‌فرزندان می‌رسید. شواهدبسیاری برای این نظر وجود دارد» 
فی‌المئل در پیمان اندلی [7]» «گونتران» و «شیلدبر» متعهد می‌شوند مشاغل و 
مناصب تیول ی که از طرف پادشاهان سابق به‌اعیان و اشراف وآگذار گرد يده محترم 
بشمارند و مادام که زنده هستند دارا باشند و ملکه‌ها و دختران و زنان بیوه 
پادشاهان حق دارند اموال ی که از خزانۀ دولت داشته‌اند» مادام‌الحیات حفظ کرده 
و به‌موجب وصیتنامه برای ورثۀُ خود بگذارند» این پیمان صریحا نشان می‌د هد که 
تبول موروثی هم بوده است. «ما رکولفوس» وقایع‌نگار دربار سلاطین فرانک نیز که 
وقایع روزانه را ثبت م ی کرده درطی تذ کره‌های خود ذ کر کرده که پادشاهان‌تیول 
و مناصب را مادام العمر به اشراف می‌دادند و دلیل مسلمی بر این اسر است. 

در اثر این بخششهاء گاهی دست دولت تهی می‌باند و عوایدی برای 
نگاهداری ارتش نبود. آن‌وقت درصدد تغییراتی در تیول برآمدند که عوایدی برای 
دولت و قشون پیدا شود. «شارل مارتل» تغیبراتی در تیول داد و تیولهای جدیدی 
احداث کرد که نباید با تیول قبل از آن اشتباه کرد» او با ارتش نیرومندی که به 
این وسیله تهیه کرد از تجاوز مسلمبن به‌خا کث فرانسه جلوگیری کرد. 

به هر حال مقصود از ذ کر این وقایع این بود که وقتی سلاطین در اثر فساد 
حکومت و يا به‌لزوم جلب اعیان و اشراف اچار شدند مناصب و مشاغل بزرگ را 
برای تمام عمر وآگذار نمایند» تیول را هم برای تمام عمر وآگذار م ی کردند. 
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۸ اراضی ملکی و خصوصی چگونه مبدل به‌تیول شد ۱ 

«ما رکولفوس» می‌نویسد: مردم ابلاکك خصوصی را برای اينکه تبدیل به 
تیول شود به‌شاه وآگذار م یکردند و شاه عین آن اراضی و املا ک را بهصاحبان آن 
برمی‌گرداند و صاحب تیول هر ساله از روی محصول املاکث خود چیزی به شاه 
می‌داد و درعین حال وارث خود را تعیین م ی کرد که بعد از مرگش عواید املا ک 
را به‌شاه بپردازد» به‌این ترتیب ملک خصوصی تبدیل به‌تیول می‌شد» اما چرا این 
کار را می کردند؟ این امر تعجبی ندارد بلکه باید علت آن را در سبک و کیفیت 
زندگی اشراف و اعیان جستج و کرد. 

در ادوار مل و ک‌الطوایفی آنهایی که تیول داشتند دارای مزایای خاصی 
بودند» اگ رکسی به‌آنها اهانت می کرد بایستی جریمۂ گزاف بپردازد» مثلا آگر یکی 
از یاوران شا ه که جزء اشراف و صاحب تیول بود به‌قتل می‌رسید قاتل بایستی 
ششصد سو جریمه بدهد» در حال ی که خونبهای دیگران دویست سو بود و خونبهای 
افراد رومی یکصد سو بودء به‌علاوه مزایای دیگری داشتند. اگر یکی از افراد از 
طرف دادگاه احضار می‌شد و از حضور امتناع می کرد به‌امر شاه احضار می‌گردید و 
آگر باز هم امتناع م ی کرد شاه دیگر از او حمایت نمی کرد» هیچ کس او را راہ 
نمی‌داد» نان و آذوقه به‌او نمی‌دادند تا از گرسنگی بمیرد و اموالش را هم ضبط 
می کردند. ولی آگر چنین شخصی جزء صاحبان تیول بود این رفتار با او نمی‌شد و 
قانونگذاران چنین قضاوت م ی کردند که شئون او احازه نداده در دادگاه حاضر شود. 
اشسخاص عادی که متهم به‌ارتکاب جرمی بودند دستشان را در آب جوش‌می‌گذاشتند 
آگر نمی‌سوخت متهم را تبرئه م ی کردند» ولی در مورد اشراف و صاحبان تیول چنین 
رفتاری نمی‌شد مگر در مورد فتل, کسی نمی توانست اشراف را وادا رکند در دادگاه 
عليه صاحب تیول شهادت بدهند» با اينکه موضوع شهادت در آن عه دکمال 
اهمیت را داشت» افراد عادی که از خدمت سربازی امتناع م ی کردند فرماندار 
نظامی آنها را شصت سو جریمه نی کرد و مادابی که این وجه را نداده بودند به 
بردگی و مشاغل پست گما رده می‌شدند» ولی اشراف و صاحبان تیول اگر از خدست 
سربازی سرپیچی می کردند به‌تعداد روزهای غیبت بایستی از خوردن گوشت وشراب 


خودداری نمایند. برای استفاده از این مزایا عده زیادی از مردم اماک خود را 
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تبدیل به‌تیول می کردند که در سلک اشراف درآیند و از مزایای آن برخوردار 
شوند تا بعد از مرگ هم اموالشان به‌عنوان تیول به ورثه برسد. 

این رسم مدت مدایدی رواج داشت» بخصوص در دوره هرج و مرح سلسلة 
دوم سلاطین فرانسه خیلی رایج بود» زیرا همه احساس می کردند باید جزء طبقه 
شراف باشند که حامیان بزرگ و نیرومندی از آنان حمایت کنند تا مال و جان آنها 
محفوظ بماند, در دورۀ سومین سلمله سلاطین فرانسه نیز این سم دوام داشت ولی 
از اماک تیول مواظبت کامل نمی‌شد» بخصوص که وقتی تبول به‌وارت منتقل 
می‌گردید به حهت عدم براقیت مورد اهمال و تبذیر واقع می‌شد» تا اینکه وضعیت 
املا کف تیول رفته رفته بد شد, بالااخره «شارلمانی» قوانین و مقررات زیادی برای 
توحه از املا ک تیول وضع کرد و دستور داد باید از تبول مثل املا کك خصوصی 
مراقیت شود. 

باید دانست صاحبان املا ک به‌طور دلخواه تیول را بر املا کك اختصاصی 
ترجیح نمی‌دادند بلکه برای تحصیل مزایا و اینکه در سایه تحصیل آن مزایا 
متشخص وسعین می‌شد ند » این کار را می کردند. 


٩‏ چگونه اموال کلیسا تدیل به‌تیول شد؟ 

در آغاز سلطنت فرانکها در گل عواید دولتی فقط به‌مصرف لشک رکشی 
می‌سید» چون پیکار و تهاجم جزو امور عادی بود و جنگها تعدد و تنوع داشت 
اموال غنبمتی جزو عواید خزانه می‌شد ولی بعدها عواید دولتی به‌بصارف دیگری 
رسید و خزانٌ دولت تهی شد, به‌طوری که «شیلپریک» نوه کلوویس در یکی از 
نطتهای خود شا کی است که: «خزانه تهی شده و اموال را به کلیساها بخشیده‌اند 
و عزت و حلال متعلق به کشیشان است.» شکایت سلاطین باعث شد که وزرای 
دربار به‌حان روحانیان و ارباب کلیسا افتادند و درصدد تصرف اموال آنها برآسدند 
تا حد ی که این دفعه صدای کشیشان بلند شد. «پپن» پادشاه گل شرقی برای ورود 
به‌گل غربی این موضوع را بهانه کرد و گفت کشیشان مرا برای حمایت خود و دفع 
شر وزرای دربار دعو تکرده‌اند [ء ۲] و چون بهانة او این بود نمی‌توانست اموال 
کلیسا را تصاحب کند» از طرفی اطرافیان خواهان تحصیل ثروت بودند و از جنگ 
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غنائمی می‌خواستند. بنابراین «پپن» هم برای تنسکین حرص آنان ابوال اشراف و 
نجبای گل غربی را تصاحب کرد و پس از پایان جنگ به‌معاضدت روحانیان و 
کشیشان قدرت خود را بسط داد. بعد از پپن پسرش «شارل‌مارتل» اسلوب قدیمی 
تیول را بهم زد و چون دید خزانۂ دولت تھی است و قسمت عمده املا ک مادام 
العمر به اشراف و نجبا وآگذار شده» سهم بزرگی هم در عهد پدرش به روحانیان داده 
ده و تروتها اعتدال ندارد و روحانیان دائماً هدیا و اسوال موقوفه را از مردم 


۰ ثروت روحانیان 

روحانیان خیلی ثروتمند بودند» اموال زیاد نصیب آنها می‌شد به‌طوری که در 
طی ادوار تاریخی فرانسه چندین مرتبه ثروت تمام کشور به‌دست آنان جمع شد ولی 
آنچه را که سلاطین و اشراف به‌روحانیان و کلیسا می‌بخشیدند با عناوین و وسایل 
مخصوصی از چنگ آنها بیرون می‌آوردند. علاقدمندی به‌بذهب باعث شد در دورۀ 
سلسلهٌ اول سلاطین کلیساهای بزرگی‌ساخته شود و بانیان برای حفظ کلیساها اموال 
زیادی وقف م ی کردند» ولی بعدا کشورگشایان اموال کلیسا را تصاحب کرده و به 
اطرافیان خود می بخشیدند و یا برای فرزندان خویش می‌گذاشتند. در زمان هجوم 
«نورماندها» کشیشان زیاد مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و اموال آنها به‌تاراج رفت 
زیرا نورساندها در عهد شارلمانی صدماتی دیده بودند. آن پادشاه بتهای آنها را 
درهم شکست و آنها را به‌دین مسیح دعوت کرد» تصور می کردند مح رک آن 
آزارها و صدمات کشیشان بوده‌اند. در این عهد تقریباً تمام کلیسا از بین رفت و 
کشیشی باقی نماند که دعوی اموال کند. 

در دور سلسله سوم سلاطین فرانسه باز در اثر علاقه سلاطین و اشراف و 
مردم به‌یذ هب ارپاب کلیسا دارای ثروت شدند» منتها اشخاصی که درکمین این 
اموال بودند مثلا آگر فلان پادشاه يا نجیب‌زاده اموال خود را در موقع مرك به 
کلیسا می‌داد فرزندش را از چنگ روحانیان دربی‌آورد به‌این جهت بین اشراف و 
روحانیان اختلاف بسیار روی داد» گرچه گاهی کشیشان به‌فکر حامی می‌افتادند و از 
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فلان دوک یا فرساندا ر کمک می‌خواستند و او هم مدتی حمایت کشیشان را 
م ی کرد» لیکن دوامی نداشت» سرانجام خود او در پایان به‌فکر ضبط اموال کشیشان 
افتاده از دست آنها می‌گرفت. در عهد بعضی از سلاطین سلسله سوم که علاقه به 
نظم و امنیت داشتند رورگا رکشیشان خوب بود ولی در دوره بعد باز اموال کلیسا 
مورد یغما قرار می‌گرفت, وقتی «کالون» سنگ اول بنای مذهب پروتستان رآگذاشت 
تمام ظروف و آلات و ادوات سیم و زر کلیسا را سکه زدند و در بوارد دیگر قباله و 
اسناد قدیمی اماک آنها را می‌سوزاندند و وال کلیسا را دست پهدست کرو 
می‌گذاشتند و دس تکشیشان به‌جایی نمی‌رسید. بر این اساس همواره کشیشان اموال 
زیادی به‌چنگ آورده و از دست می‌دادند و مجددآ اموال بیشتری بدست می‌آوردند. 


۱ وضع اروپا در زمان شارل مارئل 

«شارل‌مارتل» برای ضبط ابوال کلیسا با عوامل مساعد چندی مصادف شد و 
به‌این واسطه از داد و فریاد و اعتراضات آنان بیمی نداشت. اول آنکه سپاهیان وی 
او را دوست می‌داشتند و از نتایج اقدامات شاه نیز نصیبی می‌بردند؛ دوم آنکه خود 
حامی مسیحیت بود و با جنگهای معروف خود جلو تجاوز مسلمین را گرفت؛ سوم 
آنکه پاپ احتیاج مبرمی به‌دوستی او داشت و با مخالفت شدید لمباردها مواحه شده 
بود»دوستی پادشاه‌مقتد ر فرانک برایش لازم بود, به همین جهت گر گور یوس‌سوم [ه ۲] 
در سال , ٤ب‏ میلادی سفیر فوق‌العاده به‌دربار شارل مارتل فرستاد زیرا برای مقهور 
کردن لمباردها و تحکیم اساس سلطئت» محتاج به‌دوستی و مساعدت شارل بود. 

عدم رضایت روحانیان و کشیشان و ضبط اموال آنها باعث شد که در سال 
۸۸ میلادی اسقف شهر «اورلثان» سوسوم به سن‌اوشریوس [+۲] در عالم 
معراج روحانی منظره‌ای را مشاهده کند. این منظره موجب حيرت سلاطین و حکام 
آن زبان شد و تمام کشیشان فرانک در شهر «رسس» جمع شده صورت مجلسی تهبه 
کردند و برای لوئی لوژرمانیکك [ب ۲] فرستادند زیرا لوئی به‌قصد تاراج و تطاول 
اموا ل کلیسا وارد فرانک شده بود. منظرهةٌ معراج روحانی «سن اوشریوس» عبارت از 
این بود که بهآسمان پروا زکرده و شارل‌بارتل را می‌بیند که در طبقه پایین جهنم 


می‌سوزد» علت این مجا زات را از «حواریون» که حضور داشته‌اند می‌پرسد» می‌گویند 


۱۰۳۵ 


به‌علت غصب اموال کلیساست و حتی گناه تمام اشخاصی که در اموا لکلیسانصیبی 
برده‌اند به‌گردن شارل است و او باید قبل از روز جزا سزای گناهان خود را ببیند. 
کشیشان در ذیل صورت مجلس این منظره» توضیحات پایین را نیز علاوه کردند» 
پد ر شارل‌مارتل برخلاف فرزند ناخلف خود با کلیسا به‌عدالت رفتار می کرد و اموال 
کلیسا را از غاصبین گرفته مسترد کرد و مقر رکرد هر کس اموال کلیسا را در دست 
دارد دوازده دینار به‌حساب هرخانوار به کلیسا بپردازد و همچنین «شارلمانی» با 
کلیسا به عدالت رفتارکرد و در اسوال کلیسا دخل و تصرف نکرده و ډه 
بازماندگان خویش نیز این توصیه را کرد که با کشیشان به‌همین ترتیب رفتا رکنند. 
توضیحات کشیشان درست بود. «پین» همین رویه را داشت حتی امر کرد 
خانه‌های کشیشان و صومعه‌ها را مرست کنند» همچنین در مورد رفتار شارلمانی نیز 
صحیح بود زیرا او درسال س .۸ میلادی در شهر اکس لاشاپل [م ۲] در سورد 
اموال کلیسا فرمانی صادر کرد که از دخل و تصرف مصون باشد و از جانشینال خود 
این تقاضا را کرد. لوثی شکم‌بزرگ هم برطبق فرمان و وصیت شارلمانی رفتار کرد 
ولی بعد از او فراموش شد تا حد ی که امرا و حکام در حوزةٌ حکوست خود و برطبق 
ارادءٌ شخصی استنها را از صومعه‌ها ‏ و کلیساها اخراج هی کردند. کلیسا و ابوال آن 
برای کشیشان موروئی شد و از پدر به‌پسر می‌سید. امرا هم توجهی به‌نگاهداری 
انی گر و می هن وای اجان عا می را کا 
برداشته و به‌جای دیگر می رفتند تا در عهد شارل طاس در ہہ میلادی فرسانی 
صادر شد که نمایندهٌ شاه می‌تواند در صوامع وکلیساها به‌تفتیش بپردازد» آن‌وقت 
دخالت درباریان در ام رکلیسا رسمی شد. برای استرداد ابلاک و اموال کلیسا 
مقرراتی وجود داشت ولی سلاطین و امرا توجه نمی کردند. پاپ در سال ه بم کتبا 
کشیشان را ملامت می کرد که چرا طبق مقررات درصدد احقاق حق خود برنمی‌آیند 
کشیشان جواب دادند که به‌اقدامات و اظهارات ما ترتیب اثر داده نمی‌شود. 
اکشیشان به«شارل طاس» نامه نوشته و مقررات را خاطر نشان کردند و استرداد 
املا کک کلیسا را خواستند ولی شارل ترتیب اثر نداد. 
مشاجره و اختلاف کلیسائیان و حکومت دوام داشت تا وقتی که نورباندها 


به‌سرزمین فرانک هجوم آوردند و همه جیز روحانیان را از دستشان گرفتند و به 
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اختلافات خاتمه دادند. 


۲ وضع باج مخصوص برای كمك به کلیسا 

باج مخصوص ی که پپن مقر داشت غاصبان تیول کلیسا بپردازند مواجه با 
مشکلاتی شد و عملا به کلیسا کمکی نکرد» آن‌وقت اچارشد مقررات دیگری وضع 
کند. «شارل‌مارتل» هم اموال کلیسا را بین نجبا و سران سپاه قسمت کرد و تا زسان 
شارلمانی نیز این وضعیت باقی بود. شارلمانی نمی‌توانست این اموال را مسترد کند 
زیرا از طرفی به‌سپاه و لشکر محتاج بود و از طرفی متدین بود و مایل نبود به‌واسطه 
فراهم نبودن وسایل مالی وضعیت صوامع و کلیساها بد باشد لذا مقرر داشت آنانی 
که اموال کلیسا را به‌عنوان تیول دارند باید عوارض و يا باج مخصوصی بپردازند. 
نتیجه این قانون آن شد که غصب اموال کلیسا مسلم گردید و در ادوار بعد مد رک 
ادعای روحانیان شد. بعضی از مورخان گفته‌اند وضع باج کلیسا مربوط به‌زمان قبل 
از شارلمانی بوده ولی دلایل خود آنها برخلاف منظورشان می‌باشد زیرا چندین قرن 
تاز اران ااانه و ر قزر د ات که تایت از امال کا جاح .و 
مالیات گرفت. این اساسنامه ثابت م ۍکند نه فقط کلیسا باج نمی‌گرفته بلکه باج 
میداد ه که چنین قانونی برای معافیت آن وضع شده است» بعد از آن در صورت‌مجلس 
شورای مذهبی شهر ماکون [و ]که در ره میلادی منعقد شده اسم مالیات و 
باج را در مورد کلیسا می‌شنویم» این صورتمجلس نیز نشان می‌ده د که کلیسا قبلا 
بالیات می‌داده و از تاریخ انعقاد شورای مذ هبی ما کون دیگر نپرداخته است. 

و ابا اينکه کلیسا از دیگران به‌عنوان باج یا مالیات یا کمک خرج یا 
مستمری چیزی دریافت می‌داشته در این مورد بايد دانست که روحانیان در تمام 
ادوار مردم را به‌دادن مستمری تشویق م ی کردند لیکن جنبه قانون و الزام‌نداشت» 
بلکه دوستانه و اخلاقی بود. وقتی پپن مقرر داشت به کلیسا باج بدهند چون قانون 
بی‌سابقه‌ای بود با مقاومت و نفرت شدید اشراف و نجبا مواجه شد بخصوص که خود 
پپن نمی‌داد ولی شارلمانی خود مقدم‌تر از همه به کلیسا باج داد و مقرر داشت‌تمام 
ابلاک تیول او به کلیسا باج بدهند. به‌این جهت عده زیادی از اشراف به تبعیت 
پادشاه عوارض کلیسا را پرداختند لکن توده رغبت کاملی نداشت و نمی‌خواست 
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برخلاف منافع خود به کلیسا باج بدهد آن‌وقت در یک سال قحطی شورای مذهبی در 
سال ٤۹ں‏ در فرانکفورت [.۳] صورت‌مجلسی تدوین و امضا گردید که مفادش 
این بود: «علت قحطی این است که بسیاری از خوشه های گندم خالی بوده و ثمر 
نداشته‌اند و صدای شیاطین شنیده شده که گندمها را خورده‌اند و می‌گفتند چون 
صاحب املا ک و مزارع مستمری کلیسا را نداده‌اند ما گندمها را خوردیم» از آن 
پس مقرر شد عموم مردم به کلیسا پاج بدهند و مالیات مخصوصی وضع شد که تمام 
آن را به‌صندوق کلیسا می‌پرداختند» وضع این مالیات نیز با مقاوست توده مواحه 
شد زیرا پرداخت این مالیات سربار عوارضی بود که برطبق قوانین کشوری مردم 
برعهده داشتند. به‌این جهت با کمال عدم رضایت می‌دادند» حتی بعد از مرگ شارلمانی 
هم این عدم رضایت وجود داشت تا در زان لوئی شکم بزرگ مردم حاضر شدند 
یک‌جا مبلغی بپردازند و از دادن عوارض به‌طور مستمری معاف شوند ولی نه 
«لوئی» قبول کرد نه فرزندش «لوتر» و خواه و ناخواه عوارض به کلیسا پرداخت شد. 

از آنچه گفتیم این نتیجه به‌دست می‌آید که وضع پاج و عوارض کلیسا در 
زبان «شارلمانی» صورت گرفت و علتش این بود که شارلمانی شخصاً مسیحی متدین 
بود و برای تظاهر و ریا یا سیاست به کلیسا کمک نکرد» بلکه ایمان داشت, 
شارلمانی پادشاه بزرگی بو که می‌خواست کشورش قرین نظم باشد و کارهای افراد 
مردم رونق داشته باشد, به‌همین جهت برای مالیات کلیسا مصارف مخصوصی مین 
کرد و دستور داد این عوارض را چهار قسمت کنند یک قسمت را صرف احداث 
کلیساهای جدید و مربت کلیساهای سابق بنمایند؛ قسمت دوم را به مصرف 
کشیشان برسانند؛ قسمت سوم صرف معاش روحانیان شود و قسمت چهارم برای فقرا 
و مستمندان مصرف گردد. او برای اینکه اجحافات جدش شارل‌مارتل را جبران کند 
وصیت کرد که اموال منقول او را به‌سه قسمت متساوی تقسیم کنند» دو قسمت آن 
را بین بیست و یک م رکز روحانی امپراتوری پهناورش تقسیم نمایند و هریک از آن 
قسمتها بین م رکز حوزه روحانی و اساقفه تابع آن تقسیم شود و یک ثلث دیگر از 
اموال را به‌چهار قسمت کنند» یک ربع آن را به‌فرزندان و نوه‌های خود تخصیص 
داد» سه ربع دیگر را نیز مخصوص روحانیان و خیرات و ببرات کرد. رویة او نشان 
می‌د هد که در عین خیرات منظورش نظم و ترتیب کشور نیز بوده است. 
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۳ انتخاب اسقفان و کشیشان 

وقتی کلیساها گرفتار فقر و فاقه شدند» سلاطین به کشیشان توجه تکردند و 
انتخاب اعضای روحانی را به‌خود روحانیان وآگذا رکردند و از توقعات و زحمات 
ای ن کار فراغت یافتند و در اثر این وضعیت حا کمیت کلیسا در حوزه خود سملم شد 
و در واقع تعویضی بو که به‌جای املا ک کلیسا به‌آن تفویض گردید. برطبق این 
رویه «لوئی شکم‌بزرگد» مردم روم را در انتخاب پاپ آزاد گذاشت و آزادی 
انتخابات را در مورد واتیکان مقر پاپ و حوزه‌های روحانی رعای تکرد. 


۴ . تیول درعهد شارل مارتل 

«شارل مارتل» جد «شارلمانی» اموا ل کلیسا را ضبط کرد و به‌دیگران‌بخشود 
و قسمتی را به‌عنوان تیول مادام‌العمر واگذا رکرد و قسمتی را برای هميشه به‌عنوان 
تیول دا دکه بین فرزندان صاحبان آنها تقسیم می‌شد و قسمتی را هم به‌عنوان ملک 
شخصی به‌دیگران وآگذا رکرد زیرا صاحبان آنها از طبقهٌ مردمان آزاد بودند و به‌شاه 
خدمت م ی کردند و در جنگها شرکت می کردند به همین جهت این املا ک را شاه 
به‌عنوان ملک شخصی به‌آنها می‌داد. 


۵ دنبالة موضوع 

چون اموال کلیسا در عهدی سبدل به‌تبول و تیول در عهدی مبدل به‌اموال 
کت می‌شد» صاحبان این دو نوع ملک خصوصیات یکدیگر را کسب کردند و 
اموال هم مقررات مربوط به‌هم را دارا شدند. ارباب کلیسا مثل صاحبان تیول دارای 
افتخارات مخصوصی شدند و چون حق قضاوت همواره با داشتن تبول توأم بود» 
ارباب کلیسا نیز مثل اشراف دارای حق قضاوت شدند. 


ء ‏ اختلاط وزارت دربار با ساطت 

در پایان سلطنت مروونژین [,] وزرای دربار دارای قدرت زياد بودند 
و سلاطین اسمی بیش نداشتند. در این زمان وزرای دربار از طرف مردم انتخاب 
می‌شدند» اما سلطنت موروثی بود و چون مردم همواره علاقه‌مند بودند که پادشاه از 
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خانواده سلطنتی انتخاب شود وزرای دربار اگر می‌خواستند به‌میل خویش پادشاهی 
را بر تخت بنشانند بنا به‌تمایل مردم از همان خانوادة مروونژین انتخاب می کردند. 

توجه مردم به‌سلطنت و پادشاهی «پین» را به‌این فکر واداشت که دو عنوان را با 
هم مخلوط کند و به‌نفع خویش استفاده نماید» فکر پپن عملی شد و در آغاز سلسلۀ 
دوم سلاطین فرانسه شغل وزارت دربار و سلطنت با هم مخلوط شد و ملت وزير 
دربار را همواره از خانوادۀ سلطنتی که خانواده پین بود انتخاب م ی کرد. سلطنت 
نیز در خانوادۂ پین موروئی شد تا وقتی که شارلمانی نوادهٌ پین به‌سلطنت رسید و به 
مناسبت عظمت و اقتدار او دومین سلسلهٌ سلاطین فرانسه به نام « کارولنژین» نامیده 
شد و اغلب مورخین شارلمانی را سرسلسله کارولنژین می‌دانند. چون پپن اساسا از 
خانوادۀ مروونژین نبود و غاصب تخت و تاج بود پدر روحانی کوانت [ ۳۲] 
مورخ معاصر می‌گوید: پاپ هرگز رضایت نداد سلطنت از خانواد؛ُ مروونژین به 
خانوادۀ پپن منتقل شود به دلیل اينکه این کار برخلاف عدالت بود ولی این‌سورخ 
درستکار دارای قلب صاف و پا کک است و تاریخ را از دریچۀ احساسات خودمی‌نگرد 
و حال آنکه نمی‌توان تاریخ را با احساسات شخصی تغییر داد. حقیقت این است که 
بعد از فتوحات و وزارت و خوانسالاری د وک «پین» «خانواده مروونژین» سلطنت 
نداشتند و وقتی پپن تاج سلطنت بر سر گذاشت فقط زیدت سلطنت را بر تن کرد و 
چپزی بر بزایای او افزوده نشد و در واقع انتقال سلطنتی نبود تا پاپ رضایت ندهد. 
بعضیها تاجگذاری پپن را به‌منزلهٌ انقلاب تلقی کرده‌اند درصورتی که نتیجۀ انقلاب 
بود و بعد از آن هيچ‌گونه تغیبری در شئون زندگی فرانسویها پیدا نشد. 

انقلاب واقعی در آغاز سلطنت سوبین سلسلۀ سلاطین فرانسه وقتی که 
هوک کاپه [۳۳] بر تخت نشست» صورت گرفت زیرا رژیم هرج و مرج اواخر 
سلسلةٌ دوم به‌رژيم سلطنتی تبدیل شد و تیول بزرگی به‌سلطنت ضمیمه گردید و 
قسمت اعظم اشراف و نجبا و صاحبان تیول طوق اطاعت شاه را بر گردن نهادند و 
هرج و مرج از بین رفت. 


۷ سم مخصوص انتخاب سلاطین کارولنژین 
وقتی «پپن» نزدیک مرگ بود پسران او «شارل» و کارلومان [ع۳] در 
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کلیسا تقدیس شدند و روغن مقدس روی پیشانی آنها مالیده شدء اشراف فرانسه 
عهد کردند هیچ کس را جز از خانواد؛ یپن به سلطنت انتخاب ننمایند. قبلا فرانکها 
همواره پادشاهان را از خانوادۂ سلطنتی انتخاب م ی کردند ولی وقتی سلطنت به 
سلسلةٌ دیگری منتقل شد این رسم قدیمی و مقدس از بین رفت و از قید آن آزاد 
شدند. پپن در دم مرگ (سال ۸ں) با حضور اشراف و روحانیان در شهر 
سن دنیس [هس] مجلسی تشکیل می‌دهد و برحسب اختیارات پدری و تمایل 
بزرگان کشور خود را بین دو پسر خود تقسیم می کند. وجود این مجلس ثابت 
م ی کند که ملت حق داشت ه که پادشاه انتخا ب کند به‌شرط اینکه از خانوادۀ سلطنتی 
باشد, در تمام دورء ساسله دوم سلاطین فرانسه این رسم جاری بود» شارلمانی هم 
به‌موجب وصیتنامه» امپراتوری خویش را بین سه فرزندش تقسیم و توصیه کرد در 
صورتی که ملت با انتخاب اولاد یکی از فرزندان او به‌سلطتت موافقت کند عموهای 
او نباید مخالفت کنند. «لوئی شکم‌بزرگ» نیز عیناً به همین ترتیب وصیت کرد و 
کشور را بین فرزندان خود تقسیم کرد. «لوئی الکن» وقنی پادشاه شد در 
ضمن سوگند وفاداری به کشور و ملت خود گفت : «من به‌یاری خداوند بزرگ و 
تمایل ملت به‌سلطنت انتخاب شده‌ام و سوگند یاد می‌نمايم که همواره حامی ملت 
و حافظ کشور باشم.» 

نه تنها سلاطین سلسلهٌ دوم بلکه کشورهایی که بعد از نجزیه امپراتوری 
شارلمانی به‌وجود آمدند این رسم را داشته و رژیم آنها در مورد انتخاب شاه به‌این 
ترتیب بود که با تمایل ملت از بین خانوادۂ سلطنتی شاه را انتخاب می کردند» 
مثلاً درسال . وم در شهر «والنسیا» یکی از ایالات کنونی اسپانیا جوانی موسوم به 
لوئی [وم] را به سلطنت سرزمین آرلس [یس] انتخاب کردند بدان علت که از 
خانوادهٌ سلطنتی بود پادشاهان عهد او نیز وی را به‌رسمیت شناخته به‌دربارش سفیر 
فرستا دند. ۱ 


۸ شارلمانی 
شارلمانی یکی از سلاطین بزرگ دنیا بود. اصلاحات بزرگی کرد که هرگز از 
صفحات تاریخ محو نمی‌شود. این پادشاه از اجحاف اشراف و نجبا به‌سایرین ممانعت 
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کرد. شارلمانی اختیارات دولت را تعدیل کرد» زمام امور در دست خودش بود و 
اشراف را همیشه مشغول می کرد و به‌جنگ می کشاند که هوای سلطنت تکنند» 
پسران خود را طوری تربی ت کرد که از توطئه خودداری کرده و آلت اجرای مقاصد 
او باشند و مقررات خوبی وضع و اجرا کرد. شارلمانی نابغه‌ای مال‌اندیش بوده قبلا 
عوامل فساد را از بین می‌برد که زیردستان او بهانه برای مفاسد خویش نداشته 
باشند و نتوانند سهل‌انگاری و عذرتراشی کنند» به‌طور ی که شیوهٌ سلاطین بزرگ 
است مقصرین را تنبیه می کرد ولی از عفوهای به‌سوقع هم دریغ نمی کرد» 
نقشه‌های او در عین‌حالی که وسیع بود با نهایت سادگی اجرا می‌شد به‌این جهت 
کارهای بزرگ را با سهولت انجام می‌داد و بر مشکلات فائق می‌آمد. شارلمانی 
هميشه در کشور پهناور خود گردش م ی کرد و هر نقطه‌ای را محتاج به اصلاح 
می‌دید در آنجا توقف می کرد. اولین پادشاهی بود که تشخیص داد پایتخت پادشاه 
اگر متح رک باشد بهتر از آن است که در یک نقطه ثابت بماند. این پادشاه از 
مخاطرات نمی ترسید و در عین‌حال از مخاطرات بی‌ثمر پرهیز می کرد و با مهارت 
کامل از توطٌ اطرافیان جلوگیری م ی کرد. او اخلاق ساده‌ای داشت و بسادگی 
زندگی می کرد و مایل بود با اطرافیان خویش زندگی کند. تنها ایرادی که بهاو 
گرفته‌اند این اس ت که زنها را خیلی دوست می‌داشت ولی آگر درنظر داشته باشیم 
که پادشاهی با اينهمه مشاغل سنگین محتاح تفریح است و باید مغزش را تسکین 
دهد و برای روز بعد آباده باشد از این رویه بد می‌توانیم صرفنظر کنیم. شارلمانی 
در مخارج رعایت اعتدال را مین .کرد و چنان املا کک خود را با دقت مواظبت و 
نگهداری می کرد که سرپرست هر خانواده‌ای باید طرز خانه‌داری و عقل معاش را 
از او یاد بگیرد. این پادشاه ثروت زیادی بهم زد ولی این جمع‌آوری ثروت از راه 
عدل و انصاف بود» زیرا در جمع‌آوری عواید خویش دقیق بود حتی دستور می‌داد 
علنهای هرز باغ و تخم‌مرغهای او را بفروشند. از فرامین و مقررات او برمی‌آید که 
مردی منصف و عادل بوده‌است زیرا ثروت قبایل وحشی تاتار و هون را بین ملت 
قسمت کرد و کمک بزرگی به‌ازدیاد ثروت ملی نمود. 
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۹ . دنبالة موضوع فصل قبل 

«شارلمانی» و جانشینان نسل دوم و سوم اوک هکشور پهناوری داشتند 
می ترسیدند اشراف و امرا را به حکومت ولایات دور دست بفرستند به‌این‌جهت مرا کز 
روحانی به‌وجود آوردند و حکوست را در جاهای دوردست به اساقفه واگذا رکردند و 
به‌آنان تیول دادند و از این کار چند فایده بردندء اولا کشیشان در حفظ تیول 
دقیق تر و مراقب‌تر بودند؛ انیاً وجود عد زیادی مرا کز روحانی مانع از تهاجم ملل 
دیگر بخصوص سا کسونها می‌شد؛ الا روحانیان ملل مغلوب را عليه سلاطین 
تحریک نمی کردند بلکه در مقابل آنان محتاج حمایت شاه بودند. 


۰ لولی شکم بز رکف 

«آوگوست» امپراتور روم وقتی به‌مصر رفت دستور داد قبر اسکندر را بشکافند 
تا جسد آن جهانگشای بزرگ را ببیند. درباریان گفتند آیا مایل هستید جسد سایر 
سلاطین بطالسه را هم ببینید» آوگوست گفت: مقصودم دیدن جسد یک پادشاه‌است 
نه اينکه لاش اموات را ببینم, در تاریخ دومین سلسله سلاطین فرانسه هم «پپن» 
و «شارلمانی» پادشاهانی بودند که جلب توجه می کنند» سایرین در حکم لاشۀ 
ابوات هستند. یکی از آنها همین لوئی شکم‌بزرگ پسر شارلمانی است که مرد ابله 
و بوالهوسی بود اگر خصائل نیکوئی هم داشت عملا کاری نکر د که آن صفات 
برو زکند. این پادشاه نتوانست جلب قلوب کند بلکه دشمن زیادی برای خود تراشید. 
قبل از اینکه به‌«دربار» برود عده‌ای را فرستاد تا آنهایی که فحشای خواهران او را 
تشویق کرده‌بودند» دستگیر و مجازات نمایند و مأمورین او با کمال بی‌رحمی مردم 
را اذیت کردند. اند کی بعد برنارد [۸م] پادشاه ایتالیا را که برادرزاده‌اش بود 
کو رکرد و او از این درد مرد. موهای سر برادران خود را تراشید که آنها را از 
سلطنت محروم کند [وم] وکاملا خلاف وصیت پدرش رفتا رکرد. بعد از مرگ 
زوجه‌اش هیرمن‌گارد [.:] با ژودیت [,ع] ازدواج کرد و یک پسر از او 
پیدا کرد. این پادشاه با هوسرانیهای خود باعث تشتت و هرح و هرج خانوادة 
سلطنتی‌گردید» دائماً تقسیم‌اسلا ک خویش را تغییر میداد و فرزندان خود را مأیوس 
می کرد به‌این جهت اشراف و نجبا به‌سوگند او بی‌اعتنا می‌شدند و فرزندان او برای 


۱۰۳۳ 


تحکیم مالکیت خود به روحانیان متوسل می‌گردیدند. بالاخره «آگوباره یکی از 
فرزندان او حبله‌ای کرد و برای لوئی وانمود کرد که «سه روز روزه گرفته و به‌راز و 
نیاز مشغول بوده تا آنکه از آسمان به‌او الهام شد که بايد نماینده‌ای نزد پاپ 
بفرستد تا امپراتوری او را اعلام کند و املا ک خود را نیز بین اولاد خود قسمت 
کند.» این دعوی «آگوبار» ناشی از حمایت روحانیان و موهوم پرستی پدرش لوئی‌بود 
بالنتیجه دشمنان زیادی برای لوئی پیدا شد که یکی دو دفعه نزدیک بود او را 


۱ دنالة موضوع 

سیاست ماهرانة شارلمانی آنقدر دوراندیشانه بود که با وجود عدم لیاقت و 
بوالهوسی «لوئی» باز هم خارجیان از حکوست لوئی می‌ترسیدند. 

سلاطین گذشته یعنی «شارل مارتل»» «پپن»» «شارلمانی» بر حسب اقتضای 
وقت گاهی با روحانیان علیه اشراف و زمانی با نجبا علیه روحانیان متفق می‌شدند و 
همواره تعادل را حفظ می کردند اما «لوثی» هم نجبا و هم روحانیان را از خود 
رنجاند» روحانیان را از جنگ و لباس رزم پوشیدن ممنوع کرد» بعضی از اشراف و 
نجبا را از مشاغل و مناصب خود محروم کرد و برخی طبقات پست را در سلک 


اشراف وارد کرد به‌این جهات هر دو دسته او را ت رک کردند. 


۲ دنبالة موضوع 

لوئی شکم‌بزرگ اموال سلطنتی را متفرق کرد و به‌این و آن بخشید تا جایی 
که دولت فقیر شد و ضعف بر او چیره گردید. نیتارد [ ٤۲‏ ] بهترین مورخ آن عهد 
با اینکه از نوادۂ شارلمانی بود می‌گوید شخصی موسوم به‌آدلهار ]٤۳[‏ بقدری 
در لوئی نفوذ داشت که پادشاه تمام اعمال را برحسب نظرید او انجام می‌داد و 
اموال سلطنتی را برطبق دستور او به‌اين و آن می بخشید تا جایی که فقر دولت به 
درجه‌ای رسید که در دورۀ بعد هم جبران آن ممکن نگردید و به‌واسطۀ نداشتن پول 
نتوانست قبایل غارتگر نورماند را سر کوب کند. این فقر در دور «شارل طاس» هم 
بود و بعد از آن در دورهٌ «لوئی الکن» هم ادابه داشت تا اينکه هینکمار [ء 5 ] 


۱۳۳ 


یکی از مصلحین آن عهد شاه را وادا رکرد که مجمع ملی را تشکیل داده و برای 
مخارج دربار تقاضای کمک کند. 


۳ دنبالة همین موضوع 

روحانیان که بر حسب تحریک فرزندان لوئی شکم‌بزرگ بر ضد او اقداماتی 
می کردند از رفتار خود پشیمان شدند» زیرا با اينکه لوئی آنهارا دچار تضبیقاتی کرد 
مع هذا به اموال کلیسا نظری نداشت و میل نداش ت کلیسا به‌دست مردم عادی‌بیفند 
در صورتی که فرزندان او اموال کلیسا را از دست روحانیان می‌گرفتند, 

جنگهای داخلی زمان این پادشاه که ناشی از سوء‌سیاست و بوالهوسی او بود 
بعد از مرگش شدت کرد و فرزندان او هر یک م ی کوشیدند بزرگان کشور را عليه 
دیگران با خود همدست نمایند و برای این منظور اموال کلیسا را الب گرفته به 
اشراف می‌دادند و اشراف هم از موقع استفاده کرده اموال کلیسا را می‌بردند بطوری 
که اختلاف و مشاجره بین روحانیان و نجبا در سالهای عم و بعر و بعم و 
دهم و ۸۰۸ شدت داشته است و اشراف از استرداد اموال کلیسا خودداری 
می کردند. 

از یک‌طرف «لوئی» کلیسا و صومعه می‌ساخت و به‌ارباب کلیسا تیولهای بزرگ 
می‌داد از طرف دیگر فرزندان او اموال کلیسا را تصاحب می کردند و باز بهوسیلۀ 
خیرات و مبرات اسوال تازه نصیب روحانیان می‌شد. به‌هر حال در این دوره 
کلیسائیان وضع ثابتی نداشتند و بالاخره در پایان سلطنت «شارل طاس» روحانیان 
مأیوس شدند و مشاجره خاتمه یافت. گرچه روحانیان پادشاه را نکوهش م یکردند 
ولی بی‌فایده بود و چون بنیان سلطنت نیز در اثر این مشاحرات ضعیف‌گردید سلاطین 
احساس کردند باید جبران کنند و روحانیان را راضی نگه‌دارند و با آنان متحد 
شوند تا به‌قدرت و نفوذ خود بیفزایند ابا روحانیان سر باز زدند و دعوت سلاطین را 
نپذیرفتند و اقدابات آنها برای تضعیف سلطنت تأثیر ناگوار خود را بخشید. این 
سلاطین برای جلب روحانیان قوانین خود را تابع قوانین کلیسا کردند و سجازاتهای 
. روحانی و دینی را با مجازاتهای عرفی توأ م کردند و کشیشان را به‌نمایندگی شاه در 
ولایات انتخاب کردند تا کنتها و فرمانداران نظامی مزاحم آنان نشوند. نتیجۀ این 


۱۰۳۵ 


اقدابات آن بود که روحانیان دیگر نتوانستند به تخنیف و تحقیر شاه بپردازند ولی 
یک عامل بزرگ دیگر موجب شد که سلطنت به‌باد رود و ما در فصول آینده بیان 
خواهیم کرد. 


۴ ۲ مردان آزاد شایستگی داشتن تیول را احراز کردند 

در گذشته گفتیم مردان آزاد تحت فربانده ی کنتها به‌جنگ می‌رفتند ز اشراف 
و تجبا تحت فرماندهی نجبای مافوق خود به‌بیدان پیکار روانه می‌شدند» این‌وضعیت 
سبب می‌ش د که گاهی فرمانداران نظامی و گاهی اشراف نفوذ زیادی داشته باشند. 

مردان آزاد که به‌جنگ می‌رفتند رفته‌رفته توانستند بتدریج از دور سلطنت 
گونتران تا عصر شارلمانی تیولی به‌دست آورند. این موضوع را با مدارکی نظیر 
«عهدنامة آندلی» که درسال په بین گونتران و شیلدبر و ملکه «برونهو» منعقد شده 
است و «وصیتنامه شارلمانی»» و همچنین با «سند تقسیم اموال لوئی‌شکم بزرگ» می‌توان 
اثبا ت کرد. مقررات این سه سند دربارهة تیول نسبت به‌اشراف و نجبا یکسان و مشابه 
است ولی در سورد آزادمردان مقررات این سه سند تفاوت می کند. در عهدنامة‌آندلی 
ذکری از تیول مردان آزاد نشده ولی در دو سند دیگر در این موضوع بحث شده 
است و می‌رساند که در خحلال دورهة عهد نامه آندلی ۳ مان شارلمانی و لوئی زسم 
حدیدی به‌وحود آمده‌است. 

نصور می رود که این رسم از عهد شارل مارئل و در نتیجۀُ سیاست او به 
وجود آمده باشد چه او اموا ل کلیسا را از روحانیان می‌گرفت و به‌عنوان ملک‌شخصی 
و يا تیول به‌سپاهیان و سربازان خود می‌داد. بدین‌ترتیب انقلابی در رسوم فثودالی 


علل اصلی انحطاط سلسلة دوم سلاطین فرانسه 


۵ ۰۲ تحولات در آه2 خصوصی 
شارلمانی که اماک و امپراتوری خویش را بین فرزندانش قسمت کرد مقرر 
داشت صاحبان تیول از عواید تیولی خود فقط در قلمرو پادشاه خویش برخوردار 


۱۰۳۶ 


خواهند شد ولی صاحبان املا ک شخصی ولو اينکه ملک آنها در قلمرو شاه دیگر 
باشد باز هم می‌توانند از عواید آن بهره‌مند شوند و نیز مقرر داشت افراد 
آزاد می‌توانند بر طبق دلخواه خویش در هر یکك از کشورهای سدگانه برای دریافت 
تیول پیشنهاد بدهند» لوئی شکم‌بزرگ هم به‌تقلید پدرعیناً این مقررات را در ' 
وصيتنامة خود گنجاند. 

مردان آزاد که دارای تیول می‌شدند بایستی از چهار خانوار املا ک خصوصی 
خود یک نفر سرباز ب‌جنگ بفرستند» گرچه از این مقررات سوءاستفاده شد ولی 
شارلمانی و پپن [ه ع] (پادشاه ایتالیا) از سوء‌استفاده جلوگیری کردند. 

برحسب نظریهٌ مورخین جنگ فونتنای [ع] موجب تضعیف ساطنت 
گردید ولی در عین‌حال باید به عوامل دیگری ه مکه در این کار مداخله داشته 
توجه کرد. من‌جمله پیمان فرزندان لوئی شکم‌بزرگ وضع سیاسی فرانسه را تغیبرداد 
زیرا در این پیمان اجازه داده شده‌بود که هر مرد آزاد هر کس را می‌خواهد به‌عنوان 
متبوع برای خود انتخا بکند» اعم از اینکه یکی از اشراف یا پادشاه باشد. بعد از 
این عهدنامه هر مرد آزادی می‌توانست برطبق میل خویش امور ملک خود را 
تحت قضاوت شاه یا یکی از اشراف قرار دهد و به‌این ترتیب ملک شخصی را به 
صورت تیول درآورد. نتیجه این شد که مردان آزاد رفته‌رنته تابع و متبوع یکدیگر 
شدند زیرا وقتی آزادی خود را تابع شاه و یا یکی از اشراف قرار می‌داد در سلک 
نجبا قرار می‌گرفت و سایر مردان آزاد خود را تابع او می کردند. تغیبر دیگری که 
این پیمان در وضع فرانسه داد» این بود که هرگاه بردی ملکث خصوصی خود را 
مبدل به تیول می کرد به‌موجب مقررات این پیمان تیول را از او گرفته و به 
فرزندانش می‌دادند. 

از این پیمان مردم خیلی استفاده کردند زیرا قبل از آن اگر یک نفر زمینی 
و یا چیزی را از متبوع دریافت می‌داشت ولو اینکه کمترین ارزش را داشت 
نمی‌توانست متبوع خود را ت رک کند ولی به‌موجب این پیمان به‌طوری کهگفتيم حق 
انتخاب متبوع آزاد شد و رعایا املاکک را ول کرده به جای دیگر می‌رفتند و تابع 


دیگری می‌شدند» شارل طاس هم این موضوع را تشویق کرد. 


۱/۳۷۲ 


۶ ۲. تذییر ات درتیول 

قبل از انعقاد پیمان فرزندان لوی تغییراتی در تیول و اماک خصوصی راه 
نمی‌یافت. رسم کلی این بود که شاه اختیار مطلق تیول را داشت و به‌ه رکس 
می‌خواست می‌داد» سپس صاحبان تیول در مرحلهٌ بعد تیول خود را به‌افراد دیگری 
می‌دادند ولی اگر صاحبان تیول اولیه می‌مردند شاه تبول را به‌دیگری می‌داد و او 
خود کسانی برای خویش انتخاب می کرد که در درجۀ دوم صاحب تیول باشند. 
در واقع صاحبان تیول درجه دوم اطمینانی نداشتند و متزلزل بودند. و تا زبانی که 
شاه اختیار مطلق را داشت وضع تبول به‌همین منوال بود» وقتی هم اند کی از این 
اختیا رکاسته‌شد و تیول مادام‌العمر به‌اشراف وآگذار گردید باز هم به‌همین منوال 
بود» زیرا وقنی صاحب تبول می‌مرد شاه تیول را به‌دیگری می‌داد» وقتی تیول 
موروٹی شد وضع تغییر کرد» زیرا تبول درجة دوم و سوم هم موروئی شد و درچنین 
وضعیتی پادشاهان قدرت اولیه را نداشتند. در این زمان تیول درجهٌ اول و دوم با 
شعائر مخصوصی واگذار می‌شد و رسیت داشت ولی واگذاری تیول درج سوم به‌طور 
عادی صورت ی گرفت و اغلت ین گرفته می‌شد, لذا تیول درج اول و دوم 
موروئی شده به‌فرزندان صاحب تیول می‌رسید. 

دو نفر از و کلای مجلس سنای ميلان د وکتاب راجم به‌تیول نوشته‌اند که 
مسیوق به‌چند قرن قبل است» در این د وکتاب که اغلب مأخذ تذ کره‌نویسان 
است تیول درجة سوم را نیز سوروئی دانسته و دارای وضع ابت نوشته‌اند. این 
موضوع با نوشته‌های من تباینی ندارد» زیرا بالاخره کلیه تبول موروثی شد. در عهد 
نگارش این د وکتاب وضع تیول درج سوم این بو که آگر صاحب آن در جنگ 
با متبوع ش رک تکرده بود و یا در ازای تیول پولی داده بود تیول در خانواده او 
موروئی می‌شد مگر اينکه پول را پس می‌گرفت و تیول را پس می‌داد ولی این رسم 
هم به‌هم خورد و تیول به‌طو رکلی موروئی شد, 


۷ تغیبر ات دیگری در تیول شارلماننی 
در عهد شارلمانی به‌محض اعلان جنگ اشراف و صاحبان تبول مجبور بودند 
دعوت شاه را بپذیرند و الا مجازاتهای سخت می‌دیدند و آگر فرماندار نظامی کسی را 


۱۰۳۸ 


معاف م ی کرد خود مجازات می‌شد ولی معاهده سه تن از فرزندان لوئی شکم‌بزرگ 
ابن رسم را تغییر داد و اشراف را مختا رکرد» مگر اينه موضوع جنگهای تدافعی 
در ميان باشد زیرا در مورد تهاجم و حمله مجبور نبودند فرمان شاه را بپذیرند» این 
رسم استقلال اشراف برای رفتن به‌میدان جنگ قوت یافت و تا چند قرن اشراف غير 
از جنگهای تدافعی الزام نداشتند به‌جنگ بروند. 


۸ ۰۳ آغییر ات در مناصب بر رګ و تیول 

گوبی مقرر شده‌بود تمام چرخها و دندانه‌های ماشین کشور معیوب گردد تا 
دومین سلسلةٌ سلاطین فرانسه از بین برود. به‌موجب فرمان شارل طاس در پډ ېړ نه 
تنها تبول موروئی شد بلکه مشاغل فرمانداران نظامی نیز موروئی گردید و پس از 
مرگ کنتها شغل فرمانداری به‌اولادشان می‌رسید و حتی بعضاً خویشاوندان دور 
دست مناصب و تیول را به‌عنوان ورائت تصاحب می کردند. پس از موروئی‌شدن 
مناصب فربانداران مانع اجرای اوامر می‌شدند و به‌تضعیف قدرت سلطن ت کمک 
م ی کردند از آن پس عواید تبول فرمانداری نظامی را که منحصراً به خزانةٌ سلطنتی 
واصل بی‌شد کنتها شخصاً ضبط کردند. در واقع تیول متعلق به کنتها شد و مرحله 
به‌سرحله قوی‌تر می‌شدند زیرا هرچه تیول آنها زیادتر می‌شد قدرت زیادتر به‌دست 
آورده و تابعان زیادتری پیدا می کردند تا جایی که تابعان تیولهای درجهٌ دوم و 
سوم نیز قوی شدند و این دفعه خود کنتها و ساير اشراف بزرگ به‌صدا درآمدند. 
علت قضیه این بود که چون تبول برادر بزرگتر و یا پدر به‌برادر کوچکتر و یا فرزند 
واگذار می‌شد تابع برادر یا پدر نیز تابع آنها می‌شد و کنتها تسلطی نسبت به‌آنان و 
انتظار انجام وظیفه‌ای نداشتند در وافع این طبقه از تابعان از املا ک کنتها ارتزاق 
می کردند بدون اینکه وظیفه‌ای انجام دهند. برای رفع این عیب عده‌ای از اشراف 
قانونی وضع کردند که هرگاه پدران در زمان حبات خود تیولی به‌فرزندان بدهند و 
یا تبولی بین برادران بزرگ و کوچک تقسیم شود همه تابع و مطیع و تحت قضاوت 
متبوع بزرگ هستند. ولی این قانون در تمام فرانسه اجرا نشد ولی تأثیر خود را 


بخشید و موجب پیدایش رسوبی در تیول گردید. 


۱۰۳۹ 


٩‏ ۲ چکونگی تیول از دورة شارل طاس به‌بعد 

در اثر فرمان شارل طاس تبول موروثی شد و در نتیجهٌ سوء استفاده از یک 
حملهُ آن فرمان در عین‌حالی که تیول موروثی بود انتخابی هم شد. مثل وضعیت 
سلطنت سلاطین سلسلهٌ دوم که هم انتتخایی بود هم موروئی تبول هم این وضعیت را 
به حود گرفت زیرا فرمان شارل طاس حاکی بود وقتی صاحب تیول يا مقام پسری 
داشت و مردء بعد از مرگش بقام با تیول به‌او واگذار می‌شودء مثلا در عهد 
کنراد دوم [ي ء] تیول شاه با موافقت صاحب تیول به یکی از اعضای خانواده او 
واگذار می‌شد. 

چون هر قانون سیاسی دارای تأثیرات بخصوصی است و «مکن است قوانین 
سیاسی دیگری به‌وجود آورد عین این ترتیب در آلمان و ایتالیا نیز اجرا شد ولی 
بعدها حق انتخاب صاحب تیول از بین رفت بطوری که رفته رفته متروکک گردید. 


۰ . دئبالة موضوع فصل قبل 

د رکتاب تیول اشاره شده وقتی «کنراد» امپراتور آلمان به‌روم مسافرت کرد 
اطرافیان تقاضا کردند قانونی وضع کند که تیول اختصاص به‌فرزندان نداشته‌باشد و 
به‌برادران و نوه‌ها نیز برسد. از مندرجات کتاب مزبور برمی‌آید که رسم انتقال تبول 
به‌برادر متوفی برطبق قانون کنراد طوری توسعه یافت که منسویین برادران 
الى غیرالنهایه می‌توانستند تیول را به‌ارث بیرند. 

قانونگذاران قدیم همواره سعی داشتند توارث در تیول به‌طور مستقیم از حدود 
برادر ابوینی تجاوز نکند ولی در عصر جدید این توارث غیرمستقیم تأ منسوبین 
درجۀ هنتم جلو رفته و اخیراً به‌طرز غیرسحدودی پیش رفته که منسوب درجۀ 
پانزدهم نیز می‌تواند تیول را به‌میراث ببرد. 

در کشور آلمان رسوم قدیم تیول زیادتر از فرانسه دوام کرد و در خانواده‌ها 
ماند بطوری که در سال ٤‏ ۲. , وضع تیول در آلمان مثل سال ۷ب فرانسه بود» 
در ظرف این مدت که یکصد و پنجاه سال است تیول در فرانسه دستخوش تغییرات 
بسیار شد تا جایی که شارل لوسپنل [ع] نتوانست تیول خود را از چنگ 
خارجیان درآورد و بقدری دربار فقبر بود که حتی ارابه سلطنتی را نمی‌توانستند به 


۱۰ ۴۰ 


حرکت درآورند» ضعف‌نفس شارل بنیان سلسلۀ دوم را متزلزل کرد و به هیچ وسیله 
از تزلزل آن جلوگیری نشد. 

ثبات وضع تیول در آلمان به‌واسطة علل مختلفی ممکن گردیده بود» یکی از 
این علل به‌روحیات سخصوص آن ملت مربوط می‌شد و علت اساسی دیگر آن بود که 
آلمان مثل فرانسه مورد تهاجم نورباندها و مسلمین شمال افریقا قرار نگرفت وموانع 
طبیعی این کشور از قبیل جنگلها و باتلافهای بزرگ و قلت ثروت مانع حملهٌ 
نورماندها و مسلمین بود » فرمانروایان آلمانی هم که مقام خود را ثابت می‌دیدند 
احتیاج به هواخواهان بزرگ و بخشش نداشتند تا تیول خود را به این و آن بدهند 
بعلاو پادشاهان آلمان تاج خود را تقدیس نمی کردند و احتیاجی نداشتند جلب 
رضایت پاپ را بنمایند تا در این راه تبول خود را از دست بدهند به این جهت وضع 
تیول در آلمان مدت زیادی ثابت ماند. 


۱ . چگونه امپراتوری سلسلة دوم سلاطین از دست خانواده شارلمانی 
خارج شد؟ 

پس از « کنراد»» هانری اول [9ع] امپراتور آلمان شد» در این موقع 
«شارل ساده‌لوح» پادشاه بود و در نهایت ضعف حتی قادر نبود یک قصبه را حفظ 
کند و چون کوس همسری با هانری را نمی‌توانست بزند با او پیمانی منعقد کرد, 
هانری و شارل در یک کشتی وسط رودخانة رن [.۰] این پیمان را در سال 
ب م ٩‏ امضاء کردند و معروف به پیمان بن [ , ه] شد و به‌بوجب آن متعهد شدند 
همواره در حال صلح باشند» هانری اول عنوان پادشاه فرانک شرقی را پيد ا کرد و 
شارل پادشاه فرانک غربی شد» به‌ایین ترتیب هاذری رسما قدرت برتر را در 
امپرا توری شارلمانی به‌دست آورد و پس از آن پادشاهان سلسلۀ دوم دیگر زامدار 
این امپراتوری نبودند. ۱ 


۲ . انتقال سلطنت فر انسه به‌سلسلة سوم سلاطین بعنی خانوادة هو گت کابه 
وقتی تبول موروثی شد و تبول درجهٌ دوم و سوم به‌وجود آمد حکوست سیاسی 
از بین رفت و سلطنت حقیقی به‌دست صاحبان تیول و اشراف افتاد زیرا شاه دیگر 


1۰۴۱ 


پاوران و هواخواهان و اشراف قدیم را نداش ت که دور او را بگیرند و ازاو حمایت 
کنند و قدرت و نفوذ مستقیم شاه در اثر موروئی‌شدن تیول طوری ضعیف شد که در 
سراحل پیش اصلا" وجود نداشت. اشراف و صاحبان تیول بزرگ در حوزه‌های خود 
پادشاه بدون تاج و تخت بودند و سلاطین سلسله دوم غير از دو شهر لائون [ ۲ ۰] 
و «رسس» حایی را نداشتند و پادشاه بدون کشوری بودند. در خلال این احوال 
نورماندها که طوایف دریانوردی بودند با کرجیهای بزرگ خود وارد مصب 
رودخانه های فرانسه شده و جریان آب را به‌طرف سرچشمه‌های آن طی کردند و در 
حین عبورشهرها و قصبات اطراف رودخانه‌ها را ویران کردند. 

یکی ازصاحبان تیول بزرگ آن زمان «هوگ کاپه» درشهر اورلغان و پاریس 
جلو نورما ند ها را گرفت ومانع عبور و تهاجم آنها شد. «اورلثان» و «پاریس» کلید 
کشور فرانسه و تحت حکوست هوك کاپه بودند. ابراز شجاعت و داشتن تیول 
زياد موجب شد که مردم هو کا په را به پادشاهی بشناسند زیرا همان‌طوری که از 
چندی بها ین طرف سلطنت آلمان و اتریش با خانواده‌ای بود که سرحدات شرقی 
کشور را حفظ م یکردندء و از تهاجم ت رکھا جلوگیری می کردند [۳»]» این 
شخص هم یگانه کسی بود که می‌توانست از آب و خاک کشور فرانسه دفاع 
نماید, 

در عهد امپراتوری خانوادة شارلمانی چون سلطنت حکم یک تیول بزرگ را 
داشت و تیول هم انتخابی بودء امپراتوران نیز انتخاب می‌شدند ولی بعد از اینکه 
تیول سوروئی شد بالنتیجه در پایان این سلسله سلطنت وابسته به‌بزرگترین تیول 


کشورو با آن یکی شد. 


۳ بعضی از نتایچ دائمی‌شدن تیول 

سا بقاً وقتی پادشاه می‌سرد سلطنت به‌بزرگترین فرزندان او نمی‌رسید بلکه 
پادشاهی بین برادران تقسیم می‌گرد ید و املا کک خصوصی شاه هم به همین ترئیب 
تقسیم می‌شد و چون تیول قابل انتقال نبود جزو میراث محسوب نمی‌شد. ولی وثتی 
تیول موروئی شد بین فرزندان صغیر وکبیر فرق گذاشتند و آنهایی که کبیر بودند» 
وارث درجه اول محسوب شدند و حق ارشدیت مسلم گردید و بعد از مرگ صاحب 


۱/۳۳ 


تیول پسر ارشد او مالک تیول می‌شد و چون سلطنت نیز تیول بزرگی بود به‌بزرگترین 
فرزند می‌رسید و چون صاحب تیول می‌بایستی خدماتی هم بکند» بر طبق این اصل 
صلاحیت وارث به‌وجود آمد. به‌این جهت سالخوردگان مثلا پدر صاحب تیول اگر 
زنده بود نمی‌توانست وارث باشد چون صلاحیت جسمانی خدمت نداشت,. . 

یکی دیگر از نتایج دائی‌شدن تیول ایجاد «حق آب و گل» برای صاحبان 
اولیه تبول یعنی اشراف و نجبای درجه اول بود زیرا آنان می‌دیدند که در اثر 
موروئی‌شدن تیول دیگر دسترسی به‌آن ندارند. لذا دعوی حق آب وگل کردند. 
به‌اين ترتی ب که هر دفعه که تیول ارثاً به کسی می‌رسید» ارباب اولیه حقی‌م یگرفت, 
در اوایل عایدات یک ساله و بعداً مبلغ کمتری می‌دادند و رفته‌رفته در اثر تنزل 
بهای پول این حق از بین رفت. همچنین از نتایج موروئی‌شدن تبول حق انتقال 
به خارجه بود و چون استفاده از این حق با فروش امکان داشت» موضوع فروش و 
اجاره تیول به‌میان آمد و در هر منطته حدود و حقوق مخصوصی برای خود قائل 
" شدند. تیج دیگر موروئی‌شدن تیول ایجاد حق ورائت تیول برای دختران بود 
و نجبا و اثراف آن را تشویق کردند زیرا دو دفعه حق آب وگل میگرفتند یکی از 
خود دخت رکه وارث تیول بود و یکی از شوهر او» این حق برای زنان طبیعی شد 
به‌طور ی که در صورت طلاق از شوهر بدون اشکال تیول موروئی به‌زنان برمی‌گشت 
ولی با این وصف دختران وارث تاج و تخت نبودند و بعدها که تهاجمات نورباندها 
و موفتیتهای مسیحیان علیه مسلمانان افریقا و توسعه دیانت مسیح تغییراتی در 
وضع داد» در بعضی از جاها زنها وارث تاج و تخت هم شدند, 

دیگر از نتایج مورولی‌شدن تیول حق قیموست اشراف و نجبا بر اطفال : صغیر 
بود به‌این عنوان که چون صغیر قدرت خدمت و توانایی انجام وظایف مربوط به 
تیول را نداشت» برای ترییت و تعلیم سواری و تبراندازی و نیزه‌بازی کود ک را 
تحت قیمومت خویش می‌گرفتند. همین رسم بود که در ادوار ملو ک‌الطوایفی و 
شوالیه‌ها به کارونویل [ءه] موسوم شد. بازهم نتیجۀ دیگر موروئی‌شدب تیول 
اجرای تشریفات مفصل هنگام واگذاری بود» زیرا اطاعت اتباع صورت فوق‌العاده 
به خود گرفت و برای اطمینان به‌وفاداری آنان اشراف به‌یقررات و رسوم مفصل‌بتوسل 


شدند که هموار. خاطرةٌ وآگذاری تبول در ذهن اتباع باقی بماند و وفاداری آنها را 


1۴ 


۴ دنبالة موضوع 

تا وقتی تیول قابل انتقال بود و موروئی نشده بود» با قوانین سیاسی رابطه 
داشت ولی وقتی موروئی شد با قوانین مدنی نیز ارتباط پیدا کرد» و در عين حال 
رابطةٌ خود را با قوانین سیاسی‌حفظ کرد» زیرا یک قسمت از وظایف ازقبیل سپاهیگری 
و خدمت سربازی به‌قوانین سیاسی ارتباط داشت ولی چون تیول یک متاع تجارتی 
و قابل خرید و فروش بود مشمول قوانین مدنی گردید. قوانین ارث روم قدیم و 
قانون سالیک در مورد تیول تغیب ر کرد بدین معنی تیول به‌جد و جده نمی‌رسید زیرا 
پیر و فرسوده بودند و وظایف تیول که خدمت سربازی بود از عهده آنها ساخته نبود. 

نتبجةُ آخری که از موروئی‌شدن تیول می‌توانم ذکرکنم دخالت در اسر 
ازدواج است زیرا از نظر انجام وظایف مربوط به‌تیول معتقد شدند که دختران و 
بعضاً پسران صاحب تیول بدون نظر ارباب نباید ازدواج کنند و بالنتیجه ازدواج 
صاحبان تیول مطیع قوانین فئودالی گردید. وقتی قباله ازدواج به‌این صورت و با 
جلب نظر ارباب تنظیم می‌شد» مسئلۀ وراث آینده را هم در آن می‌گنجاندند تا جایی 
که طرز انتقال تیول به‌وراث در قبالة ازدواج ثبت می‌شد. به‌همین جهت متوجه 
شدند که بی‌حق کردن پدر و مادر عملی نیست زیرا آنها هم در تنظیم قبالة ازدواج 
اطفال خود این موضوع را پیش‌بینی و از حق خود دفاع می کنند, آن‌وقت برای 
پدر و مادرصاحب تیول نیز قائل به‌حق شدند, 

رسالهُ تیول من در جایی بایان می‌رس د که سایر نویسندگان بحث در تیول 
را از آنجا آغا زکرده‌اند. 

kkk 

در «انه‌ئید» شاهکار جاویدان ویرژیل [هه] نویسنده معروف روبی هست 
که وقتی مسافرت نویسنده به‌پایان رسید و چشمش به‌خاک وطن خود افتاد از 
شدت شوق فریاد زد ایتالیای من... ایتالیای من... و از هوش رفت» جا دارد من 
اکنون آ نکلمات را تکرا رکرده و بگویم کتاب من به‌پایان رسید. 


1۴۴ 


یاد داشتها ی کتاب سی و یکم 


1. Peonius 
2. Auxerre 
3. Mummolus 
يا برونهیلدا ملکه فرانسه بود و در اثر عللی که مژلف در همین فصل‎ Brunehauıt .۴ 
ذ کر میکند به دست اطرافیان خود گرفتار شد. مردم فرانسه این ملکه هشتاد ساله را چند‎ 
روز بدون غذ! و آب در زندانی حبس کردنیه سپس بفاصل او را قطع کردند و درحالی که‎ 
بدن او آویزان بود سوار شت رکرده و از جلو مردم عبور دادند و چون شتر چیز تازه‌ای بود‎ 
(یکی از خلفای عباسی شتر را برای دربار فرانک هدیه داده بود) بیشتر جلب‌نظر مردم را‎ 
م ی کرد» پس از اي ن کار بدن این زن را از نقاطی که مفاصل قطع نشده بود به‌چهار اسب‎ 
س رکش بستند و اسبها را از چهار جهت سخالف راندند» بعد از قطعه قطعه کردن بدن‌برونهو‎ 
قطعات را در خرمن آتشی سوزاندند و خا کستر آن را به‌آب دادند. این زن درتمام مدت‎ 
شکنجه چنان مقأومتی از خود نشان داد که تا کنون نظیرش دیده نشده» تمام مدت يا کمال‎ 
نخوت و تکبر اطرافیان را نگاه می کرد و کوچکترین صدا و حر کت و تضرع از او دیده و‎ 
شنیده شد. شکنجه «برونهو» در تاریخ حهان بشهور است و غالبا در السته اروپایی ضرب.‎ 
الشل می‌باشد وقتی می‌گویند فلان شخص شکنجه برونهو را تحمل کرد یعنی سخت‌ترین‎ 
مصائب را بدون شکایت و تضرع تحمل کرد. برای توضیح بیشتر -* ۳۲۵069, مترجم‎ 
8020ع۳:60 ملک فرانک است که در جوانی رقیب برونهو بوده و یکی از تبهکارترین‎ .۵ 
زنان عالم بشمار می‌آمد. د رکتابخانه ملی پاریس تالارمخصوصی وجود دارد که تمام کتب‎ 
و اسناد و بدارک مربوط به تبهکاریهای این زن مهيب ضبط شده و در دسترس مراجعه-‎ 
کنندگان است,-+ ییروع۳۳, مترجم.‎ 
6. Protarius 
7. Warnacharius 


۱۰۳۵ 


8. Baluzius 

Dab .4‏ پادشاه فرانک فرزند کلوتر دوم که درسالهای ۶۲۹ تا ۶۳۹ بر فرانکها 

پادشاه ی کرد. از زان او پپن دوم پدر شارل مارتل به مقام دو کی و امیری فرانک رسید و 
قدرت اصلی سیاسی را به‌دست گرفت و پادشاهی کارولنژی را بنیاد نهاد. 


6 .10 
Austrasia ۱‏ نام سرزمین شرقی گل که قسمت اعظم فرانسه فعلی است. 
۲ سا شهری در آلمان. 
Clovis‏ .13 
Nentechildis‏ .14 
Aega‏ .15 
۶ مقصود از وستر یا 0054712( سرزمین غربی گل می‌باشد. درقدیم این سرزمین را نوستریا 


م ی‌گفتند. 
Floachatus‏ .17 
Fredegarius‏ .18 
Argobastes‏ .19 
Theobald‏ .20 
Theodobert‏ .21 

Narses ۲‏ ( ۴۷۸ - ۷۳ سردار یوستینیانوس که امپراتوری استروگوتها را نابو د کرد. 

۳ زاهله۸عهدنابه‌ای که درسال ۵۸۷ بین گونتران و شیلدبر و ملکه برونهو منعقد شد. 

۴ . پادشاهان گل شرقی با روحانیان رفتار خوبی داشتند و در آنجا به روحانیان خوش می‌گذشت 
آنها نیز زهد و تقوای سلاطین را تقدیر بی کردند» حتی بعضی ازسلاطین شخصاً مقامات 
روحانی را اشغال می کردند. مترجم 

Gregory ۵‏ پاپ به‌سالهای ۱ ۷۳ تا ۴۱ ۰۷ 

26. St. Eucherius 
لوئی دوم (ملقب به ژرمنی) پادشاه فرانکهای شرقی درسالهای‎ ا0uis‎ Legermanique ۷ 


AVS 1 ۷‏ 
Aix-la- Chapelle‏ .28 
Mãcon‏ .29 
Francfurt ۰۳ ۰‏ شهری در آلمان. 
Merovingian ۱‏ نام اولین سلسله پادشاهی فرانسه. 
۱ 116 .32 


Hugh ۲۳‏ هرگ کاپه یا اوک کاپه موسس سوبین سلسلۀ پادشاهی فرانسه به‌نام 
عمه‌ناه‌وی کاپسینها. این سلسله به‌سه خاندان فرعی تقسیم می‌شود که عبارتند از: 
خاندان هو کا په تا شارل چهارم لوبل که از سال ۷ تا ۱۳۲۸ حکومت کرده‌اند؛ 
دوم خاندان والوا از فیلیپ چهارم تا هانری سوم که از سال ۱۳۲۸ تا ۱۵۸۹ ساطت 
کرده‌اند و سومین خاندان که از هانری چهارم آغاز می‌شود و تا لوئی فیلیپ بی‌انجامد به 
یوربونها مشهورند که ازسال ۱۵۸۹ تا ۱۸۴۸ حکومت کرده‌اند. 


۱۴۶ 


Carolin+—Carloman ۴‏ 
St. Denis‏ 35 
Louis‏ .36 
Arles‏ .37 
Bernard‏ .38 
.٩‏ در آن عهد مردم برای موهای سر سلاطین اهمیت زیادی قائل بودند و اگ رکسی گیسوان 
بلند نداشت او را به‌سلطنت انتخاب نمی کردند. مترجم 
0 .40 
Judit‏ .41 
Nitard‏ .42 
Adelhard‏ .43 
Hincmar‏ .44 
۵ ہذم٥‏ پپن پادشاه ایتالیا را نباید با پپن جد شارلمانی اشتباه کرد. مترجم 
Fonte nay‏ .46 
Conrad ۷‏ امپراتور امپراتوری مقدس روم در سالهای ۲۷. ۱ تا ۱۰۳۹ و شاه آلمان 
درسالهای ۴ ۲. ۱ تا ۰۳۹ ۱. 
۸ eاSimp‏ 16 Charles‏ شارل سوم ملقب به ساده‌لوح. پادشاه فرانسه در سالهای ۸٩۳‏ تا 
AF‏ 
Henry ۹‏ پادشاه آلمان درسالهای ٩۱٩‏ تا 4۳۶. 
Rhine .۵ .‏ رودی در فرانسه. 
۱ شهری در آلمان؛ پایتخت. 
Laon‏ .52 
۳ مقصود سلطنت خانواده هابسبورگ است که چندین قرن سلطنت اتریش را داشته و تا 
سال ۱۰۹۱۸ در اتریش سلطنت م ی کردند» ولی پس از خاتمه جنگ بین‌المللی اول که 
اتريش تقسیم شد سلطنت اتریش و این خانواده از بین رفت. مترجم 
The guardianship of a nobleman’s Chidren ۴‏ (به‌انگلیسی). 
۵۵. اچ۷ ۰ ۷ - ۱۹ ق. م» شاعر روسی» مهمتریین کتاب او اله‌ئید است که اثر 
حماسی است» او را بزرگتریسن شاعر عصر آوگوست ابپراتور مقتدر و احیاء کننده روم 
نامیده‌اند. 


1۴4¥ 


منتسکیو 
رسالة داع 


اژ: 


لقوانین 
کتاب روح! 


فصل اول: انتقادا تکلی و عموه‌ی 


۱ اتهام پیروی از فلسفه اسپینوز! د فیزیکا ليسم 

گرچه کتاب روح‌القوانین یک کتاب سیاسی و حقوقی است ولی گاهگاهی 
در آن صحبت مذهب و بخصوص مذهب مسیح به‌ییان آمده ابا هر جا که نامی از 
مذهپ مسیح برده‌ام سعی کرده‌ام عظمت این مذهب را به‌نظر خوانندگان برسانم. 
با اینکد کتاب من یک ککتاب مذهبی نبوده و من نمی‌بایستی بهذ کر علل و جهات 
حقائیت مذهب مسیح بپردازم» با این‌وصف پیوسته منظورم این بود که هر جا 
به‌مناسیتی از مذهب مسیح اسم برده شده» به‌خوانندگان بفهمانم که این مذهب 
قابل دوست‌داشتن است ولی منقدین مرا سرزنش کرده و گفتداند منتسکیو پیرو 
فلسفه اسپینوژا[ ۱ ] و مثل او معتقد به‌وحدت وجود است و سپس گفته‌اند مش رک 
است, کسان ی که این نسبتها را به‌من داده‌اند غافلند که خودشان ضد و نقی ضگفته‌اند 
زیرا کسی که بعنقد به‌وحدت وجود باشد و بگوید خالق و مخلوق یکی است چنین 
شخصی مش رک نبوده و به‌وجود خدایان متعدد معتقد نیست» منقدین به‌این نکته 
توجه نکرده و مرا گاهی وحدت وجودی وگاهی شر ف وگاهی طبیعی خوانده‌اند. 
اختلافی که بین این دو عقیده موجود است نشان می‌د هد که من طرفدار هیچ کدام 
از این دو عقیده نیستم» زیرا من در فصل اول کتاب خود بین خالق و مخلوق و دنیای 
بادی و عقول عالیه تفاوت قائل‌شده‌ام. 


چگونه بمکن است من طرفدار وحدت وحود باشم و مثل طبیعیون بگویم 


۱۰۵۱ 


برخورد و تصادف و یا یک قضا و قدر بی‌شعور و بدون اراده جهان را به‌وجود آورده 
و حال آتکه در فصل اول کتاب‌خود گفته‌ام: «آنهایی که گفته‌اند تقد یر علت‌پیدایش 
تمام آثاری است که ما درجهان می‌بینيم و علتی که به‌معنای سرنوشت تعبیر می‌شنود 
موجودات را به‌وجود آورده است حرفی بی‌معنی زده‌اند زیرا چه حرفی بی‌معنی‌تر از 
این که تقدیر یا سرنوشت بدون شعور موجودات با هوش به‌وجود بیاورند!» 

چگونه ممکن است من‌طرفدار فلسفه «اسپینوژا» باشم‌و بگویم خالق ومخلوق 
یکی است و حال آنکه در فصل اول کتاب خود گفته‌ام: «خداوند چون آفریدگار 
و نگهبان عالم با عالم مربوط است و قوانینی که برطبق آنها این عالم را آفریده 
همانهایی هستند که موجبات حفظ این عالم را فراهم می‌کنند و پروردگار مطابق 
همان قوانین با عالم رفتا رکرده و آنها را بخوبی می‌شناسد.» 

چگونه ممکن است من طرفدار فلسفه اسپینوزا باشم و حال آنکه در فصل 
اول کتاب روح‌القوانین گفته‌ام: «دنیای مادی م رکب از حرکت ماده و عاری از 
شعور هميشه برقرار بوده الخ .» همچنین گفته‌ام: «روابط مبتنی بر عدالت پیش از 
وضع قوانین وضعی و عرفی که آنها را برقرا رکرده وجود داشته است.» و باز در 
فصل دوم کتاب اول گفته‌ام: «قانون که درذهن ما فکر یک خالق را نقش م ی کند 
وما را به‌سوی اوبی کشاند از حیث اهمیت اولین قوانین طبیعی است.» 

چگونه ممکن است من طرفدار فلسفه اسپینوزا باشم و حال آنکه در فصل 
دوم کتاب بیست‌وچهارم روح‌القوانین با نظریه «بل» مخالفت کرده و عقیدهٌ او را 
مبنی بر اینکه لامذهبی بهتر از بت‌پرستی است رد کرده و گفته‌ام نظریه بل یکی 
ازوسایل دفاع از لامذهبها می‌باشد. 

حق این بود که منقدین پس از مطالعهٌ این فصول و دقت در حملات آن 
درصدد ايراد برمی‌آمدند و مرا مشرکث و یا طرفدار اسپینوزا می‌خواندند در چنین 
صورتی قطعاً نمی‌توانستند چنین نسبتهایی به‌من بدهند و یا بعد از انتساب این 
اتهامات لااقل دلایل موجه و قابل قبول ذ کر می کردند و دلایل سست و قابل 
تردید اظهار نمی کردند زیرا هر قدر انهام بزرگ باشد به‌همان نسبت بايد دلایل 
اثبات آن محکم و موجه باشد. اينک به‌شرح انتقادات منقدین و جوابهای خود 


می‌پردازم. 


۱۰۵۳ 


۲ انتقاد اول: ضرورت قوانین و قوانین ممکن 

منقد می‌گوید؛ «منتسکیو از همان صفحهٌاول کتاب عقیدۂ فاسد خود را اظهار 
و می‌گوید قوانین به‌معنای بسیط عبارت از ارتباط و وابستگی لازم هستند که از 
طبیعت و ماهیت اشیاء حاصل شدداند. در صورتی که این تعریف برای قانون‌مناسب 
ئیست و مؤلف معنی عادی و معمولی قانون را وصف نمی‌نماید بلکه منظورش دفاع 
از نظریه اسپینوزا و برطبق فلسفه او و شاگردش «پوپ» اظهار عتیده کرده است زیرا 
به‌عقیدة پوپ بین موجودات مختلف جهان چنان ارتباط لازم وثابتی وجود دارد که 
کوچکترین تغییر در آن روابط سبب‌خواهد شد که ارتباط تمام موجودات تا مبدا 
آن بهم خورد و دنیا منهدم گردد, به همین جهت است که پوپ می‌گوید جهان حز 
به‌صورتی که مشاهده می کنم نمی توانست طور دیگر بوحود آید و هر چه هست 
همان است که باید باشد. منتسکیو برای‌ائبات فلسفه اسپینوزا و پیروان او الفاظ و 
عبا رات جدیدی پیدا کرده و با آن الفاظ و تعبیرات اضافه می کند که‌تمام موحودات 
دارای قوانین مخصوص به خود هستند,» 

منقد شنید ه که اسپینوزا می‌گفت اصولی‌بدون شعور و ضروری بر جهان‌حکومت 
می کند و چون کلمة ضرورت را در بیانات اسپینوزا دیده در هر فلسفه و نظریه 
چشمش به‌این لغت بیفند تصورمی کند که آن فنسفه و نظریه ستأثر از اظریۀ 
اسپیئوزاست و چون من گفتدام قوائین عبارت از روابط ضروری هستند» منقد مرا 
طرفدار و پیرو اسپینوزا می‌داند. به‌دلیل این که من کلمه لازم و ضروری را استعمال 
کرده‌ام ولی توجه به‌فصل اول کتاب من نکرده زیرا فصل اول روح‌القوانین به کلی 
مخالف نظریه اسپینوزا بیان شده و عقیده اسپینوزا را طرد کرده مخصوصا درآن فصل 
من خواسته‌ام با نظریه اسپینوزا و بعضی از مریدان و پیروان او منجمله «هابن 
مخالفت نمایم‌وآن رارد کنم زیرا هابز یک نفر جبری کامل العیار بوده وسعتقد است 
تمام صفات نیک و بد انسان سطیع قوانینی اس تکد اختیارش از دست بشر خارج 
می‌باشد و تمام افراد بشر به‌حال جنگ بهد نیا آمده و می‌آیند و با این عقیده به کلی 
اساس مذهب و اخلاق را واژگون ساخته است. 

ولی من در آغاز روح القوانین برخلاف این نظریه ثاب ت کرده‌ام که افراد بشر 
به‌حال جنگ به‌دنیا نمی‌آیند و قبل از اینکه بشر قوانینی برای اجرای عدالت وضع 
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نماید قوانینی برای اجرای عدالت و نصفت بذاته وجود داشته و حتی موجودات 
عالم قبل از پیدایش خود قوانین ممکن الوجودی داشته‌اند و حتی خداوند هم 
دا رای قوائینی می‌باشد که خود به وجود آورده است. این نظربه د رست مخالف عقیده 
هابز.است و مخصوصاً خواسته‌ام نشان بدهم نظریة هابز خطاست و انسانها به‌حال 
جنگ به‌دنیا نمی‌آیند و آنچه موجب جنگ گردیده ایجاد جابعه است و قبل از 
پیدایش حامعه جنگی وجود نداشته» معلوم می‌شود منقدین د رگفته‌های من دقت 
تکرده‌اند و با اینکه من سغی داشته‌ام اسپینوزا و پیروان او را رد کنم آنها مرا طرفدار 
این فلسفه می‌دانند. چه خوب است انسان قبل از اینکه شمشیر خود را از نیام 
بکشد» چشم بگشاید و ببیند بهچ ه کسی و برای چه می‌خواهد حمله بکند و آیا 
طرف حمله او دوست است يا دشمن. 


۳ انتقاد ووم: : قوانین میدا فنا و بقای موجودات 

منقد می‌گوید: «منتسکیو د رکتاب خود یک جمله ا زکتاب پلوتارک را ذکر 
کرده و این جمله مشعر بر این اس ت که «فانون مبداً فنا و بقای تمام موجودات 
است» و حال آنکه این جمله کفر است.» 

صحیح است من در کتاب خود در پاورتیگنت پلوتارک را آورده بودم ولی 
بایددانست پلوتا رکگفته «قانون مبداً فنا و بقای تمام موجودات است» نه منتسکیو. 


۴ اننقاد سوم: : قوانین غیرقابل تغییر 
منقد می‌گوید: «منتسکیو د رکتاب خود گفته است که ایجاد جهان که اشی 


از یک اراده مطلق و غير قابل تزلزل است عیناً نظیر نقد یر بی‌شعور خداناشناسان 
دارای قوانین غير قابل تغییر می‌باشد و با این ترتیب منتسکیو تقدیر بدون شعور 
مش رکین را پذیرفته است.» 

من درکتاب خود قبل از ذ کر جمله فوق که مورد بحث منقد است به کلی 
تقدیر بدون شعور مشر کین را رد کرده‌ام ‏ وگفته‌ام آنهای ی که می‌گویند یک برخورد 
و تصادف بدون شعور بر موجودات باشعور حکومت م ی کند حرفی بی‌معنی زده‌آند 
الى آخر... خوب بود منقد موضوع این فصل را می‌خواند و پس از دقت و فهم 
مطالب د رصدد انتقاد برمی‌آمد و بهعلاوه چیزی را که من نگفتهام پبەمن سبت 
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نمی‌داد. من نه‌تنها چنین چیزی نگفته و تقدیر بی‌شعور را نپذیرفته‌ام بلکه در این 
فصل راجع به‌علل پیدایش جهان صحبتی نکرده‌ام بلکه در خصوص آثار و نتایچ 
آن علل صحبت کرده و آنها را با هم تطبیق کرده‌ام تمام این فصل مربوط به‌قواعد 
و مقررات حرکت است و من گفته‌ام این قواعد و مقررات که از طرف خداوند 
به‌وجود آمده غیرقا بل تغییر می‌باشند» باید دانست تنها من این موضوع را نگفته‌ام 
بلکه تمام علمای فیزیک‌تصدیق می کنند که‌قوانین و مقررات ح ر کت تغییر نمی‌نماید 
زیرا خداوند چنین خواسته که غیر قابل تغییر باشند و من غير از این موضوع در 
این فصل چیزی نگفته‌ام. 

من وقتی می‌گویم ایجاد جهان مثل تقدیر بدون‌شعور مش رکین متضمن قوانین 
غیرقا بل تغییر است خواسته‌ام مثالی زده باشم» این‌مثال دلیل این نیس ت که من تقدیر 
بدون شعور مشرکین را که قبلا خود رد کرده‌ام قبول نمایم ! به‌نظر می رسد منقد 
خواسته است مغلطه کند و شاید دارای حسن نیت نبوده است. زیرا در حقیقت من 
در آنجا خواسته‌ام بگویم ایجاد جهان که ناشی از یک اراده مطلق و غير قابل 
تزلزل است ممکن بود دارای قوانین قابل تغییر باشد زیرا خالق مختار بود و 
می‌توانست قوانین قابل تغییر ب‌وجود آورد ولی این قوانین را غبرقابل تغیبر کرد 
و ما می‌بينيم که جهان از قوانینی اطاعت می‌نماید که مثل تقدیر بدون شعورمش رکین 
غیر قابل تغییر است. از آنچه بیان شد واضح گردید که من طرفدار فلسفه اسپینوزا 
نبوده و جبری‌بذ هب لیستم , 


۵. انتقاد چهارم: در باره دیانت مسیحی و سایر آدیان و مذاهب 

حال ببینیم آن‌طوری که منقدین گفته‌اند من در کتاب روح‌القوانین خواسته‌ام 
قبول ندارم ! 
نویسنده نه فقط مسیحی بوده» بلکه مذ هب خود را دوست می‌داشته است» اينک 
به‌واسطه فکر محدود خود در معرض جهل و اشتباه است و هر لحظه ممکن است 
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خالق خود را فراموش کند خداوند به‌وسیله قوانین مذهبی او را راهنمایی می کند. 
در فصول متعدد کتاب بیست‌وچهارم موارد متعددی بیان کرده‌ام. در فصل اول 
گفته‌ام: «غرض من از مطالعه در مذاهب مختلف جهان آن است که بدائم در 
زندگی مدنی چه فوایدی از آنها نصیب بشر می‌شود و از این نظر من تمام مذاهب 
را اعم از اينکه از آسمان نازل شده و يا در زین به‌وجود آمده باشد مورد بررسی 
قرار خواهم داد.» 

اشخاص منصف در اینجا تصدیق م ی کنند که من نخواسته‌ام مصالح مذهبی 
را تحت‌الشعاع بصالح سیاسی قرار دهم» ر بلکه خواسته‌ام این مصالح را با یکدیگر 
متحد نمایم و برای این منظور اول باید آنها را شناخت زیرا مذهب مسیح که 
مردم را دعوت به‌اتحاد و بحبت کرده» بدون شک خواسته است هر یک از ملل 
جهان دارای بهترین قوانین سیاسی و مدنی باشند و این قوانین بعد از بذهب 
بهترین مزیتی است که افراد بشر بهم می‌دهند و یا از یکدیگر دریافت م ی کنند. 

در فصل دوم گفته‌ام: «پادشاهی که مذهب را دوست بدارد و از روی حقیقت 
به‌معتقدات مذهب عمل کند مثل شیری است که به‌طیب خاطر با انسان الفت پیدا 
کند و رام شود و پادشاهی که از روی ترس مذهب را پپذیرد همچون شیری است 
که در قفس محبوس باشد زیرا الزاماً ناچار به اطاعت است و دائماً درصدد است 
میله‌های آهنین قفس را بجود شاید خود را از این قید آزاد کند ولی پادشاهی که 
اصلاً بذهب ندارد چون درنده‌ای اس ت که آزادانه در شهر و صحرا گردش می کند 
و آزادی خود را د رکشتن و دریدن مردم می‌داند.» 

در فصل سوم گفته‌ام: «سلاطین مسلمان سفاک هستند و دائماً آدمکشی 
می‌نمایند یا خود به‌قتل می‌رسند ولی مذهب مسیح سلاطین را ملایمتر و محبویتر 
می‌نماید [+] و درسایه مقررات این مذهب پادشاه به‌رعایای خود اعتماد دارد و 
رعایا هم به پادشاه اعتماددارند» بذهب مسیح که ظا هر برای تأمین سعادت دنیای 
بعد ازمرگ ظهو رکرده در این جهان نیز سعادت ما را تأمین م ی کند.» 

درفصل چهارم گفته‌ام: «بین مذهب اسلام وسسیح با توجه به اصولاخلاقی 
آنها به‌عقیده من با ید بذهپ مسيح را پذیرفت و اسلام رارد کرد.» 

در فصل ششم دربارٌ عقیدة غلط آقای بل گنته‌ام: «بل تمام مذاهب را 
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مورد نکوهش قرار می‌دهد و مذهب مسیح را با تردید تلقی م ی کند و می‌گوید 
پیروان مسیح نمی‌توانند دولتی تشکیل دهند که بقایی داشته باشد در صورت ی که 
نظریه بل غلط است و پیروان مذهب مسیح برعکس تصوراتشان وظایف ملی و 
کشوری خود را بهتر می‌دانند و دقت زیادتری برای انجام آن وظایف مبذول 
می‌دارند و چون از چگونگی دفاع طبیعی مطلع هستند حقوق دفاع طبیعی را 
مراعات می کنند و به‌هر نسبت که مذهب خود را دوست بدارئد به‌همان سبت 
بیهن خود را زياد تر دوست خواهند داشت و اکر اصول مسیحیت در روح پیروان آن 
محکمتر شود» تأثیر آن به مراتب زیادتر ازقوت تقوای سیاسی در جمهوری و اثر 
افتخار و شرافت در مشروطه و بیم و وحشت در حکومتهای استبدادی خواهد بود» 
و همچنین گفته‌ام: «خیلی بعید است که این مرد بزرگ نتوانسته باشد مقررات 
مربوط به استقرار مسیحیت را از خود مسیحیت تفکی کف کند تا جاب ی که می‌توان گنت 
او از روح مسیحیت بی‌اطلاع بوده است» زیرا وقتی مقننین به‌جای وضع قوانین صرفاً 
به پند و اندرز | کتفا می‌نمایند دلیل بر آن است که می‌بینند اگر پند و اندرز خود را 
به‌صورت قوانین در بیاورند برخلاف روح قوائین رفتار شده است.» 

در فصل دهم گفته‌ام: «اگر من یک نفر مسیحی نبودم در آن صورت ازیین- 
رفتن فلسفه زنون و پیروان این مسلک را یکی از بزرگترین بدبختیهای بشر 
می‌دانستم» انسان اگر از حقایق‌مذاهب آسمانی صرفنظر نماید چیزی بزرگتر از عقاید 
و آراء زنون و طرفدارانش نخواهد یافت.» 

در فصل سیزد هم گفته‌ام: «دربذاهب مشر کین که احساسات قاب بی‌معنی 
است ممکن است گنا هان غیرقابل عنوی وجود داشته باشد ولی دربذ هبی که توجه 
خاصی به‌تمام عواطف و احساسات شده و در توبه و استغفار را با زکرده و به‌جای 
اينکه زنجیرهای بزرگ و محکم به‌دست و پای مؤمنین ببندد تارهای نازکی بسته 
است در چنین مذهبی گناهان غیرقابل عفو وجود ندارد ولی ممکن است گنا هانی که 
در مدت عمر افراد مرتکب شوند غیر قابل بخشایش باشند» لذا مسیحیت مقرر 
داشته مژمنین نباید دائماً با ارتکاب گناهان جدید توبه و استغفار ن‌ایند و هنوز 
قرض سابق را نپرداخته قروض جدیدی بخواهند» زیرا در آن صورت روزی خواهد 
رسید که کاسه لبریز می‌شود و بخشا یش پروردگار شامل آنها نخواهد شد.» . 
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در پایان فصل نوزد هم پس از آنکد تأثیر ناگوار مذاهب مش رکه را دربارة 
سرنوشت روح بشر در دنیای بعد از مرگ مثال زده‌ام اضافه کرده‌ام «مذهب نباید 
فقط به‌ایجاد یک عقیده اکتفا نماید بلکه لازم اس ت که آن عقیده را راهنمایی و 
اداره کند و این کاری است که مذهب مسیح به خوبی انجام داده» زیرا معتقداتی 
برای ما آورده که ما را نسبت به‌سرنوشت روح مطمئن می کند و بدون اینکه اطلاع 
کامل داشته باشیم و یا بتوانیم احساس کنیم می‌دانیم تا روز معاد و تجدید کالبد 
عوالم روحانی را سیر خواهیم کرد.» 

در پایان فصل ببیست‌وششم گفته‌ام: «بهتر آن است که مذهب هم دارای 
مقررات و قوانین خصوصی باشد و هم کلی ثلا وقتی حکم می کند مژمنین باید 
جهاد با نفس کنند حزئیات آن را تعیین ننماید که در همه مناطق قابل اجرا باشد. 
مذهب مسیح از این حیث دارای مقررات خوبی است. مثالا اسبا ک در این مذ هب 
واجب است ولی طرز امسا ک به‌طور دقیق تعبین نشده و می‌توان برطبق کیفیات آن 
را تغییر داد.» 

در فصل بیست‌وپنجم گفتهام: «ىذ هبی که از یک نقطه دورافتاده می‌آید و 
از حیث آب و هوا و رسوم و آداب با اوضاع محلی سایر جاها متفاوت است نباید 
انتظار داشت بزودی قرین موفقیت شود.» 

در فصل بیست‌وچهارم گفته‌ام: «با وجود عظمت کشور حبشه و گرسی هوای 
افریقا مذهب مسیح از توسعدٌ استبداد در این سرزبین جلوگیری کرده و رسوم و 
آداب و قوانین اروپا را در حبشه قابل اجرا کرده است ولی در سرزمین سنا رکه 
اهالی آن «سیحی نیستند ظلم و استداد حکمترماست و بعد از مرگ پادشاه مردم 
فرزندان او را حبس کردند و برای اینکه غاصب تاج و تخت مدعی نداشته باشد 
تمام آنها را بەقتل رساندند.» و باز در همین فصل گفته‌ام: «اگر ما قنل عام دائمی 
سلاطین و زمامداران یونان و روم را در نظر بیاوریم که چگونه شهرها و ملل مختلف 
به‌دست آنها و با به‌دست جهانگشایان دیگری از قبیل تیمور و چنگیز معدوم گردید» 
آن‌وقت اذعان خواهیم کرد که مذهب مسیح در حقوق سیاسی و حقوق بین‌المللی 
و جنگ تعدیلات نیکویی کرده و بایستی از آن سپاسگزار بود.» 

در فصل هشتم گفته‌ام: «د رکشورهایی که سعادت دریافت مذهب آسمانی 
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را ندارند بهتر آن است که مذهب آن کشور با اصول اخلاق مطابقت نماید زیرا 
بذهب ولو اينکه حقه نباشد و مذهب باطل باشد با اينهمه بهترین ضامن امانت و 
درستکاری مردم است.» اینها عبارات و جملات صریح و روشتی بود که من در 
کتاب بیست‌وچهارم و مبحث ارتباط قوانین با بذهب و تعلیمات آن نوشته‌ام. 
خواننده بسهولت د رک می کند که نویسنده این بیانات و اظها رکننده این عقاید 
نه تنها مسیحی است بلکه دارای معتقدات محکم است‌ومذهب خود را تکریم می‌نماید 
و دوست دارد, حال باید فهمید که مخالفین و منقدین با چه دلایلی در مقابل 
اينهمه آراء و عقاید بهین حمله می‌ کنند و سرا متهم به‌لابذهبی می‌نمایند یا دعوی 
می کنند که من مسیحی یستم؟ 

دلایلی که مخالفین و منقدین اقامه کرده‌اند بطور ی که بیان گردید خیلی 
سست و غالباً مغلطه و نصف آن اساسا به‌جای دلیل و برهان فحش و اسزاست و 
نصف دیگر در لفافة صحبتهای خارج از موضوع و نطتهای طولانی گنجانده شده و 
خواسته‌اند ضعف و سستی دلایل را به‌این وسیله از نظرها بپوشانند. ولی من‌ناگزیرم 
بگویم اتهاماتی که به‌من نسبت داده‌اند خیلی بزرگ است و باید آن اتهامات را 
با دلایل بزرگ و متقن ثابت کنند زیرا هر قدر اتهام بزرگ باشد به‌همان نسبت 
باید دلایل بزرگ ابراز شود. 

منقدین می‌گویند: منتسکیو پیروان زنون را ستوده و حال آنکه پیروان زنون 
طبیعی‌مد هب بودند و عقیده داشتند جهان ناشی از یک تقدیر بدون شعورو یک ارتباط 
ضروری بین موجودات است و از این رو جبری مذهب بوده‌اند بنابراین منتسکیو که 
این رویه را ستوده طبیعیمذ هب است. بر فرض اینکه این طرز استدلال غلط منقد 
درباه فلسفه زنون و پیروان او صحیح باشد اما لازم است نظرية من دربارةٌ آنها با 
دقت بیشتری مورد مطالعه قرارگیرد» در این مطالعه توجه کنن د که آیا من از عقاید و 
نظریات آنها درباه امور طبیعی یا ماوراءالطبیعه تمجید کرده‌ام. البته که چنین ليست 
من فقط اخلاق این طایفه را ستوده‌ام و گفته‌ام مردم از این اخلاق فواید نیکو 
برده‌اند و غیر از این چیزی نگفته‌ام زیرا اگر طرفداران زنون معتقد به‌تأثیر تقدیر 
بی‌شعور د رکار جهان باشند من درهمان آغازشروع کتابم این نظریه را رد کرده‌ام» 
پس این مغالطه و طرز استدلال درباه پیروان زنون و يا انتساب طبیعی‌ مد هب 
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بودن به‌ین بدون دقت بعمل آمده. 

منقد در جای‌دیگر می‌گوید: «منتسکیو بل را ستوده و او را مرد بزرگ خطاب 
کرده است.» آری من بل را مرد بزرگ خطاب کرده‌ام ولی نظریات او را سرزنش 
کرده و مورد انتقاد قرار داده‌ام و این انتقاد دلیل آن اس ت که آنها را قبول ندارم و 
گر او را مرد بزرگی خوانده‌ام به‌جهت اظهار نظریاتش نیست زیرا همه کس می‌داند 
بل دارای هوش‌و ذ کاوت فوق‌العاده است ولی از هوش و ذ کاوت خود سوه‌استفاده 
کرده اما نمی‌توان متکر هوش و ذ کاوت او شدء جای تأسف است که این مرد 
با هوش از جاده حقیقت دور شده و گمراه گردیده است. من بل را ,رد بزرگی می‌دانم 
زیرا با اینکه فطرتاً من ماجراجویان را دوست نمی‌دارم و از کسانی که قوانین و 
مقررات کشور خود را وازگون م ی کنند بدم می‌آید» مع هذا نمی‌توانم بگویم سزار یا 
کرامول اشخاص کوچکی بوده‌اند» از جهانگشایان و فاتحین که باعث خوریزی 
و ویرانی شده و می‌شوند بدم می‌آید با این وصف نمی‌توانم بگویم چنگیز و اسکندر 
جزء مردم عادی بوده و مزیتی بر دیگران نداشته‌اند. ممکن بود من به‌جای اینکه 
بل را بزرگ بنامم او را تحقی رکنم و یا مرد نابکار و حقیری بشمارم کسی هم به‌من 
اعتراضی نمی کرد ولی تمام مندرجات و فصول روح‌القوانین نشان می‌دهد که من 
از ناسزا گفتن بیزارم و ممکن است خصائل طبیعی و یا ترییت خانوادگی من ءانع از 
این باشد که به‌دیگران ناسزا بگویم به‌علاوه آزمایش کرده‌ام تظاهرات عصبانی و 
غضبنا ک فقط در اشخاص عصبانی و غضبنا کك تأثیر می‌نماید نه اشخاص عادی در 
صورتی که بیشتر خوانندگان در زمر اشخاص عادی هستند و آرامش فکری و روحی 
دارند و اصولا تا کسی دارای آرامش فکری و روحی نباشد کتایی را برای مطالعه 
بدست نمی‌گیرد و شخص آرام با متانت و بدون هواداری از این و آن دربارۀ 
مندرجا ت کتاب قضاوت خواهد کرد. باید به‌آقای منقد بگویم فرضاً که من در کتاب 
خود هزار ناسزا به بل می‌گفتم دلیل این نبود که نظریه او صحیح است یا خطا و 
آیا بدرستی قضاوت کرده یا نه ولی نتیجه‌ای که از آن ناسزا عاید نویسنده می‌شد 
این بود که مردم می‌گفتند نویسنده در ناسزا گفتن مهارت دارد. 

منقد می‌گوید: منتسکیو در آغا زکتاب و فصل اول آن دو ون کناه 
آدم [س] چیزی نگفته است. چندین دفعه در موارد متعدد گفته‌ام کتاب من مربوط 
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به‌مسائل بذهبی نیست و چون نخواسته‌ام بحث دینی بکنم» لزومی نداشته که در 
باب گناه آدم چیزی بنویسم فرضاً که این را می‌نوشتم منقد و سایرین میگفتند جرا 
راجع به‌سایر مسائل مذهبی و دینی چیزی ننوشته‌ام. من از تمام مردم حساس 
سوال میکنم,آیا روح القوانین یک کناب مذ هبیاست‌یا یک کتاب حقوقی وسیاسی؟ 

منقد می‌گوید: آقای دوما [ ء ] مصنف عصر حاض رکتاب خود را طور د یگری 
آغا زکرده و در فصل اول کناب خویش از چگونگی خلقت و به‌وحود آمدن او ز 
خاک صحبت کرده است اما منتسکیو... من تصدیق می کنم آقای دوبا کتاب خود 
را طور دیگر آغا زکرده و نخست از چگونگی پیدایش انسان بحث کرده | اما آیا طرز 
تنظم م افکار و تدوین آن منوط به‌موضوع و سیلقه نیست؟ 

بنقد می‌گوید: منتسکیو در کتاب خود از اصول و نظریات مندرجه در اشعار 
پوپ که یکی ازشاگردان اسپینوزاست تبعی ت کرده است. در حالی که در کتاب من 
حتی یک ف کلمه وحود ندارد که مربوط به‌اصول و نظریات مطرح در اشعار پوپ باشد 
ومن هیچ یک ازاین اشعار را در کتاب خود نیاورده‌ام. 

منقد می‌گوید: گرچه منتسکیو د رکناب خود نوشته قانونی که ما را به‌طرف 
خالق هدایت می‌نماید و به‌سوی او می کشاند از حیت اهمیت بزرگترین قوانین 
ماست ولی معتقد نیست که اولین قانون ما باشد بلکه نخستین قانون را در طبیعت 
صلح می‌داند در صورتی که چنین نیست و نخستین قانون ما درطبیعت صلح نبوده 
بلکه انسانها در بدو خلقت از یکدیگر می‌ترسیده‌اند و حت ی کود کان هم می‌دانند 
که اولین قانون ما دوست‌داشتن خداوند و قانون دوم دوست‌داشتن همنوع است. 
در این موضوع من و منقد با یکدیگر اختلاف نظر نداریم» اختلافات ما فقط بر سر 
ناسزا گویی است زیرا جملاتی که من د رکتاب خود دراین موضوع نوشته‌ام از این 
قرار است؛ «قانونی که ما را به‌طرف حقایق هدایت می‌نماید و به‌سوی او می کشاند 
از لحاظ اهمیت ی که دارد اولین قانون طبیعی ماست ولی از لحاظ ترتیب دردرجۀ 
اول نیست انسان قبل از اینکه از دانش بهره‌بند شود» چون ضمیرش صاف است 
استعداد فراگرفتن همهگونه دانش و اطلاعات را دارا می باشد و در چنین صورتی 
واضح است که نخستین افکار بشر افکار حکیمانه‌ای نخواهد بود و بیشتر در حفظ 


وجود خود می‌باشد تا در خیال دانستن منشاً وجود خود» آن وقت چنین بشری در 
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ابتدا فقط ضعف خود را احساس می کند و بس و بی‌اندازه ترسو می‌باشد اگر احتیاج 
بهآزماایش و مثل باشد در حنگلها مردال وحشی پیدا شده‌اند که از دیدن هر چیزی 
بر خود لرزیده و از متا هده هر چیز فرار می کنند.» پس واضح است که من قانون 
پرستش و شناسایی خداوند را از حیث اهمیت بزرگترین قوانین طبیعی دانسته‌ام ولی 
درعین حال تباید بر من ايراد گرفت چرا مثل فلاسفه و علمای فیزیک و حبواند 
شناسی انسان را از جهات مختلف تحت مطالعه قرار نداده‌ام و بر طبق فکر خود 
دربارة افکار و تخیلات انسان قبل از پیدایش جامعه و هنگامی که به‌طور انفراد 
می‌زیسته نظراتی ابراز کرده‌ام, من فرض کرده‌ام که مثلا انسان دفعتاً از آسمان به 
زمین افتاده و دراین حال مجاز بوده‌ام در خصوص احساسات و تفکرات این انسان 
منفرد مطالعانی بنمایم» تا بدانم این احساسات از لحاظ ترتیب و نمره‌بندی چگونه 
در روح او منعکس شده‌اند» زیرا بدون شک انسان قبل از تعقل و تفکر یعنی قبل 
از اينکه نبروی تفکر و تعقل داشته باشد غیر از احساسات چیزی نداشته و آن‌وقت 
استنباط کرده‌ام اولین احساس این انسان ترس و احساس دوم لزوم تهیه غذا بوده. 
پس‌محتقاً من بزرگترین قانون طبیعی بشر را قانونی دانسته‌ام که او را به‌سوی خداوند 
م ی کشاند. منقد نیز بزرگترین قانون طبیعی را قانونی می‌دان د که مربوط به‌پرستش 
خداوند است. در این صورت اختلاف ما بر سر ناسزآگویی منقد است و بس. 

منقد می‌گوید: منتسکیو گفته است انسان نادان که ممکن بود هر لحظه 
آفریدگار خود را فراموش کند» خداوند به‌وسیله قوانین مذهبی او را به‌طرف خود 
می‌خواند» می‌خواهیم بدانیم مذهیی که منتسکیو منظور نظر دارد کدام مذهب است 
لابد سذاهب طبیعی است و معلوم می‌شود این شخص طبیعی‌ید هب است. خیلی 
غریب است من در اینجا اصلا" اسم مسذهب طبیعی را نبرده‌ام تا منقد مرا 
طرفدار مذهب طبیعی بداند او برای اینکه برا هدف یر ملامت و تهمت خود قرار 
دهد معنی عادی و معمولی عبارات و جملات مرا از آن گرفته و معانی موهوم و غیر- 
متناسبی به‌آن چسبانده است» اگر منظور من مذهب طبیعی بود به‌جای جمله‌ای که 
د رکتابم ذ ک رکرده‌ام و خود منقد آن را بیان کرده می‌بایستی بگویم (چنین انسانی 
هر لحظه ممکن بود آفریدگار خود یعنی مذهب طبیعی را فراموش کند ولی خداوند 
یعنی مذهب طبیعت به‌وسیله قوانین طبیعی او را به‌سوی خود خواند) زیرا طرفداران 
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مذهب طبیعی به هیچ خدایی جز همان مذهب طببعی قائل نیستند و نمی‌شناسند» 
در این صورت گفته من مهم و احمقانه بوده و حملات بعدی او هم احمقانه حلوه 
می کرد اما این‌طور نیست منظور من از کلم مذهب «مذهب آسمانی» بود و من 
به‌یذهب طبیعی معتقد نیستم و اسمی از آن نبرده‌ام. 

منتسکیوگفته: فلاسفه و معلمین اخلاق بشر را به‌وسیلة قوانین اخلاقی نسبت 
بهخودش متوجه می‌سازند تا خود را فراموش نکند و قانونگذاران او را بهوسیلۀ 
قوانین سیاسی و مدنی به‌وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می‌سازند و بنا به 
عقیده منتسکیو فرمانفرمایی دئیای ذوی‌العقول بین خدا و فلسفه و قانونگذاران تقسیم 
شده و آنها با خداوند در ادارۀ دنیای ذیشعور شریک هستند ولی منتسکیو نمی خوا هد 
بفهمد اینان فهم و شعور از کجا به‌دست آورده‌اند و به‌چه وسیله دانستند بايد جامعه 
رات ان وکت اواو کرد اکا و برش یل مان »مرواب از ود 
انتقاد استخراج می‌شود» فلاسفه و قانونگذاران فهم و شعور خود را از عقلی که 
خداوند به‌آنها اعطا کرده به‌دست آورده و به‌سعادت آنها یار ی کرده فهم و دانش 
را از همان قانون بزرگ گیتی همان قانونی که ما را به‌سوی خالق می کشاند به۔ 
دست آورده‌اند. من هرگز مثل ویرزیل شاعر روم که گفته است قیصر روم در ادارة 
اتور عهان با داع ابات هرک اکت و فاترنگذاران: زا در ادان آموز عمان 
با خداوند شریک نکرده‌ام ولی آیا خداوند یگانه آمر بر جهان به‌بعضی از موجودات 
خود بیش از دیگران عقل و فهم و توانایی نداده‌است؟ آیا تمام افراد بشر در فهم 
و شعور و توانایی با هم مساوی هستند؟ منظور من این بود که خداوند بعضی از 
موجودات را فهم و لیاقت بیشتر داده و چون آنها را برتراز دیگران کرده آنها به 
هدایت سایرین پرداخته‌اند اما منقد مغالطه کرده و عقیدۀ مرا چنین تفسیر کرده 
«چون بعضی موحودات بر موجودات دیگر حکومت می کنند خداوند خواسته در 
فرما نفرما یی جهان آنان را شریک خود نماید» یکی از قواعد کلی آن است که‌آنهایی 
که در استدلال ضعیف هستند و درعین حال نمی‌خواهند نظريةٌ دیگران را بپذیرند 


راه مغالطه را در پیش می‌گیرند. 


منتسکیو می‌گوید: خداوند نمی‌تواند بر موجودات آزاد و عاقل و بافعورمثل 
موحودات دیگر حکوت کند زیرا آنها بایستی خودشان خویش را اداره کنند» از 
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این نظر خداوند قوانینی برای آنها "وضع کرده که به‌انسان وظایف وی را نشان 
می‌د هد لیکن انجام این وظایف‌را در دسترس او نمی‌گذارد» پس به‌عقیده منتسکیو 
خداوند سوحوداتی آفریده که نمی‌تواند از ابیال و غرائز و بی‌ترتیبیهای آنها 
جلوگیری نماید» غافل از اینکه خداوند توانای مطلق است و هر چه بخواهد با 
موحودات خود می کند ولو اینکه آنها نخواهند بر طبق ارادهٌ او رفتار کنند. من 
هیچ فصلی از روح القوا نين دراین باب چیزی نگفته‌ام و جمله «خداوند a‏ 
بکار نبرده و استعمال نکرده‌ام و هماتطو رکه در باب گناه اولیه آدم در بهشت بحثی 
نکرده‌ام در خصوص بخشایش خداوند و یا اغماض او نسبت به‌بی ترتیبیهای حهان 
و طغیان امیال و غرائز انسان نیز چیزی نگفته‌ام و بطوری که سابقاً گفتم من در 
روح‌القوانین نخواسته‌ام وارد بحث مذ هبی و دینی بشوم و اصول دیانت را که عبارت 
از حلول وبخشایش و غیره است ثابت نمایم. 

برای یک نویسنده خیلی کسالت‌آور اس ت که منقد از آغاز تا انجام مطالعهٌ 
کتاب او حز یک فکر درسر نداشته و تمام موضوعات و قضایای مشروحه در کتاب 
را از دریچه همان یک فکر مشاهده نماید» وضع‌چنین منقدی شبیه به‌آن کشیش 
کلیسای قریه است که منجم در دوربین فلکی خود کره ماه را به‌او نشان میداد و 
کلشیش ساده جز گلدسته کلیسای خود چیزی نمی‌دید. من سعی کرده‌ام از سائلی 
که مربوط به کتاب من نیست صرفنظ رکنم و آگر در آغاز کتاب نظراتی در خصوص 
قوانین به‌طو رکلی و حقوق طبیعی بیان کرده‌ام يا اينکه این موضوع خیلی وسع 
است من در اختصار آن کوشیده و همه را در دو فصل گنجانده‌ام و ناچار از قسمتهای 
مهمی مربوط به‌مسائل حقوق طبیعی برای احتراز از طول کلام با اینکه مربوط به 
کتاب من بود صرفنظ رکرده و ناد يده گرفته ام, 

منقند می‌گوید: منتسکیو د رکتاب خود گفته است «د رکشور انگلستان 
خود کشی را مثل یک ناخوشی دماغی می‌دانند و همانطور یک دیوانه را تنبیه 
نمی کنند شخصی را هم که خود کشی کرده تنبیه نمی کنند» علتش این است که 
چون منتسکیو طرفدار بذهب طبیعی است و از طرفی مهد مذهب طبیعی انگلستان 
می‌باشد لذا حنایات مشهود در این کشور را ناد يده انگاشته و قلم اغماض روی 
آنها می کشد. من نمی‌دانم که انگلستان مهد مذهب طبیعی بوده یا نه همینقدر 
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می‌دانم که خود دارای بذهب طبیعی نیستم. اما در مورد خود کشی» من فقط 
از حادئه‌ای که در انگلستان به‌چشم‌دیدم صحبت کرده‌ام و تعریف یک حادثه‌دایل 
بر این نمی‌شود که من و انگلیسیها دارای یک مذهب باشیم اگر یک نفر انگلیسی 
هم در فرانسه وقایعی ببیند و در انگلیس آن‌را تعریف کند دلیل بر این نیست که 
با فرانسويها هم مذ هب امت 

منقد می‌گوید کتاب روح‌القوانین یکی ازکتابهای نامطلوب است که فقط 
بر اثر پیدایش قانون اساسی طبیعیون رونق پیدا کرده و در غیراین صورت اینهمه 
زیاد نمی‌شد و رواج آن فزونی نمی‌یافت. باید پاسخ دهم که قانون اساسی طبیعیون 
موحب توسعه انتشار روح‌القوانین نشده زیرا هدف و منظور این دو باهم متفاوت 
است. 

منقد می‌گوید: منتسکیو در دیباچه کتاب خود گفته «من چندین مرتبه برای 
نوشتن این کتاب شروع به کار کرده و اوراق نوشته‌شده را به‌باد دادم تا وقتی که 
ازکتاب خود راضی شدم» به‌عقيده ما منتسکیو در آغاز نوشتن این کتاب وقبل از 
اینکه اوراق خود را به‌باد دهد به‌حقیقت نزدیکتر بود تا پایان کار, در اینجا اظهار 
منقد مبنی بر پندار خود اوست او ازکجا می‌داند که من از آغاز به‌حقیقت نزدیکتر 
بوده‌ام؟ 

ازنظر منقدء اگر منتسکیو یک راه شوسه و صاف‌شده را در پیش م ی‌گرفت 
و از بیراهه نمی‌رفت کمتر دچار زحمت می‌شد. باید بگویم که اساسا این نظریه 
هم ببنی بر وهم خود اوست زیرا من راه شوسه و صافی رفته ام و زحمتی نداشته‌ام . 

سنقد می‌گوید: هھ رکس اند کی فهم داشته باشد تشخیص می دهد که روح- 
القوانین بر اساس مذهب طبیعی نوشته شده و چون تحام مخالفین مذهب تصدیق 
کرده‌اند بذهب طبیعی عین نظریه اسپینوزاست که خالق و مخلوق را یکی می‌داند» 
لذا هر عیسوی متدین و معتقد ا زکتاب روح‌القوانین تنفر دارد. در پاسخ باید گفت 
که بین مذهب طبیعی و نظرية اسپینوزا تفاوت ورک وجود دارد که محتقین 
دریافته‌اند ولی صرف‌نظر از این تفاوت باید بگویم آگر روح‌القوانین براساس فکر 
و نظریه اسپینوزا نوشته شده بود عیسویان حق داشتند از آن متنفر باشند ولی من 
در جوابهای قبل‌ثابت کردم که مبانی روح‌القوانین بانظریه اسپینوزا تطبیق نمی‌نماید. 
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به‌عقیده منقدء منتسکیو آگر درکتاب خود نامی از خداوند برده و انسان را 
مخلوق او می‌داند برای این است که مذهب حقیقی خود را که مذهب طبیعی است 
پنهان نماید و همین پنهان کردن سژید آن است که او طبیعی‌مذهب است. در 
اینجا نیز من ناگزیرم منقد را در بعضی مطالب روشن نمایم و همان‌طور که او به 
من ايراد می‌گیرد من هم اشتباهات او را تشریح کنم. به‌عقیده سن: منقد به‌واسطه 
تنفری که از طرفداران مذهب طبیعی دارد درست دربارۂ آنها فکر نمی کند و آنها 
را از هم تفکیک نمی‌نماید زیرا طرفداران مذ هب طبیعی به‌دو دسته متمایز تقسیم 
می‌شوند: یکی دسته‌ای که فقط طبیعی صرف هستند و دستۀ دیگ رکه علاوه برطبیعت 
معتقد به‌الوهیت و حلول هم بی‌باشند و می‌گویند خداوند انسان را به‌وجود آورده 
و روح در بدنش‌دمیده است اما منقد از این تمیز و تفکیک اطلاع‌ندارد با نمی‌خواهد 
اطلاع تنل کند. به‌علاوه من در هر جا که نابی از طبیعت می‌برم و می‌خواهم 
انسان را در حال طبیعی او تحت مطالعه قرار بدهم منقد زبان به‌بدگویی باز می کند 
بدون اينکه به‌خود زحمت دهد و مبانی بذهب طبیعی را استنباط کند. من یقین 
دارم آگر او قوانین مذهب را می‌دانست این‌طور بدگویی نمی کرد. منقد مذهب 
طبیعی را با الحاد اشتباه می‌نماید در صورتی که این دو موضوع متفاوت است. 
مذهب بسیح خود مرحلاٌ تکامل مذهب طبیعی است و مسیحیان کرارا شنیده‌اند 
که همه دارای یک مذهب طبیعی بوده‌اند. امروز هم برای اثبات وجود خداوند 
یکتا در قبال مش رکین و آنهایی که به‌وجود خدایان متعدد قائلند مذهب طبیعی را 
دلیل قرارمی‌دهند و همچنین برای اثبات الوهیت د رمقا بل اشسخاص ملحد و انهایی 
که به‌خداوند معتقد نیستند به همین مذهب طبیعی استناد می کنند پس در این 
صورت نبا ید اینطور نسبت به مذ هب طبیعی بدگویی کرد. 

منقد طرفداران زنون را طرفدار مذ هب طبیعی می‌داند در صورتی که من آنها 
را ملحد می‌دانم به‌دلیل اینکه میگفتند یک قضا و قدر بی‌شعور و بدون اراده بر 
جهان‌حکومت می کند و امروز برای مجاب کردن طرفداران و پیروان مذ هب طبیعی 
این نظر را درکار می‌آورند. 

نقد نظریه اسپینوزا را هم با مذ هب طبیعی یکی می‌داند در صورتی که من 


اين دو عقیده را با هم فرق می‌گذارم. عقیدة اسپینوزا که بعتقد به وحدت وحود است 
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با نظریه طبیعیون به کلی متفاوت است وحتی نظریه اسپینوزا را هم به‌وسیله بذهب 
طبیعی رد می کنند, 

به‌عقیده من اگرکسی چون منقد بذهب طبیعی را با الحاد توأم نماید به 
یا اشتباه کند و ايراد وارده پر اشتباه را پا خود اششاه مخلوط تماید, توأ م کردن این 
دو موضوع سبب بی‌شود که بزرگترین اسلحه در مقابل ملحدین از دستمان برود» 
منقد بدون اینکه متوحه باشد خود سلاح موثری به‌دست ملحدین می‌دهد. مسلم 
است منقد تعمدی در این کار نداشته و بدون دقت این دو موضوع را یکی کرده 
من هم نمی‌خواهم فرض کنم که او شاید برای انجام نظرات خاصی این کار را 
کرده است ولی باید بگویم منقد در خصوص مسائل باوراءالطبیعه نظریات روشنی 
ندارد و نمی‌تواند دراین باب اظهار نظر و قضاوت کند و مسائل مختاف ماوراء۔ 
الطبيعه را از یکدیگر تفکیک نما ید دراین موضوع همواره به یکک کته توحه دارد 
و ازسایر سائل و نکات غافل است. منظور من از این اظها رات و حوابها توبیخ 


منقد نیست» بلکه می‌خوا هم سرزنش او را نسبت به خودم خنثی نمایم. 


فصل دوم 


۶ سائل کلی روحالةوانين» علل واقعی انتقاد از آن 

درقسمت اول این رساله دو لکۀ بزرگی که منقدین به‌دامان نویسنده روح- 
القوانین چسبانده بودند» پاک کردم ولی هنوز هم به‌ایرادهای دیگری که به 
تألیف من دارند بایستی حواب بد هم اا قبلا بايد علت واقعی ایرادات وارده بر 
کتاب خود را بگویم که ازجه نقطه نظر است. 

به‌طور کلی سردم چیزفهم و منورالفکر کشورهای اروپا کتاب روح‌القوانین 
را با حسن قبول پد پرفته اند و عقیده دارند روح القوانین کتاب مفیدی است وساختمان 
و اصول صحیحی دارد و نکات اخلاقی درآن رعایت شده و برای ارشاد خلق به 
سوی نیکی و عدالت موثر و رافع صفات رذیله است ولی یک نفر هم پیدا شده که 
این کتاب را خطرنا کک می‌داند و با شدت آن را مورد مذمت قرار بی‌دهد. علتش 
این است که به خواندن یکی دو قصل ازاين کتاب | کتفا کرده و حملات و عبارات 
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کوچکی را که تصور کرده دارای معنایی ممتقل و منفرد است مورد مذمت قرار 
داده و اصلا منوجه نشده موضوع روح القوانین‌چیست و چه مسائلی در این کتاب 
مطرح گردیده است و به‌این طریق با هیاهو و جنجال موفقیتهایی پیدا کرده است؛ 
ولی بايد دانست که او کتاب روح‌القوانین را تنقید نکرده است بلکه کتابی را که 
در مغز خود او بوده توبیخ کرده و وهم و پندار خود را انتقاد کرده است. 

این شخ ص که به‌خواندن یکی دو فصل ازکتاب من | کتفا کرده اصلا ندانسته 
موضوع چیست ولی دیگران که تمام ای ن کتاب را خوانده‌اند و موضوعات آن را 
فهمیده‌اند می‌دانند که روح‌القوانین مربوط به‌قوانین و آداب و رسوم و عادات ملل 
مختلف است و بحث دامنه‌دار و وسیعی است» زیرا با تمام شئون زندگی ملل مختلف 
تماس دارد. من در این کتاب سعی کرده‌ام سازمانهای مختلفه بشری را تحت مطالعه 
قرار دهم و مجاهدت کرده‌ام به‌خواننده نشان بدهم کدامیک از این سازمانها برای 
بشر وکلیۀ جوامع بشری و کدامیک برای یک جامعةُ بخصوص مفید است. آن‌وقت 
علل بادی و معنوی این فواید را حستجو کرده و گفتدام این علل تا چه اندازه 
خوب پا بد بوده» منید بوده يا زیان داشته است و نیز سعی کرده‌ام نشان بدهم یک 
علت بخصوص در عین حال که دارای فوایدی بوده زیانهایی هم دربر داشته و 
آیا زیان آن بیش از فایده بوده یا فایده‌اش بیشتر و زیانش کمتر بوده است. من 
معتقدم که مباحث کتاب من مفید است و چون در نوشتن آن حسن نیت بکار برده‌ام» 
ابیدواری داشتم از این کتاب فوایدی نصیب همنوع من خواهد گردید. 

بدیهی است درکتاب بزرگی مثل روحالقوانین که مباحث متنوع و وسیع 
دارد طبعاً موضوع دیانت نیز به‌میان می‌آید و از آنجا که ما بیش‌از یک دین‌آسمانی 
که همان مذهپ حقه است نداريم سایر مذاهب را که در روی زمین به‌وجود امده» 
در شمار مسمات بشری درآوردم و مثل سازبانهای بشری دربارۂ آنها مطالعه 
کردم. و اما در مورد دیانت مسیح» چون نویسنده مسبحی است و معتقد است این 
دین یک دین آسمانی است و جزء موسسات و مبتکرات بشر نمی‌باشد» لازم ندانستم 
د رکتابی که سربوط به‌سازبانهای بشری است آن را سورد مطالعه قرار دهم 
پخصوص که دیانت مسیح کامل است و نقصانی ندارد تا محتاج مطالعه باشد. 


پس هر وقت من نامی از دین برده‌ام برای این نبوده که درضمن کتاب خود دیانت 
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مسیح را مورد بحث قرار دهم بلکه خواسته‌ام احترام و محبت خود را نسیت 
به‌این دین ابراز دارم و در ضمن بقایسه با سایر ادیان و مذاهب؛ آن را به همه 
معرفی نمایم. این حقبقت در سرتاسر کتاب روح‌القوانین دیده می‌شود مخصوصاً در 
آغاز کتاب بیست‌وچهارم که در باب ارتباط قوانین با برقراری دين نوشته شده صریحا 
بیان کرده‌ام. در آنجا گفته‌ام: «همانطو رکه در بین تاریکیها بعضی از آنها ظلماتی تر 
از دیگری است و شخص ی‌تواند این تفاوت ظلمت را استنباط نماید» همانطو رکه 
بعضی از ىغا کها عمیق‌تر از مغا کهای دیگر است و انسان می‌تواند تفاوت عمق را 
تشخیص بدهد در بیان مذاهب باطله نیز مذهبهاپی پافت می‌شود که بدون‌اینکه 
باعث سعادت جاویدان بعد از مرگ باد به‌بهبودی زندگی‌همین دیا کمک می کند» 
بنابراین اگر در خصوص مذاهب بحثی می کنیم فقط از لحاظ منافعی است که در 
ا دنیوی خلق داشته اعم از اينکه آن بذاهب آسمانی و یا زمینی باشند یعنی 
از طرف خدا فرستاده شده یانشده باشند.» 

بر این اساس چون مذاهب زمینی را جزو موسسات بشری دانستم ناچار آنها 
را نیز مطرح و تحت مطالعه قرار دادم و اگر از مذهب مسیح کمتر اسم بردم برای 
این است که مذهب مسیح جزو مذاهب زمینی نیست تا محتاج جرح و تعدیل و 
اصلاح باشد و خود بذاته دارای کمال و از هر عیب مبری است» ولی بدگویان 
ایرادها گرفتند و سرزنشها کردند» یک دسته ایرادهای بل هی گرقنند به تصور اینکه 
من خواسته‌ام در باب دين ودی کرده باشم دستۀ دیگر طوری ايراد گرفتند که 
گویی من موظف بودهام صرفاً مذهب مسیح را تبلیغ نمایم و سایرین را دعوت به 
قبول این مذهب کنم, عده‌ای هر جا کلمه دین و مذهب را در کتاب من دیدند» 
گفتند مقصود نویسنده دیانت مسیح است» جماعتی هر جا صحبت از رسوم مذهبی 
به‌یان آمده و من گفتم رسوم فلان مذهب بااصول حکوست فلان کشور بهتر تناسب 
دارد» گفتند منتسکیو از آن مذهب تعریف کرده و معلوم می‌شود معتقد بددیانت 
مسیح نیست و مرتد می‌باشد. هر وقت از اخلاق نیکوی بعضی ملل پیشرفته که 
قبل از مسیح در دنیا می‌زیسته‌اند صحبتی کردم و اخلاق آنها را ستودم مرا متهم 
کردند که مخالف اخلاق دیانت مسیح می‌باشذ. هرجا از لحاظ سیاسی بعضی آداب 
و رسوم را تحت مطالعه قرار داده‌ام مرا توبیخ می کنند که چرا به‌جای آن کلمات و 
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حملات فلان قانون و يا فلان دستور اخلاقی دیانت مسیح را ننوشته‌ام. هرچه 
من گفتم روح‌التوانین یک کتانب سیاسی و حقوقی است و من نویسنده مذهبی یستم» 
متقاعد نشدند و گفتند به هر حال شما می‌بایستی از مذهب مسیح صحبت می کرد ید. 
بعضیها می‌گفتند گرچه شما مطالب نیکویی درباره مذهب مسیح گفته و نوشته‌اید 
و ا کا ا بهت بو که ات هس ر ان کید زاربا 
به زوایای قلب شما راه داریم و از اسرار ضمیر شما مطلع هستیم! و آنچه را که 
ننوشته و نگفته‌اید در آئینه روح شما منعکس مي‌بينيم» دیگر کاری نداریم که در 
کتاب چه گفته و نوشته‌اید و ما مضامین آن را فهميده‌ايم یا نه یاللعجب از این 
طرز بیان ! ۱ 

اینک که علل واقعی انتقاد به روج القوانین را برای خوانندگان بیان کردم به 
ایرادهای خصوصی می‌پردازم که منقدین ازمن گرفته‌اند. 


۷ انتقاد از «نظریه دبن به‌مثابه اندرزهای» مذهی در روح‌القوانین 

خوانندگان می‌دانند که من در کتاب خود نظریات آقای بل را رد کرده‌ام 
و گفته‌ام «برخلاف تصور این شخص جماعت مسیحی‌مذهب می‌توانند ملت صالح 
و پیرومندی را تشکیل دهند و در همین زبینه دوسه بار عبارات و مضامین بل را 
ذ کر رده و گنته‌ام این مرد از روح مذهب خود بی‌اطلاع است و بین دستورات 
مربوط به‌استقرار مذهب با خود مذهب فرق نگذاشته است. وقتی یک نفر قانونگذار 
به‌جای وضع قوانین به اندرزدادن | کتفا می‌نماید دلیل این است که او دریافته که 
آگر اندرزهای خود را به‌صورت قانون وضع م ی کرد برخلاف روحالتوانین خویش 
رفتار کرده بود» پس به‌اندرز بی‌پردازد تا نتیجه مطلوب بگیرد» اما منقدین بدین 
نکته توجه نکرده از عبازاتی که من در این مبحث «قوانین بشری چون بیشتر به 
عقل مردم توجه دارد بايد حاوی دستور و مقررات باشد و از پند و آندرز بپرهیزد» 
ولی قوانین مذهبی چون بیشتر به احساسات و عواطف مردم ارتباط دارد بایا. بیشتر 
پند و اندرز بدهد و کمتر دستور و مقررات صادر نماید» ذ کر کرده‌ام اینطور نتیجه 
گرفته‌اندکه من تمام قوانین و مقررات انجیل را پند و اندرز می‌دانم و یا 
خواسته‌ام بگویم آن قوانین بی‌مورد صادر شده است در صورتی که چنین نیست و 
من این منظور را نداشته‌ام. برای رفع شبهه توضیح بیشتری می‌دهیم. 
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آقای بل می‌گوید: «جایعه‌ای که م رکب از افراد مسیحی باشد قابل دوام 
نیست» و برای ادعای خود یکی از مضامین انجیل را شاهد می‌آورد که گفته است 
«اگ رکسی به‌یک طرف صورت شما سیلی زد طرف دیگر خود را به‌او عرضه دارید.» 
بل معتقد است حامعه‌ای که افرادش چنین معتقداتی داشته باشند چگونه می‌توانند 
در کشا کش حبات مقاوست نمایند ولی من می‌گویم بل اشتباه کرده و آنچه صورت 
پند و اندرز دارد به‌شکل قانون درآورده است زیرا این عبارت انجیل یک پند و 
اندرز است. خوانندگان با این توضیح متوجه می‌شوند که من از مذهب دفاع 
کرده‌ام در حالی که منقدین مرا متهم می کنن د که گفته‌ام تمام فوانین انجیل پند و 


۰۸ انتقاد از « نظر به تعدن زوحات» در روح‌القوانین 

یکی از موضوعاتی که وسیله به‌دست منقدین داده تعدد زوحات است با اينکه 
من فصل مخصوصی در این باب نوشته‌ام مع‌هذا بدون توجه به آن منقدین مرا 
طرفدار تعدد زوجات دانسته و در این سورد ایرادات و انتقاداتی نوشته و گفته‌اند 
در حالی که من به هیچ وجه رسوم و آداب ملل مختلف را دربارهٌ تعدد زوجات 
تصدیق نکرده پا تصویب نکرده‌ام» بلکه فقط توصیف و نعریف کرده‌ام؛ موضوع 
تعدد زوجات را با حساب شمارٌ افراد و سکنه هر محل ارتباط داده و گفته‌ام «اگر 
بدون توجه به کیفیاتی که ممکن است باعث تقلیل زیان تعدد زوجات شود این 
موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم خواهيم دید که تعدد زوحات برای زن و مرد 
هیچ کدام فایده ندارد و برا یکو د کان بیشتر مضر است و بزرگترین ضرر آن عدم 
علاقهٌ پدر و مادر نسبت به‌فرزندان است» زیرا طبیعی است که علاقه به‌یک يا دو 
فرزند مساوی علاقه به‌بیست فرزند یا بیشتر نیست. به‌علاوه ضرر تعدد زوجات 
بخصوص وقتی زیادتر است که یک زن چند شوهر داشته باشد, چه در این صورت 
هر یک از شوهرها نصور می کنند که بعضی از فرزندان متعلق بهاو نیست» بلکه از 
صلب شوهر دیگر زن اوست. تعدد زوجات موجب سستی محبت و کثرت طلاق می‌شود 
زیرا هر طلاق» طلاق دیگری درپی می‌آورد» به‌علاوه داشتن چند زن موجب تسکین 
طغیان امیال و غرائز شهوانی نخواهد شد بلکه آنها را بیشتر تحریکث می‌نماید» 
مخصوصاً در این فصل اشاره بهفلاسنه روم کرده‌ام که در زمان خسروپرویز وقنی 
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پددربار ايرا پناه بردند از اینکه در ایران هردان زنان عدیده داشتند و از داشتن 
روابط نامشروع با زنهای دیگران هم پرهیز نم یکردند تعجب کردند بنابراین 
اگر منقدین این فصل را بدقت خوانده بودند می‌فهسیدند که من تعدد زوجات 
را بذاته قبیح و زیانبخش دانسته‌ام ولی من ازنظر فلسنی موضوع تعدد زوحات 
را درکشورهای بختاف که دارای آب و هوای متنوع هستند با یکدیگر مقایسه 
کرده و نشان داده‌ام ممکن است در بعضی ازکشورها تعداد زنان نسبت به مردان 
زیادتر و یا به‌عکس باشد, آنوقت در این قبیل مناطق ضرر تعدد زوجات کمتر 
است. 

منقد فقط عنوان فصل روح‌القوانین را که مربوط به‌تعدد زوجات و ارتباط آن 
پا حساب شمارهٌ افراد است خوانده» ولی متن این فصل را نخوانده است» آن وقت 
از این عنوان فصل استفاده کرده و خواسته است مرا طرفدار تعدد زوجات معرفی کند» 
تعدد زوجات از لحاظ اینکه در بعضی از کشورها و مناطق ضررش بیشتر است یا 
کمتر با حساب شمارة افراد آ ن کشور و منطقه ارتباط دارد ولی وقتی موضوع مایت 
این عمل پیش آید و به‌طور مطلق در این باب بحث شود دیگر مربوط به‌این حساب 
نیست» وقتی تأثیر زیان این کار را در مناطق مختلف مطمح نظر قرار دهیم با تقلیل 
و تکثیر نفوس ارتباط دارد» ابا باهیت تعدد زوحات از لحاظ مذهبی به‌اين جریانات 
ارتباطی ندارد حتی من در جای دیگر گفته‌ام: «تصور نمی‌رود شمارة زد و مرد 
نسبت به هم آنقدر متفاوت باش د که تعدد زوجات یا شوهرها را مجاز نماید ولی همین 
قدر مسلم است که آب و هوای یک کشور و مقتضیات آن در این باب أثیر داشته 
و در تقاط مختلف با آن تناسب دارد و در یک نقظه بیش از نقطه دیگر متناسب 
است» منقد این عبارت را مأخذ قرار داده و مرا طرفدار تعدد زوجات می‌داند. من 
اگر بگویم از تب و سرماخوردگی بیش از مرض فساد خون خوشم می‌آید آیا دلیل 
این خواهد بود که من رها جوز تم را دوست می‌دارم يا این که می‌خوا هم 
بگویم درعین حال ی که هر دو بد هستند خطر اولی کمتر از دومی است. 

نقد در همین موضوع اراد می‌گیر که داشتن چند شوهر برای یک زد 
آنقدر قبیح است که در هیچ یک از کشورهای جهان این عمل قبیح و خلاف 
طبیعت را اجازه نداده‌اند. مع هذا منتسکیو این را هم در ردیف تعدد زوحات درآورده 
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و اھر و رانک دالسته. بدیھی است کسی که طرفدان ذهب طیيی. است: بايد 
چنین چیزی بگوید. برخلاف تصورمنقد» من در فصل شش م کتاب شانزد هم گفته‌ام 
تعدد شوهرها زیانبخش‌تر از تعدد زنهاست ولی او این فصل را نخوانده. به‌علاوه 
منقد چیژی را که مربوط به‌این موضوع نیست مورد انتقاد قرار داده» او بايد در 
اطراف تعدد زنها یا شوهرها بحث و انتقاد کند و با مذهب طبیع ی که من اسمی از 
آن نبرده‌ام در اینجا کاری نداشته باشد. 

منقد درجای دیگری می‌گوید: «منتسکیو تعدد زوجات را د رکشورهایگرمسیر 
مجاز دانسته و در کشورهای سردسیر منع کرده است در حالی که من در هیچ نقطه 
این عمل را مجاز ندانسته‌ام و فقط در بعضی مناطق ضرر آن را کمتر دانسته‌ام.» 

منقد تمام مطالب بربوط بهتعدد زوجات را به مذهب می‌چسباند. فرضا 
من گفته باشم تعدد زوحات از لحاظ کیفیت آب و هوا در فلان کشور مجاز است 
منقد این اظهارنظر را یک قانون مذهبی تصور می کند و اظهار می‌دارد من از لحاظ 
بذهبی این عمل را مجاز دانسته‌ام» غافل از اینکه آگر از لحاظ تأثیر آب و هوا 
ابری مجاز باشد دلیل بر این نیست که از لحاظ مذ هب هم مجاز بوده باشد زیر 
احکام مذهبی همه جا متناسب با آب و هوا و مقتضیات نبوده است, 


۵ انتقاد از «دنظریة تأثیر آب و هوا در اخلاق و مذ اهب» در روح‌القوانین 

منقد می‌گوید: «نویسنده روح‌القوانین گفته است آب و هوای هندوستان که 
گرم است موجب بلایمت اخلاق می‌شود» ولی این نظریه صحیح نیست و منتسکیو 
درست نگفته است زیرا درهندوستان زنها را با اموات شوهرشان می‌سوزانند و بنابراین 
احلاق آنها مایم نیست. 

علت این انتقاد در واقم ناشی از آن است که منقد فصل سوم کتاب‌بیست‌و- 
چهارم را نخوانده و به ضد و نقیضهای بزرگ اخلاق بشر توجه نکرده و نمی‌داند 
نوع بشر درعین رأفت ممکن است بی‌رحم و درعین بی‌رحمی دارای رأفت باشد» در 
اینکه آب و هوا در اوضاع و احوال ملل تأثیر دارد حرفی نیست و اگر من برخلاف 
آن حرفی می زدم قطعاً آدم ابلهی بشمار می‌آمدم و بالنتیجه در کشورهایی که‌فواصل 
زياد از هم دارند اختلاف آب‌وهوا اخلاق و آداب و خصائل متفاوت به‌وجود 
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می‌آورد برای من سمکن بود مثل بعضی از استادان مدارس اظهاراتی در خصوص 
اخلاق و صفات حسنه بکنم و بگویم شخص باید چنین و چنان باشد ولی آن‌وقت 
کتاب من یک کتاب حقوقی و سیاسی نبود بلکه کتاب دیگری بود. من خواسته‌ام 
برطبق آنچه واقعیت دارد در خصوص تأثیر آب وهوا و ارتباط آن با خصائل معنوی 
و مادی نوع بشر مطالعه نمایم و بگویم قانونگذاران ملل مختلف بايد در تدوین 
قوانین با رعایت مقتضیات هر کشوری قوانین وضع نمایند. 

موضوع توافق مذهب هم با آب و هوا همینطور است من بدون اینکه 
بخواهم وارد بحت بذهبی بشوم و بگویم فلان بذ هب خوب پا پد است گفته ام 
پذیرفتن قوانین فلان مذهب درفلا ن کشور آسانتر یا مشکلتر از جای دیگر است 
زیرا درفلان کشور آب و هوا و مقتضیات طبیعی برای پذیرفتن آن مذ هب تناسب 
دارد من بی‌دانم که مذهب بذاته دارای استقلال است و بهآثار طبیعی‌وابسته نیست 
و اگربذهبی د رکشوری خوب بود در کشور دیگر هم خوب است و آگر د رکشوری 
بد بود د رکشور دیگر هم بد است ولی چون مقررات و قوانین مذهب باید از طرف 
انسانها رعایت شود و بدان عمل کنند» نقاطی هس ت که بر اثر مفتضیات طبیعی 
اجرای مقررات مذهبی آسانتر ازجا های دیگر است. 


۰ اننقاد از «نظر به تساه لو تسامح‌در باره احرای‌اعمالم هبی» در ر وحالقوانین 

عباراتی که در فصول نهم و دهم کتاب بیست و پنجم روح‌القوانین راجع به 
تساهل دربارة احرای اعمال مذهبی و تسامح سبت به‌بذا هب حدید در یک کشور 
نوشته‌ام خیلی هیا هو راه انداخته وگفته‌اند: «عقاید من سیب خواهد شد که‌سلاطین 
مش رک و بت‌پرست دروازه کشور خودشان را به روی مذ هب مسیح ببندند,» 

در پاسخ بايد بگویم که: اولا من مذهب مسیح را استثناء کرده و د رفصل 
اول کتاب بیست و چهارم روح القوانین گفته‌ام مذهب مسیح که مردم را ب‌عشق و 
محبت به یکدیگر اسر فرموده طبعاً مایل است مردم بهترین قوانین مذهبی وسیاسی را 
داشته باشند زیرا بعد از مذهب بهترین چیزی که نصیب بشر می‌شود قوانین خوب 
سیاسی و مدنی است» بنابراین چون قوانین سیاسی و مدنی نسبت به‌مذهب مسیح در 
درجه دوم قرارگرفته هیچ قانون مدنی یا سیاسی در هیچ یک از کشورهای جهان 
نمی‌تواند و نباید از مذ هب مسیح جلوگیری نماید» زیرا مذ هب آسمانی مثل مذ هب 
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زمینی در کشورهای مختلف برقرار نمی‌شود و همینحه خداوند خواست مذهب در 
کشوری برقرا ر گردد هرگونه وسیله برای استقرار مذهب مسیح سفید واقع می‌شود» 
گاهی خداوند فلان پادشاه گردنکش را وادار می‌نماید در قبال مذهپ مسیح سر 
تعظیم فرود آورد و گاهی مذ هب مسیح پس از مدتی گوشه‌گیری در بیغوله‌ها و 
سردابها مثل روم قدیم دفعتاً مثل آفتاب جهانتاب روشن می‌گردد و کشور را منور 
می‌نماید. MIE‏ 

بذ هب مسیح بدون مانع ازدریاها و کوهها بل یگذ رد و هرگونه قانون و رسوم 
و آداب و اخلاق و روش سیاسی را مغلوب کرده هلف یکرین آن می‌گردد. خداوند 
حدود این مذهب را بر طبق مصالحی که بربا پنهال است توسعه داده و یا محدود 
ی ۲ 
من د رفصل نهم و دهم روح القوانین گفته‌ام«وتتی قوانین مدنی وکشوری 
اجا زه مید هند چندین مذ هب در یک کشور باشند مذاهب مزبور باید نسبت به هم 
قائل به تساهل و تسامح شوند و وقتی زمایداران دارای قدرت واقعی هستند و 
می‌توانند مذهبی را در کشور خود بپذیرند یا رد کلثا بهتر آن است که از پذیرفتن 
تین کرد داز نما کل ول و ھی لاله راید کو شوه رادید 
بای خوتاری آهزاق اغبان آن داش ا هل فان خونه و ان اک ا 
نظر تسامح بنگرند.» گرچه ما در اینجا درباره مسائلی سیاسی بحث م ی کنيم و به 
ییا نام بذهبی کار نداریم ولی بايد متوجه بود که ییک دانشمند مذهبی هم بين 
تصویب و قبول کردن یک بذ هب وتساهل و تسامح نسبت به‌آن فرق می‌گذارد. 
اما منقدین طوری صحبت م ی کنند مثل اينکه من د رگوش فلان پادشاه مش رک 
خوانده‌ام و توصیه کرده‌ام مذهب مسیح را نپذیرد و از ورود آن د رکشور خویش 
ممانعت نماید. زهی کوته‌فکری و ارسایی اندیشه. آنها تصورمی کنند حضرت 
مسیح هم مشل فلان پادشاه است که برای تسخبر کشور همسایه تا آخرین دقیقه 
نقشه و اسرار قشون کشی خود را پنهان نماید, نب 

0 انتقاد از «نظریة تحرد» در روحالقوانین 

یکی از مواردی که منقدین ايراد گرفته‌اند» موضوع تجرد: است مخصوصاً 
عباراتی که در جامعهٌ روحانیان گفته‌ام بیشتر باعث سر و صدا و ایراد آنان شده‌است, 
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من گفته‌ام آگر نجرد در جامعه روحانیان وکشیشان زياد توسعه پیدا کند «چون 
این طبقه ازدواج نمی کنند» لذا نتایج بدی خواهد داشت و بطوری که واضح و 
روشن می‌شود من در خصوص کمی و زیادی تجرد و آثار مترتب برآن صحبت کرده‌ام 
نه در خصوص تجرد» از طرفی هم گفته‌ام چون وصول به برحلة کمال درخور 
استعداد همه کس نیست لذا تمام زنان و مردان نمی‌توانند با تجرد زندگی کنند. 

من نمی‌توانستم در بار نتایج نیکوی تجرد بذهبی صحبت کنم» زیرا کتاب 
من بربوط به‌سائل بدذهبی نیست اما منقدین چیزی را که من اصلا ننوشتهام» 
انتقاد می کنند و همواره از نظر بذهب آن را می‌نگرند. مع هذا با اینکه از نظر 
بذهبی در باب تجرد بحثی نکرده‌ام مثل روحانیان فواید و مزایای آن را تصدیق 
کرده‌ام» به‌علاوه در ضمن مطالعة تاریخ ملل مختلف و در خصوص ارتباط قوانین 
با شماره افراد گفته‌ام گاهی از اوقات تجرد لازم بوده و قوانینی در این باب وضع 
شده و در بعضی بوارد هم نه تنها لزوبی نداشته بلکه مضر بوده و قوانین برای 
احتراز مردم از تجرد وضع شده که مردم از آن پرهیز نمایند و ازدواج کنند تا نسل 
زیاد شود متلا رومیها که یکی ازملل خردمند جهان قدیم بودند برای جبران 
تلفات که در جنگها به‌آنها وارد می‌آمد با وضع قوانین مخصوصی ازدواج را برای 
ازدیاد نسل تشویق م یکردند. من قسمت مهمی‌از این قوانین را جمع‌آوری و ذ کر 
کرده و موارد وضع آنها را نشان داده‌ام که برای چه مصالحی و در چه مواقعی 
وضع يا لغو شده‌است و به‌علاوه صریحاً گفته‌ام: «من تجرد مذهبی را مورد سرزنش 
قرار نمی‌د هم ولی همه کس مي‌داند که تجرد جوانان و نرفتن زیر بار ازدواج مضار 
زياد دارد زیرا در عین‌حالی که حوانان تمایلات طبیعی خود را تسکین می‌د هند 
حاضر نیستند که این کار به‌صورت مشروع درآید.» پس آگر من تجرد را تقبیح 
کرده‌ام» منظورم تجرد عادی بوده نه تجرد مذهبی و این موضوعی است که همه 
موافق آن هستند زیرا ما بهچشم خود می‌بينيم که مردمان ثروتمند برای شهوترانی 
و لهو و لعب زير بار ازدواج نمی‌روند و تحمل این بار را به فقرا و اشخاص 
بی بضاعت وامی‌گذارند. 


اما منقدین می‌گویند: «زرنگی ملف را ببینید که در لفافۀُ جملات و عبارات 
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می‌خواهد مقررات مذهبی را تقبیح نماید» يا للعجب. من شهوترانی و فحشا را 
تقبیح می کنم و منقدین آن را مقررات مذهبی می‌نامند. 

۲. اشتاه مخصوص منقد و انتقاد از «نظرية علل علاقه‌ندی به ادیان» در 
روحالقوانین 

گویی منقد عهد کرده هرگز اصل کلام مرا درنظر نگیرد و از مطالبی غیر از 
آنچه من نوشتندام انتقاد کند زیرا من از علل و جهاتی که مردم را سمت به‌یذ هب 
علاقه‌مند م ی کند بحث کرده‌ام ولی منقد برطبق پندار و اوهام خویش تغییر مذ هب 
حدید را انتقاد می‌نما ید به قول علمای صرف و نحو مطالب من درابن مورد «لازم» 
است یعنی وصف حال است ولی مطالب مورد انتقاد او جنبه «متعددی» دارد یعنی 
عمل و فعالیت و تغییر مذهب است. 

من گفته ام یا این که انکار روحی و معنوی ب‌صعوبت در ضمیر ما حایگزین 
می کند زیرا این اعتقاد باعث مباهات ما می‌شود نسبت به بت‌پرستان با نزد خود 
نخوتی پیدا می کنیم که از حیث عقیده برتر و بالاتر از آنها هستیم و برای الوهیت 
مقام شاسخی تائل شده‌ایم. منظور من این است که ساير مذاهب بانند مد هب 

منقد گفتار مرا طور دیگر تعبی رکرده و گفته است: «بنا به عقیدة منتسکیو چیزی 
که باعث شده ما از بت‌پرستی به‌سوی الوهیت ومبداً معنوی ارشاد شویم غرور و 
نخوت است» ولی او غافل است که من از تغییر یک‌مد هب بەمذهبی د یگر صحبتی 
نکرده‌ام» به‌علاوه اگر یک نفر مسیحی متدین با اعتقاد به یک مدا معنوی خود را 
سرافراژ بداند و عظمت الوهیت او را قرین مأ هات کند این مباهات و سرافرازی 
چیز خوبی است. 

۳ نتقاد از «نظر یه ازدواج» در روحالقوانین 

منقد گفته است: «در دیانت مسیح ازدواج یک امر آسمانی است و قبل از 
اینکه نوع بشر فرزندانی داشته و موف شود معاش آنها را تأمین نماید خداوند 
همسری برای آدم فرستاد که نامش حوا بود ولی منتسکیو تمام این شرایع. را زیر پا 
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می‌گذارد و اصلا" از آدم و حوا نام نمی‌برد» باید منقدین بدانند من درعین‌حال که 
مسیحی متعصبی هستم و با کمال خلوص سذ هب خود را دوست می‌دارم» مرد احمقی 
نیستم و بدون جهت و مقدمه و بدون تناسب از حقایق مذهب صحبت نمی کنم. 
من در روح‌القوانین یک مورد راجع بهتکثیر نسل انسان و حیوان و مورد دیگر در 
بارة ازدواج صحبت کرده‌ام ‏ وگفته‌ام حیوانات به‌یک‌اندازه تولیدمثل می کنند» ولی 
در نوع بشر به‌واسطه طرز زندگی و تنوع اخلاق و آداب و روحیات و هوی و هوس 
و اشکالات آبستنی و علاقةٌ زنها به‌حفظ زیبایی و هم از لحاظ مخارج هنگفت 
خانوادگی و عوامل دیگر تولید مثل یک اندازه نیست و این چیزها باع ت کمی و 
زیادی نسل می‌شود. در مورد ازدواج هم گفته ام چون طعا بر پدرلازم است معاش 
فرزندان خود را تأمین نماید ازدواج این وظیفه را مسلم و مسجل می‌نماید و پدر 
بعد از ازدواج نمی‌تواند ازآن سر باز زند. 

پوستینانوس امپراتور معروف روم شرقی مرد مسیحی متعصبی بود و قانون 
خود را برطبق مذهب مسیح تدوین کرده است» این قانون را امروز درمدارس به 
جوانان ما درس می‌د هند و در آن قوانین راجع به ازدواج نوشته است* «ازدواج 
عبارت از اتحاد زن و مرد برای تشکیل یک جابعه کوچک و خصوصی است.» 
ولی تا کنون به‌فکر هیچ کس نرسیده که یوستینیانوس را مورد تنقید قرار دهد و به 
او بگوید چرا در حقوق و قانون خود از خلقت آدم وحوا چیزی نگفته است ! 


۴. انهقاد از «نظربه ربا» در روحالقوانین 

ملقد در حصوص ربا و بالاخص ربا در بعابلات دریایی می‌گوید: «پناً به 
عقبدة منتسکیو گرفتن ربا در معابلات دریایی مشروع است و اضافه می کند آیا 
چیزی ناصواب‌تر از این حرف شنیدها ید ؟» 

به‌نظرم منقد از به کاربردن صفت مطلق و صفت نسبی در عبارات بی‌خبر 
است و مفهوم کلمهٌ کمتر یا زیادتر را ادر اک نمی کند» به همین جهت اگر من بگویم 
سیا هی چهرۀ یک مرد گندمگون از زنگی افریقا بی کمتر است او خیال می کند من 
گفته‌ام مثل برف سفید است و اگر بگویم سیاهی آن مرد گندمگون از سفیدپوستان 
اروپایی بیشتر است او تصور می کند من بی‌گویم مثل زغال سیاه است, 

من هیچ‌گاه نگفته ام ربا در بعاملات دریایی مشروع اسا بلکه گفته‌ام زیادی 
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ربح در بعاملات دریایی کمتر از ربح که در معاملات خشکی می‌گیرند جلب‌توجه 
م ی کند زیرا دو علت سبب شده که ربا در معاملات بحری زیادتر از خشکی شده 
است؛ اول مخاطرات دریاست و سپس رکود سربایه برای یک مدت زیادتر, اما در 
خشکی این دو عامل وجود ندارد چه آنکه خطرات دریا نیست و به‌علاوه در مدت 
تکمتری معاملات زیاد گزاف انجام می‌گیرد» لذا قانونگذاران ربا را قدغن کرده و یا 
به‌میزان قلیلی محدود کرده‌اند. 

من در فصل نوزدهم و بیستم کتاب بیست و دوم روح‌القوانین ربا را ازلحاظ 
ارتباطی که با تجارت دول و ملل مختاف جهان دارد مطالعه کرده و در فصول 
دیگر از تغیبرات نرخ تنزیل نزد ملل باستانی بحث کرده‌ام ولی منقد چون خود 
فقیه است گفته‌های مرا از دریچۀ چشم یک دانشمند مذ هبی‌دیده و انتقاد کرده‌است» 
من خیلی خوب می دانم که ربا در بذاهب بحث وسیعی دارد» بعضی از فقها و 
متشرعین آن را مطلقاً حرام دانسته و برخی برای آن محدودیتهایی قائل شده‌اند 
ولی من نخواسته‌ام ربا را از لحاظ امرونهی,ذهبی مورددقت قراردهم» من در کتاب‌خود 
گفته‌ام پول شاخص ارزشهاست و ه رکس محتاج پول است باید مثل سایر چیزها که 
اجاره می کند پول را هم اجاره کند. فرقی که بین سایر اشیاء و پول هست» آن‌است 
که سایر اشیاء را هم می‌توان فروخت و ه مکرایه داد ولی پول چون بهای اشیاء 
است نمی‌توان آن را فروخت و فقط می‌توان آن را کرایه کرد. 

انسان اگر پول خود را بدون ربح به‌دیگری قرض بدهد کار خوبی کرده زیر 
بذهب توصیه می‌نماید که شخص قرض بدون ربا بدهد ولی قوانین مدنی این کاررا 
تصویب نکرده‌اند. اما برای رواج کار تجارت اجارپول باید قیمت داشته‌باشد ولی 
بهای آن گزاف نباش د که از تجارت زیان حاصل شود و همچنین نباید آنقد رکم باشد 
که کسی پول خود را به‌اجاره ندهد و دست تجار پسته بماند. پس ربا برای گردش 
چرخهای تجارت و احتیاج برقرار می‌شود ولی چون حدود معینی ندارد نتایج سویی از 
آن حاصل خواهد شد که در تمام ادوار و در همه جا دیده شده و به‌تجربه رسیده 
است. 

هر جاکه ربا حرام و ممنوع شده نرخ آن بالا رفته‌است زیرا صاحبان پول 
پیش بینی محرومیت رااکرده به‌خیال جبران خسارت احتمالی سمنوعیت ربح آن را 
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گزاف کرده‌اند, در کشورهای اسلابی به‌واسطه حرمت ربا استرداد قرصه اسنیت‌ندارد 
و دائنین اطمینان به‌استرداد پول خود ندارند به‌همین حهت رخ تنزیل زیاد است. 
برای تأیید این نظریه نوشته های سیسرون را شاهد آوردم که او نوشته است نرخ 
تنزیل در روم قدیم درم رکز ٤م‏ درصد و در ولایات ٤٢‏ درصد بود و چون قوانین 
برای نرخ تنزیل حدودی معین نکرده بودند و بلکه آن را تحريم کرده بودند در 
نتیجه صاحبان پول هم می خواستند سود ببرند و هم می‌ترسیدند و د رصدد جبران 
ضرر تعقیب قانونی بود ند و این قرضه هابین مردم به‌سوجب قرارداد هایی معمول شده 
بود. اما وقتی ملت روم قوی شد زمامداران برای اینکه توجه ملت را به‌طرف خود 
حلب و وحیه‌المله بشوند قوانین عد يده د رباب تقلیل نرخ تنزیل وضع کرد ند ومقرر 
داشتند که طلبکار نباید بد هکار را به زندان بیندازد آن‌وقت نتیجة این اقدامات‌تولید 
سوء ظن درطلیکاران وصاحبان پول کرد و دیگر به قراردادها اعتمادی نداشتند 
و جز در قبال ربای گزاف پول نمی‌دادند و بتدریچ رباخواری غیرمحدود و شدیدی 
در روم برقرا رگردید. 

در پایان نظريةٌ خود گفته‌ام یکی از اصول کلی این است که وقتی قوانین 
جنبۂُ افراط را پیدا کردند زیانهای بزرگ از آن ناشی می‌شود ولو اینکه نظرقانونگذار 
اصلاح وضع زندگی مردم باشد. پس مطالعهُ من در باب ربا از لحاظ ارتباط با تجارت 
و قوانین مذهبی بوده و مخصوصاً بین قوانینی که قانونگذاران مذهبی در این باب 
وضع کرده‌اند با مقررات مقتنین مدنی و سیاسی فرق گذاشته‌ام زیرا اگر می‌خواستم از 
نقطه نظر مذ هبی بحث کنم هر چه را مذ هب مسیح اب رکرده تأیید می‌نمودم وآنچه 
نهی نموده تردید م ی کردم و می‌گفتم مذهب مسیح در عین‌حالی که ربا را نهی 
کرده تسهیلانی برای آن قائل شده و گنته است برای پول نباید منافعی دریافت کرد 
ولی برای چیزهای دیگر می‌توان منافع دریافت کرد و حال آنکه در روم قدیم و در 
اسلام ربا مطلقاً حرام بوده و هست؛ این حرمت به افزایش نرخ تدزیل کمک کرده 
است ولی در کشورهای مسیحی‌مذهب چون چنین قوانین سختی وجود ندارد نرخ 
تنزیل زیاد نیست و لطمه‌ای به‌جریان تجارت نمی زند و بلکه ممد آن است. ۰ 

من درکتاب بیست و دوم قوانین مختلفی را که رومیها در ادوار مختلف 
جهان قدیم راجع به‌ربا و قرضه وضع کرده‌اند بررسی کرده‌ام و نتا یچ حاصله از آن را 
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تشریح کرده‌ام. ولی سنق که تا کنون از لحاظ مذهبی روح‌القوانین را مورد انتقاد 
قرار داده‌بود از این به‌بعد وارد مباحث‌تاریخی شده و چند اشتباه کرده و ضمناً خواسته 
است فضل و اطلاعات خود را نشان بدهد. | کنون برای روشن‌شدن موضوع و 
اثبات اشتبا هات منقد مواردی را که او مورد انتقاد قرار داده توضیح می‌دهم و در 
ضمن توضیح انتقادات را نیز میگنجانم. 

«تاسیت» قانون سال موس روسی را که دو تفر از و کلای مجلس سنا 
دوئلیوس ٩‏ میننوس برای تئزیل یک د رصد پیشنهاد و به تصویپ رساندند با قانون 
الواح دوازده‌گانه دسمویر اشتباه می کند» زیرا اگر در قانون الواح دوازده‌گانه به ربا 
اشاره شده‌بود درمورد اختلاف بعدی هم که بین طلبکا ران و بدهکاران پیدا شد آن 
را مورد استفاده قرارمی‌دادند» ترخ تنزیل یک درصد همان قانون سال پر وس است 
که ذ کر شد و تاسبت اشتباه کرده است زیرا قانون مربوط به‌ربا ه و سال بعد از 
قانون دسمویر وضع شده, منقد می‌گوید: منتسکیو اشتباه کرده و نظر تاسبت صحیح 
است و اضافه می کند که منظور تاسیت این بوده که ثرخ یک درصد ربا برای مدت 
یک ماه معین شده بوده است. 

اساس انتقاد این است که بدانيم در قانون الواح دوازده‌گانه برای تنزیل 
دستوری هست یانه؟ و بحث ما مربوط به یک ماه یا یککسال نیست خوشیختانه این 
قانون از دستبرد زمانه مصون مانده و موجود است و خوانندگان می‌توانند آن را 
بخوانند و اگر چیزی در باب ربا یا نرخ آن در این قانون وجود داشت مرا ملامت 
کنند» ابا در باب میزان نرخ تدزیل که برای یک ماه و یا یک سال مدت تعیین 
شده من دلایل کافی دارم که یک‌درصد برای یک سال بوده نه برای یک ماه و 
معتقدم منقد نظریه تاسیت را از این جهت چنین تعبین می‌نماید که از قوانین روم 
قدیم بی‌اطلاع است و وسیلة کسب اطلاع و یافتن کتب و منابع موثق از نظرش 
پنهان بوده و نتوانسته يا نخواسته به فرهنگها و داثرةالمعارفهای مختلف مراجعه 
ما ید, 

ابا دلایل من برای اثبات این موضوع : در ادواری که برای ربا هیچ نوع 
مقرراتی در روم قدیم وجود نداشت بنابه رسوم معموله رباخواران صد اونس پول 


مس را قرض می‌دادند و در آخر سال | اونس [ه] به‌عنوان ربا از مدیون‌دریافت 
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می کردند و چون «یک آس» معادل با ۲ , اونس بود به‌جای دوازده اونس یک 
آس دریافت سی کردند ولی چون صاحبان پول می‌ترسیدند که بدهکاران نتوانند در 
آخر سال دفعتاً یک آس بپردازند» به‌علاوه خود شکیبایی و حوصله تحمل یک سال 
را نداشتند در نیمه سال یعنی شش ماهه قسمتی از آن را خواستند و سپس مدت را 
کوتاهتر کرده در رس چهار .اه و رفتدرفته سه ماه یک دفعه و عاقبت در رس هر 
ماه دریافت می کردند و برای این تنزیلها اصطلاحات مخصوصی بکار بردند ربای 
شش ماهه را «سنیس » نصف و ربای چهار ماهه را «تری‌ین» ثلث و ربای سه‌باهد را 
« کادر انس» ربع و ربای یکساهه را «اونی‌ثیاریا» یک دوازدهم» نامیدند و چون 
باهی یک اونس بابت ربا قرضه صد اونس می‌گرفتند این ربا را یک صدم می‌نامیدند 
که «سانتسیسم» می‌گنتند» زیرا یک اونس یک صدم صد اونس بود. منقد که فقط 
کلمه یک‌صدم را شنیده و به گوشش خورده که بدهکاران در سر هر ماه یکث‌صدم 
می‌پرداختند با تهور به‌من‌حمله کرده وگفته است تاسیت اشتباه نکرده و همه می‌دانند 
یک‌صدم نرخ ربح در یک ماه بوده و منتسکیو تصور کرده است یک‌درصد برای 
یک سال است آن‌وقت اضافه می کند چنین اشتباه بزرگی برای کس ی که دو جلد 
کتاب به‌این بزرگی و قطوری در باب قوانین می‌نویسد آیا عجیب نیست. 

اما دنبالۀُ توضیحاتی که در بالا دادم برای آقای منقد موضوع را روشن 
می‌کنم تا بداند من اشتباه نکرده‌ام, مدتی ربح یک صدم در روم قدیم رواج داشت 
ولی کم کم رباخواران میزان ربح را بالا برده و آن را صدی م , در سال کردند و 
ماهی یک اونس و نیم از بدهکاران ربا می‌گرفتند تا وفتی که پرداخت ربحهای 
سنگین برای مدیونین غیر قابل تحمل شد و قانونگذاران درصدد تعدیل آن برآمدند 
و چون بی‌خواستند یک قانون عمومی وضع کنند به‌بدتهای سابق که یک باه بود 
توجه نکرده سال را مأخذ اخذ ربح قرار دادند ولی از اصطلاحات سابق از قبیل نصف 
و ثلث و ربع استفاده کردند و از آن پس یک اونس معنای یکدرصد در سال را 
میداد نه در ماه و اصطلاح کادرانس و نری‌ین بعنای چهار و سه درصد در سال را 
افاده می کرد زیرا اگر به تصور منقد ساننسیسم معنی یک‌درصد در باه را بد هد 
لازمه‌اش این است که کادرانس و تری‌ین هم معنی سه و چهار درصد را در ماه 


بدهد آن‌وقت این نتیجه گرفته می‌شود که قانونگذاران در تعیین نرخ و وضع قانون 
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از رباخواران هم بی‌رحمتر بوده‌اند و سه و چهاردرصد رس یک ماه نتیجه‌اش ۳٩‏ و 
برع درصد در سال خواهد شد. و حال آنکه رباخواران خود هیجده درصد می‌گرفتند 
و وضع قانون برای پایین آوردن نرخ و جلوگیری از اجحاف رباخواران بود نه بالا۔ 
بردن آن به‌حد غیر قابل تصور. 

منقد در این مورد چنان لحن شدیدی نسبت به‌من بکار برده و به‌طوری به 
فضل و دانش خود مغرور شده‌است که کر و آنتدها تصور می‌نماید که حق به 
جانب اوست» اما همین خوت و غرور منقد در ضمن اظهار عقیده در موضوعی که 
محققاً از آن مطلم نیست و فقط اسمی از آن شنیده» نشانۀ این اس ت که در موارد 
دیگر هم سرسری و بدون تعمق قضاوت کرده‌است» مثا در مواردی هم که مرا 
طبیعیمذ هب دانسته بدون دت و نع ايراد گرفتة است: 

من درمورد رباخواری در روم قدیم با اطلاع دقیق وارد بحث شده‌ام» زیر 
مستحضر بودم که استقراض و ربا و تئزیل درزمان رومیها اهمیت بسزایی داشته و 
همه چیز روم تحت‌الشعاع آن قرار می‌گرفته شاید این موضوع چندین دفعه باعث 
وازگون کردن قانون اساسی و اساس کشور روم شده‌است و من به‌تمام قوانین موقتی 
و دائمی و قوانینی که دراثر یس و ناامیدی مردم در مواقع فوق‌العاده با فشار و 
مظالم طلبکاران وضع می‌شده‌است» مراجعه کرده و آنها را با دقت مورد بحث قرار 
دادم» مثلاً همان قانون سال ۾ ٩م‏ روم ی که در اثر پيشنهاد میننوس و دوئلیوس 
وضع شد و یزان ربا را به یک‌درصد تقلیل داد باعث گرد ید ه که ده سال بعد درآن 
تجدید نظ رکنند و آن را به نصف تقلیل دهند و پس ازمدتی آن را به کلی ملغی 
کنند. آن‌وقت نتیجهٌ وضع این قانون مثل تمام قوانین افراطی آن شد که مردم از 
زیر بار قانون شانه خالی کردند و به وسایل ءمختلف آن را نقض کردند و بطوری 
این رویه شدت یاف ت که قانونگذاران روم مجبور شدند قوانین بسیاری برای تأیید 
و تعدیل و اصلاح آن وضع نما یند و گامی‌از آداب و رسوم پیروی می کردند وگاهی 
به‌قوانین عدول می‌نمودند. عیب قوانین افراطی در مورد ربا هم به‌زیان طلبکاران 
تمام می‌شد و هم به بد هکاران کمک نم ی کرد و آنها را تحت فشار می‌گذاشت 5 
جایی که همه به‌ستوه آمدند. این هرج و مرج دوام داشت تا وقتی که یک نفر از 
طلبکا ران به بد هکا ران خوداجا زه‌داد برطبق قانون رفتار کنند و ربای قلیلی بپردازند 
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و در اثر این رفتار سایر صاحبان پول جمع شده و او را کشتند تا منافع آنها محفوظ 
بماند. در زمان زمامداری سولا یکی از مقننین بهنام «ل و کسیوس واریوس فلا کوس» 
[ ] قانونی وضع کرد که ميزان ربا را به سه درصد درسال تثبیت کرد» این قانون 
عقلائی‌و منصفانه بود و رابطة بین طلبکار و بد هکار را منظم‌و روشن کرده و مردم 
را از قید مشکلاتی رهانده بود اما چندی نگذشت که «پال رکولوس» [۷] آن را هم 
لغوکرد. 

اینها مباحثی بوده‌است که من در اطراف آن تحقیق و بحث کرده‌ام و نیز در 
بارة عقيدةٌ اولپیانوس گفته‌ام: «وقتی آن عقیده صحیح است که طلبکار برطبق‌قانون 
و به‌طریق مشروع ربای خود را دریافت کند و مطمئن باشد مرور زمان باعث ازبین- 
رفتن پول او نخواهد شد و بدهکار هم بتواند رضایت خاطر صاحب پول را برای 
قرضةٌ طویل المدت جلب نماید و زمان در روابط طلبکار و بدهکار قابل خرید و 
فروش باشد.» منقد تمام این مباحث را رها کرده و جملة آخر آن را موضوع مستقلی 
فرض نموده و شدیداً انتقاد کرده و گفته اس ت که به‌عقیده منتسکیو طلبکار می‌تواند 
زمان را به‌فروش برساند در صورتی که این جمله مربوط به یک سلسله مباحث در 
باب قوانین ربا و دنبالۀُ همان عقیده اولپیانوس بکار برده شده و بدون مبتدا و خبر 
مستقلاً نمی‌توان آن‌را مد رک انتقاد قرارداد. 

بنقد بعد از اتمام انتقادات سطحی و بی‌مورد خود در بایان از قول «هوارن» 
نویسنده معروف روسی مثل آورده‌است و می‌گوید: «ای مردم» ای مستمعین من 
بدانید که این کتاب همچون رژیای بیماران است و در آن جز اشباح موهوم چیزی 
نمی‌توان یافت.» ایتک پس از این توضیحات بر من است که گفتار را به منقد 
برگردانم و بگویم انتقاد او چنین است. 


فصل‌سوم: مبانیی و اصول انتقاد 


۵ نتایج حاصل از انتقادات و دفاعیات 

از دو قسمت اول این ساله دفاعیه و خااصۀ انتقادات نتایج زیر بدست 
می‌آید: اول من کتاب خود را برطبق نظریه ملقد ندوین نکرده‌ام و اگر منقد 
می خواست در این خصوص کتابی پئو پسد طور دیگر می نوشت و مطالبی را که من 
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در کتاب بحث نکرده‌ام او درکتاب خود می‌گنجاند. انیا منقد روح‌القوانین یکک‌نفر 
دانشمند بذهبی است ولی من یک مرد حقوقی هستم و آگر منقد مدعی اس تکه 
می‌تواند کار مرا انجام دهد من قادر به‌انجام پیشه و حرف او نیستم. ثالثا منقد 
آنچه را که من در کتاب روح‌القوانین بر له بذ هب مسیح نوشته و عظمت آن را در 
انظار مجسم کرده‌ام نادیده انگاشته است. 


۶ . اصول انتقاد صحیح 

اکنون از خواننده اجازه می‌خواهم قسمت سوم رساله دفاعیه خود راهمینجا 
آغاز نما یم و دفاع از مذهب را به عهدهٌ روحانیان بگذارم زیرا دیانت مسیح برحق 
است و.حتاج به‌دفاع اشخاص نیست بخصوص اشخاصی که نتوانند خوب دفاع کنند. 
اساسا اشخاص ی که نمی‌توانند خوب دفاع کنند بهتر است اصلا دفاع نکنند چه‌آنکه 
دفاع نکردن بهتر از دفاع ناصواب و غیرمستحسن است زیرا این طرز دفاع از قدر 
و منزلت دیانت مسیح خواهد کاست. 

وقتی منقد برای حب اشتهار و ترویج آثار خود که مردم رغبتی به‌خواندن 
آنها ندارند درصدد برآید به نویسند مشهوری حمله کند و طرفداری از دیانت را 
بهانه قرار دهد» آن‌وقت خوانندگان تصور خواهند کرد که منقد نویسنده را فدای 
هوی و هوس و امیال خود کرده نه اينکه برای کمک به‌عظمت دیانت او را تحقیر 


کرده‌باشد. 


۷. انتقاد بر اساس علوم دینی محدود کننده علوم غیردینیی است [۸] 

طرز تنقید با ترتیبی که از طرف منقد بر کتاب روح‌القوانین به‌عمل آده باعث 
خواهد شد فرهنگ و نبوغ ملی فرانسه را محدود نماید زیرا این کتاب را فقط از 
لحاظ دیانت تنقید کرده‌اند. 
و معین می‌باشد و نباید از آن حدود تجاوز کرد زیرا دستورات و قواعد آن حقایقی 
اس ت که همه کس آن ر قبول کرده و برای اینکه مردم بدآن ایمان داشته پاشند 
بايد کاری کرد که مردم هیچ گاه از حدود آن تجاوز نکنند و تجلیات مختلف فکر و 
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تصور بشری در شریعت و اصول آن راه نداشته باشد ولی آگر این حدود. و قبود را 
برای علوم بشری هم قائل شویم و اجازه ندهیم مردم در فیزیکک و هندسه و 
سایر این علوم از حدود معین تجاوز کنند لطمةٌ بزرگی به فرهنگ و نبوغ بشری 
خواهد زد. 

کا کو شزاون که حقایق هندسی غیرقابل تردید است ولی اگر همین 
حقایق مسلم را با آداب و رسوم معاشرت تطبیق کنند و سلیقه های مختلف مردم را 
با اصول هندسی بسنجند و قضاوت کنند» نه تنها برخلاف سلیقه بلکه برخلاف عقل 
رفتا رکرده‌اند. بنابراین همواره بايد به‌اين نکته توج هکرد وبدون رعایت مقتضیات 
و اوضاع و احوال هرموضوعی را مشمول اصول علمی یا دینی نباید کرد زیرا لطمات 
بزرگی به ابراز آراء و عقاید می‌زند و پیشرفت فکر بشر را مانع می‌شود. 


۸ انتقاد بر اساس جزئبات مانع رشد فکر می‌شود [4] 

در انتقاد نباید توجه زیادی به‌مطالب جزئی کرد زیرا سبب می‌شود که 
خواننده از کلیات باز بماند. نویسنده هرقدر زبردست و توانا و دانا باشد وقتی او را 
وادا رکردید که پیوسته به جزئیات متوجه بوده و میلیونها نکات جزئی را درنظر 
داشته‌باشد» فکر او را محدود و قلم او را فلج خواهید کرد» زیرا با این رویه‌بزرگترین 
دانشمندان جهان دچار ترد ید می‌شوند و با اینکه در عمل و فکر خود دارای حسن 
نیت‌اند مع هذا دچار تردید خواهند شد که مبادا راه خطا پیموده‌باشند و همواره 
بیمنا ک‌اند وممکن است هرگز راه صواب را پیدا نکنند. 

این طرز انتقاد شبیه به‌این است که منقد یک نفر مستحفظ بالای سر نویسنده 
بگمارد و به‌بحض اینکه نویسنده خواست کلمه‌ای روی کاغذ بنویسد مستحفظ به‌او 
نهیب بزند که نباید افکار خود را بنویسی بلکه بايد افکار منقد را روی کاغذ 
پیاوری. در این حال به محض تکان‌خوردن نویسنده را ازحر کت بازمی‌دارد و اگر 
بخوا هد به‌طرف بالا رود او را به‌سوی پایین می کشد و چنانچه فعالیت داشته‌باشد و 
بخواهد اظهار حیات کند خون او را قطره قطره می‌مکد تا حیات از بدنش خارج 
شود بدیهی است در این صورت له تنها علوم و ادپیات پیشرفت نخواهد کرد بلکه 
سبب خواهد شد که نهضت علمی و ادبی به‌قهقرا برگردد و به‌طرف چهالت ادوار 
قدیم رجعت کند, 
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« و کارت» [ . ,] فیلسوف معروف زبان حیاتش متهم به کفر وش ر کك‌گردید و 
مثل من گرفتار منقدین اند کك‌بین و کوته‌نظر شد ولی امروز بزرگترین دلیل روحانیان 
برای رد نظریات کفار و مشر کین همان اصول فلسفی د کارت است. 

انتقاد نباید هرگز روی نظریات خصوصی و اغراضص شخصی به‌عمل آید و با 
رعایت این شرط سا نویسندگان از انتقاد خشنود و راضی خواهیم شد و حتی تقاضا 
م ی کنيم که کتب و نوشته‌های ما را انتقاد کنند تا ما به‌اشتباهات خود واقف شویم 
زیرا نویسنده‌ای که می خوا هد راهنمای دیگران باشد و ذهن دیگران را نسہت به 
مسائل و مطالب مختاف روشن نماید در برحله اول باید راضی و خرسند باشد که 
ذهن خود او در باره مطالبی که طرح کرده است ریاد تر روشن باشد. بنابراین منقدین 
حقیقی که اشتباهات ما را یادآوری می‌نمایند به‌منزل دوستان ما هستند و آنها هم 
بانند ما در جستجوی حقیقت می‌باشند. ما و آنها سالکان راه حقیقت هستیم و غیر از 
وصول به هدف منظور و مطلوبی نداریم» پس سعی می کنیم دراین راه به هم کمکه 
نماییم. 

من نمی خواستم ار روح‌القوانین دفاع کنم ولی متوحه شدم که اگر سکوت 
کنم شاید بعضی سردم تصو رکنند بنقد ذدیحق بوده که من دم فرو بسته و هیچ 
نمی گویم . 


.٩‏ توضیح در بارخ فضیلت و بهترین حکومت اشرافی 

در پایان رسالهٌ دفاعیه خود دو موضوع را که بعضی منقدین دیگر ايراد 
گرفته و برای آنها سوء‌تفاهم شده‌است ناچارم بنویسم و با اينکه در فصل پنجم 
کتاب سوم روح‌القوانین این موضوع را توضیح داده‌ام مع هذا دراینجا آن رابیشتر 
تشریح می‌نمایم ۳ رفع سوء تفا هم بشود. 

اولا بعضی اشخاص به‌من ایراد گرفته‌اند که من گنته‌ام اساس بعضی 
حکوبتها مبنی بر ترس و بعضی بر اصول شرافت و برخی مبنی بر فضیلت است. این 
اشخاص می‌گویند بنا بر این اقرارو بر حسب عقیدۀ منتسکیو فضیلت و تقوای بذهبی 
و دینی در هیچ نوع حکومتی تأثیر و نفوذ ندارد. 

من تعجب می کنم با اينکه چند مورد درمتن کتاب در این باب بحث کرده 
و توضیح داده‌ام چگونه در خصوص مفهوم فضیلت باز هنوز از من توضیح 


۱-۸۷ 


می‌خوا هند زیرا من مقصود خود را از بیان این کلمه ذ کر و معنای آن را نوشته‌ام. 
خوانندگان می‌دانند کلمةٌ فضیلت مثل بسیاری از صفات در السنه مختلف هست و 
مفهومهای مختلف و متعدد دارد گاهی معنای فضیلت دینی و زمانی معنای فضیلت 
غیرد ینی را مید هد حتی در بعضی از زبانها فضیلت معنی خصلت و هثر و استعداد 
انجام کارهای بزرگ و دقیق را نیز می‌دهد ولی من برای اينکه ذهن خوانندگان 
مشوب نشود چندین مرتبه این موضوع را توضیح داده‌ام بنابراین کسانی که منظور 
مرا از فضیلت نفهمیده‌اند کتاب روح‌القوانین را سرسری بطالعه کرده‌اند, 
منظورین فضیلت سیاسی است که نفع این خصلت عاید جامعه می‌شود و 

نظری به‌فضیلت خصوصی که در افراد هست‌و فضیلت ناشی‌از حقا یق آسمانی نداشته 
و ندارم. در فصل شش مکتاب سوم یز مضمونی است که مفهوم فضیلت را به خوبی 
روشن م یکند» در آنجا نی زگفته‌ام منظورمن از فضیلت عشق به‌همین است و عشق 
به همین عبارت از عشق و علاقه به‌مساوات و میانه‌روی و اعتدال است» مباحث 
کتاب پنجم متکی بر این اصول است. 

دوم بعضی منقدین ايراد گرفته‌اند که من در مورد تعریف بهترین حکوست 
اشرافی اشتباه کرده‌ام و گفته‌ام بهترین حکومت اشرافی آن است که «آنتی پاتر» 
تشکیل داد زیرا اجازه نداد اشخاص ی که کمتر از دوهزار درهم دارایی دارند در 
انتخا بات ش رک ت کنند. 

من گفته‌ام وقتی حکومت اشرافی است» بهتر است آنهایی که در دستگاه 
حکومت ش رکت ندارند آنقد ر کوچک و فقیر باشند که اشراف به‌امید استفاده آنها را 
مورد اجحاف قرار ند هند و آن‌وقت عمل آنتی پاتر را مثال آورده‌ام زیرا او ميزان 
دارای ی که برای شر کت در انتخا بات معین کرده بود بقدری کم بود که فقط عدۀ 
بسیار قلیلی از حق رأی محروم می‌شدند و بالنتیجه ه رکس که اسم و رسمی داشت 
در رآی‌دادن شرکت می کرد» آن‌وقت در دنبالۀ این مثال گفته‌ام بهتر است 
خانواده‌های اشرافی با توده نزدیک باشند و با آنها تماس داشته‌باشند و در بین 
آنها زندگی کنند تا با این ترتیب حکومت اشرافی به رژیم دمو کراسی نزد یک شود. 

اما منقد بی‌گوید: «وقتی آنتی پاتر در آتن این کار را کرد فقط نه‌هزار نفر 
مشمول این قانون شدند و بقیه که بيست و پنج هزار نفر بودند کمتر از دو هزار 


۱۰۸۸ 


درهم داشته و از حق شرکت در انتخابات محروم شدند واین برخلاف نظرمتتسکیو 
است» منقدین خوب بود به‌ماخذ ی که من این واقعه را از آنجا نقل کرده و تذ کر 
داده‌ام مراجعه می کردند, 

من اين موضوع را ا زگفتۀ «د یود روس» نقل کرده‌ام و او می‌گوید: پیست و 
دو هزار نفر از آتن خارح شده و در« ولایت تراس » [ ,با سکنا گزیدند و در آتن 
غير از نه هزار نف رکه مشمول قانون آنتی پاتر بودند و عدۀ بسیار قلیلی از توده که 
نمی‌خواستند مهاجرت کنند کسی باقی نمانده بود. این عدۀ معدود در مقابل نه‌هزار 
ثفر رأید هندگان خیلی ناچیز بودند» در اینجا منقدین بایستی به‌تاریخ و نظریه 
دیودروس مورخ معروف مراجعه و دق تکرده باشند سپس به‌من ايراد بگیرند. فرضاً 
کرد که در یک جامعه که دارای حکومت اشرافی است و از سی و یک هزار نفر 
جمعیت آن جامعه نه‌هزار نفر در دستگاه و سازمان حکومت دست داشته باشند و 
فرمانروایی کنند و ملت فقط بيست و دو هزار تفر باشد باز باید گفت شمارة 
فرمانروایان زیاد و مار توده کم‌است» زیرا کلمات و بزرگ ‏ وکوچک ‏ وکم و زیاد 
نسبی است و بدیهی است وقتی يثلث از ملت فرمانروا و دو ثلث توده باشد شمارهٌ 
فرمانروایان به‌ نسبت عده توده خیلی زیاد است» باز هم‌چنین حکومت اشرافی‌بهترین 
حکومت اشرافی خواهد بود. 


1۸۹ 


بادد اشتهای رسالة دفاع 


Spinoza ۱‏ ۱۶۳۲ - ۱۶۷۷) فیلسوف یهودی هلندی» یکی از بزرگتسرین فیلسوفان قرن 
هفده» کنیسه بهودیان در بیست و دوسالگی او را به جهت عةایدش‌طرد کرد» فلسفه اسپینوزا 
بر حلول و اتحاد خدا و حهان مبتنی است. 

۰.۲ منظور مژلف از سلاطین بسلمانل پادشاهال آل عثمان و دربار عالی دولت قد يم عثمانی و 
سفأ کی و خونریزی آنان بوده است که در عصر منتسکیو نمونه بود, (در این زمینه رجوع 
شود به‌پاورقیهای سماحث مربوط به‌ادیان). مترجم 

۳ مقصود گناهی است که آدم در بهشت برتکب گردید و از میوة شجره ممنوعه تناو ل کرد. 
مترجم 

4. Dumas 
اونس واحد مقیاس وزن در روم قدیم بوده و هنوز هم هست»د ر بورسها واحد وزن طلا و‎ .۵ 


نقره از روی آونس تعیین می‌شود» اسم سکه‌های مسی هم اونس بوده است. مترحم 
Lucius Varius‏ .6 


7. Phalerculus 
همانطوری که در اینجا نیز ملاحظه می‌شود منتسکیو بسیار محتاطانه قدم برمی‌دارد و با‎ .۸ 
زبان اشاره عالمان دینی را به‌عدم بداخله در علوم غیر دینی وادارمی کند وبرزاین دو را‎ 
تعیین سی کند.‎ 
ب‌عتيدم او همچنانکه تفکر بشری در شریعت و اصول آن نباید تصرف کند در بقابل شریعت‎ 
و اصول دینی نیز حق تصرف در علوم تحصیل (فیزیک» هندسه و از این قبیل علوم) ندارد.‎ 
اما در واقع هیچ‌گاه این دو نتوانسته‌اند بدون تأثیر و تأثر از یکدیگر باقی بمانند چنانکه در‎ 
کتاب روح‌القوانین می بینیم علوم تحصیل مبنای شرح و تفسیر علوم و احکام و اخلاق دینی‎ 
شده است.‎ 


.٩‏ منظور منتسکیو از جزئیات همان ببانی علوم دینی است چنانکه در انتقاد آن عالم دینی از 


۱۰۹۰ 


کتاب روح‌القوانین مشاهده می‌شود. 
Descartes ۰‏ ( ۰-۱۵۹۶ ۱۶۵) فیلسوف فرانسوی موسس فلسفه جدید سه مقدمه. 
۱ 48آ یا ترا کیا احیف جنوب خاوری اروپاء که گوشه جنوب شرقی جسزیره بالکان را 
فراگرفته و مشتمل بر شمال شرقی یونان» جنوب بلغارستان و قسمت اروپایی تر کیه است. 


1۹1 


نما ده 


1 

آثوریک ءزر۳] پادشاه ویزیگوتها در سالهای 
۶۶ تا ۴۸۵ ۰ ۲(۱)* 

آبه‌دوپس 80s‏ سل ۸00 نویسنده فرانسوی 
قرن هیجد هم ۸ ۳(۲) 

آبو و۸ ۳(۱۷) 

آب و هوا ( کتاب ۴) : عففسنان ارتباط 
قوانین با سم (کتاب ۱۴) نظریه عمومی 
درباره رابطه بح و قوانین ۱(۱۴) تفاوت 
نردم درب دبای مختلف ۲(۱۴) صفات 
تناقض در اخلاق بعضی ازمدل جنوبی 
۴( ۳) کشاورزی در مناطق گرمسیر ۱۴ 
(۶) رهبانیت دوز ناطق کسیر ۴ ۷(۱) 
قوانین مربوط به‌بیماریهای ناشی از نع ۱ 
(۱ ۱)نتایچه‌انگلستان ۱۳(۱۴) تأثیرات 
بح ۴ ۱۴(۱) تفاوت اطمینانی که قوانین به 
ملت دارد ۱۵(۱۴) درسرزمینهای جنوبی 
عدم تناسب بیان زن و برد وحود دارد 
۶ (۲)حی آسیا ۳(۱۷) سایرجهات‌طبیعی 
برقراری بردگی در قاره آسیا و آزادی در 
اروپا ۷ ۶(۱) تعیین پایتخت یک امپراتوری 

#. علائم اختصاری نمایه, 


0 (۱)۳: کتاب دهم فصل سوم 
سهم رجوع شود به 


زره ۸(۱۷) اوضاع آفربقا ماسب بردگی 
۷( ۷) اوضاع آمریکا مناسپ آزادی ۱۷ 
( ۷) ںہ آفریقا ماسب بردگی ۷ ۱( ۷) 

آپولون ۸110 خدای یونانی ۴ ۱۶(۲) 

آپیانوس ونجهزم۸ مورخ رومی مطرح در 
قرن دوم بیلادی ۱۸(۱۲) 

آپیوس کلادیوس Appius Cladius‏ رهبر 
قدیمترین قضات روم موسوم به دسمویرها 
۷(۶) 

آتن عععطا۸ ۲(۲) اخلاق و روحیه عمومی 
آتنیها ۱۹( ۷) 

آتنایوس ودهدمهط۸ ادیب یونانی مطرح 
درقرن دوم ۷(۲۱) 

آنیکا ھ٥۸‏ قسمتی از سرزبین یونان 


1)1۸( 
آتیکوس (۹. ۳۲-۰۱ قم) نا)۸ دانشمند 
رومی ۱(۱۸) 


آتیلا ( ۳۹۵- ۴۵۳ م) ان۸ سردار هون‌ها 
آداب و رسوم ورو‌مموور تأثیر موسیقی بر نم 
۴ ) علت تغییرناپذیر شرقیان ۴ ۴(۱) 
بح د رکشورهای استبدادی ۱۲(۱۹) نم 


۱۰۹۵ 


چینیها ۱۳(۱۰) طرز تغییر دادن - بلل. 
(0F)14‏ اشتباه قانونگداران بین نم و 
«عادات و قوائین» ٩‏ ۱۶(۱) اختلاط با دین 
و عادات و قانون در چین ۱۷(۱۹٩۹‏ و 9۱۸ 
٩‏ ۱) تناسب قوانین باںہ ۲۱(۱۹) چگونه 
قوانین از ںہ تبعیت می کنند ۲۲۳(۱۹ ۲۴ 
۲۵ و ۲۶) 

آدلهار ۸001820 یکی از اشراف عصر لوئی 
لوپیو ۳۱ (۲۱) 

آدیمانتس عنوحصن۸ شهروند آتنی ۱۲(۶) 

آراتوستنس (حدود ۵ ۲۷- ۱۹۵قم) 
65 بمنجم و فیلسوف یونانی 
۶(/۱) 

آراگون جمععیم کشوری قدیمی در اسپانیا 
۷( ۵) 

آرئو پا اگوس دیوعممعت۸ محل تشکیل 
محکمه معروف پونان ۵( (v‏ 

آربلا م۸۶01 شهری در ناحیه آشور قدیسم 
۰ ۱۴(۱) 

آرستیپوس وداوم‌تاهن:۸ فیلسوف بونانی 
شاگرد سقراط درقرن پنجم قم ۱۵(۱۸) 

آرکادیا وز3ع۸:6 ناحیه‌ای از پونان قدیم 
۴( ۸) 

آرکاد پوس ( ۰۸-۳۷۷ ۴) 5داذ۵۵ع۸2 اولین 
آمپراتور در شرق روم 

آرگویاست معاوداعت۸ وزیر والنتینانوس- 
۱ (۴) 

آرگیو ۵۷۵ شهر قد یمی دریونان ۲(۶ ۱) 

آرلس و۸1 ناحیه‌ای در اسپانیا ۱۷(۲۱) 

آرسوریکك وزد۸۳ حمهوری قدیم» درمنطقه 
ایالت برتانی فعلی . ۳ (۲۴) 

آرئو ۸۲٥‏ ناحیه‌ای از ایتالیا ۲ ۲۲(۲) 

آروسانیا Aromat‏ دساغه در شرق آفریقا 
1.1( 


آریباس Ars‏ پادشاه ایپروس زىاحیه ای 


۱. ۶ 


قدیم در یونان ۱۰(۱۱) 

آرستوبولوس وبااطه‌اAris‏ ۱۸۱-۱۴۶ 
قم) فباسوف بهودی یونان ۲۱( ۶) 

آرون یا هارون نام یک‌یهودی بیزانسی ۲ ۵(۱) 

آرستودیوس وںuصم‏ ٥یع۸‏ پادشاه مسینا 
ناحیه‌ای از یونال سطرح در قرن هشتم قبل 
ازبیلاد . ۱۲(۱) 

آریستیدس وعلناوزع۸ (وفات به‌سال ۴۶۸) 
سیاستمدار و سردا ر آتنی ۲( ۲ 

آزادشدگان مردان آزاد eصF۴ree‏ ۱۵ (۱۷ 
و ۱۸) 

آزادگان و احرار Freemen‏ ۱۵ (۱۷ و ۱۸) 

آزادی ( کتاب بازدهم) ناتعطن1 نظریه 
کل درباره آزادی ۱(۱۱) معانی مختلف 
آزادی ۱ ۱( ۲)» آزادی چیست ۱۱( و۴) 
تعریف آزادی ۳(۱۱ و ۴) 

۱۵ EnFranchisements آزادی بردگان‎ 
(1v) 

آزادی تجارت Freedom of commerce‏ 
آزادی تجارت . ۲ (۱۲) مزاحمت تجارت 
اقتصادی . ۸(۲) ممنوعیت وتحریم تجارت 
اقتصادی . )٩(۲‏ آنچه آزادی تجارت را 
از بین می‌برد. 

آزادی سیاسی بنته‌طنا لمم‌نانان۳ از لحاظ 
ارتباط با سازسان دوست (کتاب ۱۱ 
نم از لحاظ ارتباط با مردم و فربانبرداران 
( کتاب ۲ ۱) سح اساس حکومت انگلستان 
۱ ۱(ع۶) تفکیک قوا وہ ۱۱ (۰۶ ۰۷ ۸ 
۹ ۱ ۱ ۲)ارتباط و قانون اساسی 
( کتاب )١١‏ .ںہ مربوط به‌قانون اساسی و 
قوانین مدنی ۱(۱۲) آزادی مردم ۲(۱۲و 
م) تعریف آزادی مردم ۲(۱۲) تأمين 
آزادی با تأمین امنیت مدنی حاصل می‌شود 
۲۲ پایداری آزادی در تناسب با 
مجازاتها با جرائم ۴(۱۲) آزادی واعتدال 


قوانین جزائی ۲ ۱( ۲ و ۳) آزادی و اعتدال 
دراتهامات ۵(۱۲) تهدید آزادی و جرائم 
خاص نظیر لواط و زناء توهین به دات 
و پادشاه ۱۲( ۶ و ۷و ۸و ٩‏ و .۱ و ۱۱ 
و ۱۲ و۳ ۱و ۱۴و ۱۶) خطر تنبیه شدید 
مرتکب جرم توهین به‌دولت ۱۸(۱۲) 
آزادی و سخنان» اندیشه‌ها و نوشته‌های 
بوهن و خلاف نظر فرسانروایال و... ۱۲ 
(۱۱ و۱۲ و ۱۳) تهدید آزادی با آزاد 
کردن بردگان ۲( ۱) تهدید آزادی در 
جمهوری هنگام مجازات به توهین کنندگان 
به‌دولت ۱۸(۱۲) تهدید آزادی برای 
کشف توطئه ۱۲( ۱۷) چخونه آزادی در 
جمهوری متوقف می‌شود ۱۹(۱۲) قوانینی 
که در حمهوری برای آزادی مفید است 
۲( ۲) بیرحمی قوانین تهدید کننده 
آزادی ۲ ۲۱(۱) عوامل تهدید کننده‌آزادی 
در حکومت پادشاهی ۲۲(۱۲) جاسوسان 
در حکومت مشروطه تهدید کننده آزادی 
۲ (۲۳) نابه‌های بی‌امضاء و افتراها 
تهدید کشده آزادی ۲ ۲۴(۱) مسلایمت 
حکوت پادشاهی ۲ ۲۵(۱) دسترسی به 
پادشاه در حکومت مشروطه سلطنتی عامل 
آزادی ۲۶(۱۲) اخلاق معتدل پادشاه 
عامل آزادی ۱۲( ۲۷) احترامات پادشاه 
به‌مردم عام لآزادی ۲ ۲۸(۱) قوانین مدنی 
می‌تواند ان دک آزادی در حکوست 
است‌دادی بگذارند ۲۹(۱۲ و. ۳) رابطةً 
تعداد مالیاتها با آزادی ۲(۱۳ ۱) سوع 
استفاده از آزادی در اخذسالیات ۳ ۱۵(۱) 
جهات طبیعی برقراری بردگی در آسیا و 
آزادی در اروپا ۵(۷ وء) آب و هوای 
آسیا مخالف آزادی ۳(۱۷) آب و هوای 
آفریقا مخالف آزادی ۷(۱۶) آب و هوای 
آمریکا موافق آزادی ۷(۱۶) آب و هوای 


اروپا مناسب آزادی ۳(۱۷ وع) و وکتاب 
۱۷ 

آزسایش با آب جوش عطنلاهه وه لهند۲ 
آزمایش برای اثبات حقانیت در قوانین 
سالیک ۸ ۱۶(۲) 

آزسایش سخت 21ع0:ه امتحان با عذاب 
حسمی در قوانین سالیک ۸ ۱۴(۲ وھا و 
0۶( طرز تفکر قدا و احداد اروپائیان 
درباره آزمایشات سخت ۸ ۲( ۱۷) 

آس و۸۵ پول مسی امپراطوری روم ۱۱(۲۲) 

)۲۹(۲۳ Hospitals آسایشگاهها‎ 

آسیا زوم قاره. ۱ (۱۴) آب و هوای مناسب: 
بردگی ۵(۱۷) جهات طبیعی بردگی در ۱ 
)۶( 

آسیای صغیر ۲مطنجدزی۸ قسمتی از غرب آسیا 
درمحل فعلی ترکیه ۸(۱۱) 

آشوریها :و۸ ناحیه‌ای قدیمی در دو 
طرف رود دجله ۱ ۲(ع) 

آشیم a Achim‏ ۱(ع) lı‏ آخیم 

آمف برخما 4امaطوم‏ آم3 وزیر سلیمان نبی 

۰ (ع) ۲۱(ع) 

آفریقا ھ۸ قاره ۱۷(۷) اوضاع طبیعی 
آفریقا مناسب بردگی است ۷(۱۷) 

آ کیتن ۸k]‏ ایالتی در شمال کوههای‌پرنه 
در جوار اسپانیا و جنوب فرانسه . ۱۱(۳) 

آ کیلیوس گلابریوس iusاAbi‏ کسول رومی 
۱۴(۶) 

آگاتیاس Agathias‏ سورخ روسبی ۱۶ (ع) 

آ گسیلائوس ۶۰۰۴۴۴۱ قع) Agesilaus‏ 
پادشاه اسیا رت ِ ۳(۱ ۱( 

آگوبار (۷۶۸ با ۸۴۰-۷۷۹ Agobard‏ 
قد یس آگوبار اسقف اعظم لبون فرانسه ۸ ۲ 
(۴( 


| آلاریک 1 وا۸ پادشاه ویزیگوت در قرن 


پنجم ۸ ۳(۲) 


۱-۹ 


آلبا لونگا 084ا ۸102 شهر قدیم لاتیوم 
ایتالیا ۱۵(۶) 

آلبانیا ونموط۸1 محلی درساحل غربی دریای 
خزر )٩(۲۱‏ 

آلکیییادس (. ۴۵- ۴۰۴ قم) Alcibiades‏ 
سیاستمدار و سردار آتنی ۳(۵) 

آلمان 0حعاطهدعط کشوری در شمال ارویا 
دیباچه Germany‏ 

آلمانها ووھ ہ۸1 یکی از طوائف زرمن 

آبریکا Ameria‏ قاره ۱۸(۸) اوضاع طبیعی 
آمریکا مساعد ومناسب آزادی ۷ ۱( ۷) 

آمستردام Amsterdam‏ پایخت هلند ۲۲ 
(۱۰( 

آمفیکتوئونی eد0راءنطام‏ ص۸ اتحادیه‌ای از 
شهرهای ونان قدیم ۹٩‏ ۵(۲) 

Amphictyons آمفیکتیونس‎ 

آمین نط۸ شهری در فرانسه ۸ ۳۷(۲) 

آنتونوس(۸۳- . ۳قم) دنانعه:۸۵ سیاستمدار 
وسردار رومی ۱۲(۸) 

آنتونیوس پیوس عبانط عبنومامم ابپراطور 
روم در سالهای ۱۳۸ تا ۱۶۱میلادی ۵ 
)۱۸ 

آنتی‌باتر Antipatros, Antipater‏ سردار 
انقلابی در قرن چهارم قم ۲(۲) 

آنتیوخوس ۲۶۱۲۸۰۸ قع) Antiochus‏ 
سردار اسکندرپادشاه سل وکی ۲۱ )٩(‏ 

آنژ وعع۸0 شهری‌در فرانسه ۲۸(۲۸) 

آنکوس با رکیوس ( ۶۴۱ ۶۱۶ قم) دنهع۸ 
وازهعهMN‏ پادشاه افسانه‌ ای روم(چهارسین ) 


)۲(۲ 


آنیوس اسلوس عبانعه عونمم یکی از | 


از میلاد ۱(۲۷) 


اورنی ne‏ مہ۸ یکی از ایالات فرانسه . ۲ | 


۱۱) 


۱۰۹۸ 


آوستراسیا ھزوھr Aust‏ سرزمین‌شرق یگل ()rı‏ 

آو کزر Axe‏ شهر ۱(۳۱) 

آوگوست» اکناو وںtیںuعںۂ‏ ابپراطور مقتدر 
روم در سالهای ۲۷قم تا ۴ ۱ میلادی ۵ 
)۱۸ 

آوگوستینوس وبعناهدع۸ عالم الهیات و 
از بزرگترین متفکران مسیحی ۲۶( ۶) 

آولوس گلیوس ودانااه0 وںاں۸ عالم معانی 
بیان روسی قرن دوم‌قم ۲۱(۲۳) 

آسیخینس )۸4+ -؟ ۲۱۴ قم) Aeschines‏ 
خطیب آتنی رقیب و موستن ۲ ۱(. ۲) 

آیکوئی ندوع۸ ۱۳(۸) 

آیگا ھ۸ وزیر داگوبر شاه فرانک 

آیلیوس کالوس دتلادن وںاا۸ سردار رومی 
۱( ۱۵) 


الف 

ابوالظهیرالحسن Abluzeir-e1l- hassen‏ 
جهانگرد عرب در قرن نهم ۵ ۴(۱) 

اپامینونداس(. ۲-۴۲ ۶ J+‏ م(Epaminondas‏ 
سیاستمدار و سردار پوثانی ۴(۴) 

اپیداینوس عداحصدلز۳0 ناحیه‌ای در شمال 
شبه جزیره یونان ۷(۴) 

اپیروس ورزن۴ ناحیه‌ای قدیم در یونان ۱۱ 
۱۰( 

اپیکور ( ۲۷۲۰۲۱ قم) Epicurus‏ فیلسوف 
یوتانی ۱۱(۸) 

اتریش 07:2:د۸ کشوری در اروپای م رکزی 
4)۸( 

اتودوم 11 otto‏ پادشاه آلمان و امپراطور دوم 
مقدس درسالهای ٩۷۳‏ تا ۹۸۳ ۱۸(۲۸) 

اتھام ۔ اتهاسات ؟ممناھوںAc‏ (کتاب 
ششم) اتهامات در دولتهای مختلف ۸(۶) 
آزادی و اعتدال و احتیاط در برخی نم 
۲( ۵) 


۱۶ اصول اخلاقی در مشرق‌زمین‎ M001 


(۰ 


اداره ایور خانواده ( تسد بير منزل) نفوذ تدییر ! 


منزل درممائل سیاسی ۱۹( ۱۵) 

اردشیر دوم وع×إم×و٤۸‏ ب ادشاه ساسانی ۵ 
)1۴( 

ارز (مباداه پولی) ععمهطع×م مبادله ارز۲ ۲ 
(۱۰) نرخ مبادله پولی مزاحم دولت 
هستند ۲ ۱۴(۲) 

ارس دورود ۱ ۶(۲) 

ارسطو ( ۸۴ ۳- ۲ ۳ ۸5006 فیلسوف 
بونانی ۲(۴) 

ارسطو فلسفه رہ و ربا ۱  )۲۰(۲‏ 

Inheritance, Suecession j|‏ مربوط به 
قوائین سیاسی و مدنی است نه قوانین طبیعی 
۶(ع) نم ببداً قوانین رومی در باب ںہ 
و بیراث ( کتاب ۲۷) یا ۲۷ (۱) 

ارلئان وووعاء0 ناحیه در فرانسه ۲۷(۱۸) 

اروپا aم٥ںع‏ قاره ۶(۲) جهات طبیعی برقرار 
آزادی درب ۵(۱۷) و (ع) 

اریتره مزرانر۳ دریائی در شرق آفریقا» نام 
قدیم اقیانوس هند ۲۱(. ۱) 

اریست وکراسی-+حکومت اشرافی 

ازدواج Marge‏ ۲(۲۳) رضایت پدر برای 
دختر۷(۲۳) و ۸علت نہ ۳ ۰(۲ ۱) درمورد 
ںہ چه بوقع باید از قوائین دینی و چه 
موقع باید از قوانین مدنی تبعیت نمود ۲۶ 
(۱۳) موضوع حبین خویشاوندان و ارتباط 
آن با قوانین طبیعی و مدنی ۲۶ (۱۴) 
ازدواج دربورد ازدواج و قوانین طبیعی و 
بدئی ۱۴(۲۶) 

اژیکا ممونع۲ شاه گوتهای غربی 

اسپارت و۳ دولتشهر یونانی ۵(۵) 
دزدی نزد اسپارتها ۴(۴) اخلاق و روحیه 


عمومی اسپارتها ۱۹( ۷) 

اسپانیا وزجومون۲۲ Espana, Spain,‏ کشوری 
در جنوب غربی اروپاء شبه‌جزیره ایبری 
۴(۲) خصائل اسپانیولیها )۱۰(۱٩‏ 

اسپانیولها > اسپانیا 

استانبول 1ںاصها] قسطنطایه قدیم» شهری 
بندری در بخش غربی تنگه بسفر ۱۶(ع) 

استبداد - حکومت استبدادی 

استیداد شرقی (نظریه) داستان استرو مردخان 
در‌دورة خشایارشا ۱۰.(۳) ہہ ۱۴(۵) ۲ 
(۵)» ۴(۵ ۱) سم درچین ۵( .۰)۱۹٩‏ 

استبداد و دین (یادداشت) ۲ و ۵ 

استرابون (حدود ۴ء کم . ۲م( Strabo‏ 
جغرافیدان و مورخ یونانی 

استروگوتها Ostrogoths‏ گوتهای شرقسی 
۶)1۸( 

استقرار ٤ص‏ طونااھtیE‏ د‌پادشاهی‌فرانکها 


(rr)r. درگل‎ 


| استیناف یا پژوهش (در فرانسه) لمعوم۸ ند 


برای قصور در عدالت ۸ ۲۸(۲) ہد رعصر 
سن لوئی ۸ ٩(۲‏ ۲)ملاحظات‌در ژمینه ۸ ۲ 
(۳۰) و (۳۱) و (۳۲) و(۳۳) 

اسقف موز کشیش اعظم یک ناحیه ۲۸ 
)۴۸( 

اسکاندیناوی هز«وطنجعع؟ شبه‌جزیره‌ای در 
شمال اروپا ۷ ۵(۱) 

اسکندر 06۲جرع۸ پادشاه بقدونی در 
سالهای ۳۳۶ تا ۲۳ ۳ق‌م. ںہ و فلوحات او 
۱ (۸) کشف‌بناطقی از هندوستان ۱ ۸(۲) 

اسکندریه وزرل‌ودرع۸۱ بندری درشمال مصر 
۰ ۱۴(۱) 

استکهلم صاهط)عهاS‏ پایتخت سوند ۳(۱۷) 

اسلام Mahammedan‏ و Mahamrmedism‏ 
اسلام و حکومت استبدادی ۴ ۳(۲) نتایج 


۱۰۹۹ 


اخلاق‌نحی ۴ ۲( ۴)مقایسه اسلام ومسیحیت 


از نظر حکومت معتدل و استبدادی ۴ ۳(۲) ' 


اخلاق در دیانت مسیحیت و نم ۲۴( ۴) 

اسلاو 50276 قوسی ساکن اروپای شرقی 
۳(۱) 

اسمیت طانص؟ سیاح انکلیسی ۷( ۱۷) 

اسینیان ومععو۳ یکی از فرق بهودی ۴ )٩(۲‏ 

اشارد م۳ نویسنده فرانسوی ۲(۱۸ ۲) 

اشراف روسي Patrician‏ ۸)۵( 

اصالت نژاد» نجابت (انازهآ( ہہ فرانسویان 
۰ ۳ (۲۵) 

اصل استرداد صلبی ۵ )٩(‏ 

اصول (دانش) ععزهمزعط Pricip1e,‏ دیباچه 

اصول حکومت Principle of Government‏ 
۱(۳) و ۲(۳) اصول حکوبت دم وکراسی 
۳( ) اصول حکومت اشرافی ۳( ۴)اصول 
حکومت پادشاهی ۵(۳» ۶ ۷) اصول 
حکویت استبدادی ۸(۲ ۰٩‏ ۱۰) 

اعراب آزادی نح۸ ۱( ۱۹) 

اعیاد بذهبی Festivals‏ ۴ ۲۳(۲) 

افریقا گردش دور ۱ ۲(. ۱) 

افسوس وںوم‌طمع شهر یونانی‌نشین آسیای 
صغیر ۵ ۲(۲) 

افلاطون ( ۴۲۷ - ۳۴۷قم) ۳۱260 فیلسوف 
یونانی دیباچه 


افورها Ephor‏ اعضای هیئت حا کمه اسپارت و 


ناظرین حکومت درشهرهای اسپارت ۸(۵) 

اك (به فرانسه) رع قببله‌ای کوهستانی 
که در ایام تابستان به‌جلگه اربتوم تاخت 

و تازمی کردند. 

اکس موومE‏ نام قدیم و فرانسوی اسکاتلند 
4)4( 

اکس لاشاپل عااeمaطC‏ -ھ1-×ن۸ شهری در 
فراسه ۱۱(۳۱) 


۱۱۰۰ 


اگیلول فینگ‌ها وووزتاهانع۸ طبقه متوسط 
طوایف باواریانی . )۱٩(۳‏ 

العا Ele‏ کوچ نشین یونانی در جنوب ایتالیا 
۴( ۱۶) 

الجزیره و۲ععآض شهری در شمال آفریقا» 
پایتخت ااجزایر ۶(۱۶) 

الکسانذر ۸۱۵2006۲ امپراطور روم )٩(۱۲‏ 

الکساندر سوروس ددته7ع5 امپراطور روم در 
سالهای ۲ ۲۲ تاه ۲۳ میلادی )٩(۱۲‏ 

الکساندر ششم ]۷ ۸162۵06۲ پاپ مطرح 
در اواخر قرن پانزدهم ۲۱(۲۱) 

الواح دوازدهکانه (قانون) قوانین قدیم رومی 
۱۱(۶) 

الیزابت اول ( ۰۱۵۳۲ ۰۳ ۱۶) ۲ Elisabeth‏ 
بلکه انگلستان ` 

اسلا کف 6حقوق رومی دره لمبارد ها 
۶(۳۸) 

امور دریایی عتنهق۸ Maritime‏ استعداد 
روبیها برای امور دربایی و دریانوردی ۲۱ 
(۱۳ 

انتحار خود کشی 

انتشار دين -‌دین 

اندلی ال۸ بین نی بین سه تن از پادشاهان 

Ideas of uniformity اندیشەو افکا ریکسانی‎ 
(۸)4 

اند یشه های (نامطلوب) واطع0uط1‏ ۱۱(۱۲) 

انس میدن واحد وزن در آبپراطوری روم ۲ ۲ 
(۱۱) 

انسان 2014 روحيهٌ عمومی انسان ۴(۱۹) 

انطا کیه نام شهری قدیمی در آسیای 
صغیر ۲ ۷(۲) 

انگاستان 1ممآو۳ کشوری در اروپا اساس 
حکوبت انگلستان ۱۱ (۶) انکستان 
بهدآزادی سیاسی ۱۱ (۵ وع) نتایج آب و 
عوای انگلستان ۴ ۱( ۴ ۱) 


اوتوی اول 1 06:0 پادشاه آلمان» اسپراتور روم 
مقدس (۵) 9۱۸ ۱۸(۲۸) 

اود وکس وuں×مdں8‏ دربانورد فنیقشی ۲۱ 
)1۰( 

اورانز Orange‏ شاهزادة اسپانیولی 1)۲4( 

اورخوبنوس و0وعطمتم:0 شهری دریوئان 
۱( ۷ 

او رفیتیا نوس وں م هنازطم 0 اسپراطور روم ۷ ۲( ۱) 

اوسلیس وزامع0 بندری قدیمی در مدخل 
دربای سرخ ۱ )٩(۲‏ 

اولپبانوس وںم‌هاماں حتوقدان رومی )٩(۱۲‏ 

اولپیانوس دادتما حقوقدان رومی ستوفی به 
سال ۲۲۸ ۲۲(۲۲) 

اولیم نا0 نام مجموعه قوانین بدون عصر 
فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه 

اونزیک‌ریتوس ددااز0ع0065 سردار اسکندر 
مطرح در قرن چهارم‌قم ۲۱( ۸) 

ایتالیا راه ۲( ۲) رسوم برخی جمهوری ایتاایا 
۲( ۱۵) 

Iran ایرانه‎ 

ایرلند سوام کشوری» جزیره در شمال 
اروپا در اقیانوس اطلس» جزئی از کشور 
برینانیا 

ارو کوئوی وزم‌دو-مت1 ۲(۱) 

ایزاكانگلوس بااسحق فرشته ودآعع۸۵ 15226 
ابپراطور پیزانس به سالهای ۱۱۸۵ تا 
۱۵ و ۰۳ ۱۲ تا۴. ۱۲ ۲(۱۶) 

ایزیس یا ایسیس»زو1 یکی از خدایان مصری 
۳۶( 

ایسلند 0جوامی1 کشوری در شمال اروپا 
۳(۱۷ 

ایسوس وراوو] ناحیه‌ای در آسیای صغیر . ۱ 
(1F)‏ 

ایلوت 110۲ بردگان اسپارتی 

ایلوریا ونء لا سرزبین قدیم یسونانی‌نشین 


سواحل آفریةا . ۱۴(۱) 

ایلیاد 4ه11] منظوبه‌ای ازهویر ۷(۲۱) 

اینکا آتدوآلبا وملوتن۸۱ nca‏ پادشاه 
مکزیک زسان هجوم اسپانیولیها به‌مکزیک 
۲۲(۲۶( 

Innocent IV (1 ۲۸۴-۱ ۲۴۳ اینوسان‌چهارم(‎ 
)۱۴ (۴ 


با 
باب‌المندب 01صوص ۳01 مدخل دریای 
سرخ ازطرف اقبانوس هند ۱ ۰(۲ ۱) 
بابل وملیر132 کشوری‌باستانی دربین النهرین» 


غرب آسیا ۱ ۸(۲) 
باج و خراج وعطا:1 چگونگی استقرار باج 
۸ ۱) 


بارون طمتوه عنوان گروهی از اشراف قرون 
وسطی ۸ ۰)۲۹(۲ ۳۸(۲۸) 

بازرگانی و با زرگانانسه‌تجارت 

بازیهای وحشیانه رومی ۶ (۱۵) 

باسیلیوس 1 ودانازوم139 امپراطورروم‌ترقی ۶( ۶ ۱) 

با کتریان طونعع۳261 ناحیه‌ای در آسیای 


مر کزی» بلخ . ۰)۵(۱ ۱۶(۲۱) 


| بالبی نطل8 سیاح ونیزی ۲(۱۹) 


بالتیک من[ دریائی در شمال اروپا .۱ 
(ı۳)‏ 

پالوزیوس عیزءت81 نويسندة فرانسوی ۳۱ 
)۲( 

بانکک )مه8 نهادى لا زم برای تدا رت‌اقتصادی 
jun (11 91.)‏ جورح ST. George‏ 
۲(۲( 

باتکداران کمک بانکداران بهدولت ۲ ۱۶(۲) 

باواریا وزر7بع8 کشوری قدیمی در محل 
کنونی آلمان ۲۸ (. )١‏ باواریاشی‌ها 
Bavarian‏ یکی ار طواتف ژرسن ۱(۲۸) 

بایون عووورح8 شهری در فرانسه ۲(۴) 


11٠١ 


بنیس 86110 رودی در اسپانیا ۱ ۱۱(۲) 

بخارا عمط شهری در ماورالئهر ۳(۱۷) 

بدن» ژان (. ۱۵۳ ۱۵۹۶) 

بردگی و بر دگان Slavery, Slaves‏ بی- 
فایده بودن بردگی در بیان» ۵ ۸(۱) اقسام 
مختلف بردگی ۱۵ (4) قوانین سنت با 
بردگی چه باید بکند ۵ ۱۰(۱) سوء استفاده 
از پرده ۵( ۱۲) بردگان سلح ۳)1۵( 
و (۱۴) احتهاط حکویتهای معتدل نسبت 
به بردگان ۱۵(۱۵) مقررات بین بندگان و 
اربابان ۵ ۱۶(۱) آزادی بردگان ۱۵( ۱۷) 
بردگی خانگی ۱(۱۶) بردگان مسلح 
Slaves‏ ۵ا ۱۳(۱۵) بردگی حقبقی یا 
واقعي real Slavery‏ ۱۵ )4( بردگی 
خانگی Domestic Slavery‏ ۱۶ )1( 
بردگی خانگی مستتل از تعدد زوجات ۶ ۱ 
(۱۱) 

بردگی سیاسی 56۵6 41 :اناه بردگی 


و رقیت سیاسی ۱(۱۷) آب و هوای آسیا | 


مناسب بردگی سیاسی ۱۷ (۳ و۴ وه و 
۶) برد 9۹ شخصي Personal Slavery‏ 
)٩(۱ ۵‏ بردگی مدن Civil Slavery‏ 
تعریف ۵ ۱(۱)حد رکشورهای استبدادی 
۱(۵) مبدأً برحق بردگی نزد علمای 
حقوق روم ۲(۱۵) نقد نظریه رومیها ۵ ۱ 
(۳) منشا حق بندگی ۳(۱۵) و(ع) بردگی 

سیاه‌پوستان ۵ ۵(۱) منشأً حقیقی حق بر دگی 


۵(ع) منشاً دیگر حق بردگی ۷(۱۵) و | 


نیزسه‌حق بردگی 

بربر وتامتع870 طوایف ژرمنی سهاجم به 
امپراطوری روم» قوانین بربرها ۲(۲۸) 
تجارت اروپا پس از استقرار در اروپا 


۱( ۲ 
برنارد Bernard‏ نام نرخی تاحری فرانسه 
.)Y‏ 1( 


۱۱۰ 


برنارد لوم8 پادشاه ایتاایا ۲۰(۳۱) 

بروتوس وںاں8 اولین کنسول روسی در قرن 
ششم قبل ازبیلاد ۱۸(۱۱) 

بروتوس» ما رکوس یونیوس (۸۵- ۴۲ قم) 
Brutus‏ کتسول رومی 

برونھو نومب ملکۂ فرانک ۳۱ (۱) 

بشره انسان وم انسان و حیوان و سوضوع 
ازدیاد نسل آنها ۱(۲۲) 

بطالسه عوعزمومزم:۳ سلسله سلاطین سقدونی 
درمصر قدیم )٩(۷۱‏ 

بطلمیوس دعوم:۳ دانشمند یونانی مطرح 
دزسالهای ۱۲۷ تا ۱۵۱م ۱۰(۲۱) 

بل پیر ( ۰۱۶۴۷ ۰۶ ۱۷) Bayle, Pierre‏ 
فیلسوف و نسویسنده منتقد عقلی‌سد هب 
فرانسوی ۴ ۲(۲) شبهات پیربل ۴ ۲(۲) و 
2 

بلیریوس گرا کوس(؟ ۰۱۵۳۲ ۱۲۱)فتطعع2ت0 
۱( ۱۶) 

بن 8011 شهری درآلمان ۳۲۱(۳۱) 

بنکال ا 21ع9 خلیج در شرق هندوستان 
4)۱( 

بنید یکتوس لویتا ھم1 وں†ء¡لە 8e"‏ نويسندە 
اسپانیولی ۲۸( ۸) 

بوتیلیه م:اآز)هB‏ یکی از قضات قدیمی‌فرانسه 


۳۴(۲۸) 
بورژواها وزممعءرن8 شهرنشینان و طبقه 
جدید ۴(۲) 


بورگوندی يا بورگونی Burgundy‏ تک از 
اقوام ژرسن . ۳(۱)حه گوت‌ها و فرانکها 
در فرانسه . ۱۶(۲) قوانین سم و ویرگوت 
در باب تقسیم زمین اراضی خوب . )٩(۳‏ 

بورگ‌ها وعوعن8 براکز تجارت و صنعت 
قرون وسنطا 4)۸( 


بوکشوریس ]80000 فرعون‌مصر . ۱۵(۲) 


| پولن‌ویلیه کتمزلازتمنملدظ نویسنده فرانسوی 


)۲۵(۴ 

بونزها Bonz‏ نام روحانیول بودائی چین 

بومانوار تزمجحجوجع۲ نویسنده فرانسوی 
قرن هیجد هم 

بوهم ونصعطم8۳ کشور و ناحیه‌ای قدیم در 
محل فعلی چکسلوا کی ۵ )٩(۱‏ 

بهره و تنزیل (نرخ) (بهره) 11)۲٥‏ علل 
کاهش ثرخ بهره پس از کشف هند ۲۲ 


(۶) 


ب 

پائولوس آمپلیوس وںiازص‏ 4 لوط سردار 
روسی مطرح در قرن سومقم ۲۳ (۱۹) 

پانولینوس (۴۳۱-۲۵۳) واهنایاع۳ مورخ 
اسقف اعظم » نویسنده شاعر مسیحی روم 
)٩(۲‏ 

پاپ ۳06 رهبر کاتولیکهای جهان ۲( ۵) 

پاپیریوس ویازءزم۳ نام یکی از شهروندان 
روسی ۲۱(۱۲) 

پاتان جروج ناحیه و مجموعه‌ای ازحکویتهای 
کوچکث در شمه حزیره مالا کا «ساحل شرقی 
خلیج سیام در جنوب غربی‌هند» ۱۰(۱۶) 

باتر و کدوس (٩۱ق‏ م- Patroclus (FY‏ 
مورخ روسی ۲۱( ۶) 

Patricien پاتریسین‎ 

پاتلیپوتره واںم‌ناهاو۴ پاتدای کنونی هند 
۸)۲۱( 

پادشاهی (حکومت) س‌حکومت پادشاهی 

پادشاه صفوی (شاه‌سلطان‌حسین) )٩(۳‏ 

پاراگوئه ردروورو۳ کشوری در آمریکای 
لاتين ۶(۴) 


باستان )۲(۱٩‏ 
پارتینوس ورونهمع۳ قاضی روسی اهل گل 
۰ ۱۲(۲) 


۱ 


پارلمان رھ ص Parle‏ قرارگاه سلطنتی قدیسم 
فرانسه ۸ ۴۱(۲) 

پارسینون (. . ۴-. ۳۳قم) ماجه‌صد۳ سردار 
بقدونی . ۱۴(۱) 

)۲۸(۸ Perennin پارنین‎ 

پا روپامسوس دباءاجوم۳2۳0 سلسله کوههای 
حنوب دریای عمال ۱ ۸(۲) 

پاشا ووه متاسات عالیرتبه عثمانی 

پئونیوس ویازمع۳ زسامدار نظامی شهراو کزر 
۱(۳۱ 

پین لوبرفا م8 عاوزوع۳ پادشاه فرانک ‏ پین 
اول 

پئی صھناازW‏ روانع۳ نسویسنده انگلیسی 
۱۷(۳۳( 

پر Peer‏ نام قضات و رسوم و شعاٹر قضاتی 
اشراف قرون وسطی ۸ ۲( ۴۲) و( ۴۳) 

پراسوم صں‌ءوه۴ زنگبار نعلی» تانزانیاء دماغه 
1.۲۱( 

پرایتور إماموإ۴ یکی از عناوین کنسولها 
و بعدها عنوان اداره کنندگان امور قضایی 
و حقوقی روم باستان ۶( ۴) 

پرتسنان (فسرقسه) Protestan Religion‏ 
تناس ند هب پر تستال پا حکوست حمهوری 


۵(۴) 
پرتستانتیسم موو‌زاوو‌اویام:۳ نام نهضت 
اصلاح دین ۲(۴) 


پرتقال ودره کشوری در جنوب غربی 
اروپاء شبه‌جزیره ایبری ۲( ۴) 

پرتینا کس ۳۵:0 امپراطور روم درسالهای 
۹ تا ۲بیلادی ه۵(م۱۸) 


۱ پرسپولیس وزاهمع:۲ع۳ نام ب.ونانسی تخت 
پارت‌ها هاه طایفه آربائی سکن ایران | 


جمشید . ۱۴(۱) 
پرستشگاهها Temples‏ پرستشگاهها ۳(۲۵ 
پرگادی زعوعع۳ قوه مجریه حمهوری ونیز 
۸۸ (۶) 


11۴ 


پرو سعط کشوری در آمریکای لاتين 

پروبوس وداطام:۳ امپراطور روم در سالهای 
۶ تا ۸۲۸۲ ۱۵(۲۱) 

پروپرایتور :ماعدرو:۳ حکام و قضات‌ایالات 
رومی ۱ ۱۹(۱) 

پروپونتس Propentis‏ دریای مرمره ۱ ۲( ۷) 

پروتاریوس ودانءها۳ سیاستمدار فرانک» 
معشوقه بروئهو ۱(۳۱) 

)۵(۱۲ Protestator پروتستاتور‎ 

پروفیری م۳۳ نویسنده ۵ ۲( ۴) 

پرو کنسول ہھاںuویو ۴٥٤٥‏ مشاوران ایالتی 


روم 

پرو رکوپیوس Procopius‏ بسز رکش ين مورخ 
پیزانسی ۵(۶) 

پر و کوپیوس ۳۳۵605 سیاستمدار روسی ۵ 

9 

پری برع۳ نویسنده فرانسوی کتاب دولت 
روسیه 


پریدو »رامع0ز:۳ نویسنده‌فرانسوی کتاب‌شرح 
زندگانی محمد (ص) ۲(۱۶) 

پریسی‌ها .ومدهوزمزء۳ بردگان کرتی 

پطر اول یا کییر 1 Peter‏ زار مقتدر و متجدد 
روس ۱۴(۵) 

پگو عه طایفه‌ای ساکن جزایر ملاک ۱٩‏ 
)۲( 

پگو ببوع۳ یکی ازمذاهب هندو ۸(۲۴) 

پالر کولوس Phalerculus‏ کتنسول روسی 

پلب‌ها وموزوع 

)۱۶(۱۱ Plebiscites پلییست‌ها‎ 

پلویوس وینطراع۳ جهانگرد کارتاژی ۲۱ 
)۱۱( 

پلوتارك - پدوتارخس (۳۲۷۲- ۲۸۷ قم) 
Plutarch‏ مورخ یونانی ۴( ۸) 

پاوزیوم usiumاPe‏ شهر باستانی مصر ۶ ۲( ۷) 

ہن (۱۷۱۸-۱۶۴۴) 02ع۳ سپاستمدار و 


11۴ 


فیلسوف انگلیسی 

پنست‌ها ومزوعوعط بردگان تسالی‌ها 

پوبلیوس ودانان۳ نام یکی از شهروندان 
رومی ۲۱(۱۲) 

پوبلیوس روتیلیوس Publius Rutilius‏ کتسول 
و حقوقدان رومی قرن دوم قم ۱۸(۱۱) 

پوپبایوس مسابپینوس Popaeus Sabinus‏ 
کنسول رومی مطرح در قرن اول میلادی 
۳۱(۲۳ 

پورهوس وراطت:۳ پادشاه اپیروس درسالهای 
۵ تا ۸8۲۷۲ ۲۲ (۱۲) 

پول 31026 مللی که به پول آشنا نیستند ۱۸ 
(۱۵) قوانین و ارتباط آن با مصرف سم 
( کتاب (rr‏ علت مصرف نم ()rY‏ و 
ماهیت و طبیعت بح ۲ ۲(۲) ہہ اعتباری ۲ ۲ 
(۳) کاهش ارزش ہہ طلا و نقره ۲۲( ۴ و 
۵) چگونه قیمت کالا در قبال ہہ تعیین 
می‌شود ۷(۲۲) و (۸) عملیات ح رومیھا 
۲( ۱۱) کیفیت عملیات در روم قدیم 
۲( ۱۲) تغییرات در دوره امپراطوری 
۲۲( )() نرخ مبادلات هم مزاحم دول 
مستبد ۲ ۱۴(۲) رسوم برخی جمهوری‌های 
ایتالیا نسبت به م۲۲ (۱۵) 

پولتاوا ما۲ تلع کوچک در روسیه محل 
آخرین نبرد شارل دوازدهم . ۱۳(۱) 

پولوییوس (۵. ۲ ۱۲۵ قم) وبنازاه۳ 
مورخ بزرگ یونانی ۴ (۸) 

پومپونیوس وںارهم ه۴ حقوقدان رومی ۲۱ 
)1۴( 

پودپیوس ۳0۳0۲6 سردار رومی مطرح درقرن 
اول قم ۱۱(۱۴) 

پونتوس ونه ناحیه‌ای از آسیای م رکزی 
۱( ۶) 


)۱(۱۲ Pontius پونئیوس‎ 


پولیک ءزمن۳ نام جنگهای روم و کارتایه ۸ 
)1۴( 

پیرارد» فرانسوا وزموهع۳ ,دز نویسنده 
فرانسوی 

پیزون ی۴ کنسول رومی ۱۴(۶) 

پیست وزماهز ,وه‌اوز شهری در ایتالیای 
م رکزی ۸ ۴(۲) 

پیکار عاوداوی پیکار قضایی (برای اثبات 
حقانیت) عاحاصم [Judicia1‏ چحونه 

برای اثبات‌حقانیت رسم ںہ ادامه یافت ۸ ۲ 

(۸ ۱)» آدابو رسوم مربوط بهح ۲۲(۲۸) 
رسم دوئل در قوانین سالیک و مقدمات 
تکوین بح ۲۸ (۱۴ و ۱۵ و۱۶ ۱۷) 
مجموعه قوانین و آیین‌نابه‌ها در زمینه سم 
۷۸( ۲۲)مقررات سح ۸ ۲۴(۲)» مقررات‌نم 
محدودیت‌های مقرر در رسم ہہ برای اثبات 
حقائیت ۸ ۲۵(۲) سم برای اثبات حقانیت 
بین یکی از طرفین دعوی و یکی از شهود 
۸ ۲۶(۷) بحبرای اثبات حقانیت بین یکی 
از طرفین دعوی و یکی از قضات انتخابی 
از طرف ارباب‌و شکایت از قضاوت» ناصواب 
۸ ۷( ۲۷) حدر دوره سلطنت سن‌لوئی و 
رسیدگی به‌شکایات ۸ ۲ (۲۹) 

پیلاد ولوار" هنرپيشه روسی معاصر 
آوگوست امپراطور ٩‏ ۳(۱) 


ل 
تائوئیسم جوزم2]" مذهبی درچین ۱۹(۲۴) 
تابع ۵1 نام طبقه‌ای از سردم قرون 
وسطی که تابع ایران بودند که دریراحل 
بعد به‌صورت سلسله مراتب‌درآمد-ه‌واسال 
تاتار اهاه قببله زردپوست ساکن آسیای 
برکزی 4 (۴) تاتارستان Tartarestan‏ 
ناحیه تاتارنشین آسیای مر کزی ۴(۱۷) 
تاتارها رقیت و بندگی تاتارها ۸ )۱٩(۱‏ 


حقوق بین المللی تاتارها ۱۸( ۲)قوانین 
مدنی تاتارها ۲۱(۱۸) 

تارپیا وزه‌مر]" صخره و تپه‌ای در روم ۲٩‏ 
)۳( 

تارتسوس وداوع:۲ والسیای کنونی در 
اسپانیا ۱۱(۲۱) 

تا رکوینیوس ودزدزن :71۲ پادشاه اساطیری 
روم در قرن ششمقم ۱۲(۱۱) 

تاسیت۔ تا کیتوس تاسیتوس ( ۵۵ - ۱۱۷م) 
605 مورخ بزرگ رومی ۵(۶) 

تالان وهاه واحد پول و وزن آتنی 

تانگ Tang‏ نام سلسله‌ای درچین 

تا یلندیاسیام وک ۴ ۱( ۵) سیام 

تثوبالد 010مع7۳ یکی از اشراف فرانسه 
۴۵)1۸( 

تغوبالد 7۳0110 پادشاه فرانک ۳۱ (ه) 

تئودوبر )16000067 پادشاه فرانک ۵(۳۱) 

تئودور ۳۳6000۲" همسر تئوفیلوس امپراطور 
بیزانس 

تئودور لاسکارس 
امپراطور بیزانس در قرن سیزده ۲ ۵(۱) 

تنئودوریک اول 0ز:۲36000 پادشاه استروگوت 
معروف به کبی رکه درسال ۴۹۳ ایتالیا را 
به تصرف در آورد ۲۸(۱۸) 

تئودوسیوس ( ۳۴۷ - ۳۹۵ م( Theodosius‏ 
ابپراطور روم که دين مسیحیت را تنها دين 
رسمی امپراطوری اعلام کرد ۸(۱۲) 

تشو فراستوس ۲00026" فیلسوف و 
دانشمند یونانی ۸(۴) 

تئو فیلوس وبانطعنع1 امپراطور بیزانس‌در 
سالهای ۸۲٩‏ تا ۸۴۲ 

تب ۲۳۵069 شهر قدیمی بلوسی در یونان ۴ 
)۸( 

تبس ا٥1۲1‏ شهری قد یم در مصر (طیوه) 
(v)r1‏ 


Theodorus Lascarus 


11۰۵ 


تبعید ووزمجیرنوی تبعید دریونان ۲۶ (۱۷) در خاور زمین ۱۹(۲۱) اختصاص‌هاروپا 
تبلیغ و انتشار ممزنویودممع۳ تبلیغ و انتشار | . به‌یهودیان ۰(۲۱ ۲) ثروتی که اسپانیولیها 
ادیان ۵ ۱۵(۲) از آمریکائیان بدست آوردند ۲۲(۲۱) و 
تجارت ۵٥إع‏ ہ٥‏ قوانین و ارتباط آنها پادم (۲۳) کشف دو دنیای جدید وہ اروپا 
(کتاب , ۲)دبه‌طو رکلی . ۲ (۱) روح با ایندو ۱ ۲۱(۲) حبرای کدام ملل زیان 
نج ۲(۲) نم در دول مختلف ۰ ۲ (۴) دارد 
سللی که بەںہ اقتصادی دست زده‌اند .۲ | تجمل رتسا ۱(۷) سہ درچین ۶(۷) 
(۵) روح انگلستان از نظربح . ۷(۲)مزاحمت نتایج شوم در چین ۷(۷) تجمل ناشی 
درد اقتصادی . ۲ (۸) ممنوعیت و تحریم از خرافات ۵ ۷(۲) 
بح )٩(۲‏ نهادی بر اساس ہہ اقتصادی | ترازیمیه عحدعصوزعع:۲ دریاچه‌ای درایتالیای 
«باتک» , ۲(. ۱ و ) آزادی‌.ه. ۲( ۱۲) م رکزی . ۶(۱) 
آنچه آزادی - را از بین می‌برد . ۱۳(۲) | تراژان عداصوزه:1۲ امپراطور روم در سالهای 
قوائین ی مربوط به‌ضیط کالا . ۱۴(۲) ۸ تا ۱۷ ۱سمیلادی 
توقیف بازرگانان . ۵(۲ ۱) یک قانون‌خوب | تراس ۲۳2۵66 ترا کیاء ناحیه جنوب خاوری 
ژنو برای حمایت از بازرگانان . ۱۶(۷) ۱ اروپا 


قانون رودس برای حمایت از بازرگانان . ۲) | ترانسیلوانی نہ ۷آروم ھ٣۲‏ یکی از اقوام‌اسلاوی 
(۱۷) قضات بحا کم بازرگانی ۰ ۲( ۱۸) تربیا واطعإ1 رودی در شمال ایتالیا . ۱( ۶) 
زمامداران نباید - کنند . ۱۹(۲) و(. ۲) | تریپولیس وناه م ذ1 ناحیه ای‌قديم د رشمالآفریقا 
بح اشراف د رکشورهای سلطنتی . ۲( ۲۱و | ترتولیانوس يا ترتولین (حدود . ۵ ۰-۱ 2۲۳) 
۲) برا ی کدام ملل ہہ زیان دارد ۲۰ ویامدتللن نع عالم الهیات مسیحی‌اهل روم 
(۲۳)م از لحاظ تحولاتی که تا کنون ۱۳۳۷ 

داشته است ( کتاب ۲۱)» قوانین وارتباط | ت رکستان )ںآ ناحیه قدیمی محل 
آن با تاریخ تجارت ( کناب ۲۱)» چند سکوئت تر کان شرقی ۳(۱۷) 

نظریه کلی‌د رباره تاریخ حاروپاباهندوستان | ترکها وعلوین۲ تیره‌ای از نژاد آریائی ۱۴(۵) 
و غیره ۱(۲۱)» تفاوت قدبا وب-‌جدید | ترویس م۲7 شهری در ایتالیا ۵(۲۸) 
۴(۱) و(ه) حبا آفریقا ۲(۲۱) تفاوت | تریبوتوم ججد۲:0 باج و خراج» سالیات 
احتیاجات مردم جنوب وشمال ۱ ۳(۲)»سم احباری . ۱۴(۳) 

قدما ۱ ۶(۲) نم قدیم اروپا باهندوستان ۲۱ | تریبون e«ںطزع1‏ نمایندگان طبقه‌عاه (پلبها 
(۶)حیونانی‌ها ۱ ۷(۲)-یونانیها بعد از ۱۴(۶) -بناطتین 

اسکندر ۲۱ (4) سم کارتاژومارسی ۲۱ | تریوم ویراتوس عناعتزبهن:۲ هیئت‌حا کمه 
(۱۱)ىم جزیره دلوس ونان ۱۲(۲۱) سه‌نفره در دوره‌ای از تاریخ روم ۲ ۱( ۱۸) 
استعداد رومیهابراین- ۱ ۱۴(۲) نحروییها | تزار و2 لقب امپراطوران روسیه 

با ژرسها ۱ ۱۵(۲)س-رومیها با عربستان | تسالی راهووه۲ ناحیه‌ای در شمال یوذان 
وهندوستان ۱ ۱۶(۲)-اروپا پعداز انهدام تساهل و تسامح Toleration‏ تساهل وتسایح 
روم ۱ ۲( ۱۷)۔ہ بعد ازضعیف شدن رومیھا بتناسب با ایمان ۵ )٩(۲‏ ول(, ۱) 


۱۰۶ 


ازدیاد حمعیت در فرانسه ۳ ۲( ۲۷)چگونه 
می‌توان کاهش جمعیت را جبران کرد 
(TA)YY‏ 

تعدد زوجات» چند همسری رصوهعراه۲ قانون 


تسئوس »۲6:61:5 پا دشاه‌وقهران اساطیری آتن 
۴ (۱۸) 

تسخیر و تح (حق) Right of conquest‏ 
. (۲) مزایای سر برای مردم مغلوب 


, ۴(۱ و ۵) نقد نظریه منتسکیو در این 
باره . ۴(۱) ہحکومت جمهوری . ۶(۱ و 
۷ و ۸) نہحکومت پادشاهی . )٩(۱‏ نم 
یک‌دولت پادشاهی ازسوی‌دولت پادشاهی 
دیگر. ۱(. ۱) رسوم‌مردم مغلوب . ۱۱(۱) 


قانون کوروش . ۱۲(۱) فتوحات‌شارل | 


دوازدهم . ۱۳(۱)فتوحات اسکندر. ۱۴(۱) 


بر روشهای حفظ فتوحات , ۱ (۱۵) نم | 


نحتابعی از محاسبه و برآورد ۶ ۱( ۴) تعدد 
همسران سربوط به‌این اس ت که شوهر 
ابکانات نگهداری آنها را داشته باشد ۱۶ 
(۲) تعدد.شوهران در قبیلهتاثیر ۵(۱۶) 
قانون متابعی از محاسبه و برآورد ۶ ۴)1( 
رعایت عدالت درباره زنان ۷(۱۶) گفتگو 
ا ا 


(1)1۶ 


۱ تعلیم و تربیت طمناعع۳00 ۴ (۱) قوانین 
نم۱(۴)؛ نہ در حکوست‌پادشاهی ۲(۴)» 


حکومت استبدادی . ۱۶(۱) و (۱۷) 
تسه کیانک عععل1501 یکی از ایالات قدیم 


چين ۶)1۸( ہد رحکویت استبدادی ۴ ) تناوت‌نتایج 
تسین طزو۲]" یکی از سلسله‌های پادشاهی چین سہ قدیم و جدید ۴(۴) نم در حکوست 
۷)۸ جمهوری ۵(۴)» برخی نهادهای ہہ یونانی 


۴(ع)» تأثیر نهاد های استشنایی سح ۴( ۷) 
تغییر عصتعدوت تغییر دین ۵ ۱۱(۲) 
تفتیش عقا ید رمز)زوزن‌وع1 اعتراض متواضعائه 


تعداد جمعیت (افراد) Number of men‏ 
[nhabitation‏ تعداد افراد ذ کور و 
اثاث در کشورهای مختلف ۷۳( ۲ ا)~ 


در مناطق دریائی ۱۲(۲۳) محصولات 
زمین و رابطه آن با نحه۳ ۱۴(۲) تعداد 
اولاد انات و ذ کور درکشورهای مختلف 
۲۳ ارتباط ہہ با صنایع ۱۵(۲۳۲) 
پونان وب ۳ ۲( ۱۷) سم جهان قبل از رومیها 
۱۸(۳) کاهش جمعیت جهان ۱۹(۲۳) 
رومیها مجبور شدند برای ازدیاد تفوس 
قوانین مخصوص وفع کنند ۲۰(۲۳) 
قوانین رومی در خصوص ازدیاد جمعیت 
۲۱(۲۳) مسیحیت و کاهش جمعیت ۲۳ 
)۲۱( 
وضع جمعیت جهان پس از انهدام روم 
۳ (۲۳) تغییراتی که از لحاظ جمعیت در 
اروپا حاصل شد (بعد از استقرار ژرمنها و 
مسیحیت) ۲۴(۲۲ و ۲۵) قانونی برای 


Number of In habition <~ 


بە‌مأموران تفتیش عقاید اسپانیا و پرتقال 
۵ ۱۳(۲ 


تفکر عرفانی و روحانسی Centemplatien‏ 


)۱۱ (۴ 


Oistribution of the تفکیک قوای سه‌گانه‎ 


Three Power‏ نم حکومت | نگلستان به‌عنوان 
اساس و قائون اساسی ۱۱ (۶) ہہ در سایر 
دولتها ۱ ۱( ۶)عدم‌شناخت ارسطو نسبت به 
نم۱۱(٩)‏ عدم شناخت قدما از مشروطیت 
وہ ۱۱() پادشاهی شناخته شده فاقد 
قانون اساسی‌اند ۷(۱۱) عدم شناخت 
بتفکران سیاسی قدیم نسبت به‌قانون اساسی 
Constitution‏ و ~ ۱ ۱(. ۱) مج در دوه 


پادشاهان عصر قهربانی يونان ۱۱ 


۱ ۷ 


(۱۱) در حکویت پادشاهان روم ۱۱ 
(۱۲) در حکومت جمهوری روم ۱۱ 
(۱۳ و ۱۴) حپس از سقوط جمھوری روم 

)( ۱ Blind Fatality تقدی رکور‎ 

Fatality of the Atheist تقد یر ملحدان‎ 
)۱( ۱ 

تقسیم زمین ہھا عطا عصنلز:3 ہہ در آغاز 
تهاجم بربرها . ۷(۳) و (۸) و(ه) 

تگان «وعع] نویسنده فرانسوی معاصر لوثی 
لوپیو . ۲۵(۲) 

)۸(۱۵ Temeswaer تمسوار‎ 

)۲۱(۲۴ Metempsychosis تناسخ‎ 

تورنیگنی معءنودن۲۳ یکی از طوائف 
ژرمنی ۸ ۱(۲) 

توسکانی ویو" ناحیه‌ای در ایتالیای 
مر کزی ۲(۹) 

تولوس هوستیلوس ودزاناء۲1 عتلان1 سومین 
پادشاه روم ۱۵(۶) 

تونس ونوی" کشوری در شمال آفریقا ۲۸ 
(rv)‏ 

تونکین مناد با مايره" ناحیه در 
شمال شرقی هندوچین در ویتدام ۳ ۱۶(۲) 

تهاجمات .در آسیا ۱۷(ع) تهاجمات دراروپا 
۴(۱۷) 

تیبریوس (از ۴ ۱ تا ۳۷ امپراطضور) 110605" 
امپراطور روم در سالهای ۲۳۷-۱۴ ۴(۳) 

تیبریوس گواکوس (؟ ۱۳۳۰۱۶۲ قم) 
Gracchus‏ گیازرعطز] سیاستمدارو مصلح 
رومی 

تیرونس ور1۲ ناحیه در شمال یونان . ۱ 
)1۴( 

تیمب وکتو oماcں‌طا‏ ص1 ناحیه در آفریقاء یکی 
ازشهرهای سودان ۲ ۱(۲) 

تیول تغییرات درم موجب تنزل سلسله اول 
پادشاهی فرانسه ۱(۲۱) پیدایش ہو 


۱۱۰۸ 


قوانین آن و اصلاحات تیولداری در فرانسه 
( کتاب , ۳ و ۳۱) 


جاسوسان E‏ در حکوبت پادشاهی 
(rr) IY‏ 

جان وط[ پادشاه انگلیس در سالهای ۱۲۱۶ 
تا ۱۱۹۹ ۲۱ (۲۰) 

جبل الطارق ععلاز۳ 116760657 تنکه‌ای بین 
اروپا و آفریقا ۲۱( . ۱) 

جهیزیه Dewy‏ ۵(۷ )+ زنان 

جرائم و جنایات وعصاإC‏ اقسام ح ۴(۱۲)» 
قوانین جزائی و جنایی و آزادی ۲(۱۲ و 
۳) پایداری آزادی در تناسب مجازاتها 
بل ۲ ۴(۱) ںہ جنایت غیر طبیعی ۲ (۶) 
بحبزرگ خیانت به پادشاه ۲ ۷(۱) استعمال ‏ 
ناروای‌ه توهین به‌مقدسات و پادشاه ۱۲ ۱ 
(۸) و ٩(‏ و .۱و ۱ و ۱۲و ۱۳ ۱۶9) 
ىہ به‌صورت انديشه سخن و نوشته ۱۲ 
(۱۱ و ۱۲و ۰0۱۳ ںہ بی‌عفتی و بجازات 
۲ ۱۴(۱) آزاد کردن برده برای کشف نم 
۲ ) در کشف ها ۱۷(۱۲) 

حریمه ومتازوه09) تهاتر دین و تصفیه 
حساب» حساب با توافق‌طرفین با مبلغ مورد 
توافق . ۳( ۱۹) حبین قابل بریر . ۱۹(۲) 

جزایر ولدهآی[ سکنه حزایر مستعد زیستن 
درآزادی ۵(۱۸) 

حزایر هند شرقسي 4عداهو1 East Indies‏ 
مجمع الجزایر در اقیانوس آرام در جنوب 
شرقی آسیا . ۲(. ۲) 

جمعیت‌س‌سکنه و جمعیت 

جمهوری نا ات60 حکویت حمهوری 

جنک و جنکها ه۷ . ۲(۱) شارل دوازدهم 

۰ ۱( ۱۳)نحاسکندر , ۱۴(۱) 

جنوا و0۷ دوهی شهری‌بندری در ایتالیا ۳(۲) 


جیحون وں×0 به یونانی رودی د رآسیای مر کزی 


)۶ (۱ 


3 چ 

چارلز اول 1 وملعوط پادشاه انگلستان در 
سالهای ۱۶۲۵ تا ۱۶۴۸ )4٩(۸‏ 

چارلز دوم (. ۰۱۶۳ ۱۶۸۵( Charles I]‏ 
پادشاه انگلستان و اسکاتلند 

چهار قانون اول طببعت از نظر مننسکیو ۲(۱) 

چین عون کشوری بزرگ در شرق آسیا ۵ 
(۱4) استبداد شرقی در ۱۹(۵) چینیها: 
خصایل ۹ ۰(۱ ۱) رفتار<۱۳(۱۹)وضع 
مخصوص حکویت نج ۱۷(۱۹) ول(۱۸) 
نوضیح شبهه‌ای دربانه رفتارح ۱۳(۱۹) 


)۲ (۸۹ 


ح‌ 
حبشیها ودھنماوورط۸ اهالی کشور قدیمی 
در شمال آفریقا ۷(۲۶) 
حجب و حیا زاوع606] حجب و حیای طییعی 
۱۳۱۶ 
حرامزادگان( زنازادگان) 92542789 حرامزادگان 
درحکوبتهای مختلف ۲۲( ۶) 
حسادت بونام01ع1 ۱۳(۱۶) 
حق الهی پادشاهان و فرمانروایان (نظریه) ۵ 
)1۴( 
حق برد 9 Right of Slavery‏ با حق 
بردگی ۵ ۳(۱ و ۴) مبدأً حق بردگی از نظر 
رومیان ۵ ۲(۱)منشاً حقیقی حق بردگی ۱۵ 
(۶) منشاً دیگر حق بردگی ۷(۱۵) 
حقوق(-ه‌قوانین) 12۷ حبین المللی ]0 12۷ 
5 حبین ااملل نزدملل غیر کشاورز 
۱۲(۸) سح بین المللیتاتارها ۸ ۰(۱ ۲) ںہ 
رومی 127 ۸٥٥4۸‏ چرا۔ہرومی در قلمرو 


حکومت فرانکها ازبین رفت لیکن در حوزه | 


حکویت گوتها و بورگونی‌ها باقی ماند ۲۸ 
(۴ و ۵) چرانح روبی در اسپانیا از بين 
رفت ۸ ۷(۲) چگونه< رومی در سرزمین 
لمباردها از بین نرفت و محفوظ ماند ۲۸ 
(۶) علل از بین رفتن قوانین رومی پس 
از استقرار اولیه ژرنها (بربرها) ۲۸ 
) ۰ ۱ ۱۱9) سوم محل و تحولات قوانین 
بربرها و قوانین روسی ۱۲(۲۸) علسل 
فراموشی قوانین سالیک و رومی و مقررات 
شوراهای مذهبی ۱۹(۲۸) احیای حقوق 
رومی و نتایج آن و تغییرات در دادگاههای 
فرانسه ۸ ۴۲(۲) 

حکویت Government‏ انوا اع حکومتها ۱(۲) 
تفاوت میان طبیعت حکوبت و اصول آن 
۱۳( 

حکومت استبدادی .صوتا1:0 ۲( ۱)سازبان 
و قوانین سح ۵(۲) اصول سح ۸(۳ وهو. ۱) 
تعلیم و تربیت در<۳(۴) 

حکومت اشرافی Aristocracy‏ ۲(۲) سازسان 
و قوانین < ۲ (۴) اصول< ۴(۳) تعلیم و 
نربیت در ۴ ۱ 

حکومت پادشا هی :۷00سا زسان وقوائین 
ہم (ع) اصول‌تح ۵(۳ و ۶ و ۷) 

حکومت مشروطه-+حکویت پادشاهی 

حکومت تیرانی وصمه:1 ۱۳(۱۱) 

حکومت جمهوری زا8600 اقسام حکوست 
جمهوری ۲( ۱) سازمان و قوانین ٣‏ ۲(۲) 
تعلیم و تربیت در سح ۵(۴) 

حکومت در خانواده (تدییر منزل) عنا10۳65 
Government‏ 

)۱۳(۱ ۱ Popular State حکویت عابه‎ 

حکومت Confederative Governme tie‏ 
۸ ) بایدا زد ولتهای جمهوری تشکیل‌شود ٩‏ 
(۲) شروط لازم جمهوری متحده ۲(۹) 


۱۰۹ 


حکومت سردم 200060720[ دم و کراسی . 
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خارونداس و2702 قانونگذار سیسیلی 
مطرح حدود , . ۵ قبل از میلاد ۱۲( ۲) 

خاک طبیعت خاک و زمین Soil, Nature‏ 
0i1‏ گە تأثیرح درقوانین ۱(۱۸) و(۲) 
زمینهای کشاورزی یکی از علل نهاجم اقوام 
دیگرم ۳(۱ و ۴) مردم‌جزایر متعدد زیستن 
در آزادی ۱۸ (ه) تأثیر صنایع انسانی بر 
زمین ۱۸( ۷)-< آمریکا ۸ 4(۱) 

خانواده ب[زموع۳ خانواده‌ها ۲۳ (۴) مسائل 
و امور خانوادگی Domestic‏ دادگاه امور 
خانواده نزد روسیها ۷(. ۱) 

خایرونبا ومجهرععط شهری قدیمی دریونان 
۳(۳( 

ختا ووطنون نام قسمت شمالی چین ۳(۱۷) 

خدمت نظام Military Service‏ ~ ردان 
آزاد . ۱۷(۳) خدمت مضاعف فرماند هی 
نظامی و قضاوت کشوری کنتها . ۱۸(۲) 

خرافات‌دمزازاووممنوقد رت خرافات ۱۸(۱۸) 
خرافات پرستی» موهومات Superstition‏ 
تجمل ناشی از خرافات‌پرستی و موهویات 
ھv)r(‏ 

خزر 562 Caspian‏ دریا ۱ ۲(ع) 

خشایارشا ومد۷ع2 پادشاه ایران در سالهای 
۴ تا ۶ عقبل از میلاد ۱۰.(۳) 

خلفای اسلام وطونلمت ۸(۲۱) 

خلق و خوی اجتماعی Sociable temper‏ 
تأثیر اخلاق اجتماعی ۸(۱۹) 

خواحکان Eunuchs‏ ۵ ۸(۱ )ہو آزادشدگان 
۸)1۵( 

)۲۸( ۱۲ Eunuch Narses خواجه نرسس‎ 

خود کشی 06نن5 قوانین علیہ ۱۲(۱۶) 
بح در قوانین یونان و روم ۲۹( 4) قوائین 
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برعلیه اشخاصی که ہ بی کنند ۱۲(۱۴) 


۵ 

دادستان Prosecutor‏ icاPub‏ دادستان در 
فرانسه قد یم ۲۸( ۳۶) 

دادگاه آومیاطن:1" احیای حقوق روسی و تأثیر 
آن داد دادگاههای فرانسه ۸ ۴۲(۲) و 
(۶۳) دادگاه عدل بشری و الهی صدطناط 
Courts of Justice‏ ۲۶ (۱۱) و(۱۲) 
اصول دادگاه عدل بشری نباید چون دادگاه 
عدل الهی تنظیم گردد ۲۶ (۱۱و۱۲) 

داریوش سوم 111 ویازءم] پادشاه‌هخامنشی در 
سالهای ۳۳۶ تا . ۳۳قبل از میلاد .۱ 
)1۴( 

داگوبر Dagobert‏ پادشاه فرانک درسالهای 
۰۸۹ ۶۳۹ ۳(۳۱) 

دالگورکی بامموام1 خاندان اشراف 
روسی ۱ ۱( ۱۲) 

داسپیر هو سیاح و نویسنده فرانسوی 
۵ ۱( ۸ ۴ ۲۳(۲) 

دانتزیک ينمه( ناحیه‌ای در لهستان 

دانما رک روصوع کشوری در شمال اروپا 
۱۹(۴) 

دانوب 9و۲ نام رودی در اروپا ٩‏ (۱) 

داویلا وازر صدراعظم شارل نهم پادشاه 
فرانسه ۹٩‏ ۱۶(۲) 

دجله وزبوز رودی در رب آسیا ۸(۲۱) 

)٩(۲۳ دختران‎ Young Women دختران‎ 

Public Revenues درآسدهای عموسي‎ 
(1)1 

دراخما یا درهم وصطءها5 واحد پول یونانی 
كە معرب آن درهم است ۱۲( . ۲) 

درایدن» جان (۱۷۰۰-۱۶۳۱) Dryden‏ 
شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی ۱(۲۳) 

دروسوس و1۳۱ سیاستمدار روسی ۱۲(۸) 


)٩(۲ ۱ Kolzim Sea دریای سرخ‎ 

دسالکس عععلوعع پادشاه نومیدیا ۲۶( ۶) 

دسمویر عز07ععع(1 هیئت ده نفر قضات قدیم 
و اولیه روم ۷(۶) 

دفونتن ععطدنهادن]1 نویسنده معاصر سن- 
لوئی و یکی از معروفترین نویسندگان قرون 


وسطی 
دکارت (۱۵۹۶- .1۶۵4( Descartes‏ 
فیلسوف فرانسوی 
دلوس وواع(۲ جزیره‌ای نزدیک یونان ۲۱ 
)11( 


دماغه ابید نیک 13006 06000 دس‌اغه در 
منتهی‌الیه جنوب آفریقا ۱ )٩(۲‏ 

دمتریوس فالروس (۲ 3-۳۴۵ ۲۸۲ قم) 
Demetrius Phalereus‏ خطیب وسیاستمدار 
یونانی ۳(۳) 

Demosthens قم)‎ ۲۲۲ -۳۸۴( jig 
)۳(۳ خطیب و سیاستمدار یونانی‎ 

دوئل Dvel, Trialby Combat‏ پیکار 
قضائی 

دوئلیوس داهن تریبون رومی در سال 
۸ وی ۲ ۲۲۲) 

دوبلیور 61167۶ 16 یکی از رژسای پارلمان 
قضائی در دور لوئی سیزدهم ۶(ه) 

دوبیلیرپرسونا عرمعتعط عمناذطاه شخصی از 
طبقه نازلتر . ۲۵(۳) 

دوشس دوموپناس:مزندوم ۷۲0[ ۲۵ Duchess‏ 
یکی از زنان اشراف فرانسه معاصر هانری 
سوم ۲ ۲۸(۱) 

دوک مد ,وان عنوان فرباندار نظاسی 
در قرون وسطی ۸ ۳۸(۲) 

د وکانی عودوه:: نویسنده معاصر منتسکیسو 
(TV) ۸‏ 

د وک دوگیز موندن 56 ں0 یکی از اشراف 
فرانسه درقرن ۱۶ ۲(۴) 


دوک دولاوالت ملامله* 1 Due de‏ یکی از 


فرماندهان نظامی‌عصر لوئی‌سیزد هم ۵(۶) 

د وک رالف‌طماه‌۸ »یکی ازاشراف‌فرانسه 
(FA)TA‏ 

دوک والانتینوا Duke of Valentinois‏ 
یکی از اشراف ابتالیاء فلورانس ۱۹(۲۹) 

دولت توده‌ای عنج؟ rھامpه۴‏ نوعی‌حکومت 
و دولت مبتنی بر قدرت عوام‌الناس ۴(۲) 

دولتها رومورموبون مقصود و منظور دولتها 
۱ (۵)» مقصود و منظور دولت انگلیس 
۱ (ه) آزادی سیاسی بتصود و منظور 
دولتهای معتدل ۱ ۵(۱) 

دوما وووون:ر[نویسنده فرانسوی 

)۲۱(۸ demairan دومران‎ 

دومیتیانوس عمه‌زانهظ امپراطور روم در 
سالهای ۸۱ تا ٩۶‏ ۳(۳) 

دون وه رود ۱ ۶(۲) 

دوهالد 112106 5u‏ پدر دوهالد روحانی وسیاح 
فرانسوی ۸ ۲۱(۱) 

دوهان‌ممزنط ‏ «(۲۱) د و ک‌نشین دوهان 
Du Cky of Dehan‏ 

دید یوس یولیانوس وںہھناںر داژن امپراطور 
روم درسال ۱۹۳ میلادی ۲ ۱۳(۲) 

دیرو ۲6۲0 سیاح فرانسوی 

دين و ادیان وونوزامر قوانین و سذاهب 
( کتاب ۲۴) و (کتاب ۲۵ و ۲۶) 
خدمتگزاران Ministers of Religion™~‏ 
۵ ۴(۲) علت تغییرناپذیریدر کشورهای 
شرقی ۴ ۴(۱) اختلاط قوانین با حدرچین 
۹ (۱۷ و ۱۸ وو بو ۰ ۲) حاز نظر 
عموبی ۴ ۲ (۱) قاندون کمال درنح ۴ ۲ 
(۷) چگونهح برقوانین‌مدنی تأثیر می‌گذارد 
۴( ۱۴) چکونه قوانین مدنی از قوانین بد 
نہ جلوگیری می کند ۱۵(۲۴) چگونه 
قوانین ی عيوب قوانین و تشکیلات 
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سیاسی را رفع می کنند ۱۶(۲۴) و(۱۷) 
چگونه قوانین سح ی دارای تأثیر قوانین 
مدنی هستند ۱۸(۲۴) فایده جح در 
نتایج عملی است نه در صحت و سقم‌عتاید 
آن ۴ ۱۹(۲) و(. ۲) قوانین ہی نباید 
برای چیزهای بی‌اهمیت تولید نفرت کند 
۶۴( ۲ ۲) قوانین محلی ۴ ۲۴(۲) عیب 
انتقال یک ہ ا زکشوری به کشوری دیگر 
۴ (۵ ۲) و (۲۶)احساسات شخص سبت 
به سح ۱(۲) علل علاقه‌مندی انسان به 
بحییختلف ۵ ۲(۲) خدبتگزاران ج ۵ ۴(۲ 
تساهل و تسامح بتناسب با ۵ )٩(۲‏ و 
(. ۱) تغییر سح و ۱۱(۲) قوانین جزائی‌در 
نج ۲( ۱۲) توسعه نفوذ ۵ ۱۵(۲) 
تبلیغ و انتشار ۵ ۲ (۱۵) وقتی قوانین 
طبیعی وحود دارد نباید با قوانین دینی 
تصمیماتی درباره امورطبیعی گرفت ۶ ۷(۲) 
مسائلی که با قوانین‌مدنی تنظیم‌شده‌نباید با 


قوانین دینی تدظیم گردید ۶ ۸(۲) موضوعاتی | 


که بوسیله اصول حقوق مدنی حل وتصفیه 
گرد د کمتر اتفاق می‌افتد که با قوانین‌دینی 
حل و تصفیه شود ۶ ۲(٩)می‌باید‏ از قانون 
مدنی اطاعت کرد و از قانون دینی تبعیت 
ننمود ۱.(۲۶) اصول محا کمات دنسوی 
پشر تباید مطابق اصول محا کمات اخروی 
باشد ۲۶ (۱۱) و (۱۲) دربورد ازدواح 
چه موقع بايد از قوانین دینی و چه موقم 
از قوانین تبعیت کرد ۱۳(۲۶) 


دینار روسي وراندهدع(۲ واحد پول رومی ۲۲ 


)1( 
د يوترونومی رصعمهrماںمD‏ تورات» کتاب 
تثنیه ۱۲( ۱۷) 


دیودورس سیسیلی Dioderus Siculus‏ مورخ 
سیسیلی روم‌قرون اول قم ۱۸(۱۱) 


دیون ووزموت D1٥۸‏ مورخ رومی و سیاستمدار 
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)۱۴( ۶ 

دیون کاسیوس ودنووعت ہ1٥‏ مورخ یونانی 
مدا راد ر ا 

دیو نوسیوس عنالوزمهز1 قهرسان اساطییری 
یونان و روم ۲ ۱۱(۱) 

دیونوسوس هالیک‌ارناسی عیزوزدهزط 
وباووومتوه‌زا۷] (بين قرون اول قبل و بعد 
از بیلاد) ۲(۲) 


0 
ذهن و افکار عموسی سردم People’s Mind‏ 
تناسب وضع قوانین با موقع و روحیه و 

اذهان مردم ۲(۱۹) 


9 
راپتوم نامه 8 سوسال ی کنونی» دماغه ۲۱ 
۱ 


رادمانتوس وباطامدصهم۳21 حا کم یونانی 
۹( ۲۲ 

راونا وومع۳27 شهری در ایتالیا ۸ ۱۸(۲) 

راشیس وزطن2 پادشاه لمبازد 

رافائل ( ۰-۱۴۸۳ ۵4۲ Raphael Samsio()‏ 
نقاش ایتالیائی عصر رنسانس )۲۷(۱٩‏ 

راگنو۷ R44‏ نویسنده فرانسوی کتاب‌فرهنگ 
قضائی ۸ ۴۱(۲) 

راگوزا aوںعه۸‏ شهر و بندری قدیمی یونانی- 
نشین يا از شهرهای تابع جمهوری ونیز» 
در محل فعل ی کشور یوگسلاوی ۳(۲) 

ربا رyاںوں‏ متشرعین کلیسا وح ۲۰(۲۱) 
بح در معابلات دریائی ۲۲(. ۲) قروض 
قراردادی و وضعیت بح در روم قدیم ۲۲ 
(۲۱) و (۲۲) 

Custom of Judicial رسم پیکار قضانی‎ 


Combs‏ - پیکار قضائی 

رسه سوئینتوس Recessuinthus‏ یکی ازسلاطین 
ویزیگوت ۶ ۴(۲) 

شمه طلا )پم زریین) ۳۲۱6666 Golden‏ 
افسانه.-۱ ۷(۲) 

رکود 0 شهود ۳۴(۲۱) 

رگیوم Rhegivm‏ شهری در روم قدیم 

رسس وص 1ع ط۸ شهری در فرانسه ۲۱(۳) 

رن ععنط۳ رودی درفرانسه ۳(۳۱) 

رنودو 1602000۶6 نویسنده فرانسوی 

روئن «ع۳ شهری در فرانسه ۱۶(۲۹) 

روبرت ۸٥٥۲۲‏ فرزند سن‌لوئی که قلمروش 
ولایت کلرمون بود مطرح در قرن سیزد هم 
۲۸( ۲۹) ۱ 

روییکن ومعزط۳ ناحیه‌ای در ایتالیا ۲۲ 
(rr)‏ 


روتاریس وا۲هطاه‌R‏ پادشاه لمبارد درسالهای 


)۳(۱ . ۶۵۲ ۳۶ 

"روحانیان و روحانیت وان ثروت بح ۳۱ 
(. ۱) قانون باید برای دارایی ححدودی 
قائل شود ۲۵(ه) رباست۲۵۲ (۸) 
رج دز لی ات تساه رن 
پادشاهان فرانک ۳۱(۸) نفوذحدر 
حکوست پرتقال» نفوذ حدر حکوست 
استبدادی ۴(۲) 

رح تجارت Spirit of Commerce‏ سه 
تجارت 

روح قانونگذار pt of Legislator‏ روح یک 
قانونگذار ٩‏ ۱(۲) (۲) 


روحیه عموسی ازتزع5 اح۳عرع0) تناسب | 


وضع قوانین و آماری روحیه عمومی برای | 
۱ ریشیلیو» کاردینال( ۵ ۵۸ ۴۲۰۱ ۶ Richelieu(|‏ 


بذیرش آن ۲(۱۹) روحیه عمومی انسان | 
٩‏ ۴(۱) باید دقت کرد روحبه خوب ملتی | 
. را تغییر نداد ۵(۱۹) روحیه عمومی آتنها | 


. و اسپارتیها (۱٩‏ ۷) 


رود بکک »1000661 مورخ سوئدی ۱۷ (۵) 

رودس 0069 حزیره‌ای د ردریای اژه ۱۱ (۵) 

روریکون »اه8 مورخ فرانک . ۳(ع) 

)۳۲(۲ ۸ Rousillon روسیلون‎ 

روسیه وزووی5 امپراطوری بزرگ که به‌قدرت 
تدییر تزار توسعه یافت ۴(۵ ۱) 

روش اون dela Roche Flavin‏ از 
نویسندگان فرانسه در قرن ۱۸ ۸ ۲۳(۲) 

روفینوس 1ظ سیاستمدار روسی قرن۔ 
چهارم بیلادی ۲ ۱۳(۱) 

روم٥۸‏ یکی از بزرگترین علل سقوط اوست 
بح روح سنای۔ہ ۴(۶ )١‏ اسور خانوادگی 
نزد رومیها ۷(. ۰- ۱۴) سه قوه مقننه» 
مجریه و قضائیه در جمهوری ۱ ۱۲(۱ 
-۱۸) استانداران ۳ ۱۹(۱۱) تجارت 
و دریانوردی-< ۲۱ (۱۳- ۱۶) عملیات 
پول و ربا نزد رومیها ۲ ۱۱(۲- ۱۳و ۲۱ 
و ۲۲) سیاست جمعی رومیها ۳ ۲( ۲۱-۱۹ 
و ۲۳) قتل کود کان در روم ۲۲(۲۳) 
طلاق نزد رومیهای قدیم ۱۶(۱۶) 

(r )r Romersy )۵(۵ Romulus رومولوس‎ 

رها کردن‌ہهناھالuمR‏ ۱۵(۱۶) رها کردن 
و طلاق در روم قدیم ۱۶(۱۶) 

رهبانیت ره‌)ہهN‏ رهبانیت در مناط قگرمسیر 
۷۲۳۱۴ 

رباست روحانیان Pontificale‏ ۵ ۸(۲) 

ریاضت‌ها وععمععع۳ آیین توبه و تحمل 
عذاب جسمانی برای بخشیده شدن گناه 


۱۲ ۴ 


سیاستمدار و کشیش فرانسوی» وزیر لوئی 
سیزد هم ۵(۳) 


Zoroaster زرتشت‎ 
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۶ ۱ 
زبینهای خصوصی وعاما۴ لمنةم1ن۸ تبدیل 
ملک خصوصی به‌تیول و سزایای آن 
۱ (۸) تغییرات در اسلاکك خصوصی 
یکی از علل انحطاط سلسله دوم فرانک 
۱( ۲۵) 
زنان 0e‏ ¥ وضاع و احوالحدر حکومتهای 
مختلف )٩(۷‏ دادگاه امور خانواده نزد 
رومیها ۷(. ۱) قیموست بر نزد رومیها 
۷ (۱۲) مجازاتهاشی که امپراطوران 
برای فحشاء< برقرار کردند ۱۳(۷) جهیزیه 
و مزایای زناشوئی برای در حکوبتهای 
مختلف ۷( ۵ ۱) عادت زیبای ساسنت‌هابرای 
انتتخاب همسر (زن) ۱۶(۷)» اداره اسور 
به‌وسیله < ۷( ۱۷) جدائی بح و مرداد‌از 
یکدیگر ۱۶()حجوان» دختران )٩(۲۳‏ 
زنون (۲۳۶- 23۲۶۴) 2000فیلسوف‌یونانی 
۴( ۱۰ 
زوجات و همسران وم۷1۷ تعدد سح بربوط به 
اینست که شوهر ابکانات نکهداری آنها 
را داشته باشد ۶ ۳(۱) رعایت عدالت‌دربا ره 
102۳2 ارتباط بين اداره خانواده و 
وفع حکومت در کشور ۶ )٩(۱‏ انواع زنان 
شرعی ۵(۲۳) 
ژوسموس 70505 مورخ قرن پنجم وششم 
بیزانسی» بزرگترین مورخ بیزانس ع(ه) 
زوناروس ععتعع7 نویسنده روسی ۲۷ (۱) 
ژ 
ژاپن صووع1 کشوری‌در شرق آسیا ۱۳(۶) 


ناتوانی قوانین سح ع۱۳(۶) استبداد شرقی 
درس ۱۳(۶) 

ژاپن چرا مسیحیت در ہاینقدر مورد نفرت 
است ۵ ۴(۲ ۱) 


ژاک اول 1 مومع پادشاه آرآگون درقرن 
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سیزده 

زا کث دوم 1۲ موه[ پادشاه ماژو رکا در 
سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۹ ۲۸ (۳۶) 

زان دوازدهم 11× ط٥[‏ پاپ مطرح در قرن 
دهم ۱۸(۲۸) 

ژان دوپلان کارپن John Duplan Carpin‏ 
کشیش و سفیر پاپ اینوسان چهارم ۲۴ 
)1۴( 

ژان دومونل و کث Jhon de Monluc‏ یکی از 
قضات عصر فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه 
۳۸(۲۸) 

زان کنت دوپونتیو سه کنت دوپونتیو ۲۸ 
(rv)‏ 

ژرس هاومھصه عه 6 قومی از نژاد هند و اروپایی 
۱( یکی از قوانین مدنی ملل ںہ ۱۸ 
(۲۲) جانشینی نزدمم۲۸(۱۸) تجارت 
رومیها با < ۱ ۵(۲ ۱)نظریات جدید راجع 
به‌اصل شرافت نزدح ۲۱(۲۸) اراضی 
متعلق به‌افراد ہہ مالیات نمی‌دادند .۳ 
(۱ ۱و ۱۲) 

ژلن هام پادشاه سیرا کوز . ۵(۱) پیمان 
ژلن مکارتاژها برای منع قربانی کردن 
فرزندان کارتاژی . ۱ (۵) 


ژوبر 6تعواتان] اویسنده فرانسوی ۲ ۱۳(۲) 
ژوپیتر تعازم‌تا3 خدای خدایان رومی ۱ ۷(۲) 
ژودیت :10:01 همسر لوئی لوپیو 


س 

سابا کون ما50 پادشاه مصر ۴(۲۴) 

ساتاسي وعحوع]ع5 دریانورد معاصر خشایارشا 
۱( ۱۰ 

ساتورن ما52 یکی از خدایان یونانی و 
رومی ۸(۵) 

ساحل‌طلا اعوم 0100 تشورو ناحیه‌ای در 
سال غربی آفریقا ۱۱(۲۰۱) 


ساردني ۹25 جزیره‌ای مجاور ایتالیا 

سا کسون «معج5 یکی از اقوام ژر . ۳(۱) 
۳۲۸ 

سالا واه ريشه نام طوایف سالیکك ۲۲(۱۸) 

سالیک مزاو5 طایفه ای فرانکی ۲۲(۱۸) ۲۸ 
(۱) -هقوأنین‌دم 

سالامیس واصهاه؟ نام جزیره محل نبرد 
خشایارشا با یونانیان ۴(۸) 

(Ya) ۲۴ Sanctorius سانکتوریوس‎ 

سامنیت ها وواتصصه۹ قوم قد یم سا کن‌ایتالیای 
مرکزی ۱۶(۷) 

سخنگیری انع۹0۷ سختگیری حکوبتها در 
احساسات طبیعی مادرال ۲۳( 6 

سخنان نامطلوب 5066665 ۱۲(۱۲) 

سرس وع۲ع0 الهه زراعت روم ۱۶(۱۶) 

سرف‌ها رم رعایا . ۳ (.۱۰) و (.۱) سه 
فئود الیسم 

سرویوس تولیوس (قرن ۶ق م)5بانلات 1 Servius‏ 
ششمین پادشاه روم قدیم ۳( ۲ 

سزاه پولیوس (.. ۰۱ ۴۴ ق م) عباناتا و 
ar‏ سردار و ابپراطور رومی ۳(۳) 

سزوستریس وزتا۹50 فرعون مصر. ۲۵(۲) 

سسترس ۹65/6۲06 واحد پول رومی 

سسیلیوس وینااهعن) نویسنده و حقوقدان 
رومی ۲(۲۹) 

سقراط (۴۶۹- ۳۹۹ قم) ۹007265 فیلسوف 
یونانی دیباچه 

سکاها وہهاطاره؟ نام قومی مختلط که 
بیشتر آریایی و ساکن آسیای م رکزی تا 
اروپای شرقی بودند ۳(۱۷) 

Sextus Empiricus سکتوس آبپبریکوس‎ 

` فیلسوف یونانی مطرح در اواخر قرن دوم 
بیلادی . ۱۷(۲) 

سکستوس پدوسوس وال۳6 5665 شهروند 
رومی مطرح درقرن اول ق م۲۷( ۱( 


۷ Sextus quintus سکتوس کوئینتوس‎ 
(1۱) 

سکتیلیوس روفوس وںاں‌R‏ وں]٤ 8٥×)‏ شهروند 
رومی ۱(۲۷) 

سکستیوس وںنا×م؟ تریبون و کنسول رومی 
مطرح در سالهای ۳۶۶ تا ۳۷۶قم ۱۲ 
)۱( 

سکنه» جمعیت ووناهاژهامطم] قانون و ارتباط 
آن با تعداد جمعیت ( کتاب ۲۳) 

سکولا کس ×واره‌؟ سیاح کارتاژی ۱۰۱ 

سکیپیو آسبائی وده‌ناه‌نی۸ ہامام؟ ل وکیوس۔ 
کوریلیوس سردار روسی بطرح در سال 
۰ ۱۸(۱۱) 

سکیپیو یاسیپون (؟ ۳۶ ۲- 3۱۸۳) Scipio‏ 
سردار رومی ۱۳(۸) 

سل و کوس نيکا تر ۲۱6260۶( وتهتاها٩‏ موسس 
ساسله سلو کیان ۱ ۶(۲) 

سل وکیان عنمده1٩‏ سلسله مقدونی ۶(۲۱) 

سن آگوستین سه آوگوستینوس 

سن اوشریوش ودزتعط۳۳ .1 اسقف شهر 
اورلئان معاصر فرزندانل شارلمانی ۱۱(۳۱) 

سن با رتلمی(واقعه) بومعامط327 نعنه5 یکی 
از وقایع عصر اصلاح دين که به کشتار 
پروتستانها انجابید ۴( ۲) 

سنت مارتا ارو .51 نام بندرو شهری در 
آبریکا ۵ ۳(۱) 

سنتوری :)عنام یکی از طبقات‌وگروههای 
اجتماعی نظامی رومی ۲(۲) 

سنتومویرها ویزبصاصعن هیثتهای قضات‌در 
روم ۱۸(۱۱) 

سند وبقع] رود ۸(۲۱) 

سندءآئین نامه رهاںآمه٥‏ برخی از فرامین 
سلاطین فرانک از جمله شارلمانی ۲۸ (۸) 

سن دنس یامعم .51 شهری در فرانسه ۳۱ 


(۱۷) 


۱۱۵ 


سن رسي )؟ ۴۲۷ - ۵۳۳) ST. Remigius‏ 
اسقف رنس . ۴(۳ ۲) 
سنسورووورعی‌نام محتسبان و ناظران روسی 
۳(۲) 
سنا (۴قم- ۶۵ع) ۹60602 فیلسوف رواقی 
رومی ۵( ۵) ۰ 
سن لوی وام .81 لوئی نهم پادشاه فرانسه 
درسالها ۱۲۲۶ تا . ۱۲۷ قوانین مدنی و 
قضائی و رسیدگی به‌شکایت و ممنوعیت 
دوئل و پیکار در دون سلطنت ۲۹(۲۹) 
چگونه قانون اساسی سن‌لوئی در محاق 
 .‏ فراموشی افتاد ۸ ۳۷(۲ تا ۳۹) 
سن‌مارس 2:5]-ووتن جوانی انقلایی درعصر 
لوئی‌سیزد هم و کاردینال ریشیلیو ۲ ۸(۱) 
سمپرونیوس آسلوس Sempronius Asellus‏ 
شهروند رومی مطرح در سال ۶۶۳ رومی 
۲( ۲۲( 
سمیرامیس وزجوج:زووعک سلکه اساطیری آشور 
وکلده «بابل» ۶(۲۹ع) ۱ 
سواران» شوالیه‌ها انوه نام طبقه‌ای از 
روبیان که حق سوار شدن بر اسب را 
. داشتند ۱۲(۸) -شوالیه ها 
Sevarambes lanl‏ ۴( ع) 
سوئنونیوس (حدود Suetonius )2۱۴ ۰-۶٩‏ 
مورخ رومی ۱۳(۷) 
سوئدوم0ع:5 کشوری درشمال اروپا درشبه 
جزیره اسکاندیناوی ۱۴(۵) 
سوگند» قسم 0 اثر سوگند در بیان مردم 
با فضیلت روم ۱۳(۸) 
سولا(۱۳۸- ۷۸ قم) هار5 مداد سردار 
و دیکتا تور رومی ۳(۳) 
سولون (؟ 4 ء-؟ ۵4 ۵) $0101 قانونگذار 
و شاعر آتنی ۲(۲) 
سویداس وھلiں؟‏ مورخ و فرهنگنابه‌نویس 
بیزانسی مطرح در سال ۷۶میلادی ۵ 
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(۱۹) 

سویس ووiس؟‏ و مھاعمtزسS‏ نام کشوری در 
م رکز اروپا . 

سویون‌ها عدم‌زیاک یکی از طوائف ژرمن ۷ 
(r)‏ 

سیاگرییوس ودںاعھر؟ حا کم رومی سرزمین 
گل ازسال ۶۴ تا ۴۸۶ ۰ ۲۴(۳) 

سیاہ (دریا) 62و ععنع۳ دریائی از شمال 
شرق مدیترانه ۶(۲۱) 

سیاه‌پوستان ۲62۲065 بردگی سیاه‌پوستان ۵ ۱ 
)۵( 

سیبری 5106712 ناحیه سردسیر شرق شوروی 
۳(۱۷) 1 

س دوئیلیوس وراتلازب1 کنسول رومی مطرح 
درقرن سوم قبل ازمیلاد 

سیرا کوز موںهر؟ دولت‌شهر یونانی‌نشین 

" درسیسیل ایتالیا ۲(۸) 

سیژیس موند يا سیگسموند Sigismond‏ 
پادشاه بورگوندی فرزند گوندبو مطرح در 
قرن ششم میلادی ۸ ۱(۲) 

سیستم داور نام اصلاحات اقتصادی‌جان- 
لاو ۸ ۲(ع) ۱ 

سیسرون (۶. 23۴۳-۱) 06۲0 سیاستمدارو 
خطیب و فیلسوف رومی ۲(۲) 

سیسیل «ازمز5 جزیره‌در جنوب ایتالیا ۳(۳) 

سیگر إمع1؟ ناحیه‌ای در شمال هند ۱ )٩(۲‏ 

سیلانوس باصعا سناتور رومی ۵( ۵) 

سیلانی نمهاا؟ سناتور رومی ۱۵ (۱۵) 

سیلونی ندهاز) یکی از رهبران شورشی در 
پونان قدیم به‌سال . ۲عقم ۱۸ (۲) 
طغیان سیلونی ۲(۱۸) 

سیلی باتک جزاییر بین انگلستان و فرانسه. 
1)۲1( 

)۸(۴ Cynete سینت‎ 

سینوس ماگنوس ددع12 عاطن٩‏ خلیج تایلند 


فعلی ۱ ۱۰(۲) 


| C. Martius RüiItius می‌بارتیوس روتبلوس‎ 


کسول رومی درسال ۳ رومی 

سیمون و1276 رود ۱ ۶(۲) 

سیمون» کنت مونتفو Simon, Count of‏ 
Montfort‏ یکی از اشراف فرانسه ۸ ۴۵(۲) 


a4 


س 
شارون (۱۶۱۳- ۱۷۱۳) Chardin‏ سیاح 
فرانسوی 
شارل پنجم (؟ ۰۱۵۱۰ ۱۵۵۶) ۷ Charles‏ 
مقتد رترین پادشاه‌اسپانیا بعروف به‌شارل کن 
شارل پنجم ( ۱۳۸۰۰۱۳۳۷ Charles V‏ 
مشهور به‌شارل فرامند پادشاه فرانسه 


| Charles 2۶۲۲6۱۷۱۸۰۱۶۸ ۲ شارل‌دوازدهم(‎ 


پادشاه سوئد ۴(۵ ۱) 

شارکن -»شارل پنجم پادشاه اسپانی 

شارل لوبل Charles le bel‏ شارل چهارم 
پادشاه فرانسه درسالهای ۱۳۲۲ تا۱۳۲۸ 
۳۵(۲۸) 

شارل لوسمپل عام‌صذ؟ Chars 1e‏ شارل سوم 
پادشاه فرانسه درسالهای ٩۲۳ HAY‏ 
۱( ۰ ۳) 

شارل‌لوشو h1 16 12ye‏ (دورەپادشاھى 
۴ ۸۷۷) پادشاه فرانک ۴(۲۸) 
چگونگی تبول از دوره شارل‌طاس 


شارلما رتل [۷/۵7۷۵ وعلتعط) (دوره پادشاهی | 


۷۲۶۱۰۸۵ خوانسالار و سردار فرانک 
۱(۸) وضع اروپا در زان شارل‌مارتل 
۱۱(۰۱) تبول در عهد شارل‌مارتل ۳۱ 
(۱۴ و ۱۵) ۱ 

شارلمانسی Charlemagne‏ )۶۸۸ - ۸۱۴) 
امپراطور مقتدر فرانک ۱۷(۸) ۳۱ (۱۸ و 


1 


)۲۷(۲۱ < تغییرات در تیول‎ ٩ 

شارل نهم Charles IX‏ (۰ ۰۱۵۵ ۱۵۷۴) 
پادشاه فرانسه 

شارل هفتم ( ۱۴۶۱-۰۱۴۰۳ ۷۲۲ Charles‏ 
پادشاه فرانسه ۸ ۴۵(۲) 

شامپانی ءجووحرصعطن ایالتی در فرانسه ۲۸ 
(۴۵) 

شارمیدس ومنصتوط) یکی از قهربانان 
کتاب ضیافت گزنفون ۲(۸) 

شجاعت موجن تفاوت بلل ازلحاظ شجاعت 
۲(۱۷) 

شرافت Honor‏ سبداً اصل شرافت ۸ ۲۰(۲) 
نظروات جدید. راجع به‌اصل شرافت نزد 
ژرنها ۸ ۲۱(۲) 

شرق (سشرق زمین) ووه اصول اخلاق در 
مشرق‌زمین ۱۶ (. ۱) آداب و رسوم شرق 
تدبیرمنزل واداره و ابور خانواده ۶ ۱۴(۱) 

شرقشناسی Orientalism‏ گزا رشات جهانگردان 
وکاشفان وسیله و مواد مطالعات سح ۱(۶) 

شکنجه 320 ۱۷(۶) -ه مجازات - کیفرها 

شندا سوئینتوس عباطاطننگ وتو پادشاه 
ویزیگوت 

شوش و5 شهر باستانی در خوزستان ۱ ۸(۲) 

شهرها و نواحی بندری و سه) 5620071 تعداد 
جمعیت در نواحی بندری ۱۳(۲۳) 

شهود ومعمز۷ دلایل شهود دردادگاههای 
فرانسه ۸ ۴۴(۲) و (۴۵) 

شیلپریک مزرمواز پادشاه فرانکک , ۳ 
)۱۱ 

شیلدبر دوم 17 Childekbert‏ پادشاه فرانک 
۲۶(۸) 

شیلد ریک ءنرهلازط پادشاه فرانک ۸ ۲۵(۱) 
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تعقیب سر ۲۵(۱۸) 


ص 
صنایع و فنون و۸ رابطه تعداد سکنه باسح 
۱۵(۳) نواحی صنعتی مستعد آزادی و 
حکوبتهای معتدل ۱۸(ع) سح انسانی 
۷)(۱۸ 
صنعت رہاوu‏ لم وسائل تشویق ۴2۲ )٩(۱‏ 
صویعه‌ها Monasteris‏ ۵ ۶(۲) 


ظط 

Nature of Government طبیغت حکویت‎ 
(1)۲ 

طلاق Divo‏ ۵(۱۶ ۱)طلاق و رها کردن 
در روم قدیم ۱۶(۱۶) 

طلا و نقره 511767 صد 06018 مقدار مه ۲ ۲ 
(۴) (ه) کاهش ارزش پول ٣‏ ۴(۲۲ و 
۵) کاهش و قلت نسبی سح ۲ ۶(۲) 

طوا ثف‌بربر (صحرانشین) Babarous Nations‏ 
نام طوائف مهاجم به امپراطور روم» فرق 
وطوائف وحشی ۱(۱۸ )نوع معیشت بح 
۱(۸) آرایش حم ۲۳(۱) ازدواج سح 
۲۴(۸)و( ۵ ۲)حائشیتی نزدسح ۸ ۲۸(۱) 

طوائثف باهی‌خوار تععطح,ووطاهم] ناحیه 
بلوچستان ۱ ۸(۲) 

طوائف وحشی Nai‏ 52۷226 فرق سح و 
طوائف بربر ۱(۱۸ ۱) نوع معیشت ہ۱۸ 


)۱۱ 
ظط 
ظلم و ستم رہصھإرآ (۱٩‏ ۳) اقسام ںہ ۱۹( ۴) 
نہ درافکارعموسی ۳(۱۹) 


ع 


عادات وصہtوںCu‏ ح زیبای سامینیت‌ها در 


۱۳۱۸ 


انتخاب همسر» سح خوب د رچین در زراعت ۴ ۱ 
(۸)سحو رسوم در کشورهای استبدادی ۱۹ 
(۱۲) طرز تغییر دادن< ملل ۱٩‏ (۱۴) 
بح‌چینیها ۹ ۳(۱ 0 اخلاق نجو «آداب و 
رسوم و قوانین دین» ۱۷(۱۹ و ۱۸ ۱۹9 
و . ۲) قوائین باید پاه بتناسب بساشد 
۲۱(۹) 

عبریان :]نام طایفه يهود ۵ ۱۷(۱) 

عشمانی (امپراطوری) حدصه::0 ۳( 4) 

عرب ۸2۵0 ۲ ۲۹(۱) 

عربستان وزوو:۸ کشوره شبه‌جزیره ۸(۲۱) 

عروسی» زناشوئی(مزایا) Nuptial advantages‏ 
۵(۷ ۱)->+زنان 

عصر قهرمانی یا پهلوانی وعصن1 هام1 در 
اساطیر عصر بین عصر خدایان و عصربشری 
۲۱(۱) 

عفت» پا کدامنی/ بی‌عفتی» زنا /رمدع‌منندمی 
incontinence‏ ۷ (۸) عفت زنان در 
حکومتهای مختلف )4٩(۷‏ بی‌عفتی زنان و 
مجازات ابپراطوران ۷( ۳ ۱( نقص عفت در 
کیفر جنایات ۲ ۱۴(۱) 

عضو Clemency‏ حپادشاه ۲۱(۶) 

عمان عموزع۸ دریا ۱ ۸(۲) 


غرب (مغرب زمین) ۱۷۷9 
غرور و نخوت عم ملل 4(۱۹) 


ف 
فاپیوس نط۴ سردار روسی متوفی به‌سال 
۳ (۲۱) 
فادیا دز0ع۳ یکی از زنان اشراف مطرح در 
قرن اول قبل ازسیلاد ۸ ۱(۲) 
فاسیس وزوووط رود ۱ ۶(۲) 
فالئاس خالکیدونی Phaleaso Chalkidonios‏ 


۵( ۵) 
فالرن Peran‏ شهری در ایتالیا و روم‌قدیم 
فایتون ومط)ع۳(۵ فرزند هلوس خدای 

خورشید یونانی . ۳( ۱) 


فایدرا یلعج( هسر تسئوس قهربان | 


اساطیری آتن ۶ ۴(۲) 


فئودالیسم صوناول ں٥۴‏ نظام اقتصاد مبتبی 
بر زمین قرون وسطی ۸ 4(۲) تئوری‌قوانین , 
فئودالی فرانکها و ارتباط آن با برقراری | 


اصول سلطتتی (کتاب . ۲) قوائین دور 
بح فرانکها و ارتباط آن با تغییرات رژیم 
آنها ( کتاب ۳۱( 

فتوحات ( سه تسخیر و فتح) نتایچ‌لل 
شمالی آسیا با نتایج‌حبللی شمالی اروپا 
یکسان نیست ۵(۱۷) 

فضیلت و تقوی مں ا۷ تذ کر در باب بعضی 
اصطلاحات روح القوانین ح در حکوست 
دمو کراسی ۲(۳) 

فرات رودی د رغرب آسیا ۱ ۸(۲) 

فرانسه معووو۳۳ کشوری در اروپا دیباچه 

فرانسوای اول ونمع‌جوع۴ با وزوممر۴ پادشاه 
فرانسه در سالهای ۱۵۱۵ تا ۱۵۴۷ 
۳۲۱ 

فرانسه سه‌قانونی برای افزایش جمعیت فرانسه 
در عصر لوئی چهاردهم ۲۷(۲۳) 

فرانکفورت ااں ہو۴ شهری در آلمان ۳۱ 
)1۲( 

فرانکوس وںعمھإ۴ فرد آزاد . ۲۵(۲) 

فرانکها وعمو۴ طائفه‌ای ژرسن ۰ 0۱۴(۱» 
۸( ۲۲) گیسوان بلند پادشاهان فرانک 
۲۳۸ ازدواج سلاطین فرانک ۸ ۲۴(۳ 
و ۲۵) بلوغ سلاطین فرانکك ۲۶(۱۸) و 
(۲۷) خونریزی پادشاهان‌فرانک ۸ ۱ (ه (r‏ 
مجامع ملی نزد فرانکها ۸ ۱(. ۴)مرجعیت 


روحانیان در طی سلطئت سلسله اول 
پادشاهان فرانک ۳۲۸ تئوری قوانین 
فئودالی‌فرانکها و ارتباطآن بابرقراری‌اصول 
سلطنتی ( کتاب . ۲) قوانین دوره‌فئودالیسم 
فرانکها و ارتباط آن پا تغییرات رژیم آنها 
( کتاب ۰۱) فرانکهای رییوئر 7وامن 
طائفه از قبایل فرانکک ۱۸( ۲ ۲)فرانکهای 
سالیکک مهو طائفه‌ای فرانکك ۲۲(۱۸) 
سهسالیکگ 

فرد 0 صلح (r.)r.‏ 

فردا و فروم ں٥٣۴‏ و ۴٣٥۵۸‏ مالیات حفاظت 
ازمجرنین ۲۸ (۱۱) 

فرد کاریوس Fredegarius‏ مورخ بورگونی 
معاصر پادشاهان اولین سلسله فرانک ۳۱ 
(r)‏ 

فردگوند Fredegond4‏ یکی از کلمه‌های 
اولین سلسله پادشاهی فرانک ۰ ۱۲(۲ 

فردوم ں۵٥۴‏ مالیا تی برای حفظجان مجرمین 
۰ ۲۰(۳۲) 

فرمان پاپ امل سند یا حکمی که پاپ 
صاد ر تماید محموعه احکام پاپ ۸ ۴۰(۲) 
چگونه اسلوب قضائی فرانسه پس از سن- 
لوئی از فراسین پاپ اتخاد شد ۳۸( ۴( 

فرسول1 ط۲٥۴‏ تصویب نامه و اصول ۸ ۲۲(۱) 

فروم س فردا و فروم 

فریزیا وزوزع۳ طوایف ژرسی ۸ ۱(۲) 

فساد( اصول حکوست) کتاب هشتم-متامتتو) 
Corruption of the Principels of‏ 

Covernment‏ ۸( ۱) ~~ اصول حکومت 

دم و کراسی ۲(۸) روح مساوات مفرطنشانه 

فساد اصول حکوت دمو کراسی ۳(۸) 

موفقیت‌های بزرگ یکی از علل‌فساد اصول 

دم و کراسی ۸( ۴)۔ہ اصول سکومت اشرافی 

حکومست ۸( ۵)-< اصول حکوست پادشاهی 


۱ ۹ 


۸( عو ب) حاصول‌فقدان دفاع اشراف نشانه 
فساد اصول حکویت پادشاهی 4)۸( خطر 
فساد اصول حکوست مشروطه سلطنتی ۸(۸) ~^ 
اصول حکوبت استبدادی ۸(. ۱) آثارطبیعی 
بهبودی و تحاصول حکویت ۱۱(۸ ۱۲9) 
چگونه کوچکترین تغییر در قانون اساسی 
موجب خرابی اصول حکوست می‌شود ۸ 
)۱۴( ۱ 

فقر ر٤6‏ ۴۵۷ فقر مردم . ۳(۲) 

فلسطین estineاPa‏ ناحیه و کشوری باستانی 
در ساحل شرقی دربای مدیترانه ۲۱ )٩(‏ 

قلسفه ارسطو Aristtote’s Pohi1osophy‏ ربا 
از فلسفه ارسطو ۱ ۲۰(۲) 

فلسفه رواقبان Stoicism‏ با Sect of Stoics‏ 
فلسفه‌ای یونانی که از سوی زاون بوحود 
آیده ۴ ۱۰(۲) 

فلسفه مشائی-بفلسفه ارسطو 

فلوآشا توس ودااع۳(02/0 وزیرنانچیلد همسر 
داگوبر ۲(۳۱) 

فلورانس ۳10260[ شهر و جمهوری قدیم 
ایتالیایی ۵(۶) 

فلورن وزءما۳ واحد پول هلند ۲ ۱۰(۲) 

فنون ورزشی Gymnic Art‏ حسمربوط به‌امور 
نظامی ۸( ۱ ۱) تأثیرحبر آداب و رسوم‌و طرز 
سل وک ۸(۴) 

فنیقیه عءزوع(۳ مردم سابی نژاد ساکن در 
شرق دریای مدیترانه» دریانوردال قدیم 
۷( ۰۳ ۱ ۶(۲) ۱ 

فوئه ممقانونگذار هندی ۴ ۵(۱) 

فوئه (مذ هب) م«وزهن۳[ مذهبی در هند ۲۴ 
)۱۹ 

فوستین- فوستینیانوس عداصهتمذاه۲۴0 )٩(۱‏ 

فیثا غورث(حدود . ۷ ۵-۵ Pythagoras(p FP ٩‏ 
حکیم و متفکر یونانی ٩‏ ۱۶(۲) 

فیل و کلس ععاههار۳ شهروند آتنی ۶ (۱۲) 


۱۰ 


فیلون (حدود , ۲ق‌م- ۰ ۳۴) 10زد۳ فیلسوف 
یهودی ۵(۵) 

فیلیپ آوگوست (۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲۳) Philip‏ 
sاtوuعu A‏ پادشاہ فرانک جدش لوئی ۲۸ 
)۱۸( 

فیلیپ دوم (۳۸۲- ۳۶ ۲قم)11 وزازمپادشاه 
مقدونی ۳( ۴) 

فیلیپ‌دوم ( ۶ ۵ ۵ ۵۹۸-۱ ۱) 11 ونانط پادشاه 
مقتدر اسپانیا )٩(۸‏ 

فیلیپ دوم ( ۵۵۶ ۱۵۹۸-۱) 11 مزانمپادشاه 
اسپانیا فرزند شار لکن 

فیلیپ لوبل 81 16 موونازد فبلیپ چهارم 
پادشاه فرااسه درسالهای ۱۳۱۴۱۱۲۸۵ 

فیلیپ لولونگ ( ۰۱۲۹۴ ۱۳۲۲) Philippe‏ 
عوم1 ع1 پادشاه فرانسه ۵(۱۲) 


ق 
قانون‌وقوانینsسھا‏ روزم]( کلیات کتاب‌اول) 
بحناشی از طبیعت‌حکومت ( کتاب‌دوم) سم 
تربیت در حکومتها ( کتاب چهارم) رابطه 
اصول‌حکومتهاو سح( کتاب پنجم)سادگی سم 
نسبت به اصول حکویتها ( کتاب ششم) 
رابطه ‏ و قوه دفاعی ( کتاب نهم) رابطه 
این او تی تهاخمن ( کاب دع مه 
و آزادی‌سیاسی( کتاب‌یازد هم و دوازدهم) 
رابطه ہو آب و هوا ( کتاب چهاردهم) 
رابطه سح بردگی با آب و هوا (کتاب 
پانزدهم و شانزدهم و هفد هم) رابطه سح 
و چگونگی زمین و خاک ( کتاب هجدهم) 
علل تغییرناپذیری حو رسوم و آداپ و 
خصائل بلتی موثر است ۲۷(۱۹) اقسام 
قوانین بنابر نظم طبیعی اشیاء و امور ۲۶ 
(۱) بحباید نواقص و بعایب خویش را 
جبران کنند ٩‏ ۱۵(۲) نکات اساسی دروضع 
بح و ۲(ع۱۶) اسلوپ‌های بد در وضع تج 


(٩‏ ۱۷) چگونه بايد تدوین گردند( کتاب 
4 ۷) سح باید به‌خوبی تدوین گردد ٩‏ ۷(۲) 
بح بتشابه ممکن است آثار متشابه نداشته 
باشد ٩‏ ۲(ع)< که ظاهراً یکسان است 
ممکن است از حیث علل و جهات فرق 
داشته باشند ۲۹( ۸) سح مختلف گاهی منشاً 

واحد دارد ٩‏ ۱۰(۲) مقایسەنہ مختلف. 
۱۱(۷۵۹) سح یکسان گاهی حقیقتاً متفاوت 
هستند ۱۲(۲۹)ح نباید از مواردی که 
برای آن وضع شده جدا شود ۲۹ (۱۳)-7 
را نباید ا زکیفیت ی که در آن وضع شده جدا 
کرد ۱۴(۲۹) 

قانون آسیلیا سھا وروزازی۸ قانون ضد ارتشا در 
روم ۱۴(۶) 


قانون اپیوسی ھا موزوعو0 قوانین منسوب ‏ 


بهاپیوس تریبون رومی ۱۴(۷) 

قانون اساسی روم و آتن ۲(۲) 

قانون الواح دوازده‌گانه Twelve Tables‏ 
قدیمترین قوانین رومی که درسالهای ۱ ۴۵ 
و. ۴۵ قبل ازمیلاد منتشرشد ۱۸(۱۱)سه 
دسمویرها 

قانون پاپیا و پویایا ومومع۳ ردزود۳ قانون- 
منسوب به د وکنسول رومی ۲۱(۲۳) 

قانون ر Porcian law‏ ع(۱۱) 

قانون رودس برای حمایت بازرگانان . ۱۷(۲) 

قانون ژنو برای حمایت بازرگانان . ۲ (۱۶) 

قانون گابینیوسی ۷ج Gabinianقانونسنسوپ‏ 
به‌سیاستمدار رومی ۲ ۲۲(۲) 

قانون‌گذاران . وعمنواونوم کح و توجه به 
آب و هوا ۴ ۵(۱) حو توجه به روحیات 
مردم کتاب ۹ بعضی > رسوم و آداپ و 
اخلاق و قوانین را با هم اشتباه مي‌کنند 
۶(۰۹) روح یک ح ۲۹ (۱ و ۲) 
قوانین ی که انحراف‌نظر حرا نشان می دهد 
بندرت بطابقی نظر آنهاست ٩‏ ۳(۲)قوانینی 


که مخالف منظور -نتیجه می‌دهد ۲٩‏ 
(۴) و (۵) تکاتی که هنگام تدوین قانون 
بايد مورد توجه سحباشد ٩‏ ۱۶(۲) بی‌طرفی 
قانونگذاران ۲۹ )۱٩(‏ نظریه س درباره 
ازدیاد نسل ۳ ۱۶(۲) 

قانون فالسیدی ھا مونلزه(۳ قانونی در 
زبینه ارث در روم قدیم )۱۶(۲۹٩‏ 

قانون فانی‌ین 175 صوزهع۳ قوانین‌مشموب 
به‌فانیا ۴(۷ ۱) 

قانون و وکونیا دزومع۷ قانونی منسوب به 
سال ٩۱۶م‏ 

قانون یولیانوسی ھا صوایا قانون منسوب 
به ابپراطور روم ۱۱۷ 

قیرس دنو جزیره‌ای در شرق. دریسای 
مدیترانه ۷(۲۱) ۱ 

تصاص ووزادناداع8 قانون قصاص ۶ 
(۱۰)-بجازات )۱٩(۶‏ ۱ 

قضاوت در نظام فئودالی . ۰(۳ ۲ و ۲۲۲۱) 

قضاوت مە ەع [ud‏ ( کلیات کتاب‌ششم) 
شکل سح وروزان1 01:0 طبق نص صریح 
قانون در حکوبتهای مختلف ۳(۶)» طرز 
تنظیم احکام قضائی ع(ع)» ^ پادشاه 
در حکوبتهای مختلف ۶( ه) حپادشاه در 
کدام حکومت‌صحیح انتت ۶ ھ)۔ہوزیران 
در حکومت پادشاهی ۶( ع) قاضی متحصر 
بفرد ۷(۶) چگونه اشکال ˆ در فرانسه 
از فرامین پاپ اتخاذ شد ۲۸( . ۴)قضاوت 
در فراسه ( کتاب ۲۸) قضاوت در نظام 
فئودالی . ۲ (. ۲ - ۲۲) قضاوت شرعی و 
عرفی Ecclesiastic and Temporal‏ 

Jurisdiction 

تفسیر و تحول قضاوت شرعی و عرفی در 
فرانسه ۴۱(۲۸) 

۱ )۲۹(۱۲ Koran قرآان‎ 

قرضه عموسی (دیون) عاطع عناطان۳ دیوان 


1۳1 


وام‌های عموی ۲ ۲( ۱۷) پرداخت قرضه 
عموبی ۲ ۱۸(۲) قروض با نفع ۱۹۳۳۳ 

قوانین اخلاقی ها 10221 ارتباط بین سح 
و قوانین دینی ۴ ۸(۲) 

قوانین الهی سےا عصنبن ۱(۲۶) 

قوانین الهی و بشری 4و Laws divine‏ 
Human‏ ۶ ۲(۲) 

قوانین بربرها Laws of the Barbarians‏ 
تمامسح خصوصی بوده است ۸ ۲ (۲) چگونه 
نہ و استاد از بین رفت )٩(۲۸‏ و (۱۰) 
سایر علل از بین رفتن حو قوانین روسی و 
اسناد ۸ ۱۱(۲) رسوم محلی و تحولات سم 
و حقوق روبی ۱۲(۲۸) تفاوت قوانسن 
سالیکک با قوانین ریپوثر و سایر طوائف‌بربر 
۲(۲۸) و (۴ ۱) 

قوانین بورگوندی یا بورگونی 8urgundians‏ 
و« تناوت ح و ویزیگوت و بورگوندی 
۸( ۲) قوانین بورگونی د رباره تقسیم اراضی 
خوب . )٩(۳‏ 

قوانین بین المللی (ملل) Law of Nations‏ 
۱(۶) مسائلی که باید بوسیله قوانین 
بین‌المللی حل و تصفیه گردد نبایستی 
بوسیله قوانین سیاسی حل وتصفیه شود ۲۶ 
(۲۱) و (۲۲) تبدیل قوانین سیاسی به 
حقوق بین المللی ۶ ۲۳(۲) سمائلی که با ید 
از طریق قوانین بین‌المللی حل و تصفیه 
شود نبایستی با قوانین مدئی حل و تصفیه 
گردد ۶ ۲۰(۲) 

قوانین تجملی در حکومتهای مختلف ۷( ۷-۱) 

قوانین جزائی وسحز لومع۳ قوانین جزائی در 
ادیان ۵ ۱۲(۲) 

قوانین جنکث و صلح (تسخیر) 0۶ 12۷ 
Conquest‏ ۲۶ (۱) 

قوانین خانواده Domestic law‏ ۱(۲۶) 
قوائین متناقض خانواده که در قانون مدنی 


۱ 


و سیاسی ناشی بی‌شوند ۶ ۱۸(۲) 

قوانین دریانوردی ۲۶( ۲۵) 

قوانین دینی of religion‏ awا‏ وقتی قوانین 
طبیعی وجود دارد نباید با ح‌تصمیماتی 
درباره امور طبیعی گرفت ۶ ۷(۲) مسائلی 
که با قوانین مدنی تنظیم شده نباید پا سح 
تنظیم گردید ۸(۲۶) موضوعات ی که به 
وسیله اصول حقوق مدنی حل و تصفیه 
بی‌گردد کمتر اتفاق می‌افتد که با ہ حل 
و تصفیه شود )٩(۲۶‏ در کجا بايد ازقانون 
مدنی اطاعت کرد و از نحتبعیت ننمود ۲۶ 
)١ .(‏ اصول محا کمات دنیوی بشر نباید 
مطابق اصول بحا کمات اخروی باشند ۲۶ 
(۱۱و۱۲) درچه مورد ازدواج باید ازنم 
و چه موقع باید از قوائین مدنی تبعیت 
نمود ۱۳(۲۶) 

قوانین رومء انتحار در قوانین روم )٩(۲۹‏ 
قوانین رومی درباره دزدی ۱۳(۲۹) 

قوانین ریبوشر سwھا‏ و1 عون تسناوت 
قوانین سحبا قوانین سالیک وسایر طوائف 
بربر ۱۳(۲۸) و (۱۴) 

قوانین سالیکك سه1 ناه قوانین طایفه‌ای‌از 
فرانکها ۸ ۱( ۲ ۲)تفاوت اساسی ہو قوانین 
ویزیگوت و بورگوندی ۳(۲۸) تفاوت 
بحپا قوانین ریپوثر و سایر طواتف بربر ۲۸ 
(۳) و (۱۴) دوئل درجم ۱۴(۲و۱۵) 
آزبایش با آب جوش ۲ ۸ ۱۶(۲) و( ۱۷) 
علل‌فراموشی‌ح و رومی و بقررات‌شوراهای 
بذهبی درمنع رسم دوئل ۱۹(۲۸) 

Particular Politico] قوائین سباست خصوصی‎ 
)۱(۲۶ law 

genral political law قوانین سیاست عمومی‎ 
۱۳۳۶ 

قوانین سیاسی ھ1 اوءتاناه۳ قوانین سیاسی 
مللی که از پول بی‌اطلاع هستند ۱۸( ۱۷) 


مسائلی راکه باید با سححل کرد نباید به 
وسیله قوانین مدنی حل و تصفیه نمود ۲۶ 
(۱۶) و (۱۷) مسائلی که بايد بوسیله 
قوانین بین‌المللی‌حل و تصفیه گردد نبایستی 
بوسیله ”حل و تصفیه شود ۲۱(۲۶) 
مسائل ی که باید بوسیله قوانین بین‌لمللی 
حل و تصفیه گردد نبایستی بوسیله سححل 
و تصفیه شود ۶ ۲۱(۲ و۲۲) استفاده از 
قوانین سیاسی جدید بجای قوانین سیأسی 
مخرب دولت‌و تبدیل آن‌به حقوق بین الملل 
(rr)rs‏ 

قوانین شرعی ت«ح1 حمحی ۱(۲۶) 

قوانین صرفه‌جوئی و تحدید مخارح تجملی یا 
تجدید تجمل سوا uryاSump‏ هم در 
حکوت اشرافی ۷ (۳) سم در حکوست 
پادشاهی ۴(۷) در چه بواردی مفید 
است ۵(۷) حدر نزد رومیان ۱۴(۷) نم 

در حکویت دموکراسی ۲(۷) حدر سوئد 
۷( ۵) 

قوانین طبیعی یا طبیعتمr Nat»‏ 0۶ 1۵۷ ۲(۱) 
۶ ) قوانین مدئی که مخالف ح ۲۶ 
(۳ و ۴)وقتی قوانین طبیعی وجود دارد 
نباید با قوانین دینی تصمیماتی درباره‌امور 
لس کرت ا 
مدنی می‌تواند سحرا تعدیل کند ۲۶ (۵) 
موضوع. ارث مربوط به‌قوانین سیاسی ومدنی 
نه سح ۲۶(ع) وقتی حوجود دارد نباید با 
قوانین د ینی تصمیماتی‌د ربارهامورطبیع یگرفت 
۶ (۷) موضوع ازدواج بین خویشاوندان 
و ارتباط آن با قوانین طبیعی و مدنی ۲۶ 


از پول بی‌اطلاع هستند ۸ ۱۶(۱)قوائین 
مدنی تاتارها ۲۱(۱۸) یکی از قوائین 
مدنی ملل ژرمن ۲۲(۱۸) 


قوانین مدنی وسها از که مخالف 


قوانین طبیعی است ۳(۲۶) و (۴) ارث 
مربوط به قوانین سیاسی و بدلی است نه 
قوانین طبیعی ۲۶(ع) مسائلی که با نم 
تنظیم شده نباید با قوانین دینی تنظیمگردد 
۸(۷۶) موضوعات ی که بوسیله اصول‌حقوق 
بدنی حل و تصفیه میگردد کمتر اتفاق 
می‌افتد که با قوانین دینی حل و تصفیه 
شود )٩(۲۶‏ د رکجا باید از قانون مدنی 
اطاعت کرد و از قانون دینی تبعیت ننمود 
۶ ) در مورد ازدواج چه موقع بايد 
از ح‌تبعیت کرد ۱۳(۲۶) موضوع ازدواج 
بین خویشاوندان و ارتباط آن با قوانین 
طبیعی و مدنی ۱۴(۲۶) حل و تصفیه 
مخصوصی است و طرز تصفیه آنها وابسته 
به هیئت خودشان می‌باشد نباید : 

مقررات سح کرد ۲۵(۲۶) مسائلی که باید 
مطابق بححل و تصفیه گردد نباید برطبق 
قوائین سیاسی تصفیه شود ۶( ۵ ۱)مسائلی 
را که باید با قوانین سیاسی حل کرد نباید 
پوسیله بححل و تصفیه نمود ۱۶(۲۶) و 
(۱۷) مسائلی که بايد بوسیله قوانیسن 
خانواده حل و تصفیه شود نباید با سح حل 
و تصفیه گردد ۱۹(۲۶) تناقض ظاهری 
قوانین سیاسی و مدنی در زمینه قوانین- 
خانواده ۱۸(۲۶) مقررات انتظامی نوع 
دیگری از <۲۴(۲۶) مسائل که باید از 


(۱۳ طریق قوائین بین المللی حل و تصفیه‌گردد 
قوانین فئودالی 1275 ۳۵۵۵21 . ۱(۳) منابع نبایستی بوسیله ححل شود ۶ ۲۰(۲) 
نج ۲(۲) قوانین وضعی و عرفی 127۷5 :اند ۳(۱) 


قوانین ویزیگوت «م1 عطامعنهز۷ تفاوت 
اساسی -ہ وقوانین سالیک و بورگوندی ۸ ۲ 


قوانین مدنی وwھا‏ ازہاCZ‏ نم ملل غیر 
کشاورز ۱۳(۱۸) قوانین مدنی ملل ی که 


۱۱۳۳۳ 


(۳) علل بقای حقوق رومی در مناطق 
ویزیگوت ۸ ۴(۲ و ه)قوانین ویزیگوت 
درباره تقسیم اراضی خوب . )٩(۳‏ 

قوه قضائیه بروزه‌زقنز سح در انگلستان ۱۱ 
(ع۶) سح در سای رکشورها تا زبان مناسکیو 
۱( ۶ ۱۵۰..9 و ۱۸) ~^ در جمهوری روم 
1۸)1۱( ۱ 

لوممجریه Executive Power‏ سح درانگلستان 
۱ (ع) سح درسایر کشورها تا زبان 
منتسکیو ۱۱ (۶ ...۱۴ و ۱۷) < در 
جمهوری روم ۱۷(۱۱) و (۱۹) 

قوه مقننە 0We‏ وبزاج[وتوع ] سح در انگلستال 
۱ ۱(ع) حدرسای رکشورها تا زدان‌منتسکیو 


۱( ۶و...۱۶) قوه مقننه‌در روم ۱۶(۱۱) 


کت 
کاپسینها رزه مه٥‏ چگونه امپراطوری‌سلسله 
روم ازدست‌جانشینان شارلمانی خارج شد 
۳۰۱ (۲۱) انتقال سلطنت فرائسه به‌سلسله 
سوم یعنی هوک کابه رسید ۳۱ (۳۲) 
کاپیتول امازمد قصر سلطنتی و قلعه‌نظامی 
شهر روم ۱۵(۱۱) 
کاتو (۲۳۴- 3۱۳۹م)200) سردارسیاستمدار 
و سنسور رومی ۲۶ (۱۸) 
کاتولیک (فرقه) دمنعنام۳ عنامط2) منأسب 
بذهب کاتولیک پا حکومت پادشاهی 
۴( ۵) 
کادیز نله بندر و شهر اسپانیایی» قادص 
۱۰(۹) 
کارامانی زمعصده ناحیه کرمان کنونی‌ایران 
۸)1( 
کارتاژ یا کارتاگو مودطرده دولتشهرقدیم 
درشمال آفریقل بە‌معنی شهر جدید -16270 
Hadtha‏ ۳(۳) ۱۴(۸) تجارت ہو بارسی 
1)۲۱( 


۱۴ 


کا رکالا وال هه |بپراطور روم درسالهای 
۱ تا ۲۱۷ میلادی ۱۸(۵) 

کارلومان ححصهملتون فرزند شارلمانی ۳۱ 
۱۷ ۱ 

کارون وبعان۴ رود ۸(۲۱) 

کارولنژین‌ها مجه‌توه‌ناه‌یمت دوبین سلسله 
پادشاهی فرانک . ۲۲(۳) چگونگی استقرار 
و ادابه کار نج ۱ ۱۶(۳ و ۱۷ و ۲۰9۱۸ 
۱ ۲۲و ۲۳و ۲۴و ۲۵ و۲۶ و ۲۷ و 
(r. 9۲۹۲۸‏ 
کارویلیوس روگا Carvilius Ruea‏ یکی 
از اشراف روم قدیم ۱۶(۱۶) 

کاسیترید وع3زر255166)جزایری‌بین انگلستان 
وفرانسه ۱۱(۲۱) 

کاستیل عااذاو» یکی از دو دولت قدیم 
اسپانیائی که‌دولت اسپانیا را بوجودآوردند 
4)4( 

کاسیوس وداویه سردار رومی مطرح در 
قرن اول میلادی ۲ ۱۳(۱) 

کالم وک وامتصلوت قبیله زردپوست در 
حنوب‌سیبری واطراف رود ولگاورن ۵ ۲( ۱۵) 

کالون (4. ۰۵ ۱۵۶۳) Calvin‏ عالم 
الهیات و رهبر مذهب پرتستا ۵(۲۴) 

کالیگولا واںعiاه٤‏ امپراطورروم درسالهای 
۱-۷ ۴میلادی ۳(۳) 

کابرن عنتمومهت دباغه‌ای در جنوب 
هندوستان 

کاموئن وعهه‌صده شاعر پرتغالی ۲۱(۲۱) 

کاناری ونرعدع حزایری در اقیانوسی 
اطلس ۱ ۱۰(۲) 

کانای مدجووه ناحیه در جنوب شرقی‌ایثالیا 
۳)۸( 

کانس مه٤‏ بندری قدیمی درمدخل 
دریای سرخ )٩(۲۱‏ 

کاهنان ورںuعوںA‏ پیشگویان قدیم‌روم ۱۱ 


(1۲) 


کایرا ٥8ط‏ از اشراف فرانسه معاصر | 


هانری سوم ۲ ۲۸(۱) 

کتسیفون ٥طماوەا٥‏ خطیب انی قرن 
چهارم قم 

کراسول )۱۵44 - 1۶۵۸( Cromwell‏ 
سیاستمدار و سردا رانگلیسی ۳( ۳ 

کرانیکك مءزجمین رودی در آسیای صفیر , ۱ 
)1۴( 

کرت Cre‏ حزیره‌ای در جنوب یونان ۴( (s‏ 

کرس 0:96 جزیره‌ای در مدیترانه در 
قلمرو فرائسه ۱ ۲۱(۲) 

کرموتیوس کوردوس Cremutius‏ سورخ 
رومی متوفی به‌سال ۵ ۲میلادی ۲ ۱۳(۱) 

کرون عم واحد پول یا وزن ۵( ۱۷) 

کره 00:62 کشوری در شرق آسیا ۲(۱۷) 

کریستف کلمب Cristopher Columbus‏ 
دریانوردونیزی کاشف‌قاره آمریکا ۱ ۲۱(۲) 

کریلون وولاتن سردار معروف فرانسوی در 
عصر هاثری‌سوم‌و چهارم دو تن‌ازپادشامان 
فرانسه ۲(۴) 

کریمه 2ص شبه حزیره‌ای در دریای سياه 

کسب و بعاش ووزرنهمر۳ شماره افراد و 
ارتباط آن با با نوع معاش آنها ۸ ۱( .1( 

کستور ۶و بقاسات قضائی روم ۳ 
۴)11( 

کستور پاریسید نیع عمادعدو قضات 
عالیرتبه و بازپرسان رومی ۱ ۱۸(۱) 

کشاورزی‌وزراعت Agriculture‏ چە کشورهائی 

| زراعتی است ۳(۱۸) زمینهای کشاورزی 

یکی از علل تهاجم اقوام دیگره ۳(۱ و ۴) 
حقوق بین‌الملل نزد مللی که کشاورزی 
نمی کنند ۸ ۱۲(۱)» قوانین مدنی ملل غیر 
کشاورزی ۱۳(۱۸) وضع سیاسی ملل ی که 
کشاورزی نمی کنند ۸ ۱۴(۱) آرایش‌سلل 


کشاورز ۸ ۲۳(۱)ازدواج‌ملل غیر کشاورز 
۲۴(۸ و ۲۵) 

کشتی‌رانی Navigation‏ برخى نتا یچ اقتصادی 
کشتی‌رانی . ۲(ع) 

کشورها ووزراری کشورهای صنعتی(نواحی) 
Countries‏ اوتعامتال۲۵ کشورها ونواحی 
صتعتی مستعد ژیستن درآزادی ۸ ۱(ع) 


کشیش ۸00۶ از عناوین روحانیون کلیسائی 


۸ (۲۸) کشیشها و استفها] رواهط۸ 
موز انتخاب کشیشها و اسقفها در 
دوران پادشاهی فرانک . ۱۳(۳) 

کلاودیوس لها اسپراطور روم در 
سالهای ۴۱ تا ۳۵۴ (۳۲) 

کلرسون حوعوامه‌صهعل شهری در 
فرانسه 

کلکته نروززی بندری در حنوب هند ۲۱ 
)۲۱( 

کلن داق٤‏ شهری در آلمان 

کلوتاریوس اول میانیدامان پادشاه فرانک 
۲ (۲) اصلاحات مدنی در زسان کلوتر 
اول در زمینه تیولها . ۲(۲) 

کلوتاریوس دوم Clotharius‏ پادشاه فرانک 
۰ ۱۹(۳ 

کلوتر معنوطاهن-ه کلوتاربوس 

کلودومیر نەە لم1 پادشاه‌فرانک ۱( ۲۷) 

کلوویس اول وزبمل پادشاه فرانکك ۱۸ 
)۲۸( 

کلوویس وز»10 فرزند داگوبر پادشاه‌فرانکک 
۳(۳۱( 

کلیتوس وںازم!C٤‏ سردار مقدونی اسکندر 
مقتول به‌سال ۲۸ ۳قم 

کلیساها ومطcعںuطC‏ قضاوت تیولی و ارضی 
بح ۲۱(۳) چگونه اموال حتبدیل به 
تعدیل شد . )٩(۳‏ 


۱۱۳۵ 


کمبوحبه مووراصی پادشاه هخامنشی در 
سالهای ۲۲و تا ۵۲۹ نام یونانی او 
کامپوسس است ۱ )٩(۲‏ 

کنت Count‏ عنوان یکی از مقابات نظاسی 


قرون وسطی ۳۸(۲۸) 


| Count de Boulain کنت دوبولن ویلیه‎ 


اویسنده فرانسوی قرن هجد هم 

(0.)r. 
یکی‎ Count de کنت‌دوپونتیو رونطنوظ‎ 
)۲۹(۲۸ از اشراف فرانسه معاصر سن‌اوئی‎ 


| یکی‎ Count de Fader کنت دوفلاندر‎ 


از فئودالهای فرانسه ۸ ۲۸(۲) 

کنت دونسل»اوع( ع4 اصام یکی ازاشراف 
معاصر سن لوئی ۳۷(۲۸) 

کنراد 4عتومن عموی اتری دوم پادشاه 
بورگونی مطرح قرن نهم ۱۸(۲۸) 

کنراد دوم ]1 4جتجمن امپراطور امپراطوری 
مقدس روم در سالهای ۱۰۲۷ ۱۰۳۹ 
۲۹(۱) 

کنستانتینوس اول - قسطنطین اول (۴ ۲۷ - 
۷ م) 1 Constantinus‏ امپراطور روم 
۶ (۱۵) 

کنستانتینوس د و | سDucas Constantius‏ 
یدعی امپراطوری ۱۶(۶) 

کنسول ںومم نام دو تن از عالیرتبه‌ترین 
مقامات روبی پس از انقراض پادشاهی. 
نمایندگان اشراف روم در برابر نمایندگان 
عابه به‌نام تریبونها ۳(۶) 

کنعانی‌ها ممانهه027 ساکنین قدیم 
سرزسین فلسطین ۲(۹) 

کنفوسوس به چینی ۳۵۵-156۲ 16012 یا 
Confucius‏ (به‌فرانسه) ( 1 ۵ ۹-۵ ۷عقم) 
حکیم نایدار چینی ۱۹(۲۴) 

کوارانتیا ونارو رهںې قوه قضائیه جمهوری 
ونیز ۱ ۶(۱) 


۱۳۶ 


کوانت ماوزمی کشپش و نویسنده فرانسوی 
۱۶(۱۸) 
کوئینتوس سین سینا توس Quintus Cincinnatus‏ 


تشون روی ۳۸ ۱( 


کوئینتوس فاد یوس عدنته۳ وtuہQui‏ یکی 


از اشراف روم مطرح در قرن اول قبل از 
بیلاد ۲۷( ۱) 

کوئینتوس وو کونیوس Quintus Voconius‏ 
نماینده مجلس بلی روم که در سال ۱۶۹ 
قانون وو کونیارا پیشنهاد کرد ۱(۲۷) 

کونا 8 سیاستمدار روسی مطرح در۲۴۱ 
قم ۱۲(۸) 

کود کان وتان وضعیت به۳(۲۳) نم 
حرایزاده در حکویتهای مختلف ۲۳(ع) 


قتل ۳ ۲۲(۲) 

کوربی رطدمی یکی از ایالات قدیم فرانسه 
۳۸( ۳۲۷( 

کورجو ( ۰-۱۴۹۴ ۱۵۳۴) منععتته نقاش 
ایتالبائی دیباچه 

کورنت طاوندم تنگه و شهری در یونان 
۱( ۷ 

کورنلیوس وداناوممی دیکتاتور روسی ۶ 
(۴ ۱) -هسولا 


کوروش دون پادشاه هخامنشی در سالهای 
٩‏ تا , ۴ھ قم قانون کوروش . ۱۲(۱) 

کوریا Curie‏ دسته‌های مجالس ملی روم 
0)11( 

کوریوس (مطرح درسال ۲۷۵ قم) Curius‏ 
سردار رومی ۶(۵) 

کوریولانوس عداصواهز:) پا تریسین اساطیری 
روم ۱۱ (۱۴) 

کولخیس عنطهاه» یکی از نواحی آسیای 
صغیر کشور قدیم» کنار دریای سیاه مطابق 
با گرجستان کنونی ۲۱(ع) 

کومای Cue‏ شهر قدیم کامپانیا» ایتالیا 


کومودوس ناجرم امپراطورروم درسالهای , 
۰ تا ۹۲ میلادی ۱۸(۵) 

کبانکک. نان «حصعمعز1 یکی از ایالات‌قدیم 
چین ۸ ۶(۱) 

کیاونتی ٤ہ‏ مہرھا× مورخ چینی 

کیوسرویلیوس وiuا¡Serv‏ .4۵ کنسول رومی 
درسال ۶۱۳رومی ۲ ۲۲(۲) 


تک 

کادفر یکنت برتانی Count of‏ ,00016 | 
yروBritt‏ یکی از اشراف فرانسه ۸ ۴۵(۲) 

گارسیلاسو معواندو0 نویسنده اسپانیولی 
۲( ۶) 

کاز توماس مود ۲۳05 نویسنده و سیاح 
(v)rr‏ 

کالاداون پادشاه نومیدیا ۲۶( ۶) 

گالدنوس ویامهء‌نال0 امپراطور روم در سالهای | 
۳ تا ۶۸ ۲سمیلادی 

کایوس ودنه حقوقدان رومی مطرح درقرن 
دوم میلادی ۲۴(۱۹) 

کت‌ها وعاع0 یکی از اقوام سکائی ۲ ۲۳(۲) 

گرا اک‌ها یا گرا کوس ها وموناطعع02 نام 
عده‌ای از سیاستمداران رومی  )۱۲(۸‏ ` 

(۳)1 Gravina )۱۷۱۸ -۱۶۶۴( گراوینا‎ 

کرگوردوس دورس Gregory De Tours‏ 
(۵۹۴-۵۳۸) سورخ و عالم الهیات‌فرانکت 

گرگوریوس سوم111 رإهعه6 پاپ در سالهای 

)۱۱ (۷۱ 

گرو ووچ واحد قدیمی پول هلند ۲ ۱۰(۲) 

گریموآلدوس ودللدهصوند0 پادشاه لمبارد 
۳۸( 

گزنفون ( ۴۵ ۳۵۵-۴قم) Xenophon‏ مورخ ‏ | 
نویسنده» سردار یونانیو شاگرد سقراط ۲( ۲) ' 

گل 02 سرزمین قدیم» فرانسه ۲۲(۱۸) 


۱۷۱۴۶۰۱ vr, 


گل ناربن اباوه6 ععده‌طهل< ناحیه‌ای در 
جنوب فرانسه ۲۸( ۷) 

گنا هان غبر قابل حبران Inexpiable Crimes‏ 
۴( ۱۳) 

گنت مط ایالتی قدیم از کشور فسرانسه 
۲۸( ۲۸ 


| گونتران مععادمن پادشاه فرانک ۲۶(۱۸) 


گنگ ئ6 رودی در عنوب هندوستانل 
گوتیگ (حکوست) نام سرسلسله اولیه پادشاهی 
فرانسه ۸(۱۱) 
گوندبو لعطملمدن پادشاه بورگونی در 
سالهای ۴۷۴ تا ۵۱۶ ۰ ۳(۱) 
گینه نو 64ن Nw‏ جزیره‌ای بزرگ در 
اقیانوس آرام ۱۰۶ 


ل 
لائون 140 شهری درفرانسه ۲۲(۳۱) 
لاذی زمم1 طاثفه‌ای ژرمن ۲(۱۹) 
لا کدایمون Lacedaemon‏ ۲( ۲) 
لا کونبا ونومء1 نام‌سرزمین اسپارتها ۵(۴) 


| لاو جان موم[ ,بو]بانکدار فرانسوی عصر 


لوئی ۱۴ ۴(۲) 
لییدوس ودل‌زمع1 یکی از اعضای دون 
تریوم ویراتوس ۱۸(۱۲) 


)۲۱(۸ Lord Anson لردآسون‎ | 


لر د کوسی روا ۵۶ 1,070 یکی از فئودالها 
معاصر شارل پنجم پادشاه فرانسه ۸)4( 

لردها Lords‏ قضاوت تس 2۳ ۲( ہفئودال 
Feudal Lords‏ . ۳( ۱۶) 


: لزیون ووزوع1 واحدی درارتش روم 
۱ لندن ورمل‌وم]_ پایتخت انگلیس 


لمبا رد لویبارد ۲4ع9اصماقومی ژرمن ۱۰ 
(r)‏ 

لوایح قانونی آتاندر 
لوایح منع دفاع وکیل ازیتهم ۱۹(۱۲) 


Bills of Attainder 


Ir 


لوا یزو ا2ععرمآیکی از نویسندگان قرن‌هیجده 
۵ ره ۲) 

لوئی ونداه.1 پادشاه ناحیه‌ای در اسپانیا به نام 
اراس 

لوئی‌الکن -هلوئی لوبکک و لوئی دوم 

لوئی اول لوئی شکم بزرگ 

لوئیت پراندوس عبال‌جهعج ٤إزں]‏ پادشاه لمبا رد 

لوئی جوان-لوئی لوژون 


لوئی چهاردهم 1۷× ونیاما (۱۷۱۵۰۱۶۱۸) | 


پادشاه فرانسه» نقشه لوئی چهاردهم‌در 
جهانگشائی ۷(۹) 

لوئیزیانا وعنعنه1 یکی از ایالات آمریکا 
(A)1۸‏ 

لوئیزیانا وموزه‌نهم1 یکی ازایالات آبریکا 
۱۳۵ 

لوئی‌سیزدهم(۱. ۱۶- ۱۶۴۲) Louis XIII‏ 
پادشاه فرانسه درسالهای . ٩۶۹‏ تا۴۳ ۱۶ 
۵(۶) 

لوئی شکم بزرگ» لوثی اول» لوئی لوپیو 
Louis le Debonnaire‏ ( ۰۰۷۲۷۲۶ ۸۴) 
پادشاه فرانسه . ۳(۱) ۳۱(. ۲و ۲۱ و 
۲ ۲۳ 

لوئی فربه هلوی لوگرو 

لوئی‌لویگک Louis 1e Begue‏ ( ۵-۸۵۵ ۸۷) 
لوئی دوم پادشاه فرانک ۸ ۵(۲) 

لوئی لوپبوسهاوئی شکم بزرگ 

لوئی لسوژرسانیکگ Louis legermanique‏ 
پادشاه فرانکهای شرقی در سالهای ۸۱۷ تا 
(1FI AYP‏ 

لوئی لوژون eرںە[‏ معا وندماً لوشی هفتم 
پادشاه فرانک در سالهای ۱۱۳۷ تاء ۱۱۸ 

لوئی لوگرو 162705 6ظ لوئی ششم؛ پادشاه 
فرانسه‌د رسالهای ۸. ۱۱ تا ۱۹(۲۸۱۱۳۷) 


لوپ رکالیا وناھ٥إeمںا‏ جشن لوپر کی یکی | 


از اعیاد روم قدیم ۴ ۱۵(۲) 


۱۳۳۸ 


۱ 


1 


لوپزدوگابا Lopez de Gama‏ سیاح ونویسنده 
اسپانیولی ۵ ۳(۱) 


| لوتاریوس اول 1 وینتدام1 پادشاه لمبارد 


(امپراطوری مقدس روم غربی درسالهای 
Ar.‏ ۸۴۳ ۱۸(۲۸) 

لوتر عزع1۳ پادشاه فرانک در سالهای 
۴ تا ۸۶ ۱۸(۲۸) 

لوتر » مارتین (۱۵۴۶۰۱۴۸۳) Martin‏ 
Luther‏ عالم الهیات و بوسس مذهب 
پروتستان ۴ ۵(۲) 

لوریا یا لیدی و1 ناحیه‌ای قدیمی درغرب 
آسیای صغیر . ۱۲(۱) 

لوساندروس 1520170 قانونگذا ر وسردار آتنی 
۱۲۶ 

لوکترا وإامںuم]1‏ جنگ لوکترا جنگی بین 
اهالی تب و اسپارت 


لوکرتیا ناسا یکی از زنان مطرح در 


تاریخ روم ۱۵(۱۱) 

ل و کسیوس واریوس فلا کوس Lucius Varius‏ 
قانونگذار روسی بعاصر سولا 

ل و کورگوس ونوعدهز] (بين سالهای . . 4 
. . عقم) قانونگذار اسپارتی ۴( ۶) 


1 ل وکیا Lycia‏ دولتی قد يم در آسیای صغیر ٩‏ 


(r) 
)۵(۲۵ لوینیک ام1 کتابی دینی‎ 
کشوری درشمال‎ Poland, P01 ع0‎ ne لهستان‎ 
)۴(۲ اروپا‎ 
لیبانیوس (۳۱۴- ۳۹۳) وبازجه‌طز1 دانشمند‎ 
)۲(۲ پونانی در علم معانی بیان‎ 
)۲۵(۲ لیبی ووطز1 کشوری در شمال آفریقا ع‎ 
)۱۳(۲ ۵ لیسبون «طوز1 پایتخت پرتقال‎ 
)۱۱(۲ ۱ لیور 1:۷2 واحد قدیمی پول فرانسه‎ 
لیونی یا لیونیا ونہمہزا یکی از ایالات‎ 
)۱۳(۱ ۰ ۱۸ لهستان درقرن‎ 
[i۷اuو لیویوس --تیت‌لیو (٩هقم ۱۷م)‎ 


مورخ رومی عصر آوگوت ۲(۲) 


باتیق آبه‌دوسن دنیس ۸000 Matthew,‏ 
Denis‏ و و کشیش اعظم کلیسای سن 
دنیس فرانسه در عصرسن‌لوئی ۳۷(۲۸) 

بارتبالسی (؟ uF.‏ ۰۴ ۱م) Martialis‏ شاعر 
و نویسنده روسی ۱۳(۷) 

بارسواس Marsyas‏ قهرمان اساطیری ۲ ۱( ۱) 

بارسی Marseille‏ حمهوری قدیم وشهری 
بندری در حنوب فرانسه ۴(۸) تجارت 
مارسی و کارتاز ۱۱۲۱۲ 

دارسیون موتوتع/1 نام جنگی در روم قدیم 
۸)1۲( 

سارک نقره جوباز5 Mark of‏ واحد قدیم 
پول اسپانیا ۱۰(۲۲) 

سارک وس آورلیوس Marcus Aurelius‏ 
ابپراطور روم در سالهای ۱۶۱ تا , ۱۸ 
بیلادی ۵ (۱۸) 

ما رکوس پا پیوس Marcus Papius‏ کنسول 
رومی سطرح درقرن اول میلادی ۲۱(۲۳) 

با رکوس وارون ( ۰۱۶ ۲۷ 2) Marcus‏ 
۵ ادیب و نویسنده رومی ۱ ۶(۲) 

با رکولفوس Marculfus‏ کشیش عیسوی 
قرن هفتم میلادی ۲۶( ۶) 

سارک دوروس Marquis De Rhodes‏ 
یکی از اشراف فرانسه ۱۱۳۱ 

مارینوس وا۷۲ شهروند اهل تیرواس 
۸۱( ۱۶) 

باریوس (۵۵ ۱- ۶هقم) m-#مسردار‏ و 
کنسول رومی ۶(۱۱) 

ماریوس سمپرونیوس Marius Sempronius‏ 
تریبون رومی درسال ۶۵۱ رومی ۲۲(۲۲) 

باژورکا Majorca‏ بو رکترین بجمع الجزایر 
در شرق کشور اسپانیا ۸ ۲۶(۲) 


ما کاسار عجوومهج]1 بندر و شهری در تشور 
اندونزی ۲۴( ۱۹) 

با کرینوس وداونتهع امپراطور روم در 
سالهای 9۲۱۷ ۲۱۸ ۱۷(۲۹) 

ما کوت 0۲ واحد قدیمی مبادله کال با 
کال در آفریقا ۲ ۸(۲) 

با کون ۷۵60 شهر ۱۲(۳۱) 

با کیاولی Machi vei‏ سیاستمدار وفیلسوف 
ایتالیائی ۵(۶) 

بالابار ععحواج] ناحیه جنوب غربی هند ۱۶ 
)۵( 

بالدیو ,1210 مجمع الجزایری دراقیانوس 
هند ۲ ۳۰(۱) 

سالزی Maca‏ کشوری در آسیای جنوب 
شرقی ۴ ۱۷(۲) 

باليات‌ها ویرو]" ناد رستی استدلال‌د رباره زیادی 
بحم (۲) بالیاتها د رکشورهای‌با اقتصاد 
کشاورزی ۳(۱۲) حدر جمهوری های با 
اقتصاد کشاورزی ۳ ۴(۱) د رحکوبت های 
پادشاهی با اقتصاد کشاورزی ۵(۱۳) سح 
در حکومتهای استبدادی‌بااتتصاد کشاورزی 
۲ (ء) ہد رکشورهای غیر فئودالسی 
( کشورهائ ی که بردگان وابسته به‌زبین 
ندارند) ۱۳ (۷) یکنوع بد حبر واردات 
۳( 4) اشتباه بین ہو قیمت کال ۸(۱۳) 
مقدار سح تابم طبیعت حکومت‌است ۲ ۱( . ۱( 
کیفرهای مالیاتی ۱۱(۱۳) رابطه مقداره 
با آزادی ۱۲(۱۳) درچه حکومتهائی سم 
قابل افزایش می‌باشند ۱۳(۱۳) طبیعت ~^ 
مربوط به حکومت است ۳ ۱( ۴ ۱) سوءاستفاده 
از آزادی در اخذ ۱۳( ۵ ۱)سالیات ساده 
عامل توسعه فتوحات مسلمین ۱۶(۱۳) 
نصرت ح برای افزایش نیروی ارتش ۱۳ 
(۱۷) در معافیت <۱۸(۱۳) اجاره یا 
ادا رون کدام یک برای دولت و سردم 


۱۱۹ 


بهتر است ۱۹(۱۳) مباشرت وصول سح 
۳( ۲) اراضی ژرسها (بربرها) در آغاز 
استقرار آنان در ابپراطوری روم نم 
نمی پرد | ختند : ۱(۳ ۱( عوارض ی که گل ها 
هتگام زسامداری سلاطین فرانک ازفرانسه 
می‌پرد اختند . ۱۲(۳)-< صنفی یأسنسوس 
Cus‏ نزد ژرننها , ۳ (۱۴)< صنفی 
از وعاییای توا قیال مهن که .ار 
افراد آزاد . ۱۵(۲) سنسوس اصطلاح 
روبیان برای ارریابی طبقات از لحاظ 
دارائی ونج, ۲ (۱۶) جح صنفی در مان 
ژرسها ی تدیم . ۱۴(۳)< صنفی ازرعایی 
تیوای اخذ می‌شد نه از افراد آزاد , ۱۵(۳) 

ماندارن‌ها وزرم‌مع نام ثروتمندان چینی 

مانوار مره MN‏ مقیاس تقسیم اراضی . ۱۳(۳) 

مانوئل کوبننوس Manvel Co menus‏ 
(۱۱۸۰-۰۱۱۲۲) امپراطور بیزانس (روم 
شرقی) 

مانبلاوس ودiازمهM‏ تریبون روسی مطرح در 
سال ۶ ءقم 

باوریکیوس با مورس Mauricus, Maurice‏ 
ابپراطور روم شرقی ۲۱(۶) 

مغا کو ممدع/1۷ شهری درژاین ۱۳(۶) 

مأموران تفتیش عقاید وم‌زوزن‌وم] اعتراض 
متواضعانه به‌سأموران تفتیش عقا ید ۵ ۲( ۱۳) 

مباهات انوج۷ مباهات ملل )٩(۱۹‏ 

متز < شهری در فرانسه ۲۸(۲۸) 

بتلوس نوییدیکوس Metellus Numidicus‏ 
سنسور روسی ۲۱(۲۳) 

بجارستان راوعدں ۸ کشوری در قسمت‌شرقی 
اروپای سر کزی 

مجازات و کیفرها ( کتاب ششم) )جهصطوندط 
شدت حد رحکوبتهای‌مختلف ۶( )٩‏ اعتدال 
بح درقوانین قدیم فرانسه ۶(. ۱) قدرت 
مجازات ۱۲(۶) شدت حبرای مردم با 


11° 


تقوی و فضیلت ۱۱(۶) شدتہ درقوانین 
ژاپن ۱۳(۶) شدت برای جرم ارنشاء 
درروم ۱۴(۶) اعتدال حدر قوانین رومیها 
۵(۶ ۱) چشم پوشی منتسکیو از سجازاتهای 
وحشیانه رومیها ۶( ۱۵)» تناسب جرم و سم 
۶( ۱۵) شکنجه ۶( ۰۱۷ سالی و بدنی 
۶( ۱۸ قانون قصاص ۱۹(۶) حپدران 
برای جرم فرزندان در چین ۶(. ۲) عضو 
پادشاه ۶ (۲۱) پایداری آزادی به‌تناسب 
بحپاجرائم ۲(۱۲) نقص عفت در کیفر سم 
۲( ۴ ۱)»بیرحمی‌قوانین نسبت‌به بد هکاران 
درجمهوری ۲ ۲۱(۱) < مالیاتی ۱۱(۱۳) 

مجلس سنا و دیکر مجااس روم 5622۶ ۲(۲) 

معا کمات(احرای‌عدالت) 127 Proceeding of‏ 
چگونه محا کمات فرانسه به‌صورت غیرعلنی 
درآمد ۸ ۳۴(۲) مخارج محا کمه ۸ ۳۵(۲) 
محلات یا قبیله‌ها Tribe‏ با Tribute‏ نام 
بحلات قدیمی شهر روم ۱۴(۱۱) 

محمدشاه گو رکانی یکی از پادشاهان مغول در 
هند . ۱۷(۱) 

مدوسا و660 رب‌النوع قهر و سخط ۸( ۷) 

)۲۰(۱۸ Mediterranean مدیترانه‎ 

سرا کش 060 نام کشوری درشمال غربی 
آفریقا ۱۶(ع) 

مروونژین طهنووزبع نام اولین سلسله 
پادشاهی فرانسه ۸۱( ۱۶) 

()Y a Virgin Mary مریم عذرا‎ 

سساوات و برابری راناuو۴‏ روح مساوات 
مفرط ۲(۸) 

سسکو وبمون]۸ م رکز استقرار امرای روس و 
پایتخت شوروی ۴(۵ ۱) 

سسیحیت انموتاونت) یکی از ادیان 
بزرگ ۱۳(۶) مسیحیت در ژاپن ۱۳(۶) 
مسیحیت و حکومت معتدل ۴ ۳(۲)»نتایج 


احلاق مسیحی ۴(۴) چرا مسیحیت در 
ژاپن مورد نفرت است ۵ ۱۴(۲) 

مشروبات الکلی» اعتدال در مصرف مشروبات 
الکلی رامناطه؟ قوانین مربوط به ۴ ۰(۱ ۱) 
علل قلت مصرف مشرویات الکلی در مناطق 
گرسسیر ۱.(۱۴) علل افزایش مصرف 
بشروبات الکلی در مناطق سردسیر ۱۴ 
(. ۱) قانون منع شدن مشروبات الکلی در 
اسلام ۴ ۰(۱ ۱) رابطه اسلام‌وت- ۳(۲ وع) 

مشائیان وام همام" -هفلسفه ارسطو 

مصر )م12 کشوری باستانی در شمال‌آفریقا 

بغولستان هنامع۷]00[ کشوری در آسیای 

مر کزی ۳(۱۷) 

بغول‌ها اuعمرهM‏ یکی از طوایف زرد پوست 
ساکن آسیای م رکزی در ۱۴) 

)۲ (4 Macedon بقدونیه‎ 

بقررات انتظامیعن۳1 Regulations of the‏ 
بح نوع دیگری از قوانین مدنی محسوب 
می‌شوند ۶ ۴(۲ ۲) 

مقررات مربوط به امنیت داخل کشور عوزام۳ 
۲۴(۲۶ 

مکزیکك :]۸ یکی از تمدنهای باستانی 
قاره آمریکا بنام آزتک , ۱ (۴) 

منیلوس ۷6:65 تریبونهای روسی درسال 
۸ رومی ۲۲(۲۲) 


| کنسول‎ Mutius ٩62071 موتبوس‌سکایوولا‎ 


و حقوقدان رومی قرن دوم ق م ۱۸(۱۱) 
بوراتوری زءماهت( نویسنده فرانسوی 
۷۸( ۳۶ 
مور توماس( ۴۷۸ ۵-۱ ۵۳ More, tho as(1‏ 
سیاستمدار نویسنده سیاسی انگلیسی )٩(۲ ٩‏ 
بورها وءنن]۷[مسلمانان مرا کشی یا مغربی 
که مدتها بر اندلس (اسپانیای اسلاسی) 
حکومت داشتند ۴ ۱۴(۱) 
موزامییکك مروزطصود0] کشوری درجنوب 


آفریةا مستعمره سابق پرتقال ۲۱(۲۱) 

موسی ومون پیامبر ۶ ۱( ۷) 

سوسیقی ۷]0510[ تأثیر موسیقی برآداب و رسوم 
۶( نی فلا دوبان دای میتی در 
اطور آدمی ۸(۴) 

مولداو »۳0102 یکی از اقوام اسلاوی ۴(۹) 

مولوسیا وزووما۷]0[ ناحیه‌ای در اپیروس‌قدیم 
دریونان ۱۰(۱۱) 

مومولوس وںآه ں1 فرزند پئونیوس فرباندار 
نظامی شهر او کرژ ۱(۲۱) 

موننه زوما و002 نویسنده اسپانیولی 
۴( ۲) 

مهرداد ششم دروف به‌بزرگ (۳-۱۳۲عقم) 
5 حزیره دلوس و بهرداد 
۱۳۱ 

بیان شاه «م10)67-۲ مقامات خاص ۱۴(۱۱) 

بیئوس سوفیتوس وماندام50 ومط و پادشاه 
اساطیری سرزبین آلبا در ایتالیا ۵(۶ ۱) 

میرویس» واقعه فتنه افغان )٩(۳‏ 

میکلآنژ ( ۵ ۴۷ ۵۶۴-۱ 0)۱[معع۸ Michael‏ 
نقاش پیکرتراش و معمار و شاعر ایتالیائی 
عصر رنسانس ۱۹( ۲۷) 

ینای م1 واحد پول و وزن آتن 

مینوس وممز]۷[پادشاه اساطیری دولت دریای 
کرت ۱ ۷(۲) 


مینوس Minos‏ نام تمدن قدیمی کرت ۷(۴) 


ن 


| ائیرها ونه قبیله ساکن ناحیه جنوب‌غربی 


هند ۵ ۵(۱) 
ناد رشاه افشار (۰ . ۱۱۶۰-۱۱ قم) طھط؟ 
زو پادشاه ایران موسس سلسله افشاری 


)۱۷ (۱ ۰ 


ناربون عصومطرع]( شهری در حنوب فرانسه 


11۳1 


۱۸(۲۸ 
نا طقین رومی وعوندطن1 نمایندگان طبقه عامه 
نانچیلایس وزانداهعاده همسردآگویر 
شاه فرانک . ۳(۳) 

نثارخوس ووادامرجع] سردار اسکندر مطرح 
درقرن چهارمقم ۸(۲۱) 

نظم انیاء و امور عونط1 ۶ه ۲ع0 قوانین 
مربوط به‌نظم مقتضی اشیاء وامور( کتاب 
(e‏ 

نرماندی Normandy‏ ناحیه استقرار نرماند های 
ژرمنی ۴(۱۷) تهاجمات نرماندها ۴(۱۷) 
نرماندها ۴(۱۷) پاورقی 

نرمان‌ها Normans‏ گروهی از نورس ها که در 
قرن نهم به‌نرماندی حمله کردند 

نروژ رون( کشوری درشمال اروپا ۳(۱۷) 

نرون 670( امپراطور روم در سالهای ۵۶ تا 
۸عمیلادی ۳(۳) 

سل ووزمع50 نظربه قانونگذاران درباره 
ازدیاد سح ۳ ۱۶(۲) 

نکو دهع[ دریانورد فنیقی ۱ ۱۰(۲) 

نوا یلا واراصم7 و۲0۷(سرزنینهای حدید 
مناطق جنوب شرقی هند 

نوستریا وزماودع سرزمین غربی گل ۳(۳۱( 

نوشته‌ها (نابطلوب) وعطنانه۷۷ ۱۳(۱۲) 

نوما پومپیلیوس وداناتروم۳ Numa‏ ( ۱۵ ۷- 
۳ عقم) پادشاه اساطیری روم (دومین) 

نومیدیا زل‌زمون( دولتی‌قديم در شمال آفریقا 
۶( ۶) 

نهادها (نهاد های حقوقی؛ اجتماعی»سیاسی) 
nstitutions‏ برخی نهاد سای یونانیانل 
۶(۶) تغییرنهاد های‌روسی با تغییرحکوست 
۱۱(۷)وقتی که نهاد هایاجتماعی استثنائی 
مفید است ۴( ۷) 

نیتارد ۲۵وا نویسنده معاصر لوئی‌لوپیو ۳۱ 
)۲( 


11۳۲ 


نیروی تھاجمی ۳0۳66 siveوOffe‏ ( کتاب 
دهم) . ۱(۱) 

نیروی دفاعی ۳0۳66 ۷6لوجع/ظ ( کتساب. 
نهم) سححکومتهای جمهوری ۱(۹) ح با 
اتحادیه کشورهای جمهوری ۱(۹) »)۲(۹٩‏ 
۳(۵) تححکوبتهای استبدادی ٩(ع)‏ نم 
حکوبتهای پادشاهی ٩(ه)‏ حدول بطور 
کلی +(ع) وقتی از نیروی تهاجمی در 
کشوری کمتر باشد )۸(٩‏ نیروی نسبی 
یک دولت )٩( ٩‏ ضعف دولت بجاور ٩‏ 
(۰( 


نیل 116 رودی در آفریقا ۱ )٩(۲‏ 


و 

وارناشارسوس ۷۷27۵2025 شهردار 
بورگونی معاصر برونهو ‏ و کلوتر اول پادشاه 
فرانک ۱(۳۱) 

واسال آموهه۷ خراجگزار اربابان بزرگ یعنی 
فئود الهاولردها ۸ ۷(۲ ۲)مبدآتابعیت . ۳(۳ 
و ۴( واسالهای فثودال Feudal Vassals‏ 
, ۱۶(۲) 
والااک طعھااھW‏ یکی از اقوام اسلاوی ۴(۹) 
والریانوس ومووزدع۷۵1 اسپراطور روم در 
سالهای ۵۳ ۲ تا . ۶ ۲میلادی ۱۱(۶) 
والریوس با کسیموس Valerius Maximus‏ 
امپراطور روم ۱۴(۷) 

والنس ووعز۷ امپراطور روم در شرق در 
سالهای ۳۷۸-۳۶۴ ۱۹(۵) 

والون‌ها وومملزه۷۷ نام مردم فرانسوی زبان 
بلژیک به‌طور اعم و فلاندریهای ایالات 
شمالی به‌طور اخص ۱۸(۸) 

واندالها وزرق‌مد۷ یکی از طوائف ژرمن ۲۲ 
(۴( 

وامبا وواو۷پادشاه اسپانیا که در سال ۶۷۲ 
میلادی به‌قد رت رسید ۸ ۷(۲) 


ونی دعادهنه۷ قبایل ساکن در ایتالیای 
قدیم ۲۱(۲۳) 

وجوه استهلا کی Sinking-Fund‏ ۱۸(۲۲) 

ودا ۷۵۵2 کتاب مقدس هندوان ۲۹(۱۲) 

ورس ۷٥۲۵‏ یکی از قضات روم مطرح در 
پایان قرن دوم قبل ازبیلاد ۱(۲۷) 

ورماندوا وزم‌جوصه۷ شهری درفرانسه ۲۸ 
(rv)‏ 

وزراء مرهN‏ وزراء دربار فرانک ۳(۳۱ و۴ 
و هو ۶و ۷) اختلاف وزارت دربار با 
سلطنت‌در آغاز تأسیس سلسله دوم و پایان 
سلسله اول ۱۶(۳۱) 

وزو وںuزہںuوم۷‏ آتش‌فشانی در ایتالیا ۲۱ 
)۱۱ 

وسپاسیا نوس وuمهاوهم‏ و۷6 اسپرآطور روم 
درسالهای ۶٩‏ تا ۷٩‏ میلادی ۱۸(۵) 

وضع سیاسی مام:5 ٥41‏ :اه۴ وضع سیاسی مللی 
که به پول آشنا نیستند ۱۴(۱۸) 


ولسک وeںوواه۷‏ قبایل و طوائف کوهستان 


که در ایام تابستان بەجلگە لاتيوم م رکز 
ایتالیا حمله می کردند 

ولسکی زءواه۷ ۱۳(۸) 

ولکانو وووین۷ کوه آنش فشان» فوران ۲۱ 
)1۱( 

ولگا وع اه۷ رود ۶(۲۱) 

ولسینی نوزهاه ۷ شهری قدیمی در ایتالیا 
۱۵( ۱۷) 

ونوس وراده۷ الهه یونانی ۱ ۷(۲) آفرودیتد 
در اساطیر یونانی خدای عشق ۳ ۱(۲) 

ونیز ۷6۵6۵ شهر و جمهوری در ایتالیا ۳(۲) 

ویتلیوس ودانلاه؛:۷ امپراطور روم درسال ٩‏ ۶ 
بیلادی ۱۸(۵) 

ویرژیل(. ۷- ٩۱قم)‏ عداذاانعع۷ شاعرروسی 

معاصر آوگوت ۲۴(۳۱) 

ویرگینیا عنمنععز۷ یکی از زنان مشهور 


پلب ها (طبقه عامه رومی) ۷(۶) ماجرای 
ویرگینیا ۷(۶) 

ویزیکوت Viigo‏ از طوائف ژرسن .۱ 
)۱۴( 

ویکتور آمادیژس همه منهز۷ پادشاه 
سارانی ۱۹(۵) 

Viscount Dorte ویکنت درت‎ 

ویند کس ۶ برده رومی سطرح در قرن 
ششم قبل ازسیلاد ۱۲ (۱۵) 

(r) Veientes وی‌ین ها‎ 


ھ 

۱ (ıء۷4-‎ 1۵x۸ )Habbes, Tomas هابز‎ 

)۲( 3: 

هادریانوس وuمھriل‏ ھ8 امپراطور روم در 
سالهاي ۱۱۷ تا ۱۳۸ ۱۰(۲۱) 

هارینگتون» Harrington, James je‏ 
(۱۶۷۷-۱۶۱۱) نویسنده انگلیسی طرفدار 
کرامول صاحب کتاب اوکینا Oceana‏ 
۹ (۱۹) 

هانری اول 1 Henry‏ پادشاه فرانسه درسالهای 
۱ تا . ۱۰۶ ۳۶(۲۷) 

هانری اول 1 رمه پادشاه آلمان درسالهای 
Û ۹‏ ۳۱(۳۱۰۹۳۶) 

هانری دوم )۱۵14 - Henry II (ı۵۵4‏ 
پادشاه فرانسه 

هانری‌سوم 111 رم1 پادشاه فرانسه د رسالهای 
۰۴ ۱۵۸۹ ۲(۴) 

هانور Her‏ شهری در آلمان ۱۱(۲۱) 

هانون مم« دریانورد کارتاژی ۱ ۱۰(۲) 

هانون مممو۲ع] سیاستمدا رکا رتاژی مطرح در 
قرل سوم قبل ازمیلاد 

هانیبال ( ۲۴۷ ۱۸۳قم) لدطنمصآ سردار 
کارتاژی ۲ (۲) 

هبون و۲1 استف شهر رسس معاصر لوئی‌لوپیو 


۱۳۳ 


)۲۵(۲ ۰ 

هرا کلس 116726169 پهلوان اساطیری یونان 
۴ (۱۸) 

هرمزداد عع0ءنستم11 شاهزاده ابرانی ۵ 
)۱۹( 

هرودت ( ۸۴ ۴- ۴۲۵قم) ددداه116700 مورخ 
یونانی ۴ ۱۱(۱) 

هرولی ناسه13 ازقبایل ژرس ۲۸(۱۸۰) 

هزینه‌ها واووت دادگاهها در فرانسه ۲۸ 
(۲۵) 

هلسپونتوس ودادهووع[[ع11 تنگه داردانل 
بین دریای مرمره و اژه ۲۱ (۷) 

هلند ف Nether land ۲, Holland‏ کشوری 
درشمال اروپا هلندیها معن کشوری 
درشمال اروپا ۱۳(۶) 

هلوتها عومامام۲1 -هایلوتها 

هلیوگابالوس 25مع1101[0 ابپراطور روم 
در سالهای ۲۱۸ تا ۲۲ ۲بیلزدی ۱۸(۵) 

همسر زوجات و هسران 

هند وزلح] | کتشاف هندوستان‌و کاهش نرخ 
بهره ۲ ۶(۲) اکتشاف دو دنیای جدید 
(هند و آبریکا) ۲۱(۲۱) 

هنری سوم 111 Henry‏ ( ۰۷ ۱۲۷۲-۰۱۲ م( 
پادشاه انگلیس ۲۰(۱) 

هنری هشنم ( ۰۱۴۹۱ ۱۵۴۷) Henry VIII‏ 
پادشاه انگلستان ۱۰(۱۲) 

هوداسپس وعووم11 رود جهم پنجاب ۲۱ 
)۸( 

هوراتیوس 5 قهرمان رومی مطرح 
در قرن ششم قم 

هورتنسیوس عداز1107166 همسر کاتو سنسور 
روسی ۱۸(۲۶) 

هوک کابه ‏ اeape‏ ں1 پادشاه فرانسه 
موسس سومین ساسله ۱ ۱۶(۳) 

هومر وںuء‏ ہ0[ شاعر یونانی قرن نهم قم ۲۱ 


۱۳۳ 


۹2 
هونوریوس (۳۸۴- 2۴۲۳) Honorius‏ 
امپراطور روم شرقی» بیزانس ۸(۱۲) 
هیبا نیس ٤]yP‰‏ رود حمنا_پنجاب ۱ ۲( 44 
هیریند ویتوع] رود ۱ ۲(ع۶) 
هیرمنکارد روج 11٤١‏ همسر لوئی لوییو 


۲۰ (۳۱ 

هیمیلیکون مءزانصز13 دربانورد کارتاژی 
1)۲۱( 

هینکما رHincmar‏ یکی از اشراف معاصر لوئی 
لوپیو ۲۲(۳۱) 


هیپولوتوس ود وآنمم111 پسر تسئوس قهربان 
اساطیری یونانی ۶ ۶(۲) 


ی 


یانیکولوم صبانهزمد؟_تپه‌ای در شهر روم 


(1)1۲ 

یمن ٥٥صمر‏ کشور باستانی در جنوب عربستان. 
م رکز تجارت قدیم ب بین اروپا و آسیا وآفریقا 
4)۱( 

بوآنس دوازدهم سیژان دوازد هم 

یوردانس 10۳02062 اسقف قرن ششم مولف 
تاریخ گوتها 

یو رک kامر‏ ریاستی در انگلیس ۱ ۲( (r.‏ 

یورنادس بایورنادز 102062 نویسنده ژرمنی 

وگوتی ۵)1۷( 

یوستبنبانوس اول ژوستین کبیر ( ۵۶۵-۴۸۲ 
م) Justinian‏ امپراطور مقتدر بیزانس 
۵(۶) 

یولیوس پائولوس usاPou‏ وبنلن حقوقدان 
روسی مطرح در قرن دوم و سوم‌میلادی ۲۷ 
)۱( 

یولیوس کاپیتولینوس مویمناه‌انمی عبنلا 
تویسنده و مورخ رومی ۱۷(۲۹) 

يونان 026602 ,131120 شبه جزیره کشوری 


در جنوب شرقی اروپا ۲(۳) تجارت‌یونانیها | بهود سم[ قومی باستانی ۵( ۵) انحصار تجارت 

۱ ۲( ۷) تجا رت یونانیها بعدا زاسکندر ۱ )٩(۲‏ اروپا از سوی بهود پس از استقرار بربرها 
یوونالیس (. ۶ ۱۴۰) عنلوجه۷ شاعر و ۲۰(۱) 

نویسنده رومی ۱۳(۷) 


۱۱۳۵ 1 


